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پیشگفتار انجمن ی 
بادداشت 29۱ 

قالة اوّل اندر تواریغ و اخبار مردمان میان جهان را 

پات ال انز افش رو مان 0 ره 
پاپ دوم اثدر شجرء انساپ اثییاء. .... ی 
۳ سم اندر اخبار انبیاء 1۱ 
باب چهارم اندر جدول ملوک کلدانیان ۱ 
باب پنجم اندر اخبار ملوکِ کلدانیان و ی کر ی دی ری را 
باب ششم اندر جدول ملوک عجم + 
باب هفتم اندر اخبار ملوک عجم که 
طبقه ال بیشداذیان و او وخ دش الا ش۲۶۱۰ 
طبقهٌ دوم کی ایشان را کیانیان گویند ۱: 
طبقة سوم ملوک طوائف ی | 
طبقهٌ چهارم ملوک ساسانیان که 
طبقة پنجم کی ایشان را کاسره گویند ۱ 
باب هشتم اندر جدول خلفاء و ملوي اسلام ۳ 
پاب تم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام...». ۱ 
باب دهم اندر جدول امراء خراسان ثِثِ ۱۵ 
باب یازدهم اندر اخبار امراء خراسان ی ۱ 
باب دوازدهم اندر ولایت و نسبت سامانیان و 
باب سیزدهم اندر اخبار یبال وله و خاندان او] ۱ 


شش زین‌الاخبار 


باب چهاردهم اندر استخراج جهار تارج از یکدیگر ی 


4 مب 4 هه هه ۵ 4 4 4 ۵ 4 ۸ ۰۵ 


مقالة دوم اندر جدوفاء عیدها و اسباب آن اندر رسهاء پنج أمّت و 


باب پانز دهم اندر جدول عیدهاء مسل‌انان 9( 
باب شانزدهم اندر اسباپ عیدهاء مسل‌انان و 
باب هفدهم اندر شناختن عیدهاء جهودان به جدول ۳ 
باب هژدهم اندر اسباب عیدهاء جهودان 1 
باب نوزدهم اندر عیدهاء ترسایان به جدول 1 
باب بیستم اندر اسباپ عیدهاءٍ ترسایان و چگونگی هر عیدی 
باب پیست و پکم اندر عیدها و رسهاء مُغان به جدول ٍِِ_- 
باب پیست و دوم آندر شرح جشنها و عبدهاء مغان ی و 
باب پیست و سب اندر ٍٍِِِ هندوان به جدول ی 
باپ بیست و چهارم اندر شرح عیدهاء هندوان و 

مقالة یسم اندر معارف و انساب چهار طبقه 0 
باب بیست و پنجم اندر احوال و انساپ طبقاتِ مّردم ] كت 
باب پیست و ششم اندر معارف ترکان ی 
باب پیست و هفتم اندر معارفی رومیان 1 
باب پیست و هشتم اندر معارفی هندوان ی 
باب بیست وم اندر معارف زنگیان 1 


۰ 


باب سی‌ام اندر اخبار طبیبان ۹ 


4 ها ۵ ۵ ۵ 4 4 ۵ ۸ 0 0 ۰ ۰ 


ون ها اه هل هط 0 0 0 0 0 ۰ ۰ 


اه م هه هه و ۷ 0 4 ۵ 6 0 ۵ ۰ 


و ها ه هل هن ه ‏ هم هن 0 ۵ 8۵ 


8۵ ۷ ۵ 0 0 0 4 ٩ هه 4 ها‎ ٩ 


4 4 و هن ۰ 0 0 4 ۷ 4 ۷ ۸ ٩۵‏ 


4 4 ه هه 4 ٩‏ د 4۵ 


4 ۰ 4 ۵ 0 ها 4 4 ۵ 4 ۵ ۵ 9 


4 ه و هط هل ۵ 0 ٩‏ ۵ ۵ 5۵ 9 


ها و و هل ۵ ۵ ۵ ۸ 2 4 0 9 


۰۵ ۸۱ ۷ 4 6 4 ۰ 4 4 4 4 6 


و هم ه هب ه ۵ ۵ ۵ هه و ۰ 


۱ ۷ ٩ ٩ 6 4 ۵ 4 4 ( 4 4 ۵ 


۵ هم هل هش هم هل 0 0 ۵ 0 0 0 ۵ 


4 هم ۵ ۵ 0 4 4 6 0 6 0 9 


8 0 0 4 ۰ 0 ۸ 0 4 ۵ 


ین پیشگفتار از نحمو 
۱ به نام خداوند جان و خرد 


۰ ‌ ۰ ۳۹ و 
کزین برتر انديشه برنگذ‌رد 


یکی از کتاب‌های معتبر زبان فارسی که حاری اطلاعات دقیق و کهن در باب تاریخ 
عمومی و تاریخ ایران است و موف آن رعایت جانب ایجاز راکرده و کتاب خود را با 
شری ساده و روان و متمایل به شیوة عصر سامانی تدوین کرده؛ زین الأخبار است. مولف 
کتاب - چنانکه خود چند بار در اثرش تصریح کرده -ابوسعید عبدالحی بن الضحاکک بن 
محمود گردیزی غزنوی است. زادگاه او گردیزه محلی در یک منزلی غزنه است. از 
زندگانی مولف اطلاعی در دست نیست. غزنه در آن روزگار پایتخت سلسلةٌ پر قدرت 
غزنوی بوده است. جای تأسف است از کتابی که در سال ۴۴۳ ۸ تألیف شده و وقایع 
سال‌های میان ۳۸۹ تا ۴۴۳ ه از دیده‌ها و شنیده‌های مولف از معاصران خویش بازتاب 
می‌دهد. تنها دو نسخه باقی مانده؛ یکی به شماره 240 0056167 د رکتابخانة بادلیان که در 
۱ ۸ / ۱۷۸۲ م استنساخ شده؛ زمانی آن نسخه منحصر به فرد پنداشته می‌شد؛ 
دیگری به شمار؛ ۲۱۳ در 6 161198 در کمبریج که تاریخ استنساخ آن را از رقم 
٩۰۳ ۰/٩۳‏ ۰ با ۰٩۳‏ ۱ ه دانسته‌اند. به نظر بارتولد و همچنین مسصحح فاضل 
نسخة حاضره نسخة اوزلی از روی نسخه کمبریج استنساخ شده با این تفاوت که اغلاط 
بیشتری دارد. می‌توان ادعا کرد از اين کتاب که در نيمة اّل قرن پنجم هجری تألیف 
شده در واقع پیش از یک نسخه در دست نیست که به اواخر سد؛ بازدهم هجری - 
چنانکه حدس زده‌اند - منسوب است؛ نسخة دوم هم رونویسی از روی همان نسخه 


است با فاصله‌یی بیش از یک سده؛ به این معنی که نسخة اول قریب ۱۵۰ و نسخة دوم 
در حدود ۷۵۲ سال بعد از تألیف کتاب استنساخ شده‌اند» آن هم با این عیب مضاعف 
که آغاز و انجام آنها هم افتادگی دارند. گویی بعضی نسخه‌های خطی عاقبت به خير و 
خوش دست‌اند و بعضی باید در درون گردونه زمان قرارگیرند و به مرور تصفیه شوند و 
پایان خیری داشته باشند. برخی نسخه‌ها را افرادی به عنوان تصحیح به دست می‌گیرند؛ 
آن کتاب‌ها از وجهة همّت مصححان سخت کوش و صاحب نظر بدور می‌مانند و 
بالنتیجه -شاید تعبیر بد باشد -ابتر به دست خوانندگان می رسند. ناریح حهانگشا به دست 
دانا مردی چون مرحوم علامه محمد فزوینی سامان نهایی می‌یابد و تاریخ بیهفی سرانجام 
به همّت مرحوم دکتر علی اکبر فیاض شسته و رفته به دانشوران تقدیم می‌گردد؛ چنانکه 
دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۳ خورشیدی که در صدد تحدید حاپ کتاب 
برمی آید» همان جاپ را به اهتمام دانشوری دیگر تجد ید می‌کند. امّا یبیل خبار به 
صورتی پراکنده یک بار به وسیل بارتولد و سپس متن مغلوطی با مقدم انگلیسی به 
اهتمام محمد ناظر در برلین و یک بار فقط با مقدمةٌ مرحوم محمد قزوینی در تهران و 
آخرین بار به تصحیح مرحوم عبدالحی حبیبی دانشمند اففانی چاپ شده؛ در آن 
چاپ‌ها؛ حق مطلب چنانکهباید ادا نشده است. کتابی که کهن‌ترین تاریخ مستقل فارسی 
به نثر دربارة سلسله‌های شاهان ایرانی قبل از اسلام و بعد از آن است و در آن دربارة 
اعیاد مسلمانان» بهودیان؛ نصارا» پارسیان و هندوان مطالب و اطلاعاتی آمده و مولف 
در آن علاوه بر استفاده از ما خذ پیش از خود و موزخان بزرگ نظیر ابن خردادبه 
ابوعبدالّه محمد بن احمد جیهانی و بعضی کسان دیگر از جمله عبداله بن مقْع و مطالبی 
از ابوریحان محمد بن احمد بیرونی که ظاهرا استاد عبدالحی گردیزی بوده نقل کرده؛ 
چنانکه پیشتر هم اشاره کردیم -بیش از نیم قرن از تاریخ غزنویان را از مشاهدات خود به 
غایت سادگی و روانی نگاشته است. هر جند به سب افراط در ایجاز و مقیّد بودن مژلف 
به ذ کر رژژوس مطالب -شاید به دلیلی که مصحح محترم کتاب حاضر در مقدّمة مبسوط 
خود بدان پرداخته‌اند -برای عرض اندام میدانی نگذاشته و جز مطالب موجز معیّن یعنی 
شرح حال ساد پادشاهان؛ از تولد و مرگ و بر تخت نشستن و وزیر نشاندن و فتح و 
هزیمت و عزل و نصب مطلبی ندارد و برخی او را در نوشتن مطالب عاری از غرض 
نمی‌دانند و حامی غزنویان معرّفی می‌کنند به نحوی که گاهی به تحقیر صفاریان برخاسته 
و... امّا به هر حال از آثار عمده نثر عصر غزنوی است و علاوه بر محتوای تاریخی, از 


سر 
پیشگفتار نه 


نظر زبان فارسی هم کتاب حایز اهمیّت فراوان است» می‌توان گفت تا کنون حتّی فهرست 
محتوا و تعداد مقاله‌ها و ابواب آن به دقت معلوم نشده بود. جای خوشحالی است که این 
کتاب اینک به صورتی پاکیزه و جذّی تصحیح شده و در اختیار علاقه‌مندان به تاریخ و 
ادب فارسی قرار گرفته است. از مزایای این کتاب؛ علاوه بر تصحیح دقیق و اعراب 
گذاری» فهرست‌های جداگانه برای اشخاص و مدنیّات استخراج شده؛ و قریب یکصد 
صفحه تعلیقات دارد که نکات دشوار یا قابل توضیح کتاب را روشن کرده است. 

نکته یی که باید تذکر داده شود این است که در این کتاب شیوة کتابت به نحوی است 
که مصحح علاقه‌مند است که آن شیوه اعمال شود. 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بر آن است که با چاپ این کتاب علاقه‌مندان به تاریخ 


ایران را خشنود کرده باشد. 


توفیق ه. سبحانی 
عضو هیئت علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
شهریور ۱۳۸۴ 


بادداشت 


در سال ۱۳۵۵ خورشیدی که به بررسی نهضت مزدک و مزدکیان میپرداختم » درصدد پرآمدم 
تا منابع کهن و اصیل مربوط به موضوع مورد بررسی را فراهم آورم . در رَوّند گردآوری منابع» 
گاهی به نوشته‌هایی برمیخوردم که » هر چند به ظاهر» چاپی بودند» ولی به هیچ وجه بهره‌یی از 
مزیّت یک کتاب به سامان آمده را نداشتند . در ضمن پیش برد بررسیهای خود دربارهٌ نهضت 
مزدک و مزدکیان. به عنوأن یک کار تبّعی» به تحقیق درباره اینگونه کتابها و در صورت امکان » 
سامان مطلوب آنها پرداختم . از جملهٌ اینگونه کتابها» یکی کتاب «دبستان مذاهب» بود که وجه 
سامان یافتهٌ آن به سال ۱۳۶۳ خورشیدی, در دو مجلّد (متن و تعلیقات) منتشر شد. کتاب 
کی کات از اوآ سا لهس یا که تشه 
گردیزی بود. 

کتاب و هر چند پیشتر کسان متعدّدی در جهت سامان آن کوشیده بودند ‏ چنان 
مفشوش و درهم ريخته بود که اصطلاحً تصحیح آن؛ فرصت نسبهٌ زیادی را اقتضا میکرد و 
شتاب را برنمیتافت . از آن پس ‏ هر گاه که فرصتی دست میداد آن را به مطالعه میگرفتم و در 
حاشية نسخة آن ؛ وجوه درست کلمات را یادداشت میکردم و نیز اگر در نوشته‌یی دیگر به مطلبی 
برمیخوردم که با ژینالا خبار ربطی پیدا میکرد آن را نیز روی برگهای جدا یادداشت میکردم . 
رفته رفته » یادداشتها درباره کتاب ُینالاخبار به آن حجم و مقدار رسید که تصحیح آن مقدور 
گرده . وجه مطلوب ژین‌الأخبار در سال ۱۳۶۷ خورشیدی فراهم آمد و به واسطة پیشآمد 


کارهای (خواسته و ناخواستهٌ) دیگر چاپ و نشر آن تا کنون به تعویق افتاد . 


دوازده ‏ رُین‌الخبار 


1 
ژین‌الاخبار صرف نظر از مطالب متنوع آن. شامل شرح تقریباً چهارصد و چهل و چهار 
سال از تاریخ دورن اسلامی ایران است . آنچه گردیزی ؛ با زیرکی » درباره این مدّت از تاریخ ایران 
فراهم آورده» منظومه‌یی به هم پیوسته از کشت و گُشت و کشت و کشت است . قصیده‌بی است 
با قافیه‌های «مصادره» «غارت»» «آتش؛ ۰ رشکنجه» : «خون» و «مرگ». در ژین‌الاخبار رقتی 
این مرثیهٌ جانگداز به گوش نمیرسد که ترکمانان؛ یورش خانمان براندازشان را آغاز میکنند و قلم 
گردیزی خشک میشود. 
دنباله این منظومه «ضجرکش شدن» «بر مناره جان کندن». «شقه شدن, ایرانیان در سراسر 
تاریخ ایران را در منابع دیگر باید خواند. 
«در او آن شب در خانقاء شیخ» سماعی کرده شد و قّال این بیت خواند : 
«خوش بافته‌اند در ازل جامه عشق 
گر یک خط صبر بر کنارش بودی» 
شیخ گفت : «چنین گوی : 
گر یک خط سرخ بر کنارش بودی» 
و دست مبارک بر حلق خود مالید . 
در آخر آن شب ترک بیامد و شیخ را به سعادت شهادت رسانید» , 


«با جمعی , در شب شنبه به زیارت آن حضرت میرفتیم . ناگاه نوری دیدم که از قبر سیّد 
تابان بود. با جماعت گفتم : «شما میبینید ؟». 
گفتند : «یّه) . 
و من میدیدم) . 
۳1 
هر کسی که نوشته‌یی را منتشر میکُند. خود را در معرض قضاوت عامٌ قرار میدهد . 
لب سوم آمدی فالیچه تکاندی 
قالیچه گرد نداشت ‏ خودتو نماندی 
و معمول چنان است که این کس در یادداشتی که بر ابتدای نشر اضافه میکند . از خوانندگان ( که 
ایشان را برای آنکه مأخوذ به حیا کنّد» دانشمندان و اساتید و فضلا عنوان میدهد) میخواهد که از 


بادداشت ‏ سیزده 


خطاهایش چشمپوشی کُنند و اگر به غلطی در نوشته برخورند» آن را به اصلاح آورند. 

جای سو ال است که چرا باید ما (که خوانندگان باشیم) از خطاهای شما و شماها و شمایان 
چشمپوشی کنیم ؟. شما و شماها و شمایان که اين تهور (بگو جسارت) را دارید که «غلط 
غلوط, هاتان را به عنوان یک کار شسته و ژُفته و بایسته به خورد ما بدهید » چرا ما باید این 
اجازه را نداشته باشیم که با صداقت. همان خطاهاتان را که شما و شماها و شمایان مرتکب 
شده‌اید به خودتان برگردانيم و عدم صلاحیت شما و شماها و شمایان را که ما خوانندگان را 
آنقدر دست‌کم گرفته‌اید که مشقهای مدرسه‌یی و تمرینهای چپ‌اندر قیچی‌تان را برای خیره کردن 
چشمهای ما «به زیور طبع آراسته‌اید» بر کوی و برزن جار نزنیم و هوار نکشیم ؟. 

این قلمزن هیچ توفقع چشمپوشی از خطاهایی که ممکن است در نشر این کتاب به چشم آید 
ندارم ؛ چرا که اینجا «من» و «ما» مطرح نیست بلکه زبان و ادب و تاریخ ایران مطمح نظر است . 
اگر خطاهای محتمل این کتاب بازگو نشود» ممکن است این گمان رَرّد که گویا, اصطلاحاً 
حرف آخر زده شده است . از هر کسی که محبّت کنّد و آنچه را که در جهت سامان بهتر این کتاب 
به نظرش برسد. لااقل به منظور تنبّه این قلمزن منتشر کُنّد» از هم‌اکنون سپاسگزارم . 

این قلمزن «برو توس»وار» توصيه «شکسپیر» در «تراژدی قیصره را پیش چشم دارم و رآماده 
شنیدنم و چون میدانم که جز به وسیله انعکاس نمیتوانم خود را خوب ببینم » تو آينة من شو و 
آنچه را که من - در این نوشتهٌ منتشره --بدان واقف نیستم بی‌مبالغه بر من آشکار کن . من به تو 
گمان بّد نخواهم برد». اما تو نیز با سلامت نفس باش و خود را به خام‌اندیشها و تنگ‌نظریها و 
حسادتهای معول به ابناء زمانه آلوده نکن . ایدون باد. 

۳ 

در زمستان ۱۳۸۳ خورشیدی, در دیداری با دوستان گرامیم آقایان دکتر محمّد رضا نصیری 
و دکتر توفیق سبحانی » صحبت از کارهای کرده شد . از رژینالاخبار یاد کردم . توصیه فرمودند که 
نشر آن را به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی پیشنهاد کنم . این پيشنهاد در همان موقع به تصویب 
هیأت علمی آن انجمن رسید . 

در همان زمانها. دوست خوبم آقای دکتر علی رواقی - که خود عضو هیأت علمی انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی است - پیشنهاد کردند که نسخه‌یی از ژینالأخبار» چاپ مرحوم عبدالحی 
حبیبی را که ایشان با نسخهٌ عکسی آن کتاب مقابله کرده‌اند ببینم . محیّت فرمودند و نسخهة 


خودشان را فرستادند و من یک روزی را به توق آن گذراندم و فردای آن» نسخه را برگرداندم . 


چهارده زین‌الأخبار 


اکنون که کار حروفچینی و صفحه‌بندی این کتاب » به هثر و دقّت سرکار خانم زهر؛ٌ روشنفکر 
به انجام رسیده و برای نشر آماده شده است ‏ جا دارد از هیأت علمی انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی و نیز از همه دوستان مهربانی که بادشان کردم ؛ دکتر علی رواقی ‏ دکتر توفیق سبحانی و 
دکتر محمّد رضا نصیری سپاسگزاری کنم و آرزو کنم که تا هست. نوششان به جام » شهدشان به 
کام و عیششان مدام باد. 
رحیم رضازاده ملکت 
تهران - شهریورماه ۱۳۸۴ 


شانزده ‏ نالا خبار 


8 به سال ۱۸۶۸ میلادی (برابر با سال ۱۲۴۷ خورشیدی) که ۱. ه. پالمر» فهرست کتب 
دستنوشت شرقی کتبخانة مدرسه شاهی در کمبریج (انگلستان) راء در صفحه‌های ۱۰۵ - ۱۳۱ 
مجلهٌ انجمن همایونی شرقی منتشر کرد » در صفحه ۱۲۰ آن مجله » نسخه‌یی از کتاب 
ژین‌الأخبار راکه در آن کتبخانه به شماره ۲۱۳ محفوظ است ‏ معزفی کرد . 

۷ ۲۳۱۵ ها قا0ا۲هکناص۵ 0۵۱۵۵۵ 16 0 مباو210اهن .. :. ,۳۲ رتم۳21 

۰ ,1868 ,5006۱۲ 6اهع۸ عط) 0۶ (قظ0۳ ," 6ع۲10طه ر6وع(ام و5 عصت1 0۲ 

105 - 131 , 

9 به سال ۱۸۸۹ میلادی (برابر با سال ۱۲۶۸ خورشیدی) که ادوارد زاخو » بخش اوّل فهرست 
کتب دستنوشت فارسی. ترکی » هندی و پشتو محفوظ در کتبخانة بودلین در اکسفورد 
(انگلستان) را که به دستنوشتهای فارسی اختصاص داشت - منتشر کرد نسخه‌یی از کتاب 
ژین‌الاخبار را که در آن کتبخانه به شناسه و شمار؛ 240 016617 محفوظ است ‏ شناساند . 

رعلععا ]1 رطقلقتعم عطا ۵۶ مبوماعایت : صصحصه رمط ۲1 - .ی رتاقط920 

۷۲ طصناهط روته:‌طنا جوته(00ظ مظ۱ ها واهزهکنامصفوه بااطافتام لجع 8)201 ۲1۴0 

6 ,۲ )0۵۲ ,1196ظ مص2عظ 7 60060 هه عماجم 20 رتاقط26 .تن 

. ۲619181 ۵۷0۹۵۲10)5, 10۲4, 1889 ۰ 

6 به سال ۱۸۹۸ میلادی (برابر با سال ۱۳۲۷۷ خورشیدی) واسیلی ولادیمیرویچ بارتولد» 
در بخش اوّل از کتاب «یرکستان به هنگام پورش مغولان» که منتخب متون فارسی و عربی 
مربوط به ثرکستان است (: ژین‌الاخبار مجمل‌التواریخ والقصص, تحفةالالباب و 
نخبةالاعجاب . انشاء» القند فی تاریخ سمرقند. الانساب ‏ خریدة‌القتصر و جرید:‌العصر. 
اعراض‌السياسة فی اغراض‌الّياسة التوشّل الی الترشل . جهان نامه» جوامع‌الحکایات و 
لوامع‌الژوایات ‏ بُتخانه » تاریخ جهانگشای . جامع‌التواریخ (رشیدی)» ملحقات‌الصراح؛ 
تاریخ گزیده. مرآت‌الجنان معّالانساب فی شجرات سلاطین مغول؛ مجمل فصیحی. 
شجرءالاتراک » روضات‌الجنات فی اوصاف مدینةالهرات » مزارات بخارا)» بخشهایی از 
زین‌الاخبار را که به نواحی شمال و شرق خراسان مربوط است. از نسخة دستنوشت محفوظ 
در کتبخانةٌ بودلین در اکسفورد ؛ استخراج و چاپ کرد . 

اواجهززین ,۲ )2۲ظ رطمزعوته۱ آومجوه]۷ عطا ما مسمل صهاعم ۷۰۷۷۰۰ رل(۸۲)0۵ظ 

۰ 1898 ,۲6۱۵۲900۱۲8 - 92181 ر5اه6) ۲612160 

6 به سال ۱۹۲۸ میلادی (پرابر با سال ۱۳۰۷ خورشیدی)» محمد ناظم (هندی) متن 

صفحه‌های ۱۵۴ - ۲۷۳ نسخهٌ دستنوشت دانشگاه کمبریج (مطابق صفحات ۲۰۱ - ۲۹۷ 


پشگنتار هفده 


چاپ حاضر) را در ۱۲۸ صفحه متن و ۵ صفحه مقذمه و توضیحات به انگلیسی . با عنوان 
فارسی «کتاب ژین‌الاخبار تألیف ابوسعید عبدالحی‌بن الضخاکین محمود گردیزی» در 
پرلین (آلمان). جزو انتشارات ایرانشهر» منتشر کرد . عنوان انگلیسی این نشر از این بخش 

زین‌الاخبار» چنین است : 
۰ ۳۱۵۲۷ ناخ 9210 باطخ با دومن رتدطاطلخ. - 1 باصته2 0اه)تط 
7 01160 ,.۳۲ .خر 440 )تاه 02۳0121 باصصطه]۱۷ .۵ عاقططه رر-اه 
۰ 1928 مطلاععظ ,108001 ,22117 

9 به سال ۱۳۱۰ خورشیدی. محمّد قزوینی» عکس نسخهٌ دستنوشت محفوظ در کتبخانة 
دانشگاه کمبریج را به سفارش وزارت معارف ایران فراهم آورده و برای کتبخانهٌ معارف (در 
تهران) فرستاد. 

۵ به سال ۱۳۱۱ خورشیدی» بخش یورشهای سلطان محمود به شمال خراسان در کتاب 
ژین‌الأخبار (صفحه‌های ۲۱۶ - ۲۲۱ نسخهٌ دستنوشت متعلّق به تبخانهةٌ دانشگاه کمبریج 
مطابق صفحات ۲۵۳ - ۲۵۶ چاپ حاضر) بر مبنای چاپی که محمّد ناظم از قسمتی از 
ژینالأخبار کرده بود» با عنوان «سلطان محمود زابلی و مسافرت در ماوراء جیحون» در 
صفحه‌های ۳۷۴ - ۳۷۷ شمارٌ دوم مجلةٌ «کابل» در افغانستان نقل شد . 

6 به سال ۱۳۱۵ خورشیدی» محمد قزوینی» همان صفحات اه ای یت ترتع اه دون 
کتبخانة دانشگاه کمبریج را که پیشتر محمّد ناظم در برلین انتشار داده بود» با مقدمه و 
تصحیحات و فهرست اعلام » جمعا در ۱۰۷ صفحه به فطع وزیری» با عنوان : «تاریخ 
گردیزی » ین الاخبار » تألیف ابوسعید عبدالحی‌بن الضخاک‌بن محمود گردیزی (تاریخ تألیف 
در حدود سال ۴۴۰ هجری)» جزو انتشارات کتابخانه ادب . در تهران منتشر کرد . عنوان 
انگلیسی این نشر از این بخش ژین‌الاخبار چنین است : 

- ۵ , ۵۷۲ - 001طاخ رل 92 باطخ 7 دوجوم رتو‌طاط‌له - [1 اظل2 0ات 

۲ ۱8۵۱۲0۵0۱0۵6۱082 جح از .۳۲ نهر 440 )تماق 027012 باصطاه]۱۷ .9 علقططعر 

1606۲۵0۱ ,حاق4ظ۸ ها ص022 صفط 0هصصهطم)۱ ۱۲2۵ 0عموعوع1 مط) 

]۲211, 1937 ۰ 

6 به سال ۱۳۲۵ خورشیدی. مجلةٌ سخن در تهران (سال سوم شمار؛ٌ ۰۱ صفحات ۰0۴۱-۳۲ 
متن صفحات ۳۳۲-۳۲۱ (ابواب پیست و یکم و پیست و دوم) نسخهٌ دستنوشت متعلّق به 
کتبخانة دانشگاه کمبریج (مطابق صفحات ۳۴۵ - ۳۵۵ چاپ حاضر) را از روی نسخدٌ عکسی 


آن در کتبخانة معارف . همراه با مقامه‌یی و حواشی در جهت قراءعت صحیح متن » منتشر کرد 


هحد ه ژین‌الاخبار 


(که نامی از اهتمام کننده به اين نقل و نشر ذکر نشده است). 

9 به سال ۱۳۲۵ خورشیدی» سعید نفیسی . از شماره ۳ سال سوم تا شماره ٩‏ سال چهارم 
ماهنامهٌ پیام نو (تا سال ۱۳۳۱ خورشیدی)» صفحات ۲۱ - ۱۶۹ نسخة دستنوشت کتبخانة 
دانشگاه کمبریج را» از روی نسخه عکسی آن. در کُتبخانة (معارف سابق) در تهران 
(مطابق صفحات ۲۱۳۰۸۴ چاپ حاضر). به مرور چاپ کرد. 

۵ به سال ۱۳۲۷ خورشیدی . دیگربار» همان چاپ قبلی محمّد قزوینی » بدون ذکر نام ناشر به 
همان قطع و همان تعداد صفحات نشر قبلی ‏ در تهران» منتشر شد . 

9 به سال ۱۹۴۸ میلادی (برابر با سال ۱۳۲۷ خورشیدی) ولادیمیر مینورسکی ‏ باب ۲۸ 
الا ار راندر معارف هندوان» (صفحات ۳۹۴ - ۴۱۷ نسخه دستنوشت متعلق به کسخانة 
دانشگاه کمبریج » مطابق صفحات ۴۰۹ ۴۲۸ چاپ حاضر) را به انگلیسی ترجمه » و همراه 
با مقدّمه‌یی ؛ در صفحات ۶۲۵ - ۶۴۰ شمار؛ٌ ۳ سال ۱۲ مجلَهٌ مدرسه مطالعات شرقی و 
افریقایی (لندن / انگلستان) » منتشر کرد . 

مج آماصهنرن زه اهمطمو ما که صناهاایاه هه وم ۰02۳12 ۷۰۰ ۱۷۱۵015 

۰ 640 - 625 .۳۳ ,3 / ]11 ,1948 رعع001ا 1620 

9 به سال ۱۳۳۳ خورشیدی . سعید نفیسی » مجموعه آن بخشها از رینالأخبار را که پیشتر در 
مج پیام نو منتشررکرده بود یکجا با مقمه و حواشی و فهرستها» جمعاً در ۱۴۶ صفحه به 
قطع رقعی ‏ انتشار داد. 

9 به سال ۱۳۳۹ خورشیدی که جلد پنجم مجموعة بادداشتهای قزوینی » به اهتمام ایرج افشاره 
در تهران» توسّط دانشگاه تهران. منتشر شد . آنچه که قزوینی . دربارءٌ دستنوشت و نیز نسخه 
چاپی زین‌لأخبار به اهتمام محمّد ناظم در مقلّمه و حواشی نسخة چاپی ژین الأخبار به سال 
۵ خورشیدی نوشته بود. ضمن مطاوی این مجّد از یادداشتهای قزوینی نقل شد . 
یادداشتهای قزوینی در حاشيه نسخه چاپی رین‌الأخبان در همان سال ۱۳۳۹ خورشیدی. در 
مقالات مسلسل یادداشتهای قزوینی. به اهتمام منوچهر مرتضوی. در شماره سوم دوره 
دوازدهم نشریْهُ دانشکده ادبیّات دانشگاه تبریز (پاییز ۰/۱۳۳۹ منتشر شد . 
در اين یادداشتها» محمّد قزوینی» به دفعات » محمّد ناظم را به واسطه نقل غلط نسخة 
دستنوشت يا حدوث غلط جاپی » با کلمات «احمق» ؛ «بیسواد» و رنادان» توهین میکند . مثلا 
قزوینی کلمة «برستم» را به «برسم» یّذل میکند و مینویسد : «سدرسنا کرده است هندی 
احمق» » کلمه «آهنگ» را به «آهک» نصحیح میکند و مینوبسد: «طایع احمق سدرسنا کرده 


است». کلمه (یمردی» را به ردمرو) دنام مسا وش رت ام طایع هندی احمق 


پیشگفتار نوزده 


است»» به تکراری بودن عبارت «صاحب ابوالقاسم» اشاره میکند و مینویسد : «اگر سهو طابع 
احمق نباشد» وجه «دیار [کذا]» در نسخة چاپی را به «دیار» بُدل میکند و مینویسد : «هندی 
احمق عبارت به این آسانی » پلکه بچگانه را نفهمیده است» وجه «جست [کذا]» در نسخه 
چاپی را به «جسبّت» تصحیح میکند و مینویسد : «عجب هندی احمق بیسوادی بوده است»» 
کلمه «واب» را به «صواب» تذل میکند و مینویسد : «عجب هندی احمق بیسواد نادانی بوده 
است» و باز در موارد یی ام تک رخدا لعنت کند هر چه بدهندی احمق است) رعجب 
دروغ صریح و جعل آشکار واضح میکند این هندی نادان احمق پیسواد» و «احمق سفیه هیچ 
علد قیاق ان نیکست نس هل 

حالا عنایت بفرمایید که همین محمّد قزوینی که محمّد ناظم را به واسطهٌ چند غلط خوانی و 
ندانستن معنی چند کلمه «احمق». «بیسواد» و «نادان» عنوان میدهد » خودش در مقابل کلمة 
«آخریان» علامت سوال میگذارد» یا در مورد «مجلس جامها» مینویسد : رجه بوده است» 
مجلس جام پا مجلس جامه, و در این عبارت متن ژین‌الاخبار: «سر او بپُرید... و امیر 
مسعود. رحمه‌اللّه » بفرمود تا میلی کردند و آن سر اندر آن میل نهادند» مینویسد : «مقصود از 
میل چیست ؟ه. و جالب توجه‌تر از همه آنکه عبذالزشید بن یمین‌الدوله و امین‌المله 
ابی‌القاسم محمود بن ناصوالد ین والدّوله ...۰ یعنی «عبدّالرشید بن محموده (اعنی عبالرَشید 
فرزند محمود) را «عبذالزشيد بن مسعود بن محمود» (اعنی عبدّالرّشید فرزند مسعود فرزند 
محمود) میشناساند . 

9 به سال ۱۹۶۴ میلادی (برابر با سال ۱۳۴۳ خورشیدی) ولادیمیر مینورسکی » همان ترجمه 
از باب ۲۸ رین الأخبار «اندر معارف هندوان, را که پیشتر در مجلَهٌ مدرسة مطالعات شرقی و 
اف بای هی رکه تفن یه میمعت از شخ 0 (صفحات ۲۰۰ - ۲۱۵) 
گنجاند و توسط انتشارات دانشگاه تهران » در لندن (انگلستان) م: 0 

۱۵ عمط ۵۶ فممتاهناهاناظ ر(فعام۳ه م۳۵ ۲۱۲۵۵۱۵۵ : ۷۰ ۷۲۱۵۵1۵0 

۰ 215 - 200 .۳ظ ,108008 ,1964 مصه‌طع1 ۵۲ 

9 به سال ۱۳۴۶ خورشیدی. عبدالحی حبیبی (افغانی) از ابتدا (صفحه ا) تا انتها (صفحه 
۷ نسخهة دستنوشت متعلق به کتبخانهٌ دانشگاه و رد ۴ ۴۲۸ و 
۰ 2 ۴۳۳ چاپ حاضر) را با مقابله با نسخه دستنو فشت مععلق به کعخانه بودلین در 
اکسفورد» به قطع وزیری بزرگ» با مقذمه و حواشی و تعلیقات و فهرستها جمعاً در ۳۵۱ 
صفحه (متن و حواشی به صورت دستنوشت و بقیّه حروفچینی شربی)» در تهران توسط 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران » منتشر کرد . 


پیست ‏ زین‌الاخبار 


6 در مردادماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی. علی رواقی . مقالتی ببا عنوان «زین ال خبار (تاریخ 
گردیزی)» در معرفی و نقلٍ نشر جدید رینالأ خبار به اهتمام عبدالحیْ حبیبی » در صفحه‌های 
۲ ۳۴۶ شمارهٌ ۳ دور هجدهم (۱۳۴۷ خورشیدی) ماهنامهٌ سخن در تهران انتشار داد. 

9 در فروردین ماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی. علی رواقی » مقالتی با عنوان «نقدی بر تاریخ 
گردیزی» که در واقع نقد نشر جدید ژین‌لأخبار به اهتمام عبدالحی حبیبی است؛ در صفحات 
۸ - ۲۷۰ شماره ۱ (شمارة پیاپی ۷۵) دور: ۱۸ مجله دانشکده ادبیّات و علوم انسانی 
(دانشگاه تهران)» منتشر کرد . 

9 در اسفندماه سال ۱۳۵۰ خورشیدی. عبدالحی حبیبی » طون یادداشتی با عنوان «نگاهی به 
نقدی بر تاریخ گردیزی» که در شمارهٌ ۳ (شمارة پیاپی ۷۷) دور؛ٌ ۱۸ مجلَةٌ دانشکدة ادبیّات و 
علوم انسانی (دانشگاه تهران)» در صفحات ۱۸۴ - ۱۹۹ منتشر شد. به نقدی که علی رواقی 
دربارة نشر جدید زین‌الاخبار نوشته بود» پرداخت . 

9 در اسفندماه سال ۱۳۵۱ خورشیدی. علی رواقی » طی یادداشتی با عنوان «پاسخ اندر پاسخ» 
که در صفحات ۱۵۱ - ۱۶۶ شماره‌های مشترک ۴-۳ دورء ۱۹ مجله دانشکده ادیّات و علوم 
انسانی (دانشگاه تهران) منتشر شد ‏ به یادداشت عبدالحی حبیبی با عنوان «نگاهی به نقدی بر 
تاریخ گردیزی» » پاسخ داد . 

9 به سال ۱۳۶۳ خورشیدی. همان چاپی که از زین‌الاخبار» به اهتمام عبدالحی حبیبی منتشر 
شده بود» این‌بار همگی به حروف سربی » جمعا در ۷۳۳ صفحه به قطع وزیری» با عنوان 
«تاریخ گردیزی»» از سوی کتابفروشی دنیای کتاب » در تهران منتشر شد . 

به سال ۱۳۷۱ خورشیدی. این قلمزن. مقالتی با عنوان «ابواب ژین‌الاخمار در موصوع 
تبیین و تعیین ابواب زّین‌الأخبار» در صفحه‌های ۵۰۳ - ۵۱۰ جلد دوم «هفتاد مقاله » ارمغان 
فرهنگی به دکتر غلامحسین صدیقی» گردآوردٌ یحیی مهدوی و ایرج افشار از انتشارات 
اساطیر در تهران» منتشر کرد . 

9 به سال ۱۳۸۲ خورشیدی. این قلمزن» باب چهاردهم ژین‌الأخبار (صفحات ۲۷۳ - ۲۷۶ 
نسخهٌ دستنوشت متعلّق به کتبخانة دانشگاه کمبریج » مطابق صفحات ۲۹۸ ۳۰۱ جاپ 
حاضر) را با توضیحات , در صفحه‌های ۱۰۴ - ۱۱۳ کتاب «در معرفت تقویم» از نشرات 
تشارات گلاب در تهان» تشر دادم 

9 احمد منزوی در فهرست نسخه‌های خطی فارسی نوشته است که 12۷6۲0۷ .0 .۳1 
ژینالأخبار را به انگلیسی ترجمه کرده است . مأخذ اين نوشتهٌ آقای احمد منزوی را نیافتم . 
راورتی » کتاب طبقات ناصری تألیف منهاج سراج جوزجانی را به انگلیسی ترجمه کرده 
است. نه رین الاخبار تألیف گردیزی را 


پیست و دو زین‌الأخبار 


چنانکه پیشتر گذشت . از کتاب زژین‌الأخبار دو نسخه دستنوشت شناخته شده است : 

یکی نسخه‌یی است که اکنون به شمار؛ ۲۱۳ به کتبخانه مدرسة شاهی 0۶ 7 6[ 
6 5 161۳78 در کمبریج (انگلستان) تعلّن دارد. این نسخه در ۲۰۹ برگ (۴۰۸ صفحه . هر 
صفحه در ۱٩‏ سطر) به خط نستعلیق است . تاریخ کتابت آن را کاتب نسخه در انتهای آن به 
صورت «سلّه» یاد کرده است . 

در مقدمّهیی که محمّد ناظم بر چاپ بخشی از ژین‌الأخبار نوشته» اين وجه از تاریخ کتابت را 
۳ تشخیص داده است . محمّد قزوینی در مقدّمه‌یی که بر نسخه رّین‌الأخبار افزوده (و همان 
مدمه در چاپهای بخشی از ژی ال خبار که به سالهای ۱۳۱۵ و ۱۳۲۷ خورشیدی در تهران منتشر 
شده و نیز در چاپهای متعذد مجموعة پیست مقالةٌ قزوینی » نقل شده) تاریخ استکتاب این 
نسخه از رین‌الأخبار را یکی از دو تاریخ ٩۰۳‏ يا ٩۳۰‏ تشخیص داده است . 

البته . همه تاریخهای پيشنهاد شده برای استکتاب این نسخه. یعنی ۰۹۰۳ ٩۳۰‏ و ۱۰۱۹۳ 
محتمل است ‏ جز آنکه هیچکس در بارهُ عدد ۱۲ که در زير کلمهٌ سنه آمده» اظهار نظری 
نمیکند . و هیچ توجیهی برای ندیدن آن. ملاحظه نمیشود. «سشه» : سنه ۱۲۹۳ .٩‏ 

این نسخه » در برگهای پایانی آن آب یه انست ان اند طتن عای: در برخی صفحات ‏ 
مبلغی از سطور ناخواناست . همچنین . اين نسخه از ژین‌الأخبار کتاب کاملی نیست. بلکه 
مبلغی از مطالب کتاب (به ظنْ اين قلمزن حدود یکچهارم کتاب . چنانکه بعداز این عرض 
خواهم کرد) از ابتدا و میانه و انتهای آن افتاده است . و چون در پایان اين نسخه ‏ تاریخ استکتاب 
آن (چنانکه عرض شد) باقی است ؛ پس در واقع امرء این نسخه از ژینالأخبار. از روی نسخه‌یی 
ناقص رونویسی شده است. : ۱ 

نسخهٌ دستنوشت دیگر از کتاب ژین‌الأخبار به شمار؛ و شناسة 240 لآه8د0۵ به کتبخانة 
بودلین رتجءدان «هز۲0016 در اکسفورد (انگلستان) تعلّق دارد. این نسخه در ۲۶۲ برگ (۵۲۴ 
صفحه. هر صفحه در ۱۵ سطر) به خط نستعلیق است که تاریخ استکتاب آن در انتهای آن ۲۱ 
ذیحجهٌ سال ۱۱۹۶ قید شده است . 

این نسخه از کتاب ژین‌الأخبار: از هر جهت ‏ مطابق نسخه متعلق به کتبخانة مدرسه شاهی ‏ 
در کمبریج است. جز آنکه در آن؛ غلطهای بیشتری از غلطهای نسخه کُتبخان؛ مدرسه شاهی در 
کمبریج دیده میشود. 

عموماً. کسانی که به تُسخ دستنوشت زین الأخبار پرداخته‌اند» بر این گمانند که نسخة 


پیشگنتار بیست و سه 


دستنوشت کتبخانة بودلین در اکسفورد» یا از روی نسح دستنوشت کتبخانة مدرسه شاهی در 
کمبریج استکتاب شده ‏ يا هر دو نسخه . از روی یک نسخهٌ مادر رونویسی شده‌اند . این گمان از 
آنجا حاصل شده است که تاریخ کتابت نسخهة کتبخانةٌ مدرسة شاهی را یکی از سالهای ۰۹۰۳ 
۰ يا ۱۰۹۳ به نظر آورده‌اند که مقدّم بر تاریخ ۲۱ ذیحجَةٌ سال ۱۱۹۶ نسخه کتبخانه بودلین 
مت 

پیداست که اگر در پایان نسخة دستنوشت متعلّق به کتبخانة مدرسة شاهی در کمبریج عدد 
۲ را که در زیر کلمةٌ سنه یاد شده ندیده نگیریم و «سشُه؛ را «سنه 4۱۲۹۳ به نظر آوریم که پر 
بیراه نیست » در آن صورت ‏ تاریخ استکتاب نسخ دستنوشت متعلق به کتبخانة بودلین (۲۱ 
ذيحجْةٌ ۱۱۹۶) مقدّم بر تاریخ رونویسی نسخه دستنوشت متعلّق به کتبخانهٌ مدرسة شاهی در 
کمبریج خواهد بود. و میتوان اندیشيد که کسی » به سال ۱۲۹۳ نسخة دستنوشت مورّخ ۱۱۹۶ 
را» با اعمال برخی تصحیحات و قراء‌تهای بهتر, استکتاب کرده است (یعنی تقریباً همان 
وضعیّت که دو نسخه دستنوشت کتاب «فارسنامه» منسوپ به «ابن بلخی» نسبت به هم دارند) . 

گرچه این انديشه تیزهوشانه و با عنایت به نسخ فارسنامهٌ منسوب به ابن بلخی؛ مستدرک 
است ولی مقرون به ثواب نیست. چرا که در آن صورت لازم میاید که نسخة دستنوشت. پیش 
به سال ۱۸۶۸ میلادی در فهرست کتب دستنوشت کتخانة مدرسة شاهی در کمبریج معرفی 
شده. و سبس. به سال ۱۸۷۶ میلادی (< ۱۲۹۳ هجری قمری) استکتاف شده باشد!. 

در هر صورت ‏ نسخهة دستنوشت کتبخانة بودلین » در قراءعت و سامان کتاب نالا خیار؛ 
لااقل در آن صفحات که نسخة دستنوشت کتبخانة مدرسهٌ شاهی آب رسیده است . مفید و لازم 


‌ 


ها 
1 
نويسنده این کتاب که اکنون به دست دارید» چند بار از نام خود» ضمن همین تألیف یاد 

کرده است : 
«چنین گرید گرداورند؛ اين کتاب. ابوسعید عبدای‌ین الضخاک‌بن حمود 
گردیزی که...» (صفح ۲۵۲). 
«چنین گوید فرازاورند؛ این کتاب , ابوسعید عبدامی‌بن الضخاک که چنین 
بشنیدم از خواجه ابوالریجان محتدین احدالبپرونی, رمه‌الله, که گفت...» 
(صفحذ ۳۶۲). 


بیست و چهار زین‌الاخبار 


1 این کتاب. ابوسعید عبداحی‌بن الضخاک‌بن محمود 
گردیزی که جون...» (صفحه ۳۶۸). 
و عنوان این تألیف خود را «ژین الأخبار» گذاشته است : 
«چنین گوید جمم‌کنند؛ این کتاب ژین‌الأخبار...» (صفح ۳۰۳). 
از نام و عنوان نویسنده پیداست که زاده با از اهالی گردیز (شهری در افغانستان فعلی) بوده و 
با اشارتی که دارد» با ابوریحان پیرونی » هنگامی که بیرونی » در اواخر عمرش در غزنین بوده. 
آشنایی و ارتباط داشته است . جز این . از حال و روزگار و حرفه و نحوهٌ معیشت و بستگان و 
اعقاب وی. يا از تألیفات دیگرش اگر داشته: هیچ اطّلاعی نداریم یا لااقل من هیچ اطّلاعی 
ندارم. 
۳ 
چنانکه پیشتر عرض کردم , در هر دو نسخة دستنوشتِ ژین‌الأخبار «اوّل و آخر این گهنه 
کتاب افتاده‌ست». در این صورت . از تصریحاتی که لابد موف دربار؛ انگیز؛ تألیف و تاریخ 
سامان آن کرده بوده. چیزی به دست نیست. لکن با جستجو در همین بخشهای باقیمانده از 
زین الا خبار و مراجعه به منایع دیگر تاریخی ‏ شاید بتوان راهی به دهی بُرد؛ 
در ابتدای باب سیزدهم (مقالهٌ اوّل) زین‌لأخبار این عبارت را میبینیم : 
«چنین گوید گرداورند؛ اين کتاب, ایوسعید عبداحی‌بن الضحاک‌بن حمود 
گردیزی که... این اخبار پیشتر آن بوده است که به رأی‌العین خویش بدیدیم... 
که کسی آن ندیده است و نشنوده... بخاضه اینچنین اتفاق که مر اين خداوند 
علطم ع وله و وهاله لاس فمالت آن‌صرر 
عبدّالشیدین یبال وله و امین‌الله, ای‌القاسم حمودین ناصرالدّین والدوله. 
آطالللّه بقاهه و دام سلطانه و لت ملکه و کت آعداه را اوفتاد که بی‌هیج تکلّنی 
پادشاهی به دست او آمد و چون قصد کرد. در وقت به ارزو برسید ی هیج 
مانعی و مهلتی». 
و در اواخر بخش باقیمانده از همان باب سیزدهم میخوانيم : 
«... چون آمم مودود به جای خویش بازامد. وزیر و سالاران را بحضواند و 
تدییر‌ها کرد. پس اندر مر کس فرستاد سوی امبر اجل سیّد ابومنصور 
عبٌالشیدبن یبال وله,آدمالّهمُلکه , و سوی وی پیغامها بداد... و چون پیغام 


پیشگفتار بیست و پنج 


* 


به تزدیک مر اجل: دام دولته. رسید... زبان بداد که: «من حرب نکنم و 
شمشمر نگشم ...»... و جون روز دیگر... مبارزان حرب هیکردند تا جاشتگاه. 
امیر اجل عبالوشيد, آدامالّه دولته. بر گوشه ایستاده بود...» 
چنانکه در این تصریحات در ژّین‌الأخبار آمده گردیزی برای «سلطان معظم عالدوله و 
کتتالملنم : مت ال یآ لاصو و عبذالشیدین یمین‌الدُوله و 
ی ابی‌القاسم محمودین اسان از بقاژه, (خداوند بقای او 
را طولانی بداراد)» 1۳ سلطانه» 1 سلطنت او را دوام بدهاد)» س دولنسه» 
(خداوند دولت او را دوام بدهاد) دام ملکه» (خداوند ملک او را دوام بدهاد) «ئتّتَ بت ملکه 
(خداوند ملک او را پایدار بگرداناد)» «کَتّ اعداه» (خداوند دشمنان او را فروبیفگناد) میکند . 
پیداست که چنین دعاهایی دربارة شاهی » سلطانی و امیری که در حال » بر اریکهٌ قدرت تکیه زده 
یت هوک دارین هر مروی فا هم سای وا یی که هدن تا فا اسهم سن 
گردیزی» ژین‌الأخبار را در دوران سلطنت ابومنصور عبذالزشیدین یمین الذوله » تألیف کرده 
است. امّا چون بخش پایانی باب سیزدهم رّین‌الخبار در نسخه‌های دستنوشت. افتاده» ما 
شرح به سلطنت رسیدن و وقایع اتفافیّه در دوران سلطنت ابومنصور عبذالرشیدبن یمین‌الدوله را 
در دلاخ ایکمسم. 
دربارهٌ اين ابومنصور عبلالزشیدبن یمین‌الدوله» در تاریخ سیستان ‏ آمده است : 
«به روز یکشنبه سیوم از رجب سنه ثث و اربعین . (طغرل) به حصار طاق فرود 
آمد و رسولان فرستادن گرفوت و امیر بوالفضل زرق وی نخرید تا اخر حرب 
اغاز کرد ا ردری احضا ره ها تک کل دنه نسا رشتنل 
ستدن . آ قضا را طغرل با سواری هزار ساخته و پوشیده نیک, اختیار کرد 
و به در شهر آمد و امیر بیغو از هراة بیامد با لشکری که با سپاه طغرل حرب 
کُنند, و کسی را از طغرل خبر ئّه. تدبیری کردند و طفرل را خبر کردند که 
اکن نش هی آنتو ایدم تا او به کمین اندر نشسست, تا از شهر امم اجل سیّد 
ابوالفضل نصم‌ین احمد موی امیرالومنین. رحمه‌اللّ بهرون شد و بیغو به لب آب 
فرود آمد که تا بنه و لشکر فرا رسند و مع گردند و انز شهر: آنند: و این روز 
شنبه بود بیست و دوع رجب هم اندر این تاریخ . طغرل خویشتن بر عامّةُ شهر 


زد و نعره برخاست و بیغو به هزهت شد پی لشکر و پی‌سلاح, و امیر بوالفضل. 


پبیست و شش ژین‌الاخبار 


دل وی نگاه داشت و با وی برفت و به هری شد که آنجا لشکر جمح کنّد و به 
حرب اید. پس طغرل به حصار طاق شد و آنجا روزی چند دیگر حرب کرد و 
هیچ نیامد وی را. و محمود گندمک و برادران بگشتند و به نزدیک وی (: 
طغرل) شدند. و هم چیزی ترفت:یا مردهان تعضارء اخو یه عجز بازگشت. 
روز آدینه سپز‌دهم شعیان , و به غزنین شد و غزئین بگرفت و عبدال‌شیدبن 
حمود را. و بیشغرین از آن مَلکزادگان را بکشت...». 
بر اساس این بخش از تاریخ سیستان» 
روز یکشنبه ۳ ماه رجب سال ۴۴۳ هجری قمری طغرل به در حصار طاق میرود. 
روز شنبه ۲۲ ماه رجب سال ۴۴۳ هجری قمری. طغرل به شهر سیستان حمله میبّرد » 
روز آدینه ۱۳ ماه شعبان سال ۴۴۳ هجری قمری » طغرل از سیستان بازگشته و به 
غزنین وارد میشود 
و طغرل , اندک زمانی پس از بازگشت به غزنین » در فاصلة زمانی نیمه دوم ماه شعبان تا نیمه اوّل 
ماه رمضان سال ۴۳۴۳ هجری قمری» عبالشیدبن محمود را با بسیاری از شاهزادگان غزنوی 


بر 


فیکسند: 


در طبقات ناصری تألیف منهاج سراج جوزجانی » میان سالهای ۶۵۵ - ۶۵۸ هجری قمری » 
در مورد سرگذشت و وقایم الَفاقیّه در سالهای پایانی سلطنت غزنویان آمده است : 

«شپاب‌الذوله ابوسعد مودودبن تاضرالد ی الم مسعود, چون خر شپادت پدر 
بشنید , بر نخت پدر به پادشاهی بنشست... کین پدر بازخواست و کشندگان پدر 
را از ترک و تاجیک به قتل ربالیث,,, و مدت نهسال ملک راندو در سا 
احدی و اربعین و اربعبائه به رحهمت حق پیوست... 
(سلطنت) علی‌بن مسعود و حمدین مودود بالشرکه: 
هر دو شاهزاده س عم و برادرزاده - را ترکان و اکاپر ملکت به نخت نشاندند و 
هر کس کاری بر دست گرفت. 
چون ایشان را رأی و تدییر و ضبط نبود. خلل به حسال لشکر و رعایا راه 
یافت . بعداز دو ماه. سلطان عبذالم‌شيد را به تخت نشاندند, و ایشان را به قلعة 
باز فرستادند. 
(سلطنت) عبذالرشیدین حمود: 


۳ ۹ 
پیشگفتار بیست و هفت 


سلطان مپاء‌الدوله عبذال[شیدین محمود, به تخت نشست در سنهٌ احدی و اربعین 
و اربعبائه. او مرد فاضل و عاقل بود و اخبار سماع داشت و روایت کردی. لکن 
قوت دل و شجاعت جندان نداشت . جون تبدیل و تحویل علکت متعاقب شد. 
سلجوقیان را از خراسان. طمع ملک غزنین افتاد. نخت خراسان به داود در 
رسید و الپ ارسلان پسرش لشکرکش پدر شده. عزهت غزنین کردند. الپ 
ارسلان از طرف طخارستان. با لشکر انبوه درآمد. پدرش داود از راه سیستان 
به بست آمد. سلطان عبذالزشید لشکر مستعد گردانید و طفرل را که یکی از 
بندگان حمود بود. و در غایت جلادت, بر ایشان سالار کرد و به طرف الپ 
ارسلان فرستاد. (طغرل) در پیش در مار الپ ارسلان را بشکست و از انجا 
به کر اگم بر سبیل تعجیل. جون با داود مقابل شد. داود از پیش او 
برفت و او (: طغرل) در عقب او (: داود) به سیستان رفت و بیغو عم داود - 
را بشکست . چون. چنین. دو سه فتح او را برامد. به غزنین بازامد و سلطان 
عبدالژشيد را بگرفت و بکشت و خود بر نخت نشست. ملک او (: سلطان 
عبدالرّشید) دو و نیم سال بود... 

(سلطنت) طفرل : 

... (طغرل) عبدالزشید را بگرفت و بکشت. با یازده شاهزاد؛ دیگر, و بر تخت 
غزنین بنشست و چهل روز ملک راند... چون چهل روز از ملک او بگذشت. 
ترکی بود نوشتگین نام. سلاحدار بود. پس پشتٍ طغرل ایستاده بود. با دیگری 
یار شد و طغرل را بکشتند و سر او بپرون آوردند و بر چویی کردند و گرد شهر 
گردانیدند... 

(سلطنت) فهخزادین مسعود: 

.. از شاهزادگان مسعودی دو کس در قلعة برغند باق بودند. یکی ابراهیم, دوم 
وخزاد. طفرل به جهت گشتن ایشان, جماعتیبه قلعة برغند فرستاده سود تا 
ایشان را هلاک کنند. کوتوالی که در آن قلعة بود. یک - دو روز در آن باب 
تأمی کرده بود... چون (طغرل) در غزنین به دست نوشتگین کُشته شد, اکابر 
ملکت و ملوک و حجٌاب, تدبم پادشاهی کردند. معلوم شد که دو تن در قلعة 
برغند باق است. جله روی به قلعة برغند نهادند و خواستند که ابراهیم را به 


پست و هشت ز الا تن 


تخت نشانند. اما ضعق بر تن آو استیلا یافته بود. و چون توقف را حال تتو وا 
فرخزاد را بیرون اوردند و مبارکباد سلطنت گفتند. روز شنبه نهم ماه ذی‌القعده 
ای اوق ار نف 
به موجب این مشروحه طبقات ناصری. 
در روز ٩‏ ماه ذی‌العده سال ۴۴۳ هجری قمری فزخزاد به تخت مینشیند . 
تقریباً ٩‏ روز قبل از به سلطنت رسیدن فهخزاد؛ یعنی در اواخر شوال تا ٩‏ ذی‌القعدهٌ سال 
۲۳ طفرل کشته میشود. 
طغرل تقریبً ۰ روز پیش از کشته شدن . یعنی در حدود نیمه ماه رمضان سال ۴۴۳ هجری 
قمری به تخت مینشیند . 
در حدود نیمه ماه شعبان سال ۴۴۳ هجری قمری» طغرل از سیستان به غزنین میأید و تا 
حدود نیمه ماه رمضان همان سال ؛ سلطان عبذالزشیدین محمود و چند شاهزاد؛ غزنوی را 


۳ 


عبدّالشیدبن محمود. تقویباً دو سال و نیم قبل از کشته شدن یعنی در ربع اوّل سال ۴۴۱ 
هجری قمری به تخت نشسته بوده است . 

بدین ترتیب و با استناد به مندرجات تاریخ سیستان و طبقات ناصری» سلطان عبذالوشیدین 
محمود. در اوایل سال ۴۴۱ هجری قمری به تخت سلطنت تکیه میزند و در حدود نيمه ماه 
رمضان سال ۴۴۳ هجری قمری به قتل میرسد. و چون ژین‌الخبار در دوران سلطنت سلطان 
عبدّالشیدبن محمود تألیف و قطعاً به وی اتحاف شده است » پس زین‌الأخبار» در نیمه ال 
شال ۲۴۳ قخرن فقو تاللت نله انیت 

لا 

پیشتر عرض کردم که چون «ارّل و خر این کهنه کتاب افتاده‌ست». از انگیزه گردیزی در 
تالیف ژین‌الاخبار که در نیمه سال ۴۴۳ هجری قمری» به دوران سلطنت کوتاه مت 
عبذالرشیدبن محمود غزنوی ‏ اطلاعی به دست نیست . امّا با تعمّق در زمان تألیف ین خباره 
شاید بتوان گمانه‌یی زد : 

پس از پورش تازیان بر ایرانزمین و سقوط ظاهری حکومتهای ایرانی. مُردم منتظر شخصی 
رهایی‌بخش بودند که ظهور کند و ایرانیان را عرّت و اعتبار از دست شده را بازبخشد تا بتوانند 
شهرهای ویران شده را آبادان و گرسنگی و بیماری و نکبت را از مردم ایران دور و صلح و آرامش 


ر[_ ۰ 
پیشکفتار پیست و به 


و آسایش را در سرزمین ایران پایدار کنند . 
بشارت به ظهور شخص رهابی‌بخشن؛ عمد: به دق شیوه سامان مپیافت: یکی از آن دو 

شیوه. بشارت به پایان هزاره يا نیمهزاره. از یک واقعهٌ معلوم ؛ يا آرایش بخصوص و مفردی از 
اجرام سماوی (مثلاً قران فلان کوکب یا کواکب در بهمان برج از بروج منطقةالبروج) بود. 
نمونه‌های اینگونه بشارتها در منابع تاریخی و ادبی ایرانی فراوان است که مبلغی از آنها را در 
کتاب «پژوهش تقویمهای ایرانی» یاد کرده‌ام. روش دیگر سامان بشارتها» آرایش بخصوصی از 
عداد بود. مثلاً ابوالحسن گوشیاربن لبان‌بن باشهری جیلی » در مجمل‌الاصول. از اوّل ادوار ت 
سال ۳۲۱ یزدگری را ۴۳۲۱ سال شمرده است. پیداست که این استنباط حاصل استنتاج از 
ردیف شدن چهار رقم اوّل ترتیب طبیعی اعداد (۰۱ ۳۰۲ و ۴) است . در کتاب الأثارالباقیه 
عن‌القرون‌الخالیه . نوشته ابوریحان بیرونی » ظهور ابن ابی زکریای طمامی به سال ۳۱۹ (در 
طلیعةٌ سال ۳۲۱) هجری قمری » مصداق این بشارت تلفی شده است : 

«ظهر فی اّل شهر رمضان سنة تسم عشر: و ثلغائه [: .]۳۱٩‏ ابن ابی‌زکریّاء 

الطیامی» «ولئن کان هذاالوقت. هو الذی. عناه جاماسف و زرادشت, فقد اصابا 

الوقت» «قدم لزرادشت الف و مسائة [: ۱۵۰۰] سنة»: 

«در اغاز ماه رمضان سال ۳۱٩‏ اين ایی زکریای طیامی ظهور کرد. اگر این 

هنگام بر همان اساس و پایه باشد که منظور جاماسب و زرتشت بوده. البته 

حی بوده است. زیرا در این وقت ۱۵۰۰ سال از تارج دکراب 03 
و جالب توجّه اينکه» در همان سالها» ظاهراً یکی از مذعیان اعقاب شاهان ساسانی » شاهزاده 
فرخ هرمزدنام . اظهاری کرده بوده , که برخی از مزدیسنان امیدوار آن اظهار را باور کرده و به نام 
او یادگاری نوشته‌اند » که متن این یادگاری در متون فارسی میانه (پهلوی) باقی مانده است : 

«به نام ای اش یادها رها تشه شتده است ماو یی آندن ال هد و 

بیست و چهار [: ۲۲۴] روز دیبأذر. پسمر دینیناه آتربای پسر دینیناه که دیر 

زیاد, از بپر شاهزاده پسر شادان فرخ هرمزد که دیر زیاد. کشان روان انوشه 

باد. اندر شپر بروج به اتشگده» . 

عرض کردم که گونه دوم بشارتها بر اساس آرایش بخصوص از اعداد شکل میگرفت . که سال 

۷۱ (چهار قسم اوّل ترتیب طبیعی اعداد) یکی از اینگونه بشارتها است . نمونه دیگر اینگونه 
بشارتها را در شعری منسوب به خواجه نصیژالاین طوسی ‏ در شارستان چهار چمن میبینیم : 


سی زین‌الاخبار 


وی ان اس واه ای اد 
بود تازه برنا و ریش سفید 
به هفتصد سنین و به هفتاد و هفت 
هم ادیسته باشد به ماه رجب 
کته شیته افغات: ا روال 


یعنی که در سال ۷۷۷ جهان به آشوب خواهد رفت و در روز آدینه ۵ ماه رجب آن سال به 
هنگام ظَر رهاننده‌یی اعلام دعوت خواهد کرد . پیداست که این بشارت ‏ بر اساس جادویی 


تلقّی کردن عدد ۷۷۷ پرداخته شده است . 


حال عرض میکنم : ظاهراً چنان به نظر میرسد که در فرهنگ سد؛ٌ پنجم هجری ایرانی (که 
لاید از سده‌های پیشتر نشات گرفته بوده) » بشارتی در میان مردم شایع بود که : پس از پورش 
تازیان به ایرأنزمین » در سال 292 پیشوایی . امامی » رهایی بخشی ظهور نموده. جهان را به 
عدل و داد رهنمون شده و ایرانیان را دیگربار حاکم سرزمین خود خواهد کرد. این بشارت؛ 


به قد چارسو. به رخ همچو شید 
وو تاه کته از روز او 3 هس 


که شوت کن زو صاحب کال» 


«حون نقبا ل ۳ بشود. رهاننده‌بی رایومند به پیدایی | و شهریاری به 


ایرانیان بازگر داند» . 


این بشارت را به وجهی دلکش. در تاریخ سیستان ملاحظه میکنیم : 

سا ها کرو اسان انم ات یه وق ره 
آمد. به فرمان ایزد. تعالی. و شریعت اسلام آورد. چهار هزار [: ۴۰۰۰] سال 
ی و مان فا غر پیستان را اه بت رل ی رنه 
صَلْ اللّه علیه. به زبان مردمان خاص و عامٌ آنجا رفته است. 

نا کرد شسمتیان | روز بوّد که گرشاسپ. دانایان جهان را گرد کرده بود 
که : «من شهری بنا خواهم کرد بدین روزگار که ضتاک همه جهان همی ویران 
کنّد و آزادگان جهان را همیکشد و از جهان به جادویی همیبرکنّد. تا مُردم عام 
رآ جانتیی باه که اور بر شبری که من کرام نان تاف تا شتا 
خواهم که نیکو نگاه کنید و از هفت و چهار و دوازده بنگرید و حساب کنید و 
به وقتی ابتدا کنید که سعد باشد پی‌هیچ نحس. چنانک دیرگاه بائد. چندانی که 


پیشگفتار سی و یکت 


ان 


به آخر ناچپز گردد». 

ایشان, بر فرمان او. بسیار درنگ و روزگار کردند. تا وقتی نگاء کردند و گفتند 
که: «اکنون بنا کن». او ابتدا به دست خویش پی افگند. پس کم کردند که تا 
چهار هزار [: ۴۰۰۰] سال شهسی این شهر باند. و چون مصطنی. علیه‌السَلام. 
یرون اید و دین اسلام اشکار گردد. و مّردم عجم را به دین حقّ خوائد. اّل 
کسانی که او را اجایت کُنند مردم سیستان باشند و او را اجایت کنند. چه به 
طوع و چه به کره و اندر روزگار او. علیه‌السَلام . جهارصد و جهل و چهار 
[: ۴۴۴] سال وقعتها باشد و چون چهارصد و چهل و چهار [: ۴۴۴] سال 
بعذوق انن گر باز ابادان ک قر کشت قنور گام ان کرت ها معا 

و جالب دقت است که نسخة دستنوشت بازماندءٌ تاریخ سیستان؛ دُرست در شرح ماجراهای 
ماههای پایانی سال ۴۴۴ و اوایل سال ۴۴۵ که قاعد: مژلف باید بگوید که آخرالامر شهپورگان 
بن کریست‌شان» ظهور کرد یا نکرد اگر کرد چه آثاری از وی مشهود شد » ناقص به دست ما 
وله استتا: 

ی جوامع دینمدار» وقتی به ظهور رهایی‌بخشی ‏ در هنگامی معین » بشارت داده میشود» 
پیش از رسیدن زمان تحقّق بشارت . دینباوران در گروههای متعدّدی از منتظرالظهوران متشکُل 
میشوند و مترضد میمانند تا از عینیّت یافتن و تحمّق مصداق بشارت خبر بگیرند» چنانکه در 
سالهای تقریباً نزدیک به هزار؛ٌ اسلامی . بسیاری از مزدیسنان که بر اساس بشارتها » پر این باور 
بودند که پشوتن / بهرام ورجاوند (موعود زرتشتی) ظهور خواهد کرد » نامه‌های بسیاری در پرس 
و جو از ظهور وی به شهرهای مختلف دور و نزدیک نوشته‌اند که من شرح نسبة مفصّل این 
نامه‌نگاریها را در کتاب پژوهش تقویمهای ایرانی داده‌ام . 

همچنین. معمولا گروه دیگری از منتظر الظهوران به آمادگیهای لازم برای استقبال از 
موعود بشارت داده شده میپردازند » چنانکه در بسیاری از شهرهای شیعی نشین . بدانسان که در 
منابع تاریخی (همچون معجم البلدان» روضة الضّفا. سفرنامة ابن بطوطه تذکرهٌ دولتشاه» ...) 
آمده. اسبی را یراق کرده و آماده در یکی از مساجد یا میدان اصلی شهر. نگاه میداشتند تا به 
هنگام ظهور امام + بکار آید . و نیز عده‌یی از منتظرالظهوران » به اعتبار روایات و احادیثی که 
حکایت از آن داشت که : امام زمان چون ظهور کند با سیصد و سیزده (۳۱۳) تن از یاران خود به 
جنگ کار خواهد رفت (نگاه کنید به بحارالانوار جلد سیزدهم)» خود. اسب و زین و سلاح 


سی‌ و دو ‏ ژین‌الاخبار 


فراهم میأوردند و هميشه حاضر و آماده برای جنگ در رکاب منجی بسر میبردند . و عموم آنان 

که بشارت را معتبر تلقی میکردند آرزو داشتند که تا هنگام رسیدن وقت ظهور. زنده بمانند و 

زمان وی را درک کنند . مثلاً در نیمه سدءٌ سیزدهم هجری» میان مردم شیعی مذهب ایران؛ 

بشارتی چنین شایع بود که : چون امام دوازدهم در سال ۲ هجری قمری غیبت کرده. و چون 
یه هر آلنی آلف دی براید» (بایاظا هر 


«در هر هزار سال به برج دی رسد از آمیان عشق بدینسان ستاره‌یی» 
۱ (عطار نیشابوری) . 

«گویند هر هزار سال از عامم.. آید به وجود اهل وفایی حرم» 
(خاقانی شروانی) . 
(گرت چونوح نی صبر هست در غم طوفان بلابگردد وکام هزار ساله برآید» 
(حافظ) . 


پس امام غایب در هزار سال گذشته از غیبت کبری؛ یعنی در راس هزارةٌ غیبت به سال 

۲ (2 ۲۶۲ + ۱۰۰۰) هجری قمری » ظهور خواهد کرد. با همین گمان » در پایان نسخه‌یی از 
کتاب رستم‌التّواریخ که به شمارءٌ 820 0002274 .018 .15 در کتبخانهٌ دانشگاه توبینگن (آلمان) 
محفو ظ 0 امه 

که زا سار 

دست رستراحکاء. غلام وه شیو قالطا ان و 

۳ هاشمی سب و سقاک روس و اهل انکار است و در سال هزار و دویست 

و شصت و دو [: ۱۲۶۲] از جانب ارض غری بیرون ميأید و عالگیر است. 

بی‌شک و شمه . صاحب‌الرّمان همان است و در سال هزار و دویست و پنجاه و 

و تا وه ۱۲۵ ۱۳۵۲ ] غاوبه یه در ادا زوا موه که 

برهان این تحول سدید و این کلام مستدام است . العاقل یکفیه الاشاره...». 
و نیز در میان منتظرالظهوران کسانی پیدا ميشدند که حرارت بیشتری داشتند و برای درک منجی 
که در بشارتها به ظهور او خبر داده شده بود» رنج سفر بر خود هموار میکردند و در شهرهای دیگر 
3 جستجوی رهایی بخش میپرداختند . مثلاً کنت دوگوبینو 06 تاطاتظ ط30562 اجمن 
1 منماینده سیاسی دولت فرانسه در ايران که میان سالهای ۱۸۵۵ - ۱۸۵۸ میلادی در 
ایران بوده ؛ در کتاب «سه سال در آسیام که در واقع خاطرات وی از دوران اقامت در ایران است» 


ی 


«‌ 


«چندی پیش یکی از زرتشتیان يزد مذعی شد که با دلایل حکم و متقن باور 
دارد که پشوتن (موعود زرتشتیان) و سپاهیان وی در راه هستند و به زودی از 
سوی شرق به ایران خواهند رسید., و چون معتقد بود که سپاهیان پشسوتن. 
کش (کمربند اف زرتشتیان) را مخواهند داشت, همه دارایی خود را فروخت 
و دوازده هزار کستی فراهم کرد و راهی افغانستان شد». 
عرض کردم که در حدود نیمه سده پنجم هجری, میأن ایرانیان بشارتی شایع بود مبنی بر 
اينکه : «چون سال ۴۴۴ بشود. رهاننده‌یی ...». چند سال پیش از آنکه سال ۴۴۴ بشود » یکی از 
ایرانیان منتظرالظهور فرهيخته به نام ناصر خسرو » شفر جستجو و درک رهاننده مورد بشارت را 
از خراسان به سمت قبله آغاز کرد . وی به مکه رسید و از آنجا عازم مصر شند و در مصر به 
فاطمیان پیوست و از سوی خلیفةٌ فاطمی المستنصر ان ی رغ بان برگزیده 
شد . ناصر خسرو. هر ساله که ایام حجْ میشد . از مصر به مکه میآمد و با حجٌاج ایرانی دیدار 
میکرد» و در این دیدارها» در مقام مبلّغ مذهبی اشعاری که سروده بوده» برای حجاج ایرانی 
میخواند و ظاهراً ایرانیان از آن اشعار نسخه برمیگرفتند . 
دقیقاً نمیدانیم ‏ یا لااقل من نمیدانم» که ناصر خسرو چه سالی از مصر عازم ایران شد ولی 
برخی از ایرانیان متفئن » بر اساس یکی -دو قصید؛ ناصر خسرو که نسخهٌ آن به ایران رسیده بود؛ 
برای ناصر خسرو . ظاهراً دوتا» و شاید بیشتر سفرنامه جعل کردند . در یکی از این سفرنامه‌ها 
که اکنون نسخه‌یی از آن به دست نیست . ولی تقلی از آن در مجموعه‌یی از منتخبات اشعار امیر 
معّی و اثیر اخسیکتی و ادیب صابر و نظام‌الاین محمّد قمی و شمس طبسی و شاه ناصر 
خسرو (!)۰ که به سال ۷۱۴ هجری قمری سامان یافته و نسخة دستنوشت آن. هم‌اکنون به 
شمار؛ٌ 213 در کتبخانهُ دیوان هند 01106 0012] محفوظ است. به دست میاًید » آمده: 
«وقتی به قروین رسیدم, به در دکان پینه‌دوزی رفتم و بنشستم که پای‌افزارم را 
اصلاح کند. ناگاه در بازار قزوین غوغا برخاست. پینه‌دوز از دکان برخاست و 
در میان غوغا افتاد و چون بازگشت. لقمه‌یی گوشت بر سر درفش داشت. 
پرسیدم که : «اين چیست و این غلبه چه بود؟». گفت: «شخصی شعر ناصر 
خسر و خوانده بود. او را پاره پاره کردند. این لقمه از گوشت اوست». پای‌افزار 
رها کردم و گفتم : «در شهری که شعر ناصر خسرو باشد. من نباشم» و برفتم». 
هسمین تکٌه و مساجرا؛ در نسسخه‌یی دیگر که به عنوان شرح حال خود نوشت 


سی و چهار زین‌الاخبار 


دهع 0[د0 ناه برای ناصر خسرو سامان داده‌اند »با تغیبر نام شهر قزوین به نیشابور» چنین 
امه ات۱ 

«بعداز مشمّت بسیار. به شپر یشابور رسیدم و با ما شاگردی بود حکم و 

فاضل و دانشمند. و در قام شهر نیشابور. هیچ کس ما را نمیشناخت. آمدیم و 

در مسجد قرار گرفتیم و در اثنای سبر و طواف در شپر. بر در هر مسجد و 

مدرسه که میگذشتم, مرا لعنت میکردند و به کفر و زندقه نسبت میدادند, و 

شاگرد من از اعتقاد خلق نسبت به من خبری نداشت. روزی در بازار 

میگذشتم. شخصی از مصعر مرا دید و بشناخت. نزد من آمده. گفت: «تو ناصر 

خسرو نیستی و این ابوسعید برادر تو نیست؟». من از ترس , دست او بگرفتم و 

به حرفش مشغول ساختم و به مفزل آوردم و گفتم : «سی هزار [۳۰۰۰۰] مثقال 

طلا بستان و این راز را اشکار مکُن». جون 1 شخص راضی شد. در حال 

روحانی را گفتم تا وجه حاضر ساخته. به او دادم و از متزل خود بیرون کردم. 

پس با ابوسعید به بازار آمده و به دگان موزه دوزی رسیدم و موزه خود را دادم 

تا مرمّت میکند و از شهر بیرون روج که ناگاه در آن طرف غوغایی برخاست و 

موزه دوز بر اثر آن روان شد. بعداز ساعتی بازگشت. پاره‌بی گوشت بر سر 

درفش کرده. من سوال کردم که: «چه عوعا تردق انش اه کتوشت است :0: 

موزه دوز گفت : «همانا در این شپر از جمله شاگردان ناصعر خسر و پیدا شده بود 

و با علیاء شهر مباحثه کرده و قول او را فقهاء انکار داشته. هر یک به فول 

معتمدی تشک میجویند و او از اشعار ناصعر خسرو. شعری بر طبق مطلب 

خود. میخواند. فقهاء از جهت ثواب او را پاره پاره کردند و من نیز پاره‌یی از 

گوشت او. به جهت واب . بریدم». چون بر احوال تلمیذ اطلاع یافتم , تاب در 

من ناند و موزه دوز را گفتم : «موزه به من ده که در شهری که شعر ناصر 

خر و را خوانند. نیتوان بود». موزه را گر فتم و با برادر خود از یشابور ببرون 

0 

قضیّهٌ موزه دوز قزوینی يا نیشابوری » در نسخه شیرازه‌بندی شدهٌ سفرنامهٌ دیگر - که از آن 
سخن خواهیم داشت بد تنافده ات 
در مقَدّمهٌ شاهنامةٌ بایسنقری که بنا به شهرت در سال ۸۲٩‏ هجری فمری قلم‌انداز شده 


افته انیت 

(حکمم ناصر خسرو در سفرنامه آورده است که در تارخ چهارصد و سی و 

هشت [۴۳۸] از هجری, به راه طوس رسیدم. رباطی بز رگ نو ساخته بودند. 

پرسیدم که: «اين رباط که ساخته است؟». گفتند: «اين رباط از وجه صله 

فردوسی است که سلطان محمود از برای او فرستاده». و چون خر او پرسیدم. 

گفتند : «او وفات یافته و وارث او قبول نکرد و عرضه داشت به سلطان کردند. 

سلطان فرمود که همانجا عبارت کنید و اين رباط خاصّه از وجه اوست». 

این قضیّه نیز در نسخة شیرازه‌بندی شدهٌ سفرنامه نیامده است . البته که سفرنامهٌ شیرازه‌بندی 

شده نیز با غلطهای فاحش که در آن مندرج است مجعول مینماید . فیروز منصوری کتابی در 
۰ صفحه دربار؛ غلطهای سفرنامةٌ شیرازه‌بندی شده با عنوان «نگاهی نو به سفرنامة ناصر 
خسرو» پرداخته و منتشر کرده است که علاقه‌مندان بدان خواهند نگریست . اما نکتهُ جالب توجه 
و دقّت در این نسخة سفرنامةٌ شیرازه‌بندی شده اینکه پرداخت و سامان آن پر اساس ابیاتی از 
یکی از قصاید ناصر خسرو بوده است . ناصر خسرو در یکی از قصایدش میگوید (اییات گزیده 
شده) : 

«ای خوانده بسی علم و جهان گشته سراسر تسوبر زمی وازبرت این چرخ مدور 

بیدار شو از خواب خوش ای خفته جهل سال سر کته بتارانت نتانزند کس ایس 

گنه مرت پی سدتیترچار.. تسام اپورا 

پیموده شد از گنبد بر من چهل ودو. جویان خرد گشت مسرانفس سخنور 

سرام از سای وستربش گرق. یایاوز شرفت 

پرسنده مبرفتم از این شهر بدان شهر ..."که باربه پشت انسدرب‌انند؛ استر 

شش سب‌ال بسبودم بسر مسئول مسبارک شش سال نشستم به در کعبه جاور» 

پردازندگان سفرنامة شیرازه‌بندی شده با عنایت به اینگونه ابیات در اشعار ناصر خسرو که : 

وی در سال ۳۹۴ هجری متولد شده بعداز ۰ سالگی به بلوغ فکری رسیده. در ۴۲ سالگی 
سفر را آغاز کرده و ۶ سال در مصر و مکه بوده. سفرنامةٌ شیرازه‌بندی شده را سامان داده‌اند : 
«در ربیع لا خر سنة سیم و ثلائین و اربعیائه [۴۳۷]... شی در خواب دیدم که یکی مرا گفتی : 
«...». چون از خواب بیدار شدم... با خود گفتم که اکنون باید از خواب چهل [۴۰] ساله نیز 
بیدار گردم...». 


سی و شش زّین‌الأخبار 


«پنجم حرم سنه عُان و ثلائین و اربعائه [۴۳۲۸]... به جائب قزوین روانه شدم». 
«پنجم حزم سنهٌ تسع و لائین و اریعبائه [۴۲۹]... هلالیه به قدس رسیدیعم». 
«در این سال [: ۴۴۰] شخصی بود که او را قاخی عبدالّه میگفتند و به شام قاضی بود و من با 
وی برفتم یه راه قلزم...» . 
«در سته احدی و اریعین و اربعائه ۴۴۱] که به مصر بودم, شم امد که...». 
«مرا یه شهر اسوان آشنایی افتاد با مردی که او را ابو عبدالّه حتد بن فلیج میگفتند... او مرا 
معاوئت کرد... و از این شپر روانه شدم پنجم ربیع‌الاوّل سته ائنین و اربعین و اربعائه [۴۴۲]. 
راه سوی مشرق جنوبی بود...». 
«بیستم شعبان سنه ثلث و اربعین و اربع‌ائه [۴۴۲] به شپر بصره رسید.ع». 
«هشتم صفر سنه اربع و اربعین و اربی‌ائه [۴۴۴] بود که به شهر اصفهان رسید .6 . 
«روز شنبه بیست و ششم ماه همادی‌الاخر سنه آریع و اربعین و اربعائه [۴۴۴]... به شهر بلخ 
رسید.ع» . 

چنانکه ملاحظه میفرمایید » سامان‌دهندگان سفرنامهٌ شیرازه‌بندی شده. با در نظر داشتن 
سالی که در بشارتِ شایع میان مَردم بوده اين مجموعه را پرداخته‌اند. 

با این تفاصیل که گذشت. بالْسبه قطعی به نظر میرسد که گردیزی » رین‌الاخبار را به منظور 
و انگیزه گزارش تاریخ ایران و فرهنگ ملتها (ایرانی و رک و هندو و رومی و زنگی) تا سال ۳۴۴ 
هجری قمری که مُردم مترصد بودند که رهایی‌بخش بشارت داده شده ظهور کُنّد. فراز آورده 
: ۱ 

۳0 

گردیزی» برای تألیف و سامان ژّین‌الأخبار از دو گونه منبع استفاده میکند . یکی آنچه وی 
در طیْ عمر خود دیده و یا از همروزگاران خود شنیده ؛ و دیگر منابع کتبی که پیش از آنکه وی 
دست به کار تألیف زینالأخبار بشود. تألیف شده و سامان يافته بوده است . 

اوّل از دیده‌ها و شنیده‌هایش عرض کنم : 

گردیزی. چنانکه گذشت. مینویسد : «.. آغاز کردیم به گفتن اخبار یمینٌ‌الدوله ... اما این 
اخبار بیشتر از وی آن بوده است که به رأی‌العین خویش بدیدیم...» (صفحاٌ ۲۵۲) که در واقع 
گردیزی. حدود ۵۵ سال از تاریخ ایران راکه خود ناظر بوده و آنچه که وی نمیتوانسته ببیند از 
همروزگاران خود شنیده قلمبندی کرده است . 


پیشگفتار سی و هفت 


همچنین گردیزی » در «باب بیست و چهارم اندر شرح عیدهای هندوان» مینویسد : 
«جنین گوید فراز آورندة این کتاب, ایوسعید عبدای‌بن الضحاک که چنین 
پشنیدم از خواجه ابوالریجان محتدین اجمد البیرونی, رحهالّه. که گفت: جیبشرم 
هندو چنین گفت که مردمان کشمیر روز بیست و شم و بیست و هفنم 
بهادرپت عید کُنند به سبب آنکه اندر اين دو روز پاره‌یی چوب که آن را گنه 
گویند آب بهت بیارد و میان قصبة ادشتان ارو کته دارانلی کشیس استرو 
جنین گویند ایشان که آن چوب مهادیو فرستد و خاصیّت آن چوب آن است که 
اگر کسی قصد کند که آن چوب را بگیرد. نتواند گرفت و این به دست نیاید و 
بعضی از اهل کشمیر گویند که اين از آن حوض برأید که او را کودیشهر گویند 
و این حوض بر چپ آپ هت است و این اندر نیمه بیساک باشد به قول اهلِ 
کشمیر و مکنةر باشد زیرا که بیساک وقت ابخيز باشد. 
وان دنک ات ند انجهید کر کان استت که آهرسال یه رفت اع؛ عون دز 
مقدار دو مد بالای. از اب براید و جند روز بباشد و ناپیدا شود که هیچ کس 
را دست بدو رسد. ‏ 
و جنین شنیدم که قابوس‌بن وشکر. زنجمری ساخت, بفرمود تا بینداختند و 
اندر آن چوب افگندند و آن را حکم ببستند. روز دیگر نگاه کردند. زنجم بر 
جای بود و جوب ناپیدا شده بود» (صفحه‌های ۳۶۲ - ۳۶۳) . 
چنانکه ملاحظه میفرمایید » در اين تکه از نوشته گردیزی» دو روایت» یکی درباره ادشتان 
کشمیر و دیگری دربار؛ گرگان آمده است و از نوشته گردیزی پیدا نیست که آیا هر دو این روایات 
را از قول بپرونی نقل میکند» یا آن یکی راکه دربار؛ ادشتان کشمیر است. ائفاقأً هر دو روایت؛ 
در دو تألیف مختلف بیرونی آمده است : 
بیرونی در کتاب «تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة فی العقل او مرذولة, ( که یک بیت شعر 
ی کت با اه از تالماعت رامیت وان 
الادیان یاد کرده) مینوپسد : 
«حکی چییشرم ان اهل کشمیر یعیدون الیوم السادس والشرین والسابع 
والعشرین من هذا الشهر بسیب قطاع خشب تسمّی کته بحملها ما نهر بیت فی 
هذین الیومین وسط القصبة و تدعی اذشتان و یزعمون ان مهادیو یرسلها فیه. و 


سی و هشت ژین‌الاخبار 


من خواصّها یزعم ان من تناوها و رام اخذها لم یقدر علی القبض علیها نبا 

نتنخی عنه و تتباعد. والذین شاهدتبم من اهل کشمیر خالفوه ق الشوضم 

والوقت و زعموا ان ذلک یکون فی حوض یسمّی کودیشپر عن یسار منبع الثبر 

الذکور و آَنْ ذلک یکون فی التصف من بیشاک و هذا اقرب لاأْن بیشاک وقت 

زيادة اماء, و ی الأمر مشابه من خشبة جرجان ال تمرز وقت مذاماء فی عینه». 
و نیز ابوریحان بیرونی» در کتاب «تحدید النهایات الأماکن لتصحیح مسافات المساکن» 
مینویسد : 

«و هذه خشبة جرجان و هی نخرح کل سنة من منبع مام خروجاً یثبتٌ به اصلها 

و یدور علی حافة العین راستا ۲ لأهل جرجان فمپا خرافات و تعظمم لأمرها 

ولیست الاشجرة سرو قد زلزلت ارضپا فانشقت و وقعت الشجرة ی الشق ثم 

انضمت الارض علیپا و صار الشْ منبم اماء لایستفل برفع الشجرة و قد عضنت 

اغصاتها و سقطت فاذا ما ازدادت الأمواه فی الّبیم استقل ااء حینثذٍ برفعها 

فبرزت و قد بق من عروقها ما حول بینها و بين الوروز من اصل النبع کلها و هو 

علی ما دک من غاص فیه و له کرأس تنور فتبق ابّام ال و اذا عاد الا ای 

مقداره رجعت الخشبة ای قراره. و لیس نی اهل تلک البقاع من بحصل محدینها 

علی اوّل». 

چنانکه ملاحظه میفرمایبد » در روایت مربوط به گرگان در نوشته بیرونی از قابرس‌بن 
وشمگیر» یادی نیست. و اين لزوماً بدان معنی نیست که روایت گردیزی از منبعی دیگر است؛ 
چرا که ظاهراً؛ بیرونی ؛ در محفل خود (که گردیزی نیز در آن شرکت داشته)؛ این دو روایت را به 
طور مقایسه‌یی و به هم پیوسته » و با اندک شرح و بسط بیشتر گفته و گردیزی به خاطرش 
سپرده و ثبت ژین الا خبار کرده است . 
توضیح را عرض میکنم که حکایت این چشمه در ادبیّات فارسی لابد به نشأت از همین 

نوشته‌ها و گفته‌های ابوریحان بیرونی تداوم یافته است . از جمله در کتاب «اختیارات» منسوب 
به محمد باقرین محمد تفی مجلسی ‏ در فصل بیستم با عنوان «در ذکر چشمه‌هایی که در دنیا به 
قدرت کاملا الهی جاری شده؛ آمده است : 

«عین‌الشجر : گویند این چشمه در ولایت جرجان در پای کوهی افتاده است و 

در میان این جشمه درخت عظیمی است, در هر سال جهار ماه این درخت 

غایب شود. یکی از ملوک فرمود تا این درخت را به مسامیر استوار کردند. 


چون وقت غیبت رسید, طنابها گسیخته و سیارها کنده شده بود و درخت 
نبود. غوّاصی در اين آب فرستاد. چون بیرون آمد گفت: قریب به هزار ذرع 
رفتم و درختی نبود». 
و امّا منابع گتبی گردیزی و کُتبی که وی در تألیف و سامان ژّین‌الأخبار؛ بدانها مراجعه و 
بخشهایی از آنها را التقاط و نقل کرده» متعذد است : 
گردیزی» در آغاز «باب پانزدهم اندر جدول عیدهای مسلمانان» نوشته است : 
«بدانک عیدهای مسلانان بسیار است که اهل هر مذهی آن را استعیال کنند و 
من آنچه یافتم . به خاصّه از کب خواجه ابوریجان. رحمداللّه. بیأوردم» (صفحه 
۳۴ 
گردیزی تب خواجه ابوریحان را که بدانها مراجعه کرده» تعداد نمیکند . بیرونی دو کتاب 
دارد که با عیدها (توقیعات تقویمها) مربوط است . یکی «الآثارالباقیه عن الفرون‌الخالیه» و 
دیگری «القانون المسعودی». با یک مقابله و رسیدگی مختصر پیداست که گردیزی از کتاب 
القانون المسعودی بهره گرفته است . نه از الأثار الباقیه عن القرون الخالیه . 
گردیزی در انتهای «باب بیست و ششم اندر معارف ترکان, نوشته است : «اين بود تمامی 
معارف ترکان که یافته شد بعضی از مسالک و ممالک جیهانی و بعضی ...» (صفحه ۴۰۲) و نیز 
در اوایل و باب بیست و هشتم اندر معارف ام سا هگ اه فا 1 جیهانی 
اندر کتاب تواریخ که کرده است ...» (صفحه ۴۱۹). 
چنانکه ملاحظه میفرمایید » گردیزی از نویسنده مسالک و ممالک به «جیهانی» و از نویسندة 
کتاب تواریخ به بدا جیهانی» باد میکند . با توجه به تعلّد «جیهانی»‌ها در تاریخ سده‌های 
سوم و چهارم هجری . آیا این «جیهانی»‌ها که گردیزی از ایشان یاد میکند » دو نفر هستند که یکی 
از آنها «مسالک و ممالک» و دیگری «تواریخ» تألیف کرده‌اند؟ ‏ آیا «جیهانی» همان اش 
جیهانی» است که دو کتاب با عناوین «مسالک و ممالک» و «تواریخ» تألیف کرده است؟ آیا 
«جیهانی» همان ابر بدا جیهانی» است که یک کتاب تألیف کرده و گردیزی عنوان همان یک 
کتاب را به دو وجه «مسالک و ممالک» و «تواریخ» یاد کرده است ؟. 
گردیزی خود؛ در این باره. مشکل‌گشایی کرده است : 
«چون امیر شهید (: امدین اسماعیل) را بکشتند. به بخارا مشایغ و حشم گرد 
مدز و اتفاق بر پسر او کردند. نصعرین امد. پس او را سعیدٍ خادم بر گردن 


سل 
خویش بنشاند و برون امد تا بر وی بیعت کردند و صاحب تدبهرش ابوعبدالله 


چهل زین‌الاخبار 


حمّدین حمدین امداحبپانی بود. کارها بر وجه نیکو پیش گرفت و همبراند. 
اه جبپانی مّردی دانا بود و سخت هوشیار و جَلد و فاضل و اندر هم 
جیزها بصارت داشت و او را تألینهای بسیار است اندر هر فیی و علمی و چون 
به وزارت بنشست, به هم مالک جهان نامه نيشت و رسهای هم درگاهها و 
دیوانها بخواست تا نسخت کردند و به نزدیک او آوردند. چون ولايتِ ژوم و 
ترکستان و هندوستان و چین و عراق و شام و مصم و زنم و زابل و کابل و سند 
و عرب. هم رسمهای جهان به نزدیک او اوردند و آن همه نسختها پیش بنهاد و 
انش ان تک اس یو هر وی کر وت وه وق از اعا دا و 
آنچه ناستوده تر بود بگذاشت و آن رسهای نیکو را یگرفت و فرمود تا هم اهل 
درگاه و دیوان حضرت بخارا. آن رها استعیال کردندی و به رأی و ندبیر 
جبپانی. همژ کار علکت نظام گرفت». (صفحه‌های ۸۹ ۲۲۰). 

در منابع کهن از این اف محمّدین محمدین احمد الجیهانی و تألیفات او یادها 

هست . 

ابوالحسن علین بن حسین مسعودی. در التنبیه والاشراف , نوشته است : 
«احمد بن طيّب سرضی... کتایی نکو دربارژ مسالک و مالک و دریاها و 
رودها و اخبار بلدان و غبره نوشته. و نیز ابوعبداله محمّدین امد جهانی کتایی 
دربار؛ وصف جهان و اخبار و عجایب آن و شپرها و ولایتپا و دریاها و 
رودها و مسکن اقوام و دیگر اخبار شگفت و قصه‌های ظریف تألیف کرده». 

لهس یسم م امن ور تفاسم ی متفه لالم در فته است: 
تا هنوت وس اس شیف اتسیو فا عون وه رخ 
مت تسه او ییا نعان ترا وه میاوژد و احوال کشورها را از ایشان میپرسید. 
راه‌ها, دروازه‌ها و چگونگی آنها, بلندی ستاره‌ها. انداز؛ بازگشت سایه در 
ابا زا یتنا بدان کشا شپرها را بتواند و راه‌هایش را بداند و علم 
نجوم و گردش فلک را بفهمد. نبینی چگونه جهان را به هفت اقلیم بخش کرد و 
هر اقلیم را ستاره‌یی نهاد. او گاهی از نجوم و هندسه سخن میگوید و گاهی 
چیزی میگوید که عوام را سودمند نباشد. گاه از بتهای هند و گاء از عجایب 
سند گوید و خراج و درآمد را بیان کند. او را دیدم که جاهای ناشناخته و 
گذرگاه‌های فراموش شده را یاد کند. اما وی روستاها را تفصیل ننهاده و بخشمها 


پیشگنتار چهل و یکت 


را مر ّب نکرده. شپرها را وصف ننموده و همه را نام نهرده است. بلکه 
راه‌های خاور به باختر و جنوب و شمال را با بیان دشتها و کوه‌ها و دژه‌ها و 
تیّه‌ها و درختستانها و رودها آورده, کتاب را به درازا کشانیده است. راه 
بسیاری از شپرها را فراموش کرده. تنها به وصف شپرهای زیبا بسنده کرده 
است. کتاب او را در هفت ملد در کتابخانة عضذالدوله. بی‌ترحمه (بی‌نام مولف) 
یافتم . برخی آن را از آن ابن خردادبه میدانستند. سپس دو کو تاه ده را در 
نیشابور با ترجمه (با نام موْلف) دیدم که یکی از آن همین جبهانی و دیگری از 
آن این ُردادیه میبود و هر دو در مطالب با هم هماهنگ بودند. ولی آنکه از آن 
جبهانی بود اندکی افزایش میداشت». 
محمّدین ابویعقوب اسحاق‌بن محمّدین اسحاق وژاق » معروف به این‌النّدیم در الفهرست 
نوشته است : 
ار یال اعتی ین تن (شیان کات موس گرا 
خراسان , و این کتامها از اوست: کتاب السالک والمالک. کتاب ائین. مقالات 
کتب المهود للخلفاء والامراء. کتاب الزیادات فی کتاب الناسی فی القالات . کتاب 
رسائل» . 
و ابوریحان بیرونی در الأثار الباقیه عن‌القرون‌الخالیه » برخی از شگفتیهای طبیعت را از کتاب 
اکاک و السالک وان وا کف است: ۱ 
در این صورت . به تصریح گردیزی . حاجت به اثبات ندارد که وی مباحث بابهای بیست و 
ششم تا بیست و نهم اندر معارف ترکان و رومیان و هندوان و زنگیان را (که متأسفانه معارف 
انا هاش اس ات تالا اسان اسف تزا اسان مسا 
بن احمدالجیهانی » التقاط و اقتباس کرد است. کنون را نسخه‌یی از هیچیک از تألیفات 
بوعبدالله جیهانی را نمیشناسم؛ ولی به یاه بیرزد که ترجمة فارسی کتابی به نام «أشکال ۳ 
به دست است که موّلّف آن در ابتدای آن میگوید : «چنین گوید موف کتاب ابوالقاسم بن 
الجیهانی کذ در این مجموع ذکر اقالیم ممالک عالّم کرده آمد ..., که نه‌تنها نام مژلف آن , بلکه 
مطالب و مباحث آن» گرچه دربار؛ اقالیم است» با آنچه که گردیزی از تألیذات ابو عیدالّه جیهانی 
اقتباس کرده ؛ و نیز اطّلاعی که از مباحث تألیفات جیهانی داریم ؛ مطابقت ندارد. 
منبع دیگر گردیزی چنانکه خود نوشته »کنات عبید ال بن خردادبه است که از آن به «کتاب 
اخبار» تعییر کرده است : «چنین گوید عبیدالله بن مردادبه اندر کتاب اخبار که او کرده است ...؛ 


ژین الا خبار 


چهل و دو 


(صفحهٌ ۰0۳۷۰ «اين بود تمامی معارف ترکان که یافته شد. بعضی از... و بعضی از کتاب 
عبید ال بن خردادبه, (صفحهٌ ۴۰۲). از عبید ال بن خردادبه , کتاب المسالک والممالک در 
دست است که عمدةّ به راه‌های میان ولایتها و شهرها پرداخته است . چنان به نظر میرسد که 
بخشهای مربوط به مسالک نواحی و شهرهای تُرکان در ژین‌الأخبار» از اين تألیف اقتباس شده 
باشد . 
3 نیز گردیزی از جمله منابع خود در تألیف رین‌لأخبار: از رکتاب ربع‌الذنیا» که آن را به ابوعمرو 
عبدالّهبن المققع نسبت میدهد . یاد میکند . در ابتدای «باب بیست و هفتم اندر معارف ترکان 
مینویسد : «چنین گوید ابوعمرو یداهن المققم اندر کتاب ریع‌الذنیا ..» (صفحه ۳۷۰) و در 
پایان همان باب . میآورد: «اين بود تمامی معارف ترکان که یافته شد . بعضی از... و بعضی از 
توضیح‌الذنیا »و بعضی از ...» (صفحه ۴۰۲). بیشک ‏ «ربعالذنیام و «توضیحالذنیا) نام یک کتاب 
است که استکتاب کنندگان ژین‌الأخبار آن را به دو وجه نوشته‌اند» و برای این قلمزن روشن 
نیست که کدام یک از این دو نام » نام اصلی آن تألیف بوده است . 

مرحوم عبدالحن حبیبی با دقّت در منابع تاریخی و جغرافیایی؛ برخی مطالب و مباحث 
«باپ بیست و هفتم اندر معارف ترکان» در ین خبار را مطابق برخی مطالب و مباحث در کتاب 
الاعلاق النفیسه تألیف ابوعلی احمد بن مر بن رُسته به سالهای انجامین سد؛ٌ سوم هجری 
(۲۹۰ - ۳۱۰ هجری قمری) یافته است . در ژین‌الأخبار. از الاعلاق النفیسه و موف آن یادی 


نیست . 


رین ال خبار 
امّا میان بمجناکیان و خزر ده روز راه است 


اندر بیابان و درختستان و بيشه است تا به 
خزر رسد و ولایت خزر جای فراخ است و 
بر پهلوی او کوه عظیم است و آن کوه تا 
تقلشتن تک و فان را سکن انیت نام او 
الشاد. ملک بزرگ است و ایشان ملک 
بزرگ را خزر خاقان گویند و بر خزر خاقان 
نامی است و بس. امّا مدار هم شغل ولایت 


ترجمهة فارسی الاعلاق النفیسه 
مسافت بین خزر و بجناکیه ده روز راه است. 
این راه از بین بیابان و جنگل پر درختی 
میگذرد, و جز اين راه. راههای تعیبن شدء 
دیگری نیست و کسانی که میخواهند به آن 
دیار بروند باید از میان چجنین جنگلها و 
باطلاقها عبور کنند تا به بلاد خزر برسند. 
سرزمبن خزر منطقه‌ یی است وسیع و 


گسترده. از یک طرف به کوه بزرگی که در 


و حشم بر الشاد است و هیچ کس از الشاد 
بزرگتر نیست و رییس بزرگتر ایشان جهود 
است و الشاد هم جهود است و هر که بدو 
میل دارد از سرهنگان و بزرگان همچنان. و 
آن باق بر دینی‌اند که به دین تُرکان غُز مائد. 
و ایشان را در شپر است بزرگ . یکی را 
سارغش گویند. ددیگر را ختلغ و مٌقام 
ایشان اندر زمستان اندر این دو شپر باشد و 
چون هار آید سوی صحرا بیرون شوند و 
نمر به شپر نیایند تا زمستان اندر نیاید و 
اندر این در شپر قومی از مسلانان باشند و 
ایشان را مسجدها است و امامان و موذنان 
و دبهرستانها و مردمان خزر از آن مسلانان 
هر سال چیزی بستانند بر مقدار نیاز هر 
یک و ایشان هر سال به ولایت بجنا کیان به 
غرو روند و از آنجا مال و برده آرند و این 
الشاد خراج خود میستاند و بر لشکر تفرفه 
کّد و باشد که غزر بُرداس, نز علمها و 
طرادها و جوشنهای حکم و رزمه‌های نیک 
دارند, و چون ملک خزر برنشیند, ده هزار 
سوار با او برنشیند, از این بعضی بیستگانی 
خوار باشند و بعضی از جهت وضمیّت 
توانگران باشند که با ملک بروند به ساز و 
آلت خویش و چون بر جانبی لشکر کشند و 
بروند. لشکری انبوه به خانه بگذارند از پر 
نگاهداشتن عیال و له را و ایشان را طلایع 


پیشگفتار چهل و سه 
دامن آن دو قوم طولاس و لوغر قرار دارد 
حدود میشود. این کوه تا بلاد تفلیس امتداد 
دارد. این سرزمین را پادشاهی است ایشا 
نام و پادشاه بزرگ آنان خزر خاقان نام 
دارد و فقط نامی از او باق است و کسی 
مطیع او بیست . حکومت در اختیار ایشا 
است که به بالاتر از خود اعتنایی ندارد. 
رییس‌بزرگ و ایشا و اطرافیان و امراء 
وبزرگان آنها همگی آیین بهود دارند و بِقَه 
مردم آیینشان شبیه به آیین ترکان میباشد, 
پایتخت ایشان سارعش نام دارد و در آنجا 
شبر دیگری است که به آن هب نلع گنت 
میشود. اهالی خزر زمستان خود را در این 
دو شهر میگذرانند و در فصل بپار به صحرا 
رفته و تا نزدیک زمستان در آنجا به سر 
مییرند. در این دو شپر جماعتی از مسلمانان 
زندگی میکنند که دارای مساجد و امد 
جاعت و مودنان و مکتبخانه سیباشند. 
پادشاه آنها ایشا - اشخاص متمکن و 
دارای بضاعت را مکلف نوده که به تناسب 
روت و دارایی خود. هر سال خارج 
جنگجویان را بپردازند تااها با سردم 
بجناکیه بجنگند. در این جنگ ایشا خود 
متصذی امور جنگی و جروج سپاهیان 
است. سپس با سپاهیانش با ظاهری اراسته 
و زیبا خارج میشوند و هرگاه به هر عنوان 


چهل و چهار زّین‌الأخبار 


باشد که پیش لشکر همیشوند و شمها و 
نفاطها از موم ساخته. پیش ملک همیبرند تا 
به روشنایی 1 برود و چون غنیمت یابند. 
همه گرد کنند به لشکرگاه» پس سالار ایشان 
میس تیش 
را بردارد و باق میان شک فینست کند: 


اما ُرداس میان خزر و بلکار است و میان 
بُرداس و میان خزر پانزده روز راه است و 
ایشان اندر اطاعت ملک خزر شاشتد و از 
سالاری نباشد که فرمان فرماید. الا" که در 
هر حلتی یکی یا دو پیر باشد که میان ایشان 
کم کنند به خصومتی یا چیزی که ایشان را 
اوفتد. و این بُرداس ۳ هک فراخ تاو 
همه ساله مکاشفه باشد میان ایشان و 


و علتی که از شهر بیرون میشوند با 
تااب قضه از | رانسفی رها ولا 
و زره‌های حکم میباشند و چون سوار شود. 
ده هزار سوارکار دراختیار اویند. از اين ده 
هزار, برخی به سپاه وایسته‌اند و مزد 
میگبرند و گروهی دیگر از آن سپاهیانند که 
نروفندان استخدام میکنند. هر اه اوه ات۸ 
منظوری خارج ميشد, جیزی شبیه به 
سایبان و نظر به دّف را در جلو او حرکت 
مد اد نت ان ترا و ارکا زیرگ ففه وی او 
به حرکت درمیاورد. بدینسان پادشاه پیش 
میرفت و سپاهیان از پس و همه چشم به 
رای ارسایان دوس و زرسا ره که 
به غنایی مم‌سیدند. کل غنام را در 
لشکرگاه سلطان جعاوری مینمودند و آنچه 
زا که یا وت مدا :)سوام 
خویشتن برمیگرفت و باق غنام را رها 
سرزمين پرداس بین خزر و بلکار واقع است 
و بین خزر و برداس ۱۵ روز راه است و 
ایشان در اطاعت پادشاه خزرند و ایشان 
تر کت ندارند که به نظامشان درآورد و 
خکش میان انان جاری باشد, و ده هزار 
شا از تک دار تردن اش کدی از محلاات 
ایشان یک یا دو شیح وجود دارد که در 
حاکمات و مرافعات بین آنان کم میکنند. 
و نزاع آنها را حلْ و فصل میخایند. اما آنان 


بلکاریان و بجناکیان و این مردمان برداس 
همه جلد و مردانه باشند و دین ایشان مانند 
دین غزان باشد و همه نیکوروی و 
سپید پوست پاشند. ار یکی از ایشان به 
ماد کی تخانش که ون نش وا 
جراستی. میان ایشان صلح نباشد الا 
هتخیان مکافات» کته ورعون کرک 
رسیده شود از اطاعت بدر دست باز دارد و 
قر که را خواهد اختبار کندابه شوی کردن 
خویش . پس 1 مُرد بیاید و او را از پدرش 
بخواهد و به زنی کنّد و ایشان را آشتر و گاو 
فراوان باشد و انگیین پی‌اندازه باشد ایشان را 
و بیشتر مال ایشان از له بّد و ایشان دو 
گروهند. یکی گروه مٌرده را بسوزند. ددیگر 
گروه نا کون یزرو مت اب و انتلدر 
صحرا باشد و بیشتر درختان ایشان جوب 
خْلنج باشد و ایشان را کشتزارها باشد و 
مال ایشان نیز از انگبین باشد و پوستین 
اشا از پوست دزم کته ول تا انقعا و 
هفده روز راه اندر طول است و هم چندین 


اندر عرض. 


پیشگفتار چهل و پنج 


خود در اطاعت یادشاه خزر میباشند. این 
مردم دارای زمینهای وسیع و بر درخت 
میباشند. گاهی اتفاق میافتد که مَردم بلکار 
و جناکیه را غارت میکنند. زیرا انان 
مردمی شجاع و قوی بوده. و دین ایشان 
شبیه به ایین غزها میباشد. و از زیبایی و 
قامتهای موزون برخوردارند. وقتقی یکی از 
آنها بر دیگری حقّ داشته و یا ظلم و ستمی 
بر او رَفته و يا نزاع و جراحتی به او وارد 
شده باشد. صلح و سازش بین انا واقع 
نخواهد شد مگر انکه مظلوم يا حروح تاوان 
خسارت خود را از طرف دیگر دریافت 
دارد. هنگامی که دختری در تا قوم به 
سر یز مم‌سد. از زير سلطهٌ پدرش خارج 
شده و هر مردی را که بخواهد به شوهری 
اختیار میکند. مگر انکه خواستگار به نزد 
پدر دختر آمده و او را خواستگاری کُّد و 
جنانجه دختر او را خواسته باشد. پدر 
دخترش را به ازدواج آن مرد درمیاورد. 
این قوم از نعمت شتر و گاو و عسل زیاد 
برخوردارند و بیشتر ثروت ایشان از فروش 
فوتی باه قاتا نتم اهاز اوق مر ره 
دو دسته‌اند: دسته‌بی مُرده خود را 
میسوزانند و دستة دیگر آن را دفن میکنند. 
ان راز وشن درشتها ی ا نان 
خْلنح است و دارای مزارع و کشتزارها بوده 
اک تفا نیا و توت کرک اس 
و وسعت سرزمینشان در طول و عرض 


هفده روز راه است. 


رین الخبار 


چهل و شش 


اما بلکار پیوسته است با ناحية پرداس و 
اهل بلکار بر کنار جیحون باشند که آب او 
بر دریای خزر اوفتد و این جیحون را اب 
اتل خوانند و او میان خزر و سقلاب است و 
ملک ایشان را املان گویند و او دعوی 
مسلمانی کید و این نوم بلکار مقدار پانصد 
هزار اهل بیت است و هم زمين ایشان بيشه 
و درختانش پیوسته و ایشان اندر آن میان 
همیگردند از جای به جای و ایشان سه 
گروهند: مخستتین را پرسولا گویند. ددیگر را 
اسکل و سدیگر را بلکار. و معاش این هر 
سه گروه به یک جای است و خزریان با 
ایشان ستد و داد کُتند و به بازارگانی او 
روسیان همچنین و بازارگانی ایشان همه 
پوست سور و قاقم و سنجاب باشد و ایشان 
قومی‌اند که بر کتارة اب تعنیننه و آایشان,را 
کشت و برز باشد و همه حبوب بکارند چون 
گندم و جو و گال و عدس و ماش و جز آن 
هر چیزی. و بیشتر ایشان دعوی مسلانی 
کتند و در ولایت ایشان مسجدها باشد و 
دپه‌ستان و دیا و امامان و جون کافری 
اشنای خویش را ببیند از مسلمانان. او را 
لاه کنت: ور سین بلکار و پرداس سه روز 
راه است و پیوسته به غزو شوند و بر 
رداسیان تاختن برند و ايشان را بگیرند. و 
ایشان را سلاح بسیار بود و همه ستوران و 
اسبان نیک دارند و چون ملک بخواهد. 


سئور بدو دهند و جصون مردی ری ارزد, ۱ 


ملک از هر یکی اسی بستائد و چون کشتی 
بازارگان بات ده یک اند لباین انشا 


بلکار با سرزمن برداس همسایه است. 
بلکارها در حاشية رودی که به دریای خزر 
میریزد و به نام اتل معروف است زندگی 
میکنند. اين قوم بین اقوام خزر و صتقالبه 
قرار گرفته‌اند. نام فرمانروای آنان الش 
است و مسلیان است. سرزمین بلکار 
باطلای و پوشیده از درختان انبوه و به هم 
پیچیده میباشد, مّردم در میان انها زندگی 
میکنند. سردم بلکار سه گروهند: اوّل 
برصولا. گروه دیگر اسغل و سومی بلکار 
نامیده میشوند و همه در یک منطقه زندگی 
میکنند و مردم خزر با انها روابط تجاری 
داشته و به داد و ستد با هم مشغولند. روسها 
نیز برای تجارت و داد و ستد به دیار انان 
میا یند. اقوامی که از انان در دو طرف رود 
اتل زندگی میکنند تجارت ختلق از قبیل 
فروش پوست سور و قاقم و سنجاب و 
غبره دارند. بلکارها مردمی زراعت پيشه و 
کشاورزند و انواع دانه‌ها مانند گندم و جو و 
ارزن و غيره را کشت میکنند و اکثر آنان 
مسلیان شده‌اند و در حلات خود مساجد و 
مکتبخانه‌ها دارند و دارای موذنان و رههران 
مذهی میباشند و کافران اين قوم را عادت 
جدن عبت کاجه هر کس آردردتان شود 
۲ نام اقوام پلکار سه روز راه است و دام با 
اتاه ستاو ایا را ارت و انس 
میگیرند. اين مَردم مجهز به اسپپا و زره‌ها و 
وسایل جنگی فراوان میباشند و خراجی که 


به پادشاه میدهند اسب و نظایر آن است. هر 


به لباس مسلیانان ماند و گورستانهای ایشان 
به گورستانهای مسلمانان ماند و بیشتر مال 
ایشان از لّه باشد و ایشان را مال صامت 
نباشد و به جای سم ۰ پوست 5 دهند یکی 
به دو دِرّم و درم ایشان از دیار اسلام پرند. 
درّمی باشد سپید و گرد و اين دِرّم ببرند و از 
ایشان هر چپزی بخرند و باز ایشان آن درم 
به روسیان و سقلابیان دهند و آن قوم جز به 
درم صامت اخریان نفروشند. 


میان ولایت بلکار و ولایت اسکل که هم از 
بلکار است حد مجغریان است و اين مجفریان 
هزار سوار و این ال را کنده خوانند و این 
نام ملک بزرگتر ایشان است و ان سالار که 
کنند که جله فرماید. و ایشان را صحرا است 
همه با گیاه و جای فراخ و ولایت ایشان صد 
ایشان به دریای روم پیوسته است که از ژود 
جیحون بر ان دریا اوفتد و ایشان اندر میان 
جیحون دوز بو ده باشد به نزدیی جیحون 
بازاید و زمستان انجا بباشد و ماهی گم‌ند 


و بدان ۳ سّ یی( ۱ 


پیش‌گفتار 


جهل و هشت 


گاه مٌردی خواست که ازدواج کُند پادشاه از 
او یک چهارپا میگیرد و هر گاه کشتی 
مسل‌انان جهت نجارت به سر زمین آها وارد 
شود, از انها مالیانی برابر با عُشر میگیرند. 
بان بلکارقا شب لاس مسا نان اسست:ع 
قبر‌های انها نیز شبیه به قبور مسلانان 
است . بیش روتشان پوست است و اموال 
صامت ندارند و درهم رایچشان همان پوست 
است و هر پوست معادل ۲/۵ درهم میباشد . 
وبازششهای نهر گرم زا کر از تدای 
اسسلامی به سرزمینشان وارد میشود از 
مسلمانان به دست میا ورند. 


اژلین مرزهای کشور جفریه خطّ بین بلاد 
بجناکیه و بلاد اسکل از نواحی بلکار 
میباشد. مجخریها از اقوام ترک‌اند. رییس 
انان که به نام کنده است بیست هزار سوار 
در اشتیار دارد. کلمه کنده شماری است 
برای او زیرا نام واقعی این پادشاه جله 
میباشد. تام مردم مجغریه. چه به هنگام 
جنگ و دفاع و چه در موارد دیگر گوش به 
فرمان رییسشان جله دارند. مردم حغریه 
چادرنشینند و به جاهای سبز و خرم و 
پرنعمت کوج میکنند. سرزمین انها وسیع و 
پهناور است. به طوری که از یک طرف به 
دریای روم سجایی که دو زود به آن در یا 
مار دس نود هتقو ده یکی از آن دو ژود 
از رود جیحون بزرگتر است. ساکنین جخریه 
بین این دو زود سکوئت دارند. در فصل 
زمستان این اقوام به ساحل رودی که به آن 
نزدیکترند مم‌وند و زمستان را در انحجابه 
سر میبر‌ند و به صید ماهی میپردازند. زیر 
گذران زمستان در این ناحیه برایشان 
ات انیت 


چهل و هشت ‏ زین‌الاخبار 

و کنار آن جیحون که بر چپ ایشان است بر 
جانب سقلاب قومی‌اند از روم . همه ترسااند 
و ایشان را نندر گویند و ایشان از محغریان 
بیشترند. امّا ضعیفتر باشند و این دو جیحون 
یکی را اتل ددیگر را دوبا گویند. جون 
حخریان بر کنار ژود باشند. این نندریان را 
ببینند و از برٍ نندریان بر کنار رود کوهی 
است بزرگ و آب بر پهلوی این کوء بیرون 
شود و از پس ای کب فتزهی ساکتت از 
ترسایان و ایشان را مروات کتوت و میان 
ایشان و میان نندر ده روزه راه است و 
ایشان قومی بسیارند و جامه ایشان به جام 
عرب ماند. از ععامه و پ‌راهن و جبه و 
ایشان را کشت و برز بوّد و رزان باشد و اب 
ایشان بر روی زمین رَوّد هن ۰ و 
چنین گویند که عدد ایشان از روم بیش انتت 
و ایشان امّی جداگانه‌اند بت زرا 
انشتان با عرشها اتتام و اوه کر رات 
جغریان است به سقلاب شود و از انجا بر 
دریای خزر اوفتد و آن رود از این هر دو 


و ولایت مجخریان همه درختان است و ابگیر 
است و زمین او ناک و ایشان همه بر 
سقلاب غلبه کٌنند و پیوسته سقلاییان را 
مونات فرمایند و ایشان را جون اسبر 
خویش دارند و حخریان آتش پرستند و به 
غزو سقلاب و روس روند و از اجابُرده 


ارند و به روم بُرند و بفروشند... 


سرزمین جغریه پر آب و درخت و زمینش 
فناک است و مردمش کشتزارهای بسیار 
دارند. جفربها بر کلیةٌ صقالبه که در نزدیکی 
اما یاه سا واشتهر آتا و رات 
کارهای مشکل میگارند . گویی که انها به 
مفزلة اسیرانند. اف | تنب انس 
میباشند و دافاً بر صقالبه میتازند و اسبرانی 
را که میگرند, از طریق ساحل رودخانه به 
بندری در بلادٍ روم میأورند که کرخ گفته 


‌ 


میشو ۵ ... 


و همینطور است مقابله و مقايسه انچه که در زین‌الاخبار دربارة «سقلاب»» «روس»۰ «سریر) و 


«الان آمده با همان موضوعات در الاعلاق النفیسه. 
ظاهرا چنان مینماید که الاعلاق النفیسه (که باز ظاهراً پیش از زینالخبار صورت تألیف 

یافته) یکی از منابع گردیزی در تألیف ژین‌الأخبار بوده است . ولی این قلمزن چنان باوری ندارد. 
چرا که اوّلاً جز آنچه که دربار؛ اقوام رک که در هر دو تألیف قابل مقایسه و مقابله است. دیگر 
هیچگونه نشانه‌یی از مطالب و مباحث الاعلاق النفیسه در رین‌الأخبار مشاهده نمیشود. ثانیاً 
گردیزی در همین مباحث مربوط به معارف ترکان منابع خود را - چنانکه دیدیم - شماره کرده 
و در این شماردن منابع؛ یادی از الاعلاق النفیسه نکرده: ثالثاً مطالبی در الاعلاق النفیسه آمده که 
متفاوت از شرح و بیان همان مطالب در ژین‌الأخبار است . مثلا در ین الأخبار در معارف هندوان 
آمده : 

«گروهی‌اند. ایشان را ترشولیان گویند. رشم ایشان آن است که درختی است که 

آن را باتوگویند و طبع این درخت آن است که از زمین برآید و بالا کنّد و شاخ 

دراز از وی برون شود بر هر جانی و سوی زمین آید. بیخ کید و براید و 

همچنین همیشود. و اگر بگذارند ولایتی بگیرد. اما مختی از وی بیرند و بعضی 

بسوزند تا قوّق بیشفر گید و اهل این ملّت را جایی است که آب گنگ آجا 

جمم شود و انجا درختی عظم است و هن باز شده و زیر درخت چیزی نصب 

کرده که آن را ترشول گویند, از آهن باشد , چون عمودی اندر میان فرو رده و 

از بر اب چند ده رش بالا مانده و سطبری و چون چوبی هر چه سطبرتر و سر 

او سه شاخ کرده و این شاخهای دراز و سطبر تيز کرده و پاکیزه زدوده و جون 

آتش همیدرفشد. مردی که از گذارء اب نزدیک درخت نشّسته و کتاب 

همیخواند. ژود گنگ را همیگوید که : «یا بزرگ. يا پُرگر. یا راه بپهشت. تو آن 

جویی که از میان ببشت بهرون همیا یی و مردمان را بدو همی راه فایی . حْنک 

آن را که بر این درخت همیشود و خویشتن را بر تن به عمود زند». و کسان 

آنجا باشند و آن همیشنوند. یکی بر آن درخت شود و خویشتن را بر آن عمود 

زند و بر آن تمری آن پاره شود و اندر آن آب اوفتد و کسانی که آنجا باشند, بر 

وی دعا همیکنند و گویند به پبشت رفت». (صفحه ۷( 

حال ملاحظه بفرمایید که همین رشم و سنّت گروهی از هندوان را ابن ژسته در الاعلاق 

النفیسه ؛ چگونه روایت کرده است : 


پنحاه رین الا خبار 


۲ 


«در ملتان بتی است که دارای موقوفات و اموال بسیار زیاد میباشد... کسی به 
من خبر داد که دیده است که برخی زائران. دو قطعه چوب صندل سرخ را بر 
دوش نهاده‌اند و از فاصله یک سال راه نزد بت میأورند. اندازه و وزن هر یک 
از اين صندها به اندازه و باری است که یک مَرد میتوانست حمل کُّد. بدین 
طریق که یکی از آن دو قطعه را, به انداز؛ یک فرسخ از آغاز راهش حمل 
میکُند. سپس آن را بر زمین مینهد و به سراغ دیگری میرود. آن را برمیدارد و 
يا آن پیش مياید. همینطور یکی را مقدم و دیگری را مت که 
اقا تفت یبال تر ریا اه دو قطعه جوب به این پتخانه که در ملتان 
است میرسد. بعضی از آنها از بت آذن میخواهند و میگویند: «به ما اجاز؛ٌ مردن 
ده». انگاه یکی از انها چویی طویل را برمیدارد. سر آن را تبز میکند و آن را 
زر رها نامیا با ستیین افو با لا ان وتو زاس ان ان را در شکم خود 
فرو میهرد. تا اینکه از کمرش خارج شود و سپس میمیرد و میپندارد که به بت 
تقرب حسته است...» 
پیداست که این روایت از سنّت برخی از هندوان » سخت مخدوش است . اگر زاثر» با یکی از 
آن دو چرب صندل خود را قربانی میکند . پس چرا دو تا چوب صندل. آنهم از یک سال راه؛ 
میاورد؟. وقتی زائر» سر یکی از آن دو چوب طویل را تیز و در زمین نصب میکند ‏ از کدام 
بلندی بالا میرود و خود را به سر تیر چوب طویل میرساند ؟ و حال آنکه روایت گردیزی» با 
توجّه به حال و هوای هند تقریباً ممکن و شدنی مینماید . ۱ 
از این دوگانگی روايتِ یک موضوع در دو منبع » پیداست که الاعلاق النفیسه منبع گردیزی 
نبوده است و این قلمزن بیشتر بر این باور است که آن بخشها از الاعلاق النفیسه که با رینالا خبار 
مات مرش رز انشا داز تهرتاققات مدا عهانی افتاش قته ات هط ارت 
دیگ نوشته‌های جیهانی » عمدءٌ کتاب المسالک والممالک مأخذ هر دو تألیف ژین‌الأخبار 
(به تصریح گردیزی) و الاعلاق لنفیسه (به واسطهٌ مطابقت موضوعی و انشایی آن با 
تالا اه است: 
گردیزی در تألیف ژین‌لأخبار گاه» دربارٌ یک موضوع واحد. به اختلاف روایات در 
ها و هه ها رد برمیخورد . در چنین مواردی» وی برای آنکه نوشته‌اش از هر گونه 
شائبة نقص یا یکسونگری مصون باشد , هر دو روایت را نقل میکند . مثلاً توجّه بفرمایید : 


"۴ 


یشگفتار پنحاه و یک 


اشهان وی راو ی لاف بترم ند یخوش الا ری بای وه و از 
ره 
بق اتف فا من شام یی رازن میا موی بوسر زا 
ناشن و کرشان یه طیسی یرون امد و بیان را فتح کرد و مسلیان شدند. 
و بعضی گویند: به قومش آمد و پس به گویان آمد و انجا مُقام کرد و از آنجا به 
ازادوار امد و صلح کرد...». (صفحهٌ ۱۶۰). 
0 
یکی از محشنات و مزایای عمده و قابل توجّه کتاب ژین‌الأخبار, احتوای آن بر وقایع و 
حوادث عصری و گزارش مقوله‌های موجود و عینی و تأیید شد؛ همزمانان مْلّف است. 
گردیزی ‏ در ابتدای «باب سیزدهم اندر اخبار یمینْ‌الذوله و خاندانٍ او» مینویسد : 
«جنین گوید. گرداورندء این کتاب ایوسعید عبداحي بن الضحاک بن حمود 
گردیزی که چون از اخبار و تواریخ انبیاء و ملوک کلدانیان و ملوک ی 
خلفای اسلام و امرای خراسان بپرداختم . آغاز کردیم به گفتن اخبار یی‌الدوله. 
۳ ۱ 
رحمه‌الله علیه. بر طریق اجاز و اختصار. از انج از همه اخبار که خوانده‌ام. 
هیچ جبرزی را آن حال نبود که اخبار او را که آن جیزهای دیگر به استاع 


‌‌ 


شنیدیم و از کتب خواندمم. و شاید که مصفان و راویان اندر آن تصنیفها و 
اخبار کم و بیش اورده و گفته‌اند. از بهر تعجّب سخن را و عزیز کردن کتاب 
راء امّا این اخبار بیشتر از وی. آن بوده است که به رأی‌العین خویش بدیدی که 
ارت ررض اللی ارت هید رها یهگا است و به یمروز و به خراسان 
و به خوارزم و به عراق چگونه ها گنه اس و برع خله بعا نایار 
کوهها و راههای مخوف گذاشته است و حرب آن چگونه کرده است و پادشاهان 
قر هدز تعکر ند فهر کافه آنبت که کتیم آن تیوه ات و زو وه نس تن 
حرب و حیلت نه کار ادمیان باشد» (صفحه ۲۵۲). 
بدین ترتیب و با این بیان صریح ‏ پیداست که شرح وقایع و حوادث تاریخ ایران؛ در مذت 
لااقل ۵۵ سال (از سال ۳۸۹ تا سال ۴۴۳ هجری قمری) از جمله دیده‌های وی یا شنیده‌های از 
شاهدان عینی و عصری موف است که البتّه اعتماد فوق‌العاده را میشاید . 
جز این ؛ گردیزی. هرگاه که فرصت مییابد و ربطی با مطلب پیدا میکند ‏ از آنچه که در زمان 


پنحاه و دو رین الا خبار 


او به رآی‌العین موجود و محسوس بوده؛ یا عذه‌یی کثیر از همزمانان موتّق او بدان گواهی 
ما0 تاک 

«چون کار او (: سیاوش) نیکو شد. ترکان را از وی حسد آمد. خن گرسیوز 
نحریش کرد میان وی و میان افراسیاب. تا دل افراسیاب بر وی متغبر 
گردانید و همی تضریب کرد تا افراسیاب او را بیاورد و بفرمود تا اندر طشت 
زین . گلوی سیاوش بهریدند و چون خبر به ایران رسید. جهان بشورید و 
سرأن ایران بشوریدند و میان ايران و توران تعصّب و فتنه اوفتاد. تا بدین 
غایت هنوز ائدر آنند» (صفحه ۷۵ 

۵ «ماهوی کسان بفرستاد تا سر او (: یزدگرد) را برداشتند و به نزدیک ماهوی 
آوردند و تن او در آب فروهشتند و علکت عجم بر وی خشم شد و پس 
مسلمانان. ایرانشهر بگرفتند و تا بدین غایت ایشان دارند» (صفحهُ ۱۰۵). 

6 «او (: عغان بن عفان) جامع قران پیش نهاده بود و قران همیخواند و چون او 
را بکشتند. آن جامع از خون او بیالود و تا بدین غایت همچنان مانده است» 
(صفحه ۱۱۵). 

9 «پس به فرمان او [: معتضد] نوروز را به یازدهم ربیاو ان روز 
افتتاح خراج کردند و آن رم باند. تا بدین غایت هم این رسم بانده است» 
(صفیة ۰ 

۵ «اندر خلافتِ عمر کس به خراسان نرسید و جون عغان بن عفان. رضی‌اله ۱ 
عنده به خلااقت پتعست مر دا لاه ین عالسی بخ ری راید غرانسان فزسشاه 
ی مه ری ره را ی یبن وف ماو بش از 
طوس و گرگان و به طبسین بیرون امدند و طبسین را بکشادند و نخستین 
کس اندر اهل خراسان مردمان طبسین مسلیان شدند و هم‌چنین از پس او 
امیران دیگر همیآمدند و فتح کردند تا بدین غایت» (صفحه‌های ۱۵۶ - ۱۵۷). 

9 «پس عغان بار دیگر خراسان مر عبد ال بن عامر را بداد و او ربیع بن زیاد 
را بفرستاد تا سیستان بگشاد و از انجا چهل هزار سر برده کرد... چون فتح 
سیستان ببود. ربیع بن تیاد یه روا ز رفک و انتر آن‌توفته انیشناسان 
او راگفتند که: «اگر ما از بهر تو را شاخ آب بیرون آریم. ما را و فرزندان ما 


پیشگفتار پنجاه و سه 


را ازاد نی ؟». شرط کرد که «آزاد کُنم». پس ایشان اندر بایستادند و آب 
برون آوردند و به نباج و به جُحفه و به بستان بنی عامر و به نخیله. یک 
منزلی مکه و به عرفات ها بهرون آوردند و سقایه‌های بنی عامر ایشان 
کردند و اثرٍ آن تا بدین غایت هنوز مانده است» (صفحه‌های ۱۶۱ -۱۶۲). 

«پس معاویه. خراسان مر سعید بن عغان را داد اندر سنة مس و سین و 
اسلم بن زرعة الکلایی را خراج خراسان بداد و با سعید به یک جای برفت و 
اسلم جرج مرو صد هزار درم بیفزود و تا بدین غایت موصل است» 
(صفحه ۱۶۵). ۱ 

«پس بش انیب دیگر باره لشکر بساخت و به گرگان رفت. مردمان 
گرگان اندر کوه گریختند و یز ید از پس ایشان اندر کوه شد و دوازده هزار 
مُرد از انشان یکفنت.:, و شش هزار برده از گرگانیان بگرفت و همه را به 
بندگی پفروختند... و امیر گرگان. صول بود و او را دستگر کرد و از آن 
صول امروز به گرگان عقب بسیار است» (صفحه‌های ۱۷۲ - ۱۷۳). 

9 «پس مهدی. خراسان مر مُسَیّب بن هیر را بداد... (مَسَیّب) آهنگ خارا 
کرد و قصد منم کرد... و بر منم حصار تنگ کرده و چون ممنم از جان 
خویش ومید شد. هم زنان خویش را گرد کرد و زهری بساخت و ایشان 
همه را بپشت پذیرفت تا همه از آن زهر بخوردند. همه اندر ساعت بردند... 
و بعضی از گمراهان که به او اقتدا کرده بودند گفتند که به آسمان بشد و 
گروهی بدین سبب بر او فتنه شدند و تا بدین غایت مُفنعیان هنوز هستند» 
(صفحه ۱۹۲). 

۵ «بس هارون , خراسان مر غطریف بن عطاء الکندی را بداد... و درم غطریق 
فرمود زدن که به بخارا بدو ستد و داد کُنند» (صفحهٌ .)۱٩۴‏ 

۵ «(هارون الاشید) وزیری به حیی بن خالد بداد... و چون فضل (بن یی 
نمز) معزول شد. عمر بن حمیل به چغانیان اسباب ساخت و انجا باند و او را 
به جغانیان عقب بسیار ماند و تا بدین غایت از نسل او بسیار هستند» 


پنجاه و چهار ‏ زّین‌الأخبار 


(صفحه ۱۹۵). 

او هن ای 
خصومت کاریزها همیرفتی دار سا انار رلک ای 
سلّم. اندر معنی کاریز و احکام آن جیزی نیامده ی ی همه 
فقهای خراسان را و بعضی از عراق را جع کرد تا کتای ساختند در احکام 
کاریزها و آن را «کتاب قنی» نام کردند تا احکام که اندر آن معنی کنند بر 
حسب آن کنند و آن کتاب تا بدین غایت برجاست و احکام قنی و قنیات که 
در آن معبی زود بر موجب آن کتاب رَوّد» (صفحهٌ ۲۰۳). 

«جون امر حمود از آب گذاره آمد. امم طوس. ابواحارث ارسلان امحاذب 
پیش او امد. گفت: «اين ترک‌انان را اندر ولایت جرا اوردي. این خطا یود 
که کردی. اکتون که آوردی همه را بکّش و یا به من ده که تا انگشتهای نر 
ایشان بیرم تا تهر نتوانند انداخت». امبر حمود را. رحمه‌الله, از آن عجب 
آمد. گفت : «بیرحم مردی و سخت سطبردلی». پس امبر طوس گفت: «اگر 
تک شنز فان خوری» و همچنان بود و تا بدین غایت هنوز به صلاح 
نیامده است» (صفحه‌های ۲۷۳ ۰ ۲۷۴). 

۵ «(چون) امیر شهید (: ابو سعید مسعود بن یین‌الدوله < سلطان مسعود) به 
نیشابور رسید» متظلمان پیش آمدند ات کاباق تتالید ند امن مد 
بکتغدی را گفت : «تو را بباید شد و حسین بن علیْ بن میکاییل با تو پیاید»... 
چون خبر به داود ترکمان شد. داود با لشکر انبوه از تنگیهای کوه بهرون امد 
و اندر برابر. لشکر راست کرد و صفها بکشیدند و دو شباروز حرب کردند و 
ترکمانان همی غلبه کردند. پس بکتغدی. حسین علی بن میکاییل را گفت که: 
«جای ایستادن نیست». حسین رییس گفت: «به هیچ حال من به هزت 
پیش امیر نشوم. یا ظفر یاءم يا کشته شَوّم» و بکتغدی پشت بداد و برفت و 
حسین بایستاد و حرب همیکرد تا همم لشکر او بگریختند و او تنها باند. 
ترکانان اندر آمدند و گرد فیل او بگرفتند و او را از فیل فرود آوردند و 


پیشگفتار پنجاه و پنج 
خواستند که او را بکشند تا داود خم یافت. کس فرستاد تا ار را نکشند و 
پیش او بردند و بر دست و پای او بند بنپادند و اندر خرگاهی بازداشتند و 
چندتن را از ترکمانان بر وی نگاهبان کردند و تا بدین غایت اندر میان ایشان 
مانده است» (صفحه‌های ۲۸۷ ۰ ۲۸۸). 
9 «ار [: ارماییل] را افریدون بستود و ولایت دماوند به ارماییل بداد تا بدین 
غایت هنوز فرزندان او دارند» (صفحد ۳۵۴). 
6 «هرگاه اندر این روز [: سی‌ام مهمن ماه] باران آید مان ان روز شادی کنند 
و عیدی سازند و این رشم به سپاهان تا بدین غایت مانده است» (صفحه 
۳۵ 
۵ «به اتصای رکستان مردمان پیش او [: اسکندر] آمدند. از یأجوج و 
ما جوم پتاید ند ی شری بات که نا آمرون ساسنت زره با جوید و 
مأجوج از همد جهان بُریده شد» (صفحُ ۲۰۶). 
0 
رینولد آلّن نیکلسو ن طوعامطمزل( عصبوللم 562010 در مقدّمة فارسنامه تألیف این 
بلخی (صفحه )۰ به سال ۱۹۲۱ میلادی (برابر با سال ۱۳۰۰ خورشیدی) نوشته است : 
«آنچه که اپن بلخی [در فارسنامه » تألیف شده میان سالهای ۵۱۰-۵۰۲ هجری قمری] دربارة 
شاهان ایران در قبل از اسلام آورده؛ کهنترین تاریخ مستقل فارسی به نثر» دربار؛ سلسله‌های 
شاهان ايران است که به ما رسیده است . فارسنامه ؛ حدود پانزده (۱۵) سالی پیش از مجمل 
لتواریخ [والقصص] که در سال ۵۲۰ هجری قمری, به دوران سلطنت سنجر تألیف شده 
نوشته شده است؛). 
پیداست که نیکلسون به تسخ دستنوشت زین‌الأخبار ننگریسته» و چون تا سسال ۱۹۲۱ 
میلادی . باب هفتم ینالأخبار به چاپ نرسیده بوده. وی اطْلاع نداشته است که کتاب 
ین الأخبار: حدود ۷۰-۶۰ سالی پیش از فارسنامه و حدود ۸۰-۷۰ سالی پیش از مجمل 
لتواریخ والقصص. تألیف شده است . 
در این صورت . باب هفتم ین‌الاخبار که حدود سالهای ۴۴۳ - ۴۴۴ هجری قمری تألیف 


پنجاه و شش زین‌الأخبار 


شده ‏ کهنترین تاریخ مستقل فارسی به نثر در بارهة سلسله‌های شاهان ایران در قبل از اسلا است 
که تا کنون باقی مانده و به دست ما رسیده است. 
0 

همچنانکه پیشتر عرض شد ‏ نسخه‌های دستنوشت کتاب زّین‌الأخبار از ابتدا و انتها ناقص 
است . نسخه‌های موجود از شرح سلطنت طهمورث آغاز میشود و ظاهراً پیدا نیست که چه 
مبلغ از ابتدای نسخه‌ها ساقط است . 

در نسخه‌های دستنوشت موجود پس از شرح سلطنت طهمورث » شرح سلطنت جمشید ‏ 
ضحاک ‏ فریدون و زو میأید و بعد شرح سلطنت طبقٌ دوم شاهان ایران که از آنان به «کیانیان» 
تعبیر میشود میأید و بعد از آن شرح سلطنت طبقهٌ سوم شاهان ایران «ملوک طوایف» و بعد شرح 
سلطنت طبقهٌ چهارم شاهان ایران «ساسانیان» و آخرالامر شرح سلطنت طبقهٌ پنجم شاهان ایران 
«اکاسره» میأید و پس از پایان شرح سلطنت طبقهٌ پنجم شاهان ایران؛ «باب هشتم اندر جدول 
تواریخ خلفاء و ملوک اسلام» شروع میشود. 

عبدالحی حبیبی » شرح سلطنت هر یک از طبقات شاهان ایران را بابی فرض کرده» و در 
ابتندای باب هشتم نسخه‌های دستنوشت که وی به باب ششم تبدیل کرده نوشته است : 

«تا اینجا [یعنی تا ال باب هشتم نسخه‌های دستنوشت که عبدالحی حبیبی آن را به باب 
ششم تبدیل کرده است] در هر دو نسخه ‏ ابواب کتاب را به عنوان طبقه تا پنجم شمرده‌اند . ولی 
در اینجا در هر دو نسخه » باب هشتم آغاز شده و از تصریح موف [یعنی عبارت «چون از اخبار 
عجم پپرداختیم» که در ال باب هشتم نسخه‌ها آمده] آشکار است که دو طبقه [یعنی مثلا 
طبقه‌های ششم و هفتم] از بین حذف نشده و بحث مقطوع نیست. بنابراین عنوان این مبحث 
[یعنی باب هشتم نسخه‌ها] را باب ششم [یعنی بعداز طبقَهُ پنجم] قرار دادم و بعداز این هم بر 
همین نهج دوام خواهد یافت [یعنی ابواب را به ترتیب از ششم تا آخر خواهد شمرد. بدون 
توجّه به شماره‌هایی که در نسخه‌های دستنوشت هست ]). 
و با این استنباط و استنتاج و فرض ‏ همچنانکه مینویسد «بعداز این هم پر همین نهج دوام» داده 
کل کتاب را در نوزده باب تبویب کرده است . 


در زیر عناوین ابواب موجود در نسخه‌های دستنوشت را [با باد صفحه‌های نسخه 


پیگفتار پنجاه و هفت 

دستنوشت کتبخانة مدرسة شاهی در کمبریج ] ملاحظه میفرمایید : 

... طهمورث بن اینکید بن اسکندر بن هوشنگ (صفحه ۱). 

طبقهٌ دوم که ایشان را کیانیان گویند (صفحه .)٩‏ 

طبقهٌ سوم ملوک طوایف (صفحه ۱۸). 

طبقه چهارم ملوک ساسانیان (صفحه ۲۱). 

طبقهٌ پنجم که ایشان را اکاسره گویند (صفح؛ ۳۳). 

باب هشتم اندر جدول تواریخ خلفا و ملوک اسلام (صفحه ۴۲). . 

باب هم اندر خلفا و ملوک اسلام (صفحد ۵۰). 

اندر جدول امرای خراسان (صفحه )٩۷‏ . 

باب یازدهم اندر اخبار امرای خراسان (صفحهٌ ۱۰۶). 

ولابت و نست سامانیان (صفحه ۱۶۹). 

باب چهارم اندر اخراج چهار تاریخ از یکدیگر (صفح ۲۷۳) . 

مقالة دوم اندر جدولهای عید و اسباب آن اندر رسمها پنج است (صفحهة 

باب پانزدهم اندر جدول عیدهای مسلمانان (صفحة ۲۷۶). 

باب شانزدهم اندر اسباب عیدها کرد (صفحهٌ ۲۷۹). 

باب هفدهم اندر شناختن عیدهای جهودان بجدول (صفحه ۲۹۲). 

باب هژدهم اندر اسباب عیدهای جهردان (صفحه ۲۹۷). 

باب نوزدهم اندر عیدهای ترسایان بجدول (صفحه ۳۱۸). 

اکنون شرح و اسباب عیدهای ترسایان و چگونگی هر عیدی (صفحهٌ ۳۱۶). 

باب بیست و یکم اندر عیدها و رسمهای مغان بجدول (صفحه ۳۲۱). 

باب بیست و دوم اندر شرح جشنها و عیدهای مغان (صفحه ۳۲۶) . 

باب بیست و سوم اندر عیدهای هندوان بجدول (صفحٌ ۳۳۲). 

باب بیست و چهارم اندر شرح عیدهای هندوان (صفحه ۳۳۶) . 

باب بیست و هفتم اندر معارف رومیان (صفحه ۳۸۷). 


باب ششم اندر معارف هندوان (صفحه ۳۹۴). 


پنحاه و هشت ‏ زین‌الاخبار 


پیداست که عبدالحیّ حبیبی » ترتیب ابواب را چنانکه در نسخه‌های دستنوشت است رعایت 
نکرده و با فروض هم معنی بودن «طبقه» و «باب» کتاب را از نو به سلیقه خود. تبویب کرده 
است . چنان به نظر میرسد که عبدالحی حبیبی. به چند نکته ظریف و مهم توجّه نکرده است : 

اوّل آنکه بدیهی است مبلغی از ابتدای نسخه‌ها ساقط است . 

دوم آنکه حتماً گردیزی تفاوت معنی و مصداق دو کلم «طبقه» و «باب» را میدانسته و حتماً 
مبلغی از بخشهای کتابش را «طبقه, و مبلغی را «باب» نمینامیده است . 

سوم آنکه در مجموع کل کتاب زینالأخبار» گردیزی بسیاری از مطالب را به دو صورت 
جدول و شرح تفکیک میکند . ال مطلب را در بابی به جدول به دست میدهد » و در بابی دیگر 
همان مطلب را به شرح برگزار میکند . 

چهارم آنکه گردیزی ‏ در ضمن مطالب ژینالأخبار بعضی اطْلاعات از موضوعاتی که در آن 
کتاب آمده است ‏ به دست میدهد . گردیزی» در صفحه‌های ۲۱۵-۴ نسخة دستنوشت متعلق 
به کتبخانةٌ مدرسةُ شاهی در کمبریج؛ مینویسد : 

«چنین گوید گرداورندة این کتاب. ابوسعید عبدای ین الضاک بن حمود 
گردیزی که: چون از اخبار و توار انبیاء و ملوک و کلدانیان و ملوک عجم و 
خلفای اسلام و امرای خراسان بپرداختيم. آغاز کردیم به گفتن اخبار یب‌الدوله. 
رخمةالله علید, بر طریق ایاز و اخعصار.::6: 

و اين تکّه بدان معنی است که تا اینجای تألیف ‏ گردیزی دربارُ اخبار و تاریخ: انبیاء ؛ ملوک 
کلدانیان. ملوک عجمء خلفای اسلام و امرای خراسان مطالبی نوشته بوده است. ما در 
نسخه‌های دستنوشت موجود. بخشی از تاریخهای ملوک عجم و خلفای اسلام و امرای خراسان 
را میبینیم . ولی از اخبار و تواریخ انبیاء و ملوک کلدانیان؛ چیزی مشاهده نمیکنیم . 

پس گردیزی باید در قسمتهای افتاده (ساقط) از ابتدای کتاب ژین‌الأخبار» لااقل از دو موضوع 
اخبار و تاریخ انبیاء و ملوک کلدانیان بحثی کرده و ابرابی را بدان مباحث اختصاص داده بوده 
باشد . و اگر توجٌه گنیم که گردیزی عمدهٌ هر موضوع را یکبار در بابی به جدول مینویسد و بار 
دیگر در بابی دیگر» همان موضوع را به شرح برگزار میکند ‏ میتوان گفت که عنوان چهار باب 
گمشد؛ (ساقط) این تألیف چنین بوده است : 


پپشگفتار پنحاه و نه 


باب ... در جدول تواریخ انبیاء . 

باب ... در شرح تواریخ انبیاء. 

باب ... در جدول ملوک کلدانیان. 

باب ... در شرح ملوک کلدانیان . 
رون مر یقرت میخو ین 

«... شام نسبت آن حضرت [ پیاماور اسلام] تا آدم. علیه‌السلام. اندر شجرء 
انساب بیاورد.ع» . 

یعنی که گردیزی » قبلاً بخشی از زین ال خبار را به «شجرهٌ انساب انبیاء» تخصیص داده بوده 
است که در نسخه‌های دستنوشت موجود. گم شده است: پس ‏ آنچه را که در بالا «بات ... در 
شرح تواریخ انبیاء» آوردیم ‏ «باب ... اندر شجرهٌ انساب انبیاء» بوده است . 

از سوی دیگر؛ در مورد ملوک عجم ؛ در نسخه‌های دستنوشت موجود. فقط شرح آن موجود 
است و جدول آن ملوک نیست . با توجّه به آنچه که پیشتر دربار؛ٌ شیوه تألیف گردیزی گفتیم , 
باید پذیرفت که یک باب هم که ظاهراً عنوان «باب ... اندر جدول ملوک عجم» داشته » از نسخه‌ها 
افتاده است » و چون بعداز طبقّة پنجم ملوک عجم. باب بعدی شمارة ترتیبی هشتم دارد» پس 
باب قبل از آن بناچار, عنوان «باب هفتم اندر اخبار ملوک عجم» داشته و باب قبل از آن هم که 
جدول ملوک عجم بوده. «باب ششم اندر جدول ملوک عجم» بوده است . 

چون باب هفتم و ششم را يافتیم. پس قبل از آن پنج باب دیگر بوده است و چون عنوان 
چهار باب را در بالا (بدون تعیین ترتیب آنها) پیدا کرده‌ام ؛ فقط یک باب میماند که عنوان آن را 
نمیدانیم . من . بنا به روش معمول مژلفین مسلمان و سنّت تاریخنویسی ایرانیان گمان میرم 
که آن باب درباره خلقت و پدید آمدن اشیاء ‏ مثلاً بباب 1 آفرینش زمین و زمان» بوده است» و 
لابد کتاب , مقدمه‌یی و خطبه‌یی و شرحی در چگونگی و عناوین بایها هم داشته است. 

از سوی دیگر عبدالحی حبیبی دو واژ؛ٌ «طبقه, و «باب» را در عناوین ژین‌الأخبار به یک 
معنی گرفته است و حال آنکه شک نیست گردیزی میان این دو کلمه » از نظر معنی و مصداق 
تفاوت قائل بوده است . منظور گردیزی از «طبقه, سلسله‌های شاهان اپران است . شاید عبدالحی 


حبیبی این را میدانسته , ولی آنچه که باعث شده تا او این اشتباه نسبة بزرگ را بکند » آن است که 


شصت ‏ زین‌الاخبار 
توجّه نکرده است که در تألیفات شرقی » شاهان ایران را به گونه‌های مختلف بخشبندی 
(طبقه‌بندی) میکنند . یک نوع از این طبقه‌بندی که بیشتر معمول بوده و به چشم میاید آن است 
که ملوک عجم (ایران) را به چهار سلسله : پیشدادیان ‏ کیانیان» ملوک طوایف و ساسانیان تفسیم 
میکنند,. شاهنارة فردوسی بارزترین و شناخته شده‌ترین این طبقه‌بندی است ولی هستند 
تألیفاتی که تقسیماتی جز این را قاثلند . مثلاًه مسعودی. در مروج‌الذهب » شاهان ایران را به دو 
طبقهُ ال از گیومرث تا دارا و طبقهٌ دوم ساسانیان تفسیم میکند و ملوک طوایف را بدون ذکر 
طبقه‌یی برای آنان؛ میان این دو طبقه جای میدهد . ابوربحان بیرونی ‏ در الثار الباقیه عن القرون 
الخالیه . شاهان ایران را در سه طبقه کیانیان و پیشدادیان اشکانیان و ساسانیان صورتبندی 
میکند. و هم مسعودی. در التنبیه والاشراف. از گیومرث تا فریدون را طبقهٌ ال از منوچهر تا 
گرشاسپ (والایان) را طبقهٌ دوم از کیقباد تا دارا (کیان) را طبقهٌ سوم ملوک طوایف را طبقة 
چهارم و آخرالامر ساسانیان را طبقهُ پنجم میداند . 
گردیزی از جمله مژلفانی است که شاهان ایران را در پنج طبقه یاد میکٌند . همین طبقه‌بندی 
گردیزی شاهان ایران را به پنج طبقه عیناً در طبقات ناصری تألیف منهاج سراج آمده است که 
افاقأً؛ همین طبقات ناصری را نیز همین عبدالحی حبیبی منتشر کرده است . 
با توجّه به آنچه گذشت , خلاصهٌ یافته‌هامان تا اینجا این چنین است (در مورد عنوان 

مقالتها توضیح خواهم داد) : 

خطبه و مقذمه و سب تألیف و اهداء آن و فهرست ابواب 

مقالة اوّل اندر تواریخ و اخبار مردمان میا جهان 

باب اوّل اندر آفرینش زمین و زمان 

باب دوم اندر شحره انساب انبیاء 

باب سوم اندر اخبار انبیاء 

باب چهارم اندر جدول ملوک کلدانیان 

باب پنجم اندر اخبار ملوک کلدانپان 

باب ششم اندر جدول ملوک عجم 


باب هفتم اندر اخبار ملوک عحم 


طبقة ال پیشدادیان 
طبقة دوم که ایشان را کیانیان گو بند 
طبقةٌ سیم ملوک طوایف 
طبقا چهارم ملوک ساسانیان 
طبقك پنجم که ایشان را اکاسره گو یند 
باب هشتم اندر جدول تواریخ خلفاء و ملوک اسلام 
بعداز باب هشتم ) (باب هم اندر اخبار خلفاء و ملوک اسلام» است کته درست: در جاع؛ ۱ 
خودش است. و سپس‌تر در صفحً ۱۰۶ نسخه دستنوشت آمده است «باب یازدهم اندر اخبار 
امراء خراسان» . پیداست که عنوان باب دهُم که باید میان دو باب هم و یازدهم باشد ‏ از نسخه‌ها 
افتاده است . از سویی . چون باب یازدهم شرح اخبار امرای خراسان است » پس باب قبل از آن که 
همان باب دهم باشد ‏ باید جدول امراء خراسان را بنماید» و ما چنین عنوانی را در صفحهٌ ٩۷‏ 
نسخه دستنوشت میبینیم «اندر اخبار امراء خراسان» و چون همین عنوان برای باب یازدهم هم 
آبته است » پس در این یکی کلمه تاه اقا ف تفه نها که رت ان «باب دهم اندر جدول 
امراء خراسان» میشود. بدینسان» عناوین بابهای هم تا یازدهم» چنین بوده است : 
باب نهم اندر اخبار خلفاء و ملوک اسلام 
باب دهم اندر جدول امراء خراسان 
باب بازدهم اندر اخبار امراء خراسان 
در صفحه ۲۷۶ نسخه دستنوشت آمده است : «باب پانزدهم اندر جدول عبدهای مسلمانان» . 
پس میان باب یازدهم (که یاد کردیم) و اين باب پانزدهم» سه باب دوازدهم و سیزدهم و 
چهاردهم قرار داشته است . در نسخه‌های دستنوشت. باب قبل از باب پانزدهم» «باب چهارم» 
(صفحه ۲۷۳ نسخهٌ دستنوشت) یاد شده است . بدون هیچ دغدغهٌ خاطر باید پذیرفت که «باب 
چهار [ده]م» بوده است . و امّا دو باب دوازدهم و سیزدهم دو موضوعی که میان بابهای 
یازدهم و چهاردهی کاملا با شیوهُ تبویب مختار گردیزی تطبیق دارد. دو عنوان میتواند باشد . 
یکی «ولایت و نسب سامانیان, (صفحة ۱۶۹ نسخة دستنوشت) که در واقم موف موضوعی 
تازه را طرح میکند و از سلسله‌یی جداگانه به بحث میپردازد؛ و دیگری آنکه در صفحهة ۲۱۵ 


شصت و ده زین‌الاخبار 


نسخهٌ دستنوشت بعداز ختم بحث و شرح مژلّف دربار؛ سامانیان؛ مینویسد : «... آغاز کردیم به 
گفتن [اخبار] یمین‌الذوله. رما علیه » بر طریق ایجاز و اختصار از آنچه از همه اخبار که 
خواندیم هیچ چیز را آن حال نبود که اخبار او را...». 
نکتهٌ قابل توجٌه و ذکر دیگر اينکه ؛ در صفحه ۲۷۵ نسخه دستنوشت. در پایان «باب 
چهار [ده]سم) ماه ات 
«اين بود تمامی مقاله تواریخ و اخبار که یاد کردیم و اکنون سخن اندر عیدها گویيم ان 
یی 
و بلافاصله بعداز این عبارت آمده است : 
«مقاله دوم آندر جدولهای عیدها و اسباب آن اندر رشمهای پسج امت» 
و نیز در صفحه ۳۴۳ نسخه دستنوشت . در پایان باب بیست و چهارم ‏ آمده اتتت: 
«اين بود تمامی عیدها که یاد کردم از ان پنج امّت چون مسلیانان و جهودان و 
ترسایان و مان و هندوان. و ام شد مقالة عیدها و شرحهای آن و از پس از 
این سخن اندر معارف و انساپ گویج ...». 
در این صورت . با این بیّنات پیداست که گردیزی , از ابتدای کتاب تا پایان باب چهاردهم را 
«مقالة اوّل» از ابتدای باب پانزدهم تا پایان باب بیست و چهارم را «مقالة دوم» و لابد آنچه را 
که اندر معارف و انساب آورده «مقالة سیّم» سامان داده بوده است . ۱ 
حال . یافته‌هامان را خلاصه کنیم (با این توضیح که بابهای پانزدهم تا نوزدهم » مرثب است) : 
باب دوازدهم اندر ولابت و نست سامانیان 
باب سیزدهم اندر اخبار یمین الذوله و خاندان او 
باب چهاردهم اندر استخراج چهار تاریخ از یکدیگر 
مقالة دوم اندر جدولهاء عیدها و اسباب آن اندر رشمهاء پنج امّت 
باب پانزدهم اندر جدول عیدهاء مسلمانان 
باب شانز دهم اندر اساب عبدهاء مسلمانان 
باب هفدهم اندر شناختن عبدهاء جهودان به جدول 


باب هژدهم اندر اسباب عیدهاء جهودان 


باب نوزدهم اندر عیدهاء ترسابان به جدول 
چنانکه ملاحظه میشود. گردیزی دربار؟ هر یک از امّتها » نخست در بابی» جدول عیدها 

(توقیعات) را میدهد و سپس در بابی دیگرء همان عیدها را به شرح برگزار میکند . دیدیم که 
«باب نوزدهم اندر عیدهاء ترسایان به جدول» است . پس باب بعد از آن باید «[باب بیستم اندر] 
اسباب عیدهاء ترسایان و چگونگی هر عیدی» (صفحه ۳۱۶ نسخهٌ دستنوشت) باشد . بعداز آن» 
ابواب بیست و یکم تا بیست و چهارم مرتب است : 

باب بیستم اندر اسباب عیدهاء ترسایان و چکونگی هر عیدی 

باب بیست و یکم اندر عیدها و رسمهاء مغان به جدول 

باب بیست و دوم اندر شرح جشنها و عیدهاءمُغان 

باب بیست و سیم اندر عیدهاء هندوان به جدول 

باب بیست و چهارم اندر شرح عیدهاء هندوان 

چنانکه پیشتر گذشت . مقالهُ دوم با پایان باب بیست و چهارم به انجام میرسد و «مقالة سیّم» 

آغاز میشود. و امّا بعداز باب بیست و چهارم » «باب بیست و هفتم اندر معارف رومیان» آمده 
است . پس میان بابهای پیست و چهارم و بیست و هفتم . باید دو باب بیست و پنجم و بیست و 
ششم بوده باشد . گردیزی در پایان باب بیست و چهارم . در واقم در شرح محتوای مقالة سیم 
مینویسد : 

روآ یرانق سفن در ارت و انسات گوس حون و اتساب خهار 

طبقه را تفعّص کردم که بر چهار جانب جهان باشند. چون اهل مشرق و اهل 

مغرب و اهل شمال و اهل جنوب. امّا اهل مشرق هندوان و اهل مغرب رومیان. 

اهل شال ترکان و اهل جنوب زنگیان. و اغاز از حال و انساب ترکان کردم 

که ایشان به مسلیانان نزدیکتر باشند». ۱ 
و گردیزی . همچنانکه خود میگوید بلافاصله از رکان صحبت میکند » و بعد از صحبت دربار 
ترکان» در صفحهٌ ۳۸۷ نسخهٌ دستنوشت ‏ «باب بیست و هفتم اندر معارف رومیان» میاأید. 
ظاهراً گردیزی » آنچه را که به طور عامٌ دربارهٌ انساب چهار گروه از مردم نوشته ؛ باب بیست و 


پنجم ‏ و به دنبال آن شرح راجم به ترکان را باب بیست و ششم و سپس شرح دربارُ رومیان را 


شصت و چهار ‏ زین‌الأخبار 
باب پیست و هفتم تبویب کرده است . 
بعداز باب بیست و هفتم در صفحه ۳۹۴ نسخة دستنوشت. «باب ششم اندر معارف 
هندوان» میأید . بدیهی است که الا رششم» نیست پلکه «هشتم) است ‏ انیا عبارت «بیست و» 
نیز از پیش از هشتم. افتاده است . پس : 
مقالة سیم اندر معارف و انساب چهار طبقه 

باب بیست و پنجم اندر احوال و انساب طبقات مردمان 

باب بیست و ششم اندر معارف ترکان 

باب پیست و هفتم آندر معارف رومیان 

باب بیست و هشتم اندر معارف هندوان 
و گفتنی آنکه » از معارف زنگیان و انساب ایشان» که گردیزی» آنچنانکه دیدیم» وعدهٌ شرح و 
بحث دربارء آنان میدهد در نسخه‌های دستنوشت هیچ نشانی نیست. و پیداست که بحث 
مربوط به معارف و انساب زنگیان از انتهای این نسخهٌ دستنوشت موجود. افتاده است ‏ و چون 
بحث مربوط به معارف هر یک از تُرکان و رومیان و هندوان» یک باب مستقل از رین‌الأخبار 
است . پس بناچار بحث مربوط به معارف زنگیان. در بابی بعداز ابواب آن سه «طبقه» یعنی 
باب بیست و هم کتاب بوده است . در این صورت : 

باب بیست و نهم اندر معارف زنگیان 

آیا کتاب ژین‌الأخبار همین بیست و له باب را داشته است؟. من گمان نمییّرم» چرا که 

نسخه‌های دستنوشت موجود در پایان صفحهٌ ۲۷۳ تا صفحهٌ ۲۷۸ نسخه دستنوشت , تکه‌یی از 
حال و شرح طبیبان آمده است. که البّه به غزنویان مربوط نیست . عبدالحی حبیبی این تکه را 
به پایان معارف رومیان منتقل کرده است . که البتّه آن تکه به معارف رومیان نیز مربوط نخواهد 
بود.گمان این قلمزن آن است که باب آخری ژین الأخبار دربارهٌ طبیبان بوده است که از آن باب هم 
مبلغی ساقط شده است . ظنّ من آن است که اگر باب سی‌ام رّین‌الأخبار را اندر اخبار طبیبان 
بگیریم » چندان از راه به بیراهه نرفته‌ایم : 


باب سیام اندر اخبار طبیبان 


پیشگنتار شصت و پنج 


از 


چنانکه گذشت و از روی ابواب مندرج در نسخ دستنوشت به آثبات رسید » برخی از ابواب 
زین‌الأخبار از ابتدا و انتهای نسخه‌های دستنوشت آن کتاب ساقط است. به منظور تکمیل 
کتاب مباحث ابواب گمشد؛ رّین‌لاخبار را از منابع تقریباً نزدیک به زمان تألیف ژین‌الأخبار, 
التقاط کرده و بر حسب ظاهر نسخه‌یی البتّه نه دقیقأً؛ بلکه تقریباً نزدیک به آنچه که گردیزی 
سامان داده بوده » فراهم آوردم : ۱ 
باب اوّل اندر آفرینش زمین و زمان (از بندهش . تورات و قرآن) . 
باب دوم اندر شجره انساب انبیاء (از ال ثار الباقیه عن القرون الخالیه) . 
باب سیم اندر اخبار انبیاء (از مجمل التواریخ والقصص) . 
باب چهارم اندر جدول ملوکک کلدانیان (ز ال ثار الباقیه عن انقرون الخالی) 
باب پنجم اندر اخبار ملوک کلدانبان (از التنبیه والاشراف) . 
باب ششم اندر جدول ملوکك عجم (از شرح مندرج در باب هفتم زین الأخبار) 
باب هفتم اندر اخبار ملوک عجم (ابتدای این باب , از فارسنامة منسوب به ابن بلخی) . 
باب بیست و نهم اندر معارف زنگیان (از عجایب المخلوقات) . 
و نگفته پیداست که مطالب مقالتهای اوّل و سوم را بر اساس مباحث و مشروحات 
ین خبار بازپرداخته‌ام. ۱ 
1 
ابوسعید عبدالحی بن الضخاک بن محمود گردیزی؛ حکیم (فلسفی) و ادیپ نبوده است؛ 
همچنان که دیگر نویسندگان نیز حکیم و ادیب نبوده‌اند» بلکه همچون دیگر فرهیختگان زمان 
خود. در دستگاه حکومتی شغلی به وظیفه داشته و ای بسا در همان دستگاه حکومتی با 
ابوریحان بیرونی » که او نیز به عنوان منجم و طالع‌بین در دربار غزنویان روزگار میگذرانید؛ و 
شاید با ساير دبیران و فقهاء و قضاءة همان دربارها نیز» آشناییها بهمزده» و به مناسبتی و سببی ‏ 
لازم دیده کتابی فراز آورد و آن را تقریباً به همان زبان که صحبت میکرده » و شاید هم به شتاب ‏ 
يا بدون بازنگری» پرداخته است . 
در این صورت . پیداست که کتاب او » ضعف تألیفها خواهد داشت چرا که ضمن مباحث و 
مطالب کتاب . جملات و عباراتی که اگر نمینوشت ‏ هیچ نقصی در تألیف او حادث نمیشد 


شصت و شش . ژین‌الاخبار 
میاوزد . مثلا 
«قتیبة بن مسلم, اندر سند سیم و مانن به خراسان ار راه قومش . بیش از 
آن از راه پارس و کرمان آمدئدی. جون فتیبه به فومش رسید. عهد ضویش 
طلب کرد. نیافت, که به ری فراموش کرده بود. کس فرستاد و از ری 
بیاوردند» (صفحه ۱۷۰). 
پیداست که جا گذاشتن قتیبه فرمان حکومت خراسان (فراموشی را) در ری و سپس فرستادن 
کسی که آن را به قومش آورد» هیچ فایدت و اثر تاریخی و غیر تاریخی ندارد. اگرگردیزی این را 
نمینوشت . چه نقصی در نوشته‌اش حاصل میشد ؟ هیچ !. 
پا: 
«مهدی (خلیفه). حرب بن زیاد را به جنگ عبدالحبار فرستاد... (عبذالحبار) را 
با دببرش معاویّه گرفتند و هر دو دستش ببستند و بر اسقر بزرگی نشاندند و او 
زا زو ربا دنت پر ایور شزا اما رت قرو اه متا 
را به زندان کرد و نامه نبنشت سوی مهدی بدان فتح» (صفحه ۱۸۷). 
بزرگی و کوچکی استر و نیز فرود آمده بودن حرب بن زیاد در سرای امارت » متضمّن کدام 
نکتهٌ تاریخی يا ادبی است ؟. اگر گردیزی این را نمینوشت آیا نوشتهٌ تاریخی او ناقص میشد ؟ 
نه . 
از اینگونه عبارات زائد در نوشتة گردیزی کم نیست. 
همچنین علاوه بر تکرارهای استکتاب کنندگان نسخه‌های دستنوشت ژّین‌الأخبار: خود 
گردیزی نیز بارها» مطالب را بی‌آنکه ضرورتی و لزومی داشته باشد » تکرار میکند . مثلا 
«فریدون کاوه را گرامی کرد و آن پوست را درفش کاویان نام کرد و فرمود تا 
در خزینه بگشادند و ... زر و جواهر بسیار بر آن درفش بکار بُرد... و هر کس 
اندر آن جمری میافزود از جواهر بیش مها. تا به روزگار عَمر بن محطاب. 
ره هن که وی تایه سرب گروند بو شکنبت: بر غتي آم .ور آن 
درفش بستدند و آن جواهر از وی باز کردند و اضل آن را ناچیز کردند» 


(صفحه ۸ع). 


مشگفتار ۳۹ ت 9 3 ۴ 


حون پادشاهی بر افریدون راستت 6 حي کاوه بگزارد و آن درفش او را 

اندر حرینه پنپاد و را ملکان عجم بزرگ داتتتندع و اندر جرینه 
۳ ب ك‌ 

متداشتتد تا به وقت عَمَر بن النطاب. رضی‌الله عنه » اخر او ر بستدئد و باره 


کر دند و جواهر برداشتند» (صفحه ۷۰ 


«عبد ال با مروان جنگ عظمم کرده ظفر یافت و مروان بگریخت و لشکر 
عبدالّه بر اثر او هميشدند تا به ژود نیل بگذشتند. آخْر مر مروان را به مصعر 
اندر یافتند به قصبه عبن الشمس و آنجا بکشتندش و کار بنوامیّه و دولت ایشان 
بدو ختم شد و کار ایشان بسر امد و از انجا درلت به عپّاسیان رسید» 


(صفحه‌های ۱۱۱ ۱۱۲). 


((حون ولایت بنوامیّه به مروان رسید که او را مروان مار گفتندی سابومسلم 
عبدال هن بن مسلم ... مروان مار را از عراق هزیت کرد و سوی مصر 
بگریخت و لشکر بر اثر او بفرستاد و به مصمر به شهر عبن‌الشمس او را دریافتند 
و بکشتند ... و دولت عبّاسیان پدید آمد» (صفحه‌های ۱۱۶ ۱۱۷). 
از اینگونه تکرارها در نوشته گردیزی کم نیست . 
در رین‌الأخبار, مواردی به چشم دید میأید که خواننده را فانع میکند که گردیزی» پس از 
نوشتن ژّینالأخبار لااقل یکبار دیگر نوشتهٌ خود را نخوانده است تا کمیهای آن را رفع کُنّد. این 
کمیها نه از آن سنخ افتادگیهای تسخ دستنوشت است . مثلا: 
ور ریواصت ر ویو اش دسا مسلط کفته تردت: 
او یا دیوان حرب کرد و ایشان را از رح نمودن مردمان بازداشت و کار بر دیوان 
تنگ شد و هر جا که از ايشان بگرفتی, همیکشتی و رن همینمودی تا دیوان به 
نزدیک او آمدند و گفتند: «تا کی ما را به درد خواهی داشتن؟». گفت: «تا آن 
وقت که چوب خشک و زه خشک به حدیث آیند و درخت جامه ملوک برارد 


شصت و هشت رین الاأخبار 


و باد اندر مّشت بگیرم و طعامی خوش بخورم که او را گاو نکشته باشد ۳( 
نیخته باشد» . 
پس ایشان طنبور بساختند. گفتند : «اینک چوب و زه که سخن گوید» و کرم 
ابر یشم بیاوردند که تا بر درخت ابر یشم تنید و از آن ببختند و بتافتند, گفتند : 
«اینک درخت که جامهُ ملوک بار آورد» و زنبور انگیین نهادند و گفتند: «اینک 
طعام خوش که بی‌رنج گاو و پختن اتش بیامد» و این کارها سه دیو کردند...» 
(صفحه‌های ۶۵ - ۶ع) . ۱ 
طهمورث از دیوان انجام چهار کار را میخواهد : یکی به حدیث آمدن چوب و زه خشک. که 
ایشان طنبور را میآورند؛ یکی جامة ملوک برآوردن درخت که دیوان ابریشم را که کرم بر پیله 
تنیده است عرضه میکنند . یکی طعامی که گاو نکشته باشد و به آتش نپخته باشد که ایشان 
انگبین تقدیم میکنند و آخرالامر طهمورث خواسته است تا باد اندر مّشت بگیرد ولی در 
مشروحه گردیزی از انجام این خواست طهمورث یادی نیست . نه ظاهرا بل قطعاً منظور از باد 
در مشت گرفتن » سامان خط کتابت است. 
پیداست که گردیزی » رین‌الأخبار را پس از تألیف. لاقل یکبار دیگر نخوانده است تا 
ملاحظه کنّد که خواست چهارم طهمورث بی‌انجام مانده است . 
اب 
«مردمان دار تیه دی ارت هوق وی دیا شا مسا نان نهس‌ک 
آدینه آیند و ناز ادینه بکتند و بازگردند و چون روز یکشنبه باشد اندر کلیسا 
آیند و با ترسایان -به رشم ایشان س پرستش کنند. و اگر کسی از ایشان پرسد 
که چرا چنین کُنید, گویند: این هر سه فریق خالف یکدیگرند و هر کس 
کر ی کی با مره هن سکم سین ها با هه ری مرآشت سکس 
مگر حقّ را اندر آن یابم» (صفحذ ۴۰۰). 
اگرگردیزی. کتاب خود را پس از تألیف, لااقل یکبار دیگر خوانده بود» سر حساب میشد که 
دین سوم (ظاهراً بهودان) را فراموش کرده است . 
رینالأخبار در حدود نیمه سدء پنجم هجری تألیف شده و با سایر تألیفات همان زمانها 


پیشگفتار شصت و نه 


همچون تاریخ سیستان (۴۴۴ ه.ق .)) تاریخ بیهقی (بعداز ۴۵۰ ه. ق.)) قابوسنامه (۴۵۷ ه. ق.) 
و بیان الادیان (۴۸۵ ه. ق.) از نظر سبک و سیاق فارسی‌نویسی و لغات و تعبیرات » غیر آشنا 
به چشم نمیخورد. مرحوم عبدالحی حبیبی » دو لغت «بیستگانی» و «شیرمه» را شایسته توضیح 
دیده است . این لغات ‏ در زبان فارسی سد؛ٌ پنجم هجری ‏ کاملاً شناخته شده است و به تم آن از 
جمله لغات شاذ و نادر نیست جز آنکه مرحوم حبیبی واه بیستگانی را؛ به همین صورت, که 
معنی اجرت سپاهیان دارد» مشتق از «بیست (۲۰)» گرفته است و حال آنکه «بیستگانی» صورت 
و وجه صیقل يافتهٌ «بایستگانی» است و ربطی به «بیست (۲۰)» ندارد» هر چند در گذشته نیز 
ساده‌انگارانه» در ترجمهٌ از فارسی به عربی (مثلاً در مفاتیح العلوم) آن را «عشرینه» نوشته‌اند. 
(برای بیستگانی و شیرمه » نگاه کنید به «پژوهش واژه‌های شریانی در زبان فارسی» از جلیل 
اخوان زنجانی) . 
0 

عرض کردم که کتاب زین‌الأخبار در سال ۴۴۳ هجری قمری تألیف شده است؛ ولی دو 
نسخه دستنوشت که از آن کتاب باقی مانده یکی در سال ۱۱۹۶ هجری قمری و دیگری به 
تال تن فان قرو درسان ۱۲۹۵ هی ریق کات وتان ستانست گر تسههاغ 
دستنوشت که بعداز تقریباً ۷۵۰ تا ۸۵۰ سال بعداز تاریخ تألیف آن سامان یافته , نه‌تنها حذف 
و تکرارهای بسیار رخ داده بلکه آنچه باقی مانده؛ دچار تغییر و تحریفهای فراوان شده املاء 
کلمات (با عنایت به ظرفیّت و خصوصیّات حروف فارسی) در هر استکتاب روز آمد شده و 
آخرالامر جلوه‌ای از آن تألیف اصلی را مینمایاند و نه عين آن را. 

حال مسأله‌یی که در پیش روی اهتمام کننده به نشر ژین‌الأخبار قرار میگیرد» ایینکه آن 
نسخه‌یی از ژین‌الأخبار که وی ؛ با توجّه به معلومات و تجربهٌ خود عرضه خواهد کرد نسخه‌یی 
خواهد بود نزدیک به آن نسخه‌یی که گردیزی در سال ۴۴۳ هجری قمری تألیف کرده با 
نسخه‌یی خواهد بود که استکتاب‌کنندگان ژین‌الأخبار در سده‌های دوازدهم و سیزدهم همچری 
پرداخته‌اند ؟. 

کی نان تسم یبد یقحای قفا تداون راهطا ها مت 
بَدل) آنها» کاری مکانیکی و به تبع آن ساده و آسان است . هر چند که ثلث تا نصف ‏ و بلکه 


هفتاد رین الخبار 


بیشتر هر صفحه به نقل تفاوتهای نسخه‌ها اختصاص یابد » باز هیچ ارج و منزلتی برای اهتمام 
کننده (و به شوخی مصحُح) به همراه نخواهد داشت. و حال آنکه سامان نسخه‌یی نزدیک به 
آنچه از قلم موف بیرون آمده بوده؛ آنهم از روی نسخه‌های دستنوشت دچار تحریف و تخریب 
شده . مستلزم تعمّق در ساختار تألیف تحقیق در متون تألیف شد؛ همزمان با تقریباً همزمان آن 
و بررسی مستمر سایر تسخ دستنوشت از تألیفات دیگر و آنس داشتن با سبک زبان در روزگار 
تألیف کتاب است . 

در اين ند اهتمام کُننده به نشر ابتدا به ساختار تألیف میپردازد و هیأت کی تألیف را به 
تصور میآورد و دُرست در این مرحله است که افتادگیها و تکرارها و جابجاییهای در نسخه با 
نسخه‌های دستنوشت را مشحُص میکند . مثلاً اگر اهتمام‌کنندگان به نشر کتاب معروف و مشهور 
به «حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابی الخیر» (ژوکوفسکی. ایرج افشار. محمّد رضا شفیعی 
کدکنی) عنایت به ساختار آن کتاب میکردند . آنوقت متوجّه مبلغی از افتادگیها و نیز جابجایی در 
نسخه دستنوشت آن کتاب میشدند » که نشده‌اند . 

اگر اهتمام‌ورزندگان به نشر شاهنامةٌ فردوسی پیش از آنکه به «نسخه بَدّل بازی» بپردازند » به 
ساختار شاهنامه میپرداختند » آنوقت نه‌تنها کاست و فزودهای نسخه‌های دستنوشت در آن 
منظومه را مشخْص میکردند . بلکه از جابجایی روایتها نیز مطلم ميشدند و بسیاری از حکايتها و 
یا موضوعات و یا ابیات را» بی‌ربط » پشت سر هم نمیچیدند . 

پس از روشن شدن ساختار تألیف يا تصنیف اهتمام کننده. منابع آن تألیف یا تصنیف را که 
مولّف یا مصلّف در دست داشته یا به آنها مراجعه کرده (هر چند ممکن است مژلّف يا مصّف از 
منابع خود یادی نکرده باشد) تعیین و در صورت امکان آن منابع را فراهم میاوَرد و با مقابله 
موضرعی, نحو؛ٌ اقتباس و استفاد؛ُ از آنها توشط موف را بررسی میکند. موفقیّت در این 
بررسی . مستلزم احاطةٌ اهتمام کُننده به ادبیّاتِ پیش از صورت وجودی یافتن تألیف یا تصنیفب 
مورد نشر است . در این بررسی است که میزان ابتکار و نوآوری موف یا مصّف و نیز یزان 
اقتباس او از ادبیات پیش از وی تبلور مییابد و جای آن اثر در تاریخ ادبیّات مشخص میشود. 

اگر اهتمام‌ورزندگان به نشر شاهنامهٌ فردوسی به اين مهم میپرداختند » آنوقت میتوانستند 


منابم فردوسی را در سرودن شاهنامه مشحص کنند و دیگر منبع مجهولی به اسم «خداینامه؛ 


پیشگفتار هفتاد و یک 


محلّی از اعراب پیدا نمیکرد. 
پس از طی این مراحل است که اهتمام کنندهٌ به نشر» فرصت مییابد تا نسخه‌های دستنوشت 

باقی ماندة قابل دسترسی اثر را با هم مقابله کنّد و با توجٌه به اندوختهٌ معلومات ادبی خود از 
گذشته زبان و آگاهیش از سبک زمان تألیفی اثرء تفاوتها و مغایرتهای عبارتی و کلمه‌یی نسخه‌ها 
را بسنجد و دستخوردگیهای بعدی را دور کنّد . در اين روّند ممکن است کلمه یا کلماتی باشد که 
اهتمام کننده نتواند بخوائد. يا کلماتی باشد که هر دو یا هر سه آن کلمات با سبک و سیاق و 
شیوء موّلّف همخوانی داشته باشد . اهتمام کننده» اینگونه کلمات را - که حتماً تعداد آنها 
معدود خواهد بود - در حاشیه تذکُر خواهد داد. پس در این مرحله است که اهتمام‌ورزنده به 
نشر یک اثر کهن » تصمیم میگیرد که کدام کلمه یا کلمات را در متن اثر بگذارد و کدام کلمه یا 
کلمات را در حاشیه بیاورّد؛ و اين تصمیم وقتی معتبر و ارزشمند خواهد بود که اهتمام کننده به 
نشر. از سواد و معلومات ادبی کافی برخوردار باشد. توجه بفرمایید : دکتر سید محمد 
دبیرسیاقی نوشته است : 

«مرحوم (سیّد نصرالل) تقوی با همکاری مرحوم جتی مینوی, در پنجاه سال 

پیش (۱۳۰۷ خورشیدی) دیوان ناصم خسرو را با مدمه مرحوم تقیزاده 

تصحیح و طبع و نشر کرده‌اند. مرحوم دهخدا تعلیقاتی در زمینةٌ تصحیح برخی 

لغات و اصطلاحات بدان منضمٌ ساخته‌اند. 

چاپ دیگری از آن دیوان. مرحوم مینوی با همکاری آقای دکتر حقق (به سال 

۳ خورشیدی) تر تیب داده‌اند که متکی بر نسخه یی کهن است و قابل اعغاد. 

در بررسی که در من این دو چاپ, با برخی از دانشجویان داشتم . این حقیقت 

مسلّم شد که از ده (۱۰) صورتی که مرحوم دهخدا در تصحیح کلمه‌یی حدس 

زده و گمان بُرده بودند, لااقل هشت (۸) صورت آن را ضبط چاپ جدید دیوان 

تأیید میکرد و در دو (۲) مورد باقمانده هم جای تأمل باقق مماند». 

این بدان معنی است که زنده‌یاد میرزا علی اکبرخان دهخدا مبلغی شعر ناصر خسرو را که 

ظاهراً بر اساس نسخه‌های دستنوشت. به اصطلاح سامان یافته بوده. جلو خود گذاشته» و 


بیآنکه نسخه بَدّلی داشته باشد » با اتکاء به سواد و معلومات خود از شعر و ادب فارسی در سده 


هفتاد و دو ژین‌الاخبار 


پنجم هجری و با آشنایی به سبک و سیاق زبان ناصر خسرو. در مورد برخی کلمات» 
تصحیحاتی را پيشنهاد کرده است . بعداز تقریباً چهل و پنج سال . که دیگربار دیوان ناصر خسرو 
بر اساس نسخه‌های معتبرتر و صحیحتر نشر شده. ملاحظه شده است که حدود هشتاد درصد 
پیشنهادهای زنده‌یاد دهخدا. صائب بوده است و در مورد بیست درصد بقیّه نیز هنوز جای تأمْل 
باقفی است . 
حالا عنایت بفرمایید که در مقدمذ کتاب «الْلقة الشترجم فی اه که با عنوان «کتاب البلغه؛ 
به اهتمام مرحوم مجتبی مینوی منتشر شده » آمده است : 
«از برای تصحیح متن کتاب , در ابتدای کار. دو نسخةٌ عکسی داشتیم که آبارا 
با هم مقابله کردیم و تا آنجا که توانستیم من صحیح را در مثن و قراء‌ت غلط را 
در حاشیه گذاشتیم . وی بعدها معلوم شد در این تشخیص راه خطا هم 
پیموده‌ایم و بعضی از غلطها را در من جا داده و صحیحها را به حاشیه پُرده‌ا» . 
یعنی که برای سامان نشر کتاب البلغه ‏ نسخه‌های دستنوشت در دسترس را مقابله کرده‌اند » از 
کلماتی که در نسخه‌ها متفاوت آمده بوده » آن را که صحیح میپنداشتند در متن گذاشته‌اند و کلمه 
با کلماتی راکه مغایر با آن بوده و غلط به نظر آورده‌اند در حاشیه گذاشته‌اند ؛ ولی بعدها (حالا با 
به ایشان گفته‌اند يا از روی نسخه‌های دیگر که فراهم آمده) معلومشان شده است که غلطها را در 
متن و صحیحها را در حاشیه گذاشته‌اند . 
راستی را که جای تأمل دارد. یکی (چون کار عالمانه انجام میدهد) بی‌هیچ استعانت 
نسخه‌یی ؛ بلکه بر اساس معلومات ادبی و لغوی و سبُکی از سدهٌ پنجم هجری. کلمات غلط 
نسخه‌ها را تصحیح میکُند که بعدها نسخه‌های معتبر یافته شده آن تصحیحات را أیید میکند» و 
دیگری (چون کار مکانیکی انجام میدهد) ؛ حتَیْ با استعانت نسخه‌ها هم متنی فراهم میأورد که 
کلمات غلط را در متن و کلمات صحیح را در حاشیه میگذارد . فاعتبروا یا اولی الابصار. 
گمان میرم . چند و چون اهتمامی که در فراهم آوردن کتاب زین‌الأخبار, که اکنون در دست 


دارید » رفته است » دستگیرتان سل ه باشد . ایدون باد . 


زین‌الاخبار 


[ به نام ايزذ خشاینده خشایشگر 


چنین گویذ فراز آورند؛ این کتاب ابوسعید عبدامحی بن الضخاک بن محمود 
گردیزی 


و آن را ژین‌الاخبار نام کرد اندر سی باب : 
مقالة اوّل اندر تواریخ و اخبار مردمان میان جهان 
باب اوّل اندر آفرینش زمین و زمان. 
باب دوم اندر شجرء انساب البیاء. 
فصل اوّل اندر شجرء انساب انبیاء از آدم ابوالبشر تا ابراهیم, 
علیهم السلام. 
فصل دوم اندر شجرة انساب اثبیاء از ابراهیم تا عیسی. علیهم الشلام. 
فصل سیم اندر شجرة انساب پیغمبر ما محتد مصطن. صلوات‌الله علیه. 
باب سیم اندر اخبار انبیاء. 
باب چهارم اندر جدول ملوک کلدانیان . 
باب پنجم اندر اخبار ملوک کلدانیان . 
باب ششم اندر جدول ملوک عجم. 


رین الأخبار 


باب هفتم اندر اخبار ملوک عجم. 
طبقة ال پیشداذیان . 
طبقة دوم کی ایشان را کیانیان گویند. 
طبقه سم ملوک طوایف . 
طبقهٌ چهارم ملوک ساسانیان . 
طبعة پنجم ّ ایشان را اکاسره و 
باب دهم اندر جدول امراء خراسان . 
باب دوازدهم اندر ولایت و نسب سامانیان . 
باب سیز دهم اندر اخبار ع‌الژوله و خاندان او. 
باب چهاردهم اندر استخراج چهار تارخ از یکدیگر . 


مقالة دوم اندر حدول عیدها و اسباب آن اندر رسهاء پنج أمّت. 


باب پانزدهم اندر جدول عیدهاء مسل‌انان . 

باب شانزدهم اندر اسباب عیدهاء مسلانان . 

باب هفدهم اندر شناختن عبدهاء جهودان به جدول. 

باب هژدهم اندر اسباب عیدهاء جهودان . 

باب نوزدهم اندر عیدهاء ترسایان به جدول. 

باب پیستم اندر اسباب عیدهاء ترسایان و چگونگی هر عیدی. 
باب پیست و یکم اندر عیدها و رسمهاء مغان به جدول. 

باب بیست و دوم اندر شر ح جشنا و عیدهاء مغان . 


باپ پیست و سسجم اندر عیدهاء هندوان به جدول. 


۳ 


۴۳ رین‌الأخبار 


باب پیست و چهارم اندر شرح عیدهاء هندوان. 

مقالة سم اندر معارف و انساب چهار طبقه 
باپ بیست و پنجم اندر احوال و انساب طبقات مردمان . 
باب بیست و ششم اندر معارف ترکان . 
باب پیست و هفتم اندر معارف رومیان . 
باب پیست و هشتم اندر معارف هندوان. 
باب بیست و نم اندر معارف زنگیان. 
باب سی‌ام اندر اخبار طبیبان . 


۰۰۰ 


و من‌الله توفیق . 


مقالة اول 
اندر تواریخ و اخبار مردمان میان جهان 


چنین گویذ فرازارند؛ اين کتاب ژین‌الاخبار کی دانایان. جهان را به اقلیمها 
۱ قسمت کرده‌اند کی مکّه و مدینه و حجاز و ین از اقلم سیم و نیمروز و خراسان و 

جبال و فارس و عراق از اقلم چهارم بشمُرند و اين اقلم چهارم راکی به مان 
جهان است به زبان فارسی ایرانشهر خوانند. 

ملوک بزرگ به ایرانشهر جای داشتند و چون به میان جهان بوذند بر همگان 
تسلط یافتند و انچ از دیگر نها میخواستند . اسانتر به‌دست میاوردند و از آغاز 
تا بذین مایت . ملوکِ بزرگ به ایرانشهر بُوذه‌اند. 

پس . بذین مقالة تواریج و اخبار انبیاء و ملوک این اقالیم و شهرها کی یاذ کردم 
بیارم . و من ال توفیق. 


باب اوّل اندر 
آفرشتن فان ور مان 


به میان هم قومها و به همه کب مُفْزل اندر است کی خذای. تعالی. زمین و 


زمان را به شش روز افریذ. 


فقاق کوتته ش دی اس تا اف بل موس کار متا ورن 
خایه دیسه . 
او به یاری اسان . شاذی را آفریذ . بذان روی برای او شاذی را فراز آفریذ که 
اکنون کی آمیختگی ات افنیدکا ن مه فاد و رانشت سس از کههر باه 


اب را افرید . 


سذیکر: از اب رت زا افزید کرد:ذور گر :ان تقیب و فراز: درازا با بهتا و 
پهنا با ژرفا برایر . راست میان آسمان قرار گرفته . 

چهارم . گیاه را افریذ . نخست بر میانة اين زمین فراز رست چند پای بالا. 
پی‌شاخه . بی‌بوست , ی‌خار . و تر و شیرین . 

پنجم. گاو یکتا آفریذه را در ایرانویج آفریذ , به میانة جهان . 

ششم 7 کیومر ترا آفریذ , روشن جون خورشید . 

او ان شش آفرینش را به شش گاء گاهنبار ببافریذ , به سالی کی سیصذ و شصت 
و پنج روز به شهار است و دوازده ماه . هر ماهی سی روز و یک ماه سی و پنج 
روز . بر هر روزی نام امشاسپندی نهاذه شذ . چگونگی آنک نخست . آسمان را 
افریذ به چهل روز کی از روز هرمزد ماو فروردین تا روز ابان ماء ارديشت 


است . پنج روز درنگ کرد تا روز دیبمهر + آن مج روز گاهنبار و آن را نام 


باب اوّل ۷ 


مُدیُوزرم است . آن را گزارش این کی زیستگاه مهر و ماه و سمزی به پیذایی فا 
ددیگر . آب را آفریذ به پنجاه و پنج روز کی از روزٍ مهرٍ ماو اردیمهشت است تا 
رور آبان ماو نیر . پنج روز درنگ کرد تا روز دییمهر 3 پیج روز گاهنبار و آن را 
نام مَدیُوشّم است .کی آن را گزارش این کی اب را روشن بکرد . زیرا نخست تبره 
بو ۵ 

سدیگر . زمین را به هفتاذ روز آفریذ کی از روز مهر ماو تور تا روز آرد ماه شپریور 
تن ینج روز را درنگ کرد تا روز انبران . آن پمج روز گاهنبار و او را نام 
پدیشپه است . او را گزارش این کی به پای رَفتن آفرینگان را بر زمین پذیذ آورد . 
چهارم . گیاه را افریذ به پیست و پنج روز کی از روز هرمزد ماه مهر تا روز آرد 
است . پنج روز درنگ کرد تا روز انبران . آن پیج روز گاهنبار و او را نام آیاسر یم 
است . کی او را گزارش این کی برگ و بوی و رنگ سبزی پیذا شذ . 

پنجم . گوسفند ر افریذ به هفتاذ و پنج روز کی از روز هرمزد ماو آبان تا روز 
دیبمهر ماه دی است میم روز درنگ کرد تا روز مهرام ۳ پیج روز گاهنبار . و او 
را نام مدیار.ع است کی او را گزارش این کی انبار زمستان را برای دامهاء خویش 
فراهم بکرد . 

ششم . مردم ر آفزید کزن کوش وق است . به هفتاد روز کی از روز رام ماه دی تا 
روز انیران ماه سپندارمذ است ۰ ینج روز درنگ کرد تا روز وهیشتوایشت‌گاه . آن 
پنج روز گاهنبار است کی آن پنج روز ترفته است کی گاهنبار است و او را نام 
همسَهمّدیم است .کی او را گزارش این کی جنبش همه سپاه به گیتی پیذا شذ» . 


و به توزة اندر است کی : «در ابتدا خذا اس‌انها و زمین را افریذ و زمین هی و بائر 
بوّذ و تاریکی بر روی له و روح خذا سطح اهپارا فروگرفت و خذا گفت 
روشنایی بشوذ و روشنایی شذ و خذا روشنایی را دیذ کی نیکو است و خذا 


۸ رین الا خبار 


روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و خذا روشنایی را روز نامیذ و تاریکی را شب 
نامیذ و شام بوذ و صبح بوّذ . روز ال . ۱ 

ولا کف پاک باس رشان ابا بو اما زا ازجا شفا کم شا فلک یر 
تا اهامای وید فلک را از اتبامیاو ی دک دا ور و رز ولیک 
را اسمان نامیذ و شام بوذ و صبح بوذ . روز دوم . 

و خذاگفت امهاء زیر اسمان در یک جا جمع شوذ و خشکی ظاهر گردذ و چنبن شذ 
و خذا خشکی را زمین نامیذ و اجتاع آمها را دریا نامیذ و خذا دیذ کی نیکو است و 
خذا گفت زمین نباتات برویائذ , علقی کی تخم بیاورذ و درخت میوه‌یی کی موافق 
عیین خود شوه آورد کی سین ان تاش بر ور زو هی اش و زا 
نباتات را رویانیذ . علق کی موافق جنس خود تخم آورذ و درخت میوه‌داری کی 
تخمش در آن موافق جنس خوذ باشذ . و خذا دیذ کی نیکو است و شام بوذ و 
و خذا گفت نبر‌ها در قلک اسان باشند تا روز را از شب جدا کتّذ و برای آیات و 
زمانها و روزها و ساضا باشند , و نها در لک آسیان باشند تا بر زمین روشنایی 
دهند و چنین شذ و خذا دو نم بزرگ ساخت . نهر اعظم را برای سلطنت روز و نبر 
اضطر وان مایت نب و سا کات وا ابا را نلک ابا گذاکت شا 
بر زمین روشنایی دهند و تا سلطنت فایند بر روز و بر شب و روشنایی را از 
تاریکی جُدا کُنند و خذا دیذ کی نیکو است و شام بوذ و صبح بوّذ . روز چهارم . 
و خذا گفت ابها از انبوو جانوران بر شوذ و پرندگان بالاء زمین بر روی فلک 
اما وان کتدن چ اس انش رک اخریتو ها تدارا شترا کی سا 
ارام اف تا آها ‏ ش وهی ندگان نداد زا به اختاشن اما ,توعد 
دیذ کی نیکو است و خذا آنها را برکت بداذه گفت بارور و کثیر شویذ و آبهاء دریا 


را پر سازیذ و پرندگان در زمین کثیر بشوند و شام بوذ و صبح بوّد . روز پنجم . 


٩  لّژا باب‎ 


و خذا گفت زمین جانوران را موافق اجناس آنها بیرون آورذ. بهاع و حشرات و 
حیوانات زمين به اجناس آنها و چنین شذ . پس خذا حیوانات زمين را به اجناس 
آها بساخت و هام را به اجناس آنها و همه حشرات زمین را به اجناس آنباو 
خذا دیذ کی نیکو است و خذا گفت دم رابه صورت ما و موافق شبیه ما بسازي تا 
بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تقامی روی زمین و همه حشرانی کی بر 
روی زمین میخزند حکومت کنّذ . پس خذا آدم را به صورت خوذ آفریذ . او را به 
رز 
بذیشان گفت باروّر و کثیر شویذ و زمین را پر سازیذ و بر آن داط: قنوین او جر 
ماهیان دریا و پرندگان سمان و همه حیواناتی کی بر زمین میخزند حکومت کنیذ و 
خذا گفت همانا همةٌ علفهاء نخمداری کی بر روی قام زمين است و همة درختهایی 
کی در آها میوة درخت تخمدار است به شا بداذم تا برای شما خوراک باشذ و به 
هد خی انا وم و هه پرندگان اسار و باه خر آت »رت کی دز اما ات 
استه هر علف سر را برای, غوراک بدانم و چنین هد و غدا هرم‌ساخته نود 
دیذ و همانا بسیار نیکو بوذ و شام بوذ و صبح بوذ . روز ششم . 

و آسمانها و زمین و همة لشکر آنها تمام شذ». 


اک ری ان اه نی ی ات رات 
والارض فی ستة ام استوی علی العرش یی الیل النهاز یَطلبهُ یت والشمش 
الم جوم مُسَحُراتِ بآمره الا له الق والامه تبازک اللُ رَبْ العالین»۱: «کی 


خذاوند شها خذای است انک بیافریذ اسیانها و زمین را اندر شش روز. پس باز 


برایستاذ بر عرش بپوشانیذ شب رابه روز. همیجویذ آن را رم و افتاب و 
فاهتات: و تارکا انز آزبه فان شدای ارات اف فسات 


۱ سوره اعراف (۷) آبهُ ۵۴. 


۰ زّینالأخبار 
برکت است خذای شذاوند جهانیان»: 

و له نی َلقالموات ز لارض ف ةبم باتوی غلی ترس 
کر ما ین شیم لین دی ال فاعبدره آقلا یذ کُرون»۱: 
«کی خذاوند شما خذای است انک بیافریذ سا و زمبن را اندر شش روز. پس 
باز برایستاذ بر عرش میافرینذ کار و نیست هیچ خو خواهشگری مگر از پس 
دستوری او. این است خذای خذاوند شما. بیرستیذ او را. ای نه یاذ گهریذ». 

«و هو الذی عََقَ لسَّمواتِ والارض فی مه نام و کان عرشه علی الاء لو کم 
کم آحسَن عقلا رن فلت کم تون ین بعدٍ الوتِ لیقون روا ان هدذا ال 
سح مبینْ»۲: «و او است آنک بیافریذ اسیمانها و زمین اندر شش روز و بوذ عرش 
او بر آب تا بیازمایذ شما را کذام از شما یکوتر به کردار. و اگر گوای کی شا 
برانگیختگانیذ از پس مرگ. گویند آن کسپا کی کافر شذند کی نیست این مگر 
جاذوی هویدا». 

«ل ام رون بالذی خلقَ الارض ف بومین و تجتلون له آتقادا اک رب 
لعالی ۵ و جَعَل فپا زواسین من فوقها و بازک فمها و مد فمپا آقواما ق اربعة اریعة ام 
اه لسانتو نانوی ان تاه هه وغان * فقال ها و للارض ائتیا طوعاً آو 
کرهاً قالت اتینا طایّبین»: «بگو کی آیا شما می‌کافر شویذ بذانک آفریذ خلت زمین 
اندر دو روز و میکنیذ آن را همتاان. آن است خذاوند جهانیان. و کرد اندر آن 
کوهها از بالاء اکن کرو اندر آن و اندازه کرد آندر آن روزهاء آن اندر چهار 
تونکسان استه افتد ها زد (است قد سوساج و آن دوذی و گفت 
آن را و زمین را کی بباییذ به خوش منثی و به تشخواری. گفتند آمذم و 
فرمانهردار.ع» . 


سيير 


«افلم یُنظروا ی الّمام فوفهُم کیف بیتناها رها و ماما من فرژوج 0 والارض 


۱. سورهٌ پونس (۱۰) آیه ۳. ۲ سوره هود (۱۱) آیه ۰۷ ۳. سوره فصلت (۴۱) آبه‌های ٩‏ - ۰۱۱ 


باب اوّل ‏ ۱۱ 


دّدناها والقینا فیها زواسی و بدا فیها ین کل زوج بهیج 9 تبصمةٌ و ذکری کل 
عَبدٍ منیب 0 و لرلنا ٍ ب التانضاء تانعا فاشاید عات رعع ایدم وان فا 


2 رس ا 


باسقات ها طلم نضیدان رزقاً للعباد و ر احیینابه بل متا کال افرزرج» : «و ثه 
بنگریذ سوی آسمان بالاء ایشان چگون بنا کرد.ع آن و بیاراستجم ان راز تست ان 
را هیچ شکاف . و زمین بگستردیش و اوکندمم اندر وی کوههاء استوار و 
برویانیذ اندر آن از هر جفتی نیکو. دیدن به عبرت و پندی هر بنده‌یی را 
بازگردیذه. و فروفرستاذ.م 1 آسمان آپی به برکت و برویانید.م بذان اندر بوستانها و 
دانه‌هاء درون . و خرمابُنان بلند آن را کاردوی بر یکدیگر بسته . روزی بندگان را 
و زنده کردم بذان شهری مُرده. چنان بوذ بمرون آمذن». 

«هُ ای خلقَ التمواتِ والارض ف مه ام # استوی عَل القرش عم ما 
بلج فی الارض و ما بخوج نها و ما یل من الماء و ما یَعرج فیها و هو معکم آین 
ما کم و الا تون بَصین»۲: «او است آنک آفریذ آسيانها و زمین اندر شش 
روز. پس بازبراستاذ بر عرش میدانذ آنج اندر آیذ اندر زمین و آنج بهرون آیذ از 
آن و ان فروذ یذ از آسمان و انج ُرشوذ اندر آن و او با شها است هر کجا باشیذ و 
0 و بذانج میکنیذ نا اشیت 1 


۱ سوره ق (۵۰) آبه‌های  .۱۲ ٩‏ ۲.سورة حدید (۵۷) آبهُ ۴ . 


باب دوم اندر 
فصل اوّل اندر شجره انساب انبیاء تا ابراهیم . علمهم السلام 
جدول نسب انبیاء از ادم ابوالبشر. علیه‌السلام. تا ابراهیم النّی. علیه‌السَلام . به 


3 مهودان . کی از خلقت آدم تا ابراهیم . علهم‌السلام. جملگی چندین ۱۶۴ 
ال نو ده استتا: ۱ 
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۱ 
۷ 


سالهاء پس‌از زاده‌شدن فرزند 


۶۵ 


ننک ۳۳0 


۲ 
10 


سام بن نوح تا واقعهٌ طوفان و پس از آن 


ننک 


۷۰ ۱۳۵ 


باب دوم ۱۳ 
فصل دوم اندر شجرء انساب انبیاء از ابراهم تا عیسی . علمهم السّلام 
را ابراهیم تا عیسی . علهم‌السّلام. و پس از آن. بسیار بوّذه‌اند. برخی از 
سل تیباهو برحی از سل :یر کی شدای :ال ایقتان را نیغتهزی نداد است: 
از انبیاء. بعضی . فزون بر نبوّت. یاذشاهی نیز داشته‌اند و هودان و نصاری را در 
حال هر یک از ایشان قصّه‌هاء دراز دامن است و مختلف. برخی را مدّت عمر 
معلوم. پا به روایاتِ گونه گون. ختلف . چنانک چون به جدول دراری. چندان 
شرح روایات بایذ. کی جدول برنتابذ. پس جدول فروهشتم و بدانج اندر باب 
سح بیارم اقتصار کردم. 


فصل سم اندر شجرة انساب پیغمبر ما. حمد مصطن . صلواة اللّه علیه 


نسب سیّد الرسلین و خام النبین. محمد مصط . علیه افضل الصلواة. کی به 
چهل و هشت پشت به آدم ابوالبشر . علیه‌الشلام. پیوندذ: 

محتد. صلوات‌الّه علیه. بن عبداللّه بن عبدالطلّب بن هاشم بن عبد مناف بن 
َمّی بن کلاب بن مر بن کعب ین وی بن غالب بن فهر بن مالک بن النضمم بن 
کنانه بن ُية بن مُدركة بن الیاس بن مٌضر بن نزار بن مد بن عدنان بن أد بن أَدد 
بن آممیسع بن نبت بن جمیل بن قیدار بن امماعیل ین ابراهیم بن تارح بن ناخور بن 
اشوع بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شام بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن لک بن 
متوشام بن اخنوخ بن یرد بن مهلاییل بن قینان ببن انوش بن شیث بن آدم 


ابو الیش : علهم السّلام . 


باب سج اندر 
اخجار انبیاء 


ابونا آدم . علیه‌السَلام قوله: «ّا ناکم ین تراب»" و دیگر خذای گفته 
است: «ين صَلصال ین ماءٍ مَسنوّنِ»". خذای. تعالی. آدم را روز اذینه از گل 
بیافریذ. و بُحد از آنک جان به معد؛ٌ آدم رسیذ خواست کی برخیزذ نتوانست. کی 
هنوز یک نیمه گل بوّذ و خذای. تعالی. از آن گفت: «و کان‌الانسان عجوّلا»" پس 
از آدم آفریذن, حوا از پهلوی چپ آدم. علیه‌الشلام. و آن سجد؛ فریشتگان وی 
را به فرمان ایزذ. تعالی. و نرّد ابلیس و آنک آدم را بفریفت و خوشه گندم بخو رد 
و آنک دراوفتاذ کی: «و عصی اد ره فعّوی»۴. خذای. تعالی. ایشان را از پیشت 
افگند. بذین عم فانی و آدم به کوه سراندیب اوفتاذ و آن را یود خوانند. و اشئن 
نز روایت است و در سمر گویذ آدم اکلیی از ریاحین پشت بر سر داشت باذ آن . 
را به زمین هندوستان بپراگند تا چندان نباتهاء خوش بوی در آن کشور بزست و 
حوّا به جَدّه اوفتاذ و مار کی ابلمس در شکم گرفته بوذ و در بهشت بُرده آنجا اوفتاذ 
کی زمین سپاهان است و ابلیس به مَیسان اوفتاذ و بیرون از تارج گویند ابلیس به 
له اوفتاذ. 

و آدم را از آن آدم خوانند کی از ادیم زمین بوذ و خاک را به لفظی از ی 
عهری گویند و به لفظ عرب اندر آدم به لون اسر بوَذ. یعنی گندمگون. 

۲ آدم همان روز نج‌روز آذینه از بهشت بیوفتاذ و پانصذ سال در مهشت بوّذ. به 
سا اين جهان و نی‌روز آن جهان, چنانک قول ایزذ. تعالی. است: «و لد تم 


۱ سوره الحح (۲۲) آیه ۵. ۲ سور الحجر (۱۵) آیه‌های ۰۲٩‏ ۲۸ و ۰۳۳ 
۳ سوره الاسری (۱۷) آبه ۰۱۱ ۴ سوره طه (۲۰) آیه ۰۱۲۱ 


باب بیّمه ۱۵ 
عند ریک کالف سَنَة با تَعُدَرْنَ»۱ پس ادم. علیه‌السلام. متحبر باند و همیگریست 
بر گناه خوذ ساطا تا خذای. تعالی. جبراییل را بفرستاذ و توب آدم قبول کرد و او 
را ییاموخت از هرچ از آن ناگزیر باشذ. پس ابلیس ادم را. علیه‌اللام . دیگر باره 
بفریفت از جهت فرزند تا نامش بذو منسوب گردذ: عبدامحارث و این بّعد از آن 
بوذ کی حقّ . تعالی. بیت‌العمور بفرستاذ آنجایگاه بنهاذند کی امروز کعب معظم 
است و جیراییل. آدم. علیه‌السّلام . را مُوذ تا انجا رفت و طواف کرد و حوا را 
باتنافت اعا کن,غرفاه امش واز ان سیر تاه فاد تا اند کنی او زا با 
تاش 

و بُعد از آن آدم را فرزندان آمذند. به یک شکم نر و ماده و از این بطن . ماده 
بدان نرینه دیگر بداذی و آن ماده را بذین پسر بداذی و چون صذ و سی سال از 
عمرش بگذشت. قابیل . هاییل را بکشت از جهت خواهر. گفت: «من خوذ این را 
خواهم کی هم بطن من است» و بذان کینه کی قربان هابیل قبول اوفتاذ و آدم 
خواهرش را به وی بداذ, او سنگی بر سر هاییل زذ و کشته شذ و ندانست کی بذو 
چی میبایذ کردن و او را در دوش گرفت و میگردانیذ تا خذای. تعالی. دو کلاغ را 
بفرستاذ تا یکی دیگر را بکشت و پس به منقار زمین بکٌند و در زیر خاک کرد. 
قابیل گفت : «همچنان کنم» و ایت فرآن مجید بدان ناطق است. قوله. تعالی. «بَعتَ 
ال مُراباً بح فی الارض»۱ و چنین گویند کی بعد از آن ابلیس فرزندان قابیل را 
گفت : «آتش. قربان هاپیل را از آن سوخت و بپذیرفت کی هابیل او را سجده 
کردی» پس ایشان آتش پرستیدن پيشه گرفتند و ابتدا از آن عهد بوَذ. 

پس به اخر عمر. ادم را فرزندی آمذ. وی را شیث نام تاذ و معنی آن 
هبت اه باشذ . شیث سریانی است و چون آدم به حجْ رفت. سالی از پس کوه 
عرفات . جمراییل . علیه‌السلام. به فرمان خذای. تعالی, تا وقت آنک آدم خواست 


). سورة الحجْ (۲۲) آیه ۴۷ . ۲ سوره المائده (۵) ایهُ ۰۳۱ 


۹ زینالأخبار 
کی بخسبذ به وادی النعمان. هرچ ذریّة آدم خواست بوّذن تا قیامت. از صلب او 
بهرون آورد و آدم بدیذ و ادم بر ایشان یه هستی خذای . تعالی. گواه گرفت. قوله 
تعالی « اذآخد رک ین بنی آقم ین ظهورهم دم زآشبدهم عی انیم 
از کم قاوا ا یار ارزو نوات له واه عاه سد ور 
فرزند نرینه بوذند و ایشان را به دو قسمت کرد. اصحاب الم را گفت : «هولاء نق 
ابمنة ولا ابالی» و اصحاب الشمال را گفت: «هولاء ی ار ولا ابالی» و کار در این 
تخت ات 

و از ایزذ. تعالی. شصت صحیفه بر آدم فروذ آمذ و چون عمرش هزار سال 
کشت بعلاز انکت حهل سال:دارد شانش را قیدهیزد ودسی کف ید از 
آن آدم از جهان بیرون شذ و جبراییل از پهشت او را کفن کرد و شیث به سراندیب 
در گور کردش و به روایتقی عمر ادم هصذ و سی سال بوّذ. پس نوح به عهد طوفان 
استخوانش به بیتالقدس اورد و حوا از پس آدم به سالی برد و شیث . حوا را با 
آدم دفن کرد و از بَعدٍ آدم. شیث پیغامهر بوّذ. علیه‌الشلام. 


شیث الّ ی . علیه السَلام بر جلهٌ فرزندان آدم پیغامبر بوذ و او را پسری بوذ 
انوش نام و بّعد از مهصذ و دوازده سال برد و او را هم پهلوي آدم دفن کردند و 
پسر را وصی کرده بوَذ. پس قینان را براذ و ایشان خلیفتان بوّذند نه پیغامبران و 
مهلاییل از قینان بزاذ و از مهلاییل .یرد و یارد نیز گویند -و از وی اخنوخ بزاد 
و او ادریس است. علیه‌السشلام. و بیون از تاری عمر قینان صذ و ده سال بوذ و 
عمر پدرش انوش نمصذ و پنج سال و عمر مهلاییل نهصذ و نوَذ و پنج سال و عمر 
روا تام وم وگو ال ند 


۱. سوره الاعراف (۷) آبه ۱۷۲ .۰ 


باب سیّم ۱۷ 

ادریس النّی ء علیه‌الشلام پیغاممم مُرسل بوذ و به اصل از هندوستان 
روایت کنند و به هن نشستی به پهرهن دوختن. و چیزی نوشتن وی آورد و علم و 
معرفت جوم بدانست و حق. تعالی. او را اشام بداذ و.به رای العین بدیذ سیر 
ستارگان و تأثبر هر چیزی شناخت و سی بار همة صُحُفها به دست خویش بنبشت 
و مردمان را هر چیزی بیأموخت و هیچ نباسودی از تعبّد و ذکر ایرذی. تا 
ملک‌الوت را رغبت اوفتاذ به دیذار او بیامذ و با ادریس دوستی کُرفت و به فرمان 
خذای. تعالی . و القاس ادریس انش برداشت و باز زنده شد و ببشت و دوزخ بر 
وی عرضه کرد و پس اخر در مپشت بایستاذ و ایزذ. تعالی. کرامت کردش. قوله 
تعالی : «و رَفْعناءٌ مکاناً عَلیاٌ» سیصذ و شصت و پنج سال در دئیا بوذ و هنوز به 


نوح النّی . علیه‌السشَلام خذاوند. شبحانه و تعالی. او را به قوم فرستاذ و 
ما و اما عون کزهبووانت است کن س عیسو راشب امد باه دم تن 
او پاذشاهی قاهر بوذ و اندر آن مدّت هنوز هشتاذ مَرد و زن بذو ایمان آورده بوذند 
تا ستوه گشت عظی و به خذای. تعالی. دعا کرد و گفت: «رَبٍ لاتذر علی الاارض 
من الکافرین یار" خذای. تعالی. دعوت او را مستجاب کرد و بفرموذ تا درختٍ 
ی وا ما کی ی ما زاس تا خترت بات 
چون سام و حام و یافث و کنعان و او کافر بوّذ. پس چون وقتِ طوفان فراز 
رسیذ. ایزذ. تعالی. بیت العمور را یه آسمان چهارم برد و به جاء آن کوهی بلند 
بیافریذ. آجا کی اکنون کعبةٌ معظمه است. تا آب عذاب آن را نرنجانذ و بذاجا 
نرسذ. نخستین آب به کوفه برآمذ از آن تنور کی علامت آن بوّذ تا نوح در کشتی 


نشینذ و دانذ کی طوفان خواهذ رسیذ و اثر ان تنور اندر جامع کوفه به جای است ۰ 


۱ سورهٌ مریم )۱٩(‏ آیهُ ۵۷. ۲ سور نوح (۷۱) آپه ۲۹ . 


۸ رٌین‌الاخبار 

قوله. تعالی: «فار البوْرّ»۱ پس طوفان بر آمذن گرفت از بالا و زیر. پسر نوح. 
کنعان و به دیگر روایتی نام او پام گویذ - در کشتی ننشست. با خوذ گفت: 
«چون آب غلبه یر مر کوه مهن گفت: ل ای وین آمر ال 
رَحم»۲. اندر اين سخن بوذ کی موج آپ طوفان او را درگردانیذ و همة جانوران 
هلاک شدند تک آک باق سر ایا ی زد اه از خر سای یلاق 
حقّ . تعالی. فرموذ: «ين کل روجین النبن»" و آب چهل گز بالاء کوهها ایستاذه 
بوذ و عوح عناقه را تا ساق بوّذ. 

و از بخار اب و تاریکی. روز از شب پیذا نبوّذ و خذاوند. تعالی. دو جوهر. 
یکی سپیذ و دیگر سیاه. نوح را بداذ کی نور سپیذ به روز بر سیاه غلبه کردی و 
شب سیاه بر آن غالب شذی و از آن تأثبر روز از شب بازشناختی و دو جانور 
زیاذت آمذ. گربه و خوک در سفینه . کی از موش و پلیدیهاء سرگین ستوه شذند و 
لوح دست بر روی شیر فرود آورد. گربه از بینی وی اندر اوفتاذ و از موش برستند 
و دست به روی فیل فروذ آورد. خوک همچنان از بینی وی بیوفتاذ و اين هر دو 
جانور عظم مانند به شیر و فیل‌اند و پیش از طوفان نبوّذند. 

و گویند ابلیس. دم خر بگرفت و در سفینه رفت. نمیگذاشتندش تا نوح پیغامبر 
ضْجر گشت و گفت : «درای ای ملفوی تشن ابلیس 0 به: کف آنلن قز ,عون 
لوح او را دیذ گفت : «ای ملعون ایذر چه کنی ؟» اپلیس گفت : «به فرمان تو آمذم 
کی گفتی «درای ای ملعون» و آن مخ ۷ . 

پس ایزذ. تعالی. تقدیر کرد کی طوفان بنشینذ. چنانک گفت قوله تعالی: «5 
قیل یا ار آبلعی ماءک و یا سَمامء آقلعی ز غیطن الاء ز قضی الاّمه ز استوت عل 
امحودی»؟ و اندر کتاب سیر چنین است کی از سخونت آپ عذاب. قبر کُشتی 


۱ سوره هود (۱۱) اه ۴۰ . ۲ سوره هود (۱۱) یه ۴۳ . 
۳. سوره هود (۱۱) آیهُ ۴۰ و سوره المومنون (۲۳) آیهٌ ۲۷ . ۴ سوره هود (۱۱) آیهُ ۴۴ . 


باب سیم ۱٩‏ 
هب‌گذاشت: سن: غدای» تعال «نامی از نامهاء بترگه بیاموختتن تور ان نام؛ 
«یاهیا» و هم این نام ابراهیم . علیه الشلام. همیخواند تا آتش بر او سرد گشت. 
پس نوح اين نام میگفت و قبر میفسرد و از آن است کی اکنون در نفط باشذ و 


اواز داذن: يا هیا و اندر توزة این نام روشن است. اهیاشراهیا. 

چون نوح از کُشتی بیرون امذ نخستین عبارتی کی بر زمین کردند دیهی بوّذ کی 
آن را سوق الفانبن خوانند. نزدیک کوه جودی و همه هشتاذ تن بوذند. پس هرج 
پیغامبران و پاذشاهان و کسانی کی خذای. تعالی. ایشان را کرامت ارزانی داشت. 
بذین زمین اندر. از فرزندان سام بن نوح‌اند. سقلاب و روس و برطاس و ترک و 
یاجوج و مأجوج از فرزندان یافث‌اند و زنگ و سیاهپوستان و هرج ایشان را 
بذین صفت آفریذه است از فرزندان حام‌اند و اين از جهت آن بوذ کی نوح. 
علیه‌السّلام . خفته بوَذ. عورتش را باذ از جامه پذیذ اورد. حام و یافث بر وی 
بگذشتند. بخندیذند و سام او را باز پوشانیذ. چون نوح بدانست سام را دعا کرد و 
ایشان را بنکوهیذ و نفرین کرد و از بُعدٍ طوفان سیصذ سال بزیست و بیرون از 
تاریم نوح را هزار و چهارصذ و پنجاه سال عمر بوذ و پدر لک و متوشلح بن 
ادریس را تبصذ و نوّذ و ه سال عمر بوذ و پدرش لک را تهصذ و چهل و هشت 
تال مهس نها 

و بعد از نوح در تاریم چنان است کی هزار سال ضخاک بوّذ و مشیذ هم از 
نبیرگان سام و از پس ضحخاک. افریذون. پس گویند ملک از ایشان برفت و به 
کوش اوفتاذ. پدر کنعان . از فرزندان حام بن نوح و از پس او نمرود بن کنعان بوّذ تا 
منوچهر برخاست و توان بوذن کی در مفرب و شام و آن حدود چنین بوّذه است و 
این موافق است با سلطنت و عصیان کوش پیل دندان در مغرب . بذین وقت زمین 
ایران را ته بس مدّت خالی گویند از ملوک عجم. 


۰ زین‌الاخبار 

هود النّی . علیه السّلام عادیان را خلقت ایشان بدان عظیمی و قوّت تا آن 
حدّ داشتند کی چون پای بر زمین سخت زذندی تا ساق و زانو فرو بردندی. اگر 
خوذ سنگ خارا بژذی. پس خذای. تعایی. هود کی ابن عم ایشان بوذ به 
پیغامبری سوی قوم عاد فرستاذ تا نعمتهاء ایزذی بر ایشان یاذ کرد و ایشان را به 
سل آعن که انت و تیه هکیت امیل نداد .هداد مت «بپشت جی باشد ؟». هود 
پیغامیر . علیه‌السلام . صفت مپشت همیگفت . شاد گفت : «من خوذ بر زمین چنان 
بهشتی بسازم» و اين شذاد بن عاد بن عملاق. ابن عم ضخاک بوذ. کس فرستاد 
سوی او و درخواست تا بفرموذ کی هرج زر و سیم و جواهر و مشک و عنبر و از 
این نوع يابند اندر شپرها سوی وی فرستند و به روایق ضخاک از قبل شداد بوَذ. 
پس اندر ایستاذ و چندین هزار مَرد را از صناعان گوناگون با همه ساز و آلات فراز 
آورد و بنا اندر گرفت. باغ ارم . و از قص‌ها و جوا از زر و سیم و درختان از 
گوناگون جواهرها اراسته و همه خاک زمین از مشک و زعفران و عنم و کافور و 
غلامان و کنیزکان خوبروی درنشاند و قص‌هاء آراسته با نعبم و فرشهاء الوان و 
اندر مذت صذسال نام کردند و سبصذ سال نیز روایت تشن شد اد ذز.رفت 
کی مبشت را بینذ. تا دیذه به دروازء آن رسیذ. ایزذ. تعالی. باذ عذاب بر ایشان 
گاشت تا ایشان را برگرفت و بر زمین زذ تا جمله هلاک شذند و از آن قص بهری 
چند به جایگاه مثبت است و اندر اين قول ايزذ. تعالی. ناطق است: «ام تر کیت 
َعلَ ریک بعادٍه ارم ذات یادن آلتی لبق متلها فی البلاد»" و ذات العیاد بذان 
گفته است کی همه قصم‌ها به عماد و ستونها از زمهد و بهروزه برداشته بوّذ. 

تن آن یت :افیا اند و ناپذیذ شذ و به عهد معاويّة بن آی‌شفیان. 
ار نامی را آفتری گم شذه بوذ و سیگردیذ. گفت: «بذان پشت رسیزذم. 


۳ خهره گشت در ان» و خواست کمی از ان جبزی برکنّذ نتوانست از سختی 


۱ سوره الفحر )۸٩(‏ آیه‌های ۰۸-٩‏ 


باب سیم ۲۱ 


کی بوّذ. پس قدری آنجا حيلة کرد و بکند. گفت: «نیارستم پیشتر رفن کی 
ترسیذم کی بازگردم و نیز عقل رَفته بوذ از نیکویی آن و چشم خبرگی همیکرد» . 
پس آن را پیش معاویّه آورد و از این خبر بگفت. آن را نگاه کردند. تباه شذه بوَذ. 
هر ج جز زر و سم و مشک بوّذ از حال خوذ بگشته بوّذ. بر آتش بگداختند. 
اندکی زر به جای آمذ. معاویّه. کعب الاحبار را بخواند و از حدیث ارم بازپرسیذ. 
کم کف تهرگ هیم اد آعا تست نکر اطریان شرع هی بیس عتالله را 
بیاوردند. همچنان بوذ و نیز گویند خوذ انجا نشسته بوذ . کعب الاحبار گفت: توا 
بوذ کی اين رد باشذ کی آن جایگاه رسذ یا خوذ رسیذه باشذ. معاویّه شگفت 
ماند. پس سپاهی با اين عبداللّه را بفرستاذ. بذانجا رفتند و هیچ اثر نیافتند. 

و پیش از هلاک شذن عادیان. فرمان فرستاذه بوذند به مکه از هر قحطی کی 
خذای. تعایی. بر ایشان گماشته بوذ و لقبان بن عاد از این سه گانه بوذ - لقمان بن 
لقیم نیز روایت است - و او به هود مومن بوذ و از خذای. تعالی. عمر خواست 
چنانک هفت کرکس را. پس آواز آمذ کی هم ببایذ مردن و حاجتش روا گشت و 
کرکس پانصذ سال بانذ. 

و پسر شداد مرتد بوَذ به هود. علیه‌السلام. و عمر هود صذ و پنجاه سال بوّذ و 
صام بعدٍ هود. گویند صذ و پنجاه سال بوّد . به فوم مود آمذ و ببرون از تارج پذر 
هود. شام را چهارصذ و سی سال عمر گویذ و پذر شالم. ارفحشد را چهارصذ و 
شصت و پنج سال عمر بوّذ و پذرش سام بن نوح را پانصذ و نوّذ سال و در آن 


تارع دور زحل بوَذ کی افربنش و عمر و سرت خلاف این روزگار بوذه است. 


صاخ النّی . علیه السَلام عاد و ود به زمیل خجر و بادیه بوّذندی و در کوه 
خانه‌ها گنده بوذند و بت پرستیذندی. پس خذای. تعالی . صام پیغامبر را بذیشان 
تاد او کی کرو تا مق دیق ای کی زک تفه نا بعهستاررن اس 


صا دعا کرد سنگ به فرمان حقّ. تعالی. شکافته شذ و ناقه با بجّه ببرون امذ. 
انشان مک رز کف سر ات وش تیال ان تا در ان اسان غانه تا بر 


آخر قصّه ناقه را بکشتند و حق. تعالی. ایشان را هلاک کرد. قوله تعالی : «و أَحْدٌ 
زین ظلمّا اسَيحَةٌ فَأصبحوّا نی دیارهم جافین»۱ و صام با مومنان میبوذ.  .‏ 


ابراهي النّی . علیه‌الشَلام نفرود بن کنعان بن کوش با پذر ابراهیم از زمین 
بای نو دنل و او مب هساو کف وواتیب ات اما اه زار استت کس 5فت 
شذ و از مَلکان بتپرست, ستمکاره‌تر و سخت‌تر اندر تعبّد صنم. از نغرود کس 
نبوذه است و اوّل بُنبرستی از روزگار طهمورث بوّذ. چون کسی بردی مثال او از 
چوب بتراشیذندی و ایشان را پرستش کردندی و اندر عهد جمشیذ تازه شذ کی 
صورت خویش بفرستاذ در اطراف . پنج گانه : ود و شواع و یُغوث و بعوق و شسر 
و به روایق گویند این بُتان را به عهد شیث کردند و به روزگار نوح . علیه‌السّلام . 
بوّذه‌اند و ذکر آن در کلام حقّ. تعالی, ظاهر است در سور؛ نوح. 

پس . از بعٍ مولود ابراهم . علیه‌السلام و آن شرحها و او را از بیم نمرود به غار 
بردن و بزرگ شذن تا نمرود را به خذای دعوت کرد و بتان را بفکست. نمرود 
بفرموذ تا اتش افروختند بسیاری و کس پیرامون آن نیارست رفتن. فروماند تا 
ايراهیم را چگونه به آتش فگنذ. ابلیس بیامذ و ایشان را منجنیق فرموذ ساختن تا 
ابراهیم ر ی وا انداختند. قوله تعالی : «ْلنا یا نام کونی بر دا 
و َلاماً علی ابراهیم»" خذای. تعالی. آتش بر وی سرد کرد. چون بُعدٍ چند روز 
فرود بر آن مناره رفت کی فرموذه بوّذ. ابراهم را دیذ. علیه‌الّلام. در میان آتش 
و پهرامون او سمزی زسته و نغاز همیکرد. مرود خمره بماند و بانگ کرد و گفت: «یا 
براهی . آتش چنین سرد و سبزی کی کرد؟». ابراهيم گفت: «آن کس کی آتش 


۱. سوره هود (۱۱) آبه 1۷ . ۲ سوره الانبیاه (۲۱) یه ۰1٩‏ 


باب سیم ۲۳ 


آفریذ» . قش. کفتش ابراهیم را: «بهرون آی». به در و را بندها بداذ و هم 
نگرویذ. 

از بَعدٍ اين. صندوق ساختن و بِجَهٌ عقاب را پروردن و بر آن بستن و بر آسمان 
رفتن و عقاب را قوّت برّفت و جمراییل. علیه‌الشلام. تم وی خون‌آلوذ به وی 
بازانداخت چنانک شرح آن روشن است. پس سوی زمین امذ و بُعد از آن ابراهیم 
را گفت روزی کی : «خذای تو را زمین بسیار است. این جایگاه مرا خش». بعد از 
آن ابراهم با برادرزاد خویش لوط بن هامان بن آذر هحرت کرد. قوله تعالی : 
«فْمََ له لوط و قال ان مهاجر ال ربق له و لمَزیرٌ احکم»" و ساره مادر 
اسحاق دختر عمّش بوّذ. او را با خوذ برد و کسانی کی موّمن بوّذند و به حران 
رفت به شام و از آنجا به زمین فلسطین رَفت جایی کی مو تفکات خوانند و آنجا پنج 
پاره دیه بوذ و قوم لوط انجا بوذند. 

پس لوط آنجا باند و ابراهم با ساره به جانب مصم رَفت و ملک مصم به ساره 
طمع کرد تا قدرت خذای. تعایی . بدیذ کی چون خواستی کی دست به وی یازذ. 
دست خشک هیشذ و جبراییل بُرده برداشته بوذ تا ابراهم همیدیذ از بیرون. 
بعداز آن مَلک مصر ایشان را بنواخت و کنوزکی را به ساره بخشیذ نام هاجر و 
براهیم. علیهالتلام. از آنجابازگشت و نزدیکی لوط جابی بّذ. سبع گفتندی. او 
آن جایگاه گرفت و از برکت ابراهیم در آن بیابان آب از چاه برامذ و مردمان جمم 
آمذند و خواستة اب راهم هر روز بر زيادة بوَذ. پس خذای. تعایی. رود را به کمتر 
پشه‌یی هلاک کرد و ابراهمم به زمین ط بایستاذ و ساره. هاجر را بذو بداذ و 
اس‌اعیل . علیه‌السَلام. از هاجر بزاذ . 

پس ساره را حسد آمذ گفتا: «اینان را از پیش من بیر». ابراهم. اسماعیل و 
هاجر را بیاورد و جمراییل راه موذ آنجا کی اکنون مکّه است و بیابانی بوذ بی‌آب و 


تست تست یج ها وج مس تست تست ایور ار سس مت 


۱ سوره العنکبوت )۲٩(‏ آبه ۲۹ . 


آنجا کی اکنون کعبه است بلندی سرخ یوذ. تا خذای. عرّ و جل. فرموذ ابراهیم را 
بنا کردن خانهٌ کعبه . پس ابراهیم. هاجر و اسماعیل را با مشکی اب و قدری طعام 
اجا رها کرد و ایشان را به خذای تسلیم کرد و بازگشت و هاجر به طلب آنک 
مر کتون زا پبیند به مرره وصا هی ویز هبار ان است کی مت کشخ و از 
ارکان ححج کردن ن شد و اس‌اعیل بحریست چنانک طفلان و باشنه بر زمین زد. 
خذای. تعالی . چشمهٌ اب پذیذ اورد و گویند زمزم است. 

و بعدٍ شرحها و قصّه‌ها. بسیاری مردم انجا جمع آمذند و بَعدٍ مرگ هاجر . دختر 
مهفر بنی جرهم را به اسماعیل بداذند و ابراهمم هر سال به زیارت اسم‌اعیل آمذی و 
آن بوذ کی گفت: «استانةٌ در بگردان» زنش را و اسیاعیل آن زن را بگذاشت و 
دیگری رابه زنی کرد کی اب راهم را به وقت آمذن تعهٌّد کردی و گفت : «اس‌اعیل را 
بگو کی این آستانه نگاه دار» و اندر اين هر دو سال کی ابراهیم آمذ. امم‌اعیل به 
شکارگاه بوذ . 

خذای. تعالی, لوط را پیغامبری بداذ بر آن پنج دیه و نام آن صنعه و صعوه و 
عمره و دوما و سدوم. چون در فعلهاء زشت بیفزوذند و لواطت کردند کی پیش از 
ایشتاق هیچ‌کس نکرده بوّذ. خذای. تعالی. میکاییل را بفرستاذ تا آن بقعه را 
برگردانیذ . جنانک گفت : «جعَلنا عالها سافلها»۱. 

و فریشتگان پیش از انک آنجا رفتند به صورق دیگر پیش ابراهم آمذند و 
یشان را گوسالهٌ بریان پیش تهاذ کی مهیان دارذ بر عادت. چون بدانست کی نه 
آدمی‌اند . عظم بترسیذ تا ایشان او را به اسحاق و یعقوب بشارت بداذند. قوله 
تعالی: «فبشرناها باسحنق و من وَراء اسحلق یِعقوّب»۲ و بعد از هلاک قوم 
خویش. لوط پیش ابراه آمذ و او را بسیاری چیز بداذ و از آن پس اسحاق بزاذ 


از ساره بذان پیری به قدرت حّ. تعایی. و از این پس ذبح اسماعیل بوّذ و خواب 


۱. سوره هود (۱۱) آبةٌ ۸۲ و سوره الححر (۱۵) آبه ۷۴ . ۲ سورهٌ هود (۱۱) آیه ۰۷۱ 


باب سیم ۲۵ 


ابراهیم تا امماعیل را به کوه بردن و کارد بر گلو نهادن تا آواز آمذ کی : «یا ایهم 
د صلَفَتَ الرْوُیا»" و چون جبراییل. علیه‌الشلام . کبش بیاورد. و اب راهم قربان 
کرد و به روایتی گویند اسحاق بوذ کی ابراهیم قربان خواست کردن ولیکن امماعیل 

پس خذاوند. تعالی . ابراهم و اسماعیل را فرموذ تا بناء کعبةٌ مقدّس بر آوردند. 
چنانک فرموذ: «وذ برع یزهیه ود ین يت و معنمیل»۱. گویند ابراهسي 
سخن به شُریانی گفتی و اسباعیل به تازی و بدانستندی, ولیکن پاسخ به زبان خوذ 
بداذندی. پس چون در کار ایستاذند ابراهم به شُریانی گفت : «هب ی کبیا» یعنی 
سنگ مرا ده و اس‌اعیل گفت : «هاک امجر» یعنی سنگ پستان . 

و حجرالاسود گویند در اول سنگی اسپیذ بوَذ. چون طوفان بوذ آن را به کوه 
بوقبیس نهان کردند و بذین وقت جیراییل. اب راهجم را هدایت کرد و حجر بیاورد و 
راست امذ بر ژکن کعبه کی همان قدر جای بوّذ. بّعداز روزگار و بوذن مشرکان و 
زنان ناپاک سیاه گشت. 

تون ابراهیم و اساعیل. علپ‌السّلام. بیرداختند از خانه و خلق را به حح 
خواندند. چنانک فرموذ: «و آذْن فی الاس باسح یأتوْک رجالا»۳. خذای. تعالی. 
هبه را بشنوانیذ اندر اصلاب پذران تا قيامت و هر کسی را کی حیجٌ کردن روزی 
جواب «لیک لاشریک لّیک» بداذه است بوذ و هر کس کی پاسخ نداذه است اگر 

و ساره بزیست تا اسحاق را یعقوب و عیص بزاذند به یکی اشکم و از بَعدٍ مرگ 
ساره. اب راهم را از زنی نام او قصور شش پسر آمذ و خدای برکت کرد اندر ذرية 
او. قوله تعالی: «وبارکنا له و علل اسحلق و من دیا محسن و الم لتفبه 


و وت صو سی س صتصمی 


۱ سوره الصافات (۳۷) اب ۱۰۴ - ۱۰۵. ۲. سوره البقره (۲) آیهٌ ۰۱۲۷ 
۳. سوره الحج (۲۲) آیة ۲۷ . 


۰ رین‌الاخبار 


ُبینْ»۱ و ابراهیم نخستین کسی بوذ کی اسپیذی در محاسن او پذیذ آمذ و پیش از 
وی کس را موی اسپیذ بوّذ. و چون عمرش دویست سال شذ ام . برد و اسحاق 
او را بشست و دفن کرد و بیرون از تارغ عمر ابراهم صد و هفتاذ و پنج سال گفته 
است و پذرش آزر را دویست و پنجاه سال. و پذر آزر را باخور صذ و چهل و 
هشت سال و پذر او اشواع را دویست و سی سال و فالع بن بهود. پذر اشواع را 


اساعیل النّی . علیه السّلام خذای. تعالی. او را به حضر‌موت و ین فرستاذ 
به پیغامبری سوی فرعونان عبالقه و همه بتپرست بوّذند و پنجاه سال میان ایشان 
باند و اخر عمرش به شام آمذ. به زیارت اسحاق و دختری را به عیص بداذه بوّذ. 
پس همانجا وفاتش رسیذ و عمرش صذ و سی سال بوذ و او را پیش پذر دفن 


کردند و نسلش به عرب بسیار گشت. 


اسحاق التّی . علیه السّلام از بتن اسماغیل اضند. و پیست:سال ابر ست :و 
خذای. تعایی. او را پیغامبری بداذ و سوی شام فرستاذ به کنعان و بفرموذش کی : 
«جای دیگر مشوه کی نابینا بوْذ. نتوانست گشتن و زنی به زنی داشت نام او رفقا 
هم از زمین کنعان, دخثر مهتر کنعان. نام او بتویل بن الیاس و از آن زن او را دو 
پسر آمذ یکی عیص و دیگر یعقوب و هر دو به یک اشکم آمذند و بعقوب پاشنة 
عیص گرفته بوّذ. به تازی پاشنه را عقب گویند. او را ازر ان یعقوب نام کردند و 
اسحاق صذ و شصت سال بزیست پس رد و عیص او را به بر ابراهم و ساره به 
گور کرد. 


۱. سوره الصافات (۳۷) آیهٌ ۰۱۱۳ 


باب سیم ۳۷ 


حدیث یعقوب و برآذرش عیص. علماالسَلام چون اسحاق. علیه 
الشلام. برد یعقوب از براذرش عیص بگریخت کی اسحاق دعا بر عیص خواست 
کردن از جهت پیغامبری. ماذرش بر یعقوب گردانیذ و اسحاق نابینا بوذ . ندانست. 
یعقوب را دست به سر فروذ آورد و دعا کرد. خذای. تعالی. در ازل چنین تقدیر 
کرده بوذ کی یعقوب و ذژیتش بیغامم باشند و عیص تافته بوذ از این حال. 

چون اسحاق از دنیا برفت . یعقوب سوی خالش گریخت و مدّتها آنجا باند و دو 
دختر از آن وی به زنی کرد - اراحیل و لیا . بُعدٍ حاها و قّه‌ها. یعقوب را از 
ایشان فرزندان بوذند. یوسف و ابن‌يامین از اراحیل زاذند و روبیل و شمعون و پودا 
و لاری و ریالون و یسحر از لیا زاذند و دارم و رمدان از کنیزکی و حاد و اسر از 

هب مامتان این 
عبرانی و گویند معنی اسراییل ال یعنی عبدالل و بعضی گویند چون از عیص 
کش به کب اند تفانیه ویک ال یس کدی «یشری الا و 
سرایی له لقب نهاذندش. 

و از بعد مدّنی به کنعان باز امذ و عیص به دیذار او عظم شاذمان شذ و او را نیز 
عربت ارزو امذ. سوی ژوم رفت و نسلش آنجا بسیار گشت و از فرزندان وی 
پاذشاهان روم بوذند. 


یوسف النّی . علیه‌السّلام فصَدٌ او سخت مشپور است و نیکوتر چنانک 
و 
القصص»۱. یعقوب را به هجر مبتلا کرد از نادیذن یوسف. , علیه‌السّلام . براذران | 
ایا 


۱ سوره بوسف (۱۲) آية ۳. 


بخریدش . به مصهر برد و عزیز. وزیر ملک او را خریذ و زلیخا زنش جون عاشق 
یوسف شذ و اجابت نیافت. تدبیر زنان مصار کرد کی در یوسف سخن گفتند. مد 
از ملامت کردن زلیخا و کارد بر دست زذن و بریذن. بی‌آگاهی خویش و گفتند: 
«ماهذا بر ان هذا الا ملک کُر»۱ پس یوسف را به زندان فرستاذ و هفت سال 
اند تا ملک دز و ای دید وش رادار لک ریاد امد کي توست گر ند 
تعبیر خواب او چی کرد و پاذشاه مصم را بازگفت و یوسف را بعداز انک زلیخا به 
گناه خویش معترف شذ و گفت: «الانَ حصحص الحقْ»۲ او را پیش ملک آوردند و 
یوسف را بنواخت و جون تعبهر گفته شد . ملک کف «اجعلی علی خرائن 
الارض نی حفیظ عَلیم۳. 

ی ماه فا ارات پوس درا هی حاخت امیفر مه 
ایشان را غله بداذ و براذرشان ابن‌يامین را بخواست . دوم بار بَعدٍ سوگندهایی کی با 
پدر خوردند اندر نگاهداشت ابن‌يامین. ایشان را دستوری بداذ و گفت: «یا بسیَ 
لاتدخلوّا من واحد و ادخلوّا من ابواب متفرقَ۴4 و اندر اين علمی بوّذ کی یعقوب 
دانست چشم زخم را و ایشان باز به مصر آمذند. پس یوسف حيلة ساخت و 
ابن‌يامین را از ایشان باز گرفت و از پر ساعی کی در بار ابن‌يامین پنهان کرده 
بوّدند و چشم یعقوب نابینا شذه بوذ. از بسیاری گریستن بر یوسف و چون پسران 
بازشذند و خمر این‌يامین بگفتند آن بوذ کی یعقوب گفت: «يا یی اذهبوّا فنَحَتسوا 
ین یوشت و آخیه و لا تایَشوا ین وح له»۹. پس سم بار کی به معهر باز آمذند 
یوسف و انا خی سای کت درا کف ها اقفر لاه 
هلا اسان در زمین اوفتاذند. پیش او . یوسف . علیه السَلام , گفت قوله تعالی : 


رل تفریب عَلَیکَم الوم یغ رال کم و هو رح الرامین»۲. یس ببراهن به مژده 


۱. سورهٌ یوسف (۱۲) آیه ۰۳۱ ۲ سورهُ بوسف (۱۲) آيهٌ ۰۵۱ ۳ سورهٌ یوسف (۱۲) آبه ۰۵۵ 
۴ سوره یوسف (۱۲) آیه ۹۷ . ۵ سوره یوسف (۱۲) آیهٌ ۰۸۷ ٩‏ سورهٌ یوسف (۱۲) آيةٌ ۹۰ ۰ 


باب یم ۲٩‏ 
سوی پذر فرستاذ و همان روز کی مّرد از مصر بیرون رفت. یعقوب گفت: «انق 
لاجد ری بُوست ولا آن نفْْدون»۱. ایشان گفتند: «بعداز ساهاء بسیار و کشتن و 
گرگ خوردن. یوسف را هیچ از یاذ فرو نگذاری». پس مَرد فراز رسیذ و پپیراهن 
بر چشم یعقوب مالیذند. بینا شذ به قدرت خذای. تعالی. پس مَردمانِ خویش را 
گفت: « آقّل لک ای اعلَم رت له شالا تعلمون) بش تقوب:با افته اهل بت 
خویش به مصر امذ و به یوسف رسیذ و براذرانش سجده کردند و عذرهاء گناه 
سک اسعتن:,پوسنت کفت ۶ «هدا ایا واه فا 

یس بعقوب اج مُقام کرد و زلیخا. یوسف را به شوهر کرد. بُعدٍ حاضها چون 
صذ و چهل و هفت سال از عمر یعقوب بگذشت وفات رسیذش و او را پیش 
اسحاق دفن کردند و چنین روایت است کی چون بعقوب در مصر رفت. هفتاذ تن 
از اهل بیت با وی بوذند و بعد از آن تا روزگار موسی کی ببی‌اسر‌ابیل را از اهل 
یعقوب از شهر بهرون آورد. هزار هزار و هفتصذ هزار بوذند. از برکت ابراهیم و 
ذزیت او و بّعد از آن چون یوسف را. علیه‌السلام. صذ و بیست سال قام گشت. 
وفات رسیذش و او را دو پسر بوّذ یکی را نام افرایم و دیگری را میسا و گفت مرا 
به مصعر دفن کنیذ کی بعد از من پیغامیری از نسل پذرم بیرون آیذ و مرا سوی 
را نمسای رود ارآ ففی درل زا آزه خو س غلدها ی 
نکردد کی اگر از نیمه دفن کردندیتا آن تمد دیگر غشک میشند : 


ایّوب النی . علیه | لسشَلام پسر رازح بن اموص بن الیفرد ین عیص ین 
اسحاق بوذ و زنش رمه بنت افرايم بن یوسف بوذ و خذای. تعالی. او را به 
پیغامه‌ری فرستاذ به رستاق ثنیه. میان دمشق و رمله و سخت عظم پارسا و عابد 
لین کف هه ای ار ارف ام ان رای ال 


سورهٌ بوسف (۱۲) آیهٌ ۹۴ . ۲ سوره بوسف (۱۲) آبهُ ۰۹٩‏ ۲ سوره بوسف (۱۲) یه ۱۰۰ . 


۰ زین‌الأخبار 
گفت : «تو را بر همه مسلّط بکردم» و یوب را اندر آن بلا گرفتار کرد و خواسته و 
فرزندان همه بزفت و هفت سال در آن رنج تن باند کی هیچ دل تنگ نکرد و صابر 
بوّذ. چنانک حیّ. تعالی, گفته است: «ا وجَدناء صابراً نعم الب له اوات»۱. پس 
یرب خذای را بخواند و گفت: «مكُنی اضر ز آنت آرحمالراجسین»۲. پس حسقْ. 
تعایی . اجابت کرد و بلا از وی برگرفت . چنانک گویذ: «فاستجّبنا له فکشفنا ما به 
من ضم»۳. و آنجا کی آن چشمة آب پیذا گشت. ایّوب غسل کرد و شفا یافت از 
آن ریشها و کرمان و آن هنوز به جای است و آن را قریه ایّوب خوانند و خذای. 
تعالی . همه مال و نعمت بذو باز بداذ و رمه را. از جهت سوگند و سخن ابلیس. 
خذای. تعالی. بفرموذ تا او را به چوبپاء خرد درهم بسته بزنذ هر صذ به یکبار و 
سوگند ایوب راست گردذ. چنانک گفت جلّ و علا: «وَخْذ بییک ضغناً قاضرب 
به۴. و بذان چشمه اندر بسیاری شفا باشذ خذاوندان علّت را. 

و چون عمر ایوب تودستال طفت با بیرون از تارج قزیست تال گفته ان تب 
و برد و یکی را وصیْ کرد از فرزندانش. نامش حومل -و به روایتی ذوالکفل 
گویند و به دیگر نسخه ذوالکفل بَعد از اين بوذ - و از فرزندان عیص بن اسحاق 
بعد از یوب کس پیغامیری نیافت . دیگران پاذشاهی یافتند و عبادی . 


شعیب ای . علیه‌السّلام پسر مشعون بن عفان بن مدین بن ابراهیم 
امخلیل. علیه‌السلام. بوّذ. خذاوند. تعالی. او را به مدین فرستاذ به پیغامبری از 
شام و آنجا بیشه و درختان بوذ و خذای, تعالی. میفرمایذ: «کَذّب َصحاب الايکة 
ارسَلین»* و سخن به تازی گفت سخت عظیم نیکو و فصیع و پیغامبر ماه 
علیه‌السلام . او را خطیب پیغامبران خواند از بس سخنان بلیغ و موعظة کی قوم 


۱ سرره ض (۳۸) آیه ۴۴ . ۲ سوره الانبیاه (۲۱) آبهُ ۰۸۳ ۳ سورة الانبیاه (۲۱) آبهٌ ۸۴ . 
۴ سره ض (۳۸) یه ۴۴ . ۵ سوره الشعراه )۲٩(‏ ایهٌ ۱۷۱ . 


باب سیم ۳۱ 
خویش را گفتی. در تعبّد ایزذ. تعایی. و ترک عبادت اصنام و یمائه راست داشتن و 


ترازو و ایتهاء قرآن بسیار بذان ناطق است و تاعهد موسی عانذ و زیادة‌تر . عمر او 


سخت دراز گویند. 


موسی النّی . علیه‌السّلام از گاه یوسف و پیش از او فراعنه بوذند به مصر و 
همیرسیذ تا به ولید بن مصعب. کی فرعون موسی بوّذ و هرج در مصم از عبالقه 
بوذند ایشان را قبطیان خواندند و دیگران کی فرزندان یعقوب بوذند بی‌اسراییل . 
یس چون فرعون رویز کشک و گفت : «آنا 5 الاعل»۱ خذای. تعال. موسی 
را سوی او فرستاذ. بعد از انک منجمان او را از کار موسی خبر بداذند و فرزندان 
بش ایا هی کشت ودما د رشن موسی را به امام ایزذی در تابوت کرد و از بچم 
فرعون در اب ثیل افکند و ایزذ؛ تما او را به دست فرغون و آسیه زنش انکند 
و بر وی مهربان شدند و همان روز به ماذر باز رسید و شبرش میداد در سراء 
و ال اللهال هانا ک ‏ صاعه ی آا لو 

و هام ای سید زا قطن بر دست و کته سل فرقورن فد ار کرمو از 
اویش شید و ان مرد دُروذگر کی حق. تعالی. او را «رَجْل مُوْمنْ»۳ خواند. موسی 
را از آن خهر بداذ. سوی مدین رفت و ساها مزدوری شعیب کرد تا کابین دختر 
قام گشت و خواست کی سوی مصم بازایذ و عصاکی معجز او بوذ از پیش شعیب 
تیارره از انکدر ان خضومت رفت رشب کف بیع کر کرم آنخ 
امائت است» تا به توسشط فريشته عصابه موسی رسیذ. 

و با خواستة بسیار و زن و فرزند سوی مصمر آمذ و اندر آن راه به شب اندر ‏ به 
تاریکی , به طلب آتش رَفت. ایزذ. تعالی. او را نبوّت بداذ و با موس مناجات 
کرد و ایتها نغوذ از عصا و دیگر چیزها تا موسی بیارامیذ و براذرش هارون را 


زین‌الاخبار 


باز و انست ور ی افو سل زو اور ها اون مه و شوخ 
گفت : «ای ين جاذوی است» و نگرویذ و سی هزار مَرد جاذو از هم اطراف ف فراهم 
ی ی ی پا ری ای یا وی 
ایشان با فرعون گفتند: «ْ الغلُون»! و آن صحرا چندان کی چشم کار کرد 
زسنپا و چوپها فگنده بوذ کی از افسون ایشان در حرکت آمذ و موس سخت 
بةرسیذ جنانک خذای, تعالی. گفت: «واسترهبوم و جاژٌ بیحرٍ عظیم»" تن 
خذای. تعایی . گفت موسی را: «مترس و عصا بینداز» , آژدها 
گشت و آن همه فرو برد و باز عصا برگرفت. همچنان بوّذ. جاذوان ایان آوردند و 
کت ایس کار اسساتویس وین افو اف ی او را 
خوذ مهتر شما بوذه است» و بعد از آن فرموذ تا آن مهتران را به زاری زار بکشتند. 
بامداذ کافر بوّذند. نغاز شام شهید به بپبشت رسیذه. پس فرعون. هامان را گفت : 
«... (ابن) لی صَرحاً»۳. چون هامان آن بنا کی فرموذ بکرد بر آنجا رفت. هیچ آواز 
تفیل از اسان خی همان را گفت : «من چنین گمان همیمرم کی موسی از دروغزنان 
است »نش خدای::تحال :.ابات فاد از غذاب گونا کون بر قبطیان: نارگ 
گفت : «فارسلنا علیهم لطرْفان واممراد»۴. چون به سختی رسیذندی. فرعون. 
مادعا کی وا را رمحا ک ای وخ انب رخا 
باز کافر شدندی. 

پس موسی. بی‌اسراییل را از شپر مص برون برد و تابوت یوسف. 
علیه‌التلام. برداشت و با خوذ برد. چون فرعون بدانست. با سپاه بیرون آمذ. 
خی از اتقو موم عای ریا زر ات نا بر عاست رو شمای 
بایستاذ و باذ بر زمین دریا وزیذ و خشک کشت و بی‌اسراییل بک دار حون 


۱. سوره الشعراه )۲٩(‏ آیه ۴۴ . ۲ سوره الاعراف (۷) آبه ۰۱۱٩‏ ۳. سوره الفصص (۲۸) آبه ۰۳۸ 
۴ سوره الاعراف (۷) آیهُ ۱۳۳ ۰ 


باب یم ۳۳ 
فرعون فراز رسیذ و آن عجایب بدیذ» خواست کی بازگردذ. هامان گفت : «موسی 
به جاذویی بگذشت. تو به خذایی نتوانی گذشت؟». فرعون اسب اندر اب راند. 
اد املو هر فد قد رل آ سا ایان آورد و جهراییل کام و دهانش به 
گل بياگند و گفت : «ترسیذم کی اگر دگر بار بگویذ خذای. تعالی. به رهمت خوذ 
تویتش قبول کُنذ و عفو کنذش با چندان کفر». 

بعد از آن موسی به مناجات رّفت به کوه طور و جماعتی از پوران بنی‌اسراییل با 
وب فتند و یبال با وق سکن گفت و تور نداد و داز انک‌سی. روز از 
را وعده کرد روزه داشتن و بعد از آن ده روز دیگر بر آن بیفزوذ و پمران 
بنی‌اسراییل گفتند: «ما نیز خواهیم کی سخن خذای, تعالی. بشنویم و تو را پیش 
قوم گواهی دهجم» . چون مناجات هميشنیذند گفتند «تا به دیذار نبینم باور ندار.م» 
و صاعقه از اي سخن ایشان را هلاک کرد. قال الّه تعای: «و لذ ثم يا موسی لن 
ون لک حَع ری ال هر قَغد کم لسع و باز به دعام موسی ایشان را 
زنده کرد. 

و در این وف سامری بخ اسراییا رانه کوساله پرشتیدن ازبراه ردو خاک 
از انیا در فان او گوساله زوين گرا بانی کر ذو فو عر کات آمذ و گفت: 
«هذا امکُم و ال موسی»۲ پس بنی‌اسراییل از راه بشذند و هیچ سخن هارون 
نشنیذند. چون موسی بازامذ و خذای. تعالی. او را خبر بداذه بوذ - همه قوم را 
گوساله پرست و کافر دیذ. با هارون تندی کرد و الواح توزة بینداخت و هارون 
عذر خویش و سخن سامری پیش آورد و سامری گفت: «بصُرّت ام یَبصرّوا»۳ و 
سامری از جمله فرزندان بوّذ کی جمبراییل را بتوانستی دیذ. پس موسی , سامری را 
گفت: «تو را نکشم ولیکن تا زنده باثی کس فراز تو نیارذ آمذ و له تو فراز کس 
و ی ره کی رالد بسا و 


۱ سوره البقره (۲) آیهٌ ۵۵ . ۲ سورهٌ طه (۲۰) آیهٌ ۰۸۸ ۳ سوره طه (۲۰) آبهٌ ۰۹٩‏ 


در آب فشاندند و توبهٌ بنی‌اسراییل چنان بوذ کی به هر اندام کی گناه کردندی از تن 
ب‌ربذندی و هشتصذ هزار مرد بوّذند کی شاه رده یو دنل کوشسالهترا,شسی یه 
صحرا آمذند و بنشستند و دیگران ششم‌ها برکشیذند و گردن یکدیگر همیزذند. 
پذر پسر را. براذر عم را و زاری برخاست و موسی. سر بر سجود نهاذ و زاری 
میکرد و خذای. تعالی. ابری را بفرستاذ تا به حجاب اندر یک‌دیگر را ببینند و 
خذای. تعالی. نیمروز توبة ایشان بپذیرفت و.قال الّه. تعال.: «یّ هو الشوَاب 
لحم »۲. پس دست از کشتن بر داشتند و در آن نم‌روز هفتاذ هزار مرد کشته 
برژذند. 

وبه هر وقت موسی را رنجه داشتندی و باز توز: قبول نمیکردند تا خذای. 
تعال. کوه را فرمان بداذ تا از بالاء سر ایشان بایستاذ. قال اللّه تعالی: «َاْتتن 
امحبل فوفَهُم ان له چون شریعت و توزة قبول کردند ایشان را با مصر آورد. 
به قصر‌هاء فرعون و قبطیان و نعمتهاء بی‌اندازه. بّعد از این حدیث آن کشته بوذ کی 
پیافتند و بذان سبب هم خون ریختن بوذ در بنی‌اسراییل تا موسی گفت کی: 
«خذای. تعایی . میفرمایذ کی گاوی بکشیذ و پاره‌یی از گوشت آن بر مُرده زئیذ تا 
زنده گردذ و بگویذ کی قاتل کیست». باز چندان سخن رّفت کی کار به چی رنگ 
میبایذ و بذان سخن آن کار دراز کردند بر خوذ تا گاو به دست آوردند ض 
گران بخریذند و همچنان کردند و کشته به سخن آمذ و گفت: «مرا این پسران عم 
کشتند» و دعوی خون. خوذ ایشان میکردند و آن فتنه بنشست. 

و بَعد از اين قصٌ قارون بوذ و آن نعمتها کی جمع کرد و چندان زینت داشت کی 
چهل مَرد کلید در گنجها بر دوش میکشیذند و قارون خویش موسی بوّذ و به خر 
کار بر موسی بّد اندیشیذ و آن زن بلایه را بیاورد تا پیش قوم به زنا بر موسی 
گواهی دهذ و خذای. تعالی. در انجمن بر لفظ آن زن چنان راند کی گفت : «قارون 


۱. سوره البثره (۲) آبه‌های ۳۷ و ۵۴ و سوره التوبه )٩(‏ آیه ۱۰۴. ۲ سوره الاعراف (۷) آبه ۰۱۷۱ 


باب یم ۳۵ 
را قال و عم اد کی تن کر و اش کت مفاعش ختدا رضا 6 0: 
موی را ات در چشم آمذ. خذای. تعالی . زمین را به فرمان موسی کرد. پس 
موسی گفت : «ای زمین او را بگمر» و قارون تا به زانو به زمین فرو شذ. چنانک 
ناپذیذ شذ و موسی. علیه‌الشلام. باز دعا کرد تا سرایها و گنجهاء قارون حمله به 
زمین فرو شدند. 

و بعد از اين فصَه مصاحبت موسی بوذ با خضر. علیه‌الشلام. و آنچ گفت: «تو 
طاقت صحبت و صبوری نداری: نک آن تستطیع مّمی صبراٌ»۱. چون خض کشتی 
را سوراخ کرد و کوذک را بکشت و دیوار خراب را بر کرد و ععارت کرد و موسی 
هر یک را اعتراض میکرد. خضم گفت : «هذا فراق بینی و بُینک»۲. پس موسی هر 
یک را کی اعقراض کرده بوذ جواب از خضم شنیذ کی : «گشتی را به عیب کردم تا 
ملک نستانذ کی ظالم است و غلام را پذر و ماذر موّمنند و او کافر بوذ و به زیر 
دیوار خراب گنجی نهاذه است کی روزی فرزندان آن مرد صال خواهذ بوّذ. آن را 
به عمارت کردم» . 

بُعد از آن خذای. تعالی . فرموذ تا به حرب جباران روذ. با بنی‌اسراییل برفتند و 
اندر پیابان فلسطین کی آن را تیه خواندند موسی را گفتند: «تو برو با خذای 
خویش کی ما ایذر همیباشیم». چنانک خذای. تعالی . فرموذ: «أذهب نت و ریک 
تلا انا هاهْنا قاعدُون»" و این آن وقت گفتند کی جاسوسان باز آمذند و صفت 
جبّاران وعوح بن عناقه میگفتند و عهد بشکستند کی به هم کرده بوّذند به ناگفتن 
این سخن. پس موسی دعا کرد بر ایشان و گفت: «فافرق بیتنا و ببن الوم 
الفاسقین»؟. پس موس عصا برگرفت وبا هارون برزفت و بی‌اسراییل ژوی به 
مصمر بازنهاذند و سه روز میرفتند. چون نگه کردند هم بر جای بوّذند. چهل سال 


۱ سورهٌ الکهف (۱۸) آبه‌های ۱۷ و ۷۲ و ۷۵. ۲ سوره الکهف (۱۸) آیهٌ ۷۸ . 
۳ سوره المائده (۵) آبه ۲۴. ۴ سور؛ المائده (۵) آبه ۲۵. 


۷ زین‌الاخبار 
در آن بیابان عاندند از دعاء موسی و از آن ژوی موسی و هارون نزدیک عوج 
رسیذند و گویند بالاء موسی چهل گز بوذ و به روایق ده گْز و همجندان درازاء 
عصاش بوّذْ و همین قدر بر جست و به همه قَوّت عصا برگرفت و بر کعب عوج زذ 
و بیوفتاذ چندٍ جهانی و کشته شذ و چنان گویند کی عوج کوهی برگنده بوذ و بر 
سر نهاذه و میامذ کی به لشکرگاه موس زند. خدای. تعایی. مرغی را بفرستاذ تا 
آن کوه را بُفت و در گردن عوج اوفتاذ تا موسی او را بزذ و بکشت و سوی قوم 
با امد و حدیث عوج بگفت . ایشان گفتند : «خذای بر ما خشم گرفت». موسی 
پنداشت کی چون وی بازآمذ بتوانند رَفتن. خذای, تعالی. گفت: «تها محمة علمهم 
آربعین سَتَةٌ»۱ و ایشان اندر آن بیابان پی‌آب. دوازده فرسنگ باندند تا هم موسی 
دغا کزهو لام تال تفر مود تا موی عضا بر دموا زذه شمه | بت 
بکشاذ. چنانک هر سبطي را آب دیذار بوذ و من و سَلوی از براء ایشان بخواست و 
ای تست وا هی آير تشاد تا پر سناسا یه دافت از بر کت اذغ ار 
موسی . 

و نخست خذای. تعایی. هارون را پیش خواند و عمرش صدذ و پانزده سال بوذ 
و از بُعدٍ هارون به سه سال موسی. یوشع بن نون را وصیٌ کرد و برفت. باذ و 
تاریکی برآمذ. موسی دانست. یوشع را در کنار گرفت و از میان پبراهن نناپذیذ 
گشت . بوشع با کرتیل ویش اش سا زا کت کف او ر بکشتن». آو ر 
بگرفتند و ده موکل بر وی کردند تا خذای. تعایی. ایشان را در خواب بنموذ کی 
موسی را اجل رسیذ تا یوشع را رها کردند و خذای. تعالی. او را پیغامبری بداذ و 
عمر موسی صذ و بیست سال بوّذ و جهود از بهر آن خوانندشان کی بسیاری از 


مَلکان از نسل مود ابن بعقوب بوذند. یس مهودی خوانندشان. 


۱ سرره المائده (۵) یه ۰۲٩‏ 


باب یم ۳۷ 

الخضر النّی . علیه‌السَلام چنین روایت است کی خض. الیسم است و او 
پیش از ابراهیم خلیل بوّذ. نام او ایلیا بن ملکا بن فالع بن عابر. و الیسع را خوذ 
ذکر مفرد است و از بپر آن او را خضمم خوانند کی بر سنگی نشست. چون 
برخاست سمز گشته بوذ و ذوالقرنین اک به طلب اب حیات رفته بوذ و خضم با 
وی بوّذ. آب بیافت و بخورد و گویند ایلیاس. علیه‌السلام. با وی بوّذ و ذوالقرنین 
باز گردیذ و چشمة حیوان ندیذ و بر چشم او ناپیذا شذ و آن ذوالقرنین کی ذ کرش 
در قران است بعد از موسی بوّذ به روزگار و آن است کی سدّ یأجوج و مأجوج 
ساخت. 


یوشع بن نون . علیه‌السّلام یوشع بن نون بن افرایج بن یوسف. 
ببی‌آسراییل را از تیه بیرون آورد اندر عهد منوچهر و به حرب جبّاران پُرد و از پلعم 
باعورا درخواستند تا بر ایشان دعا کَذ و شهرشان را نام بالعه بوَذ. بلعم اجابت 
نکرد و گفت: «بتی اسراییل در دین خذای. تعالی. اند». تا زنش او را بفریفت و 
بزفت به دعا کردن و یوشع بُعد از آن خذای را گفت: «یا رب دعاء من بر وی 
مستجاب کن و ایان از وی بازستان». همچنان بّذ. قال ال تعالی : «علمهم ثباء 
الذی آتیناء آیاتنا فالخ ینها»۱. چون بنی‌اسراییل از پس هزیت بازگشتند و 
یوشع بن بلعام دعا کرده بوذ و حرب اندر گرفتند. ملک بلعام را گفت: «دعا کن 
دیگر بار» بلعام گفت : «خذای . تعالی . هن خشم گرفته است و من نیز خدمت او 
فیکنم». پس آن حيلة کردند کی زنان نیکو را به سپاه بنی‌اسراییل فرستاذند تا 
ایشان وتا کت و هلاک شوند. یوشع متحبر گشت تا از فرزندان هارون. فینحاس 
تم ار رو کی را وی رین اه کوت هقی راما سکن 
گفت: «هر کس کی زن را از خیمه بیرون نکنذ با وی همچنین کُم». بنی‌اسراییل 


۱ سوره الاعراف (۷) آبه ۱۷۵ . 


۳۸ رین الاخبار 


عظم بترسیذند و از آن کار عظیم زشت دست بداشتند و جهودان فرزندان این 
تا را از اسب راشای اوق کرو هه ها کر بو 
خذای. تعایی. سه روزه طاعون بر ایشان افگند بذان گناه و بسیاری هلاک شذند 
در آن سه زوز, 

یوشع ولایت جبّاران بستذ و بسیار جایی دیگر و بنی‌اسراییل را بازپس اورد و 
چون عمر یوشع به صذ و بیست و هشت سال رسیذ. برد. پیغامیری مرسل بوّذ. 
مستجاب الذعوه و از بَعدٍ او کالوب بن یوفنا بوذ از سبط شمعون و حزقیل از سبط 
هودا. به کار بنی‌اسراییل. امّا حزقیل. علیه‌السلام. پیغامبر بوّذ. 


حزقیل البی » علیه‌السشَلام او را ابن‌العجوز خواندندی زیرا کی ماذر. او را 
به پهری زاذه بوذ و او ذوالکفل است کی خذای. تعا یی . ذکر وی در قرآن یاذ کر ده 
است! و اندر بق اسراییل به دعاء موسی و ذوالکفل و عبسی مُرده زنده شذ و ایشان 
ماعتی بسیار بوذند کی از مرگ بگریختند. خذای. تعایی. همه را جان بستذ. 
نتوانستند به گور کردن از بسیاری کی بوّذند. دیواری گرد ایشان درکشیذند و بُعد 
از روزکاری دراز کی خاک شده‌بهدنده عد قیال اعابگذفت ععب آمذش.دعا 
ی کت 
کسی را کی بو اندام ناخوش باشذ از آن نسل گویند. از این پس دین موسی کهن 
گشت و بی‌اسراییل توزة را دست بداشتند و خذای. تعالی. پیغامبران را فرستاذ 
بدیشان . 


بوذ و سوی قومی امذ کی بتبرست بوّذند و بتی را پرستیذند کی نام وی بِعل بوذ و 


۱ سوره الانبیاه (۲۱) آبه ۵ ر سوره ص (۳۸) آبه ۸ . 


باب سم ۳۹ 


بعضی گویند بعل زنی نیکو بوّذه است و بنی‌اسراییل بعضی او را پرستیدند و الیسم 
را الیاس پرورد و با وی بوّذی. پس آن بوّذ کی الیاس دعا کرد و باران باز ایستاذ 
مکر مهتران بعضی را و اگر ته کسی نگرویذ. پس الیاس سبر گشت از ایشان و 
7 
اندر بیابانها باشذ همجون خضم اندر دریاها و بندگان خذا را راحت مه‌سانذ. 


الیسع الّی , علیه‌السّلام خذای. تعالی. او را پیغاممری بداذ و اندر قرآن 
مجید او را صال خواند و روزگاری اندر میان بنی‌اسراییل بوٌذ و تابوت کی آن را 
سکینه خواندندی و پیش حرب داشتندی و بدان ظفر یافتندی. قال اللّه تعالی: 
«فیه سَکینَة من ریکم و ره نا رک آل موسی و ال هارون یله الک ۲ 
بنی اسراییل را بدان از ات تا نی نی ۳ ن تابوت عصاء موسی بوذ 
و عیام هارون و قدری پیه و انگیینی از آنک از تیه بیرون آورده بوّذند و از آن 
الواح کی موسی بینداخت. چون بر هارون خشم گرفت و یکی شکسته شذ. هم 
در انجا بوذ و قفل برنهاذه. 

جون الپیسع از میان ایشان برفت . معاصی و فساد از حد ببردند تا چهار صذ و 
شنت تسا لب تشن عداه تعالن »با دشاهی .این فر ایشان کنپاشت و بت آیفت‌ان 
مسلط گشت و تابوت از دست ایشان بیرون شذ و به عسقلان اوفتاذ و آن را در 
باغی در زیر خاک کردند و بر سرش درخت و چیزها کشتند. 

و در میان بی‌اسراییل هیچ پیغامبر نبوّذ در اين مذت. تا خذای. تعالی . اتعوبیل 
را بفرستاذ به پیغامبری. 


۰ رین‌الاخبار 


یعقوب . چون بدانستند کی او از فرزندان بیغاممران است او را به زاهدی سیردند. 
نام وی عیل و توزة از وی بیاموخت. پس جمراییل امذ بذو و خذای. تعالی. او را 
پیغامهبری بداذ و در این عهد پاذشاه جالوت از جبابره بوّذ. اخر ایشان از آن قوم 
کی بلند هیکل و بالا بوذند و بعد از انک بق اسراییل درخواننتند. غذای طالوت 
را به پاذشاهی ایشان فرستاذ. گفتند: «ما مستحق تر.م پاذشاهی را از طالوت». 
اتموبیل گفت : « ال اصطفیه عَلیکٌم و رده بَسطةٌ نی للم الیسیم» و به نسب. 
اس تست ها کت اقا کرت این 
مُلکِ او آن اشت کی تا نوت تب آستا یل بان زسشتن فرشت‌هان آن را بسیاورند. 
چنانک گفت : «تحمله اللائْکه»۲ پس فریشتگان تابوت بیأوردند به فرمان حصقّ. 
تعالی . و بی‌اسراییل به پاذشاهی طالوت خرسند شذند و حرپ جالوتِ جبّار 
کردند و از آن خلایق بسیار جز سبصذ و سبزده مّرد اند و اتموییل پیغامر. 
طالوت را زرهی بداذ و گفت هر کی را آن زره راست ایذ. چون در پوشد. 
سا هس او فصو و ین با مس کی ره یواست 
باشذ». در همه سپاه جز بر داود شایسته نیام و سخت عظمم ضعیف بوذ داود. 
پس طالوت وی را گفت : «با جالوت حرب توانی کردن؟» گفت : «تواح». طالوت 
وی را دختر و پاذشاهی بپذیرفت و داود سه سنگ در اد و قاا خن افش 
و پیش حرب کرد و چنین روایت است کی جالوت تا انجا بوْذ کی ترکشش سیصذ 
من بوّذه است. پس داود سنهی به فلاخن اندر نهاذ . خذای. تعالی . باذ را فرمان 
داد کی ترک ازس وت بر گر شنت ورد وداستگی بتخاعت ,ویر مرش امبل: 
چنانک مغزش بریخت و برد و سنگ بر زمین أمذ و پاره پاره گشت و به عدد هر 
سواری پاره‌یی بر آیشان آمذ و بکشت هرچ در پیش بودند و دیگران هرت 
شذند. قال اللّه تعالی: «هرمُوهُم باذن‌اله و مُتّل داوٌ جالوت»۳. پس طالوت 


۱. سوره البقره (۲) آیهٌ ۲۴۷ . ۲ سوره البقره (۲) آیهٌ ۲۴۸ . ۳ سوره البقره (۲) آیهٌ ۲۵۱ . 


باب یم ۳۱ 


دخئر به وی بداذ و انگشتری و هم مَردم مطبع شذند. 

مد از سی سال کی اتموییل برد. طالوت هر چند عم کی در بناسراییل بّذ. 
همه را بکشت و داود گریخته بوذ و طالوت زنی عاله را به حاجی بداذ تا بکشذ. 
نکشت و نگاهش همیداشت. بعداز مق طالوت پشهان شذ و کسی را میطلبیذ کی 
ارو رسد کر وید ویس کش را بافت/صاعبت ارت راسیاررقو 
بپرسیذ. گفت : «مرا به گور پیغامبری بریذ تا دعا کت و او زنده شوذ و بگویذ». 
پس او را به گور اشموییل اوردند. زن دعا کرد. اشوییل سر از گور برآورد. گفتا: 
«تویٌ طالوت جیست ؟». گفت : «انک با دوازده پسر به حرب جپّاران روذ تا 
کشته گردذ». پس طالوت همحنان کرد و به حرب زرفت تأشهادت یافت و داود را 


پاذشاهی ۳۹ گ ۳ 


داود النّی . علیه‌السَلام نسب او داود بن ایثی بن عوبد بن یاعز بن سلحون 
بن نحشون بن عمی نادب بن رام بن حصرون بن فارض بن هپودا بن یعقوب و 
شذای, تعالی. پیغامهر را گفت: «واذ که عَبدّنا داوده۱ . بانشاهی و نبوت او را بوذ و 
سلمان را و یوسف را. علیهم‌السلام. خذای. تعالی. او را فرموذ کی دین موس 


"ی ۰ 5 ۴ ۱ 
نگاه دارذ و او ر ربور فرستاذ و به زبور اندر شریعت یست حز توحید و سحت 


عظیم عادل بوّذ. چون زبور خواندی از خوشی اواز او مرغان هوا یله بستندی از 
بالا . بس خذای. تعالی . او رابه زن اوریا مبتلا کرد تا فرموذش به غزو اندر. اوریا 
را پیش تابوت بدارند و کشته شذ بذان جایگاه کی از پیش تابوت به هزهت 
پزتح دی نون تداع هال عز اشت کین داود از آن گناه بدانذ. تعد از انک 
زن اوریا را بازخواست. فریشتگان از حراب بهرون آمذند به دعوی کردن. داود 
آن سخن دریافت و بر گناه میگریست. قال الّه تعای: «و قل آتیک تب القصم 


حِ 


سرره ص (۳۸) آبة ۷ 


سس 
و سس ۳ 


هو اب9۱ از تاه تدای فا رنه ارت فت رن سوه 
ور 

عون دوازده‌سال ار ملکت داوه فتاه خدای: تفا فان را عکیت شاد و 
سی سال با داود بوذ . روزی در پیش او رفت . داود زره همیکرد به دست خویش و 
اهن داود را چون موم رم بوّذ. لقیان ندانست کی چی میکنذ و آن جیست و از 
حکت واجب ندید سخن پرسیدن و خاموش بوذ تا تام کرد و در لقمان پوشیذ تا 
یینذ. لقیان گفت : «هذا جَید للحرب» و این سخن لقیان آن وقت گفت کی : «الصمثٌ 
حکم و قلیل فاعله» یعنی خاموشی حتی است و کمتر به کار دارند. 

و داود از همه فرزندان. سلمان را پسندیذه‌تر داشت . بذان خکم زمین و 
گوسفندان کی اوفتاذ و داود در آن زمان فرو مائده بوذ تا سلمان گفت : «زمن. 
خذاوند گوسفند را بایذ بداذ تا تعهّد کْتّذ کشت خورده را و ریع آن بردارذ و 
گوسفند خذاوندٍ کشت میدارذ و نفع ايشان از شهر و پشم و غهره او را باشذ». داود 
بذان شاذ گشت . قال له تعالی: «و داوة و سلیشن اذ بحکمان فی التر»۲. ید داود 
از صذ سال عمر گذشته. سلمان را خليفة کرد و عُرد و به روایتی مذت عمرش 
هفتاذ سال گفته‌اند. 


سلهان النی . علیه‌السَلام ا دای تال مات راشست کم از 
ملکی دهذ کی تعد از وی کس را نباشذ. حق, تعال. اجایت کرد و ادمی و پُری و 
دیو و عفاریت و مرغان و باذ را مسخْر او کرد و چشمة روی روان کرد و به فرمان 
او دیوان کارها کردند و بناها کی اثر آن هنوز به جای است و منطق مرغ و جانور 
بدانست و بذین همه آیات قرآن ناطق است. قال له تعالی: «ْسَُرنا له لیع»۳. 


مج هه ۰ مت ‌ .مر ۰ 1 ۰ 
پس قَصَهٌ بلقیس بوّذ کی از زمین سبا. هدهد خبر او به سلهان اورد و باز نامه برد 


۱ سور ض (۳۸) آبه ۲۱ . ۲ سوره الانبیاء (۲۱) آبه ۰۷۸ ۳ سوره ض (۳۸) آبه ۳٩‏ ۰ 


باب یم ۳۳ 


تا بَعدٍ حاها سلمان او را به زنی کرد و سلمان را از وی فرزندی آمذ نام وی داود 
نهاذ و پس آن بوذ کی دیوی به صورت سلمان بیامذ و خاتم از زنش بستذ و در 
دریا انداخت و به جاء او بنشست تا بّعد از چهل روز انگشتری در شکم ماهی بوذ 
کی به مزد سلمان بداذند و خائم به وی باز رسیذ و ملکت باز یافت به رمت 
اد 

و بعد از این سخن قضا و قدر رفت تا سیمرغ گفت: «من قطع کُنم». با آنک 
میرفت دختر پاذشاه مشرق تا به پسر خسرو مغرب برسذ و برفت و دختر را 
بربوَذ و به اشیانة خویش برد و بپرورد و آن است کی بر صورتها نگارند سیمرغ و 
دختر. پس قضاء ایزذی برفت و مَلِکزاذه را کشتی غرق گشت و او را مق ج بذاجا 
افگند کی مُقام سیمرغ بوذ و مهم رسیذند و پوست جانوری بزرگ بر نشیمش پرده 
شذ و مَلِکزاذه در میان آن به فرمان دختر و سیمرغ بیخمر, تا دختر بار گرفت و 
رف ور ون جبراییل . سلمان را خبر بداذ. سیمرغ را گفت : «چه کردی ؟» 
گفت : «دختر پیش من است» و آن بوست زک فتا: تعداز آنک دحتر را گفت : 
«در اين میان زو تا آفتابت رنجه ندارذ» و پیش سلمان اوردش و مَلکزاذه ناپذیذ 
گشت و ناپذیذ شذن سیمرغ از آن تاریخ باشذ. 

پس دیون را فرمود بناها کردن و از عبن القطر شهرستانی رویی کرد تا آن ر 
مدينة الصفر خوانند و آن گنجها همه آنجا بنپاذ و کُرسی فرموذ کردن بذان عظیمی و 
چون بر آنجا نشستی چندین هزار کرسی زژین بر بساط نهاذه بوذی. از راست و 
عالان و فرزندان پیغامهران بی‌اسراییل بنشستندی با بزرگان و از چپ عفاریت و 
جنٌ بر وی و بالاء سر مرغان بایستاذندی هُوناگون و به فرمان سلمان. 
علیه‌التلام. باذ آن بساط را همچنان با چندان هزار جانور برداشتی هر کجا 


م3 


: ۳ # را ۸ مر ام | ۸ ۱ ۰ ها : 
خواستی : «غدوها شپر و رواحها محر" )) و حدیث مورجه و سخن کفتن با سلمان 


۱ سورة سباء (۳۴) آیهٌ ۰۱۴ 


کی : «ادخْلُوا مساکتکم» و شرح ملک و عظمت سلمان دراز است و ما ذکری 
مختصر کنیم علی الاجمال . 
جون عمرش به پنجاه و پنج سال رسیذ و مسجد بیت‌القدس همیفرموذ کردن. 


۰ ۰ 


قدری مانده بوّذ. بر عصا فراز جسفیذ اندر مسجد و جان از وی جذا شذ. سای بر 
آن مثال عاند. دیوان مسحد را عام کردند و کس برامون او تتازشتا وین و 
مورچه سرخ عصا میخورد. پس چون خورده شذ بشکست و بیوفتاذ. دانستند کی 
رد و اعتبار کردند بر خوردن آن مورچه عصا را. یکسال بوّذ کی مُرده بوّذ. قال 
له تعال: «َ فضینا علیه الوث ما دَضم غل موته ال داب الارض تأکُل 
تا 47 


شعیاالنی . علیه السَلام چون پاذشاهی بنی‌اسراییل به حزقیا بن احاز رسیذ 
خدای. تعایی . شعیا را سوی ایشان فرستاذ و سخاریب. پاذشاه موصل از دست 
عجم . طمع کرد اندر بنی‌اسراییل کی حزقیا را پای ریش بوّذ. نتوانست برخاستن و 
سپاه پیش کرد و سوی ایشان امذ و بخت‌اللصمر با وی بوذ و شعیا دعا کرد تا 
خذای. تعالی. ایشان را هلاک میکرد و همه عُردند مگر سخاریب و بخت‌التصمر و 
چند کس کی در غاری گریختند و ايشان را با سلسله‌ها و بند سوی بیتالنقدس 
آورد و اين بعد از آن بّذ کی شعیا دعا کرد و حقّ. تعایی. در عمر حزقیا بیفزود 
کی عمرش به اخر رسیذه بوّذ. خذای. تعالی. به شعیا وحی کرد تا سخاریب و 
بخت‌البَصمر را و آن فوم را دست باز داشت و چون حزقیا برد بی‌اسراییل در فساد 
کردن آمذند و شعیا منم کرد پس قصد کشتن او کردند تا بگریخت و در میان درختی 
ان ی رف یلیس طوته داد آویی فتارو از قرخ ید کرافه هاپس رال 


بدیذند و او را با در خت به دو نم کردند. 


۱ سوره النمل (۲۷) آبه ۰۱۸ ۲ سوره سباه (۳۴) آبه ۰۱۴ 


باب یم ۳۵ 
آرمیا و دانیال . علمپا السّلام ارمیا. بی‌اسراییل را همیگفت کی فساذ 
مکی واگ وهی ال ملک رها کار ودرا یکسا و تفه کنقی اور 
بگرفتند و محبوس کردند. چون بخت‌النصم بیامذ و شهپر خراب کرد و مّردم را 
بکشت و ارمیا را در زندان بیافت از او حال پرسیذ. گفت : «من پیغامبرم و ایشان 
را از تو خبر بداذم. مرا در زندان کردند». بخت‌التصر او را بنواخت و یله کرد تا 
ُعد از مدّتی حقّ. تعایی. ارمیا را گفت سوی بیت‌القدس بر کرد کی اضر ان را 
1 مر علی فَرية و هی 
خاویَةٌ علی عروشها»!. گفت : «از ز بَعدٍ خرایی چگونه اباذان خواهذ شذ بی‌مُردم» و 
ن تشتات تک زوا و ای کف ین تا ام تال بان از ریخا 
کر و مت سال هیعتان مرف غان تا بش اسرامل بارآمزند: 

و دانیال پیغامبر. علیه السلام. در عهد مهمن اسفندیار به فرمان کرش کی 
پاذشاه بوذ از دست مهمن . بر ب اسراییل مهتر بوّذ و به عمارت بیت‌القدس مشغول 
شدذند و این کرش بسم اخشنو بوذ و ماذرش استر نام بوذ از بنی‌اسراییل و دین 
توزة داشت و به فرمان دانیال کار کردی و دانیال از مله اسبران بوذ کی 
بخت‌التصهر او را آررده بوذ و بُرده کرده به کوذکی. پس بّمد از صذ سال همه عپارت 
پذیرفت . پتر از آانک بوّذ و خذای. تعالی. جان به ارمیا بازبداذ و او عزیر است. 
قوله تال : «فأمائه له ِئة عام نم بت ". ارمیا چون برخاست خیره گشت کی 
همه جای آباذان دیذ و انبوه مردمان. گفت: «اين به یک ساعت چون گشت ؟». 
پس خذای. تعالی. بذو وحی کرد کی: «قانظر ال ۱ 
ی ندید کی شدای: تعال چیمه را ون زنده کرف:.؟ کفت : «دام کی خذای بر 
هیه جمر قادر است». 


و بعد. از مهر تورة امن خذای. تعالی. او را به بتی اسراییل فرستاذ و ایشان 


۱. سوره البفره (۲) آبهُ ۰۲۵۹ ۲ سوره البقره (۲) آبه ۰۲۵۹ ۳ سوره البفره (۲) آبهُ ۰۲۵۹ 


را توزة نانده بوذ مخت التصر همه را بسوخته بوّذْ. چون بیامذ گفت : «من ارمیاام 
در آن روزگار بوَذم . خذای. تعایی. مرا زنده کرد. بُعد از صذ سال». علامت 
نبوّت خواستند. گفت : «توزة همه از حفظ برخوام» و هرگز کس نخوانده بوّذ. پس 
عزیر همه توزة برخواند. گفتند: «خذای بر همه چم قادر است و لیکن حقیقت 
خواندن تو ندانم و شنیذه‌ابم کی مر تورة را زیر این ستونهاء مسجد پنهان بکرده‌اند 
و ندانیم کی کذام شون ات0 ری نزمه داع» و ایشان را بنموذ جای و 
توزة برآوردند. چون مقابلت کردند با خواندن زیر حرفی خطا نبوذ. پس زیر را 
فتنه شذند و گفتند: «اين پسر خذا است» و حیْ. تعال. گفت : «مذا آحبازهم و 
ژهباتلم آرباباً ین وله 


زکریّا الْی , علیه‌السلام در آن تارج بوذ کی بطلمیوسیان به یونان 
پاذشاهان بوذند و بنیاسراییل را نیکو میداشتند و مسجد بیت‌القدس به عمارت بوذ 
و عباد بسیار و معتکف. چهار - پنج هزار کمابیش و زکریٌّا از جملة ایشان بوذ کی 
خذای. تعالی. او را پیغامبری بداذ و او از محزران بوذ کین پذر او را در شکم ماذر 
به خذا بخشیذه بوّذ و اندر مسجد به عمارت کردن و همه عابدان و مقهان مسجد از 
این جنس بوذند. محر و زکریّا از فرزندان رحبعم بن سلمان بن داود بوّذ. علیهم 
الشلام . و او را خویشی بوّذ نام او عمران بن مانان از عابدان و فرزندان را در شکم 
ماذر محر همیکرد بر عادت ایشان و چنان قاعده بوّذ کی جز پسران نباورند کی 
زنان را حاها باشذ. ۱ 

پس مریم بزاذ. خذای. تعال. به زکریّا وحی کرد کی این دخار را از عمران به 
پسر پذیرفتم و مر را به مسجد آوردند و او را خائة کوچکی پهلوی مسجد 
بکردند و عّباد بر آن انکار کردند. زکریّا گفت: «خذای فرموذه است» و از پس 


۱ سره التربه )٩(‏ آیه ۰۳۱ 
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اين جحبی بزاذ. بعد از نوميذي زکریّا از فرزند زاذن و خذای. تعالی. دعاء او 
مستجاب کرد و از پس یحبی به شش ماه عیسی پیفامبر. علیه الشلام. بزاذ و 
خذای. تعالی. او را اندر اشکم مر بیافریذ از باز پاک. قال اللّه تعالی: «تقخنا 
فها من ژوحنا»۱. بعد از انک مرج را عیسی از وی جذا شذ و ایزذ. تعالی. قدرت 
نموذ. مردمان زکریّا را ملامت کردند کی زنی را ضایع بگذاشتی تا از حرام فرزند 
آورد و سوی مریم شذند و او را ملامت کردند. ۰ مر.م اشارت به عیسی کرد: 
«قاشارت یه قالو کیت نکم من کانْ نی ال یا" . بس عیسی از گهواره پاسخ 
ایشان بازداذ, اقرار به بندگی خذای. تعالی. چنانک کلام او است: «فال نی 
باه آتان الکتاب و جعلنی بیا»۳. 

و بعد از آن چون بزرگتر شذ مَلِک هیرودس. از حسد. قصد عیسی کرد تا 
مر او را مد و بذان دیه شذند و از وی هر روز علامتی ظاهر میشذ و معجزه پیذا 
میأمذ و خلق از آن متحیر مپاندند. پس بنی‌اسراییل قصد کُشتن زکریا کردند و 
گفتند او کافر شذ. کی با مریم جمع آمذ و عیسی از وی بزاذ. زکریّا بگریخت کی 
سوی ایشان روذ. در عقبش بیأمذند. درختی را دیذند. ابلیس ایشان را گفت : «اين 
درخت را باریذ. اگر در میان آن باشذ کُشته شوذ و اگر فی زیانی ندارذ». پس 


۶ . 7 ۰ 
درخت بم‌یذند و زکریا کشته شذ. 


یی النّی . علیه‌السلام چون ملک هیرودس کی قصد کشتن زکریّا و 
یوار ار تست 
و او از آمئن عسی علی‌الشلام. مردمان را خب بداذ و به وی مان آوردند. وله 
مالی: «ر مصَْفً َِِة من اه و سیداً و عطورآه؟. خذای. تعال. او را سید 
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خواند و در میان ب‌اسراییل همیبوَذ تا خذای. تعالی. عیسی را به پیغامری سوی 
بنی اسراییل فرستاذ و آیشان را دعوت همیکرد و به خذای میخواند . 


عیسی النْی . علیه السلام قوله تعالی نی خن کم ین این کیئة الط 
نف فیه فیکون طبر باذن ال و آبری الاکمة الایر و احبی الوت باذن اه و 
نکم ما تأکلون و ما تلَخرون ق بوتکُم» ۱ این همه معجز بنموذ و دعا کرد تا 
سام بن وح زنده گشت کی دير عهدتر بوذ و چنان بوذ کی خذاوندان علّت را اندر 
دمیذن ار شفا آمذ و از گل مرغی بکرد و از باذٍ نفس عیسو جان به تن اندر آمذش 
و بپریذ. پی هیچ موّنتی کی بر وی بوذ به فرمان ايزذ. تعالی. و هرچ در خاندها 
عووتای وک ونزض ایشان را خبر بداذی و از آن چیزها کی در تورة حرام بوّذ. 
چون پیه گوسفند و روز شنبه ماهی صید کردن و دیگرها, بر ایشان حلال کرد و 
نگروبذند هیچ کس. 

بعد از حی به حین و شهپر به شهر اندر حد مغرب و مصمر و ین همیگشت و 
مردمان را دعوت همیکرد. ده سال بماند کی او را هبیچ ای خانه ندیذند و 
همیگردیذ و حواریان با وی بوّذند و آن وَذ کی از عیسی مایده خواستند و عیسی 
دعا کرد و خذای , تعالی . ایشان را ماید + فرستاذ, قوله تعال: «قالّ عیسی اب مریم 
الم ریا آنزل علینا ی ین الم تون نا عیداً لارّن و آخرنا و ية ینک»". 
پس خذای. تعالن گفت : ؛ «بفرستم و اگر کسی کافر شوذ او را عذابی گم كي کس 
را نکر دم» و گویند مایده فراز آمذ و آن دوازده نان بوذ اسپیذ به عدد حوا ریان و 
ماهی رک بربان و گدری فک و تره و آن همه خلایق بخوردند و هرج از ۱ 
برگرفتندی عوض به جای بازآمذی و آن روز یکشنبه بوذ و دوم روز و سح روز 
همچنان چاشتگاه بیامذی و باز به هوا برشدذی . چون سپر شدندی. تین 


سا وت سوت ای و سس اب و و و سس ی و م۳ 
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بیامذ . چون خذای. تعالی. ایشان را به کفران امیذ عذاب بداذ مخواستند و لیکن 
شمعون حواری نان و ماهی داشت. عیسی دعا کرد تا همه خلایق از آن سبر 
بخوردند و هنوز به جای بوّذ. پس جماعتی منافق شذند. گفتند جاذوی بعد از سه 
روز باطل شوذ و کافر شذند. خذای. تعالی. ایشان را همه خوک و بوزنه گردانیذ. 
سه روز باندند و بعد از آن بُردند کی مسخ عقویت را زندگانی همین قدر باشذ و به 
عهد موسی . علیه‌الشلام. اصحاب السبت را خذای, تعایی. همه مسخ گردانیذ کی 
بر لب جوی مفاک کندند روز شنبه. چون ماهی در آنجا شذی را سبستندی ۲ 
یکشنبه بگرفتندی و تأویل هاذندی کی ما یکشنبه همیگيرم. خذای. تعایی. 
ایشان را هم خوک و بوزنه گردانیذ. 

پس عیسی سوی بنی‌اسراییل بازامذ و پودان تدبیر کشتن او کردند و ملک 
نیتال قدس يار گشت با ایشان. عیسی حواریان را گفت : «امشب مرا به دعا یاذ 
داریذ». همه بُفتند. عیسی گفت : «از شها باشذ کی مرا ارزان بفروشذ و دلیلی کنّذ بر 
من و کافر شوذ» و دیگری را گفت : «امشب پیش از بانگ خروس از من بیزاری 
کنی» وان کت را بگرفتند کی دیگر روز بهرون آمذه بوذ. گفتند کی : «عیسی, را 
بهای» . گفت : «من از وی بیزارم» و کافر شذ. دیگری بگرفتند. گفت: «مرا هدیه 
دهیذ تا او را بنام». سی درم سیم بداذندش. عیسی را بنموذ و جهودان بر وی جمع 
شدند و دست ینکن مه و هو آریان تفه یک کی هو دا ن باب ند وا ن 
خقواتب کون ان کان را تهساده بودند ی زر دند واعیسی را کفتتد: «هون انیت کور کفع 
مُرده زنده کم . خوذ را از ما برهان». او را بگشاذند کی بر دار کنند. خذای. 
تعایی . او را از میان ایشان ناپذیذ کرد و بر آسمان چهارم برد. به پیت‌العمور. چون 
نگاه کردند عیسی را ندیذند. گفتند جاذویی کرد و اثر جاذوبی زمانی بیش نباشذ. 
پس خذای. تعالی. صورت عیسی را به ایشوع افگند - مهتر جهودان - او را 


بگرفتند و هر چند کی گفت: «من ایشوعم» سوذ نداشت و بر دارش کردند و 


۵۰ رین‌الاأخبار 


نزدیک جهودان و بعضی ترسایان چنان است کی او عیسی بوذ, قوله تعالی: «ز ما 
وه و ما وه و لکن شب م»۱. و ایشوع هفت روز بر دار بهائد و هر شب مرج 
بیامذی و از دور همیگریستی. تا شب روز هفتم . خذای. تعالی . عیسی را به زمین 
فرستاذ و ماذر را بدیذ و حواریان را بذروذ کرد و بجبی زکریّا پیش وی امذ. 

پس . از حواریان. فطرس و بولس را به روم فرستاذ به دعوت کردن و توماس 
را به عراق و بابل و قیلس رابه قهروان و افریقیه و به حبش و اندافسون و اولار را 
بجاو پیش ی مه یت الفدس تظنرس زا بگلافت و انم خواست کت ر 
سحرگاه ناپذیذ شذ سوی بیت‌العمور و به عبادت خذای. تعالی. مشغول باشذ تا 
رقتِ دجٌال به زیر آیذ تا آخرالرّمان و دین پیغامبر ما. صلوات اه علیه. تازه 

و از آن پس مر برد و ابلیس. خلق در عیسی و مریم و خذای. کافر کرد و 
هر گونه وسوسه افگند. بر صورت آدمی با دو دیو شیطان دیگر و این سه مقالة 
کفر در دل مردم نهاذ. ثالث ثلائه و ترسایان را نصرانی از آن خوانند کی آن دیه را 
کی مسیح بذان فروذ آمذ ناصره خواندندی از زمین جلیل . 

ُعد از اين بحبی زکریّا را ملک بفرموذ کُشتن اندر مستی و به جبی موّمن بوّذ. 
خواست کی دختر زن را به زنی کنذ از نیکویی. یجبی گفت روا نباشذ و اين دختر 
کینه گرفته بوَذ. ملک را در مستی گفت: سم یجبی خواهم». چون سر یی 
به‌بذند در طشت . همیگفت : «نشاید. حلال نیست» و همجنین پیوسته کت :: 
ملک بترسیذ و پشیان گشت و انجا کی او را بکشت»خون از زمین جوشیدن 
گرفت. ملک بفرموذ تا خاک بر سرش کنند. هر چند کی انباشتند. چون تلی 
بزرگ گشت و همچنان همیجوشیذ تا از جمل ملوک طوایف یکی نام او حردوس 
آنجا رفت به غزا. از بس کی همیجوشیذ از کشتن پیغامبران و شهزادگان. اسپهبذی 
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را در شهر فرستاذ و چندین هزار بکشت تا خون بحبی بنشینذ. همچنان میجوشیذ 
تا کشندة مین را باز نموذند. او را بکشت. ساکن گشت و نبوراذان کشتگان را در 
مسجد فرمود فگندن و شهر باز خراب کرد و اندر بعضی اخبار او را بخت‌الشصر 
الثانی خوانند کی دوم بار آن شهر ویران کرد. 

و به روایتی دیگر دانیال در این وقت بوّذه است و او را با شهری در چاه کردند. 
هیچ آسپی نرسیذش. پس برأوردندش و نبوراذان به دین موسی بگرویذ و دانیال 
پیغامیر بوذ و باز آباذانی کردند به بیت‌القدس و توان بوّذن کی این وقت. دیگر 
پیغامبری بوّذ و خذای. تعالی. علیم است. 


اصحاب الکهف ایشان در عهد دقیانوس یونانی بوٌذند به شهری از شام و به 
خذای, تعالی. ایان آوردند. قوله تعالی: یمق متا ریم و زدناهم هُدیّ»۱ و 
خذای. تعال. یشان را جوافرد خواند و هدایت بداذشان و از پافشاه بقرسیذند و 
سوی آن غار گریختند. شبانی با ایشان یار شذ و سگ در دنبال اوفتاذ. هر چند باز 
گردانیذند نگردیذ, به سخن آمذ و گفت: «من نیز هم بذان خذای ایان دارم کی 
شها» و این ایق بوذ ایشان را و نام ایشان را و اگر جی در کمیّت عدد ایشان خذای 
دائذ. قوله تعالی: «میفولوّن تلَهٌ ایهم کلم و یُولون سس سایشیم کلم رجا 
بالغیب و یلو سبعةٌ رز انم کلبهم ل ری اعلَمْ بّتیم»۲ یکی را نام مکسینا 
بوّد. دیگر علمینا و فررطننوس و سروش و دهموش شبان بوذ کی ایشان را به غار 
رهنمونی کرد و خذای. تعالی. جان ایشان برگرفت و سگ همچنان با ایشان بوّذ. 
مدّت سیصذ و ثه سال باندند. قوله تعالی: «وَلبُوا فی کیفهم ئلغائة سِنبنْ و ازداوا 
تسعا»" و فريشته به فرمان خذای. تعالی. هر گاهی ایشان را از پهلو به پهلو در 
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گردانیژی: «و نم ذات امین و ذات الیمالِ کم باسط پراعبه بالوصیدٍ»۱. 

پس زنده شذند و هلیخا را سوی شپر فرستاذند تا طعامی خرّذ. چون به شهر 
اندر آمذ بازار و مّردم را ته بر آن سان دیذ کی بوّذ. عجّب ماند و درم تانبا را بدا 
به مه دقیانوس. نانبا گفت مگر اين مّرد گنج یافته است و او را سوی ملک بردند 
و حال پرسیذند. گفت: «دیگر روز از شهر بگريختيم از دقیانوس و به غاری اندر 
پنهان شذیم. امروز آمذم تا یاران را طعام بَرم». پاذشاه عالان را مع کرد و 
بدانست کی ایشان اصحاب الکهف‌اند کی ذکرشان در انجیل است کی خدای. 
تعالی . ایشان را زنده کنّذ. پس یلیخا را گفتند: «شما را بشارت باذ کی دقیانوس 
گذشت و ما خذای پرستمم و از آن تارعغ سیصذ و ه سال گذشته است» و ملک 
برنشست با مهتران. سوی غار آمذند. یلیخا گفت : «برّوم و ایشان را خبر ذهم در 
غار». آمذ و قصّه بگفت و بیوفتاذ و مُرد و دیگران همچنین. پس زمانی بوذ و کس 
بهرون نیامذ . ملک گفتا: «یکی درون رَویذ» . نیارستند. گفت : «قالها ینوا علهم 
ان رم عم بهم»۲. پس آنجا علامتی بکردند و بنبشتند کی به چی تاریخ در 
کهف شذند و کی بهرون آمذند. 

و به روایق تون آمت لو یفن ملک رفتد :ملک ایشتانبرا دز کنار گرفتاو 
قصّه بگفتند. پس خذای. تعالی, رسول فرستاذ و ایشان را مخبر کرد به زندگانی 
کردن يا به پهشت و رضوان رسیذن. ایشان بهشت گزیزند و بُردند. ملک خواست 
کی ایشان را تابوت زین کنذ. تا در خواب دیذ کی گفتند: «ما از خاک ایم و باز با 
خاک زو تابوت زر چی کنیم». پس هم بذان غاد دست سا زداشت و احا 
علامت و مسجد کردند و گویند آنج خذای. تعالی. گفت: «اصحاب الکهف و 
ٌقیم کانژا ين آیاتتا عَجباٌ»" و رقم آن نبشته را همیخواهذ کی بر آنجا رقم زذند. 
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یونس النّی . علیه‌السّلام از پیغامبران مُرسل بوذ. سوی شهر نینوی از 
حدود موصل و روزگاری دعوت رد و ایشان را به عذاپ بترسانید. نگرویذند. از 
میان به‌ون رَفت . حق. تعالی . عذاب را سوی ایشان فرستاذ و آتش زبانه هیزذ و 
مردمان و پافشاه پداشتند کی عذاب آمذ: پونس را طلب کرد. آنجا تب پس ها 
شپر . زنان و کوذکان و چهارپا کت بوَّذ. بیرون بردند و بتان را بشکستند و ایمان 
آوردند و ملک ایشان سر بر خاک نهاذ و زاری همیکرد و کوذکان و زنان بانگ و 
زاری برأوردند و به اخلاص دعا کردند. خدای. تعالی . عذاب از ایشان بگردانیذ 
و این چنین رت با هیچ نت دیگر نکرد. چنانک فرموذ: «قلولا کانت قریة 
آمّت مها ایائها الا قوم یونش»۱. چون اين خبر به یونس رسیذ غمگین شذ. 
ابلیس او را وسوسه کرد کی : «تو اکنون دروغزن شذی پیش قوم» و سوگند خورد 
کی نیز : «پبش ایشان نروم». در کشتی نشست. با قومی کی به جایی زوذ. خدای. 
تعالی . این کار از وی نپسندیذ و آن ماهی کی شکم وی زندان یونس بوذ کشتی باز 
داشت تا از بعد قرعه زذن. یونس خوذ را به دریا افگند و ماهی او را فرو برد و 
یونس در غاز ایستاذ. به فرمان خذای. تعالی. آن ماهی چهل روز از خوردن 
بازایستاذ تا یونس را اسیی نرسذ و خذای. تعالی. گفت: «اگر نی از مسبّحان 
بوذُی. تا قيامت در اشکم ماهی باندی». قوله تعالی: «فلولا 4 ان من 
السبحین 0 لت ف بطنه ال یوم یبعتُونَ»۲. پس یونس حقّ را به سه تاریکی 
مخواند : تاریکی شب و تاریکی دریا و تاریکی اشکم ماهی و خذای. تعالی. او را 
برهانیذ. ماهی به کنار دریا آمذ و بونس را از اشکم برافگند. قوله تعالی: «فنادی 
الظلْات آن لا للة ال آنت شبحاتک ان کُن من لت 0 فاستجبنا له و تن 
من الم و ذلک تنجی الوْمنبت»۳. 
یس خذای. تعالی . یونس را به قوم بازفرستاذ. بُعد از آن کی قوت بازگرفت و 
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درختی آورد تا از آن شهر همی مکذ کی خیالی گشته بوذ و شبانی را سوی قوم 
فرستاذ, گفت : «چون باز گردی اين بز تو را راه مایذ و سگگ تو گواهی دهذ پیش 
قوم». شبان بزفت و خبرٍ یونس بگفت و مردمان بر وی مع آمذند و سگ گواهی 
بداذ و پیش یونس آمذند به رهنمونی ز و اين آیات بوذ و تا وقت مرگ با ایشان 
باند. چنانک حقّ . تعالی . گفت : «و آرسَلناء ای مائة آلفی آو یریدُونْ»" و به کوفه از 


۳ ۰ 


دئیا برفت . 


جرجیس النّی , علیه السسلام از زمبن فلسطین بوذ بر دین عبسی. 
علیه‌السّلام . و بازارگانی کردی و سوذش به درویشان بداذی. مّردی خذاشناس و 
عابد بوّذ و مَلکی بوذ بر بعضی از شام و موصل و نام او داربان و بتی داشت نام آن 
افلژن و ببرون شهرش آورده بوذ و عظم اتثی بلند کرده و میگفت: «هرک این 
هر هی ور نف اند سای اعامفساه بر دین عیسی بسیار بوّدند. 
پس جرجیس گفت : «خوذ را به خذا سپارم». برفت و گفت: «اين چیست کی تو 
بندگان خذا را میرنجانی» و او را دعوت کرد به حق . ملک بفرموذ تا او را بگرفتند 
و شانه‌هاء آهنین بیاوردند و هرج بر اندام گوشت بوذ و پیوست. همه را فروذ 
آوردند: چتانک افتتخو ابا بیدا کفیت وکا نب زور یر درست کیت ند 
رام ای فا ۶ و دیگر نار سین ملک استبه عغرت کردم از شود ها 
میخی آهنین دراز و قوي عظم به آتش سرخ کردند و به مفزش فرو گذاشت. 
فرد. پس بفرموذ تا دیگی آب بجوشانند عظیم و جرجیس را بسته در آجا فگندند 
و اتدازه ا تفن سکردند ی اب سخوهیل ی هم غرف» ملک کف( ٩رد‏ اشنم 
نیایذ ؟». گفت : «خذای. تعال. درد از من باز دارذه. پس دیگر باره بفرموذ تا او 


۱. سوره الصافات (۳۷) آيهٌ ۰.۱۴۷ 


باب بیّم ‏ ۵۵ 


پُشتش مهاذند. چون شب درآمذ خدای. تعالی. فریشته‌یی را بفرستاذ و او را 
پیغامبری بداذ و گفت: «دشمن من تو را سه بار یِکشذ و من تو را زنده کنم. پس تو 
را بپذیرم» و جرجیس را باز گشاذ و از زندانش بهرون آورد. 

دیگر روز. پیش ملک بایستاذ و دعوت کرد. ملک وزیر را گفت : «جه تدبیر 
است ؟» و جاذوان را پیاوردند تا عحایمها موذندش پیش ملک اد نات 
خویش . مَلک شاذ گشت و گفت : «اين را سکی گردانیذ» و ایشان افسونها کردند و 
قدحی آب جرجیس را بداذند کی بخورد. هیچ نبوّذ. گفتند: «ای مّلک. کار او 
خادوی تست بسن لک کت هرازه شیاه وتف درخت کی بوّذه 
است بازبر و برگ و بار ببرون اور تا به خذاء تو بگروم» . جرجیس دعا کرد. 
همحنان بوذ و هم نگرویذ و گفت : «جاذو تارتین دکر از وزیران گفت: «اين 
را به من ده تا چنانش بکشم کی زنده نگردذ» و صورنی از مس بفرموذ کردن و 
جرجیس را در میان کرد و بسیاری نفط و گوگرد اندر ریجخت و آتش در زدند. 
خذای. تعالی. میکابیل را بفرستاذ تا آن صورت بر زمین زذ. بانگی سپمناک 
برامذ و مردمان ببپوش شذند. چون به هوش و عقل باز آمذند. جرجیس را 
دیذند احا ایستاذه. ملک گفت: «به کتوات کر بیازماع». او را در خانه‌بی 
بازداشتند . ستون خانه به آمر حق . تعالی. سبز گشت و میوه بار اورد. دیگر باره 
جرجیس را از خانه بیرون آوردند و میخها به زمین فرو بردند و فرو دوختند و 
شهشیرهاء فراوان در زير کردون مخت کردنت.ق آن گردون بن ات رین 
پراتکتت ا ازع بان ی از تا وهای کشت ون نش شاران کرستد اوکودنن ۶ 
بخوردند. چون شب درامذ. خذای. تعالی. او را زنده کرد. دیگر روز پیش ملک 
بایستاذ. او را به خذای خواند. مَلک گفت: «من از کار تو عاجز گشتم. اين بت 
مرا سجده کُن تا من به خذاء تو بگروم». گفت : «روا باشذ» و بانگ به شهر اندر 


اوفتاذ کی حرجیس بت را سحده خواهذ کردن و همه خلایق روز دیهر بمرون 


رفتند . 

پس جرجیس گفت: «یا رب اين ملک عظیم دلیر است به تو و ایان همسی 
نباورذ. او را هلاک کن و مرا شهادت ده». پس مّردم شهر دو گروه شذند به هواء 
ملک و هواء جرجیس. علیه‌الشلام. بُعد از آن آتشی عظم بیامذ و ملک را با 
اتباعش بسوخت و از آن پس جرجیس را. علیه‌السّلام. بکشتند و شهر در آن کار 
شذ و هلاک گشتند اغلب و بُعد از این روزگار ملوک طوایف به سر امذ و اردشیر 
یایکان برخاست. 


باب چهارم اندر 
جدول ملوک کلدانیان 


به روایتی . س‌زمین بابل را سه گروه پاذشاهان بوّذه‌اند: گروه نخست ملوک 
اولین کی مخستبن انتان رابود سس هرک آنور کی از اهل فوض روسی .ق 
هفت تن بوذهاند و مدّت هزار و سیصذ و پنج سال حکومت راده‌اند و بّعد ملوک ‏ 
کلدانیان کی حکامی بوّذه‌اند از سوی پاذشاهان کیان. نخستبن ملوک کلدانیان 


مخت التصم اوّل جه کون آ3از حسطی مبدأ تارع از وی است - و آخرین یشان 


کت رین قاری تاا یت 


ای 


سا ام ما ما ما ما سا مدا سکس 
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بخت النْصر (بیت‌المقدس را شم کرد) 
برخلا لتفر 

بلطشاصر 

داریوس المادی الاوّل 
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و ما ما سا سا سا چس 


یی 


۵۸ زین‌الاخبار 


کورش (یت‌المندس رایناکره) 


باپ پنجم اندر 
اخبار ملوک کلدانیان 


قوم کلدانیان همان سشریانیان باشند و به توزة. خذای. عرٌ و جلّْ. خطاب به 
ابراهیم . علیه‌السلام. فرمایذ : «منم پروردگاری کی تو را از آتش کلدانیان رهایی 
بداذم تا اين ولایت را ميراث تو کنم». ارسطاطالیس -به کتابی کی آن را سیاست 
من نام بداذه و به یونانی بولیطیا خوانند و هم بطلمیوس و دیگران نیز -ایشان 
را به همین اسی . یعنی کلدانیان نامیذه‌اند. 

مستقر معتبر کلدانیان کلواذی. عراق بوذ و بذان منسوب شذند. کلدانیان را 
طوایف و قبایل گونه‌گون بوّذ. همچون نونویان و ائوریان و ارسان و اردوان و 
جرمقان و نبطیان و قبایل دیگر . 

نبطیان را به نبط منسوب دارند کی فرزندان نبیط بن باسور بن سام بن نوح 
بوذه‌اند و به قولی ایشان را کی به کشف و استنباط زمینها و آبها پرداختند. نبطیان 
داد نت وستپاء نکر نار کفته آنگ: 

گوبند طايفة ارمان را بذین نام خواندند بذین سبب کی وقتی قوم عاد هلاک 
شذ. قوم مود را ارم گفتند و چون مود هلاک شذ. باقهاندگان ارم را ارمان گفتند. 
کی نبطیان ارمانی بوذه‌اند. 

وسعت ملک کلدانیان عراق بوّذ و دیار رییعه و دیار مضر و شام و دیار کنونی 
عرب - از صحرا و اباذ - و ین و تهامه و حجاز و یامه و عروض و رین و 
حضرموت و ععان و صحرایی کی جاور عراق است و صحرایی کی جاور شام 
است و این جزيرة العرب. همه یک ملک بوّذ و یک پاذشاه را و زبان اين ملک 
سُریانی بوذ کی علیاء و حکناء گویند کی آن زبان. زبان آدم و نوح و ابراهم. 


۰۶ ین‌الاخبار 
علمهم‌السّلام و پیغمبران دیگز قوف 
زبان سشریانی. به میان هر فوم اندک تفاوت دارذ. زبان عریی نیز از آحمله 3 


و از پس عبری. عربی از هم زباها به شریانی نزدیکتر است. 


باب شش اندر 
جدول ملوک عجم 


صاحبان کب اب وین دی رای ایرد وی 
ره 


اسانتر بُوّذ یافتن آن و این است جدول: 


عدد نام پاذشاه نام پدر پاذشاه آن مذتکی - لقب پاذشاه. شهرهاکی بنا انگند 
پاذشاه ی کرد 


طبقذ اوّل از ملوک عج مکی ایشان را پیشداذیا نگویند . ايشان هشت پاذشاه بو ند 
گلشاه اصطخر فارس 


نواذة گیومرث بوذ پیشداذ. ‏ ابابل و سوس 
نواذة هوشنگ بوذ دیوبند ‏ . |قهندز مر 
ویونگهان شیذ بابل و اصطخر فارس و 
همذان و طرس 
بیوراسپ ابابل 
رخ |گرگان و دهستان و سمدان 
نبسهٌ افریذون بوذ پیروز پوشنگ 
نواذه منو چهر بوذ آزاذه نهرزاب فرموذ کندن 


طبقذ دوم از ملوک عج مکی ایشان را کیانیان گوبند . ابشان ه پاذشاه بو ذند 


نواذة منو چهر بوذ اول 
کیقباذ نمرد کیکرد و سمرقند 
نوف کیکاوس بوذ همایون . |فیروزخره 
نواذ؛ کیقباذ بوذ مو بذ 
۱ هربذ قهندز بلخ 
نو کی گشتاسپ بهمن اردشیر (ْله) و بهمن 
بوذ آباذ (منصوره) 


بنت بهمن بوذ 
بهمن بزرگ دارابکرد و دارابشاه 
دارابو 


داراب 


پاذشاه ی کرد 


طبقة سیم از ملوک عج مکی ایشان را ملوک طوایف گو بند , بااسکندری رومی جملکی دوازده پاذشاه بو ذند 


بح اسکندر فیلقوس 
بط اشکك  .‏ بلاش جوسده 
ک شاپور اشکك 
کا گوذرز شاپور 
کب ویزن نوة شاپور بوذ ۱ 
کج نرسی ویزن نیو 
کد گوذرز نوة ویزن بوذ 
که هرمز نواذه اشک بوذ سالار 
کو اپرویز (اردوان)| ...هرمز 
کز 
کح بلاش پرویز 
کو اردوان بلاش اقدم 
طبقذ چهارم از مل وک عج مکی ایشان را ساسانیان گویند . ايشان نوزده پاذشاه‌بوذند 
اردشیر بابکث بابکا شهر ری و خره ارد سیر 
(واسط) و استاذ اردسیر 
(انبار) و رام اردشیر (بصره) 
شاپور اردشیر نبرده جند یشاپور و فیروز 
هرمز شاپور مردانه رام هرمز و دسکره 


بزدحرد بهرام ۸سال سپاه دوست. ‏ | دیوار باب‌الابوابت 


مر رل هه ها ها لا مج ۲ 6 6 ع + ۶ 


فیروز یزد جرد مردانه جویهاء مرو و فاریاب و 
قصبه گرگان و شهر 

آذربایجان و عین التمر و 

کرمان و فربر و نسا 


٩۳  مشش باب‎ 


گرانمایه 

‌ نیک رای |باب‌الابواب و حلوان و 
ارگان و قباذخره و بروعه و 
شیراز 

طبقة پنجم از ملوک عج مکی ایشان را | کاسر ه گویند . بازپسین مل وک عجم بازده پاذشاه بوذند 
نوشروان قباذ داذگر | کوشکب گرگان و 

باب الا بواب 

هرمز نوشروان رک زاد 


خسرو هرمز اپرو یز 
خسرو پرویز 
خسرو پرویز 
خسرو پرودیز 


باب ۳ : 
" اخبار ملوک عجم 
طبقه اوّل پیشداذیان 


گیومرث گلشاه. ازل پانشاهی است کی ملک جهان یکسره داشته است. 
پارسیان گفته‌اند کی داراللک او اصطخر بوّذه است و دیگر اصحاب تواریخ گفته‌اند 
کی مقام وی به دماوند بوذه است و به قول ایشان. بعد از آن اصطخر بنا کرد و 
راکسا تیه کار کان فقو من کی ای ورن امسی رده ات 
علیه‌السلام . و فرزند او کی مسلانان شیث بن آدم خوانند. گهرکان او را میشی بن 
کوش تاو آنتن: 

اتفاق است کی اوّل کسی کی از ادمیان پاذشاه شذ او است و عمر او هزار سال 
بوذ. اما همه عمر به راست کردن احوال جهان و تربیت جهانیان مشغول بوّذ تا 
همگان منقاد او شذند و پاذشاهی او رابه آخر عمر مسلم شذ و چهل سال 
پاذشاهی کرد و هوشنگ کی چهارم بطن بوذ از فرزندان او ولی عهد گردانیذ و به 
رک یی اوه شل و اور بارزسان کش و خو یی با دام بزرگ: 


هوشنگ بیشداذ.بعد از گیومرت. هوشنگ پاذشاه شذ و در اصطخر فازس 
بر وی بیعت کردند و اصطخر را بومی شاه نام نهاذند یعنی مقامگاه شاه و به لغت 
باذی زمبن را کی مقامگاه اصبی باشذ بوم خوانند. پاذشاهی از گیومرث بذو رسیذ. 
عمر او به درازا کشیده بوذ و چند بطن از فرزندان و اسباط او تناسل کرده و ال 
کسی او بوذ کی میان آدمیان داوری و حکم نهاذ و داذ و عدل گسترد و انصاف 


باب هفتم ۵" 
مظلومان از ظالان ستذ و بذین سبب او را پیشداذ لقب اذند.. 

و بسیار کس از علماء پارسیان گفته‌اند کی هوشنگ و براذرش ویکرت دو 
بیغمهر بذذند کی حق . تعال. ایشان را با اهل آن زمانه فرستاده بهذ و آثار او آن 
است کی اول کسی او بوذ کی اهن از سنگ به در آورد و از آن الات ساخت و 
دست ابزار دروذگری و درخت فرموذ بریذن و از چوپ آن بنا ساختن و بعضی از 
سلاح از چوب و آهن ساخت و فرموذ تا گاو و گوسفند و دیگر حیوانات را 
گوشتی کنند و از گوشتِ آن خورند و سباع و دذگان را و دیگر حیوانات درنده و 
گزنده زا کوفد و کشاورزی و عبارتِ زمینها و تقدیر آمها و ورزیدن غلّهها پذیذ 
آورد. این همه . آن است كی به ایتدا او اختراع گرد و عبادتگاهها ساخت و مردم را 
خذاپرستی آموخت و بر راه نیکوکاری داشت و از ناشایست و فساد منم کرد و 
دزدان و مفسدان را به بیابانها و کوهسارها راند و از میان مّردم دور کرد. 

و در همه جهان بگشت و بعضی از آیین و رسوم باذشاهی هاذ و بر نخت 
نستن و تاج بر سر نهاذن ایبن آورد و مدّتی به بلاد هند مُمام کرد و پس چون 
بازگشت به آعمال عراق رَفت و زمین و آب و هواء آنجا پسندیذ و شهر بابل بنا کرد 
و وی به دیار شام و مغرب نهاذ و شهر سوس را بنا کرد کی خز سوسی از آنجا 
خیزذ و در جهان قدییتر از این چهار شهر نیست: دو شهر گیومرث بنا کرد دماوند 
و اصطخر. دو شهر هوشنگ بنا کرد بابل و سوس و هوشنگ در پاذشاهی فرمان 
حقّ یافت و بعد از وی ملک به طهمورث رسیذ . پس از آنک چهل سال پاذشاهی 
همة جهان او را صافی بوَذ]. 


طهمورث بن اینکیذ بن اسکیذ بن هوشنگ. چون بر نت سلطنت 
تاه ی ای مرا تس اط که بوونیه ریا تبون رب که اسان از 


1 رین‌الاخبار 


بگرفتی. همیکشتی و رنج همینموذی تا دیوان به نزدیک او آمذند و گفتند: «تا کی ما 
را به درد خواهی داشتن؟». گفت: «تا آن وقت کی چوب خشک و زه خشک به 
حدیث آیند و درخت جامةٌ ملوک برارذ و باذ اندر مُشت بگیرم و طعامی حوش 
بخورم کی او را گاو نکشته باشذ و آتش نيخته باشذ». 

پس ایشان طنبور بساختند . گفتند : «اینک چوب و زه کی سخن گویذ» و کم 
ابر یشم را بیاوردند کی تا بر درخت ابر یشم تنیذ و از آن بپختند و بتافتند. گفتند: 
«اینک درخت کی جامة ملوک بار آورد» و زنبور انگبین نهاذند و گفتند: «اینک 
طعام خوش کی بی‌رنم گاو و پختن آتش بیامذ» و اين کارها سه دیو کردند: یکی را 
هشتم نام بوذ و دیگر را اداذرا و سم را ونتو. 

و مََوٌ و قهندز [بخارا] او بنا افگند و مرگ او به ایرانشهر بوّذ. 


جمشید بن ویونگهان . چون بر تطت ساطنت بنشست با دیوان حرب کرد و 
دست ایشان از مردمان کوتاه کرد و ایشان را از آباذانسها برانداخت و اندر دریاها و 
ویرانپا شذند و بیابانها و ایشان را کارهاء گران فرموذ کی مردمان آن را نتوانستند 
کردن و اسشیاستکن اندر گردن دیوی افگند و بر وی نشست و او را اندر 
هوا ببرد. ۱ 

و دعا کرد تا خذای. عرّوجل . گرما وسرما و بهاری و مرگ از مردمان برگیرذ. 
خذای عروجل از یکو سیر وی دعاء او مستجاپ کرد و این افنها از مردمان 
برداشت و سیصذسال هم بر این جمله بوذ و چون این دعاء او مستجاب شذ. شکر 
ان را جشن نوروز بساخت و دیوان را فرموذ تا کانها کندند و جوهرهایی بیرون 
آوردند و به دریا فرورفتند و گوهرهایی برآوردند و این عمل با مردمان بیاموختند 
و جامه‌ها رنگ فرموذ کردن . 


پس چون آن دیوان رتم خویش بدیدند پیش ابلیس بنالیذند. وی خویشتن را 


باب هفتم "٩۷۲‏ 


ناصح وی ساخت کوانکن کین عحو قعی را به صورت فریشته بذو نموذ و او را گفت 
کی : «مرا از اسمان فرستاذند سوي تو و گویند کی کار زمین راست کردی اکنون با 
آسمان آی و کار آسمان راست کن کی با خلل است». جمشیذ بذان فریفته گشت و 
خلق را با خویشتن خواند و هیچ‌کس از حشمت او نتوانست کی امتناع کردی تا 
بذان کفری کی آورد. نعمت بر ری زوال آمد و خواهرزادء وی. ضخاک کی او را 
بیوراسپ گفتندی بیرون آمذ و ملکتِ او بگرفت و او را قهر کرد و جم از او 
بگریخت و بر زمین یابل شذ متنکروار و ضخاک او را همی طلب کرد. تا از پس 
صذ سال او را بیافت و به ار هزار دندان پاره کرد. 

و مردمان را به چهار گروه کرد و از این جله یک گروه دانایان و ددیگر مبارزان 
و لشکریان و سدیگر دبیران و طبیبان و منجان و چهارم برزگران و بازارگانان و 
پیشه‌ورآن . 


شهر بابل و اصطخر فارس و همذان و طوس او بنا کرد. 


ضخاک . نام او پیوراسپ و او پسر ارونداسپ بن زبنکاو بن وبریشیذ بن بار 
کی پدر تازیان بوذ -بن فروال بن سیامک بوّذ. و ارونداسپ را تازیان شاه 
گفتندی و مادر او ودع" بنت ویونگهان! بوذ. 

و بعضی از نسابان گویند او ضخاک بن قیس بن علوان امحمیری بوّذ و دو مار از 
دو کت او برامذ - و بعضی گویند دو شین ود او اهر روز در مد یکی و مق 
ایشان بذان ماران بداذی و گویند بذان ریشپا نهاذی تا ساکن گشتی . 

و پاذشاهی از جشیذ بستذ و او را بکشت. و به روزگار او جاذوی و فسق و 
فجور آشکارا شذ و دیوان و بُذان را به خویشتن نزدیک کرد و مردمان را عقوبت 
چنان کردی کی اندر دیگ افگندی و ببختی و چون فساد او بسیار شذ و هم 


۸ دع . ۲. وینگیان . 


۸ زّین‌الأخبار 
مرقمان ستو» کشتفد ز مردمان پسیاز کسته شزند از بهر: ان ماران دیس مردی کار 
نام کی اهنگری کردی به نزدیک ضخاک آمذ و گفت: «دو پسم مرا گرفته‌اند تا از 
بهر ماران تو بکشند». ضخاک فرموذ کی : «بسران او رها کنیذ» و چون کاوه از 
پیش ضخاک بهرون آمذ . محضری پیش اوردند کی نبشته بوذند به ترکیة ضخٌاک و 
گفته بوْذند کی اندر پاذشاهی خویش با خلق نیکو رفت و عدل کرد و هد 
کذخذایانِ ایران خطهاء خویش نبشته بوّذند و کاوه را گفتند : «تو نز خط خویش 
بنویس کی از کذخذایان ایران یکی تویی» . 

کاوه آن حضهر بستد و زیر پای اورد و بدریذ و گفت: «اين مردمان همه کور 
که ورین آمدن ا خی کی اهنهران درا باشد: انار من شون کرد 
اواز بداذ: «هوای افریذون هرک جویذ با من پرایذ» . مُردم آنبوه با وی برفتند و 
وی به کوه الورز نهاذند و پیش افریذون شدند و بر وی به پاذشاهی سلام کردند. 

او کاوه را گرامی ان ان پوست را درّفش کاویانی نام کرد و فرموذ تا در 
خزینه بگشاذند و مال بسیار بذان قوم بداذ و زر و جواهر بسیار بر آن دَّفش به 
کان برفاق ان رز فش را ملوکِ عجم سخت بزرگ داشتندی کی هر جای بر آن 
دفش ژوی نهاذندی فیررز بازامذندی و هر کس اندر آن چیزی همی‌افزوذ از 
هر نبا تا رو رگا غمرنه اقلاب: ری ال عنه . کی به دشت قادسیّه 
حرب کردند و شکست بر عجم آمذ و آن دَرَفش بستذند و .آن جواهر از وی 
بازکردند و اصل آن را ناچیز کردند. 

و ضخٌاک شهپر بابل بنا کرد به روزگار جشیذ بفرمان او . 


افریذون بن اثفیان". و چون کاوه بر ضخاک بیرون آمذ. مغان چنین گویند 
9 ایزد. سبحانه و تعایی. سوی افریذون ورحی فرستاذ یز زبان فريشته . نام او 


۱ اتقبان . 


باب هفتم ٩٩‏ 
ویتکا با کار یکین کل وضع مرا بکد وشن وید کر مارا 
برذ و اجا اندر چاهی بازدارزش. 

پس افریذون با کاوه برفت و لشکری بر وی همی گرد امذ از هر جای و 
براذران افریذون را حسد امذ و فرصت همیجستند تا افریذون را کنو نوا 
اندر میان کوهی فروذ آمذند. براذران او بر کوه رفتند و سنگی عظیم از کوه بر 
افر یذون غلطانیذند و او خفته بوذ. چون سنگ نزدیک او رسیذ افریذون بیذار شد. ‏ 
بانگ بر سنگ زذ. گفت کی: «بایست|». آن سنگ همانجا بایستاذ و براذرانش و 
همة لشکر عجب داشتند و یقن ایشان شذ کی هرچ افریذون کُنذ از تأیید آسمانی 
انتبتا: 

و پس به خانهٌ ضخاک امذ و به شهر ار کی او را کنکدز گفتندی و جاذرها 
ساخته بوذ و بر در او هفتاذ جاذو بوّذند کی جیزها ساخته بوّذند. چون اژدها و 
شیر و بير و پلنگ و انچ بذین مانذ کی هیچ‌کس بی‌دستوری او اندر آن کوشک 

تا افریذون به بابل رسیذ. بسیار مُردم به طاعت او اندر آمذه بوذند و لشکر 
الق ددرت شاه اک امن و نها دوا را آقتتو باه ی 
باطل کرد و خوذ اندر کوشک او آمذ و بر جاء او بنشست و ضخاک به هندوستان 
رفته بوذ و گنجور به نزدیک او شذ و از حال افریذون بگفت. ضخاک گفت کی: 
«مهیان را بر میزبان فرمان باشذ». گنجور گفت : «کذام مهیان. با زنان" تو بنشسته 
است». ضخاک را خشم امذ و بانگ بر گنجور زذ و خویشتن را به جاذوی چون 
باشه کرد و بر بام کوشک آمذ. زنان خویش و خواهران جشیذ را دیذ. ارنواز و 
شهرناز . با افریذون نشسته. نیز طاقت نداشت. خویشتن را از بام فروانداخت و از 


ان و رت هو ریت راتسا را ماو آفربتون در فاوسان داش :و ارعدای: 


۱ باوند . ۲ زمان . 


۰ زین‌الأخبار 

تبارک و تعالی. نبرو خواست و به فریشتگان استعانت کرد و ضحاک از دیوان 
باری خواست و فریشتگان بیامذند و مر افریذون را نصرت کردند و آن همه 
جاذوها با ضخاک ناچیز کردند و افریذون. ضخاک را بگرفت و از پوستش زرهی 
برگرفت و او را بذان زه ببست و به سوی کوه دماوند برد و اندر راه افریدون را 
خواب برد. مر بنداذ بن فیروز را فرموذ تا ضخاک را نگاه دارذ --کی این بنداد 
معروف بوذ به دلبری و شهرمردی - و افریذون بخفت . ضخاک مر بنداذ را گفت : 
«اگر تو مرا رها کُنی. نیمی از پاذشاهی تو را دهم». افریذون بشنیذ, برخاست و 
پندهاء دیگر بر وی نماد و آن جای را نوبندکان نام کردند. پس او را به دماوند برد 
و به زنجیرهاء آهنین ببست و اندر چاه انداخت و غُل و بند بر پاء وی نهاذ و سالار 
نگاهبانان او را دهاکان نگاهبذ نام کرد . 

و گرگان و دهستان بنا او کرد و آن سالار ایشان را اقطاع بداذ. فرموذ تا بر 
نختِ سیمبن نشست و منشوری نبشت او را و فرزندان او را تا قیامت و شپسر 
سدان! به ین کی آن را غمدان؟ خوانند -او بنا کرد و آن کوشکهاء او را دوباره 
پُستش کرد" و اين بر سر کوهی بوّذ کی سايدٌ آن هژده میل برسیذی. 

چون پاذشاهی بر آفربذون راست شذ. حتي کاوه بگزارد و آن دَرّفش او را اندر 
یتیاده آن زا مَلکان عجم بزرگ داشتندی و اندر خزینه نگاه میذاشتند. تا 
ات ی راز رس وس اس نی اه 
بزداشتتك: 

و فرموذ تا ان مردمان کی ارماییل. وژیر ضخاک. ایشان را رها کرده بوذ و از 
کشتن برهانیذه. بخواندند و ایشان کُردان مغرب کوهستان* بوذه‌اند و ارماییل را 
بذان شفقت کی کرده بوَذ. شکر کرد. 


۱ سمران . ۲ عمان . ۳ دوازده پوخش . 
۴ عمرو . ۵ کرد آن معرکه بکسان . 


باب هفتم ۷ 


و افریذون علم عزیت به مردمان آموخت و علم طبٍّ او آورد و مهر روز بوذ از 
بهر ماه کی ضخاک را بگرفت و ببست و مردمان شاذی کردند و افریذون آن روز 
جشن کرد و آن جشن را مهرگان نام کرد. فیل را ار از صحرا به شهر آورد و 
ی هو زاین اسب آفکته تا اسر قوب کر درو کنو وه خی را خی 
یه شهر او آورد. 

و جهان را بر پسران بخش کرد. ایرج را سر‌زمین فارس و عراق و عرب بداذ و 
این ولایت را ایرانشهر نام کرد. یعنی شهر ایرج و روم و مصر و مغرب مر سلم را 
بداذ و چین و ترک و تبّت مر تور را بداذ و بذین سبب آن را توران گویند. 

پس تور و سلم را از ایرج حسد آمذ. کی ايران به ایبرج بداذ و مکاوخت 
همیکردند با وی. تأ روزی کی مناظره همیکردند و ایرج بر مراد ایشان نمیگفت . تا 
تور کرسی زژین بر سر ایرج زذ. پس هر دو تن شعشير اندر نهاذند و بکشتندش و 
سرش را برداشتند و سوی افریذون فرستاذند و افریذون چندان بگریست بر وی 
کی کور شذ. 

و ایرج را دختری ماند و از آن دختر پسری آمذ. او را منوچهر نام کردند. بذان 
سیب کی چون افریذون او را پر کنار گرفت چشمش بینا گشت. گفت : «مناجهر». 

چون پانصذ سال از پاذشاهی افریذون بگذشت. منوچهر به کین ایرج ببرون 
امذ و او به روستاء عم بُرد. از ولايتِ کرمان و به شُغْد ایوانی بنا کرد و شغد را 
هفت آشیان خوانند کی هفت مَلک آنجا بناها کردند: یکی جم و ددیگر بیوراسپ 
و سدیگر افریذون و چهارم منوچهر و پنجم کاوس و ششم طراسپ و هفتم 

و منوچهر نبسهٌ ایرج بن افریذون بوذ و اندر کوههاء سوس" زاذ کی آنجا را 
باسیان " گویند و از آن کوه بهرون امذ با سی هزار مَرد و با هر دو عم حرب کرد و 


۱ اشتر . ۲ سوسن . ۳ بانسان . 


۲۳ زّین‌الأخبار 
چ ‏ 0 ۰ و ]۰ ۹1 4 مگ و ۳ ۰ و .۰ 
کین جد بیاهخت و چون از آن فارخ شذ و هر دو عم را بکشت. افریذون بر وی 


دعا کرد و تاج خویش بر سر وی ناذ و اندر آن ساعت بُرد. 


منوچهر نبیره ایرج بن افریذون بوذ و بعضی از نشابان عجم. نسبتِ او 
رالات الق کل کن رل اوه کوه تون ند انفرو یت ماو ار کنو 
باسیان" بیرون امذ با سی هزار مَرد با اهل بیتِ خویش و کین جَذْ بخواست. 

موسی پیغمار . علیه‌السّلام . به روزگار او برون اب و چون از پاذشاهی او 
شصت سال بگذشت. موسی. علیه‌الّلام. با بنی‌اسراییل از مصم برون آمذ و 
فرعون. ولید بن مصعب اندر نیل غرق شذ. 

و چون هفتاذ سال از ملک منوجهر بگذشت. افراسیاب بن پوشنگ بیرون آمذ 
و حرب کرد و منوچهر را اندر کوههاء طبرستان به حصار کرد و پاذشاهی او 
بگرفت و دوازده سال او داشت. تا از وی بازستذ. 

۲ میان ایران و توران حذٌ هاد کر ای پهلوان ایران بوّد. به روزگار او 
بوذ و اين گرشاسپ جَدٍ سام بن نریمان بوّذ و جَدٍ رستم و منوچهر . زمین آباذان کرد 
و از فرات جوی بزرگتر بهریذ و کاریز کندن او فرموذ و مردمان را پر گر و او 


فرموذ و چون افراسیاب. ایران بستذ, اندر آن میان پوشنگ بنا کرد. 


زو بن طهیاسپ بن زو بن هوست بن رآندینک بن منوچهر چون به 
پاذشاهی بنشست سران بن وتشکان" را از ایران بتاخت و بهرون کرد و گرشاسپ 
را از رگن بازخواند و او سوی زابلستان رفت و آن ولایت را قهر کرد و تا 
هندوستان بگرفت و تا روزگار فرامرز بن رستم بن دستان اندر آن خاندان باند. 


۱. موالد . ۲ تالسانن. ۳۹ 


باب هفتم ‏ ۷۳ 


و بندی بُریذ از ارمنیه سوی دجله و اندر سواد جُوی کند. کی آن را نهر زاب! 
گویند و بر آن بُستانها ساخت و ضیاع بسیار و طعامها ساخت نوع نوع و هرچ 
اف اسیات ونران کته نود او اباذان کرد 


طبقة دوم کی ایشان را کیانیان گویند 


کیقباذ بن دع بن بوذکا بن مالشو بن نوذر بن منوچهر الک . چون 
کیقباذ به پاذشاهی بنشست. آب جویها بخش کرد و بناها افگند و عبارت کردن 
فرموذ و دّه یک از غله بستذ و به بلخ نشستگاه ساخت و با افراسیاب حرب کرد و 
او را از ايران بتاخت. 

و فرانک بنت دوساالرومنه" زن او بوذ و او را از فرانک پسری زاذ. او را کی‌بیه 
نام کرد و پنهان داشت و از زن دیگر فرزندی دیگر آمد کی او را کی‌رش نام کرد و 
دیگر فرزندی آمد. کی‌پشین نام کرد و اردشير بابک از نس کي باز پسین" بوّذ. 


کیکاوس بن کیقباذ . چون کاوس به پاذشاهی بنشست هفت کشور بگرفت. 
همة پاذشاهان ژوي زمین. زیر فرمان او بوّذند و سيرتهاء نیکو گرفت و با مردمان 
حاملت کرد و نیکو رفت و رسهاء نیکو آورد و شهری بنا کرد از سوی مشرق و 
آن را کیکرد؟ نام کرد و هفت شهر دیگر بنا کرد و سمرقند را او بنا کرد و سیاوش 
شام کرد. 

و با زمین مازندران رفت و حرب کرد با سر بن عنثر. بیشتر از سپاه کیکاوس 
مردند و بر وی جاذوی کردند و او را بگرفتند و اندر چاهی بازداشتند با طوس بن 


۱ ابوات . ۳ ۳ ماربسین . 


۷۴ رین‌الأخبار 


تور و گیو و بیژن . فرزندان گوذرز کشواذگان و هم حشم کیکاوس نابینا شذند و 
دختر سر. سوذاوه چون کیکاوس را بذیذ. خویشتن بر وی عرضه کرد کی : «اگر 
مرا بپذیری. من تو را از این محنت خلاص ارم». کیکاوس او را ببذیرفت و عهد 
کرد کی چون بروذ او را با خویشتن بهرذ. پس خبر ایشان به رستم بن دستان رسیذ 
و رُستم با دوازده هزار مّرد سلیح تام بر اشاران یس شید زر از سستان برفتند 
و بیابان بگذاشتند و از راه دریا به مازندران آمذند کی او را فن گوبند و فصد آن 
حصار کردند و نگاهبانان حصار جاذوان بوذند و جاذوی کردند و ابری برآمد و 
این حبوسان چنان نابینا شذند کی شب از روز نشناختند و ژستم شمشير اندر نهاذ 
و بسیار از ایشان بکشت و حصار بستذ و آن همه قوم را کور یافت. متحیر گشت. 
سوذاوه گفت : جگر آن جاذوان بسایند و اپ آن اندر چشم الشان حت: چنان 
کردند. همه چشمهاشان روشن گشت و به ایران بازآمذند. ۱ 

و کیکاوس ولایتِ سیستان و نیمروز و کابل و زابلستان و رخود مر زستم را 
بداذ و هرج از هندوستان بگیرذ او را باشذ و بر اين جمله او را منشور بداذ و عهد 
کر 

و کار کیکاوس بر نظام همیرفت. تا ابلیس او را از راه برد و قصد اسمان کرد و 
صندوق ساخت. وزیران و سالاران او را پند بداذند. فرمان نمرد و بر هوا رفت 
اندر صندوق و از آنجا فروذ اوفتاذ و دردمند شذ و از آن کرده پشمان شذ و جامةٌ 
درقست پوشیذ و بر پلاس کرشت! تقست و هی نز تختدیذ و سنوی آسیان 
حرست و گوشت نخورد و جامعت نکرد و بسیار بر وت تن کردهاء 
خویش و از آن پشهانی خورد فراوان. 

پسر او سیاوش بخرّذ و اهسته و هشیار بوذ و سخت خویروی بوّذ. روزی 


درست . 


باب هفتم ۷۵ 
کیکاوس گفت : «او مرا به فساد به نزديکِ خویش خواند». کیکاوس مر سیاوش 
را کشنن فرموذ. تا آتشی عظم برافروختند و سیاوش اندر آن شذ و به سلامت 
ببرون امذ و هر چند کی چنان بوّذ. غضب از دل کیکاوس ببرون نشذ و خبر 
آمذن افراسیاب رب ایرانیان به کیکاوس رسید . سیاوش را یر - او 
فرستاذ به اشار طوس نوذر و چون سیاوش به حریگاه آمذ. افراسیاب صلح 
یساش تلع کدی ان اقبا 3و کششن اعتیت 7 

و جون کیکاوس بشنیذ . سیاوش را بذان ملامت کرد از وی ندید تشن 
سیأوش به خشم برفت و نزدیک افراسیاب شذ و افراسیاب او را بپذیرفت و نیکو 
داشت و دختر خویش. فرنگیس را. به زنی بذو بداذ و صذ فرسنگ از ولایت 
خویش بذو بداذ. 

چون کار او نیکو شذ. ترکان را از وی حسد آمذ. پس کرسیوز محریش" کرد 
میان وی و میان افراسیاب. تا دل افراسیاب بر وی متغمر گردانیذ و همی تضریب 
کرد تا افراسیاب او را بیاورد و بفرموذ تا اندر طشتِ زین . گلوی سیاوش بیریذند 
و چون خمر به ایران رسیذ. جهان بشوریذ و سرأن ایران بشوریدند و میان ایران و 


توران تعصب و فتنه اوفتاذ. تا بذین غایت هنوز اندرانند. 


کیخسرو بن سیاوش بن کیکاوس . او از دختر افراسیاب بوّذ. چون 
شتا وشن کته شذ. فرنگیس دختر افراسیاب حامله بوذ به کیخضسرو و کیخسرو 
بزاذ و او را به پپران ویسه سپرد. چون بزرگتر شذ. افراسیاب خواست کی 
کیخ و را بکشذ. او را پیش خواند. خذای. عژوجل. از کیخسرو هوش و خزد 
بذان ساعت بستذ. تا سخن بهوشانه همیگفت. افراسیاب گفت: «از اين هیچ کار 


۲ مرف 7 ۰ 
نیاید». او را بگذاشت و نکشت و جون خمر به کیکاوس رسیذ کی او را یسری 


۱. نبشت . ۲ کرمیسوز بحربس . 


ًثِ« 1 


است به ترکستان. مر گیو بن گوذرز را بفرستاذ به طلب او تا حیلتها کرد و او را از 
ترکستان بیاورد و چون به کیکاوس رسید , تأج بر سر کیخسرو هاذ و او را به 

و کیخسرو ابتدا! به حقگزاردن گیو کرد و او را یکو داشت و گیو شهر باّرد بنا 
کرد و طوس نوذر. شهر طوس به ایام او بنا کرد. 

و رستم بن دستان پیش کیخسرو بایستاذ و از ایران سپاه کشیذ و به ترکستان 
رفت و کین پدر خویش از افراسیاب خواست و از هم ترکان بیاهخت و کرسیوز 
را بکشت و افراسیاب را بکشت و افراسیاب را به آذربایجان اندر یافت و بکُشت و 
هم کارزارها رستم کرد و کیخسر و مر رستم را بذان خدمت کی کرده بوذ. از 
خدمت معاف کرد و سیستان و کابل و هند و سند و زابلستان بذو بداذ. 

و مر" کی‌فراسپ را ولی‌عهد خویش کرد کی هم از دوذه او بوذ . فیروزخره به 
شام او بنا کرد و این شهر را افراسیاب ابتدا کرد و کیخسرو برآورد و اسکندر ام 
3 

و چون این کارها همه راست کرد و دل از شغل افراسیاب فارع شذ. وصیّتها 
یگرد مر کی‌ظراسب را. یس روزی برنشست و سوی صحرا شذ و همة بزرگان 
ایران با وی برفتند و سرایپرده بزذند و نختٍ زین بنهاذند و کیخسرو بنشست و 
همه بزرگان ایران پیش او بنشستند. وی اندرز کرد: «همی پیش خذای شوم. کی 
هفت شباروز پیش ایزذ. تعالی, ایستاذه بوذم و حاجت بخواستم. تا مرا پیش 
خویش بَرذ» پیش از آن کی دیو مرا از راو راست برّذ». مردمان ایران گفتند : «ما 
بذین رضا ندهمم و ما پی‌تو زندگانی نخواهم». 

پس او کی‌راسپ را ولی‌عهد کرد و رستم ر منشور ولاایت سیستان و غعره 
بداذ. کی هیچ‌کس از وی و از فرزندان او نتوانذ ستذ و سپاهان و کلیدٍ گنجها طوس 


۱ بایندا . ۲ مهر . 


باب هفتم ‏ ۷۷ 


را بداذ و او را وصیٌ کرد تا حق درویشان و ضعیفان و یتمان بدهذ و بر این جمله او 
را منشور نبشت و سپهسالاری ایران و چند شهر از خراسان و دَرَفش کاویان به 
طوس نوذر" بداذ و اسپ رمه هم طوس را بداذ و جامه‌هاء تن خویش به رستم 
بداذ و باغها به رستم بداذ و زین‌افزارها به گیر بن گوذرز بداذ و سرایپرده‌ها و 
کوشکها بیژن را بداذ و انگشتری و مُهر خویش نبز به بیژن بداذ و هر کسی را 
اندرز کرد از هر گونه. پس برخاست و برفت و رستم و طوس و گوذرز و گیو و 


بیژن با او برفتند. پس ایشان را بازگردانیذ و خود برفت اندر بیابان, ناپذیذ شذ. 


کی‌طراسپ بن کیوجی بن کی‌منش بن کیقباد . به پاذشاهی بنشست و 
رسم دیوان او نهاذ و مخت زژین بساخت و تاج بر سم نهاذ. مرصع به گوهرهاء 
بیش‌بها و همه پاذشاهان هند و روم و ترک او را مطیع گشتند و سخاریب" را به 
بیت‌القدس فرسناذ. امّا رنجی بیشتر ننموذ آن مردمان را و به زندگانی خویش. 


پاذشاهی به پسر خویش کشتاسپ بداذ. 


کی گشتاسپ بن کی طراسپ . چون به پاذشاهی بنشست به روزگار او 
زردشت بن پورشسپ" بن فیدراسپ بیرون امذ. از مردمان آذربایجان. از شهر 
موقان و دین معی و ا ترفن دبت: اورد. 

فو روز انا داهن کشتاشت کته برد کی زردفت رون امن وس از ان 
دین صایی داشتندی و چون وی بیامذ. کتاب ابستا آورد ۲ ی فرمود و 
نکاح اهل خرمت جائز کرد و گشتاسپ دین او بپذیرفت و بفرموذ تا آن کتاپ 
بستا را بر پوستهاء گاو پیراسته. به زر نبشتند و به حصار اصطخر بنهاذند اندر 


۱ نورو . ۲ سحاریت . ۳ پورست . 


خزینه ملوکي عجم و اسفندیار به جذ بایستاذ! اندر کار زردشتی و او را نصرت 
کرد. هرچ نمامتر. هرک نپذیرفت مکره اندر گردن او کرد و هرک فرمان نبرد آن 
کس را بکشت و آتشخانه‌ها بنا افگند و سی و پنج سال زردشت اندر میان ایشان 
بوذ و عمر ار هنفتاد و هنفت سال بدذ: اخر ار را مردی بکشت کی او را 
فرات ویر س ی 

و جون ززداتیت: کقتتهقل ) گم اسب عامانسس را به جاء او بنشاند و او را 
مویذ موبذان نام کرد. اوّل موّبذ موبذان او بوذ و اسفندیار پسر گشتاسپ بر دین 
زردشتی برایستاذ و اندر آن مالفتها کرد. 

و اندر این وقت ارجاسپ ترک از زمین توران بیامذ و به در بلخ حرب کرد و 
کی‌فراسپ را کی به آتشگاه آزخذاه. به بلخ نشسته بوذ و به پرستش ایزد. تعالی. 
مشغول گشته. بگرفت و بکشت و چهار پاره کرد و بر چهار در بلخ بیاویخت و 
دختران گشتاسپ را بگرفت کی خواهران اسفندیار بوذند و به ترکستان بُرد. 

و اندر این وقت کشتاسب به گرگان بوذ. جون بیامذ خراسان را ترکان گرفته 
بوّذند و اسفندیار به گنبذان دز حبوس بوّذ, کی گشتاسپ او را بازداشته بوّذ. پس 
کس فرستاذ و اسفندیار را بهون اورد و به حرب ارجاسپ رفتند و ارجاسپ را با 
لشکر بتاختند از ایران و پس اسفندیار از راه هفت‌خان به ترکستان شذ و حلیتها 
کرد و ژویین دز را بکشاذ و ارجاسپ را بکشت و خواهران خویش , همای و اوفیه 
را ببرون اورد و به ایران بازامذ. 

و گشتاسپ زبان کرده بوذ کی : «چون از ترکستان بازایی با قضاء حاجت. تاج 
و تخت به تو دهم» و بر اين جمله پشوتن" بن گشتاسپ و جاماسپ وزیر را گواه 
و انیا امه وه را وفا نکرد و گفت: «رستم از فرمان ما 
گردن کشیذه است. او را به طاعت ار و بسته پیش من آر تا تاج و تخت به تو 


۱. بحد بسماد . ۲ توربداین‌وش .۰ ۳ بسوین ۰ 


باب هفتم ۷۹ 

دهم» . 

پس اسفندیار به نزديکي زستم رفت و چون به سر جیحون هیرمند برسید. 
ستم به خدمت پیش او آمذ. چون او را بدیذ از برد و گفت: «به خانةٌ خویش 
آمذی و من بنده‌ام». نزل نیکو بساخت و پیش او آورد و اسفندیار گفت: («مرا 
فرمان شاه چنان است کی تو. يا دين زردشتی بپذیری و يا با من حرب کنی و یا 
دست هی تا تو را یند نم و پیش شاء برم, تا چی فرمان بوّذ». ژستم گفت : «دین 
زرردشتی نبدیرم .کی از روزگار گیومرث تا بذین غایت. این دین داشتم . اکنون دین 
دیگر نگیرم . امّا دست به بند داذن هم واجب نکنذ, کی همه دشمنان ایرانزمین من و 
پدر من و جَدّ من به بند آورده‌ایع. زشت باشذ چو من مّردی دست به بند دهذ و 
حرب کردن هم با تو روا نباشذ, تو پسر شاه گشتاسپی و از دوذة کیانی. اما با تو 
بیام و عیب خویش پیش شاه بگویم. اگر عفو کنذ خذاوند است و اگر فرمانی 
دیگر فرمایذ فرمان او راست». 

اسفندیار گفت : «ابتّه کی من بذین رضا ندهم. الا حرب کنیم. تا فیروزی کی 
را باشد» و هر چند رستم پوزش کرد. فرمان نبرد. تا دیگر روز حرب کردند و 
رستم را خسته کرد و همچنان جروح و رجور بازگشت و دیگر روز کی زستم 
دست از جان خویش برداشته بوّذ. بیامذ و حرب کردند. پس زستم تیری بزذ آندر 
چشم اسفندیار و به مفزش رسیذ. در وقت سپری شذ و رُستم بازگشت. 

پس اسفندیار وصیت کرد و ژستم جامه بدریذ و خاک بر سر کرد و گفت: «ای 
شاهزاذه. دانی کی مرا جُرمی نبوّذ. اما تو فرمان نبردی و من از بهرٍ جان خویش 
بکوشیذم تا چنین اوفتاذ». اسفندیار گفت : «اين آسمانی نبشته بوذ اکنون باید کی 
بهمن را, پسر مراء بیری و بپروری». او چنان کرد و چون خبر به گشتاسپ رسیز 
از تخت فروذ آمذ و بر زمین نشست و بسیار بگریست. 

و چون یکچندی برآمذ. بخت‌النصمر را به بیت‌القدس فرستاذ. تا آن ولایت 


زین‌الأخبار 

2 ۳ ۱۳۰ 

برفت و جهودان را قهر کرد و بسیاری از ایشان بکشت و قندز بلخ . اسفندیار بنا 

افکُند و شپر سرسته گشتاسپ بنا افکند و چون به اخر عهد رسیذ. سم بن 
۰ ۰ ۰ [ و 1 ک ۰ ‌ ی ي 

اسفندیار را از سیستان بازاورد و ولی‌عهد خویش کرد و گشتاسپ برد. 


پبمن بن اسفندیار بن گشتاسپ .او را اردشیر درازبازو خواندندی و 
بپترین مّلکان عجم او بوذ و به کین خواستن پدر خویش به سیستان رفت و زال 
پیش او بازامذ. او را جفا گفت و از پیش خویش براند و رس مرده بوذ و با 
فرامرز . پسم زستی . حرب کرد و بسیار بکوشیذ. نتوانست فرامرز را به دست 
ادا ای رف را مرخ دای کوضدها یاران کروزت و ستاو 
مردم را از سیستان بکشت و خانه‌هام ایشان ویران کرد و خزینه‌هام ژستم و سام 
کین اتقو هار سال ده نون اند بر داش 

و شهر مهمن! اردشیر خره کی او را له گویند بنا کرد و بر زمین میسان شهپری 
بنا افکند و بهمن اباذ کی او را منصوره گویند. اندر حدٍ سند. او بنا کرد. 


همای بنت مپمن بن اسفندیار . ار را چهرآزاذ گفتندی. داراللک بلخ به 
ای و الاک ار سای و واه سا دی یا رسای کر 
و بر دل دجله پل نهاذ و اب فرات پراند و رشم آب اسیا او اورد و پیش از آن 
دت تا ۱ 

و همذان" او بنا کرد و پاذشاهی به زندگانی خویش به براذر و پسر خویش 
بداذ, نام او داراب بن بهمن و همای فرموذ تا کاریزهاء بسیار بیرون آوردند و 
فرمود نا شهرها را باره کشیدند . 


۱. یمن . ۲. هندان . 


باب هفتم ‏ ۸۱ 

داراب بن مهپمن بن اسفندیار. مّردی عادل بوذ و رعیّت را عدل فرموذ و 
نامه‌ها نبشت به اطراف علکتِ خویش و همه کارداران و مرزبانان را فرموذ کی 
هیچ کس را پیداذ نکنید و مپسندید و فرموذ کی هم دخل ولایت را به خزانه اریذ 
و حنم رااز خزینه روزی دهیذ و رس مهر نهاذن بر درم او اورد و مرحلة برد او 
نهاذ و اسپان برید را دم بریذن او و و شهر دارابکرد! او بنا کرد و دارابشاه به 


مصر او بنا کرد و مر پسر خویش دارا را ولی‌عهٍ خویش گردانیذ. 


داراین داراب . چون دارا بر تخت سلطنت بنشست. سخت با کم بوذ. شا بر 
رعیّت مهربان بوذ و اسکندر به مقدونیاء ژوم به پاذشاهی بنشست و چون دارا به 
روم کس فرستاذ به سبب مالی کی هر سال پدر اسکندر به فارس میفرستاذ. 
ذوالقرنین نداذ و بر وی بیرون آمذ و حرب کرد و دارا هزیت شذ و اندر آن 
هزیت . بندگان او بر وی بیوفایی کردند و او را بکشتند و سر او پیش اسکندر 
بردند. چون اسکندر بدانست کی ایشان بندگان او بوّدند. یکی وزیر او بوذ و دیگر 
امیر حرس. بفرموذ اسکندر تا هر دو را پوست بیاهختند و پس بر دار کردند و ندا 
کرادت کی( این ترآ اه کتق ات کی در شداو بل و یقن سوفن کید مر 

و دارا به زمین جزیره شهری بنا کرد و او را دارابو نام کرد و آن را اباذان کرد و 


طبقهٌ سوم ملوک طوائف 


اشکتلز اش قلفرتن. .یبا شاه یقت و آن ای رآکتان,شسیان تکفت:و 
جاهاشان ویران کرد و حصارهاء ایشان کند و خراب کرد و علمهاء ایشان کی مر 


۱ داراب بکرد . 


۳ زژٌین‌الاخبار 


همه یسوخت و انچ اندر طبٌّ و جوم و حساب و دیگر علمها بوّذ. فرموذ تا آن هرد 
را ترمه کردند و به روم فرستاذ و همه گنجهاء ملوکِ ايران برداشت. آنچ مل 
توانست کرد. حمل کرد و به روم فرستاذ و ان نتوانست. هم به ایرانشهر. اندر 
زمینهاء بیابان و کوهها و جایهاء حکم دفن کرد و گنجها ساخت و طلسمها کرد کی 
کس را دست بذان نرسذ و به اصطخر رفت و اج و بسیار گرد آمذه بوّذند. از 
روزگار همای بنت مهمن و جایی بوذ کی آن ر پژنبشت! گفتندی. یعتی دارالکتب. 
ندر وی بسیار کتاب بوّذ از علم دین زردشتی و فلسفه و طبّ و حساب و هندسه و 
هر علمی. اسکندر بفرموذ تا آن همه را ترجمه کردند و به روم فرستاذ و فرموذ به 
مقدونیا بنهاذند و آن دژنبشت" را بسوختند با هرچ کتاب بوذ اندر وی و اندر میان 
عجم کتاب غاند مگر اندک مایه کی اندر دست مجهولان مانده بوّذ اندر زاویه‌هاء 
و تا 

و پس سپاه ایران انچ باق مانده بوذ همه را جمع کرد و لشکری بساخت و به 
هندوستان رفت از را ترکستان و همه را قهر کرد و ترکستان و چین و ماچبن و 
هندوستان و کشمیر بگرفت و هم ملوک را قهر کرد و چون به بابل رسیذ, در آجا 
وفات یافت. 

و جون وی بمرد. جهان بی‌شاه اند و هرکس ولایی و شپری بگرفتند به مراد 
خویش و همه خسیسان بر شریفان مسلط گشتند و نز امنی ناند اندر جهان و 
پاذشاهی ضعیف گشت. تا اشک بیرون آمذ و انطیخُس" کی انطاکیه بنا کرده است 
بیرون امذ و با اشک حرب کرد. سراجام اشک مر انطیخس را هزهت کرد و آن 

اشک بن بلاش بن شأپور بن بلاش بن آشکان بسن آش‌مهین بسن 
سیاوش بن کیکاوس . اوّل مَلکی از طوایف او بوذ و همه را اندر او بازخوانند. 


|. دروست . ۲ درلیست . ۳ ابطحش . 


باب هفتم ‏ ۸۳ 
یعنی اشکانیان و ایشان پاذشاهی خوذ گُرفتند و از کس نیافتند و اول نشست به 


شایور بن اشک . پاذشاهی بگرفت و چون از ملک او جهل سال بگذشت. 
عیسی بن مر.ع . علیهم السّلام . بیژون آمذ و پیغمبری دعوی کرد و مُرده را زنده 
کرد و خلق را بر خذای. عرّوجل . خواند. 


گوذرز بن شاپور . تاختن برد بر ب‌اسراییل از هر خون یی بن زکریّا. 
برشذ. تا گوذرز بشذ و هفتاذ هزار مَردم از ایشان یک تا ان هن قزر تاد 


ویزن بن بلاش ۲ بن شاپور . اندر روزگار او. ایرانشپر بشوریذ و دشهنان 
یرون آمذند و حیلتها کردند. تا همه دشمنان را بازگردانیذ از ايران و کفایت کرد. 


نرسی بن ویزن مَردی مردانه بوذ و بزرگ و کارهاء بزرگ بر دستِ او برامذ 


و به وم شذ و حرب کرد و ظفر یافت و با غنیمت بازامذ. 
ری کی و یت و تسار کل فراتر نیز 


و از پاذشاهی هیچ نیندیشیذ, تا خر عمر خوذ. 


۱. سیل‌العزم . ۲ برن بن ملاس . 


۴ زین‌الأخبار 
هرمز بن بلاش بن شاپور بن اشک. مردی بلند هسّت بوّذ و هرچ گوذرز 
تباه کرد. او به صلاح آورد و همه را نظام بداذ و کارهاء ایرانشهر را رونق بنهاذ و 


همبراند و اندر همة روزگار او. خلل به کار ایرانشهر راه تیافت . 


پرویز بن هرمز و او را اردوان بزرگ نیز گویند. سخت بزرگوار بوّذ و با هت 
بلند و بر رعیّت مشفق بوذ و رسهام نیکو نهاذ وبا رعیّت نیکو برفت. 


خسرو پرویز. نیکخو بوذ و هم خویشان و قوم خویش را پیش گرفت و 
شغلهاء علکت بذیشان بداذ. تا به خویشان خویش بازیاند و به پاذشاهی خوذ به 


هیچ‌کس شغی نداذ از بیگانگان . 


بلاش بن پرویز بن هرمز. مَردی سوار بوذ و شکار کردن را سخت دوست 
داشتی و هیج روز بوذی کی وی شکار نکردی و سخت مبارک بوذ بر رعایا و 
اندر هیچ پاذشاهی او درویش نبوّذ. 


اردوان بن بلاش . او اخر ملوک طوائف بوّذ. اردشمر یابکان به روزگار او 
برون آمذ و بسیار کوشید. آخر به دس اردشیر کشته شد و پاذشاهی ملوک 


طبقة چهارم ملوک ساسانیان 


اردشیرامجامع بن بابک بن شاه ساسان بن بهافریذ بسن زراره بن 
گشت. مَلکزادگان عجم را گرد آورد. از پس از آن کی متفرق شذه بوّذند و همه 


باب هفتم ‏ ۸۵ 


شهرها بکشاذ و چون به اردوان رسیذ, اردوان به وی او بهرون امذ. اردشیر او را 
ر5 کرد و وی را بگرفت و بکشت و دوازده سال از پاذشاهی اردشیر گذشته بوذ 
کی اردوان زا یکت و ملک نبطیان بر اردشیر بیرون آمذ و با وی حرب کرد. پس 
اردشیر او را به قصر ابن هبیره بگرفت و بکشت. 

و چون دلش از آن جهت فارغ شذ . خویشتن را با شاهانشاه نام کرد و جامع از 
بهر آن خواندندی او راکی همه دانایان پارس را مع کرد و فرموذ تا کتابهاء مفان 
کی ضایع شذه بوذ جمم کنند. ۱ 

و شهر ری بنا کرد, و خُرها اردشیر کی او را واسط گویند و استاذ" اردشیر کی 
او را انبار گویند و رام اردشیر" کی او را بصمره گویند. این شپرها را او بنا کرد. 

و پیش از وی اصیهبذ جهان یکی بوّذی. او چهار اصهبذ کرد: نخستین خراسان 
اصیهیذ . ددیگر خربران؟ اصیهید و سوی مغرب او را بداذ و سدیگر نیمروزان 
اصبهبذ و ناحیتِ جنوب او را بداذ. چهارم آذربایجان اصبهبذ و ناحیتِ شمال او را 
بداذ و شپرها بنا افگند : چون شممر تستر" و هرمز اردشیر" و آردشیر خرها و رام 
اردشیر و اسذاباذ و پوشنگ؟ و باذغیس. 

و خراسان را چهار ببخش کرد. و هر یکی را مرزبانی گماشت: یکی "شاهجان و 
دیگر بلخ و تخارستان و سیم هرات و پوشنگ"۱ و باذغیس و چهارم ماوراءلتهر. 

و رسم نرد باختن او آورد. پر حسب گردش جهان و او را دوازده خانه نهاذ و 
هر خانه چون یکی از بروج فلک و بیست و چهار مُهره چون ساعات و سی مهره 
چون روز و درج فلک چون شب و روز و نبرین "۱ کی میگ دند. 

وتان تالف کرایر نیو یواست ان راک ناه تاه کرو و با تعاس به 


5 خرم ۰ . سادار . ۳ فردبسار . 
۴ حزایران . ۵. هم‌روزان . ٩‏ شهرسر . 
۳ ۸ حرو . ٩‏ دسنک . 


وه ۱ لسک . ۲ بزن . 


+ ۰ م2 ۱+ ۰ 5 ۰ ۳ ۳۷ ۲ 
زندئانی حویش به ی جو سر پداذ. به شایور . 


شاپور بن اردشیر. چون شاپور بن اردشیر بر کت سلطنت نشست. با 
مردمان به حاملت رفت و هرچ اردشیر گرد کرده بوّذ. او بپراگند. از مال و جواهر 
وان یر وم فان تیا کین ان سر را ضضار کرو اسر ان 
روزگاری شذ کی حصاری بس حکم و منیع بوّذ و پس حیلتی بکرد و بفرموذ تا 
کزدم جرّاره بگرفتند و اندر َرّابه‌ها کردند و پس آن قَرابه‌ها را اندر منجنیق نهاذند 
و ندز ان ایرآ خسن تا | رّابه‌ها بتشکست و کزدم بهرون اوفتاذ و مردمان را 
همیکزیزند تا بسیاری مُردم اندر آن هلاک شذند و زینپار خواستند و حصار 
بداذند و قصدٍ قسطنطنیه کرد و چون اهل آن ناحیت بشنیذند. کسان اندر میان 
کردند و با وی صلح کردند و کرت ند ایشان نهاذ و کتابها کی اسکندر به روم برد 
و ترمه کرد. آن همه کتابها را قسطنطین ملک حمع کرد و بر ستوران بار کرد و به 
نزدیک شاپور فرستاذ بر وجه هدیه و مانی بن فتق آالرندیق به روزگار او ببرون 
امذ و مردمان رابه دين خویش خواند و این مانی شاگرد فاذرون" بوّذ. پس شاپور 
قصد مانی کرد و مانی از ایران بگریخت و سوی چین و ماچین برفت و انجا شیعد؟ 
تافت و وت آشکارا کرد و مَردم بسیار اندر دین ام 

و شاپور بر در قسطنطنیه اتشگاهی بنا کرد و شهر جندیشاپور به مّیسان بنا 


کرد و فهروز به ناحیت تصیبین او بنا کرد. 


هرمز بن شاپور. چون هرمز بر نختِ سلطنت بنشست. کارهاء ملکت را 
نیکو ضبط کرد و او مردی مبارز بوذ و با هیطالان شُغد حرب کرد و ایشان را 


9 ۲ فیق . ۳ فاردون . 


۴ سعه . 


باب هفتم ۸۲ 
مقهور کرد. پس صلح کردند و گزیذا پذیرفتند و حثٍّ ایشان پذیذ کردند تا از آجا 
ت و 

و رام هرمز و دسکره؟ او بنا کرد. 


اعات کر وس زرا تست ردق یکت و توافت وه کنیا که 
و به جندیشاپور بیاویخت و بیشتر از شیعه و تبع کی او را اندر آن روزکار به ایران 


۰ 1 ‌ 
بوّذند به دست اورد و دوازده هزار مَرد مانوی مذهب را بکشت. 


مپرام بن مهرام . چون بر تحت سلطنت بنشست. دست به بَذی برد و مردی 
ُذخو بوذ و مّعجب‌رای. با اهل علکت زشتهها کرد. چنانک همه وزیران و مدبُران 
و کارداران او کی مُصلح بوّذند دست از کار او بکشیذند و جون به باذشاهی 
بنشست بر زبان او چیزهاء ناخوش رفت و همه رعایا از وی نفور بوذند تا اخر 


عهد او . 


رام بن هرام بن مهرامان و چون بهرام بر تخت سلطنت بنشست دست به 
ستم و کُشتن بُرد و بسیار مردم بکشت و مردی خونخواره و مستحلْ بوّذ. هرکس 
کی به خصومت پیش او آمذی. در وقت خصم او را حاضر کردی و هیر دو را 
کشتن فرموذی گفتی : «داغم کی از هر دو یکی جرم‌اند» و به روزگار او هیچ‌کس 
کتاه تبارزست کرد 


پاذشاهی نیکوسهرت بوذ و رسهاء جَذ و یدر برداشت و رعیّت را تالف کرد و بر 


تست و سس سس سای تست سس وا ینواعت تست و سر سس 2 تست سا ۳ وزیا سس ود ی سس و سای و سس سس سس و سس 


۸۸ ین الا خبار 


رعایا عدل و داذ کرد و جون مرخمان از و ان شفقت ید ند هه آو را دوستدار 


و مطیم و منقاد گشتند. 


هرمز بن نرسی . چون هرمز به مُلکت بنشست. مر دختر ملک کابل را به زنی 
کرد و چون دست بذو خواست کرد. اين زن امتناع کرد. او را ناخوش آمذ. پس. 
از پسر موبذ پرسیذ کی: «اگر کسی اندر پاذشاهی عاصی شوذ و فرمان او نکنذ. بر 
آن کس چی واجب شوذ؟». پسر مویذ گفت: «آن کس را ببایذ کُشت». هرمز زن 
زا تکیت و و ریخا ار وید ها و لس کت کت 
واجب بوّذ. مگر زن باشذ یا مست یا کوذک». پس . گفت : «چی گویی اگر کسی بر 
کشتن کسی راه نمایذ کی بر آن کس کُشان واجب نباشذ؟». گفت: «اين راه نماینده 
را ببایذ کشت». فرموذ تا پسر موبذ را بکشتند. 


شاپور بن هرمز!. چون شاپور اندر اشکم ماذر آمذ. پذرش فرمان یافت و 
مردمان پاذشاهی گرد آمذند و تاج بر اشکم فادرن دنت و وین ار ما در اد 
دایکان اورا هس تا خوشاله قرو باس کف امن 

یت رتاک وق عانعن فا 
است ؟ . گفتند مردمانند کی بر جسر همیگذرند. از هر دو جانب و چون به یکدیگر 
رسند انبوهی شوذ بر جسر و بانگ و مشغله همیکنند. بفرموذ کی دو جسر سازند. 
یکی شذن را و دیگر آمذن راء تا مشغله نکنند و همه عجب داشتند از رای آن 
مقدار کوذک کی اینچنین تدبیم صواب بکرد. کی هیچ پاذشاهی را این تدبهر نبوذ. 

ملک عرب؟ اندر روزگار او احارث بن الاغر الایادی بوذ و چون خبر مرگ 
هرمز به عرب رسیذ. از بلادٍ عبدالقیس و کاظمه و بحرین بیامذند و بر گوشهة 
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۱ شابور بن سابور . ۲. مفرب . 


باب هفتم ۸٩‏ 
ایرانشهر بنشستند و دست به دزدی و راهداری بم‌دند و همیکفتند و کشتند و 
بستند و مردمان را بازهمیفروختند و کالاء مردمان همی بستدند و بیسامانهاء 
بسیار همیکر دند . 
چون شاپور ذوالاکتاف شانزده ساله شذ, سپاه جمم کرد و روی به دیار عرب 
نهاذ و بسیار مُردم را از عرب بکشت تا دست تازیان را از مردم خالی کرد و اخر 
رم آورد کی هر جای کی از عربان کسی را بیاوردندی. بفرموذی تا شانه او 
سوراخ کردندی و حلقه اندر و ی هی نم ی او را ذوالا کتاف لقب 
کردندی و به پارسی هوبه‌سنبان! و شاپور به ولایتٍ زوم رفت بر زی جاسوسان و 
قبصم او را بشناخت و او را اندر چرم گار کشیذ تا بر تن وی خشک شذ و پس 
قیصر بیامذ و ایرانشهر بگرفت و شاپور اندر چرم خام سخت رجه بوّذ. پس. از 
زن قیصم حاجت خواست تا او را رها کرد. بر آن شرط کی چون به ایران شوذ, 
به قیصم بذی نکنذ و او را چندان باژ فرستذ. 
چون به ایران رسیذ. هم حشم و سپاه خویش را گرد کرد و مغافصه قیصر را 
بگرفت و بذو بُذی نکرد. کی شرط کرده بوَذ. پس هر دو لب او بیریذ. چنان کی 
دندان او برهنه شذ کی نبز پوشیذه نشذی و او را هم بر آن حال به وم بازفرستاذ 


و خودذ به پاذشاهی ایران بنشست. 


وی »۰ ۰ ۳۹ ۳ ۳ ۰ ‌ ۰۰ ۲ ۰ ِ م۰2 5 
بگرفت و بسیاری از ایشان بکشت و چون ستم او بسیار شذ و از حد بگذشت. 
رعیّت ستوه گشتند از بسیاری رنج کشیذن . همه گرد آمذند و اّفاق کردند و او را 


خلع کردند و از پاذشاهی بازکردند. 


. سومه‌سنان ۰ 


,۹ رین الأخبار 


شاپور بن شاپور . چون شاپور بر نت سلطنت نشست. کار ایران سخت با 
خلل بوّذ. وی به هر جای لشکر کشیذ و حرمها کرد و بسیار کس را از دشهنان 
ایرانشهر بکشت و مّردم از آمذن لشکر و رنج دشمنان بیارامیذند و تا وی زنده بوّذ. 
هیچ‌کس قصد ایران نتوانست و همه اطراف از وی شکوهیذند و مردمان ایرانشهر 
اندر همه روزگار او. اندر اینی بوّذ. چی از دشمنان کی شاپور دستِ همه کو تاه کر ده 


پیش از اين پاذشاهی. مرزبان کرمان بوذ و چون به پاذشاهی رسیذ. مستقر 
خویش به کرمان ساخت و دست به طرب برد و هميشه دست به سماع و شراب 


مشغول بوّذی و اندر کار زنان مولع بوذ و دوست داشتی صحبت کردن با زنان . 


یزدجرد الاثیم . چون یزدجرد به پاذشاهی بنشست, آن همه رسعهاء پدران و 
اسلافی خویش برانداخت و رستهاء یذ آورد و ستمها کرد بر اه پاذشاهی خویش 
و رسم مطالبت و شکنجه کردن و عقوبتهاء گوناگون او آورد و بر رعیّت بیذاذ کرد 
و ماطایی کی داشتند همه بستذ و هس اهل علکتِ خویش را درویش گردانیذ. 

و مر او را پسری آمذ. او را بهرام نام کرد. بس رشیذ و نجیب بوّذ و یزدجرد را 
همان یک فرزند برَذ و از بَذخويي خویش بر آن فرزند بقرسیذ کی روزی او را به 
ذخویی تباه کنذ. پس مر پسر خویش رابه امیم عرب نعیان بن النذر بن عَمُرو بن 
ربیعه بن مض بداذ تا او را به زمین حبرّه برد و بپرورد و از بهر او را خورنق و 
سدیر بنا انگند و قام کرد. 


٩۱ ۰‏ ۶ ۳ ۳ يب 7 ۳ ۰ ‌ 
و یزدجرد دست اندر پرده بوذ و ستم همیکرد بر رعیّت . چون ستم او از حد 


باب هفتم ٩۱‏ 
پشذ و مردمان بیطاقت شذند و ستوه گشتند. از وی پیش ایزذ. تعالی. بنالیند. 
خذای. عژوجل. دعاء ایشان مستجاب کرد و او را هلاک کرد و شیب آن بوذ کی 
اسپی با زین و لگام اندر کوشکب پزدجرد امذ و هیچ‌کس را دست نداذ تا یزدجرد 
به تن خویش نزدیک اسپ امذ و عنان او بگرفت و برنشست و برائد او را و چون 
نهک شوت اسر ایک بو ان ات و او از پشتِ خویش 


ج ۰ ۳ ِ ۳ اف 
بینداخت و لکذی در سر بزذ و اندر ساعت جان بداذ و خلق از او پزست. 


رام بن یزدجرد. چون یزدجرد هلاک شذ. مردمان چنبن گفتند کی ان 
اسب فزیشته بودء کی ایزذ» تال .او را بفرستاذ تا پزدخرددرا بکشت و خلقرا از 
وی برهانیذ . 

و گفتند از نسل او پاذشاه نخواهیم. پس مَردی را بجستند از نسل اردشیر 
بابکان . نام او خسرو و پاذشاهی بذو بداذند. چون بهرام گور این خر بشنیذ. با 
نعیان بن النذر بگفت. نعیان چهار هزار از عرب بکُیذ و بیامذ بر گوشة مداین 
بنشست و گفت: «اگر این کار به تدییر ببایذ کردن. از کذخذایان ایران یکی مخم و 
نس تا دشا یه تفای می باید نف ند وی تفجرویا ماس و ارس رازش انیت 
به پاذشاهی از بیگانه» . 

تیان یو اب پدافند کی :فان پسر پزدهردالافر اکن همجن پر بت ,ما 
تم ای ترا یار ره اور ا اف 
لازم کرد کی او مستحقّ پاذشاهی است و بسیار سخن رفت. تا اتفاق بر آن نهاذند 
کی تاج علکت ببارند و بر تختی بنهند و دو شهر گرسنه را بر دو گوشه تخت بدارند. 
هر کس کی اين تاج بدارذ و بر تخت بنشینذ. پاذشاهی را شایان گردذ. بپرام 
بیامذ . شیران قصد او کردند. نخستین شیر را گوش بگرفت و بر پشت او بنشست. 
و دیگر شبر را گوشها بگرفت و سر‌هاء هر دو شبر برهم همیزذ تا دندانهاءشان 


بیوفتاذ و مقهور گشتند و هر دو شیر از پای بیوفتاذند. او تاج بر سر نهاذ و بر تخت 
نقَست و نخستین کسی. آن خسرو. بر او به شاهی سلام کرد. 

وو ها تتاقی شفس ایا رای اما درک کدی وت وتا[ 
کرد و رستهاء یذ کی پذرش اذه بوذ برداشت و اوّل کاری آن کرد کی هفت ساله 
خراج بخشید . مر رعیّت و اهل حرّف را فرموذ کی نی‌روز کار کنبذ و نج‌روز دیگر 
بخوریذ و اگر نداریذ از گنج ما بخوریذ و بخواهیذ و حشمت مکنیذ. 

و به هندوستان رفت متنکر حال و آنجا دذانی بوذند مضّ. چون شیر و بر و 
ازدها و فیل کی ولایت از دست مردمان بستذه بوذند. آن ددان و 
شیرمه. ملک هند خبر یافت کی او از بزرگزاذگان ایران است. قصد کشتن بهرام 
کرد و بهرام متنگر شذ و پس لشکری از هندوستان بر شیرمه بیرون أمذ به حرب. 
بهرام گور پیش او شذ و آن حرب از شهرمه بخواست و پیش آن لشکر شذ و آن را 
کفایت کرد و لشکر را هزهت کرد. 

جون دل شیرمه فارغ شذ . دختر خویش به بهرام بداذ و ولایتِ سند و مُکران. 
بپرام را بداذ و بر اين جله خط نبشت و گواهان کرد. 

و خاقان ترک قصد ایران کرد و بهرام به شاذی و شراب مشغول گشت و خاقان 
اندر ایران آمذ و بهرام بر وجه شکار کردن. سوی آذربایجان رفت و ایرانیان نومید 
گشتند و کس فرستاذند و با خاقان صلح کردند و ساو و باژ بپذیرفتند. خاقان 
مغرور گشت و این بنشست به مَوٌ و به شکار کردن و طرب مشغول گشت و مهرام 
مغافصه تاختن اورد و خاقان را با هم عزیزان او اندر شکارگاه بگرفت و اسیر 
که و هن انز اه ار تاد یار تکفت بای یک کت و نسن یرف 
ایشان به ماوراءالتپر شذ و آن دیار را قهر کرد و ترکستان بگرفت. 

و به روزگار او گنج کیکاوس یافتند و دو گاومیش زژین مرصّع به جواهر . بر 


2 ی 2 ۰ 


باب هفتم ٩۳‏ 


جون او را بگفتند. گفت: «گنجی کی کیکاوس نهذ. ما برنداریم. زیرا کی ما را 
ننگ باشذ نماذهٌ دیگران برداشتن. ما را خزانه به تیغ و تیم و بازوی قوی. از مال 
بان ک قت اه آتاشتتی هه و اه اه مان ود وا یت آباذان بایذ داشت». 
پس بفرموذ تا آن زر و جواهر بر درویشان بخشیذند. 

و بهرام گور به هر زبانی سخن گفتی. به وقت چوگان زدن پهلوی! گفتی و اندر 
حربگاه ترکی گفتی و اندر مجلس با عامّه دری گفتی و با موبذان و اهل علم پارسی 
گفتی و با زنان هریو گفتی و چون اندر گشتی نشستی زبان نبطی گفتی و چون خشم 
گرفتی تازی گفق . 

و چون شصت و سه سال از پاذشاهی او گذشت. روزی در شکار از پی صیدی 
میتاخت. ناگاه در جاهی اوفتاذ و هلاک شذ و او نخستبن کسی بوْذ کی مهان را به 
بیشگاه نشاند:. 


یزدجرد بن مهرأم . چون یزدجرد بن بهرام بر تخت سلطنت نشست با رعیّت 
نیکو رفت و به روزگار او جهان ارامیذه بوذ و حرمها برخاسته بوذ و او نیز مّردی 
خوشخو بوّذ. امّا حربص بوّذ بر ساختن و پیراستن سلاح و اراستن سپاه و پبوسته 
حشم را و لشکریان را صله بداذی. 

و دیواری بنا کرد میان ارمنیه و خر تا باب‌الابواب. امّا نام نتوانست کرد و 
فرمان یافت . مذت سلطنتش هجده سال بوذ. 


هرمز بن پزدجرد. چون هرمز به پاذشاهی بنشست. کارها به تدبیر راست 
اف سکع یا تذیاش برد تقهان زا با کش رات کر دسان کي از را انز ان 


رنجی نرسد و به روزگار او خویشان او بر وی بهرون آمذند و حرمها پیوستند. او 


ان همه را به تدبهر کفایت کرد و شرّر همه دشمنان به کقایت دفع کرد. تا او پاذشاه 
تقو بت اراییزه بوذ و احوال ملکت با نظام . 


فیروز بن بزدجرد . چون فیروز به پاذشاهی بنشست با مردمان نکویی کرد 
و به روزگار ار قحط اوفتاذ اندر ایرانشهر و باران بازایستاذ و هفت سال بر این 
حمله برداشت و اندر همه پاذشاهی او هیچ جانوری از گرسنگی 1 و اندر آن 
تدبیر نیکو بکرد و آنچنان کرد کی دستور خویش به اطراف همیفرستاذ و مال از 
خزینه همیداذ تا از ولایتهاء دیگر علف خریذندی و به ولایتِ او آوردندی و بر 
رعیّت بداذندی تا هلاک نشذندی و چون مال و خزینه به اخر رسید . پیش ایزذ. 
تقال حضا تاداع شهار تفر و لا بت سر داشیت: 

و جومهاء مر او بریذ و اب آن را قسمت نهاذ و شهپر فاریاب او بنا کرد و قصبهٌ 
گرگان و شهر آذربایجان و عبن‌القر و کرمان او بنا کرد و از این سبب او را کرمانشاه 
خوانند و فرّبر! و نسا او بنا کرد. 


بلاش بن فیروز. چون بلاش به شاهنشاهی بنشست. هم بر رسم پذر 
همیرفت و او پاذشاهی نیکوسیرت بوذ و رسهاء نیکو آورد و همه به صلاح رعیّت 
کوشیذه بوذ و رعیّت را اندر امن داشت و عدل کرد و به همه روزگار او ایرانشهر 


ارات بود اندر اینی ۱ 


نظام بداذ و رعیّت را تألف کرد و با مردمان نیکو حاملت کرد و مزدک بن بامداذ 


در" روزگار او بیرون امد و دیس مزدکی آورد و فوم از قاط مردمان بذو 


۱ حریر . ۲ مردک بن مامراد . 


باب هفتم ‏ ۹۵ 
بگروستند. و دی گفت::«غخدای: عر رخا روزی خلق اندر این زمی باده 
است و بخشش بذیذ بکرده است. از توانگران یبای ستذ و به درویشان ببایذ بداذ. 
تا همه راست گردند و زن همچنین. هر کس کی دارذ روا باشذ» و بسیار چیزهاء 
مکر کف 3 فباد ین او یل کرف و مان تن کفتند و قباد بتورز ندز 
نوشروان کوذک چون آن حال بدیذ. با مزدک مناظره کرد و گفت: «اگر زن را هر 
کس کی خواهذ دارذ. پس نسبت دُرّست نباشذ و نسل بریذه گردذ و هیچ‌کس 
فرزند خویش را نشناسذ» و همی مناظره کرد تا کشتن بر مزدک لازم کرد و چون 
این مناظره میان انجمنی برفت. بسیار کسان از دین مزدکی ! بازگشتند و به دیس 
زردشتی بازآمذند. 

و چون یکحند بازآمذ. قباذ اندر کار رعیّت انديشه کرد و گفت : «بر رعایا. به 
سبب ده یک داذن رخ است» و سیب آن بوذ کی روزی به صید رفت. زنی را دیذ 
کی کوذکی نالنده را بر دوش گرفته و میان نارستان ایستاذه و آن کوذک همی نار 
أ مت نف رو و نداذش . قباذ پرسیذ کی : «جرا این کوذک رانار ندهی ؟». 
زن گفت کی : «هنوز عشر شاهانشاه نداذه‌ام. حرام است بر ما نار باز کردن از 
نارستان» و قباذ را عجب آمذ. پس قصد کرد کی آن رنج عشم از رعیّت بردارذ. 
آنگه حرازان به ولایت فرستاذ تا همه زمینها و زان و درختان را حرز کردند و 
مساحت کردند و بر هر یکی خراج نهاذند. و سواد را اندر آن سال خراج کردند. 
هزار بار هزار و پنجاه هزار درم آمذ. 

و قباذ. باب‌الابواب بنا کرد و خلوان و آرّگان و قباذخره و بردعه و شهراز. اين 
شهرها او بنا کرد. 


۱. این مردکی . 


طبقة پنجم کی ایشان را کاسره گویند 


نوشروان عادل . چون نوشروان بن قباذ بر تخت نشّست و رسهاء نیکو 
اورد. او را نوشروان عادل نام کردند کی مَرد عادل بوذ و ستم از هیچ‌کس نپسندیذ 
و اندر بداذ داذن رستها آورد کی هیچ کس پیش از وی نیاورده بوّذ. 

و ال کار آن کرد کی پاذشاهی عرب مر منذر بن امری» القیس را بداذ کی او 
سیَدزادء همه عرب بوّذ. او را و سلف او را به نزدیک ملوک عجم خدمتهاء بسیار 


ار 


بوّد. 

۲ دیگر حدیث مزدک را تدارک کرد و با او مناظره کرد و به حجت و بُرهان 
درّست کرد کی مزدک بر ناحق است. پس بفرموذ تا او را بکشتند و پوست او را 
بياهختند و پر کاه کردند و از در دیوان بر گذرگاه حشمم بیاویختند و پس بفرموذ تا 
مر مزدکیان را طلب کردند و بياويزیذند و او اندر نجم روز هشتاذ هزار مَردٍ مزدکی 
ر بت و پس مر اهل ملکت را بفرموذ کی : «دین آموزیذ و کار دین را بپر دازیذ 
تا اندر شناختن و دانستن دین ماهر گردید. تا چون مزدکی بمرون ابذ مخرَقة 
خویش برشم رو نتوانذ کرد». 

و لشکر به روم فرستاذ و بعضی از ولایت بگرفت و قیصر رسول فرستاذ و 
صلح جست و هدیه‌هاء بسیار بفرستاذ. او را اجابت کرد و خراج بر رومیان نهاذ و 
لشکر را بازخواند و از قیصم گروگان بستذ. 

وبه گرگان رفت و انجاها بنا افگند. از رخام کوشکی بنا کرد کی کس اندر 
جهان چنان ندیذه بوّذ. همه دیوارها و بام او از رخام . 

و ترکان خوارزم به طاعتِ او آمذند و دیواری کی یزدجرد بن مهرام بنا کرده 

بوّذ و اساس آن نهاذه بوذ و ام نکرده و پانزده فرسنگ درازی آن دیوار بوذ 


٩۷  متفه باب‎ 

چون به دسکره رسیذ. از خاقان بزرگ. ملک ترکستان و از هیطالان و از 
فغفور چین و از قبصر ژوم رسولان آمذند با هدیه‌هاء بسیار و نامه‌ها آوردند و از 
وی صلح جُستند. وی آن همه رسولان را یکو پرسیذ و برکرد و هدیه‌ها بپذیرفت 
ولا تتضلح کی غوانقه بنل ,هن را مایت کرد 

و چون یکچندی برامذ. قیصم وم عهد بشکست. نوشروان لشکر بکشیذ و به 
وم رفت و دارا و ها و منبج و قنسرین و حلب و فامیّه و چمص و سلوقیّه بگرفت 
و انطاکیه را حصار کرد و تراکیّه را و خواهرزاده قیصم اندر آنجا بوذ با چنند تن از 
بزرگزاذگان رومیان. آن حصار را بکشاذ و ایشان را اسیرم گرفت و مالی عظم از 
آجا برداشت. از زر و سجم و مرواریذ و یاقوت و جواهر و متاع و فرش! و سلاح . 
پس قیصر رسول فرستاذ و صلح خواست و خراج و ساو و باژ بپذیرفت و وثیقتق 
کیث تفت یک 3 

و از آنجا بازگشت و بنشست و پنج پاذشاه به یک روز به خدمتِ او پیش آمذند 
و رسولان آمذند: از مارسب. شاه هندوستان و خاقان بزرگ. شاء ترکستان و شاه 
سرندیب" با هدیه‌هاء بسیار و ساو و باژ بپذیرفتند. و هه ملوک جهان او را 
مسخْر گشتند و خاقان بزرگ دختر خویش به زنی بذو بداذ و او ماذر هرمز بوذ و 
توافت هن دق کی اور باشت رونت هو ی رتست یکی ان 
به نزدیک شاهانشاه فرستذ و هر سالی ده پیل و دویست هزار پاره ساج و عاج 
بدهذ و کابل و قندهار او را گشت و اندر همه جهان او را خالق ناند کی با وی 
متارعت کر دی 

و پیشر ماء حتدالصطو:. صَل‌اللة غلیه و سلم. اندر روزگار او از ماذر بزاذ و 
بذین فخر بکرد و گفت. قال رسول لله: صل‌الله غلیه و شلم: «ولدت اف زمن 
اللک العادل و هو نوشروان». صدق نس اند 


۱. فرس . ۲ سراندیپ . 


و بزرمهر . حکیم عجم وزیر او بوذ و کلیله و دمنه از هندوستان او به ایران 
آورد و شطرنم به روزگار او آوردند. 

و پدر او قباذ. آغاز کرده ود کی خراج نهذ و رسم عشر بردارذ. نتوانست. او 
ام کرد و خراج هاذ بر هر گزی گندم یک شیانی و برنم چهار دانگ و رز هشت 
درم و چيزهاء دیگر هفت درم و چهار بن خرما را. بابالابواب او بنا کرد. 


هرمز بن نوشروان . چون هرمز به پاذشاهی بنشست با رعیّت حاملت کرد 
و بر ضعیفان و درماندگان سخت مشفق بوّذ و بر توانگران و بر اهلی نعمت سخت 
دل بوذ و سیزده هزار مّرد از بزرگان و پیشروان ایرانشهر را بکشت ۲ رسم موبذ 
نشاندن برداشت و گفت : «کسی نبایذ کی مرا بفرمایذ و بردارذ. من به خویشتن 
اولی‌ترم صیانت کردن خویشتن را» و همه بزرگان و متوجهان ایران بر وی دشهمن 
گشتند و چون یازده سال از پاذشاهی او بگذشت. لشکرها ژوی به ايران هاذ. از 
هر جای و چون هرمز چنان بدیذ متحیر گشت و از هم لشکرها سپاه خواست. 

شابه بن الست, ملک ترکستان هولقر بوذ و سه سالار بزرگ از جانب خرّر و 
ثنبوس! آمذند و سرهنگی از آن قیصم از جائب ژوم آمذ و عبّاس الاحول از بین 
آمذ. پس هرمز. پرام چویی را کی مرزبان بوذ و تسد گرگین میلاذ بوذ و از 
فرزندان ارش بزرگ بوّذ. از کنارء پانشاهی بخواند و به وی شابه". ملک 
ترکستان. فرستاذ به حرب و سپاهی کی خواست بذو بداذ. 

و چون بهرام به نزدیکي سپاه ترکستان رسیذ و حرب بپیوستند. سرانجام شابه 
کشته شذ و لشکر تُرکان هزهت شذند. وی بسیاری از ایشان بگرفت و خزينة 
شابه" به مامی برداشت و انج یافته بوذ سوی هرمز فرستاذ. ج‌هایی کی 
افراسیاب از آن سیاوش باز گرفته بوَذ. از جواهر و ظرائف و جز از اف انچ 


5 ۲. سامه . ۳ سابه . 


باب هفتم ٩٩‏ 
ارجاسپ از خزينة مراسپ به ترکستان بُرده بوّذ. 

و اذین جشنس جوری! کی :وزیر. هرمز بوذ با رام چوبی:به کینه بوذ واز 
این کار کی یرادست رام چوین برآمد: آدین عفتسی را عستد. املتضورت.آن 
زشت کرد سوی هرمز و اندر آن غنام یکی موزه یافتند مرصّم به جواهر . آذین 
جشنس "۲ گفت : «اين موزه دو پای را بوّذه است کی یافته‌اند و بپرام هم ال رن 
یافت . به دو نیمه کرده است. نیمی خوذ بازگرفت و نیمی به تو فرستاذ. دلیل این 
یک پای موزه» و هرمز را آن دشوار امذ / خشم گرفت و فرموذ تا دوک و پنبه 
فرستاذند به نزدیک بهرام و نامه نبشت بذو کی : «تو خیانت کردی و مال بازگرفتی 
ار ک تیان کند عاه تاش و هر کت انتو سا عاصم اد زین بش ادا 

و چون این نامه به بپرام رسیذ, با پیشروانِ لشکر بگفت. همه خشم گرفتند و 
گفتند : «اين خدمت راکی ما کردم اين مکافات نباشذ کی هرمز کرد». به یک بار 
عاصی شذند و از هرمز بگشتند و پس سپاهی کی به نزدیکِ هرمز بوّذند. گرد 
آمذند و گفتند: «ما را طاقتِ بهرام چوبین نیست» و هرمز را ببنشاندند و میل 
کشیذند و خسروپرویز را کی پسر او بوذ به جاء او بنشاندند. چون مهرام این خبر 


ییافت . لشکر بکشیذ و وی به مداين ناد به حرب خس وپرویز. 


خسرو بن هرمز . چون خسرو به پاذشاهی بنشست. مردمان را وعده‌هاء 
نیکو کرد و چون خالی شذ خسرو به نزدیک هرمز رفت و از وی عذر خواست. 
بذان اجابت کی کرده بوذ و گفت: «اگر من احابت نکردمی . ملکت از خاندان ما 
زائل گشتی و دشهنی چون بهرام چوببن بر خاندان ما مسلط شذی». 

مه 5 عدر او بپذیرفت و دل از او خوش کرد و چون بهرام فصو پرویز کرد. 


پرویز پیش او باز شذ و حرب بپیوستند و همذ لشکر پرویز سوی بهرام بکشتند و 


از ریس حوری ۰ ۲ ارحسس .۰ ۳. ارحسیس .۰ 


۰ نالا خبار 
پرویز با ده سوار به هزهت شذ و به مداین آمذ پیش پذر و از وی استطلاع کرد کی 
به نزدیک کذام پاذشاه شوذ تا او را نصرت کنذ؟. 

هرمز گفت: «امّا عرب درویش است. به مال مشغول گردند و از بهر مُلکي تو 
حرب نکنند و ترکستان و هندوستان خصم تو, راه بر تو گرفته دارذ. امّا روم اندر 
آن هم مال است و هم مَرد و هم سلاح» و پرویز به حکم اشار؛ پذر. سوی ژوم 
رفت و خالان خسرو چون بسطام و بندویه. چون پبرویر رفته بوذ بازگشتند و به 
بهاه به نزدیک هرمز رفتند و او رابه خناق" بکشتند و بر اثر پرویز برفتند و پرویز 
وا از نکش نفد 

چون پرویز به زوم رفت . موریق" قیصر او را بنواخت و سپاه بداذ و مال بسیار 
بداذ و دخار خویش به زنی بذو بداذ و چون به ایران رسیذ. بهرام چوبین پیش او 
آمذ و حرب کردند. بهرام شکسته شذ و با چهار هزار مّرد به هزهت شذ و سوی 
ترکستان برفت و خسروپرویز بیامذ و به جاء پذر و جَدّ خویش بنشست و چون 
ُلکت بر او راست شذ. به حيلة کردن ایستاذ تا دل خاقان بر بهرام تباه کتّذ. از 
پس انک بهرام در ترکستان کارهاء نیک کرده بوّذ. آخر. به مکر پرویز. مهرام را 
هلاک کر دند. 

و شپر بغداذ. خسرو بنا کرد و منصور تام کرد. 

پیغمبر ما. محمد مصطن . علیه الصَلوة والسشّلام. به روزگار او بیرون آمذ و 
قغوت اشکاز ک وان که هرت کرو نها یه آمن ورعلی واه تدای 
عرّوجلْ. خواند و به پرویز نامه کرد و او را به خذای. عرّوجل. بخواند. پرویز 
رسولان فرستاذ تا: «پیغمبر . (صَلی له علیه و سَلّم) را بیاریذ و بر وی انکار کنیذه 
و تا رسولان به مدینه رسیذند. پرویز را پسر او شهرویه بکشت. 


اما پرویز را مال و جواهر و چیزهاء بزرگوارانه فراوان بوذ و چندان بزرگواری 


۱. بحناق . ۲. مورلفی . 


باب هفتم ۱۰۱ 
او را گرد امذه بوّذ کی پیش از او هیچ پاذشاهی را بوذ و از آن چپزها بعضی 
بگو : دشت شطرغ بوّذ او راء یک صف از یاقوت سرخ و دیگر صف از یاقوتِ 
زرد و دشتی نود بوّذ از یاقوت و زمرد و سی و دو هزار پاره یاقوت بیش‌مها بوذ و 
گنج عروس و گنج خضمرا و گنج باذآورد و گنج دیباء خسروی و گنج سوخته و زر 
مُشتفشار! و نختٍ طاقدیس و تخت میشسار؟ و ایوان مدایین و قصر شین و 
شاذروان بزرگ گوشه به مرواریذ و مشکوی زژین و دوازده هزار کنيزک و هزار و 
دویست فیل و سپزده هزار آشتر بارکش و باغ نخجیران و باغ سیاوشان و باغ 
مروذ" و اسپ شبدیز و ده هزار من عود و پنج‌هزار من کافور و سه هزار من مشک 
و چهار هزار من عنبر و دوازده هزار یوز و هزار شبر و هفتصذ هزار سوار و 
سیصذ هزار پیاذه و همم دوازده هزار پلیته و کبریتٍ سر جح و هزار بار سپند و ده 
هزار غلام و صذ هزار اسپ بارگی و صذ هزار ستام زژین و سرکس بربط‌زن و 
شیرین و باربد و بپروز کی جندین نوا و دستان خسروانی بنهاذه است و سه هزار 
زن؟ بوّذ او را و هر سال هفتصذ و نوَذ و پنج بار هزار هزار درم دخل خزینه بوذ 
کی از ولایت به خزینه آوردندی. 

عون ای مر که نون انعر نطهی تفن و اتتار بان هربطه نع فا 
انگشتری بوذ کی خاصَه او بوذ از بپر مُهر کردن داشتی. نخستین انگشتری. نگین 
او یاقوتِ سرخ بوذ و نقش او صورتِ ملک و گرداگرد او به کتابه صفت ملک 
نبشته و بدین انگشتری منشورها و سجلها مُهر کردی و ددیگر انگشتری. نگین او 
عقیق بوّذ و نقش او خراسان‌خره*. حلقه او از زر و بذو یاذگارها مُهر کردی و 
انخشتری سدیگر را نگین جزع بوذ و نقش او سواری کی همی تازذ و حلقة او 
زژین و بذین. خریطه‌هاء بریدان مُهر کردی و انگشتری چهارم را نگین از یاقوتِ 


۱ مستنقار . ۲ بخت سار . ۳ مزود. 


۴. هزاران . ۵. خحواسن حره . 


۳ ۰ ۱ ژین‌الأ خبار 


سرخ بوّذ و نقش او کبش کوهی! و حلقه او زژین و بذو امان‌نامه‌ها کی از مر 
عاصیان نبشتندی مُهر کردی و انگشتری پنجم را نگین یاقوت سرخ بوّذ و حلقه او 
مرصَع به مرواریذ و نقش او خره خرّمی" و بذو خزینة جواهر و جامه‌خانه و 
پیرایه و بیت‌المال مُهر کردی و انگشتری ششم را نگین آهن حبشی بوّذ و نقش او 
عقاب و نامه‌هاء پاذشاهان بذو مُهر کردی و انگشتری هفتم را نگین پادزهر بوذ و 
نقش او مگس و بذان داروها و خوراکها و طیبتها مهر کردی و هشتم انگشتری ر 
نگین خماهن بوذ و نقش او سر خوک" و نامه‌هایی کی به معنی خون؟ بوّذی و پاه 
کسی را از خون ازاذ کردی. بذان مُهر کردی و انگشتری هم را نگین آهنین بوذ و 


جون اندر کُرمابه رفتی و یا در ابزن شذی این انگشتری یوشیذی. 


قباد شیرویه"بن پرویز بن هرمز بن نوشروآن کی او را شیرویه گفتندی. 
پدر خویش را بنشاند و پس مردی جست کی پرویز پذر او را کشته بوذ و گفت: 
«پذر من پذر تو را به ناحق کشته است. تو هم در عوض پذر مرا بکش کی تا 
قصاص باشذ». آن مُرد مر خس‌ویرویز را اندر اشکم دشنه ۱ 
شیرویه هفده براذر خوذ را بکشت و مُلکش به هیچ گونه نظام نگرفت و هر روزی 
مضطربتر گشت. تا وی بنالنده گشت از علّتِ طاعون و هیچ لذّت نیافت از 
پاذشاهی و بس روزگار نیافت و هم از آن علتِ طاعون بُرد. 


شهریار بن پرویز بن هرمز بن نوشروان . چون شهریار به پاذشاهی 
نشست. بسی روزگار نیافت کی از او اثری بوّذی و به زوذی کار او فیصل گرفت و 


۱. کیس کوبی . ۲. حررحرهی . 
استخراج کرده است) . ۴ جون. ۵ با . 


1 فباد بن شروبه . 


باب هفتم ‏ ۱۰۳ 


خراق زوا فا کرنط کانک: 


کسری بن پرویز بن هرمز بن نوشروان. چون کسری به پاذشاهی 
بنشست. مرزبان خراسان قصد او کرد و هنوز پاذشاهی بر وی راست نشده بوذ 
کی او را بکشت و اندک مایه روزگار یافت و از او چیزی نیافتم کی ثبت کردمی. 


بورأندخت بنت کسری . چون بوراندخت به پاذشاهی بنشست. کار ملکت 
را نیکو ضبط کرد و زنی با دانش بوذ و رعیت را تألف کرد و همة رعایا از او شاد 
بوذند و مال بسیار بخشیذ و مر حشم را و بزرگان ملکت را و چوب صلیب کی 
بخت‌النصر از وم بیاورده و اندر خزينة ملوکِ عجم مانده بوّذ. به روم بازفرستاذ و 
بر قیصار بذین سبب منتها نهاذ. 

و همه مردم او را موافق و دوستدار گشتند و به هر جانی کی دشمنان بهرون آمذه 
بوّذند به ایرانشهر و هر جای کی سپاهی بفرستاذ. همه پیروز بازامذند و به روزگار 


او ایران بیارامیذ . 


جشنسب بنده" و او جشنسب بنده بن مهرام جشنس بن مردانشه بن منوچهر 
بن اذرجشنس" بن نرسی بن بهرام بن اردشیر بن شاپور بن یزدجرد الائجم بوّذ و او 
را به مَیسان" پروردند و چون به پاذشاهی بنشست و تاج بر سر نهاذ. گفت : «اين 
تاج به سر من تنگ است». آن را به فال بّذ گرفتند و دو ماه بیش امان نیافت و 


ر 


گر د. 


ا. له . ۲ حسس بن مردالحسه بن ممود بن ادرحس . 
۳ همان . 


۱۳ زین الا خبار 


هميشه داذخواهان را تهار کشیذی! و سخن ایشان بشنیذی و انصافب ایشان بداذی 


از یکدیگر و نیکو نگرش بوّذُ. 


ف‌خزاذ بن خسرو . فهءخزاذ چون به پاذشاهی بنشست. بس خرد بوذ و نیز 
روزگار پسی نیافت و دو ماه پاذشاهی کرد و از وی کاری نیامذ کی ان را اثری 


یزدجرد بن شهریار . یزدجرد آخرین ملوکي عجم بوذ و پانزده ساله بوذ کی 
به پادشاهی بنشست و بیست و دو روز از خلافتِ ابویکر صدذیق. ضی ال عنه . 
کش فا تس روعش مس ان وال رد 
خلافت بنشست. سپاه اسلام را به جانب عراق بفرستاذ و خالد بن الولید را امیر 
آن سپاه کرد و چون خبر آمدن سپاه عرب به یزدجرد بن شهریار رسیذ. سپاه 
خویش را پذیرة ایشان فرستاذ و رتم بن فرخزاذ را بر اين سپاه. سالار کرد و 
چون به دشت قادسیّه. به یکدیگر رسیذند. به حرب پیوستند و چندین وقت همی 
حرب کردند. به هم وقتها ظفر مر مسل‌انان را بوذ و بزدجرد به تن خویش بیامذد و 
براویختند. هم ظفر مر سپاه اسلام را بوذ و لشکر عجم هزت شد. 

و یزدجرد بگریخت و بر جائب مر بشذ و چون ماهوی. مرزبان َو خبر 
یافت . کسان بفرستاذ به طلب وی و ماهوی را بر او خشم بوّذ و کسان ماهوی او 
را نیافتند و یزدجرد اندر ۳ پنپان شبد. اسیابان بیامذ؛ او را بدید گفت داز 
آسیای من بیرون شو کی دخل من هر روز پنج درم است و چون تو اینجا باشی . 
دخل من بشکنذ» و با پزدجرد سم و زر نبوّذ کی بذو بداذی و نیز گرسنة بوذ . یکتا 
گوهر بیش مها" بذو بداذ کی : «اين را بفروش و دخل؟ خویش بردار و باق را از پر 


۱. بیمار کشتندی . ۲ آسیانان بیامدند او را بدیدند گفتند . ۳. کوهرش‌بها . 
۴ غله . 


باب هفتم ‏ ۱۰۵ 


ما چیزی ار. تا پخورعم و نشان ما کسی را مگوی». 

چون اسیابان گوهر به بازار آورد. او را بگرفتند و پیش ماهوی بردند. از او 
نشان پرسبذ. نشان بداذ. ماهوی کسان بفرستاذ تا سر او را برداشتند و به نزدیک 
ماهوی آوردند و تن او را در آب فروهشتند و ملکتِ عجم بر وی ختم شذ و پس 
مناخ اه ار بقل وا تیه عایت اشان وتا مامت اسان 


و اهتت دام همزمز 


باب هشت اندر 


جدول خلفاء و ملوک اسلام 


چون از اخبار عجم بپرداختم . اکنون اندر تواریخ خلفاء و ملوکی اسلام گویجم و 
انساب و احوال ایشان. هم بر آن جمله کی اندر کب يافته‌ام و ابتداء آن از نسب 
اف ری ای کیک از این ایک بین 
عبدالّه بن عبدالطلّب بن هاشم بن عبد مناف بن ی بن کلاب بن مر بن کمب 
بن لو پن غالب بن فهرا بن مالک بن نضم" بن کنائه بن خُزیه" بن مدرکه بن 
لیاس بن مٌضم بن نزار بن مد بن عدنان است و تام نسبت آن حضرت تا آدم. 
علیه‌السّلام . اندر شجرء انساب بیاورد و ماذر او آمنه بنتِ وهب بن عبد مناف بن 
زهره ن کلاب بن مهن کعب بن لََ بوذ 

و جََة او کی ماذر عبداللّه بوَذ. فاطمه بنتِ عَمُرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
بوذ و جَدَء او کی ماذر آمنه بوّذ. بره بنتِ عبدالعزی بن عان بن عبدالدار بوّذ. او 
را, صَلی‌الله علیه و سلم. براذر نبوذ و خواهر نبوذ و من. عبن و ععتان و زنان و 
فرزندان و غزوها و ستوران او را به جدول آوردم و جدول این است. کی اینجا 
رد ۰ 


۱۰۸ رین الا خبار 


و نقش انگشتری او «حفد رسول اللّه» صَللله غلیه و سلّم بوذ به سه سطر و 
انگشتری او از اهن بوْذ. سیم بر وی پیجیده و ششهر او «ذوالفقار» بوذ نامش و 
زره او «ذات الفضول» نام بوذ و حاجب او انس بوذ مولای بوّذ و وزیر او ابوبکر 
صدّین و مر بن النطاب بوّذ. زضي و 
آله و سلّم. روز دوشنبه بوذ و دوازدهم ماو رمضان . به وقتِ سپیده‌دم, اندر عاءفیل 
و له سال گذشته از پاذشاهی نوشروان العادل و دو سال از ملک عمر بن هند. 
ملک حیره و پذرش فرمان یافت. او دو ماهه بوذ و ماذرش فرمان یافت او 
چهارساله بوذ و او را بم هن درووت: فیطل و کون و بان مان قل لا 
قلیه و آله و سلْم. هشت ساله بوّذ. او را به ابوطالب پسر خویش سیرد و کعبه بنا 
هی سا هو وهی وه سا 39 
پس خلاف اوفتاذ میان مکیان از جهة بناء" او. اتفاق بر آن جمله کردند کی از هر 
دوده ب یک تن گوشة ردا بگیرذ و سا نی وروی ۱ 
پس محمّد 2 علیه و الد و | انش کت بر اساس خانه نهذ و چنین 
یه( ی یب 
روز دوشنبه ماه رییع الاوّل و از پس آمدن وحی سیر ده یالب نهعکه امک تشر 
هجرت کرد و به مدینه آمذ. روز دوشنبه دوازدهم ماه رییع الاول سنة الاوّل من 
ره تن سال اضا تاو سراف او کر تیف له هن یه خلو و 
تس یرون را وی ری ۱ اف 
امعین . 

و من کنیتها و نامها و لقبها و نام ماذران و ساب و دبیران و مهرهاء انگشتری 
و مت عمر هر یک و ابتداء خلافت ایشان . از آن هر یک . اینجا بیاوردم و آن را 


به جدول کردم. تا دریافتن اسان بوّذ. جدول اين است : 


اه شان. ۲ دو . 


سلیمان بن‌عبدالملک | الولید بن‌عبدالملک | عبدالملک بن مرران | مروان پن انحکم 


ابوالذباب 


۳ چا ۰ 


[ختم دولتٍ بنوامیّه] آن بوذ کی جعده بن درهم کی مولی ایشان بوذ و مروان او 
را پرورده بوذ و او را مذهب خویش آموخته بوَّذ. چون خبر مذهب جعده به 


هشام رسیذ. او را به نزدیک خالد بن عبدالّه فرستاذ تا بکُشندش به عراق. 


بت 


و به روزگار ار ابومسلم صاحب الدعو: به خراسان بهرون آمذ و دعوت ] 
رسول آشکارا کرد و با نصر بن سیّار حرب کرد و نصر را از خراسان بیرون کرد. 

پس نصر بن سیّار به عراق امذ و اندر راه برد و قحطبه بن شبیب را به عراق 
فرستاذ. تا عراق بکشاذ و بزیذ بن عَمر بن هبیره کی از جانب مروان امبر عراقبن 
بوذ به جنگ قحطبه آمذ و میان ایشان در کنار فرات. در شب جنگ شذ و در اين 
شب قحطبه در آب غرق شذ. امّا شکرش فتح کردند و پزید بن مر بن هبیره! را 
شکستند و چون صباح از غرق قحطبه خبردار شذند. حسن بن قحطبه را امبر 
کی کم ام ای که 
ماخ ملعی ات یه قلافت ورداشته و صناس فموش تقو ندال بن عازن زا 
جنگ مروان فرستاذ و عبدالله با مروان جنگ عظمم کر ده ظفر یافت و مروان 


کی شک هی اب از یا رد تا کل آ خر 


۱. عطیم . 


۰ ۰ ۰ 7 ٍِ 1 2 
دولتِ ایشان بذو ختم شذ و کار ایشان به سر امذ و از اجا دولت به عیّاسیان رسیذ 
و در دیوان ادب در کتاب ذوات! الثلاثه . در اخرین باب. منقول است و چنین ازذ 


کی : «الفیوم من ارض مصر قتل مها مروان بن محمد اخر خلفاء بنو امیّه». 


. دوات : 


باب نم اندر 


اپوبکر صدّیق و ابوبکر . عبداللّه بن عغان بن عامر ین عَمُرو بن کعب بن سعد 
بن تیم بن مره بن کعب بن لو بن غالب بوذ و آن روز کی رسول . صَل‌للّه َلیه و 
سلّم. فرمان یافت. او به خلافت بنشست اندر سقیفة بنی ساعده و عمر بن 
خطاپ. ضی ال عنه . بر وی ناز کرد و او را اندر جاهلیّت عبدالکعب نام بوّد و 
چون در مسلیانی آمذ. رسول. لاله علیه و سلّم. او را عبداله نم کرد و به یام 
او اندر اهل عامه. اهل روت" مرتد شذند. از جهتِ بداذن زکو: ابا" کردند و او 
جهاد کرد و مردم بسیار از ایشان بکشت. تا به طاعت آمذند و توبه کردند و عُمَر 
بن امخطاب را. اندر سندٌ احدی عشم بفرستاذ تا حجٌ بکرد و یامه را او بگشاذ و 
مسیلمة الکذاب را و اسودالعشتی را او کفنت:و آندر سته اثق عشر جح بکرد و 
چون به مدینه زسیذ, لشکر به شام فرستاذ. اندر ستة ثلت عشر و جون او مُرد 
ایشان از راه بازگشتند و فرزندان او. رضی ال مهو رت و 
عايشه بهدند. 

مر بن الخطاب و ابرحفص. عم بن نطاب بن تیل بن عبدالعزی بن رٍیاح 
بن عبداللّه بن فرط بن رزاح؟ بن عدی بن کعب بن لو بن غالب* بن فهر بوذ و 
ندای حقّ بر در کعبه او اشکارا کرد و فرق کرد میان حّ و باطل. بذین سب او را 
«فاروق» لقب کردند و اندر خلافت او فتحهاء بسیار مر مسلانان را و 
جابهاء بسیار گشاذه شذ و چون بیت‌القدس و دمشق گشاذه شذ بر دستِ خالد بن 


۱. بنی روت . ۲. ایبا . ۳ العینی . 
۴ عبدالعزی بن قرط بن رماح بن عبدالله بن رزاح . ۵. کعب . 


۴ زین‌الأخبار 


الولید به صلح و مّیسان و یرموک" و اهواز. شهرها گشاذه شذ بر دستِ ابوموسی 
الاشعری و نهاوند گشاذه شذ بر دست نعیان بن مقرن و حرب قادسیّه به روزگار او 
بوذ کی خالد بن الولید بیامذ و لشکر او پیش عجم آمذ و به دشتِ قادسیّه 
براویختند و سپاه عجم هزیهت شدند و یزدجرد بن شهریار کی ملک عجم بوذ 
بگریخت و خالد بن الولید بیامذ و عراق را فتح کرد و گنجهاء ملوکي عجم را کی از 
چهار هزار سال باز هاذه بوّذند. همه برداشت و آنچ نصییب عم آمذ به مسدینه 
فرستاذ و فتح عراق اندر سنة مان عشر بوذ و فرزندان او عبداللّه و حسفصه" و 
عبید ال ۲ عاصم و فاطمه و ابوشحمه و عبدالرمنن بوّذند و او را ابولولوه. غلام 


‌ 


معیرز ۵. نب ۳ 


عغان بن عفان ابوعتر عغان بن عقّان ین ابی العاص بن اميّه بن عبدالَمس بن 
عبد مناف بن فصیّ بن کلاب بن مره بوذ و کیت او ابوعبدالّه نز بوذ و او به دو 
دختر مر رسول و هن ی ون دی مت ری و شون ی 
خلافت بنشست نجخستین. سپاه به ری فرستاذ به ابو سوسی الاشعری و آن را 
بکشاذند . 

پس اسکندریّه بگشاذ. پس شابور پس افریقیه پس قبرس از سواحل دریاء 
زوم پس مر گشاذه شذ بر دست عبدالله بن عامر بن کرّیز" و فرزندان ار عبدالل 
الاکبر و عبداله افرص وان و اوعد و نس ور لو سید و 
مغره و عبداللک و ام بان" و ام عتر و عايشه بوّدند . 

و او اندر خانهٌ خویش نشسته بوذ کی غوغا بیامذند و قصد او کردند و خانه بر 


وی حصار کردند. پس غوغا اندر اوفتاذ و او را بکشتند و او جامع فرأن پیش 


۱ برمول . ۲ سفضه . ۳ گرن : 
۴ ام امان . 


بب ثم ۱۱۵ 
با د میدق فا همیخواند و جون او را بکشتند. آن جامم از خون او بیالوذ و تا 
و قرآن او جمع کرد و ترتیب نهاذ و مال غنائم بیت‌امال آوردن او بنهاذ و لشکر 


علیٌ بن ابی‌طالب . کرم‌الله وجهه . رضی‌الله عنه ابواحسن علی بن 
بی‌طالب بن عبدالطلّب بن هاشم بوذ. پسر عم رسول‌اله. لاله علیه و آله و 
سَلْم و لقب او حیدرالکزار بوذ و نخستین کسی کی بر پیغمبر بگرویذ و اندر مسلیانی 
آمذ او بوذ و مبارز اسلام بوذ و هشیر دین بزذ و چنین گویند کی هرگز هیچ 
جانوری را بیش از یک زخم نزذه بوذ الا به زخم نخستین کشت . 

و فرزندان او حسن و حسین و محسن و أمٌ کلثوم الاکبر و زینب الاکبر . اين همد 
هی رس ال نله له وهی خر دابانگ و 
و او انس را مروت وی ای 
الاصغر و جانه و میمونه و خدیجه و فاطمه و آمالکرام و نفیسه و ام سلمه و امامه و 
ابها از زنان دیگر بوٌذند. 

و حرب جمل او کرد اندر سنة ستّ و ثلثین و حرب صنّین او کرد اندر سبع و 
ثلثین با معاویّه و شامیان و معاویه با وی بسیار حیلتها کردند و ذرع کردند و عَُرو 
بن العماص تدبهر‌ها کرد از بهر معاویّه و معاویّه به اشار؛ او تلپیسپا" کرد تا ملک 
کیش ها الیش ای ف ارراسو ی کف ان 
ها فا هی انا خن سا سیفن و استو آندهتا 
علی خر منهیا» و بسیار خبر آمذه است اندر فضل او و آیت آمذه است اندر شأن 


او رش اللد عنه . 


لها 


۲ رین‌الاخبار 


آخر کشته شذ و شپادت یافت بر دست عبدالرهن بن ملجم الرادی. 


الحسن بن علیٌ بن ایی‌طالب کُنيت او ابحتد و او بر پیغمبر بزذ. صی‌للْ 
علیه و آله و سَلّم و کُریدة خذای. عرٌ و جلّ. بوذ و ستوذة رسول. ضی‌الّه علیه و 
آله و سَلّم و چنین گویند کی کش هضور تشتی: صل ال یه لدم 
سَلم. مانندتر از وی نبوّد. 

و پیعت کردند او را به کوفه. به جایی کی او را مسکن گویند و معاویّه امیم شام 
بوذ و به مسکن آمذند و سفیران و میاجیان در میان شذند و همی بگفتند تا حسن 
را پشمان کردند و چون حسن دانست کی با معاویّه به حیلة و تلبیس مقاومت 
نتوانذ کرد, اجابت کرد و کار بذو سپرد و ثه بر مراد خویشتن نزع و چون این قرار 
بیوفتاذ. معاویّه سوی شام رفت و حسن سوی مدینه بازشذ و مغعره بن شعبه را بر 
وتو اس ان 

و چنین گویند کی معاویّه. مر زنِ حسن. نام او جعده بنٍ الاشعث بن قیس 
الکندی را پانصد هزار درم بپذیرفت تا او مر حسن را زهر بداذ و اندر او کار کرد و 


ت-‌ 


۰ ۰ ۰ , 
از ان زهر خوردن عرد. 


روزگار ولایت بنوامیّه و ابوعبدالرجن معاویّة بن ای‌شفیان صخرا بن 
امحرب بن امیّه بن عبدالشمس بوّذ و چون به ولایت نشست. عَمُرو بن العاص او را 
گفت : «تو ه مستحقّ این کار بوذی و بذین کی وید ع وت | نها ورس عون ار 
رعیّت را تألف کنی. اين بر تو و بر فرزندان تو بائذ و اگر ستم کنی از تو بشوذ و 
جان تو اندر این بشوذ». 


و چون ولایت بنوامیّه به مروان رسیذ. کی او را مروان مار گفتندی. ابرمسلم 


باب نهُم ۱۷ 


عبدالر هن بن مسلم به خراسان بیرون آمذ و با نصم بن سیّار حرب کرد و نصم را 
هزهت گردانیذ و او از خراسان بگریخت و به عراق آمذ و آنجا برد و مروان مار را 
ا ت هی وی رای ات و از هی وسمدن 
شهر عینالّمس او را دریافتد و بکُشتند و سر اوه نزديک اپومسلم آوردند و 
دولت عبّاسیان یل امن و هقی هلان ینیع یسیع ازستمانن, 
لها نم قافن مشخ 

و من تواری عبّاسیان اینجا بیاوردم. هم بر آن جمله کی از بنوامیّه بوذ و دو 
جدول اندر این زيادة کردم. یکی نام وزراء و دیگر نام قضاة و جدول این است کی 
پذیذ کردم : 
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باب هم ۱۲۱ 
خلافت و دولت بنی عبّاس بن عبدالمطلب 
ابوالعباس السفاح . و چون مروان کشته شذ و کار ابومسلم بالا گرفته بوذ و 
او به فرمان ابراهیم الامام. زضی‌الّه عنه. آن شغل هسیکرد. پس چسون دشن 
ضعیف گشت . کس به مدینة سول لاله علیهر الوم تقو اراک 
لام زا هی للع خر بیان کی اسان وهای از عم خان شذو موه 
یرل امس شوک اراقی اما وف آلله عه رس اندر او رید 
هنوز مروانِ مار زنده بوّذ. به اتفاق کس فرستاذه بوّذ و پانصذ سوار. تا ابراهيم 
الامام را به اقوام او به دمشق برند و چون ابراهم چنان دید. مر ابوالعبّاس را براذر 
خویش ولی‌عهد کرد و این رسول را گفت کی: «اين بُرنا براذر من است. ولی‌عهد 
شخ آست: تسم رای کی ک آر زا سای ار تون هو تیه تردیی :امن 
فرستاذهٌ مروان رفت و این همه کوذکان و حاشیت را در خانه کرد و در ببستند به 
فرمان او. 
تن این نمی از باقن کین و1 عبر بش از ین #شییخ! 
برامذ و آنهمه کوذکان او را بذان راو سمج برون بردند و اندر بادیه رفت و آن 
رسول اندر آن بادیه فرمان بافت و ابوالعبّاس و براذرش ابوجعفر . با اطفال و زنان 
نه گذ فد امین و اپویلتد الاول ۴ امیر کوفه بوٌذ به فرمان ابومسلم و چون ابراهیم 
الامام مُرده بوّذ. ار را میل به علویان اوفتاذ و ابوالسبتاس را اجابت نکرد و مدافست 
همیکرد. تا ابوالعبّاس به رغم او اندر کوفه امذ و چاره ندیذ. ابوسلمه . پیش او آمذ 
و با وی بیعت کردند روز اذینه چهار دهم ماه ریی لا خره سنه ای و ثلثین و مائه. 
و چون به خلافت بنشست لشکرها به هر جانی بفرستاذ با عم خویش عبدالّه 
بن علیْ. سوی شام و ابوعون و قحطبه بر اثر مروان هميشذند تابه مص و مر 
مروان را عامر بن اسیاعیل کشت و سر او بریذ. سوی ابوالعبّاس فرستاذ و مروان 


ده وم تست سا و و سا سا اس هرسرس سس اس سور سس ی و وس سس اس ویس سس ات ات وس ی سس سا سس اس ات وس سس اس و وس سس سا او وی سر سس اس اس و سس سس اس اقا ۳ و رو زا ار و سس اس مدا و سس طسو 


۱ بربدوخت . ۲ الحلال . 


۲ رب الاخاز 
را اندر هزیت پرسیذند کی: «بذین حال از چی اوفتاذی» گفت : «از خوار داشتن 
نامه‌هاء نصر بن سیّار» . 

ابوالعبّاس براذر خویش ابوجعفر را به خراسان فرستاذ. تا بیعتِ ابومسلم را و 
هم بزرگان خراسان بستذ و ابوالعاس را مر ابومسلم از حال ابوسلمة التلال آگاه 
کرد. ابومسلم مر مرار ببن انس را بفرستاذ و حرب کردند و او را بکشتند و 
بوالعبّاس سَفاح را چون حال خلافت مستقم گشت و فارغ دل شذ. از پس 
خویش مر براذر خویش ابوجعفر 1 را بیعت کرد و از پس او عی بن عیسی 
را و ابوالعبّاس اندر ذوامحجَة سنه ست و ثللثن و مائه فرمان یافت. 


ا توقای حون اتو مق یو الل یی لایس و تا نی به اا فت قفیرمت: 
همه کس او را بیعت کردند مگر عم او عبدالّه بن عل کی به شام بوذ و قصدٍ عراق 
کرد و منصور. ابومسلم را بفرستاذ تا با وی حرب کرد و عبداللّه بن علی را هزهت 
کرد به نصیبین و هم خواستة او غنیمت کرد و او را اسیر گرفت و به نزدیک منصور 
فرستاذ . 

و چون ابومسلم این کارها بکرد و همه بر دستِ او همی برآمذ. منصور را آن 
همه خوش نیامذ و به خویشتن بترشید. پس روزی مر ابومسلم را پیش خواند و 
بسیار بگفت و اندر خشم شذ بر وی و بفرموذ تا ابومسلم را همانجا پیش او بکشتند 
و ابوالعبّاس ولی‌عهد از پس منصور. مر علی بن عیسی را کرده بوذ و منصور را آن 
حال همی خوش نیامذ و خواست کی بیعتِ علیْ بن عیسی را بازستاند و پسم 
رش ان داد ی یی زیت وه گرنه اعا باکت وم واه 
را پیش کرد و از عی بن عیسی ماطا و ولایت پذیرفت. اجابت نکرد و خویشتن را 
خلم نکرد و پس به حيلة مشغول گشت به تباه کردن علیٌ بن عیسی و مر عبدالله 
پم عل رنه کشت غل بن غیت بداد و گت زاین زایکتن تا عوقو امن 


باب نم ۱۳۳ 


گردیم» و عل بن عیسی مر عبداللّه بن عل را پنهان کرد و گفت: «کُشتم». 

و پس منصور مر بی‌هاشم را بیمت کرد. تا عبدالّه بی عل را از وی بجخواستند 
و شفاعت کردند و ایشان را اجابت کرد و گفت : «از ع بن عیسی بحخواهیذ او را». 
علی بن عیسی گفت: «مر عبداللّه بن عل را به فرمان امیرالومنین بکشت». منصور 
منکر شذ و گفت : «من نفرموذم». پس بسی شغب کردند و اندر علی بن عیسی 
آویختند. منصور گفت : (هر جح خواهیذ بکتیذ». ایشان مشمر بیاوردند و خواستند 
غل بش یم را تا شتا هل ین یی پیش سضون امزم گنف :وت 
ی و بل زنده بیآوریذ» و بذو 
سپرد و او عبدالّه بن علٌ راگفت کی: «يا عم اگر خون تو بریختندی, خون ه‌هزار 
مَردم بریختی». یس او را گفت : «اندر این خانه شو تا با تو حدیثی گویع» و او اندر 
آن خانه شذ و نیز کس او را ندیذ و هر گونه حیلة همیکرد تا علی بن عیسی ستوه 
گشت. پس خویشتن را خلع کرد و منصور بیعتِ مهدی بستذ و علْ پن عیسی را ده 
هزار بار هزار هزار درم فرستاذ و خلعت و ضیعتهاء نفیس و آمیری کوفه بذو بداذ. 

چون دل از کار علی بن عیسی فارغ کرد. بغداد بنا کرد و تام کرد و جسر 
پبست و گرداگرد بصره و گرد اندر گرد کوفه ار دیوار کشیذ و مال آن بر اهل 
شهرها جبایت" کرد و وصیّتهاء نیکو بکرد او را و از بهر مهدی به رصافّه کوشکی 
ساخت و اندر آن وقت بر خالد بن برمک خشم گرفت و سه بار هزار هزار درم او 
ر مصادره کرد و به روزگار او به آذربایجان. خوارج برون آمذند. او مر خالد بن 
بزمکت: را پفرستاد تا اقترا بتضازتا: 

و به خراسان تیا سچین آن‌خانبشیستان رن امد با فد هراومه 
منصور مر مهدی را آنجا فرستاذ تا آن فتنه را بنشاند و عبدالّه بن الاشتر به ناحیتِ 
بست و رخود بیرون آمذ و دعوت آشکارا کرد. اخر بگریخت و بر زمین سند بشذ 


|. حنایت . 


۱۳۴ رال بان 


و آنجا مقام کرد و او را عقب ماند بسیار و منصور به حجٌ رفت و نالنده شذ. و علّتِ 
اسمپال یافت و اندر آن علّت 3 


الهدی . ابرعبدالله محتد بن عبدالله التصور, به ملکت بنشست هم در آن 
روز وفاتِ منصور و به میان رکن و مقام او را بیعت کردند و هیچ خلیفتی را این 
رد وضو اتکی وروی لیب تیان ماد هن لام علیه و بی‌شای ور 
دستِ مبارک مولی منصور. به نزدیکی مهدی رسیذ. حشم و اهل بغداد را به بیعت 
خواند. همه اجابت کردند و بیعت پذیرفتند. ۱ 

و جون مهدی به پاذشاهی بنشست, رشهاء نیکو آورد: ال کاری زندان بغداد 
عرض کرد و همه گناهکاران را ازاذ کرد. مگر کسی کی قصد ملک کرده بوذ با 
خصان داشتند به خون او. لشکر عظم بساخت و به روم فرستاذ بکشاذن و پسر 
مروان مار به شام بوذ و چند گاه متنکر بوّذ. چون خبر به مهدی آوردند. او را 
امان بداذ تا بیامذ و چون به نزدیک او آمذ. او را اطلاق کرد. تا هر کجا خواهذ 
کرد ره کال اه و وم بادان کر نیا 
کی اندر کعبه کر ده آمذه بوذ فرموذ تا همه فروگرفتند و به درویشان بخشیذ و دیباء 
نسج مق پیش‌ها اندر خانه کشیذ. چنانک به قیمت آن همه دیباها بوذ. ‏ 

و چون به حجٌ رفت با تره و ترب گشت اندر جاها و بر پشتِ آشتران همیبردند 
تا یه مه رسیذ و اندر هم راه مر حاج خراسان را تعهّد کرد و فرمود تا علی بن 
عیسی خویشتن را دیگر باره خلع کرد و از عهد رشید بیرون آورد و پس مر او را 
بیست بار هزار هزار درم بخشیذ و مر پسر خویش موسی افادی را بیعت بستد و 
او را ولی‌عهد خویش کرد. 

و مت اسپیذ جامه به روزگار او بیرون آمذ و دعوت کرد خلق را به دین 
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کی بر وی جراحت داشت و ژوی به کس ننموذی و چون این خم به مهدی 
رسیذ, مسیّب بن زهیر را به حرب او فرستاذ و آنجا رفت و بسیار حریها کرد و 
چند وقت اندر آن باند تا سرانجام لشکر مُمنم مقهور گشتند و آن حصارها کی 
تیان گرفته بژذند. همه بازستذ و چون بذان قلعة رسیذ کی مت بوّذی. بسیار 
رم دیذ تا آن را بگرفت و مفْتم چون چنان دیذ زهر خورد و بُرد. او را مُرده 
بیافتند اندر آن قلعة . سر آو را بریذند و سوی مهدی فرستاذ و چون دل از حدیث 
مفتم و فتنهةٌ او فارغ گشت. مهدی به زمین موصل. به جایی کی آنجای را موصل 
گویند. دو بیت شعر شنیذ. کی هیچ‌کس راندیذ, هم اندر وقت بُرد. بی‌هیچ علتی 
کی او را بوّذ. 


امادی . ابوالقاسم موسی بن حمد الهدی بوّذ و اندر آن وقتی کی مهدی فرمان 
یافت . او به طهر‌ستان بوَذ و با شروین همی حرب کرد و انگشتری و قضیب و برد 
اه ار ای ای ای اس کر ۱ 
درم بیعتی خواستند. ربیع حاجب نبوَذ. لشکر بشوریدند و ربیع پنهان شد. خانة 
رییع غارت کردند و بجبی بن خالد. ربیع را ملامت کرد و بترشید کی نبایذ فتنه 
خبزذ و اندر میان شذ و صلح کرد بر هژده ماهه اطیاع ایشان و سیم از خیزران". 
اور نیودت تا مور تست و ید فردیا نت شاد 
را بیعت کردند و چون این خبر به هادی رسیذ. سخت بپسندیذ از یی و او را 
شکر کرد و لشکر بر سپاه سالار بگذاشت و خوذ به بخداد أمذ و کارها را نیکو 

و حسبن بن علی‌امحسنی به روزگار او بیرون آمذ از مدینه و ام مدینه عُمر بن 


۱ مشهور . ۲ خبزرانه . 


این حسین العلوی آن بوذ کی عْمَر, ابوالبعث را کی پسر عم حسین بوذ. مست 
بگرفت و حدّ بزذ و بازداشت و چون حسین شفاعت کرد. اجابت نکرد. پس 
خشم گرفت و آن شب بیرون آمذ. اندر ماه ذوالقعده و عمر پنهان شذ و بوخالد 
بربری" با حسین حرب کرد و بوخالد کشته شذ و دویست مّردٍ او هزهت شذند و 
چون وقت موسم حح بوّذ. روز ترویه با حمد بن سلهان حرب کردند و حسین 
کشته شذ و لشکرش هزیت شذ و اين اندر سند تسع و ستّین و مائه بوذ. 

و اندر مرگ هادی خلاف کردند. بعضی گویند او به موصل برد به شهری کی 
آن را حدیثه" گویند. سه روز بهار بوذ و بعضی گویند ماذر هادی از هادی بیازرده 
بوذ. انک ماذر را نیکو نداشتی و نیز جفاها کردی باوی. روزی هادی برم 
خورده و طبق ن‌خورده به نزدیک خیزران. ماذر خویش. فرستاذ. زهر بر او 
پاشیذ و گفت : «یک نیمه من خورده‌ام. اين نیمه تو بخور» و خبزران به شک شذ. 
بفرموذ تا پیش سگ انداختند و اندر ساعت سگ برد. پس خیزران کنوزکان را 
ماهاء بسیار پذیرفت و گفت : «چون هادی را مّست یابیذ, بالش بر دهن او نپیذ و 
دست و پاء او بگهریذ تا عهرذ» و همجنان کردند. جون هارون با حبی بن خالد 
بگفت . یجبی . هارون را گفت تا مدافعة کرد و به قصم القابل رفت و ده روز آنجا 
مُقام کرد و تا وی بازامذ. هادی سپری شذه بوّذ. ۱ 

و بعضی گویند کی سبپ مرگ هادی آن بوّذ کی او با سعید بن سلم. بر منظری 
تسه بر د و دوواد کرع ف 5و همیساخت . هادی گفت : «تمم من آنجا رسد !». 
سعید گفت : «پندارم کی رسذ». تب بینداخت, بر اشکم دروذگر امذ و گذاره کرد و 
دروذگر در وقت عرد. هادی را خنده گرفت. هیچ نیندیشیذ و بسیاری ندید . 
اندر ساعت پشت و پایش بخاریذ و بثوری پذیذ کرد و به خاریش اشتاد ان آ ماش 


کرد و ریم کرد و گنده شذ. دو روز بزیست و برد و خون آن دروذگر او را بگرفت. 


۱. و فربری . ۲. حدمثه . ۳. بواده . 
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الرشید . ایوجعفر هارون بن حمد الهدی بوّذ. چون به خلافت بنشست. اوّل 
کار. حبی بن خالد را از حبس بیرون آورد کی هادی‌اش بازداشته بوذ و قصد ‏ 
کت او کرده یود وزارت هی بسن ال ید اد فد تا هریم شاد 
خویشتن را خلع کرده و از بیعت بیزار شذ. 

و پس یه لب جسم آمذ و آن انگشتری را کی مهدی مر هارون را بداذه بوذ و 
هادی از وی بخواسته بوذ و هارون آن انگشتری را از خشم اندر آب انداخته بوذ و 
قیمت آن انگشتری صذ هزار دینار بوذ هارون اندر این وقت غواصان را فرموذ تا 
فروشذند و بجستند. بیافتند و براوردند و بستذ و غواصان را بسیار مال بخشیذ و 
اه فان تیک امن 

و عبدالّه بن مالک انزاعی صاحب شر ط مهدی و هادی بوذ و هارون سوگند 
خورده بوذ کی به حجٌ پیاده رَوَذ و چون رشید بنشست. خواست آن سوگند به‌جا 
این یلاق میا نها بسک پاک وک بل ی هی کنیز ون 
فزاشان و او همبرّفت تا به ححٌ برفت و سوگند را تمام کرد و هارون را از وی آن 
و 

و هارون مر پسر خویش حتد را ول‌عهد کرد و از پس او مأمون را و از پس 
او موْفّن رأ. 

و یی بن عبداله احسنی به روزگار او ببرون آمذ و طبرستان بگرفت و رشید 
مر فضل بن بجبی را با پنج هزار مرد به حرب او فرستاذ و فضل یک سال به شهر 
ری مقام کرد و حیلتها ساخت. تا دل محمد بن جبی خوش! کرد کی حد را به 
وتان بر تقو کش دامن اما وتامت رتش آقدبه عط دسست او بقل : کین 
به بغداد فرستاذ تا آن امان‌نامه بیاوردند به ضیان همة هاشمیان و بذو نموذند و او را 


سوی بغداد گسیل کرد و چون خبر به هارون رسیذ, همه حشم خویش را و 


ی 


هاشمیان را فرموذ تابه استقبال او رفتند و او را به اعزاز و اکرام اندر بغداد آوردند و 
همه حشم با او تا در سراء او برفتند و از انجا بازگشتند و هارون فرموذه بوذ تا 
اند تکار ارتافته دنه و رانک هیاافنت]ا شنت‌ها رفس مر 
وی نهاذ کی : «دیلان به نزدیک تو هميأیند و بیعت همیستانند» و او را بذین جُرم به 
و بازداشت و بفرموذ تا زهر اندر طعام کردند و بذو بداذند اندر زندان تا بمرد. 

و هارون الرشید مر برآمکه را به خویشتن نزدیک کرد. خاصه بمحبی بن خالد 
برمک را با چهار پسر. چون جعفر و فضل و حمد و موسی و ایشان را بکشیذ و 
بزرگ گردانیذ و به حدّی برسانیذ کی از آن بزرگتر حد نتوانذ بوذ و حیی را پذر 
خواند و جعفر را براذر خواند و وزارت ایشان را بداذ و همه کار به تدیهر ایشان 
کرد و دست و قلم و زبان ايشان بر همة مسل‌انان مطلق کرد و ایشان هیچ تقصبر 
نکردند از نصبحت کردن مر او را و سخاوت کردن با مردمان و فریاذ رسیذن اندر 
ماندگان را و اخبار ایشان خوذ معلوم است . اخر هم بیوفایی کرد و به گفتار 
دشنان بر ایشان تغمر کرد و ایشان را بی‌جرمی جُرم کرد و هم مال و ملک ایشان 
بستذ و ایشان رابه زارترین عقوبتها بکشگ: 

و سبب تغیر هارون آن بوذ کی مر جعفر جیی را به غایت دوست داشتی و 
خواهری داشت عبّاسه نام. او را نیز سخت دوست داشتی و چون به جلس 
پتشتسی فرمود نا رکه فا ویو یک خانت سر تس ون ویک 
جانب عبّاسه. تا هارون هر دو تن را همیدیذی. چون روزگاری بر این حال برامذ 
و هارون ستوه گشت. جعفر را گفت : «من خواهر خویش به تو دهم بذان شرط 
کی با وی سخن نگوبی و با وی هیچگونه نزدیکی نکُنی» و جعفر هم بر اين جله 
ضمان کرد و عبّاسه نیکو زنی بوذ و جعفر همچنان به غایت نیکو مردی و چون به 
یک جلس بنشستندی و نیز یکدیگر را حلال بوّذند صبر ناند. پس اندر سر حیلة 


شا و ریم واه زا از افو املو او شا گنه 


خبر یافت و پیش هارون بگفت کی عبّاسه را از جعفر فرزندی آمذ و به مکه 
فرستاذ. هارون کس فرستاذ و معلوم گردانیذ و چون اشکارا شذ. هارون متغبر 

و بر او دشنان راه یافتند مر تضریب و محریش و بذگفتن را و پیش هارون مر 
جعفر و برمکیان را بُذگفتن گرفتند و همیگفتند تا دل او به یک بارگی متغر 
کی یه زا یتست که تاو کت ار اسان فان آنتو 
جهان . 

و چون ایشان همه نیست گشتند. خللها اندر کار علکت راه یافت و کس نبوّذ 
کی آن را به صلاح اوردی و يا اندر آن تدبیری کردی و حال دخل بیت‌الال روی 
به نقصان نهاذ و هارون از کرده پشمان شذ و سوذ نداشت و کار از دست بشده بوّذ. 

و رافع بن اللیث بن نصر بن سیّار. آمیم سمرقند بوّذ و چون مال و ضیعت از وی 
بخو استندی نداذ و عصیان پذیذ کرد و هارون. هرئه بن اعین را کی میم خراسان 
بوذ بفرموذ تا با رافع حرب کرد. رافع. هره را از در سرقند بتاخت و طاعت 
نداشت و چون خبر به هارون الرشید رسیذ. با ضجَر گشت و لشکر بساخت و 
سوی خراسان آمذ و چون به کرمانشاه رسیذ. مأمون را با ده هزار سوار. پیش 
بفرستاذ به مَروٌ و از پس او به یک‌ماه برفت و چون به طوس رسیذ انجا فرمان 
یافت . 

و پیش از وفات به ححّ رفته بوذ و هم حاجیان را کی از همه جهان امذه 
بوذند: بیعت پسرآن خویشن ند و اما مون و موقن بسنده بو د و هر سه را ول غهل 
کرده بوّذ. ولایتها قسمت کرده بوّذ: عراق و ین و حجاز و بعضی از شام مر 
حمّدالامبن را و خراسان و ماوراءالتپر و هند و سند! و نیمروز و کابل و زابلستان 


مر عبدالله مأمون ر و بعضی از شام و مغرب و آذربایجان و دیار روم و زج و 


۱ و هند و سند و هند . 


ی ۱۳ را از 


حبش مر موّعّن را و بر این جمله محض‌ها نبشته بوذ و حاجیان را گواه کرده بوذ و 
یکی حضر به کعبه بنهاذ و هر پسری را یکی از این نسخت بذاذ. 


الامین . او بوعبد ال حمّد بن هارون الزشید بوّذ و چون رشید به طوس 
رسیذ. پیش از انک فرمان یافت. فضل بن الرییع و صام را گفت: «اين مال کی به 
خراسان آوردم مر مأمون راست. بذو رسانیذ. کسی من از هر او فراوان مال 
بگذاشت» . ایشان بر وصیّتِ او کار نکردند و خیانت کردند و سپاه بکشیذند و 
خرینه‌ها برداشتند و به بغداد شذند و آن سیاه و خزائن پیش حندالامی بردند و از 
همه لشکر بیعت ستذه بوّذند و الامین ایشان را برکرده و لشکر رابُرکرده و لشکر را 
دزم بیعتی بداذ . 

و مأمون از مال و خزينة پدر حروم ماند و سوی هرمه فرستاذ تا با رافع صلح 
کرد و از سمرقند بازآمذ و مأمون اندر خراسان عدل بگسترد و رسهاء نیکو نهاذ و 
به شهر مَر اندر سراء شایگان بنشست و هر روز آندر مسجد جامع آمذی و مظام 
کردی و عَلمها و فقهاء را بنشاندی و سخن متظلان بشنیذی و داد ایشان بداذی و 
یکساله خراج بخشیذی. 

و حمد امین به بغداد به طرب مشغول شذ. همه کار پاذشاهی به فضل بن‌الربیع 
بوذ و روزها تحدشت کی کسن از را ندیذی از مّستی و شو و چون یک‌جندی 
بگذشت. امین مر براذر خویش موقن را از ولایتِ جزيرةٌ مفرب باز کرد کی پذر 
او را بداذه بوذ و من را به بغداد آورد و چون مأمون این خبر بشنید حزم! 
خویش بگرفت و فضل بن‌الربیع دل حمد امین بر مأمون تباه کرد و او را از عهد 
بگردانیذ و امین قصدٍ آن کرد کی ولی‌عهد مر پسر خویش را کنذ و مأمون را خلع 
کنذ و فضل بن‌الربیع مر علٌ بن عیسی بن ماهان۲ را با خویشتن یار کرد و هر دو 


۱. حرم . ۴ هامان . 


باب نم ۱۳۱ 
پس رسولان فرستاذ سوی او و نامه نبشت کی: «خویشتن را خلع کن کی من 
پسر خویش را بیمت کردم». مأمون اجابت نکرد. چون خبر به امین رسیذ. علی 
بن‌عیسی را با پنجاه هزار سوار به حرب او فرستاذ و کس به مکّه فرستاذ تا آن 
حطهر کی رشید نبشته بوذ بیاوردند و پاره کرد و چون مأمون خبر آمدن علی بن 
عیسی بشنیذ. با فضل بن سهل تدییر کرد کی به حرپ او کی را بفرستذ و دوبان 
منجّم عجمی گفته کی: «کسی را باید فرستاذ کی یک چشم باشذ و نام او چهار 
خرف بوّذ» و بر این گونه طاهر بن ا-حسین بوذ . او را محخواند و گفت : «هر جند 
خواهی سپاه بهم». طاهر گفت : «چهار هزار مَرد خواهم و زيادة از اين مخواهم». 
هی راک یی رزوی ما رفس را 
رسیذ و میان قسطانه و مشکوی حرب کرد و آن حرب دیرتر بداشت کی علی بن 
عس وا یکتد ور آوتن ان وشوی سا نون فربتاد: 
پس امین مر عبدالرمنن پن جبله را با پیست هزار مَرد بفرستاذ و چون به 
خلوان رسیذ. طاهر انجا رسیذه نورد یرآ وتند: غید تن هزهت شذ و اندر 
حصار همذان شذ و دو ماه حصار داشت. آخر زینهار خواست و بیرون آمذ. پس 
هب تشر دای راومه ازسوان خی 
طاهر حیلتی ساخت و نامه بر او عرض کرد و گفت : «ایشان را به لشکر خویش 
بیار تا سپاه و یار تو باشنذ». چون بیامذند. شبیخون کردند و بر لشکر طاهر 
کوفتند و از لشکر بسیار بکشتند و چون طاهر واقف شذ لشکر را برتشاند و حرن 
عظم کرد. آخر عبدالر هنن کشته شذ و سر او به مأمون فرستاذ. 
نون ویو و عالله ی ی رن یه اش دبا یل هار شوه 
به خانقن فروذ آمدند بر یک مغزلی خلوان و طاهر حيلة کرد و خلاف اندر ایشان 


اد کرد ۲. الحرسی . 


۱۳۳ رین الا خبار 


افگند کی : «امین همی به بغداد حشم را مال بخشیذ و شما را به جان بهرون فرستاذ». 
هم بازگشتند و طاهر . خلوان بگرفت و خبر به مأمون فرستاذ. 

و حشم شهر به بغداد بشوریذند و حسین بن علیْ بن عیسو لشکر را برانگیخت 
و گفت: «از آمین کار نيایذ کی به طرب و نابکاری مشغول است» و خویشتن را 
اندر سراء محمد امین افگند و او را بهرون آوردند و به سراء ژییده بنشاندند و بند بر 
پاء او هاذند و بیعتِ مأمون بستدند و چون سپاه. درم بیعتی خواستند. حسبن 
گفت : «تا اه اس توت مسالة کُن». گفتند: «خوآهم» و شغب کردند و محمد 
امین را بهرون آوردند و باز بخلافت بنشاندند و بند از پاء او برداشتند و بر پاء 
حسین مهاذدند . 

پس یکچندی برآمذ. طاهر به در بغداد امذ و هرثه نیز براير طاهر بیامذ و 
بغداد را بر امین حصار کردند و هر روز حرب همیکردند و کُشتن بسیار همیبوذ تا 
شهر بر مردمان تنگ شذ و منجنيقها بنهاذند و یه تدریج پیشتر همیامذند تابه سراء 
امین رسبذند و کار بذانجا رسیذ کی اندر سراء امین طعام نماند و او ماند با تنی چند 
از خاصگان خویش و متحبر شذ و نیز شهریان یاری نداذند و ه مولایان . 

پس رقعه نبشت سوی او کی : «من به نزدیک تو ایم». هرثه او را اجابت کرد و 
امین اندر شب بیرون آمذ بر جائب دجله و اندر زورق نشست و طاهر خبر یافت. 
همه ساحل دجله بگرفت و بفرموذ تا سنگ بر آن زورقها همپزدند و همیشکستند. 
تا آن زورق امین و هرنمه شکسته شذ و کشتیبان هرئه را یگرفت و امین به آب 
فروشذ و امین اشنا نیکو دانست. به اشنا بر کرانه آمذ. غلامی از آن طاهر او را 
بگرفت و مر طاهر را خبر بداذ. طاهر مر آن غلام را فرموذ تا او را به خریُشتة 
خویش برذ و کس فرستاذ تا سر او بگرفتند و پیش طاهر اوردند و طاهر سوی 
هن فر ستاذ . 


دیگر روز آن خبر اندر همه لشکر و شهر بغداد شایع گشت . طاهر فرموذ تا ندا 


باب هم ۱۳۳ 


کردند اندر بغداد کی : «این باشیذ و دل قوی داریذ». همه این گشتند و ببرون 
آمذند و درها بکشاذند و خلق بیارامیذ و نیز از لشعریان رنجی نبوّذ. 


مأمون . او ابوالباس عبداللّه بن هارون‌الزشيد بوذ و چون سر مخلوع حتّد 
الامین بذو رسیذ بگریست بر مرگ براذر و همانجا به مَوَرٌ قرار کرد و بغداد به طاهر 
بن‌امحسین بگذاشت و خوذ به مَرو مستقر ساخت و طاهر بیعتِ اهل عراق و ین و 
حجاز و شام بستذ از بهر مأمون و فضل بن سهل مر مأمون را گفت: «ما را به بغداد 
بایذ رفت و پاذشاهی را به واجی بایذ ضبط کرد کی این مشرق است و کار مغرب 
با خلل باشذ اگر اینجا باشم و اگر به بغداد باشم بغداد بر میانه است. از هر دو 
یه تهار توانیم داشت». مأمون ای ور ان ار وه ام مهد 

ر‌ شغل عراق به طاهر بگذاشت . پس خارجیی" برون آمذ به زمین آهواز. نام 
او نصر بن شّث بن ربعی. از مهتران خوارج و رنه از ولایت جزیره بگرفت و 
طاهر به مأمون نبشت. 

چون مأمون با فضل ین سهل تدیبر کرد. گفت: «پیش از اين ببایست رفت و 
اگز ی اکنون برو». مأمون گفت : «طاهر کفایت کُنذ». فضل گفت : «عراق ضایع 
اد ات مون آو وا من ۴ کم فرست تا تهار عراق بدارذ». فضل گفت : «یک راه 
کی چنین است : حسن بن سهل براذر مرا بفرست». حسن مّردی دبیر بوّذ. او را به 
عراق فرستاذ و فرموذ تا طاهر به رقّه رَوَذ و با نصر بن شَبّث حرب کنَذ و طاهر 
ات وی وه بر نصر حصار کرد و حرب بکرد و اندر این وقت مردی به کوفه 
بیرون امذ نام او محد بن ابراهیم بن امحسین بن امحسن بن عسلی بن ابی‌طالب. 
ی ال عنهم . کی او را به لقب ابن طباطبا بگفتندی و مردمان را دعوت کرد 
بازضا ین آل حتد. لاله علیه و سم و ابوسرایا کی غلام هره بوذ و حسن 


ٍ. خوارحی . 


۴ رّین‌الاخبار 

بن سهل به امار مرد انگارش! نام او پیفگند. توفیر نکرد و از آن بسیار حشم بغداد 
بیفگند و آن همه با ابوسرایا به کوفه شذند و دعوت ابن طباطبا آشکارا کردند و 
علویان را نصرت کردند و ین و کوفه و بصره بگرفتند. 

و ابوسرایا از بزرگان خوارج بوّذ. از فرزندان هانی بن‌قبیصة" الشیبانی و حسن 
بن سهل . زهیر بن‌السیّب را با دو هزار سوار به حرب او فرستاذ. ابوسرایا آن 3 
هزار سوار را هزیت کرد و بسیار بکشت و درم و دینار و ستور و سلام ایشان 
غارت کرد و چون اي طباطبا آن مال از ایوسرایا بخواست او را خشم آمذ. مال 
تا وت از را هو مدای اتیزآ اقب گر 3 

پس ابوسرایا کوذکی علوی را بنشاند. نام او محمد بن علی بن زید بن علی بن 
له یه رم هو سا سس نف 
الزژروذی را با چهار هزار مَرد به مدد زهیر فرستاذ. ابوسر‌ایا بیامذ و حرب کرد و 
یت و زکتیت و کرش را هزیت کرد و همة علویان را از اطراف بخواند و خوذ 
پیش این علوی بایستاذ و او را آمیرالمنین نام کرد و نام مأمون از خطبه بینگند و 
جامه و عَلَم اسپیذ کرد و بر درم «انٌ له یحب این یقاتلون فی سبیله فا کم 
نیانْ مرصّوص» نبشت و از کوفه به واسط آمذ. بگرفت و عبداللْه بن 
سعیدا حرش ی ۴. امبر واسط از پیش او بگریخت و چون وقتِ حح آمذ. کس به مکه 
فرستاذ و امر مأمون را بهرون کرد و به مدینه همچنین و حجّ بر مردمان تباه شذ. 

و هرثه را به حرپ ابوسرایا فرستاذند و گفتند: «اين غلام تو بوَذ. مگر او را به 
دست توانی اورد» و هرثه . کوفه و واسط و مداین از وی بستذ و به بصعره شذ و 
حسن بن سپل. مر سعید راء با سپاه خراسانی بفرستاذ و حسین بن علی باذغیسی 
را بر ايشان سالار کرد و حسین با ابوسرایا حرب کرد و او را هریت کرد و 


بدار مرد انگارشی . ۲ فنصیه . ۳ سوره صف )٩۱(‏ آیه ۴ . 


۴ الحرسی . 


ابوسر‌ایا به خائة خویش به جزیره! بشذ و امیر جزیره ماد" الکندی بوّذ از جهت 
حسن بن سهل. چون ابوسرایا به خانة خویش به جزیره بشذ. او را و هرک با او 
بوذ بگرفت و بند کرد و به نزدیک حسن بن سهل فرستاذ. حسن فرموذ تا همه را 
گردن؟ زذند و سر ابوسرایا یه مأمون فرستاذ. 

و زیدالنار علوی را نیز بفرستاذ و این زید علوی بوذ سخت بیرحم و سطبر دل 
و هر کس را کی به نزدیک او د وت دض از اسبران . بفرموذی تا اندر آتش 
انداختندی. ۱ 

و حسن‌ین سهل اميري ین مر معتصم براذر مأمون را بداذ و حریر العقیلی با او 
حرب کرد و اندر آن هزهت به راء ین برد. 

و چون مأمون را دل از شغل ابوسرایا فارغ شذ. حسن بن سهل. آمیری شام به 
هره بن آعین بداذ و هرثه نبذیرفت و خواست کی به نزدیکی مأمون شود و حسن 
او را دستوری نداذ و هرثه بی‌دستوری او. از کوفه به همذان شذ و از آنجا سوی 
خراسان شذ و گفت: «سخن خویش پیش امیرالومنبن بگوع» و هر چند حسن بن 
سهل پیش او فرستاذ. هرثه اجابت نکرد و بازنگشت. پس حسن. براذر خویش 
فضل را [نبشت کی اگر هرثه پیش مأمون آیذ] او را بر ما متغیر خواهذ گردانیذ و 
چون فضل آن نامه بخواند. اندر ایستاذ و پیش مأمون مساوی هرثه همیگفت. بی 
فرمانی او شر ح لاد ها ما مون تام شتسه هه کی با رگد هرئه 
بازنگشت و فرمان نکرد و فضل همی تحریض کرد [... 


العتصم بالله ....] کی مردمان سپاهان؟ و همذان و ماسبذان* اندر دین خّمی 
شذند و مذهب باب خزمدین گرفتند و لشکر البوه بر بابک گرد آمذ. معتصم مر 


۱. حربره . ۲ حماد . ۳ بکردن . 
۴ سپاهیان . ۵ ماسندان . 


اسحاق بن ابراهم را کی امیر بغداد بوّذ به حرب ایشان فرستاذ. او برفت وبا 
خرّ‌مدین حرب کرد و شصت هزار مّرد را از اتقان کت ونباق بگریختند و زمین 
ارمینیّه و آذربایجان بستذند. 

و مردی بیرون آمذ به طالفان مرو و نام او محتد بن القاسی بن حشد بن علیٌ بن 
سین بن علیٌ بن ابی‌طالب , رضی‌اللّه عنهم و مردمان را دعوت کرد ال الدضا من 
اه سار کی سای و ال ها نت ار هن جات 
کردند. یا عبدالّه خوذ آن همه را هزیت کرد و محتد بن القاسم بگریخت و عبدالل 
دو هزار دزم بپذیرفت تا او را بگرفتند و نزديکي عبدالله آوردئد و عبداللّه او را 
نزدیک 7ص فرستاذ و معتصم فرموذ تا او را به سراء مسرورالکبیر بازداشتند. 
پس شيعهٌ او بام خانه سوراخ کردند و او را بردند. 

و اندر این وقت سماق زط بهرون آمذ با قومی از زطیان و بصره بگرفتند 2 
معتصم مر عجیف بن عنبسه! را بفرستاذ تا هفت ماه با زطیان حرب کرد و ایشان 
را هزهت کرد و بسیاری از ایشان بکشت و بیست هزار به بغداد اندر اورد و همه را 
به بردگی بفروختند. 

و دل معتصم از بوذن اندر بغداد بگرفت و با مسر‌ور خادم تدبیر کرد. مسرور او 
را هدایت کرد به سامره و معتصم فرموذ تا شهر سامره بنا افگندند و از آن بنا نیمی 
فضل بن مروان الوزیر تام کرده و نیمی حمد بن عبداللک الزیّات و چون تام شذ. 
جاء بس جوب و حرّم ار چنین گویند کی هزار بار هزار دینار اندر بنا مرف 

و چون لشکر اسلام سوی خرمدینان متواتر گشت. بابک خرمدین ضعیف 
تت پس . از ملک ژوم استعانت خواست و ملک ژوم به نصرتِ بابک بیرون 


امذ و شهر زبّطره را ویران کرد و بازگشت و چون خر به معتصم رسیذ ضچر 
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گشت و بذان سبب کی هد سپاه به حرب بابک مشغول بوّذند. چیزی نگفت و 
ی وی 3 ی ی ی یت تا ون 

توانگرتر؟» . گفتند گفتند : «عتوریّه کی داراللک روم است». 

پس معتصم بفرموذ تا ساز غزاء روم کردند از سلاحهاء گوناگون و منجنیقها و 
حوضهاء ادم و التهاء حرب و سفر. چنانک هیچ خلیفتی نساخته بوذ و از بغداد 
برفت و به طرسوس شذ و از آنجا لشکر تعبیه کرد و قصد عمَوریّه کرد و اندر روم 
شذ و چون به نهرالکببم رسیذ. سپاه را سه کرد: یکی خوذ رفت و ددیگر به 
آشناس! بداذ و سدیگر به افشین بداذ و فرموذ کی : «به راههاء مخالف برو.ع و غزو 
هميکنيم و به عَمَوریّه گرد آیم» و چون این فوج متفرّق شده یوذند. خبر آوردند 
معتصم را کی ملک روم از جای برفت . 

معتصم بذان دو سپاه نامه کرد کی : «یکی بر جای بباشیذ تا من به شما برسم» و 
ملک روم با افشین برابر شذ و براویختند و حرب کردند. افشین مَلکي ژوم ر 
هزهت کرد و پیش معتصم بازآمذ و معتصم به امذن افشین و رسیذن خبر شاذ شذ 
و همه لشکر ژوی به عمَوریّه نهاذند و عمَوریه را حصار کردند کی حصاری بس 
حکم بوّذ. همه از سنگ ساخته و یک جای رخنه بوّذ. بذان جانب رخنه کردند و 
حصار بستذند و باطس. امیر حصار را اسمر گرفتند و حصار ویران کردند و مالی 
عظم از آجا برداشتند و رُوی سوی عراق اذند. 

و اندر راه. عجیف و عَمُرو مر معتص را خلاف کردند و با عبّاس بن الأمون 
بیمت کردند و قومی را سر بگردانیذند و قصدٍ آن کردند کی معتصم را اندر راه فرو 
گیرند و فرصت همیخستند. اتفاق نیوفتاذ. تا خبر به معتصم رسیذ, همه را بگرفت 
کیت رن ان را طعام بسیار بداذ تا پخورد و فرموذ تا آب نداذندش. تا از 
نشنگی برد و دیگران را همچین. به گوناگون عقوبتها بگشت. 


۳ 


و بابک خرمدین. اندر ولایت بسیار تباهی کرد و بسیار مّردم را از راه برد و 
نشستِ او اندر کوههاء تنگ و تاریک بوّذ و جاء سردسیر و چون لشکر انجا 
شذی. با آن خرمدینان مقاومت ندانستندی کرد. از تباهی جای و از سردی هوا و 
هر چپزی و فساد بابک بیست و دو سال برداشت و معتصی مر محمد بن مید 
و رورت 
خراسان پیش آمذ. او خراسان را بر حرپ بابک اختیار کرد و ابراهیم بن اللیث را 
نوز بفرستتاذ. هزهت شذ. پس افشین را بفرستاذ کی سر‌هنگی بزرگ بوذ و از 
اشروسنه بوّذ. ولایت ماوراءالتبر و آنجا ملک را افشین خوانند. نام او خیذر بن 
کاوس بوّذ و آفشین با براذر خویش فضل و خویشان خویش دیو بداذ بن زردشت 
و یاران ایشان برَفت و بابک. عصمت بن ای‌سعید را با سه هزار مّرد پیش آفشین 
فرستاذ و محمد بن مغیره. عصمت را با ده سرهنگ به حصار خویش مهیانی 
ساخت و همه را بکشت و عصمت را بر دیوار حصار آورد و گفت: «دیگر 
سرهنگان را آواز ده و اگر نی تو را بکشم». او صذ تن را از آن سر‌هنگان و 
پیشروان سپاه آواز بداذ. همه اندر حصار آمذند. یگان یگان هسی درامذند و 
همیکشتند. تا همه را کشتند. پس عصمت رابا آن سر‌هاء صذ تن به نزدیک افشین 
فرستاذ و افشین به نزديي معتصم فرستاذ. 

و افشین بر سر دَرّه بنشست هفت ماه کی اندر آن تنگها نتوانست رفت و هوا 
سرد شذ و افشین ضَحَر گشت و پس به حيلة کردن مشغول شذ و نامه نبشت و از 
معتصم مال خواست و معتصم به صحبت بوغا صذ خروار درم فرستاذ و افشین به 
نزدیک بایک کس فرستاذ و بفرموذ او را تا به سه منزی فروذ یذ و خوذ از سر 
ده برفت و بفرموذ تا آن مال به یک منزلی بیاوردند به روز و شب بازگردانیذ و 
خوذ با ستوران به سر دَرّه امذ و بابک خبر مال آوردن و برخاستن افشین یافته 


بوَذ. پس بابک به سم دَرّه امذ با پنج هزار مرد و با بوغا براویخت و افشین از پس 


باب هم ۱۳۹ 


اندر آمذ و بسیار کشش کرد و بابک بگریخت و هزار مَرد کشته شذ و افشین از سر 
دَرّه با بانزده هزار مَرد اندر آن دَرژه‌ها و تنگها شذ و به حزم۱ معرفت و بوغا و محمد 
بن مغیره را با پنج هزار مّرد پیش بفرستاذ و خوذ با پنج هزار مّرد همپرفت و پنج 
هزار دیگر را تعبیه کرد و فوج فوج بر سر کوهها همیراند و بابک خبر یافت. با دو 
هزار مرد بیرون آمذ و شبیخون کرد و بر فوج زد و ایشان را هزهت کرد. 

و افشین به اردبیل بشذ و بوغا و براذر افشین نیز لختی آویختند و برفتند و به 
اردبیل آمذند و زمستان انجا بوذند و چون مهار آمذ معتصم زر فرستاذ و مال بسیار 
و وی به بابک ماذند و اندر ده شذند و پیش حصار بابک لشکر فروذ آوردند. 
سی هزار مر با سلاح و ألتِ تام و پیوسته حرب همیکردند تا قوم بابک مقهور 
گشتند و بسیاری از ايشان کشته شذند و باق همیگریختند تا همه قوم بگریخت و 
بابک باند با تفی چند از نزدیکان خویش. 

و چون آن حصار سخت خالی شذ. او نیز با براذر و نزدیکان خویش از حصار 
بمرون آمذ و بگریخت و هم اندر آن کوهها پنپان همیبوذ و مسلانان آن حصار را 
ویران کردند و بابک را همی طلب کردند و دیذبانان بر سر راهی بتشاندند و بابک 
اندر میان آن کوهها و درختان بوذ تا ستوه گشت و مقهور شذ و درماند. پس 
فرصت همیخست تا دیذبانان نجم روزی همی محفتند . او از کوه بیرون امذ و بر 
ایشان بگذشت و سوی حصاری امذ و [... 


العتضد . ... امد ] بن عبدالعزیز را فرموذ تا با رافع ی کرد و شمر ری از 
وی بستذ و شیله" امی کی دعوت علویان همیکرد. او را بکرفت و از وی بپرسیذ 
کی کی تزا دعوت کتی ؟ راست بگوی تا تو را آزاد کنم و اگر نگویی بکشمت». 
شیله گفت : «اگر مرا بر آتش کنی هم نگو.ع» . بفرموذ تا بر چوب حیمه او را 


۱. بحرم . ۲ سلیمه . 


۰ ۴ ۱ زیو الا از 


زر آ نگ کرداندنز ام تون ار انم اوق کون 

و بی شیبان اندر بادیه عاصی شذند و راهها همپزذند و فساد بسیار همیرفت از 
ایشان. معتضد به تن خویش آنجا رفت و آنجا تدارک کرد و آن همه مفسدان را قهر 
کرد و فبیله‌هاء ایشان غارت کرداو چندان مال یافتند. کی آن‌را اندازه بدیذ نبهذ 
و چندان غناع یافتند. کی گوسفندی به دِرّمی و آشتری به پنج درم فروختند و 
صامت را قیاس نبوذ. 

و نوروز معتضدی او نهاد و از ارمزدٍ فروردین به یازدهم حزیران برد و سبب 
آن بوذ کی معتضد شکار رفته بوذ و بیستگانی حشم بر مال خراج اطلاق کرده 
وْذند و بر رعایا همیرسیذ کی هنوز غله نرسیذه بوذ و چون پیش معتضد بگفتند او 
زا تاخوش امد کف زاین فد نا بهفیوان بار رید وال آن تایه 
پس وزیر را و اه دیوان را مثال بداذ کی خراج بدان وقت اطلاق کنند کی غله 
برسذ و دستِ رعیّت گشاذه شوذ. پس به فرمان او نوروز را به یازدهم" حزیران 
بردند و آن روز افتتاح خراج کردند و آن ر سم باند. تا بذین غایت هم این رسمم 
مانده است . ۱ 

و دیگر رشم داشت کی هرگز هیچ علوی را نکشتی و چنین گفت کی : «شبی مر 
عیٌ بن ای‌طالب را. علیه‌السلام. به خواب دیذم کی مرا گفت : فرزندان مارا 
رت دار و کزان مرا بداذ و سه بار بر زمبن زدم. گفت به عدد این زخم. 
فرزندان تو خليفة باشند و من نذر کردم کی هیچ علوی را نیازارم» و حسن بن زید 
داعی علوی طیر‌ستانی" هر سالی سی هزار دینار به بغداد فرستاذی به نزدیک 
مّردی پارسا تا آن مال به علویان بداذی. چون معتضد خبر یافت. آن مّرد را 
گفت : «ینهان موی اشکارا هو کی را از آن منع نکرد. 


۱. فبلهای . ۲. پانزدهم . ۳ طبرستان . 
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بداذندی. 

و فرزندان امد بن عبدالعزیز به سپاهان عاصی شذند و معتضد. بدر را بفرستاذ 
تا با ایشان حرب کرد و سپاهان بستذ و رافع بن هرثه با عَمُرو بن‌اللیث حرب کرد 
و مرو او را هزیت کرد و به نیشابور آمذ. رافع شهر بگرفت و عَمُرو بن اللیث بر 
عقب او بیامذ و او را از نیشابور بتاخت. رافع به خوارزم شذ. خوارزمشاه او را 
بکشت و سر او سوی عَمُرو بن اللیث فرستاذ و عرو سوی محتضد فرستاذ و 
معتضد بذان شاذ شذ و مرو را بر آن شکر کرد و هر سالی عَمُرو بن اللیث را پنج 
هزار بار هزار رم متاع هندی و ترکی بوّذْی. چون سور و سنجاب و باز و عود و 
مشک و صندل و دارجاشاک و چهار بار هزار هزار درم نقد بوّذی. 

و به روزگار مرو بن اللیث. ماوراءالتهر. امد بن اس‌اعیل۱ داشت و عمرو 
ولایت ماوراءالنّپر از معتضد بخواست و معتضد عهد آن بذو فرستاذ. عَمرو قصد 
امد کرد و به بلخ آمذ و امد بن اساعیل ناگاه از اب بگذشت و شبیخون کرد و 
عَمُرو را بگرفت و بند کرد و به نزدیک معتضد فرستاذ و معتضد سخت شاذمانه 
گشت و آن فتحی بوّذ مر معتضد را. هرج بزرگتر . 

و معتضد خواست کی بر معاویّه و پزید و بوشفیان بر منور‌ها لعنت فرمایذ و 
چون نامه‌ها | او را 
فروداشت و از آن منع کرد. 

و به روزگار او به امد" و میّافارقبن مردی عاصی شذ . نام او محمد بن امد بن 
عیسی بن شیخ" و معتضد به تن خویش برفت و محمد شهر حصار کرد و سه ماه 
معتضد بر در حصار او بنشست تا محمد در حصار ستوه شذ و علف اند و مردمان 
و از بی‌علق ؟. پس محمّد از معتضد زینهار خواست. او را زینهار 


۱ اسماعیل بن احمد . ۲ انمد . ۳. الهیثم . 


۴ بیعقلی . 


۲۳ رّین‌الاخبار 
تاد و و سوق واه امن 

و قرمطیان به بجحرین آمذند و از انجا اندر بادیه رفتند و بر راو حاجیان آمذند و 
فسادها کردند و حجاج ر از مکه بازداشتند و معتضد مر مونس خادم را بفرستاذ. 
پس بر دار کردندش و نیز هم اندر روزگار او هیچ قرمطی نیارست سر از جای بر 
کر 

و چون هد کارهاء پاذشاهی راست کرد و از در روم بازامذ. فارغ وت 
و دو سال اندر آن فارغ دلی روزگار یافت و پس اندر سنة تسم و مانین و مأتین 


رز 


هر د. 


الکتق باللّه . ابرعتد علٍ" ين احمد العتضد بوذ و اندر این وقت کی معتضد 
فزها نیا فنت آوریه رود رفته بوذ و قاسم از بغداد کس فرستاذ. او را بخواند و چون 
از ععرونین لب پرسیل تیا ار نود اه کت شا دهاز کت :زیر دک 
انذر ان سال کی او به ری بوذ عغرو او را هذیه‌هام بسیار فرستاذ و .خواست کی 
آن خدمت را حگزاری کُنذ و چون قاسم آن بشنیذ بقرسیذ و کس فرستاذ تا طعام 
از او بازگرفتند تا از گرسنگی برد و مکتنی را گفتند او بُرد. 

و بدرالکبیم به پارس بوّذ. قاسم خواست کی خلافت از فرزندان معتضد ببرذ و 
این سر با بدر بگفت . بدر بر وی انکار کرد و گفت : «امهرالومنین را حقوق! باشذ. 
من خذاوندزادء؛ خویش را بننشام» و قاسم از وی خشم گرفت و چون مکتنی 
بنشست. قاسم تضریب و تحريش همیکرد. به وقتِ فرصت مساوی بدر همیگفت 
و گفت : «بدر نخواست کی تو خليفة باشی» و میان بدر و مکتقی به روزگار معتضد 
هميشه خشونت بوّذی. مکتنی را آن به کین۲ آمذ گفت : «پس چی بایذ کرد ؟» قاسم 
گفت : «به من بگذار تا من سَر او پیش تو آرم». مکتنی گفت : «تو دانی. هرچ بایذ 


۱. حدلی . ۲. ممکن . 


باب هم ۱۳۳ 


کردن بکن» و پس مکتق همه کارها به قاسم بگذاشت . قاسم درم بیعتی سوی بدر 
فرستاذ و نامه نبشت بذو کی: «تو بر جای باش و اگر ولایتِ دیگر خواهی. تا 
عهد و لواء آن به تو بفرستم». بدر دانست کی قاسم تحریش کرد و کار خویش تام 
کرد. پس قاسم به حيلة کردن ایستاذ. تا همه سپاه را از او جذا کرد و او را با 
سواری چند کی مانده بوّذند بخواند و چون به دجله رسید. کس فرستاذ کی پیغام 
امیرالومنین اندر سر بشنوذ. آن رسول ساخته برفت و نزدیک او شذ و او را به 
جایی برد و آن قوم او را گفت: «ما را مپايیذ کی ما بر اين راه نخواهیم آمذ». پس 
این رسول سم او برداشت و نزدیکي قاسم فرستاذ و قاسم پیش مکتق بُرد. 

و به روزگار مکتق زکرویه بن مهرویه قرمطی برون امذ و بسیار فساد کرد و 
مکتق چند بار بذو سپاه فرستاذ. همه را زکرویه هزهت کرد و اين زکرویه اوّل به 
آل رسول. صَل اه علیه و له ۲ 92 دعوت کرد. پس آن روستاییان را و 
مردمان غرچه را اندر مذهب قرامطه آورد و آن مذهب اشکارا کرد و به قادسیّه! 
بیرون امذ و آنجا ینشست و راه بر حاجیان تباه کرد. پس مکتی به تن خویش به 
جانپ او حرکت کرد و حمد بن سلهان را با لشکر بسیار پیشتر فرستاذ تا بااو 
حرب کرد و ایشان را هزیت کرد و زکرویه را با امن کشت و شر ایشان 


امقندر بالله .اب رافضل جر بن احد المضد بوذ آن روز کی مکتق برد از 
خرد بوّذ. او را بیعت کردند و درم بیعتی بداذ و به خلافت بنشست. پس او ر به 
یک غیت له پن آلستن پروند و خیذالله آو را به خلافت یت کرو از اه 
فک وهایناتن رک ی شون شا تال از رفس قزر 
بگذشت. قومی از حشم گرد آمذند و او را خلع کردند و چون دیگر کس شایستةٌ 


۱ قادیه . 


خلافت نبوّذ. هم او را بیعت کردند و دیگربار بنشاندند و از پس آن به یک سال 
۳ 


و به روزگار او احسن! بن علیٌ بن امحسن بن عَمَر بن علیْ بن احسین بن علی بن 
اپی‌طالب . علمهم‌السلام. معروف به اطروش به طرستان بیرون امذ و طمر‌ستان 
بگرفت کی حسان بن نوح کی امیر طبرستان بوذ بُرده بوذ و ابوالعبّاس صعلوک به 
جاء پسر نوح بنشسته بوذ و حسن" بن علیْ الاطروش بیرون امذ و به ساحل 
آبسکون حرب کردند و ابوالعبّاس صعلوک را با چهار هزار مّرد هزیت کرد و از 
آنجا به سالوس رفتند کی ثغر دیلم است و در آنجا هزار مرد بوذ از قوم ابوالعبّاس . 
ایشان را اندر حصار کردند و از انجا به امل رفتند و حسن بن القاسم العلوی داعی 
بذیشان پیوست و همچنین هم طهر‌ستان بگرفت و نایبان بنشاند و تا وی زنده بوّذ. 
طبر‌ستان او را بوذ. کس از وی نتوانست ستذ و چون او عُرد. میان فرزندانش 
خلاف اوفتاذ و به خلاف ایشان طبرستان از ایشان بستذند. 

و چون حسن بن علیٌ الاطروش برد. لیلی بن نعیان کی سرهنگ حسن بوّذ. 
تاه و زا یی فقو قه مرکا وف و وشن را «الوْیّد لدین ال النتصر" لال 
رسول له لقب کرد و مالی عظیم داشت و سخت سخی بوذ. هم مال به تشکر 
یل ستیگ شتا کا میا مس دق سس یه نک تور اد انار بسن غاد 
و ثلائه . و نصر بن امد امعم خراسان. مر مویه بن علیٌ را پیش او فرستاذ و به 
طوس به یکدیگر رسیذند و حرب کردند و مویه هزیت پذیرفت و سوی مرو 
رفت و لییی بر اثر او برفت و اندر شهر مَروْ شذ بر اثر او. پس حویه و حمد بن 
عبد ال البلعمی* و ابوجعفر صعلوک و خوارزمشاه و بکر بن محمّد و سیمجور 
دواتدار و قراتگین و بغرا سم آن کوی بگرفتند و لیلی متحمر شذ. اندر اخر کوی 


۱ بروزکار ابوالحسن ۰ ۲. سین ۰ ۳ ۱ لمخط ۰ 
۴ نیک . ۵. العلمی . 


باب نم ۱۳۵ 


باغی تخد انار آن با پنهان شد. کسان بغرا او را بگرفتند و کس سوی مویه 
فرستاذند. بفرموذ تا سم او برداشتند و بر سر نيزه کردند و به لشکر او نموذند. 
ایشان بترسیذند و امان خواستند. همه را امان بداذ و کشتن لیلی ششم صفر بوّذ سنة 

و ماکان بن کاکی چون از اين. هزیت بازگشت به طم‌ستان شذ و کلاه بر سر 
نهاذ و خطبه بر فرزندی از فرزندان حسن بن علیٌ الاطروش کرد به گرگان و به 
طه‌ستان و به ری. چون خبر به آمر‌سعید نصم بن امد رسیذ فرموذ تا محمد بن 
الظفر. امر نیشابور. ماکان را بخواند و دل او خوش کرد و با وی عهد بست. چون 
به طهرستان رسیذ. قصد نیشابور کرد و عهد بشکست و امیر ری. صعلوک بوّذ و 
با امیر نیشابور. بکر بن حمد بن الیسع مطابق بوّذ و چون ماکان خبر مطایق بوذن 
بشنیذ نهر ببرون نیارست آمذن و اسفار بن شبرویه و مرداویز! و وشگمر بن زیار 
کی ند واه کان بو اند رون امدنگ و گرگان و طفرنتان کرفتز: 


اقا تا له این ین اد اد ی حون ند نت تفیگ 
اه حَرم براذر خویش را گرفت و مطالبة کرد و اندر مطالبة بزاوختش تا اندر ان 
برد و پسم مکتق را میل کشیذ و عهد خراسان به امبر سعید نصم بن امد فرستاذ 
به صحبتٍ عبّاس بن شقیق . 

پس حشم گرد آمذند و مر قاهر را خلع کردند. اندر شهور سنه ائن و عشرین 
و نلغائة . 

و اندر ایام ای اش انعر تن الظف را ستهیتا ای خراسان بداذ و 
ماکان از زمین دیلم بازگشت و نزدیک او آمذ. با هفت تن و محمد بن الظفر از ببر 


ماکان را ستور فرستاذ و سلاح و دِرّم. پس مرداویز" قصد محمّد کرد و محمّد. 


۱. مر دادنر - ۲ مر داد . 


گرگان بگذاشت و به نیشابور بازامذ و دبیری بوذ مر مرداویز راء نام او مطرف! بن 
ند . پس حبذ بن عبدالله البلممی! با مطرف۲ مطابقت کرد و مطرف ضمان کرد 
کی «سم لشکریان بگردام» و مرداویز نمز؟ آگاه شذ. مطرف را بگرفت و همه مال 


۰ ۳ ۰ ۶ 9 ۰ 


الراضی له . ا ابو العبّاس حمد بن امحعفر القتدر بوّذ. مردی ادیب و فاضل 
بوّد یت و ۱۱ داشت و شعر بسیار دانست و سخت 
فصیح و کامل. 

دار ضرب درم و دینار داشت. فرموذ تا از نقرء پاک درم زذند و از زر پاک 
دینار . 

و به روزگار او [محشد بن] علیْ بن مقله را به تزویر منم کردند. بفرموذ تا یک 
دستِ او از آرنج اندر بریذند. 

و عهد خراسان سوی نصم بن امد فرستاذ به صحبتِ عبّاس بن شقیق* و اندر 
این وقت نیشابور. محمد بن الظفر داشت و ری. مرداویز داشت . پس مرداویز از 
ری سوی طیرستان رفت و غلامانش با او بژذند. اندر گرمابه او را بکشتند و 
پیشروی ایشان بجکم ماکانی بوذ و لشکر او با براذارش وشگیر" گرد آمذند. محمد 
بن الظفر را فرمان رسیذ تا قصد قومش کنذ و ماکانی را گفتند تا نزدیک او آیذ از 
کرمان. چون به دامغان رسیذ. از راه بیابان. بابخین" دیلم قصدٍ ایشان کرد کی او 
بار وشگیر؛ بوّذ . چون بایخین به گرگان رسیذ. روزی هی چوگان زذ. اسپش 
خطا کرد. او را پینداخت. از آجا مُرده برداشتندش. 


و راضی هفت سال خلیفتی کرد و اندر سنة تسع و عشرین و ثلفائه فرمان 


۱ مطرب . ۲ العلمی . ۳ مطرق . 
۴ مردادیرمدبر . ۵. مشفق . ٩‏ ویمکز . 


۷ تالحین . گر بر 


باب نم ۱۳۷ 


یافت . 


الق باه .ابراسحاق براهیم بن جعفر القتدر بوّذ. چنین گویند کی چون مت 
را بیعت خواستند کرد. او امتناع کرد و گفت: «ی‌دستوری عم خویش قاهر . 
اجابت نکنم» و پیش قاهر آمذ و گفت: «ای عمٌ. تو همیبینی کی به جبر اين شغل 
اندر گردن من همیکنند. اگر تو خویشتن را خلع کنی و به طوع و تبرّع به من تسلیم 
کنی و الا من نستانم و اگر بکُنم این شغل جز به فرمان تو نکنم». چون قاهر این 
بختیین از مق نود قد یو او را انذر برگرفت و گفت: «ای براذرزاذه. راضی بر 
من ستم کرد و اکنون بذین گفتار تو خوش گشتم و پیش این همه مجلس همیگو.م 
کی خویشتن را نزع کردم و او را خلع کردم و به تو تسلیم» و چون از نزدیک او 
ببرون آمذ. با مُتّق بیعت کردند و قاهر صد هزار درم سوی مت فرستاذ و دفینه‌ها 
کی هیچ کس ندانست. او را معلوم کرد. 

و گویند وظیفة مطبخ به روزگار مقتدر و قاهر. هر روزی چهارصذ دینار بوذ و 
به روزگار راضی سیصذ دینار شذ. پس به ایّام مُتَّقَ , بجکم ماکانی به دویست دینار 
بازاورد. 

و به روزگار مت به بغداد وبا اوفتاذ و مردمان بسیار ردند راز اعاوشید کر 
از کفن کردن مردگان عاجز شذند. پس مُتّق بفرموذ تا هر روز دویست دینار اندر 
بهاء کفن مردگان بداذندی. 

و اندر آن وقت کی راضی برد بجکم ماکانی به واسط بوّذ. متّق را. به فرمان او. 
به خلافت بنشاندند. پس روزی بجکم به شکار بهرون شذ . بعضی از کردان پیش او 
آمذند و او خایی بوذ کی هر کس او را نشناخت و به غلط او را بکشتند به ایام مت 
و اندر خزینهة بجکم مالی عظمم یافتند به بغداد و چنین گویند کی دوبار هزار هزار 


دینار و شش بار هزار هزار درم بوّذ. اندر خزینة او. بیرون جواهر و جامه و 


جون از علافت مه شه‌سال بگدشت:, آمان سعید نصر بن اد برد و منّق 
تلثین و ثلائه و چون پنج سال از خلافتِ مَتّق بگذشت. متّق را میل کشیذند و از 
خلافت باز نشاندند. 


الستکنی ال . ابوالتاسم عبد اه تخل کنو ود او میت سا اند 
بوَذ. پس او را میل کشیذند و خلع کردند. توزون" کی او را امیرالامراء گفتندی 
کس خویش بفرستاذ تا او را میل کشیذند و خلع کردند. به هر دو چشم کور شذ و 
اندر آن رد و چون ابواسین احمد بن بویه اين خبر بشنیذ, از اهواز به بفداد آمذ 
و ترکان را از آنجا بتاخت و ترکان از ای محمداحسن بن ابوافیجا استعانت خواستند 
و حسن" با ایشان به بغداد امذ و حرب پیوستند با ابواحسین امد بن بویه و چهار 
ماه حرب کردند. پس پسر مدان با ترکان هزهت شذند و سوی موصل برفتند و 
ابواحسین امد بن بویه. بغداد بگرفت و به کار مستکن بایستاذ و کارداران به هر 
جای بفرستاذ. 

وبه روزگار مستک نرخها اندر بعداد گران شذ و وبا اوفتاذ و بسیار مردم از آن 
وبا رد و چون امد بن بویه از بغداد برفت. وبا کمتر شذ و نرخها فروذ آمذ و غله 
ارزان شذ و رو به فراخی نهاد. 

و مستکنی عهد خراسان به آمیر مید نوح بن نصر فرستاذ و او بپذیرفت و 
حشم خراسان با ابو اسحاق ابراهیم بن امد بن اس‌اعیل میل کردند و آو به موصل 
نود و ات کی سک غها راب نید دقن وتیی آن نود گی عون توعان 


از مَرَوٌ به تیشابور شذ. محمد بن جعفر العارض. لشکر عرض خضواست و 


۱. ستکفی شانزده . ۲ ورون . ۳ حسین . 


باب تم ۱۴۹ 


بسیار کس را از معروفان لشکر نام از دیوان بیفگند. بذین سبب لشکر بر ابوعلی 
متغم گشتند و تا ری بیامذند و با ابوعلی هم بر آن استزادة و ابوعی. قسوره بن 
حمّد را به ایشان فرستاذ تا شغلهاء دیوان ری را ضبط کنذ و همه حل و عقد آن به 
رسم او کرد کی به روزگار ام‌سعید به رسم اتوعل یبد وا شوه نتول 
بیستگاننهاء لشکر بوّذ و نگاهداشتن حساب آن به رشم او بوذ و حشم مر ايراهیم 
بن امد را بخواندند و پیش مستکنی برفتند و عهدٍ خراسان از بهرٍ ابراهیم بستذند و . 
او سوی خراسان برفت و چون به شهر ری برسیذ اندر ماه رمضان سنة اربع و 
تین و ثلغائه. خبر آمدن او به نوح رسیذ, بفرموذ تا قسوره را بگرفته و بر وی 
فو کل کون 

چون ابوعلی آن بدیذ با ابراهیم بیعت کرد و سوی کوه رفت و نوح با لشکر از 
بخاراا بیامذ بر عزم آن کی حرب کُنذ و چون به چند منبر بر ابراهیم خطبه کرده 
بوذند. کار سخت شذ و فساد بسیار شذ. ابراهیم مر خویشتن را خلع کرد تا آن 
فتنه و شورش بنشست و چون وح به سمرقند آمذ. ایراهم به نزدیک او امذ و توح 


دل بر وی خوش ود و از وی بذانج کرده بوذ پیسندید . 


الطیع له .ابرالتاسم الفضل بن جعفر القتدر بوٌذ. جون وی به خلافت 
بنشست ابو حسین امد بن بویه هم اعیال مطیع را مضبّط کرد و ضیاع بسیار کی 
ی ار خراب گشته و بفرموذ تا جسر بساختند بر دجله و اندر کار رعییت 
تظاهرهاء نیکو کرد و رم زندان و شکنجه و رستهاء یذ کی ترکان ناذه بوذند 
برداشت و حسن بوافیجا را کی رییس ترکان بوذ و به موصل نشَستی. هم بر آن 
عمل داشت و جبایی وافر بر وی نهاذ کی هر ماه به خزینه فرستذ. 

و عی بن بویه را عمادالژوله لقب کردند و ابوامحسین را معزالدوله ور حسن را 


۰ زژّین‌الاخبار 


کرو 

و عهد ولایتِ خراسان. نوح بن نصمم را فرستاذ. 

و به روزگار مطیع به چغانیان مُتنبییی! بهرون أمذ به دیهی و گویند به در اهنین. 
نام او مهدی و دعوی پیغمبری کرد و دعوت اشکارا کرد و بسیار مردم بدو 
بگرویذند و او هشمری به مایل داشتی و با خالفان خویش حرب کردی و بسیار 
مردم را بکشت کی از وی اعراض کردند و مذهب او نگرفتند و این مهدی خذاوند 
حیلتها بوذ جنانک دست اندر وین بر اب کرو کی شتا وا وف و اناکت 
مایه طعام بر خوان نهاذی. قومی انبوه بر آن بخوردندی و همه سیر شذندی و کوزه 
راب کردی و قومی بخوردندی و کوزه پراب بوّذی و چون خر وی بپراگند. 
مردمان وی به وی نهاذند و بسیار کس از عامّةُ مردمان بذو بگرویذند و چون این 
خبر به امعم ید رسیذ. نامه کرد سوی ابوعلی امد بن حمد بن الظفر تااو را 
بگرفت به واشگرد! و سر او بیریذ و به بخارا فرستاذ و آن سر را بر سر نیزه کردند 
و بذان کسپا نموذند کی بذو گرویذه بوّذند. 

و به روزگار مطیع نامه رسیذ از ابوسعید مالک به بغداد کی هر سال از ولایتِ 
ری دویست هزار دینار همیدهذ و هدیه‌هاء دیگر جنانک رسمم بوذ و با وشگیر به 
حدیث طبرستان مزامت نکنند و مطبع فرموذ تا نامه ابوسعید مالک را بر مراد او 
جواب نبشتند و انج القاس کرده بوّذند بداذندش و هدیه‌ها و تحفه‌ها به نزدیک 
خلیفه پیوسته گشت و خونها بسته شذ و عداوتها بنشست و کارهاء خراسان و 
عراق راست شذ و مطیع نامه نبشت کی آن دویست هزار دینار. عطاء حستم 
خراسان کردم. هر سال از ری و کوّر جبال" از فرار سنة اربع و اربعین و ثغائه و 
کارهاء علکت نظام گرفت و مطیع خویش را از خلافت نزع کرد و پسر خویش 
طایع را به جای خویش بنشاند. 


۱ بحناسان مسی . ۲ گر و ۳ دی کور خیال . 


باب نهُم ۱۵۱ 


الطایع له ابویکر عبدالکر.م بن الفضل الطیع بوذ و از وقتِ ابویکر صذیق تا 
بذین غایت هیچ خلیفتی را نیت ابوبکر نبوّذ جز او را. هیچ خلیفه به زندگانی پدر 
خویش به خلافت ننشست جز وی و او را شعر بسیار است و مطیم اندر جلسی 
کی ببی‌هاشم و علویان و مشایجخ و عدول حاضر بوّذند خویشتن را نزع کرد از 
خلافت و به پسر خویش بداذ و او بپذیرفت چنانک واجب امذ. اندر ذی‌القعده 
سنه ثلث و ستین و ثلغائه. و بختیار حاجب طایم بوّذ. با وی مصاهرت کرد و 
ختبار به اهواز شذ از بهر استدراک مال را کی اندر آن تقصير رفته بوّذ و سبکتگین 
چاشنی گير را به بغداد خليفة خویش کرد. سبکتگین خلاف پذیذ آورد و خزینه و 
سلاح و مال همی برگرفت و تباه همیکرد و ترکان را به خویشتن همیخواند و دسته 
همیداذ. عامّه و اوباش شپرها را همچنین. تا سراماء اهل صلاح غارت همیکردند 
و خون همبرختند و ماهاء مردمان همبرفتند و دست به خرم مردمان دراز 
همیکر دند . 

بختیار , عم خویش. حسن بن بویه را آگاه کرد و از ابن" عم خویش فنا خسرو 
یاری خواست به کفایت کردن شرّ" و فساد سبکتگین و دیگر ترکان مفسد. فنا 
خسرو از پارس بیامذ و ابوالفتح العمید را حسن بوی بفرستاذ با گیل و دیلم و 
شکتکان یه قانی ال رال امن هت ایام و اعا نالا ود وعها روز زاع و 
و میان بختیار و ترکان چند وقایع بیوفتاذ به واسط . اخر ترکان بگریختند و به بغداد 
آمذند و ابوشجاع بر اثر ایشان فراز رسیذ با بختیار و قصد بغداد کردند. چون به 
مداين رسیذند. خبر رسیذ کی ترکان جسر را بستند و سواد پس پشت کردند و 
طایم را یار خویش کردند و قصد بختیار دارند. بختبار لشکر بساخت. ترکان فراز 
رسیذند و حرب کردند هرج صعبتر و ابوشجاع غلبه کرد بر ترکان و ترکان هزهت 
شذند و دیلان غالب گشتند و کشش کردند تا ترکان نیک مقهور گشتند. ابوشجاع 


۱. ازین . ۲ شثر . 


۲۳ رٌین‌الاخبار 


۳ اندر لشکرگاه ایشان زذ و ترکان اندر بعداد شذند و به دیگر سو بهرون شذند 
و سوی موصل بپراگندند به تعجیل . 

و ابوشجاع اندر بغداد امذ و آنجا ام کرد و ابوشجاع را از ختیار خبر‌هایی 
شنوانیدند کی بختیار نفس یذ دارذ و دون همّت است و خسیس خو". ابوشجاع چند 
بار او را پند بداذ. سود نداشت و ابوشجاع مَرد جذ بوذ و روشن‌رای و زیرک‌طبع. 
بختیار را به زندان کرد و ماطاء او برگرفت و اعبال او بگرفت. 

و چون خبر بختیار و ابوشجاع به عم ایشان حسن بن بویه رسیذ. تافته شد و 
بگریست و گلم اندر سر کشیذ و کس را بار نداذ و نامه نبشت و کس فرستاد 
سوی ابوالفتح بن العمید کی دبیر ابوشجاع بوّذ و ابوالفتح بسیار عنایت کرد تا 
ابوشجاع مر بختیار را دست بازداشت و ماها بذو باز بداذ و ولایت بذو بداذ و 
بختیار به شکر ابوشجاع نامه نبشت به عم و ابوشجاع سوی پارس باز رفت. . . 

و طایع. ابوالفتح دبیم را ذوالکفایتین نام کرد. 

و چنین گویند کی ابوشجاع مرد متکبّر و گردن‌آور بوذ قصّه نبشتند بذو کی 
لشکری اندر سرای نزول کرده است کی آن سرای رسمی نبوّذه است. ابوشجاع بر 
پشتِ قصّه جواب نبشت کی : «سَاریکم ایاق فلا تشتفجلون»۲. 

و ابوالفتح بن العمید و ابو جعفر احمد بن الحسین المّتبی به یک جای مکاتبت 
داشتند. بس هر دو دبه اندر ایستاذند. میان آل بویه و میان سامانیان آلفت 
انکندند و همه وحشنها برداشتند و هر سال دویست هزار دیتار از کرکان و 
طبرستان و قومش همی به خراسان اوردند و اندر آن میان حسن بن بویه بهار شذ 
و ضعیف گشت و ابوشجاع را به نزدیکی خویفن خواند و چند گاه اجا همیبوّد و 
شپرها و علکت بر فرزندان خشیذ و حصَهٌ هر یک پذیذ کرد و هرج دفین بوّذ با 


ب ۷ 5 ۰ - ۰ ۰ س‌ و ِ ۳ 
ابوشجاع بداذ و چون به شهر ری امذ برد به تارخ پنجم محرم سنه ست و ستین و 


۱ خود . ۲ سوره الانبباء (۲۱) ابه ۰۳۸ 


باب هم ۱۵۳ 

ان 
و به روزگار مطیع . ابوعلی الیاس اندر امیر رشید عاصی شذ و کرمان بگرفت و 
فناخسرو لشکر فرستاذ و ابوعلی را هیچ نتوانست کرد و سبب بیررن آمذن و 
عصیان بوعلی آن بوذ کی چون ابوالظر عبدالّه بن احمد. به چغانیان رد. ابوعلی 
به جاء او بنشست و چون بر مراد خویشتن کین نیافت عصیان پذیذ کرد و برون 


امذ و رفت انچ رفت. 


القادر بالله . ابرالسّاس امد بن اسحاق بن جعفر القتدر بوذ و ابوتصر 
هاءالوله بن عضدالتوله ی خواء طایع بوذ و هميشه یر او گفتی و تساوی او بستی 
و پیوسته تدببر‌ها کردی اندر کار او و امّا هنوز قضا نیامذه بوَذ. 

دخعر بختبار کی رن طایع بوَّذ. ابونصر را کین کرد تا اندر سراء او آمذ و تون 
خواست از متاع خانه و جز از آن برداشت و بهرون آمذ و با حشم تدییر کرد و 
طایع را خلع کردند. اندر شعبان سنه احدی و مانین و ثلغائه و بیست و سه روز 
خالی بوذ کی هیچ‌کس نبوّذ کی خلافت را شایست. 

پس ابونصر بهاءالدَّوله کس فرستاذ تا امد بن اسحاق بن القتدر را از بطاج هن 
بیاوردند و او به نزدیک امیر ین همیبوْذ متنکر گونه و امیر ین او را سخت نیکو 
داشتی و با او عهدها کرده بوذ و این روز کی قاصد بهاءالذوله فراز رسیذ. شراب 
خورده بوذند به خانه آمیم یهن و شبانه خفته بوّذند. چون این خبر اندر رسیذ. آمیر 
ین جهاز او بساخت از مجمّل و ستور و فرش و اوانی و کهتران و او را با اعزاز و 
ا امه جات فتاه کسیل کردااز ن پوهرن به داد رومیت او ال در وال تاه 
کرد و به خلافت بنشاندش . 


۶ ۶ 
وت و ِ ۰ ۲ 3 / ۰ 
و قادر شتا کرت و زک و روشن‌رای بوذ و او ر از گریزی «أپن ۲ دمبه)) 


۱ الناس . ۲ کریز و بزرگ . ۳ کریری این . 


۴ زین‌الأخبار 
گفتندی و به غایت هوشیار بوّذْ و چون خلافت بر وی قرار گرفت. طایع! را به 
متادمت خو نقن اورد و کار هار اند 

اوّل کاری کی بکرد پسر خویش ابوالفضل محمّد بن امد را ولی‌عهد کرد و او را 
«الغالب بالله» لقب کرد و حجاج خراسان و هم بزرگان عراق را بر آن عهد گواه 
کرد. 

و ابوالفوارس" بن عضذالدوله برد به بغداد. اندر جمادی الاخره سنة تسع و 
سبعین و ثلغائه و مهاءالوله و ضیاء اللّه و یات الامّه ابونص براذر عضدالدّوله به 
جاء او بنشست و آن لشکر به پارس بوذند. صمصا‌الدوله باکالیجار را از قلعة 
کبول بیرون آوردند و پارس بگرفت و تُرکان او را خالف شذند. 

پس ابوعی . پسر ابوالفوارس بن عضدالدوله. پیش او شذ و او را قرالدوله لقب 
کردند و صمصام الذ وله با ایشان حرب کرد و ایشان را هزیت کرد. به بعداد باز 
شذند و چندان حربها بوذ میان باکالیجار و میان ابونصر. تا بیشتر از شهپرهاء 
اهواز و بصره ویران شذ. پس گروهی از مردمانِ پارس بسگالیذند کی بر آن 
حصار شوند کی پسرأن بختیار را بر آنجا باز داشته بوذند و بندها از ایشان بردارند 
و ایشان را بیرون ارند و هم چنان کردند و ایشان بیرون آمذند و شپر پارس به 
سبب بیرون آمذن ایشان مضطرب شذ و لشکر خالف شذند یکدیگر را و باکالیجار 
خواست کی با ایشان حرب کُنذ. نتوانست. ایشان بر وی غلبه کردند و او را 
بگرفتند و سم او بهریذند و چون این خبر به بهاءالدّوله رسیذ. کین آن بازخواست 
و پسران بختیار را از ناحية ببرون کرد. مهتر ایشان سالار بن بختیار بوّذ. او را 
نوژالدوله لقب کرده بوذند. او یگریخت و به کرمان شذ و ماءالدوله پیش او رفت. 
به واشهر". غلامان خویش او را بکشتند و سر او ببریذند و پیش مهاءالدوله 
آوردند و بهاءالژوله چون چنان بدیذ نفرت را فرموذ تا پوستِ آن غلامان کی سین 
او را ریذه بوذند بیاهختند و ایشان را بر دار کردند و فرموذ تا اندر لشکر ندا کردند 


سسددسست ماست ساسد ساپس ها تسد »تعاس تست ص فسات ساسا اس ات سس تا سا ساسا اسلا سا اس اس 2 لا اج ی اج ی سس سس سس سس سس سس سس اس سا سس ساوسو وس و سر و و 


۱ طالع . ۲ ابوالفارس . ۳ وارشهر . 


باب نم ۱۵۵ 


کش تا اه ان کشه آست ردتقم فست وا کرو شدای 
عرٌ و جل. نقرسذ و حنٍ خذاوند خویش فراموش کنذ و به نعمتِ خذاوند خویش 
کافر شوذ» . 

و به روزگار لقادر باه نوح بن منصور. امیر خراسان. برد. قادر عهد 
خراسان به ابوامارث منصور بن نوح فرستاذ و او هنوز بالغ نبوّذ کی به امبری 


ِ‌ 


و از بس خبرهاء امیر ابوالقاسم حمود سبکتگین . رمها ال تعایی . به نزدیک 
القادر بالله میبر‌دند و جَلدمها و کفایت شعاری او. به تارخ اخر ذی‌القعده سنة تسع 
و مانین و ثغائه. عهد و لواء خراسان به امیر حمود. رجه‌اله. فرستاذ و او را 
وله و مین" ال لقب کردند و تا آخر عهد ابر محمود. خلیفه القادر بالله بهذ 
و چون آمیر محمود. رحمه ال , فرمان یافت ۰ هد و لواء خراسان به مير و سمید 
مسعود بن ۳ 
خلیفة اللّه لقب کردند و چون دو سال از ولایت امر ند تف 2 دا 
لقادربالّه فرمان یافت. 


لقابم بامرالله.ابرجعفر محتد ین احمدالقادربالّه است و اندر سنف شلث و 
عشرین و اربعبائه به خلافت بنشست و سخت پارساو خویشتن‌دار بوذ و 
خدای‌ترس و هميشه به تعبّد مشغول بوذ و هرگز رم نداشته است به فسق و 
فحور و غیبت کردن و چون خلافت بر وی راست شذ ال کاری کی کرد عهد 
خراسان به نزدیک امه بوسعید مسعود بن یین‌الذوله. رها ال . فرستاذ و به 
روزگار او خراسان بشوریذ و ترکمانان بیرون آمذند و بیشتر از شهرهاء خراسان 
ویران کردند و چون قام ال بشتیز: اتمه تیشیت به تام دی لت نا ان 
تدارک کنذ. 


۱ امیر . 


[باب دهم ] اندر 
جدول امراء خراسان 


اما امراء خراسان : اندر قد.م رسمم دیگرگون بهَذ. از روزگار افریذون تاگاه 
اردشیر بابکان. مر همه جهان را یکی سپاهسالار بوّذی و چون اردشم بیامذد 
جهان را چهار سپاهسالار کرد: یکی خراسان. ددیگر مغرب. سدیگر نیمروز, 
چهارم آذربایجان و مر خراسان را چهار مرزبان کرد: یکی مرزبان مرو شایگان و 
دوم مرزبان بلخ و تخارستان و سجم مرزبان ماوراءالتپر و چهارم مرزبان هرات. و 
پوشنگ و باذغیس و چون مسلمانان پاذشاهی عجم بگرفتند و خراسان مسلمانان 
را بگشت. آن همه رسهاء مغان برانداخته شذ. 

کار تم فا هر اه دست مسانان به خراسان 
رهق و انب خااخفع ایک خی خی لاد فا ید فر بیان ر هرن 
ی له تا[ عطاقت مقس رس خالدن له رنه وتخاعی 
بفرستاذ تا آن را فتح کنّذ و چون به دشتِ قادسیّه رسیذ. لشکر عجم پیش او آمذ. 
به فرمان یزدجرد بن شهریار و سالار آن سپاه زستم 0 فرزخ بوّد و اجا کت 
کردند و ظفر مر اهل اسلام را بوّذ. مغان را مقهور کردند و بسیاری از ایشان 
دستگیر کردند و به بندگی بفروختند و یزدجرد به هزهت بشذ و به مرو شایگان 
کشته شذ و لشکر اسلام اندر عراق آمذند و همه بر آن جمله هميآمذند و شپرها 
قی‌کضا ولف تا یه رشان رید رک : 

و اندر خلافتِ عُمَر کس به خراسان نرسیذ و چون عغان بن عقان. ضی الله 
هد ان تست مر ده زا ی ی هت اسان شرت در 


عبدالله بن عامر. مر عبدالله بن خازم را بر مقدمهٌ خویش بفرستاذ به راو پارس و 


باب دهم ۱۵۲ 

گرگان و به طبسین بیرون آمذند و طبسین را بشاذند و نخستین کس اندر ال 

خراسان مردمان طبسین مسلمان شذند و همچنین از پس او امیران دیگر همیآمذند و 
فتح گنت تا ندیره:عایت: ۱ 

و من نامهاء هر آمیری و شپرهاء هر علکت و نام خلفاء کی به روزگار ایشان 

بوذند و مذتِ پاذشاهی هر یک و تارم ابتداء امارتِ هر آمیری. اینجا بیاوردم و 


آن را یه جدول کردم تا زوذتر یافته شوذ و آسانقر به‌دست ایذ و جدول این است: 
نامهاء خلفا کی به روزگار 


عدد (نامهاء امرا؛ دارالملک مدا آبارک. ‏ 
هر یک بودند 


تب لب 


تاریخ ابقداء امارت ازتاریغ هحریي 


ر‌ 


رع ۲ (رحج سنه آئنیین و خمسین 
اب (ادج؟ 


2 


3 


۱ ۱ 

به 

2 
فرفانه 
۱ گرگان 
عمرین عبدالعزیز 


عبدالرحمن‌بن نعیم القرشی یزیدین 
‌ 


و عسن سره | مر 


عبدالملک 


حح 


نامهاء خلفاکی به‌روزگار 
هر یک بودند 


3 


ی 
۳ 


سنه احدی ر خمسین ر مائه 


سلیمان 


۰ 


۱ ۱ 

5 
و و 

خسن ما 

مخ سین و ما 

مد( نیش 

۱ 


| 


3 


۷3 


امخیه ع ال ۵ ما سنذ نسع و خمسین و مالتین 
سم ال دی سین ما 
قامی‌سوی | تن | امک اس این ما 


باب دهم ۱0۹ 


| مه راک 
سیم | با | وی 


ت 
3 
1 


۱ 
بشارا الطایم لله راط «ع (ب طه) | سنذ ثلث رثمانین و لشمائة 


4 یمین‌الدرله . امین‌الدرله | غزنین القادر بالله لاب ط سنه تسع ر لمانین ر تللمالة 
سس ار 
سم 
ت ابواحمدین محمود 
ابوسعید مسعود 
1 ع 
۰ 


شهاب‌الدرله ر نطب المله | غزنین القایم بامرالله سنه ائنی و ثلئین ر اربعمائة 
ابر الغتع مودرد 


ابو جر مسعودین مودرد 1۳۹ بامرالله لا ۷ ۱۱۱۰ سنه اربعین ر اربعماكة 


ابرالحسن علی‌بن مسعود 
عو عرالدرله ر زین‌المله | غزئین القایم بامرالله سنه احدی ر اربعین ر اربعماة 
الامین عبدالر شید 


باب بازدهم اندر 
اخبار امراء خراسان 


اکنون اخبار امراء خراسان بگوع. هم بر آن ترتیب کی اندر جدول کرده‌ام و 
الّهاّوفیق 


عبداللّه بن عامر بن کرّیز. ار عبداللّه بن عامر بن ریز بن ربیعه بن حبیب 
بن عبذالشمس بوذ و عان بن عمّان. رَضی‌الله عنه . بصره به ابوموسی الاشعری 
بداذه بوذ و از وی بستذ و عبدالّه ین عامر را بداذ و خراسان هم بذو بداذ و عبدال 
بن عامر. مر عبدالل بن خازم السلمی را بر مقذمهٌ خویش بفرستاذ و بر راء پارس 
و کرمان به طبسین بیرون آمذ و طبسین را فتح کرد و مسلیان شذند. 

و بعضی گویند: به قومش آمذ و پس به گویان آمذ و آنجا مُقام کرد و از آنجا به 
آزاذور آمذ و صلح کرد و دختر یلحان گویانی! را پگرفت و به عباله بن خازم 
بداذبه زنی 1 مد و موس و صام. 

ال ای ای ی 
بوذند و قومی از مهتران بصره و از شهرهاء خراسان: قَهستان و برّشپر و طوس و 
سر‌خس او گشاذ, اندر سنهٌ تسع و عشرین. 

و حاتم" بن النعیان الباهلی را بفرستاذ با چهار هزار مر از عرب و هزار مّرد 
سم بت سل سب هیطالان و احنف را اندر حربها. بر سر جراحت اوفتاذ و اب اندر 
چشمش از آن بوّذ. 


و دژ" احنف به مَرَوُروذ او" بنا کرد و شهر مَرَوروذ را بستذ به صلح و عبدالله 


۱ ملحان لوبانی . ۲. خاتم . و 


۳ بمروداد . 


باب یازدهم ۱۸۱ 


بن عامر با دهقان هرات صلح کرد به پنجاه بُدره درم و چون سال سی و یک اندر 
آمذ. عبداللّه بن عامر به حجٌ رفت و قیس ین اهیثم! السلمی را بر خراسان خليفة 


کرد و چون به نزدیک عغان رسیذ, او را به نزدیک خویش باز گرفت. 


ب ۶ ۳ 

امير بن احمر الشکری . پس عغان مر آمیر بن احمر را به خراسان فرستاذ و 
او معمور بن شُفیان الیشگری را بفرستاذ تا بر مدز مور نماز کرد و چند گاه مر به 
خراسان باند و سپنج" گرفتن خانه‌هاء مردمان مر لشکری را او رم آورد و سبب 
آن بوذ کی مر بن احمر. بر در مَوز فروذ آمذه بوّذ. اندر خرگاهها و خرپشته‌ها و 
تزا تفت امد و فهقانای موز باوسید ون بر امن توس مس هقی کی از یمتا 
هلاک شوند. پس ایشان را در خانه‌هاء خویش جای بداذند و چون چند روزی 
برآمذ. از آنج کرده بوذند پشهان شذند و قصد کردند کی آن سپاهها را و مر را 
فروگه‌ند و این سگالش اهل بازار و عیّاران کردند و براز بن " ماهویه کی سالار و 
دهتان شهر بوذ از این سگالش خبر یافت. در وقت مر یر بن احمر را خبر بداذ. 

ابر فرموذ تا هم لشکریان سلاح پوشیذند و ثمشیر اندر نهاذند و بسیار مردم 
از موز بکشتند و بسیار خانه‌ها غارت کردند تا همد مردم شهر گرد آمذند و کسان 
اتترشا وال دی ای اس نوشیا اف بات رارف و ات 
و آن فتنه بنشست و از پسٍ آن لشکری را سپنج* گرفتن رشم گشت و ار بن احمر 
مکافاتِ انج براز کرده بوَذ. به جاء او بکرد و از پس از آن او را سخت نیکو داشتی 


و کر هت کر دی 


س ِ ۳ ۲ 
عبدالله بن عامر بن کرّیز . پس عغان بار دیگر خراسان مر عبدالله بن عامر 


۱. الهسم . ۲ احمد , ۳ سح ۰ 
۴ برازین . ۵ سبح . 


۲۳ ین‌الأخبار 

را بداذ و او ربیع بن زیاد را بفرستاذ تا سیستان بگشاذ و از اجا چهل هزار سر 
پُرده کرد و از آن بردگان. یکی مهران بوذ مولی عبید ال بن زیاد و صال بن 
عبدالر هنن بوّذ و پیروز مولی حصین بن مالک العنیری! بوذ و بستام" مولی بنولیث 
بوّذ کی او را به مَوَرْ فرزندان و عقب بسیار است و معاذ" بن مسلم بوذ. جد 
معاذیان کی والیان خراسان بوذند و عکرمه بوذ مولی عبداله بن العبّاس . 

و اين پیروز مولی حصین با عبدامتن بن الاشعث بوذ کی یزید بن الب او 
را اسیر گرفت و سوی حجاج بن یوسف فرستاذ و حصین بن مالک العنبری و 
پیروز. شهر مَیسان و فرات و عمل آن داشته بوذند و بر ایشان مالی عظم حاصل 
آمذه بوذ و حجاج از پروز بخواست . نداذ و حجاج او را بدین یت یکت و 
چون فتح سیستان ببوّذ. ربیع ببن زیاد به بصمه باز رفت و اندر آن وقت. 
آپ‌شناسان او را گفتند کی : «اگر ما از پر تو را شاخ اب ب‌رون ار مارا و 
فرزندان ما را آزاذ کُنی؟». شرا کرد کی «آزاذ کنم». پس ایشان اندر ایستاذند و 
اب بیرون آوردند به نباج۴ و به جُحفه و به بستان بنی‌عامر و به نخیله . یک منزلی 
مکّه و به عرفات آمها بیرون آوردند و سقایه‌هاء بنی‌عامر ایشان کردند و اثر آن تا 


بذین غایت هنوز مائده است. 


نی ۳ ۰ 

جعده*بن هبهره انخزومی. و چون علی بن ای طالب . ضی الله عنه. به 
خلافت بنشست. خراسان مر جعده بن هبّره را بداذ و او پسر خال عی بوذ و 
۳ 
ماهویه. دهقان مَووٌ. تا خراج به جعده گزارذ و جَعده به مَوٌ آمذ و براز به هم 


دهقانان مرو نامه نبشت به طاعت داشتن جعده. اندر گزاردن خراح و جعده بسیار 


۱. العری . ۲ بشام . ۳. معاد . 
۴ بناح . ۵, سحعد , 1 المحزومی . 


۷ بابراز . 


باب يازدهم ۱۳ 


فتحها کرد اندر خراسان و پسر او عبداللّه هم‌چنان. در حرب جمل کی به بصهره بوذ 
اندر سنه ستّ و ثلثین و در حرب صفّین کی علیٌ. علیه‌الشلام. با معاویّه کرد اندر 


عبدالرمنن بن ابزی الحخزاعی . پس علیٌ. رضی الله عنه. خراسان مر 
عبدالر هنن بن ایزی را بداذ و عبدالژهنن مُردٍ خرذمند و پاکدین بوذ و با مردمان 
حاملت کرد و رسنهاء نیکو نهاذ و هنوز او به خراسان بوذ کی علی. رضی‌الله عنه. 
فرمان یافت و حسن بن علی. رضی ال تعالی عنها. به جاء پدر بننشست . معاویه 
حیلتها کرد و مرو بن العاص اندر میان و سر ایشان برگردانیذ تا خویشتن را از 
خلافت نزع کرد و عَمُرو بن عاص. معاویّه زا کف «عیله ارززساز کنین خسن 
خویشان را برملا خلم کنذ و خطبه کنذ» و با معاویّه مقاومت نتوانست کرد و با 
کید او برنیامذ. بر پای خاست و خطبه کرد کی پارسی آن چنین بوذ کی : 

«ای مردمان. خذای. تعالی. خونهاء شا از ریختن بازداشت و من شا را بر 
معاویّه عهد و میثاق گرفتم کی عدل کنذ میانِ شما و فیء شما به شها رسانذ و با مقام 
مشغول نگردذ و شما را به کینه و ستیزه نگیرذ». 

وروی سوی معاویه کرد و گفت : «یا معاو یه . هم چنبن هست ؟» معاویّه گفت : 
«هست» و حسن این آیت همیخواند: «و [ن آذری لعف کم و ماع ال جین»۱ 
و چون خاموش شذ. معاویّه با عَُرو بن عاص عتاب کرد کی: «چرا مرا چنین 
اشارت کردی» . 


س ۳ 
عبدالله بن عامر بن کریز. و چون معاویّه به مقصود رسیذ. خراسان مر 
عبداللّه بن عامر را بداذ و او مر عبدالله بن خازم" را خليفة کرد و به خراسان 


۱ سوره الانبیاه (۲۱) ایه ۰۱۱۱ ۲. حازم . 


۴( رین‌الأخبار 

فرستاذ و آنجا اند تا عبدالّه بن سرة الاموی بیامذ و تفر کابل! و بلخ را بگشاذ و 
پس یراق باز شت ر دایعا ان رتهب ع وا وس شر تاش رن 
مسعود را به سیستان فرستاذ و او بست و زمین داور بستذ و وی سوی عراق نهاذ 
و چون به کرمان رسیذ. به جایی کی آن جای را کرکان خواندندی و اکنون قصر 
بجاشع گویند. سرماء سخت بگرفت و باران آمذن گرفت و برف و دمه اندر 
ایستاذ. چنانک نیز ستور و مردم کار نتوانست کرد و همه را سرما" بگرفت و زیر 


زیاد بن ابیه . پس معاویّه. خراسان به زیاد بن ابیه بداذ و او حکم بن عَمُرو 
لغفاری را به خراسان فرستاذ و حکم به هرات افلتو ای اعا به ههام خراسان 
تک و هل ای شا وی راتفگ قفاب گنها نی نزو 
و نام او معروف گشت به مّردی و مبارزة و هوشیاری و چون خبر به سعد بسن 
وقاص رسیذ. بر وی تعازایکو ردو گنها وف تاقر و نگهدار هب 
باش. و هرگز هیچ خواری مغای او را». 

و سعد را مستجابالَعوة خواندندی و از بهر مهب شمشیری فرستاذ و آن 
شم را فرزندان اوه عقب مهلب از بهر تبرک نگاه همیداشتند و چنین گویند کی 
سلیان بن محتد اماشمی آن شمشیر را از دید بن الصمه بن حبیب بن مُهلّب. به صذ 
هزار درم انیت نداهن ورهرس هلب بانته سین گریند کی از برکتِ دعاء 
سعد یافت . 

و حکم بن عَرو به شهر مَرَوْ برد و آنجا به گور کردندش و نخستین آمیری بوذ 
از مسلیانان کی به خراسان برد و نخستین امهری او برّذ کی از رُوذ بلخ آب خورد و 
یس اوه زنادین آنش من عیدا اللینی را به خراسان فرستاذ و او از یاران 


۱ و کابل . ۲ انا , 


باب یازدهم ۱۹۵ 


پشش لاله هو اه ول ر ارس ری الارق را بداذ اندر 
سنه سین و ربیع به خراسان امذ به مرو و هیاطله را هزهت کرد و هم آنجا بُرد. 
و اندر سنهة احدی و مسین مردمان باذغیس و گنج! روستا مرتد شذند. پس 
شداد بق ادا سل سانشان تاعی اوردای قیمی را کت و سکن را ری 
کرد. پس معاویّه فرموذ تا آن بردگان را باز بداذند از جهتِ عهد را و نخستین برده 


کی به خراسان بداذند ان بوَذ. 


عبید ال بن زیاد .معاویه. خراسان به پسم او عبیدالله ببن زباد بداذ و 
عبیداله به خراسان امد و رود ید ات با شانزده هزار سوار و مخستین کسی از 
مسلمانان کی از رُوذ گذاره شذ او بوذ و ِ بن اپی‌ضفره را به بخارا فرستاذ با 
چهار هزار مرد تا بخارا را غارت کرد و بخارا. ده بخارا خداه" داشت. خاتون و 
پسرش هنوز کوذک بوذ و هم عجم به نزدیکی خاتون گرد آمذه بوّذند. عبید ال 
همه را هزهت کرد و خواسته‌هاء ایشان به غنیمت گرفت و از بخارا چهار هزار برده 
گرفت و به بصره باز شذ و هفت سال ولایت عراق او داشت تا ابراهم بن الاشتر 
او را بکشت. 


سعید؟ بن عغان بن عفان . پس معاویّه. خراسان مر سعید بن عثان را بداذ 
اندر سنهٌ مس و مسین و اسلم بن زرعة الکلایی" را خراج خراسان بداذ و با 
سعید به یک جای برفت و اسلم بر خراج مَرَرُ صد هزار رم بیفزوذ و تا بذین 
غایت موَصّل است. 

و سعید بن عغان. بخارا و شُخد و سرقند بکشاذ و بر در سمرقند تبری رسیذ بر 
چشم سعید و یک چشمش بشذ و او را سرایپرده سپاه بوذ کی همه سپاه او را اندر 


۱ کج . وت اق:: ۳ بخارخواه . 
۴ سعد , ۵. زراعه الکلالی . 


آن سرایبرده جای بوذ. 
کردند. به فرمان معاویّه تا ترکان از اب گذاره نکنند . 


عبدالرمنن بن زیاد. پس معاویّه. خراسان مر عبدالملن بن زیاد را بداذ 
و عبدالرمنن از خراسان هشتاذ بار هزار هزار درم جمع کرد و حخجٌاج بن یوسف 
آن همه را از وی بازستذ و او را درویش کرد و چنین گفت مالک بن دینار کی : 
عبدال هنن صذ سال زندگانی خویش را هر روز هزار رم ساخته بوذ جز ضیاع و 
نجمّل و حجاج او را به جایی رسانیذ کی روزی بر خری نشسته بوّذ. مالک او را 
پرسیذ کی : «آن همه مال تو چون شذ؟» گفت: «بشذ و این خر نوز عاریت است» . 


سلم بن زیاد. و چون یزید بنشست. مر سلم بن زیاد را به خراسان فرستاذ و 
عجم با خاتون یکی" شذه بوذند به ماوراءالنهر و سلم کی به خراسان رسیذ. لشکر 
بکشیذ و به ماوراءالنپر رفت و عجمیان پیش او آمذند به جرب و کارزاری هول 
بکردند و اخر عجمیان را هزیت کرد. 

و این خرب یج کسوزا ای ار تلود کن مهاب نی ان شترا کی ار عارها: 
نیک کرد و از وی بسیار اثرهاء پسندیذه آمذ اندر آن حربگاه و چون سلم از شغل 
ماوراءلّپر دل فارغ کرد. ولایت سیستان مر طلحة الطلحات را بداذ و او را طلحة 
بن عبدالله" الغزاعی گفتندی. آخر سلم بر طلحة خشم گرفت. 

و چون طلحة خبر یافت. بگریخت با اصبهیذ سگزی و نزدیکی یزید بن معاویّه 
شذندی. تا مرگ یزید آنجا باندند و چون یزید بُرد. ایشان به سیستان بازآمذند و 


۱. مک . ۲ عبیداللّه . 


باب یازدهم ۱۹۷۲ 
کارشان راست شذ و طلحة به سیستان اند تا به روزگار فتن عبداللّه بن الزببر و 


سلم بن زیاد. خراسان به عرفجه بن عامر السعدی سپرد و خوذ سوی مکه برفت. 


عبداللّه بن خازم۱. و چون سلم قصد مکّه کرد. عبدالله بن خازم با وی 
برفت و سلم را اندر راه خدمت کرد و چون با وی گستاخ شذ. عهد خراسان را از 
سلم بخواست و سلم عهد خراسان به عبدالّه بداذ و عبدالّهبهمََوْآمذ و با عرفجه 
حرب کرد و عرفجه را بکشت و خراسان بگرفت و به نزديي عبداله بن زیر 
نامه‌ها نبشت به بیعت خویش و مردمان را به طاعت او خواند. 

میان عبداله بن خازم و میان مضهریان به مور حرها اوفتاذ و آن مادة گرفت و 
به شهرهاء مرو و مَرُروذ و طالقان و هرات شورش خاست و گروهی از نمیمیان. 
پسرش راء محشد بن عبدالّه بن خازم. بکٌشتند کی امیر هرات بوذ و عبداله به کین 
پسرش قومی را از ایشان کشت و کار عبدالله بن الژیبر بالا گرفت و عبداله بن 
خازم اند اندر خراسان هشت سال و پنج ماه و بیست و پنج روز. تا وقتِ فتنة 
مُصعَّب بن الزبیر با عبدالْلّک بن مروان. 

وت اه فا وتا کش مالس ارم راید شاعع غیواند: 
اجابت نکرد و سر مُصعَب سوی پسمر خازم فرستاذند و خراسانیان هم از او 
سرپیجیذند و به طوس به یکدیگر رسیدند و حرب کردند و وکیع بن الدورقیه [و 
بکیر بن وساج با جماعتی از مردم برآمذند و چون عبدالله بن خازم] براذر وکیع را 
بکشته بوّذ. وکیع با عبدالل برابر اوفتاذ و بیاویختند. وکیع مر عبدالله را پر زمین زذ 
و بر سينه او نشست و سر او بریذ و پیش بحبر آورد و بحجبر او را بستوذ و آن سر 
عبدالّ را سوی خالد بن عبد ال القسری" فرستاذ و خالد سوی عبداللک بن 


مروان فرستاد. 


5 حازم (ودر زیر نیز) . ۲ التسری . 


۸ رّین‌الاخبار 

حير ین ورقاء . پس عبداللِک بن مروان ولایتِ خراسان مر بحبر بن وّرقاء 
را بداذ, اندر سنة احدی و سبعین و چون کار او راست شذ. عبداللک فرموذ تا از 
وا و ها ایا وی اد هنن 
هاذه بوذند. بیفگند و نظرهاء نیکو کرد اهل خراسان را و بجبر مَردٍ عاجز بوذ و 
اندر دست سپاهیان درمانده. بذین سبب. حال خراسان با خلل همیبوّذ. یس نامه 
نبشتند سوی عبدالْلْک کی خراسان را جز مّردی از قریش نتواند داشت و 


عبداللک . بمحبر را معزول کرد و امیّه را به‌جاء او فرستاذ. 


ای هر ی لین ان تشن رن یه شیم بوذ و 
عیا الک آشیان رنه امه نداد انار ند ان وسیسن و متسه راسان امن 
بر عاصی شذ و فندّز مَزُ را حصار گرفت و چند گاه اندر آن حصار بوّذ. اخر 
اميّه او را فروذ آورد و بکشت و دو براذر بوذ مر بحیر را: یکی را بُدیل" نام بوذ و 
دیگری را شمردّل. آن هر دو را نهر با او بکُشت. 

و امه یی عبدالله هفت سال در ولایت خراسان اند و از بوذن امیّه بر دل 
حجٌاج بن یوسف همی رم بوذ و حیلتها ساخت تا عبداللک. امیّه را معزول کرد و 
خراسان و سیستان. اج بن یوسف را بداذ. 


حَجَاح بن یوسف . و عبداللک. خراسان مر حجاج بن یوسف را بداذ و 
ام سین ان ههور بش سای شتا ترس سم رمع ماوخ 
شهر کش شد و با مردمان شغد" صلح کرد و ملک شغد اندر آن روزگار طرخون 
بوَذ. از وی گروگان بستذ و ِِ 9 اندر ناحیت مرْورود. به هی کننون 11 را 


زاغول کونل و پسر خویش یزید را خليفة کرد و پسم او جهار سال در خراسان 


۱ بدل . ۲. سعد . ۳ رغول . 


باب یازدهم ۱٩‏ 


یه نود رهوج وازتی اوعو ع , خراسان به براذر او مفضل بن 
تهلب بداذ و مفضل مّردی دانسته و آهسته و مردم‌شناس بوّذ. 

حَجَاج. سیستان مر عبدالرهمنن بن محمد الاشعث! را بداذه بوّذ و چون او به 
سیستان رسیذ. اندر حَجَاج عاصی شذ و بر وی بیرون امذ و میان خجاج و 
عبذّالر هنن هشتاذ حرب بیوفتاذ و اندر دیر امحاجم. عبدالرمنن هزیت شذ و از 
آنجا به کابل رفت. به نزدیک رتبیل۲. امیر کابل. حجَاج رسول فرستاذ و او را از 
رتبیل" بازخواست . رتبیل ". عبدالز هنن را به رسول ور وش او را بند کرد 
و یک حلقة بند بر باء او نهاذ و یک حلقه بر پاء مُردی دیگر و اندر راه به متزلی 
ود منت و بر بام خانه شذند و عبدالرمن خویشتن را از آ ن بام فروذ انداخت 
با آن مرد و هر دو ُردند. 

و چون ولید بن عبداللیک بنشست. حجَاج مفضل بن الهلّب را معزول کرد از 
خراسان و فرزندان از در مطاله کیز هه کی 
حَجٌاج بوذ طلاق کرد و صذ هزار درم کابین به نزدیک او فرستاذ. تا هند آن مال 
ارت کت او ها مرسران ترا سه سل مرف اردافت زا 
یزید بن ابومسلم در باپ ایشان سخن گفت و شش بار هزار هزار درم ضمان کردند 
و ایشان را با موکل اطلاق کردند و ایشان هر چهار براذر. حیلتها کردند و نجیبان 
ساخته بوذند. بگریختند و به شام شذند و رجاء بن حیوة الکندی؟ را کسی کردند و 
از ار حاجت خواستند. تا حدیثِ ایشان با سلمان بن عبداللّک بگفت و سلمان 
ایشان را اجابت کرد. 

پس سلمان بن عبداللک و عبدالعزیز بن الولید اندر ایستاذند و بسیار شفاعت 
کردند به ولید بن عبدالیک. تا اجابت کرد و سلمان را فرموذ کی ایشان را نزدیکی 


۱ الاسعب . ۲ زنبیل . ۳ رنپل . 


۴ بر جانبی حبواة المکندی . 


۱۷۰ رین الا خباز 


وی فرستذ. سلهان پسر خویش ایب را با یزید بن الولید فرستتاذ و ایّوب را گفت: 
ی ۳ 
را کشند». 

بت بزیق بخ الهلب:بیشن ولد آمز»رلید شفاغت شمان یذ برفت و بزید را 
سوی سلهان بازفرستاذ و سه بار هزار هزار درم از مصادرة او فروذ تاذ و خجاج 
ر مود کی هی کن اوق زندای هلب و فا ایشا به ار وی سازت رود اش 
را زینهار ده و به شام فر نت و همه به: دمشق آمدنداية تیک سلمان و شش سال 
۳ باندند. تا اخر عهد ولید بن عبداللک. فتیبه پن مسلم کی والی ری بوذ. 


قتیبه پن مسلم . قتبه اندر سنة سبع و نانين به خراسان آمذ از راو قویش. 
پیش از آن از راه پارس و کرمان آمذندی. 

چون فتیبه به قویش رسیذ. عهدٍ خویش طلب کرد. نیافت. کی به ری 
فراموش کرده بوّذ. کس فرستاذ و از ری بیاوردند. 

و مر یزید بن الهلب را به خراسان بوستانی بوذ بس خرم. فتیبه آن بوستان را 
و ماه رس ها زو ایا بسن ک سراعس استن 
کردی ؟» فیبه گفت : «پدر من آشتربان بوذ پدر پز ید بوستانبان» . 

و اندر سنة سبع و مانین لشکر بکشیذ و به روزگار او بیشتر از شهرهاء بخارا 
گشاذه شذ و کش و نخشب و سرقند و گویند کی خوارزم و کابل و نسا هم به 
روزگار او گشاذه شذ و از پس آن . اندر سنه تسع و ممانین۲. فرغانه بکشاذ و اندر آن 
سال حَجاج برد و اندر خزينة او دویست و نوزده بار هزار هزار درم یافتند. 
ولایتٍ حَجاج بیست سال بوّد . 


ا. شار . ۲ خمس و تسعین . 


باب یازدهم ۱۷۱ 
چون فتیبه خبم مرگ حجاج بشنیذ غمناک شذ. به مَووٌ بازامذ و ولید بن 
عبدالْلک سوی فییبه نامه‌هاء نیکو نبشت و وعده‌هاء نیکو کرد و فتیبه به فرغانه 
تانق وسشماز کتیتن کرو و برد رکفت :و سی لح کردییا آیشت ور 
کر کل ور عو ا تشون یه کشسیی رین ای هک رولیت شین 
و نشستن سلهان بن عبداللک و از سلهان بقرسیذ و سلهان بذو رقعه نبشت به تهدید 
و سلمان. یزید بن‌الْهلّب را به خراسان نامزد کرده بوّذ. چون رفعة فتیبه رسیذ. 
توقف کرد و منشور قتیبه پبشت به تازگی و به قت ارشتو لیب تفرشتاد و لین 
قرار نگرفت و از سلهان همیترسیذ کی معزول کتّذش و میانِ سلهان و قتیبه بُذ بوذ 
از آنج تیه اندر بیعتِ عبدالعزیز بن الولید بوذ و اندر آن سعی موافقت کرده بوذ و 
قتیبه از سلمان بذین سبپ ترسان بوّذ. 
پس اندر سلهان عاصی شذ با بیشتر از سی‌هنگان و یاران خویش و پیش از 
انک عاصی شذ. مر وکیع بن ابی اسو د لعدانی را از مهتری قیمیان معزول کرده و 
به عوض آن شغلی دیگر نداذه بوذ او را و آن مهتری مر ضرار بن حصين الضی؟ را 
بداذه بوذ و وکیم بذان سبب بر فتیبه کینه گرفته بوذ و سپاه را حریض " همیکرد و 
خویشتن را بهار ساخته بوذ و چند وقت اندر خانه نسته بوذ و چون بیرون امذ. 
با آن قوم دست یکی کرد و به فرغانه فرصت يافتند و مر قتیبه را بکشتند و یازده 
تن از فرزندانِ مسلم بکشتند و از آن. هفت پسر؟ مسلم بوذند چون: قتیبه و 
عبدالر من و عبدالّه و عبیداللّه و صال و یسار و محتّد بنومسلم و چهار از 
فرزندزادگان مسلم و از اولاد مسلم هیچ کس نرست مگر عَمُرو کی به گوزگانان 


۳ 2 مه ۱ 5 ۲ ۰ 
بوّذ. وکیع بفرموذ تا سر‌هاء همه بیریذند و سوی سلمان بن عبداللک فرستاذ. 


۱ کشمین . ۲. حهیر ابصی . ۳ تحریص . 


۴ پشت . 


وکیع بن بی‌سود العُدانی. پس سلهان عهد خراسان به نزدیکی وکیع بن ای 
اسود العدانی فرستاذ و وکیع سیاستی هول فرونهاذ و هر کسی کی از حد خودذ 
جاوز کردی و یا اندک مایه خیانت بکردی, در وقت دادن جای برسیذ 
کر روز مش زا تفن او آوردند: نفرمود زا ان مسر کی وه بزدند. او را 
گفتند : «بر مست. کشان واجب نیایذ . بلک حذ تازیائه واجب شوذ». وکیع گفت : 
«عقوبت من تازیانه و جوب نبوذ. الا" شعشمر» . 

و چون مردمان آن بشنيذند. همه از وی بترسیذند و نیز هیچ کس جُرمی نکرد 
و را ادب و عقوبت و کشتن واجب آمذی. تا اخر روزگار او هم بر آن جمله 


بوذ و ایتداء ولایت او اند ند اربع! و تسعین بود . 


پرید بن الهلّب. پس سلهان بن عبداللک. خراسان. یزید بن الهلب را بداذ 
دیگر باره و یزید پسم خویش خلد را به خلیفتی خویش به خراسان فرستاذ و 
یزید خود بر اثر او پیامد. هم اندر سنه سبع؟ و تسعین و وکیع ببن ای اسود را 
بگرفت و کارداران فتّیبه بن مسلم را شکنجه‌هاء بسیار کرد و خواسته‌هاء ایشان 
ند ونعال شییار از آن وی مع کرد و از مرو سوی گرگان رفت اندر سنه عُان و 
تسعین از راو نسا. از جانب در آهنین و گرگان بکشاذ و جون بازگشت. گرگانیان 
دیگرباره مر تد شدند. 

پس یزید بن الهلب دیگر باره لشکر بساخت و به گرگان رفت. مردمان گرگان 
اندر کوه گریختند و یزید از پس ایشان اندر کوه شذ و دوازده هزار مَرد از ایشان 
یکت و سوگند خورد کی تا به خون گرگانیان اسیاب نگردانذ و آرد نکنذ بذان 
آسیاب و از آن آرد نان نیزذ و بذان نان چاشت نکتّذ. از آجا نرود و چون مُردم 


همی‌کشتند و خونهاءشان همی بفسرد و از جا غهرفت. پس يزید را گفتند. بفرموذ 


۱ سبع . ۲ تسم . 


باب یازدهم ‏ ۱۷۳ 
تا اب اافکت نو یکت ی ار ور یوار ان رو نات تن نا ارزو 
سوگندٍ خویش راست کرد. 

و شش هزار بُرده از گرگانیان بگرفت و همه را به بندگی بفروختند و فتحنامه 
نبشت سوی سلهان بن عبداللک به فتح گرگان و گفت: «این ولایت را از گاه 
شاپور ذوالاکتاف کس نگشاذ و کسری پسر هرمز و عُمَر بن النطاب و هر کس 
قصد کردند بر همه بسته بوّذ. کس را دست بذین ولایت نرسیذ و اکنون 
امر‌الومنین را کشاذه گشت» . 

۲ امیر گرگان . صول بوذ و او را دستگیر کرد و از آن صول امروز به گرگان 
عقب بسیار است. پس صول مر یزید بن الهلّب را گفت: «اندر مسلانی از تو 
جلیلتر هیچ کس هست تا من بر دستِ او مسلیان شوم ؟» یزید گفت : «امیرالوّمنین 
از من جلیلتر است». صول گفت: «مرا به نزدیک او فرست». یزید 1 زا تون 
سلهان فرستاذ. پس صول مر سلهان را گفت : «اندر مسلمانی هیچ کس از تو بزرگتر 
هست ؟». سلهان گفت : «امروز اندر مسلمانی از من جلیلتر کس نیست. جز گور 
پیغمهر . علیه‌السلام». صول گفت : «مرا انجا فرست. تا مسلیان شوّم». سلهان او را 
روص و و تس سا مش 
یازگشت. به نزدیک بزید آمذ و با وی همیبوذ و کارها همیکرد تا کشته شذ اندر 
عهد مسلمة بن عبدالک و حمد بن صول از داعیان بزرگي آل عباس بوذ و عبدال 
بن علی او را به شام بکشت. 

با میتی ای و بر رسای خر کدی شرا 
بازگشت . سوی سلهان رفت و چون به پارس رسیذ. خبر مرگ سلهان شنیذ و در 
ولایتِ عم بن عبدالعزیز آهنگ بصمره کرد و چون اندر بصره آمذ, عدی بن ارطاة 
لفزاری کی امیر بصره بوذ پیش او امذ با نامة عَمر بن عبدالعزیز به تسلیم عمل بُعد 


از اين و فرستاذند مر یزید بن الهلب را سوی عمّر و چون یزید نزديک عَمر 


شفاعت. جواب عمّر آن بوذ کی : «یزید مُردی کشنده أست. او را جای هتر از 


زندان نیست» و پس بفرموذ تا یزید را مطالبة کردند به آن خواسته‌هایی کی در 


نامه نبشته بوذ سوی سلمان و آن همه خواسته از وی به حاصل اوردند. 


جراح بن عبداللّه احهی. ر عمّر بن عبدالعزیز. خراسان مر جراح ببن 
عبد ال ای را بداذ و او سوی خراسان رفت و عَمّر او را فرموذ تا خلد بن یزید 
ر سوی او فرستد و چون جراح یه خراسان امذ اندر سنة تسع و تسعین. در وفت 
مخلد را بگرفت و بازداشت. پس اندر زنجیر کشیذ و سوی مر فرستاذ و خلد تا 
کوفه رسیذ. اندر راه هشت صذ هزار درم بخشیذ و هه مردمان نیکوخواه و 
نیکوگوی او شذند و آندر اين وقت کی جراح امبر خراسان بوذ محمد بن 
ره و شا در سای فسای سار 


۳ 7 
مردم را اندر بیعت اوردند نار کشتند: 


عبدالز من بن ۳ الغامدی۱. پس عم بن عبدالعزیز. خراسان مر 
عبدالر هنن بن عم را بداذ. اندر سنة مائه و عبدالرملن اندر این سال به خراسان 
ام و خوق لد ی ,پویهنی الیل یه ویک عفر رن خیو اسف وسوته عفر مر 
مخلد را پسندیذه داشت و از وی نیکویی گفت و فرموذ اين پتر از پذر است و 


پفرموذ تا او را تعرضی ننموذند . 


سعید ین عبدالعزیز . و یزید بن عبداللک. خراسان مر سعید بن عبدالعزیز 


را بداذ . سعید مر دی خویشکار بوذ و اندر فضوی و ستمکاری محال نبوّدش . حون 


5 عبدالرحمن نعیم العامری . 
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رات تسا سا ایا وا کی ات ای ویک سای 


شغل خراسان اند و از پس یک سال او را بازخواندند و عَمَّر بن هبره را 
فرستاذند . 


مرا بن هبّیره . پس یزید بن عبداللْک. خراسان مر عُمَر بن یره را بداذ و 
عَمَر مر سعید بن عبدالعزیز را صرف کرد از خراسان و به جاء او سعید بن عَمُرو" 
احرشی را فرستاذ و سعید بن عَمُرو اندر خراسان آمذ. اندر سنه اربع و مائه ویس 
روزگار بر امارت ناند کی عَمُرو بن هبّیره او را معزول کرد و به جاء او مسلم بن 
سعید بن اسلم را فرستاذ و مسلم به خراسان باند سنه اربم و تمامی سنهة مس و 


دروآرد تست و اب 


خالد بن عبداللّه ای . و چون کار ملکت بر هشام بن عبداللک راست 
رو شا سس ال اد ورس بان مان و 
هم او را بداذ و خالد به عراق بازایستاذ و براذٍ خویش اسد بن عیداللّه را به 
خراسان فرستاذ و سه سال اند و تعصّها کرد با مردمان و نصر بن سیّار را بگرفت 
و عبدالژهتن بن نعیم را کی بر کار خراج بوّذ و بجر بن درهم را کی بر عمل سپاه 
بوذ و سورة بن امحر الدارمی" و ایشان را تهمت کرد کی شما همی ارجافها افنگندیذ و 
بذین مهانه ایشان را به تازیانه برذ و سر‌ها ریا یشان راو تسا انشان 
به غل کرد و همه را سوی برآذر خویش فرستاذ و اين مردمان بذانج بر ایشان رفته 
بوذ مر هشام را آگاه کردند و هشام به خالد نامه نبشت تا ایشان را دست بازداشت 
و ایشان همه به عراق و شام بازنشستند و نیز هیچ‌کس به خراسان نیامذ تا خالد 


زنده بوّد : 


۱ عمرو . ۲ عمر . ۳. سوده بن الحرالداری . 


۰۷. نالا خبار 

ارن ن5 عبداللّه. و هشام. ی وا ان 
اشرشن,.زا: از فاضل کی یود تکام #شواندندی و او اندر سته عفر و ساهایبته 
خراسان امذ و سيرتِ خوذ بگردانیذ و بسیار ناروایها کرد. بر رعایا ستمها و 
بیداذیها فراوان کرد و مردمانِ خراسان بشوریذند و به تظلّم به نزدیکي هشام 


افتل هر اش شین زا معزول کر د. 


جنید بن عبدالر مسن . پس هشام". خراسان مر جنید" بن عبدالژهشن را 
بداذ و او به خراسان آمذ اندر سنهة نی عشر و مائه و چون به خراسان رسیذ 
خاقان ترک بیرون آمذ. چون جنید با خاقان حرب کرد. خاقان را هزیت کرد و 
از سپاه خاقان فراوان مردم بکشت و دیگر سال خاقان بازآمذ و جنید قصد او 
کرد. سوی سور: بن الحر" الدارمی کی امیر سمرقند بوذ نامه نبشت و از وی 
استعانت کرد و سورة ببرون امذ و با ترکان براویخت و ترکان هزیت شذند و 
سوره نیز اندر آن حرب تباه شذ و جنید اندر رسیذ و ترکان را یکبارگی هرت 
کرد و خاقان بگریخت و چون از اجا بازگشت حارث بن سر ی" خارجی را کی به 
نان تاو مت یر قفوم او فقس زا تحت ره بت 


عاصم بن عبداللّه املایی . پس هشام. خراسان. عاصم را بداذ. اندر سنه 
ست عشر و مائه و چون عاصی به خراسان امذ. هنوز شغلهاء امارة به واجی نظام 
نداذه بوذ کی حارث بن سرّیح بهرون امذ و گوزگانان و طالقان و فاریاب و 
ففوووه کف رهق او رسد ایا رز دشن وخ تسوت 


۱« مربن . ۲ شام . ۳ حسلك . 


۴ سورت ين الحر . ۵ صبح . 
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کرد و خلافی مَروانیان پذیذ کرد و چنان نموذ کی اهل ذمّت را به ذمّت وفا کتَذ و از 
مسلانان خراج نستانذ و بر کس بیداذ نکن و مردم بسیار با او گرد آمذند و وی 
به مرو نهاذ و قصد عاصم کرد. عاصم با حارث به مَرَر حرب کردند و متوسطان 
اندر میان آمذند و صلح کردند میان ایشان. بر آن جله کی تا رسول به نزدیک 
هشام۱ فرستند و از این حال او را خبر دهند. اگر مراد حارث بدهذ فیها و نعمه. 
اگر ندهذ حرب کنند و هم بر اين جمله هر دو فریق اتفاق کردند. 


خالد بن عبدالله ری .پس خر حارث به هشام رسیز خراسان مسر 
ال دایز بای اس دای فوشی ام ال رارسا 
اندر سنهٌ ستّ عشر و مائه و رسولان حارث و عاصم پیش اسد آمذند. ایشان را 
بازگردانیذ و اسد به مَوْ امذ با پیست هزار مّرد و قصدٍ حارث کرد و به در تمد 
برابر یکدیگر اوفتاذند و حرب پیوستند و اخر حارث سوی ترکستان هزهت شذ و 
اسد گروهی مردمان را کی داعیان آل عباس بوذند بگرفت و بکشت و جون از 
خالد براذر خویش استطلاع کرد. خالد جواب نبشت کی : «خون مکن». 

و اسد چهار سال به خراسان باند و اندر سنة عشرین و مائه فرمان یافت و 
جعفر بن حنطله را خليفة کرد و جعفر پنج ماه به خراسان ماند و دیه اسداباذ از 
و( بنا کرد و تا روزگار عبدالّه بن طاهر فرزندان او 
ایس اف او تیا رت که 


نصر بن سَیّار. هشام. خراسان مر نصمر بن سَیّار را بداذ. اندر ماه رجب سنهٌ 
عشرین و مائه و عهدٍ خراسان سوی او فرستاذ و به بلخ بذو رسیذ و نصم با 
عبدالسلم بن مزاحم بگفت و هر دو به نزدیکی جعفر رفتند و نام تسلیم عمل به 


۱. عاصم . 


۸ . زین‌الخبار 


جعفر بداذند و جعفر. نصر را به جاء خویش بنشاند و خوذ او را نهنیت کرد و 
مردمان به تهنیت آمذند و نصم مر اهل هام ری کف تسار انشا 
سپک کرد. ‏ . 

و نصر مر یجیی بن زید بن علی بن احسین بن علی بن ایی‌طالب. رضوان‌الله 
علیهم. را کی به بلخ متواری بوذ از پس از آنک پذرش را هشام کشته بهد 
بگرفت و بازداشت و هشام بُرد. 

وت نع تام راهم هد اتک رای ردو میتان شید ید مان 
او دوازده نقیب کردند: یکی سلمان پن کثبر و ددیگر قحطبه بن شبیب و سدیگر 
موسی بن کعب و چهارم مالک بن امیثم و پنجم ابوداود و ششم خالد بن ابراهم و 
هفتم بکر بن المجاس و هشتم لاهزا بن قریظ و تم شبل بن طهیان و دهم ابوالنجم 
بن عمران بن اسم‌اعیل و یازدهم علاء بن حریث و دوازدهم عمُرو و عیسی آبنی 
اعین و علاء به خوارزم به دعوت کردن و طلحة بن زریق به جاء او بایستاذ. 

و چون هشام برد ولید بن بزید بنشست و عهد خراسان به نصم بن سیّار 
فرستاذ و او را بفرموذ تا حببی بن زید را دست بازداشت و بحیی جون به روستایی 
رسیذ از ولایتِ نیشابور. ولید را خلع کرد و خویشتن را دعوت کرد و بازگشت با 
صذ و بیست مُرد و به در تیشابور به دیهی فروذ آمذ و عَمُرو بن زرارة القسری۲. 
امیر نیشابور کس به نزدیکی او فرستاذ کی : «از اين ناحیت بهرون شو». حبی 
گفت : «تا براسایم و ستوران نوز بیاسایند». 

چون به نزدیک عَمُرو رسیذ در وقت برنشست و برون آمذ و حرب کردند و 
عَمْرو را هزهت کردند و اندر هزیت کشته شذ و بجیی بن زید قصد بلخ کرد و نصر 
بن سَیّار چون خبر یافت. مر صاحب شرّط خویش. سلم بن احوز" را به طلب 


بحبی فرستاذ و حبی به بادغیس شذ و از انجا به مَووروذ و طالقان و فاریاب و سلم 


۱. لامر . ۲ القشری . ۳ احور . 
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از پی او همرفت تا به گوزگانان اندر یافت او را به قصبهٌ انیسو. حرب کردند و 
رن تیا را تکفا وس فر رد وی وی کر هل رباع نیو رل 
کشته شذ به شام اندر جمادی الأخره سنة ستّ و عشرین و مائه و یزید بن الولید 
بنشست اندر سال صذ و بیست و شش و چون کار یزید راست شد. عهد خراسان 
به نزدیکی نصر بن سیّار فرستاذ و نامه نبشت به سوی نصمر کی: «تا حارث بن 
سُرّیج" را زینهار دّهی» و حارث به مرو بازامذ و یزید هرد و ابراهیم بن الولید 
بنشست . اوّل ذی اجه سنة ست و عشرین و مائه و کار او راست نشذ کی مروان 
بن محمد بیامذ . او را خلع کرد و خوذ بنشست اندر صَفر سنهٌ سبع و عشرین و مائه 
و ابراهم را مخلوع کرد. 

و مروان را مروان امحیار خواندندی کی به زبان تازی هر صذ سای را کی از 
دولی بگذرد. آن سال را مار خوانند و دولت بنوامیّه به صذ سال نزدیک رسیذه 
بود . 

و مروان مار عهد خراسان سوی نص بن سَیّار فرستاذ و یانیان و ربیعه از 
نصر اعراض کردند و سوی جذیع بن علی الکرمانی شذند و جُذیع از جملة شیعه 
بوذ و حارث بن شرّیح" با ایشان مطابقت کرد و با نصر بن سَیّار حرب کردند و 
جهم بن صفوان مهتر جهمیان کی با حارث بوذ کشته شذ و پسررش علی به جاء او 
بایستاد و از شیبان حروری نصرت خواست و به زینهار او شد به مرو و مانیان و 
مضریان" و حروریان؟ یکی شذند و با نصر حرب پیوستند . مدَتِ له ماه سرب 
بپیوستند و در اين مدّت ئّه ماه. هفتاذ حرب اوفتاذ میان ایشان . هم وقتها ظفر 
نصر را بوذ مگر اندر آن حرب کی نصم به ابومسلم مشغول بوّذ. 


و ابومسلم بیرون امذه بوّذ. اندر ماه رمضان سنة تسع و عشرین و مائه. دعوت 


۱ شریح . ۲ شریح . ۳ مصریان . 
۴ حردربان . 


۰ زین‌الاخبار 
کرد به آل حشد. لاله غلیه و سم و گنده کرد. 

و ابوسلم از سپاهان بوذ نامش عبدالحمنن بن مسلم و ابراهيم الاسام. 
سل راید عرابان فسفافه بوذ و ون ازاسر نام ی این طلایبا نید 
نامه نبشت سوی سلیان بن کثیر کی : «شششیر برهنه کن بر نص بن سَیّار» و چون 
فساد خراسان بسیار شذ, نصمم بن سَیّار از مروان استعانت کرد. البتّه هیچ جواب 
نیامذ و هر نامه کی نصر بن سَیّار از نیشابور بفرستاذی یزید بن عَمّر بن هبیره 
رسولان نصر را همی بازداشتی از مروان و نامه‌ها پنپان همیکرد از ستیز؛ نصمم بن 
سَیّار و مروان نیز به خاک حروری مشغول بوّذ و به نصر نرسیذ. 

و ابومسلم. یانیان را و ربیعه راکی با پسم کرمانی بوّذند و شیبان حروری را با 
خویشتن یار کرد و با خویشتن اندر کنده اورد و زوی سوی نصمم نهاذند. از ایشان 
بکریخت و از مر به یشابور آمذ و چون نصم برفت. ابومسلم کاردانان خویش را 
به شهرها و ناحيتهاء خراسان بفرستاذ و قحطبه بن شبیب الطایی را بر اثر نصم بن 
سَیّار بفرستاذ و قحطبه. مر تج بن نصم را به طوس اندر یافت و حرب کردند و 
قبم گشته شذ و نصر قصد عراق کرد و چون به ساوه رسیذ. آنجا بُرد. 


ابو مسلم عبدالزمن بن مسلم . و ابومسلم صاحب الدعوة از مرو بپرون 
امذ و خانهٌ او به دیه ماخان بوذ و چون دل از کار نصم فارغ کرد. نامه نبشت 
سوی قحطبه تا به گرگان شذ و با نباته بن حنطله کی والی گرگان بوذ و چهل هزار 
مُرد از شامیان با او بوّذند حرب کرد و نباته را بکفتت نت پتتران او را نیز 
بکشت و مردم بسیار کشته شذ و مروان سپاه پیش قحطبه بفرستاذ به راه شهپرزور 
و عمّر بن هبّره بن یزید از کوفه سوی او رفت و ابومسلم به نیشابور آمذ اندر صفر 
تیه یووم 

و عغان پسم کرمانی به تخارستان بوذ با ابوداود. ابومسلم به ابوداود نامه نبشت 


باب یازدهم ۱۸۱ 


کی: «عّان را بکش». ابوداود مر عمّان وایکشت و پیش از آن ابومسلم مر علی بن 
جُدیع" الکرمانی را اندر شوّال سنة احصدی و ثأثین و مائه بکشت و پیش از 
ابومسلم. بر علی کرمانی. به آمیری سلام کردند و لشکر سوی قحطبه همیفرستاذ تا 
هفتاذ هزار مرد گرد آمذ. تصديق آن خبر کی از عل بن عبدالله بن الساس روایت 
کنند. کی وی گفت: «از مشرق هفتاذ هزار شیر آیذ به نصرت اه بیت». 

و قحطبه به سپاهان شذ. با عامر بن ضباره خزنب کردتو عتاسر را بکشت ور 
بسیار مَردم از سپاء او بکشت اندر رجب سنه احدی و ثلثبن و مائه و پس نهاوند 
را بگشاذ و از آنجا به خلوان" شذ. 

و مسجد جامع مرو ابومسلم بنا کرد و مسجد جامع تیشابور هم ابومسلم کرد 
کی آنجای فادوسپان, ابومسلم را بخشیذه بوّذ و اين فادوسپان از دهقانان نیشابور 
بوذ و به راستاء ابومسلم بسیار نکوبی کرده بوّذ. اندر آن روز کی ابومسلم دعوت 
پنهان همیکرد و چون ابومسلم را کار نیک شذ. حق فادوسپان بگزارد. 

و بپافریذ مُم اندر روستاء خواف" و بستِ نیشابور بهرون آمذ و اين بهافریذ از 
روستاء زوزن بوّذ و اندر میان مُغان دعوی پیغمبری کرد. بسیار مَردم را از ایشان 
مخالف کرد و هفت غاز فریضه کرد سوی افتاب. هر جای کی باشذ. از اين نغازها 
یکی اندر توحید خذای. عز ۲ جل. و ددیگر اندر آفریذن آسیان و زمین و سدیگر 
اندر افرینش جانوران و روزیهاء ایشان و چهارم اندر مرگ و پنجم اندر راستخیز 
و شیار؟ و ششم آندر پشت و دوزخ و هفتم اندر محمید و سپاسداری بپشتیان و 
گوشتِ مُردار حرام کرد بر ایشان خوردن و نکاح ماذر و خواهر و خواهرزاذه و 
براذرزاذه حرام بوّذ و کابین زن از چهارصذ درم گذشتن حرام کرد و هفت‌یک 
بخواست از خواسته‌هاء ايشان و از دسترجشان همچنین و آن ملّت بر مُغان تباه 


۱. خدیع . ۲ بهلوان . ۳ خوات . 
۴ راست خر و سمار . 


کرن: 

پس موبذان پیش ابومسلم آمذند و از بهافریذ شکایت کردند و گفتند : «دین بر 
شما و بر ما تباه کرد». پس ابومسلم مر بهافریذ را بگرفت و بر دار کرد و قومی را 
کی بدو بگرویذه بوّذند بکشت. 

و ابومسلم مر ابوعون را به حرب مروان مار فرستاذه بوّذ و چون قحطبه به 
کنار فرات رسیذ. یزید بن ره به جنگ او آمذ و در شب میان ایشان جنگ شذ. 
لشکر قحطبه ظفر یافتند اما قحطبه در آب اوفتاذ و غرق شذ. چون چند روز بشذ. 
لشکرش حسن بن قحطبه را بر خوذ امیر کردند و به کوفه درآمذند و عبدالله بن 
ومع اي این اس اف هیا مایب ات وبا با ورن نخان 
اوه ار اد وی وید ارت بل و تست ی 

شش هام ستویان و و وال ورد ات راو اشوخ رنه هگ شراخ 
فرستاذ و چون مروان خر ایشان بشنیذ به حرب ایشان بیامذ و به زوذی هزهت 
پذیرفت و وی سوی مص نهاذ و ابوعون بر اثر او همیشذ تا او را به بوصير! مصر 
انز خی لیس فربا نت و خاش بش اماعیا بایان رای ی مروای رکشت و 
سرش را بریذ و پیش ابوعون آورد و ابوعون به نزدیک ابوالعبّاس السَفاح فرستاذ 
و کگشتن مروان اندر ذوالقعده سنة ائنی و ثلثین و مائه بوّذ. 

و چون ابوالعبّاس به خلافت بنشست. براذر خویش منصور را به خراسان 
فرستاذ تا بیعتِ ابومسلم و از آن هم اهل خراسان بستذ و چون ابراهم الامام 
گشته شذه بوذ . ابوسلمة التلال را کی امهر کوفه بوذ میل به علویان ارفتاذ و 
ابوالعبّاس را آن معلوم گشت و ابومسلم را از آن حال خبر بداذ. پس ابومسلم مر 
اوه اد شتا تا اپوسلعه نا ی 

و شریک به فرغانه بوّذ. مر ابومسلم را خالف شذ و به آل ابوطالب دعوت کرد 
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و مَردم بسیار گرد کرد. پس ابومسلم. زیاد بن صام را بفرستاذ به حرب شریک و 
چون زیاد بن صال به جیحون" رسیذ. بخارا خذاه به زینپار او امذ و با وی به 
حرب شریک رفت و حرب کردند و بسیار مردم کشته شذند و شریک را دستگیر 
کردند و سرش بهریذند و به نزدیک ابومسلم فرستاذند و ابومسلم سوی ابوالعبّاس 
فرستاذ اندر ماه ذی‌امجه سنه ائنی و ثلثین و مائه. 

و چون کار خراسان راست شذ و از هیچ جای مشغولی دل فاند. ابومسلم با 
هشت هزار مرد سوی ححَّ رفت و چون به یشابور رسیذ و به ری. همه را بپراگند 
و با هزار مّرد برفت . وزیران او را گفتند: «مرو کی بازنیایی» فرو نکرد. ابومسلم 
رن کین کی را کی اعدا دعوت یه ال سول هید ناونع الله‌غلیسر 
آله و سَلّم. او کرد. بکشت و چون به حجٌ رفت و به نزدیک ابوالعباس السقاح 
رسیذ. ابوالعباس او را حمگزاری کرد و نیکو فروذ آوردن فرموذ و چون پیش او 
آمذ. او را نیکو پرسیذ و چون ابومسلم به حجٌ رفت. ابوالعبّاس السفاح فرمان 
تافت نکر دی مه سته ستاو تلتان و سانه. 

و منصور. براذر ابوالعباس , به خلافت بنشست و چون ابومسلم از حجٌ بازامذ. 
منصور او را به حرپ عم خویش عبداله بن علی فرستاذ و ابومسلم او را هزیت 
کرف وش آنته‌ها راز ید ععمت گرفت و خهور یم مرن تال ین عل زا کر آن 
حرب اسر گرفت و پیش ابومسلم آورد و ابوسسلم او رایه نزدیک منصور فرستاذ 
و منصور او را بازداشت تا اخر عهدٍ علی. 

و بر زبان ابومسلم هر چیزی رفته بوذ و آن همه به سع منصور رسیذه بوذ و 
فرصت همیجُست کشتن ابومسلم را و چون ابومسلم از ححْ بازگشت. او را گفتند 
به حره ترسایی است دویست ساله و از هر چیزی خبر دارذ. ابومسلم او را به 


نزدیک خویش خواند. جون ان پر ابومسلم را بدیذ گفت : «کردی کفایت و به 


۱. بحن . ۲ سلمان . 


۱/۸۴۳ را راز 


مامی رسانیذی عنایت و رسانیذی به نبایت. خویشتن سوختی و کار خویش 
تراک و کشتن خویش معاینه بدیذی». ابومسلم اندوهگین شذ. پس پم او را 
گفت : «نی از حزم قامت خلل آمذ و نی از رأی صواب و نی از تدبمم سوذمند و نی 
از تعشیر بران ولکن هیچ کس به همه آرزوها نرسذ. الا کی زمانه او را اندر یافت 
و بعضی از مراد حاصل شذ» . 

ابومسلم گفت او را: «چی گمان میعری. کار به کجا رسذ ؟» پم گفت : «چون دو 
خليفة بر کاری مَفق شذند. آن کار تام شوذ و تقدیر به نزدیک آن کس است کی 
تدبیر با او باطل شوذ. اگر به خراسان شوی سلامت مانی». 

ابومسلم نهو آشت) بر کر و نکسا فرستاذ کی : «زود بیایی». قضا آمذه 
بوّذ. ابومسلم را بصر بشذ. پس یکی را پرسیذ کی: «تو چی گوبی کی با من چی 
کنند؟». گفت : «نیکویی و مکافاتِ آنج تو به جاء ایشان کردی. جز نیکویی 
نباشدذ» . ابومسلم گفت : «من جز این پندارم» . 

و ابتدا بر کشتن ابومسلم از ابوجعفر منصور آن بوذ کی منصور مر یقطین را به 
ابومسلم فرستاذ و او ابومسلم را گفت : «مرا بذان بفرستاذ تا بنگرم کی این خواسته 
مر این حشم را بسنده باشذ يا نی ؟» و ابومسلم دانست کی نی چنان است کی او 
میگویذ. پس راه خراسان گرفت بر خالفت منصور تا به خلوان رسیذ. فروذ آمذ. 
منصور مر جریر بن یزید بن جریر بن عبدالّه البجلی را بفرستاذ و این جریر 
گربزان بوذ و داهی بوذ کی او را همتا بوذ و بسیار افسون و نبرج بر ابومسلم بخواند 
تا او را بازگر دانیذ سوی منصور . 

و چنین گویند کی چون ابومسلم از خلوان با جریر البجلی! نزدیک ابوجعفر 
آمذ. اسپی بخواست کی در همذ ار او از آن بهتر بوذ و بر آن اسپ نشست کی 


ای لین« 
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یاران ابومسلم گفت: «بازگرد». ابومسلم گفت: «آنچ خذای. تعالی. خواهذ 
بباشذ» و چون پیش منصور آمذ او را بنشاند و یکو بپرسیذ و پس گفت: «تو این 
چند فتحها و حرها به کذام شهشیر کردی ؟» ابومسلم گفت : «بذین» و اشاره بذان 
متا کرد کییر مییان. داشت: متصوز گفت: سرا دهبته مصور نداد , بسن 
منصور گفت : «دانی کی تو با من چی کردی؟ چنین کردی!» و یگان یگان همیشمُرد 
و ابومسلم جواپ هر یک همیداذ تا منصور برشیذ! و بانگ بر او زذ. 

بومسلم گفت: «یا امیرالومنین, اين نی مکافاتِ آن یکوبیهاست کی من کردم» 
۲ منصور گفت : ریا باحرم. یاد داری کی تو پیش ابوالعبّاس امذی و او را خدمت 
کردی ومن آنجا نشسته بوّذم. به من التفات نکردی و یاد داری کی پسم براذر مرا. 
عیسی بن موسی را گفتی : خواهی تا ابوجعفر را خلع کنم و تو را بنشانم و یاد داری 
کی مرا به شام پیش بقطین بن موسی دشنام بداذی و پسر سلامه خواندی و سلامه 
کمتر از ماذر تو بوذ ؟» ابومسلم هر یکی را جواب همیداذ. 

پس منصور گفت: «اين نی به دوستی ما کردی. بلک این کار اسمانی بود و 
عنایت ایزذی کی قیام دولتِ ما بوْذ». پس منصور اشارت کرد آن کس را کی بر 
سم ابومسلم ایستاذه بّذ. ششیر بزذ و ابومسلم بیوفتاذ. گفت : «اه! آ۰!». منصور 
گفت : «ای فاعل؟ فعل جبّاران و بانگ کوذکان !». 

و نخستین مر ابومسلم را عغان ین نپیک زذ کی پیش از آن سر کس ابومسلم 
بوّذ و پس ابوامخطیب امحاجب شمشیر اندر نهاذ و ابومسلم را سپری کرد و لشکر 
ابومسلم بر در غوغا کردند. ابوامخطیب بیرون آمذ و پیفام منصور به حشم 
خراسان بداذ کی : «امیرالومنین گویذ کی امير ایومسلم بنده ما بوذ و ما اندر 
نافرمانی سیاست فرموذیم. شیا را بر آن سبییی نیست» و یکساله صله فرموذ از 


۱. بتر سید . ۲ فاعله . 


۰۱ رینالاخبار 


هر اسا نهر دادن 


ابوداود خالد بن ابراه الذهلی. و منصور ولایتِ خراسان مر ابوداود ر 
بداذ. اندر ماه رمضان سندٌ تیم و ثلثبن و مائه و ابوداود بر آن ولایت تا به مرگ 
اند و او را اسپیذجامگان بکشتند. اندر ماه ربیع‌الاوّل سنه اربعبن و مائه و آن 
طبقه کی مر او را کشتند از قوم سعید جولاه بوذند. اخر شوم ابوداود آن همه 
بگرفتند و بکشتند و سعید جولاء کی رییس آن قوم بوذ نیز گرفته شذ و او را با 
ایشان بکشتند. 


عبداببار بن عبدالز هنن . و اين عبدابار صاحب شرّط منصور بوذ 
چون ابو داود ذهلی) کشته شذ . عهد ولایتِ خراسان مر عبدابّار بن عبدالرهملن 
را بداذ و او به مرو امذ با چهل استر برید و دبیرش معاویّه نام با او بوذ و کارها 
همبراند . 

پس عبدامحبار به خویشتن غره شذ و به منصور نامه نبشت تا عیال و فرزندان 
او را یه خراسان فرستند. منصور بفرستاذ و عبدالبّار قصدٍ خلاف کرد و خراج 
َو و بلخ و بسیار از شهرهاء خراسان زيادة کرد و نیشابور مر خواهرزاذةٌ خویش 
خطاب بن یزید را بداذ و خطاب سیرت بّذ گرفت و ستمها کرد بر مردمان و رعایا 
پیش تصور از وق شکایت کردتت و رن سوی عت مار امه تعیت تا غسات 
را پیش او فرستذ. نفرستاذ و عذر آورد و خلاف کرد. 

پس عبداتار را یر مُردی دلالت کردند نام او براز بنده" بن برون و اين مّرد 
دعوی کرد کی او ابراهیم بن عبدالّه امائمی است و به خویشتن دعوت کرد و 
عبدامبار بذو کس فرستاذ و سم خویش با او بگفت و با او ببعت کرد و علم اسپیذ 


۱ الدهلی . . دهلی . 5 برارشدا , 
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کرد و مردمان را به طاعتِ براز بنده خواند و از خزاعیان قومی زا یکت چون : 
عصام کی صاحب شرّط ابوداود بوذ و بوالقاسم تاجی و براذرش و عم بن اعین و 
مرار پن انس و بوالقاسم خزاعی و شرم سل عبدالله و قدامه احرشی. رسول 
منصور و ابووهب و بارمانی و ابوهلال طالقانی و حتاج و اين همه سر‌هنگان بوّدند 
کی به دعوت اجابت نکر ده بودند . 

پس منصور. خراسان را به پسر خوذ مهدی بداذ و مهدی. حرب بن زیاد را به 
جنگ عبدامبّار فرستاذ. چون این خبر به عبدامحبار رسیذ. او سوّار را با پنج 
هزار مّرد پیش حرب فرستاذ. حرب مر سَوّار را هزیت کرد و متوجه مرو شد. 
ون یی وستن غباد ار یهت کون امه و دز آنعیک ی کن ۱ 
را اب راهم هامی نام کرده بوّذ. بر دستٍ جات کش و دیاز هم کفش 
راز کرش بارش کفته شر بل وید طبار ‌پهران رم کرت وراه که کرت وذز 
ینبه‌زاری در نزدیکی خانه‌هاء ازدیان اوفتاذ و عبدالغفار بن صال طالقانی با معی 
به طلب او میأمذند و در آنجا او را یافتند. او را با دبیرش معاویّه گرفتند و هر دو 
دستش ببستند و بر استر بزرگی نشاندند و او را پیش حرب بن زیاد پُردند و حرب 
اندر سراء امارت فروذ آمذه بوّذ. ايشان را به زندان کرد و نامه نبشت سوی مهدی 
بذان فتح و آن نامه به خازم بن خزیه کی خليفة مهدی بوذ رسیذ. خازم بر 
خویشتن بّست و این هزیت روز شنبه بوذ ششم ماه ربیع الاوّل سنة ای و آربعین و 
مائه . 

و خازم به مَوَوٌ اند و حرب رابه هرات و طالقان فرستاذ و حسن بن مران را 
به بلخ و رم و آموی فرستاذ . پس خازم استعفا خواست. مهدی او را عفو کرد و از 
شغل بازنشست . 


ابوعون عبداللک بن یزید. و منصور. خراسان مر ابوعون عبداللک بن 


۸ زین‌الأخبار 


یزید را بداذ و ابوعون به مرو آمذ اندر سنهٌ ثلث و اربعین و مائه و هفت سال به 
خراسان عاند. 

و به روزگار او حسن بن جران و براذرش را غوغاء لشکر بکفیتتنز از پر 
روزی خواستن را و اندر سنهٌ ست و اربعین و مائه . منصور بناء بغداد تام کرد و از 
واسط اج پیامذ و ابوعون" را اندر سنه تسع و اربعین و مائه معزول کرد و از 


خراسان بازخواند. 


ا تایه عبداللّه . و منصور. خراسان ال و نداد و امن ند 
رای دشر ری وان یقاچ یی مور فا 

و به روزگار امارة او به خراسان استاذسیس" باذغیسی بیررن آمذ و پیغمیری 
دعوی کرد و راه بهافریذ گرفت و سپب آن بوذ کی مهافریذیان باذغیسی سوی 
مهدی نامه کر دند کی: «ما مسلان شد.ع بر دستِ توا با تور کی 1 

و مهدی مر محمد سعید؟ را به غزو کابل فرستاذ و ایين باذغیسیان را با وی 
بفرستاذ و ایشان را از این فیء تقدیری کرد و حمد برفت و چند روز حرب کرد و 
از آن فیء ایشان را چوزی نداذ. پس ایشان به خانه‌هاء خویش بازشند و مرتد 
گشتند و استاذسیس ببرون امذ و مسهدی. ابوعون راو خازم را ی 
استاذسیس فرستاذ و چون استاذسبس خم یافت. با فومی از یاران خویش به 
زینپار آبوعون آمذ و او همه را پذیرفت و وفا کرد و استاذسیس و قاضی راو 
پسرش را دست باز داشت و آن قلعة بگرفت کی ایشان داشتند. با هرج در قلعة 
اندر بوذ . 

و گروهی چنبن گویند کی مراجل دختر استاذسیس بوّذ کی ماذر مأمون بوذ و 


۱ ابوعوران . ۲ افلج ۳ اسیاس . 


و سعیداد ۰ 


باب یازدهم ۱۸۹ 


غالب پسم استاذسیس بوذ خال تافو کی فصا ن سا را نس سین اند 
گرمابه بکشت به فرمان مأمون و آشیدا بن عبدالله برد اندر سنه سین و مائه. 


عبده تن فد ند :نی خر اسان مر عیته بخ فان را نداذندو اوید و امد آنتر 
حرم سنه احدی و مسین و مائه و هفت ماه بر ولایتِ خراسان ماند و پس معزول 


مره 


هید بن قحطبه . و منصور. ولایتِ خراسان مر حمید بن قحطبه را بداذ اندر 
غر: شعبان سنه احدی و سین و مائه و مید از داعیان بزرگ بوّذ. 

و به روزگار او منصور عُرد و مهدی به خلافت بنشست و عهد خراسان به 

و اندر امارة حمید. من بیرون آمذ و علم اسپیذ کرد و اين ممتّم مّردی یک 
چشمم یود و به مَوَوٌ گازری کردی و حکم نام بوذ و اّل کی بیرون آمذ دعوی 


پیغمری کرد. اخر به خدایی دعوی کرد و مردمان را به بندگی خواندی و 


ِ 
نت 


خویشان را رویپوشی کرده بوّذ از زر و آن پیش وی داشتی تاکس وی او 
یل تاد بسن کی کرت لها بهد ورن کفی کی دای غر ول ,انم را 
بیافریذ و اندر صورتِ او شذ و چون او برد اندر صورتِ نوح شدذ و پس آندر 
صورتٍ ابراهیم شذ و اندر صورت موسی شذ و اندر صورت عبسی و اندر صورتِ 
محمّد . علمهم‌السلام. شذ و همی تا اندر صورت ابومسلم شذ و از پس ابومسلم اندر 
صورب هاشم شد » یعنی منم و این مَْم خویشان را هاشم نام کرده بوذ و بسیار 
کس از گمراهان بذو بگرویذند و او را سجده کردندی و اندر حربگاه بانگ 
کردندی کی : «یا هاشم یاری» چنانک کس از خذای. عرّ و جل. یاری خواهذ 


۱ اسد . 


۰ رّین‌الأخبار 
ستذ و خلق بسیار بر وی گرد امذ و قلعة سناء! کی اندر روستاء کش" است 
پشکرده و آن قلعة را حصار ساختند و اسپیذجامگان بخارا و شُغد پذیذ آمذند و او 
را یاری کردئد و ترکان کافر را نیز بخواند و خواسته‌هاء مسلانان همی غارت 
کردند و بیشتر کار ایشان به شغد پذیذ امذ و ابوالنعیان قصد ایشان کرد و هیچ 
نتوانست کرد. به ناحية و شپر کش آمذند و کویها" بستذند و حصار نواکث به 
سنام و سنگردر بستذند؟ و ابوالنعیان و جنید و لیث بن نصر و حسان بن قجم بن 
نصر بن سَیّار و محمد بن نصمر با ایشان حرب کردند و هیچ‌کس با ایشان برنیامذ و 
همه به هزیت بازگشتند. پس مهدی مر جبرییل بن یی و یزید برآذرش را 
بفرستاذ و به اسپیذجامگان محخارا مشغول شذند کی اندر روزگار حسین بن معاذ 
پذیذ آمذه بوّذند. اندر سنهٌ سبع و سین و مائه و جبرییل با ایشان حرب کرد اندر 
شهر ُوجَکث* و هفتصذ مَرد از ایشان بکشت و حکیم بخاری را بکشت کی مهتر 
ایشان بوذ و دیگران هزیت شذند. سوی نم رفتند . 

پس جبرییل به سرقند رفت و قصدٍ شغدیان کرد و مهتری را از ایشان بکشت و 
و رد تیصو مه ری ریا افیا 


ابوعون عبداللک بن یزید . مهدی. خراسان مر ابوعون را بداذ و پسم او 
بر مقدّمه برآمذ. روز دوشنبه نیمه صَفر سن ستّین و مائه و یک سال و یک ماه 
خراسان او داشت و با منم حرب کرد و یوسف ثققی حروری بیرون آمذه بوّذ اندر 
روزگار مید و حکم طالقانی و بومعاذ فاریایی با وی بوذند و پوشنگ از مُصعّب بن 
زریق بستذه بوّذند و بوسف بر مَروُروذ و طالقان و گوزگانان غلبه کرده بوَذ. تا 


۱. سیام . ۲. کشن . ۳ کوسها . 
۴ و نواکت بسام و سکزوده بسدند . . ۵. نوبخکت . 


باب یازدهم ۱٩۱‏ 
هاشمیان بلخ با او حرب کردند و او را هزیت کردند و بومعاذ فاریابی را بگرفتند و 


یس مهدی مر آبوعون را از خراسان معزول کرد. 


معاد! بن مسلم. و مهدی. خراسان مر معاذ بن مسلم را بداذ و معاذ براذر 
خویش سلمه رایه خلیفتی خویش به خراسان فرستاذ و اندر عقب او خوذ برآمذ. 
اندر ماه ربیع‌ال خر سنة احدی و ستّبن و مائه. 

3 روزگار او نیشابور به نام پسرش" حسین کر دند و به روزگار او قحط اوفتاذ 
و مردم بسیار بر در او گرد آمذند و از قحط بنالیذند و از گرانی نرخ و از وی اندر 
و نی کر مه هی هی نهر نک نی ول سین کفی: 
«خواستمی کی یکدانه گندم به دیناری بوذی» . مردمان نومیذ گشتند و دعا کردند. 

و چون معاذ به مَوَرٌ رفت و کارهاء خراسان راست کرد. پس قصد مُمن کرد و 
سعید حرشی" را بر مدمه خویش کرد و عقبه بن سلم نیز به طواویس با ایشان یار 
شذ و به سرقند رفتند و خارجه. کس منم با پانزده هزار مَرد اسپیذجامه با 
جبرییل بن بجیی همی حرب کرد و جبرییل از ایشان سه هزار مرد بکشت و چون 
این مدد اندر رسیذ. مسلانان تسیا نکن سید ها مجاخ عیفر کفتند و شتبارق 
از اسپیذجامگان کشته گشتند و باق سوی منم باز شذند و مُفْن پیش قلعة سنام 
کنده کرد و با مسلانان حرب کرد و کار بر اسپیذجامگان تنگ شذ و صمر همیکرد 
تا کار به جایی رسیذ کی پوست یکدیگر بخوردند و با حرشی۲ صلح چستند پی 
علم من و حرثی اجابت کرد و سی هزار مَرد از نده بیرون آمذند و برفتند و 


معاد . ۲ سرلس . ۳ حرسی .۰ 


۴ حرسی .۰ 


عفو خواست از مهدی و اجابت یافت و سوی عراق بازگشت. 


هشابن ز هس ماک اسان تین ره زا ماو او رای 
خراسان فرستاذ و مُسَیّب اندر جمادی الاولی سنة ست و ستین و مائه به خراسان 
آمذ و در وقت کی فراز رسیذ خراج جبایت کرد و آهنگ بخارا کرد و قصد مت 
کرد. پس خبر فتح یافت کی سعید حرشی کرده بوذ و بر من حصار تنگ کرده و 
چون ممن از جان خویش نومیذ شذ. همه زنان خویش را گرد کرد و زهری 
بساخت و ایشان هبهرا بهشت پذیرفت تا هه از ان زهر ضوردنده هه اندز 
ساعت بُردند و منم زهر نیز بخورد و دیرتر همیمُرد. فرموذ تا یکی از یاران او مر 
منم را گردن بزذ و وصیّت کرد تا تن او رابه آتش بسوختند تا تن او را باز نیابند. 

و بعضی از گمراهان کی به او اقتدا کرده بژذند گفتند کی به آسمان بشذ و گروهی 
پذین سبب بر او فتنه شذند و تا بذین غایت مُفَنمیان هنوز هستند. 

و لشکر اندر آن قلعة اوفتاذند و قلعة از مردم خالی بوذ و چیزی کی یافتند 
برداشتند و مُسَیّب بن زهر هشت ماه به خراسان عاند و بر وظبفة خراج زيادة کرد 
و رعایا از وی گله کردند تا مهدی او را معزول کرد و درم مَسَبّی" در 
ماوراءالتّپرروذ. بذو بازخوانند. جنانک غطریق به غطر یف بن عطاء الکندی و 


حمّدی به مد بن زبیده" و این دزمها با وی و او اميخته باشذ. 


ابوالعتّاس الفضل بن سلهان . و پس مهدی. خراسان ابوالعبّاس الفضل بن 


۱ راصلیان . ۲ حرسی . ۳ مسبی .۰ 


۴ دهده . 


باب یازدهم ۱۹۳ 
سلهان الطوسی را بداذ. ابوالمّاس مر سعید پن بشیر را بر مقمه بفرستاذ و سعید به 
موز امذ. اندر حرم سنهٌ سبع و ستّین و مائه و به نزدیک مُسَیّب شذ و میب هیچ 
خبر نداشت و بر وی سلام کرد و نامه تسلیم عمل بدو بداذ و چون بخواند از جاء 
خویش برخاست و گفت : «جلس تو را ۳ 

و پس ابوالعباس نیز بیامذ اندر ماه ربیع‌الاوّل سنة هذه و سیرت گرفت و پنج 
هزار بست آب کی سرهنگان و مهتران به غلبه بگرفته بوذند به مردمان مَووٌ باز 
بداذ و مسجد مرو بزرگتر کرد و جامها خریذ از حایطها و باغها و اندر گورستانهاء 
مرو افزوذ و روزی سرهنگان افزوذ و خشش خراج میان مردمان راست کرد و به 
فهُستان و طبسین و آمل و نسا و باّرد و هرات و پوشنگ ما چنان گشت کی جز 
رسم وی نپسندیذندی و هرج مُسَیّب زيادة کرده بوذ اندر خراجها. از مردمان 
پررداشت . 

و فضل آباذ. اندر بیابان آموی. او بنا کرد و مین شُغد و بخارا دیواری عظیم 
بکشیذند تا از ترکان این شذند و خراجهاء مهتران تازیان سبکتر کرد و هادی به 
روزگار او به خلافت بنشست و به همه روزکار هادی. آمبر خراسان . ابوالعبّاس 
بوذ و چون هارون الزشید به خلافت بنشست. خراسان. جعفر بن محمّد بن 
الاشعت ! را داد. 

جعفر بن حمد بن الاشعث . پس هارون الزشید. خراسان مر جعفر بن حمّد 
بن الاشعث را بداذ و او را به خراسان فرستاذ. او اندر ذیاحخه سنهة سبعین و مائه. 
پسم خویش عبّاس را به کابل فرستاذ و شابپار را بگشاذ و هرچ خواسته بوذ اندر 
شامهار! همه غنیمت کرد و جعفر را بازخواند. 

و کر جعفر روزی پیش هارون شذ و هارون بر یکی خشم گرفته بوذ 


۱. نبشت هم از ابوجعفر بن محمد بن الدشب بس هرا از آن نرسید خراسان مر جعفر . 
۲ سابهار . 


امذ و بر آن مُرد خوش ب هت 


عبّاس پن جعفر . چون هارون مر جعفر را بازخواند. خراسان به پسم او 
بداذ. عبّاس بن جعفر و وی به خراسان امذ و هم بر رشم پذر رفت و سه سال بر 


غطریف بن عطاء الکندی . پس هارون. خراسان مر غطریف بن عطاء 
الکندی را بداذ و غطریف, داود بن یزید بن حاثم را به خلیفتی خویش بفرستاذ و 
بر اثر. خوذ بیامذ اندر شپور سنه مس و سبعین و مائه. 

و عمربن جمیل را بفرستاذ تا جبویه! را از فرغانه بهرون کرد و چند گاء آنجا 
بوذ و درم غطریی" فرموذ زذن کی به بخارا بدوستد ورداد کنتد. 

و اندر ولایت غطریف. حصين خارجی برون آمذ از مردمان اوق و ابر 
سیستان. عغان بن عباره بن خزیه۲ بوذ و حصین لشکر عغان را بشکست و پس به 
خراسان آمذ به پوشنگ و هرات و هارون بفرموذ تا او را نب کلف ایتزن غطریف 
خليفة خویش و براذرش را و جریر بن یزید راء با دوازده هزار مٌّرد بفرستاذ و 
گویند کی با حصین سیصذ مّرد بوذ و حصین جمله از ايشان بکشت و چون به 


۰ ۰ ۰ م ۰ 


الفضل بن یحیی آلهرمکی . پس رشید. خراسان مر فضل بن یجبی البرمکی 


۱ حبربه . ۲ عطریفی . ۴ حدیم . 


باب یازدهم ۱۹۵ 


را بداذ و فضل بن بحبی [مر بمحی ] بن معاذ را به خلیفتی فرستاذ به خراسان از بهر 
خویش و بحیی اندر ماه رمضان سنه سبع و سبعین و مائه به خراسان بیامذ و فضل 
بن حبی اندر حرم سنه عُان و سبعین و مائه بیامذ و به غزوا ماوراءالنهر رفت. 

خاراخره" کی ملک آشروسنه" بوذ پیش او بازآمذ کی پیش از آن پیش هیج 
کس نیامذه بوذ و هیچ کس را فرمان نبرده بوذ. 

و خراشه بن سنان اخارجی به ایام او بیرون امذه بوذ و دینور بگرفت و فضل 
نی ابراهیم بن جبرییل را بفرستاذ تا خراشه را هزیت کرد و اندر سه روز 
نوذ فرسنگ بگریخت به شپرزور و به چاه اسد آمذ و آجا بگرفتند و بکشتندش. 

و هارون مر حمدالامين را اندر کنار فضل بن یحبی پرورده بوذ و مأمون را اندر 
کنار جعفر بن حجبی و بحبی بن خالد را پذر خواندی و وزیری به بجببی بن خالد بداذ 
و فضل و همه برمکیان با سخاوت بوذند چنانک روزی پیش فضل بن بحبی گفتند 
کی: «عمَر بن جمیل مّردی است سخی و مهیان دوست». فضل او را دویست هزار 
درم فرموذ و بر خراسان خليفة کرد او راء بذین حکایت کی از وی کردند. 

و چون فضل معزول شذ. عم بن جمیل به چغانیان اسباب ساخت و انجا باند و 
او را به چغانیان عقب بسیار ماند و تا بذین غایت از نسل او بسیار هستند و چنین 
گویند کی : عمّر روزی روباهی دیذ کی به سوراخی فرورفت. عمّر آن سوراخ را 
بکند و اندر آنجا مالی عظیم بدیذ. همانجا کوشکی ساخت و آن مال برداشت و همه 
خویشان او گرداگرد کوشک جامها ساختند و رشید مر فضل بن جبی را معزول 
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منصور بن یزید . رشید" پس خراسان مر منصور بن یزید را بداذ و او خال 


۱. بغیر . ۲ حجانان حزه . ۱ ی 
۴ حراشه , ۵. مرسید , 


۲ رین‌الأخبار 
مهدی بوّذ و منصور" پسر خویش سعید را خليفة کرد و سعید به خراسان أمذ اندر 
ذو القعده (سنة تسع و سبعین و مائه و منصور اندر ذواحخه ]| سنة هده بیامذ . 

و اندر ولایتِ منصور. مزه بن ادرک الخارجی بیرون امذ و به هُستان رفت و 
اهل فهُستان هرج حمزه خواست بداذندش و بازگشت. 


علی بن عیسی بن مأهان" . پس هارون. خراسان مر علی بن عیسی بن ماهان 
(ابتاد و ورس وی یا زاين مه مراد از تنعل اون خرایتان 
آمذ به ازل سنة مانین و مائه و 5ه سال اندر ولایت خراسان باند. 

دییر او حفص بن منصور مروزی بوّذ و حفص برد و از وی شصت کوذک 
بماند. یست بزرگ و چهل خرد و کتاب «خراج خراسان». حفص تألیف کرده 
اند : ۱ 

و انتژنولابت عل بخ عسی بخ‌ماهان» هن وتا ری نارون امد :تا بوک 
ولایت هرات مر عَمُرو بن یزید الازدی را بوذ و عَمُرو با شش هزار مرد پیش حمزه 
رفت و حمزه را هریت کرد و مَردم بسیار از لشکر او بکشت و از گرماء سخت کی 
بوذ جله نیز ردند و عَمُرو نیز از آن گرما بُرد و باز آوردند و به گور کردند و حمزه 
به استرابا: شذ و علی بن عیسی بن ماهان" پسر خویش حسین را بفرستاذ با ده 
هزار مرد و به باذغیس امذ و به مزه نامه نبشت و زکنوة بذو بداذ و با وی جنگ 
نکرد تا پذرش بذین سبب وی را معزول کرد. 

پس دیگر پسر. عیسی را بفرستاذ و با حمزه حرب کرد و جمزه لشکر عیسی را 
بکشت و به بلخ بازآمذ و پذرش لشکر دیگر بداذ و به حرب مزه رفت و بسیار 
ردم از لشکر مزه بکشت و مزه با چهل هزار مّرد سوی فهُستان هزهت رفت و 


۱ مهدی . ۲ هامان . ۳ هامان . 


باب یازدهم ۱۹۲ 


علیٌ بن عیسی چند تن از سر‌هنگان خویش را به اوق فرستاذ و به گوین!. تا هرج 
خارجی قعدی یافتند همه را بکشتند و دههایی کی مره را نصرت شذه بوذند. 
مردمان آن دیهها را بکشتند و دیهها را بسوختند. تا به رم" رسیذند و چنین گویند 
کی سی هزار مَرد را بذین گونه بگشتند و عبدالّه بن العباس را به زرم بگذاشتند 
با چهار هزار مرد و عبدالّه سه بار هزار هزار درم جبایت کرد. 

و مزه تا سبزوار" پیش او آمذ. انجا حرب کردند و شغدیان و مخشبیان صبر 
کردند تا مزه ستوه شذ. پس حمله آوردند و یارانش را بکشتند و بر وی مزه 
تفرامت روت و تسین اس آن خر انستها برداشت و برفت و جزه اندر 
فوا هی او شاد ود هر گرا بات هی ییا دیهان رسد و کرد کر 
با استاذ بکشتند و چون طاهر بشنیذ اندر ديهي قعدیان بژذند کی حرب نکردندی 
و الا تسه بر دید ون سا دزی ورن کش وق اسعه‌ها را ور داست 
و ایشان را بیاورد و دو شاخ قوی از درخت به رَسَنهاء قوی فراز یکدیگر 
کشیذندی و دو پای قعدی را یر آن دو شاخ ببستندی و پس رَسَن بگشاذندی تا آن 
دو شاخ بقوّتِ خویش مَرد را دو پاره کردندی و میان مردمان عیسی و مردمان 
مزه حریها بسیار اوفتاذ و کار عیسی راست ایستاذ و ده اس به بلخ. عیسی بنا 
کرد. 

هره بن اعین . و رشید. خراسان مر هرعه بن اعبن را بداذ و او به خراسان 
آمذ اندر سنة احدی و تسعین و مائه و رافع بن اللیث بن نصعر بن سَیّار به سرقند 
عاصی شذه بوّذ و هره بذو مشغول شذ چند گاه. یس هره او را امان‌نامه نبشت و 
به تزدیک رأفم فرستاذ. رافع بذان التفات نکرد و جون رشید این خم بشنیذ. 


گفت : «هرک زینهارنامه رد کتّذ خوار گردد» و هرمه بن اعبن. طاهر ین امحسین را 


و ۲ برربح . ۴۳ بررنج . 


۴ نبره‌وار . 


۸ رین‌الأخبار 
به نزدیکِ خویش خواند و خراسان از حشم خالی شذ و هارون چون خبر رافع و 
هرثه بشنیذ تدگدل گشت و از بغداد برفت و قصد سرقند کرد. چون به طوس 
رسیذ برد اندر سنه ثلث و نسعین و مائه و مزه بهرون آمذ و کشتن و غارت کردن 
گرفت. و کارداران از هرات و سیستان سوی وی همیا مذند. 

عبدالر هنن نیشابوری به ززم! بیرون آمذ و بیست هزار مَردٍ غازی نبشته با 
عبدالزمنن گرد آمذند اندر سنٌ اربع و تسعین و مائه و قصدٍ مزه کردند. با حمزه 
شش هزار مرد بوذ و پیشتر از مردمان حمزه کشته شذند و حمزه به هرات بشذ و 
غازیان بر اثر او بشذند. آخر او را بکشتند اندر شپور ثلث عشر و مائنین. 

و ابو اسحاق قاضی به جای او بایستاذ و هرثه. سرقند را حصار کرد بر رأفع 
بن اللیث و یسار حرب کرد تا سرقند را بگشاذ و رافع را بکشت و ماوراءالهر به 
جیی بن معاذ بداذند اندر سنة مس و تسعین و مائه و از پس از آن معزول 


اممون یا رین رین :مسیون رشید فرمان یافت. مأمون به مر بوذ و 
و کرد کی ان کت من استاه هب4 ماسن رتاو رخا 
بن الربیع خیانت کرد و همه مال سوی بغداد بردند به نزدیکی محمّد بن زبیده. بر 
خلافی انچ رشید وصیّت کرده بوذ و مأمون از پس امین وی‌عهد بوّذ. 

و جون مأمون به خراسان بوّذ به وقتِ وفاتِ پدر. هم آنجا قرار کرد و ولایتِ 
خراسان را ضبط کرد و آمین. موقن را از زمین مغرب بازخواند و او را بفرموذ تا 
خویشتن را خلع کرد و امین مر پسر خویش را بیعت ستذ و او را «الناطق باحق» 
لقب نهاذند و نامه نبشت به مأمون و" او را بازخواند از خراسان و مأمون بس 


۸ بنرغ . ۲. ماسجور . ۳ داد و . 


باب یازدهم ۱٩٩‏ 
پس محمدالامین مر علیٌ بن عیسی را به حرپ مأمون فرستاذ و چون مأمون خبر 
یافت. با فضل بن سهل مشورت کرد و به اتفاق و به اشارتِ او و ذوبان منجٌّم. 
طاهر بن سین بن مُصعّب را پیش علی بن عیسی بفرستاذ و بر یک منزی ری. 
اندر ملاقات یکدیگر رسیذند و براوختند و حرب کردند. پس روزگاری نشد کی 
طاهر ظفر یافت و علی بن عیسی کُشته شذ و طاهر سر او ببریذ و سوی مأمون 
فرستاذ و از انجا وی سوی عراق هاذ. 

و عبدالرملن بن جبله" را محمد آمین با سی هزار کس به حرب طاهر فرستاذ و 
در نزدیک همذان میان ایشان حاربهٌ عظم دست بداذ و عبدالهن منهزم گشت و 
به همذان درامذ و طاهر شهر را حاصاره کرد. پس عیدالرهلن به زینپار امذ و 
یکچندی بوّذ. انگاه حیلتی ساخت و با قومی کی از بفداد به مدد عبدال من آمذه 
بودند. نم روزی اندر لشکر طاهر اوفتاذند و طاهر ببرون امذه بوذ" و به حرب 
پیوستند و آن همه قوم را بکشتند و عبدالر هنن را بگرفتند و سر او ببریذند و 
ها ای ادوس فصت تراد کرد 

و هرعه بن اعبن به مدد طاهر از خراسان اندر رسیذ و به بغداد شذند و لشکر 
آندزضوان نداد فرود اورکنف. ی غراب و ند و قداد را خضان کردنت و کار 
حمد بن زبیده تنگ شذ. 

چون از حذ بشذ و در خزینه مال ناند و همه حشم و سپاهیان و رعیّت و 
مولایان از حمّد الامین اعراض کردند و او تنها اند و هیج حیلة غاند. رُقعه نبشت 
سوی هرئه کی : «من آمشب به نزدیک تو ایم» و هرثه اندر زورق نشست و به راه 
دجله به بغداد امذ و حمد به نزدیک او شذ و هر دو اندر زورق بوّذند و طاهر از 
این حال خر یافت, راه بر محمد بگرفت و بفرموذ تا سنگ همیانداختند تا زورق 
کت و یام هر که ایک ی رون ی ان شتا دازست م۱ 


حبله . ۲ بودند عنم . 


۳۰۰ رین الا خبار 


دجله بیرون خواست شذ. غلامی از آن طاهر او را بگرفت و به خریُشتةٌ خویش 
برد و طاهر را خبر بداذ و طاهر همان غلام را بفرموذ تا سر او را ببریذ. 

سر ان ردو رفا زاف ومع مت کل له وا مر 
َلم. به دستِ حمد بن امحسن بن الصقب. پسر عم طاهر, به نزدیک مأمون 
تاد و سامون: حمّد بن احسن را هزار هزار درم صله بداذ و چون مأمون به 
خراسان بنشست. همه داذ و عدل کرد و هر روز اندر مسجدٍ جامع مرو آمذی و 


اجا مظام کردی و سخن مردمان بشنیذی و انصافهاء ایشان بداذی. 


عسّان بن عَبّاد۱. و چون سر مخلوع حتد الامین به خراسان آوردند و خلیفتی 
موی و بات هو او راما ری وع ست 
اربع و مائتین و غسَان مر لیث بن سعد را از سمرقند معزول کرد و نوح بن اسد را 
بداذ . 

و به روزگار او مأمون از مَووُ برفت و به بغداد شذ و [علی بن] موسیی الرضا به 
وس ردان باقع موی له فان ع 

وففل بن تسیل زا اتذو خی یه کربابه کد و عون ترکات ار 
بنگریستند. اندر میان. دُرجی یافتند به مهر و قفلی در آنجا نهاذه . قفل باز کردند. 
حقَةُ زین یافتند بند کرده. باز کردند. اندر آنجا پاره‌یی حریر بوّذ. بر آنجا نبشته 
یافتند: «بسی له من الحیم. اين کم فضل بن سپل است کی از سر 
عویش ان کي کرو است؟ عر اند هل وهعت سال یی تفن تیان انب 
/ ات0 شم بذین مقدار عَمُر یافت و خال او غالب بن استاذسیس "۲ او را به 
شور مرس انز ک رانك حفت: 


۱ عسان بن عباده . ۲ اشناس . 


باب یازدهم ۲۰۱ 
طاهر بن | محسین . پس مأمون. خراسان مر طاهر بن امحسین بن مُصعّب را 
بداذ اندر شوّال سنه مس و مائتین و طاهر خليفة خویش بفرستاذ و خوذ به حرب 
راز شرفت ریز مهن او خر که یمن اه طاهر زاربا من یل 
پذرش به رف فرستاذ و طاهر به خراسان آمذ اندر ماه ربیعالأ خر سنة ستٌّ و مأتبن 
و یک و نیم سال حکومت کرد. بعد از آن در یکی از جچمعه‌ها نام مآمون را در 
خطبه ذکر نکرد و در شب همان روز برد. اندر جمادی الأخره سنة سبع و مأْتین و 
پسر خویش طلحة بن طاهر را خليفة کرد. 


طلحة بن طاهر . و چون طاهر بُرد. طلحة پسر او به ولایت خراسان 
پنشست و میان طلحة و مزء خارجی حرمهاء فراوان بوّذ. پس حمزه اندر سنه 

و مر طاهر بن احسین را مأمون «ذوالمینین» لقب کرده یود و سبب آن بوذ کی 
چون طاهر را پیش علیٌ بن عیسی همیفرستاذ. فضل بن سهل آن ساعتِ خروج او 
اختیار کرد و طالع بنهاذ و دو ستارء یانی. یکی سپیل و دیگر شعری یانی اندر 
وسط الّماء یافت . بذین سبب او را «ذوالمینین» نام کرد و مأمون به سیب آن 
اختیار موافق کی اوفتاذ علم نجوم را دوست گرفت. 

و اندر آن ساعت کی مر طاهر پن امسین را لوا ست. فضل گفت نون ار 
تو را لوایی بُستم کی تا شصت و پنج سال هیچ‌کس نگشایذ» و از بیرون أمذٍ طاهر 
از مرو کی پیش علیْ بن عبسی رفت تا وقتِ شذن دولتِ طاهریان و گرفتن یعقوب 
بن اللیث . حمد بن طاهر را. شصت و پنح سال بوّذ. 

و طلحة بن طاهر چون دل از کار مز؛ خارجی فارغ کرد و مزه کشته شذ. 
هم اندر آن سال طلحة برد و محمد بن میدالطاهری را خليفة کرد بر خراسان . 


۳ زین‌الأخبار 

عبداللّه بن طاهر . و چون مأمون خبر مرگ طلحة بشنیذ. خراسان مر 
اه یی اه راد و یی اه معا یم اه را تا ری 
به خراسان فرستاذ و عبدالّه به دیور بوذ و لشکرها همیفرستاذ به حرب بابک 
خرّمدین و خوارج تاختن کردند به دیهی از نیشابور و۳ بسیار بکشتند و چون 
آن خبر به مأمون رسیذ. عبداللّه بن طاهر را فرموذ کی به نیشابور رَوّذ و آن حال 
تدارک کید و عل" بن هشام راید عبداله به دیتور فرستاذ و عبدالله اندر رجب 
سن یس عشر و مأْتین اندر نیشابور آمذ و خراسان اندر فتن خضوارج بوذ و 
عبدالّه مر عزیز بن نوح را بر مدمه خویش بفرستاذ باه هزار کس تا خراسان از 
خوارج پاک کرد و بسیاری از ایشان بکشت. 

ون نیک لا فرش تایه عیرالله ناد به تیفابو ر وستار نها ردو از 
راو شارع بعضی بگرفت و اندر سراء خویش آورد و چون عبداللّهبه تیشابور امذ. 
بپرسیذ. امد حاج کی معدّل بوٌذ بگفت کی: «وی از طريق شارع اندر سراء 
خویش آورده است». عبدالله ین طاهر او را معزول کرد و بفرموذ تا دیوار از راه 
مسلمانان برگرفت . 

و مأمون به روزگار او فرمان یافت و معتصم به خلافت بنشست و معتصم را بر 
عبتالل شقی بو میت از بوذ کی اندر آن وقت کی عبداللّه. حاجب مأمون 
بوّذ. روزی معتصم با قومی از غلامان خویش به در مأمون آمذ. بی‌وقت. عبدالل 
گفت: «اين وقت سلام نیست با چندین غلام». معتصم او را گفت: «تو را با 
ها رعد قلام هید کی بای ,مان ان ما یدهم شا رو تیذا 
گفت : «اگر من با چهار هزار غلام برنشینم. طمع اندر آن نکن . تو با چهار غلام 
کُنی». معتصم بازگشت و خشم گرفت و چون مأمون خبر یافت. هر دو را بخواند و 


مر 


اشتی بداذ. 


باب یازدهم ۲۰۳ 

و چون معتصم بنشست. عهدٍ خراسان سوی عبدالّه فرستتاذ وا کنهزکی فرستاد 
او را سخت نیکو و مر آن کنوزک را دستارچه بداذ و گفت: «چون عبداله با تو 
نزدیکی کتّذ .این دستارچه بذو ده کی خویشتن را پاک کُنذ». چون کنيزک به خانة 
عبد ال رفت او را دوست گرفت و آن راز با وی بگفت و عبدال حزم خویش 
بگرفت و خویشتن را از معتصم نگاه همیداشت و آن وحشت از دل او بیرون آورد. 

یس روزی عبدالله مر اساعیل . دبیم خویش. را گفت کی: («من همی به حیح 
رَوّم». اساعیل گفت : «با امیر. تو حازمتر از آنی کی کاری کنی کی از حزم دور 
بوذ». عبدالله گفت : «راست گفتی. انا من تو را آزمودم»: 

و اندر سنه اربع و عشرین و مأتبن. به فرغانه زلزله اوفتاذ و بسیار خانه‌ها 
ویران شد. ۱ ۱ 
و به روزگار عبدالّه, مازیار بن قارن به طبرستان عاصی شذ و دین بایک 
این کف و سانه سرخ کرو و خیقالله آا رت و دا رف حرب کرد و 
مازیار را بگرفت اندر سنة سبع و عشرین و مأتین و به نزدیکي معتصم فرستاذ و 
معتصم فرموذ تا مازیار را پانصذ تازیانه بزذند و هم اندر روز. از آن درد بُرد. 

و پیوسته اهل نیشابور و خراسان نزد عبدالله هیا مدندی و خصومت کاریزها 
همیرفتی و اندر کتب فقه و اخبار ول له عو سل آنذر معنی کاریز و 
احکام آن بوزی شامقه بوذ یس عبدالله هه فهای خراسان را و سعی او رای 
را جع کرد تا کتایی ساختند در احکام کاریزها و آن را «کتاب قنی» نام کردند تا 
احکام کی اندر آن معتی کنند بر حسب آن کُنند و آن کتاب تابذین غایت 
برجاست و احکام قنی و قنیات کی در آن معنی رَرَذ بر موجپ آن کتاب رَوّذ. 

و مر عبدالّه پن طاهر را رسهام نیکو بسیار است. یکی آن است کی به هب 


۱. فرستاد بشند بر عبداللّه هیچ انکار نکرد و معتصم مر عبداللّه را تهدیدها کرد و چون 


۳ ۰ ۳۲ رین الا خبار 


خبرگی بیررن آییذ و صلاح خویش بجوییذ و با برزگران ولایت مدارا کُنیذ و 
کشاورزی کی ضعیف گردد. او را قوّت دهیذ و به جاء خویش بازاریذ کی خدای. 
عرّ و جل. از دستهاء ایشان طعام کرده است و از زبانهاء ایشان سلام کرده أست و 
بیذاذ کردن بر ایشان حرام کرده است». 

و عبدالّه بن طاهر گفتی کی: «علم به ارزانی و ناارزنی ببایذ بداذ کی علم 
خویشتن‌دارتر از آن است کی با ناارزانیان قرار کنذ» . 

و چون معتصم فرمان یافت. واثق به خلافت بنشست و عهد خراسان سوی 
عبداللّ فرستاذ و عبدالّ اندر خلافتِ وائق فرمان یافت در سنه ثلائین و مأتین. 


طاهر بن عبدالّه. پس وائق. خراسان مر طاهر بن عبداله را بداذ و نیت 
طاهر . ابوالطیّب بوّذ و ابوالطیّب اندر این وقت به طم‌ستان بوذ. به نیشابور 
بازآمذ. دص نت غوا را خليفة کرد و وائی برد اندر ذواحجه سنة اثنی و 

و متوکل به خلافت بنشست و عهدٍ خراسان سوی طاهر فرستاذ و چون یک 
چندی برآمذ متوکل را بکشتند و منتصر به خلافت بنشست و عهدٍ خراسان به 
طاهر فر ستاذ. ۱ 

و ابواسن شعرانی چنین گفت کی: «طاهر خادمی داشت اسپیذپوست و 
تیکوروی. به من بداذ کی اين را بفروش و خادم بسیار زاری کرد و بگریست. من 
توقف کردم کی بس خوب خادمی بوذ و به امیر رجوع کردم کی: «خادم را چرا 
میفروشی ؟» گفت : «شی اندر سرای خفته بوذ و باد جامه از او باز افگند. من او را 
بدیذم. به چشمم خوب آمذ. همی بترسم کی مباذا دیو مرا وستوسه کتذ»: پس 
فرموذ: تا هدایا بساختند و او را با هدیه‌هاء دیگر نزدیک متوکُل بفرستاذند». 


روری زقعه نبشتند بذو. اندر رقعه گفتند : «اگر رای ر شید او صواب بیند» . 


باب یازدهم ۲۰۵ 


توقیع زد کی: «نخواهم کی مرا رشید خوانند کی این نام بر کسی نهند کی خذای. 
وا از زا سزاوار آن کرده باشذ». 


نگاهداشت و طاهر فرمان یافت" اندر سنه مان و اربعین و ماْتن. 


حمد بن طاهر . مستعین. خراسان مر محمد بن طاهر را بداذ و حمد بن طاهر 
غافل و بی‌عاقبت بوّذ. سر فروذ بُرد به شراب خوردن و به طرب و شاذی مشغول 
گشت تا به سبب غفلتِ او طبرستان بشوریذ و حسن بن زید العلوی بیرون آمذ 
ندر سنٌ احدی و سین و مأْتین و سلهان بن عبدالّه بن طاهر امه طبرستان بّذ. 

حسن زید با او حرب کرد و سلهان هزهت شذ و حسن. طبرستان بگرفت و 
مستعین را خلع کردند. پس مهتدی به خلافت بنشست و پانزده ماه و شانزده روز 
خلافت کرد. پس خلع کردندش و پس معتمد به خلافت بنشست آندر رجب سنهٌ 

و خراسان. محمّد بن طاهر داشت و طبرستان و گرگان بشوریذه بوذ و پسرآن 
عم محمد بن طاهر از محمد حسد کردند و با یعقوب بن اللیث یار شذند و او را دلیر 
کدنا فان قاتا و کرو و اون امد نو نت را بگافت نون ود ستعشت :ور 


خراسان . 


فتنه یعقوب بن اللیث . و یعقوب بن اللیث بن معدّل مّردی جهول بوّذ و اصل 
او از روستاء سیستان بوذ از دیه قرنین و چون به شهر امذ رویکری اختیار کرد و 
همیأموخت و ماهی به پانزده درهم مزدور بوذ 


و سبب رشدٍ او آن بوذ کی بدانج یافتی و داشتی جواغرد بوّذی و با مسردمان 


۱ بفرمان . 


1 ۳۰ رین الاخبار 


خوردی و نیرز با آن. هوشیار بوذ و مردانه . همة فرینان را او خرمت داشتی و به هر 
شغلی کی ببوفتاذی. میان هم‌شغلان خویش پیشرو او بوّذی. 

پس . از رویگری به عیّاری شد و از انجا به دزدی اوفتاذ و به راهداری و پس 
سر‌هنگی یافت و خیل یافت و همچنین به تدریج به امبری رسیذ و نخستین 
سر‌هنگی بُست یافت از نصر بن صاع و امیری سیستان بافت و چون سیستان او 
را شذ نیز بر جای قرار نکرد و گفت: «اگر من بیارامم مرا دست بازندارند» . 

پس. از سیستان به بست امذ و بُست را بگرفت و از آنجا به پنجوای و تکیناباذ 
آمذ و با رتبیل" حرب کرد و حیلة ساخت و رتبیل را بکشت و از پنجوای تا به 
رخود بگرفت و از آنجا به غزنین امذ و زابلستان بکرفت و شارستان غزنین را یبا 
افگند و به گردیز امذ و با ابومنصور افلح بن حد بن خاقان کی اميرٍ گردیز بوّذ 
خرات ردو بشیار کقشن کرف تا مرفمان اندر میان شذند و ابومنصور گروگان بداذ 
و ضمان کرد کی هر سال ده هزار درم خراج به سیستان بفرستذ. 

و از انجا بازگشت و سوی بلخ رفت و یامیان بگرفت اندر سنة ستَّ و سین و 
مأْتین و نوشاذ بلخ را ویران کرد و بناهایی کی داود بن العبّاس بسن هاشم ین 
ماهجور کرده بوّذ. همه را ویران کرد. از آنجا بازگشت و به کابل شذ و شاه کابل را 
قهر کرد و پروز را بگرفت و سوی بست شذ و بر مردمان بست خراجها برنهاذ از 
هر نوعی و او را بر مردمان بُست خشم بوذ به سبب انک اندر آن وقت ایشان بر 
وی ظفر کر دند. 

و از آنجا سوی سیستان باز رفت و اندر سنهٌ سبع و مسین و مأتین به سوی 
هرات رفت و در کروخ مر عبدالز هنن خارجی را حصار کرد و چون عبدالز هنن 
اندر آن حصار مقهور گشت به زینهار او آمذ با چند تن از پیشروان. چون: مهدی 


حسن و حمد بن نوله و امد بن موجب و طاهر بن حفص و از انجا به پوشنگ امذ 


باب یازدهم ۲۰۷ 
و حتّد بن طاهر بن عبدالّه پن طاهر را بگرفت و از آنجا به سیستان بازشذ. 

و عبدالله بن [حد بن صال] سگزی و دو براذر او فضل [و ... ؟] را با یعقوب 
این لیث حرب اوفتاذ و عبدالّه مر یعقوب را شعشیری بزذ و خسته کرد و هر سه 
براذر بذین سبب از سیستان برفتند و به زینهار حمد بن طاهر آمذند به نیشابور و 
یعقوب نامه نبشت و ایشان را بازخواست و محمد بن طاهر بازنداذ و یعقوب به 
طلب ایشان به خراسان آمذ و رسولی به نزديکي حشد بن طاهر فرستاذ. 

چون رسول بعقوب بیامذ و بازخواست. حاجب حمد گفت: «بار نیست کی 
امیر خفته است». رسول گفت: «کسی آمذ کاش از خواب ۹( 
پازگشت و یعقوب قصد نیشابور کرد و عبداله سگزی با براذران به گرگان شذند و 
چون یعقوب به فرهاذان" رسیذ به سه منزلی نیشابور. س‌هنگان و عمزاذگان 
محمّد . همه پیش یعقوب آمذند و خدمت کردند. جز ابراهیم بن امد و یعقوب با 
ایشان به نیشابور آمذ و حد بن طاهر مر ابراهیم بن صا الوژزی را به رسالت. 
نزديکي یعقوب فرستاذ. گفت: «اگر به فرمان امیرالومنین آمذی. عهد و منشور 
عرضه کن تا ولاایت به تو سپارم. واگرنی بازگرد». 

چون رسول به نزدیکی یعقوب رسیذ و پیغام بگزارد. یعقوب شعشیر از زیر 
مصلی بیرون آورد و گفت : «عهد و لواء من اين است» و یعقوب به نیشابور امذ و 
به شاذیاخ فروذ آمذ و محمد را بگرفت و پیش خویش آورد و بسیار نکوهیذ و 
خزینه‌هاء او همه بگرفت و اين گرفتن محمد دوم شوال بوذ سنهٌ تسع و مسین و 

و یعقوب مر ابراهم بن اجمد را بخواند و گفت کی: «هسدٌ حشم پیش من 
بازآمذند. تو چرا نیامذی؟». ايراهیم گفت: «ایدالّهالامبر. مرا با تو معرفتی نبوذ 


کی پیش تو آمذمی و یا نامه نبشتمی و از امبر محمد گله‌مند نبوّذم کی از وی 


۱ فرهاد . 


۸ ۰ ۲ رین الاخبار 


اعراض کردمی و خیانت کردن با خذاوند خویش روا نداشتم کی مکافاتِ او و آن 
پذر او غدر کردن نبوّذ» . یعقوب را خوش آمذ و او را گرامی کرد و نزدیک ساخت 
و گفت : «کهتر چون تو بایذ داشت» و آن کسها کی به استقبال او شذه بوٌذند همه را 
مصادره کرد و نعمتهاءشان بستذ. 

و سوی حسن بن زید به گرگان نامه نبشت و عبدالله سگزی را با براذران از 
وی بخواست . حسن بن زید جوایی نبشت و ایشان را نفرستاذ. یعقوب قصد گرگان 
کرد و حسن بن زید از پیش او هزیت شذ و به آمل رفت و از آنجا به راه ژویان از 
عقبةٌ کندسان بیرون شذ و چون یعقوب به لشکرگاه حسن رسیذ خالی یافت. 
لشکر را بفرموذ تا هرچ بتوانستند برداشتن, برداشتند و باق را آتش زذند و همه 
وتو ای آندان سدسن دوما نان بو 

و عبداللّه و براذرانش سوی ری رفتند به نزدیک صلایی" و یعقوب به صلابی 
نامه نبشت تا ایشان را یفرستذ و اگر نی با ار هسان معاملة ند کی با حد و حسن 
کرد و اهل تیار ان نامه بترسیذند و صلایی هر دو براذر را به نزدیکِ یعقوب 
فرستاذ و یعقوب ایشان را به نیشابور آورد. به شاذیاخ ایشان را اندر دیوار 
بدوخت به میخهاء اهنین و مال طاهریان برداشت و سوی سبستان بازگشت. 

و حمد بن طاهر را با هفتاذ مُرد بند آررد و محد اندر آن اعتقال اند تا یعقوب 
افو دقن العافر له عبت کرد و تن رزخ طاه.. لا صیافت آندن رب مه 

پس یعقوب قصد فارس کرد و فارس و اهواز بگرفت و قصد بغداد کرد و 
خواست کی به بغداد رَّذ و معتمد را از خلافت بازنذ و موفّق را بنشانذ و موفّق 
این حال با معتمد یگفت و یعقوب اندر سر نامه‌هایی سوی موفق همینبشتی و موفق 


متام 


ان رقعه‌ها معتمد را همی عرضه کردی تا یعقوب به دیرالعاقول رسیذ. نزدیک 


۱. صلالی . 


باب پازدهم ۲۰٩‏ 
بغداد بر منفذٍ آب فرات و لشکر آنجا فروذ آورد و موفق فرموذ تا آب دجله بر وی 
گشاذند و لشکر یعقوب بیشتر هلاک شذند و او هزهت شد و بازگشت و از آن 
ننگ او را زحیر گرفت ور جون به جندیشایور رسید. از آن علّتِ زحیر برد و او 
هرگز از خصمان هزیت نشذه بوذ و مکرٍ هیچ‌کس بر او روا نشذه بوّذ. مرگش اندر 


روز شنبه چهاردهم شوال سنهة مس و ستین و ماتبن بوّذ. 


عَمُرو بن اللیث . پس معتمد و موفق. خراسان و سیستان و فارس مر عَمُرو 
بن اللیث را بداذند و عَمُرو از جندیشاپور سوی [پارس] بازگشت و از آنجا سوی 
هرات بهرون آمذ و خجستانی به نیشابور مُفام کرد و خیکان! قاری و حیی بن 
تشد بن یحبی الذهلی! و همه مطوعه و فقهاء تیشابور میل سوی غغرو داشتند کی او 
فرستاذه آمهرالومنین بوذ و عهد و لوا او داشت. 

و اندر خجستانی وقیعت کردند کی او حالف بوذ مر سلطان را و جون 
خسستانی خبر یافت. اد بن منه را به یشاپور خليفة کرد و خوذ به هرات امذ به 
حرب عَمُرو بن اللیث و هرات بر عَمُرو حصار کرد اندر صَفر سنة سبع و ستبن و 
مأْتین و هیچ چیز نتوانست کرد و از آنجا قصد سوی سیستان کرد. چون به رمل 
سم رسیذ. آن حصار را بر شاذان مسرور و اصرم حصار کرد. پس خجستانی را 
دل مشغول گشت و سوی نیشابور بازگشت و قومی را بکشت و عثرو را دل فارغ 

پس عَمُرو بن اللیث . شغل امارتِ خراسان را هرچ نیکوتر و ممامتر ضبط کرد و 
سیاستی به رشم بنهاذ چنانک هیچ‌کس بر آن گونه نگرفته بوذ 

و چنین گویند کی عَمُرو بن اللیث را چهار خزینه بوَذ: یکی خزینةٌ سلاح و سه 
خزينة مال کی هميشه با وی بوّذی. یکی خزينة مال صدقات و گزیدها و انچ بذان 


. حنکان . ۲ الذملی . 


۰ زین‌الاأخبار 

مانذ و خرج آن اندر وجه پیستگانی سپاه بوذی و ددیگر خزینة مال خاص کی از 
بهر غلّه و ضیاع جمع شذی و خرح آن اندر وجه ات و مطبخ و مانند آن بوذی و 
سدیگر خزينة مال کی دخل آن از احداث و مصادره‌هاء حشم کی به دشهنان میل 
کردندی جع شذی و خرج آن اندر وجه صلنهاء حشم و مُنهیان و رسولان و آنج 
بذین مانذ صرف شذی. ۱ 

و عمُرو بن اللیث اندر کار حشم و لشکر سخت کوشابوّذ و هر سه ماه ایشان 
را صله فرموذی و به غایت هوشیار بوّذ و چون مصادره کردی. به وقت کردی و 
عذر نهاذی تا مالی از مردی بستذی. 

گویند: روزی حمّد بن بشر پیش عَمُرو امذ و اندر خزینهةٌ صلات مال نمانده بوذ 
و وعد؛ٌ صلة حشم نزدیک امذه بوذ و عمُرو را همی مال میبایست. پس عٌرو 
روی سوی حمد بن بشر کرد و با وی عتاب کردن گرفت و گفت : «دانی کی تو چی 
کردی به جاء من. چنان و چنین کردی» و از هر چیزی همیگفت و محمّد مقصود 
غفرویدانست گفت:«ایذالله لام هرس مرا مال است, آگر از یل او ردو اگز 
از مال صامت . زيادة از پنجاه بدره درم . این جمله مال از من بستان پیواسطه و مرا 
از این عتاب و هدید عفو کن» . عمُرو گفت : «هرکز مّردی از این هوشیار تر 
ندیذم». محمد را گفت : «برو این مال را به خزینه بسپار کی بر تو هیچ جرج 
نیست». پس حمّد بن بشر آن مال به خزینه سپُرد و از بسیار رنجها و زیانها و 
میاه دوشتان اعن فیط 

و رشم عَمُرو چنان بّذی کی چون سر سال بگذشتی او را دو طبل بوٌذ. یکی را 
مبارک گفتندی و دیگری را میمون . فرموذی تا هر دو طبل را بزذندی تا هم حشم 
خبر یافتندی کی روز صلة است. پس سل بن مدان عارض بنشستی و بدرة درم 


پیش خویش فروریختی و شاگرد عارض دفتر پیش گرفتی و نخستین نام عَمُرو بن 


لب 


باب بازدهم ۳ 


اللیث پرامدینستی: ع وین لت از میان حشم بیرون آمذی و عارض او را 
بنگریستی و حیلة و اسپ او را و سلاح او را همه سره کردی و هم لت او را نیکو 
نگاه کردی و بستوذی و پسندیذی. پس سیصذ درم بشختی و اندر کیسه کردی و 
بذو بداذی. عَمُرو بستذی و اندر سا موزه نهاذی وک «احمدلله کی ابر و 
تعایی . مرا طاعت امم‌الومنین ارزانی داشت و مستحٌ ایادی او کنر دیلو 
بازگشتی . ٍِ 

تشن ابر تاه پل قید ق و تسین وا ری هقی کرفا ق لگ 
را هر یکی را تفخّص همچنین کردی و اسپ و زین و افزار و آلتِ سوار و پیاذه همه 
نیکو نگریستی و صلة هر یک بداذی به اندازءٌ ان کس. 

و هميشه منهیان داشتی بر هر سالاری و سر‌هنگی و مهتری تا از احوال همه 
واقف بوّذی و عمُرو بس هوشیار و گر و روشن‌رای بوذ . 

و سبب برگشتن دولتش آن بوّذ کی چون عَمُرو سر رافع سوی معتضد فرستاذ 
اندر سنة اربع و مانین. درخواست از خليفة تا عهد ماوراءاللهر بذو فرستذ کی آن 
به رشم طاهر بن عبدالّه بوذ . پس معتضد مر جعفر بن بغلاغزا الحاجب را سوی 
عَمْرو فرستاذ و نسخت هدیه‌هاء جعفر به نزدیک عَمُرو آورد. چون مرو بن 
اللیت ان ی )وال اد اد اد یه رت لب ماو زا لین ۱ 
پس جعفر از سوی پسر خليفة مکتنق علیٌ بن العتضد و عبیدالله بن سلمان و 
بدرالکبیر به خلافت نبشت و ایشان به ری بوذند. در وقت عهد ماوراءالتپر نبشتند 
و سوی وی فرستاذند به صحبتِ نصر آلمختاری کی غلام ابوساج بوّذ. 

و جعفر با عهد و هدیه‌هاءش پیش عَمْرو شذ و اندر آنجا هفت دست خلعت 
بوذ و بدنه‌یی بوذ منسوح به در و مُرصَع به جواهر و مرواریذ و تاجی بوّذ مُرصَم به 


یاقوت و جواهر و یازده اسب بوّذ. 0 جمله ده اسپ به زین و ستتام زژین و یکی 


۱. فعلافر . 
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را زين و لگام و ستام زژین و مُرصَم به پاقوت و مرواریذ و اسپ ند و همچنین 
جناغ آن همه مُرصَم به جواهر و چهار دست و پاء او نع زین بسته و صندوقهاء 
بسیار . 

پس اين هه هدیه‌ها پیش عَمُرو بگذرانیذ و صندوقها اندر سراء عَمُرو بنهاذند 
و جعفر آن خلعتها یگان یگان اندر عشرو همیپوشیذ و هر دستی کی بپوشیذی دو 
رکعت نماز کردی و شکر آن بگزاردی. 

پس عهد ماوراءالنهر پیش او بنهاذ. عَمْرو گفت: «اين را چی خواهم کرد؟ کی 
این ولایت از دست امماعیل بهرون نتوان کرد مگر به صذ هزار ششیر کشیذه». 
جعفر گفت : «اين تو خواستی. اکنون تو بهتر دانی». عمرو آن عهد بگرفت و بوسه 
بداذ و بر سر نهاذ و پیش خویش بنهپاذ و جعفر بیرون شذ. 

پس عَمُرو بن اللیث. حمد بن بشر و علی بن شروین و امد دراز را به راه 
آموی بر مقدّمه. پیش اسم‌اعیل بن امد فرستاذ و اسماعیل بن امد به راو رم از رُوذ 
بگذشت و پیش ایشان امذ و حرب کرد. امد دراز به زینهار اساعیل بن امد 
رفت و حشد بن بشر هزهت شذ و لشکر به طلب او رفتند و او اندر آن هزیهت 
کشته شذ با هفت هزار مّرد و علیٌ بن شروین را اسبر گرفتند و اين روز دوشنبه بوّذ 
هزدهم شوال سنة سثٌ و تمانین و مأتین. 

و چون عل بن شروین را اسهم گرفتند امد دراز شفاعت کرد تا او را نکشتند و 
به بخارا به زندان بازداشتند تا مرگ و اسماعیل بن امد به بخارا رفت و لشکر 
سیستان سوی عَمُرو بازآمذند به هزهت و به نیشابور آمذند. 

چون عخرو ایشان را بدیذ ضْجّر گشت و بسیار تنگدلی کرد. گفتند : «ای امهر. 
از این نیکو تر مایده بزرگ پخته‌اند و ما هنوز یک کاسه خورده‌ایم. هرک مّرد است 
گو بشو باق بخور». عمرو خاموش گشت. 

پس عثرو بن اللیث لشکر بساخت و سلاح بداذ و با آلتِ بسیار و آهبتی تام 
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وی به ماوراءالتهر هاذ از نیشابور. چون به بلخ رسیذ. با اسماعیل بن احمد برایر 
شذ و حرب کردند و بس روزگاری نشذ کی عَمُرو بن اللیث را بشکستند و لشکر 
عغفرو هزیت شذ و اندر آن عشرو بن اللیث دستگیر شذ و او را اسر کردند و بیش 
اس‌اعیل بن احمد آوردند و این هزیت عَمُرو روز سه‌شنبه بوذ نیمه ربیع الاوّل سندةٌ 
سبع و مانین و مأتین. 

در وقت. اس‌اعیل او را به سرقند فرستاذ و جون خم به معتضد رسیذ سخت 
شاذمانه گشت و عبداللّه بن الفتح را به خراسان فرستاذ و عهد خراسان و تاج و 
خامهام بسیار انار سته فان و غانت نو سا نت سوق اس‌اعیل بن امد به سرقند 
فرستاذ و آشناس! را بفرستاذ تا عمُرو را با او بفرستذ و چون مرو را به بغداد 
بردند و پیش معتضد آمذ, معتضد گفت: «امحمد له کی شم تو کفایت شذ و دفا از 
شغل تو فارغ گشت» و بفرموذ تا او را به زندان بازداشتند و تا مرگ اندر زندان بوذ 


اسناس . 


[باپ دوازدهم اندر] 
ولایت و نسبت سامانیان 

و سپپ ولایتِ سامائیان آن بوذ کی سامان خذا بن حامتان کی اين همه را بذو 
بازخوانند مُغْ بوّذ. دین زردشتی داشت. و نسب او سامان خذاه بن خامتا بپن نوش 
بن طمغاسب بن شادل! بن بهرام چوبین بن بهرام حسیس بن کوزک بن اثفیان بن 
کردار بن دیرکار پن جم بن جبر بن بستار بن حداد بن رنجهان بن فیر بن فراول بن 
سیم بن بهرام بن شاسب بن کوزک بن جرداد بن سفرسب ين کرکین بن میلاد بن 
مرس بن مرزوان بن مهران بن فاذان بن کشراد بن ساد ساد بن بشداد بن اخشین بن 
فردین بن ومام بن ارساطین بن دوسر منوچهر بن کوزک بن ایرج بن افریذون بن 
اثفیان بیک بن بیک" بن سورکاو بن اخشین کاو بن رسد کاو بن دیرکاو بن رینکاو 
بن بیفروش بن شید بن دیونکهان بن اسکهد بن هوشنگ بن فراوک بن منشی بن 
کیومرث پاذشاه نخستین کی بر زمین بوّذ. 

و اندر آن وقت کی محتدالامین به بغداد خليفة بوذ و مأمون به موو بوذ و 
خراسان به رسم او بوذ. این سامان خذاه به نزدیک هم نت3 او 
مسلیان شذ و او را پسری بوذ نام او اسد و مأمون مر اين اسد را سخت نیکو داشتی 
و او را چهار پسر یوّذ: نوح و امد و یجیی و الیاس و مأمون ایشان را نیکو داشتی 
و بذو نزدیک بوّذند از انچ مردمان اصیل بوذند. 

و چون مأمون به بغداد رفت و به خلافت بنشست و خراسان مر غسّان بن 
عباد را تلا ما عون او را اندر معیی ایشان وصیّت کرد. پس غشسان . سرقند 5 


نوح بن اسد را بداذ و فرغانه. امد پن اسد و چاج و آشروسنه ۲. بحیی بن اسد را و 


۱. شاول . ۲ سک من سک ؟. ره 
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یا 

چون طاهر بن احسین به صرف غشان به خراسان آمذ. ایشان را هم بر آن 
عملها نگاه داشت و از اين همه بسران. اند کار آمده‌تر یذ و جون او رد او را دو 
پسر ماند نصر و اس‌اعیل و به روزگار طاهریان. سرقند و بخارا ایشان داشتند. 
سمرقند. نصم داشت و بخارا. اس‌اعیل و میان ایشان کار نیکو همیرفت. 

تا بُذگویان میان ایشان تحریض کردند و وحشت افگندند و آن را مدد همیکردند 
تا ان وت دی بافت و سک کشت تا کار ایفتان به ضرف رسید و 
لشکرها بکشیذند و به حرب یکدیگر رفتند. اندر سنة مس و سبعین و مأتبن 
حرب کردند و اسماعیل بر نصر ظفر یافت و نصر را دستگیر کردند و پیش اسماعیل 
آوردند. چون اسماعیل را چشم بر وی اوفتاذ. پیاذه شذ و پیش او امذ و بر دستِ 
او بوسه بداذ و از وی عذر خواست و او را بر سبیل خوبی. با هم حشم و حاشية 
به سرقند بازفرستاذ و از پس آن اس‌اعیل مر نصم را بر هم ماوراءلنّپر خليفة کرد 
و کار نیکو همرفت. 

و ی لیگ ای اه را اما تاه 
اس‌اعیل کرد و اسماعیل لشکر بکشیذ و پیش عْرو آمذ و آن را کفایت کرد و عَُرو 
را به بغداد فر ستاذ و اين قضه گفته شذ. 


اساعیل بن امد بن اسد بن سامان . و چون ولایت خراسان مر اساعیل را 
گشت و عهد و لواء معتضد برسیذ. اس‌اعیل بن امد مر محمد بن هارون را بفرستاذ 
تا گرگان و طهرستان بگرفت و حمّد بن زید بن حمد را بگرفت و سوی اس‌اعیل 
فرستاذ و اساعیل . گرگان و طهرستان مر حمد بن هارون را بداذ. 

و چون یکچندی برامذ . محمد بن هارون عاصی شذ و اس‌اعیل قصد او کرد و به 
ری شذ و اوکرقش کشته شذ و محمد بن هارون با دو پسر دستگیر شذند و اين فتح 
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هفدهم رجب بوذ سنه تسع و ممانین و مأتبن. 

اف درد قی کنان عر قخو ویب باق بل خرن 
و اندر این وقت معتضد برد و مکتنق به خلافت بننشست و عهد خراسان به اسماعیل 
فرستاذ و از پس او پسر او امد را و عهد و لواء خراسان به صحبت محمّد بن 
عبدالصّمد فرستاذ. با عهد ولایتِ ری و قزوین و زنگان کی با ولایتِ خراسان ضم 
کرده بوذ و جون محمد بن عبدالطمد به نیشابور رسیذ. او را کرامت کرد. سبصذ 
هزار درم صلة بداذ و با هدیه‌هاء بسیار او را بازگردانیذ . 

پس ولایتِ ری. اس‌اعیل مر ابوصال منصور بن اسحاق را بداذ. امد بن سهل 
را مر‌هنگی بداذ و حرش خویش به رم او کرد و فرموذ تا تهار هم حسشم او 
بکشذ. چنانک دردسری به منصور نیایذ و اساعیل. گرگان پسر خویش امد را 
تاو طهستا نی آ راشای انعر[ سر بات 
موافقت کِنذ به هم کارها و به هیچ چیزی او را خلاف نکنّذ. 

پس از آن مر پسر خویش را معزول کرد از گرگان. بذان سبب کی با جستان 
کارزار نکرد. اما جستان" را پسر وح هزهت کرد و مر امد پسر پارس. بزرگ 
حاجب" خویش را بداذ و اساعیل بن امد برد شب چهارشنبه چهاردهم صفر 
هقی و هن وسا نت و ای را سای مت کروزن: 


الشپید ابونصر امد بن اسهاعیل . و چون اساعیل پیش از انک برد مر 
پسم خویش امد را ولل‌عهد کرد بر خراسان و مکتنی عهد خراسان به امد فرستاذ 
به صحبتِ طاهر بن علی و لواء او به دستِ خویش بُست و چون به بخارا رسید. 
امدین اس‌اعیل او را نیکو فروذ آورد و با او نیکویی کرد و مال بسیار بخشیذ او را. 
اندر ذی‌القعده سنة مس و تسعین و مأتین مکتنی برد و مقتدر به خلافت 


|. باخستان . ۲ کرد پارس بزرگ مر احمد پسر . 
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یتست و و یت خراسان هم امد بن اس‌اعیل نگاه دافشت. 

و چون کار بخارا راست کرد. خواست کی سوی ری شوذ و آن ولایت را نیز 
فیط کزرن افتال آن را نظام دهذ . ابرآهیم بن زیدویه او را شارت کرد کی: 
«نخست به سمرقند شو و مر عم خویش اسحاق بن احمد را بگیر تا شغل خراسان بر 
تو نشورذ کی او اندر سر فضول دارذ». امد بن اس‌اعیل به مرقند شذ و اسحاق را 
بند کرد و به مارا فرستاذ. 

پس خوذ به ری شذ اندر ستهٌ ستّ و تسعین و مأتین و عهد مقتدر آنجا بذو 
رسیذ . پس امد مر ابوجعفر صعلوک را به ری خليفة کرد و خوذ بازگشت. 

اندر سنهٌ سبع و تسعین و مأتبن به هرات آمذ و از آنجا مر حسین بن علی 
الزژزی را سوی سیستان فرستاذ و امد بن سهل و حمد بن الظفر و ابراهج و 
و ای ها سس ات تور 
9 
وی با خن کار ورین سل ارگ بسن سل ر گر تکوم 
واه ی واخت فر وتان اورکن ال نت اساخیل خبر یافت و از هرات 
تاختن آورد و آن لشکر را هزیت کرد و ابوعیی را بکرفت و خواسته‌اش همه بستذ 
و ابوعلی را سوی بغداد فرستاذ و حسین بن علی به سیستان با معذل همی حرب 
کرد. چون معدّل خبر یافت کی براذرش ابوعلی را بگرفتند. صلح کرد و سیستان 
به منصور بن اسحاق بداذ و خوذ با حسین بن علی سوی بخارا رفت. 

و مردی بوذ از جملةٌ حشم امد بن اس‌اعیل. نام او حشد بن هرمز معروف به 
مولی صندلی"! و مذهب خوارج داشت و مّردی پبر بوذ و جرب . روزی به 
عَوضگاه آمذ. از جهتِ وظيفة خویش و با ابواحسن علی بن محمّد العارض الاح 
کرد. عارض او را گفت: «تو را آن صوابتر. کی به رباطی بنشینی کی پهر شذه‌یی و 
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از تو کاری نيایذ». حمد بن هرمز را خشم امذ و از امیر دستوری خواست و به 
سیستان رفت و اندر ایستاذ و همه مَردم و اهل غوغاء سیستان را از راه برد و بر 
منصور بن اسحاق بیرون آورد و مر عَمُرو بن یعقوب بن حد بن مرو پن اللیث را 
بیعت کرد اندر سر و پیشرو ایشان حمد بن العبّاس بوّذ. معروف به پسر حفار و 
منصور بن اسحاق را بگرفتند و ببستند و به زندان کردند و خطبه بر عمرو بن 
یعقوب کردند. چون امد بن اسم‌اعیل خبر یافت. حسین بن علی را بار دیگر به 
سیستان فرستاذ و حرب بپیوست و ئه ماه همی حرب کرد. پس این پیر کی او را 
و ال کی کون تخضاه اد و گفت: «بگویید اپواحسن عارض را 
کی فرمان تو کردم و رباطی گرفتم. دیگر چی فرمایی ؟». 

پس عَمُرو بن یعقوب و پسم حقار از حسین زینهار خواستند. ایشان را زینهار 
بداذ و منصور بن اسحاق را اطلاق کردند و یس سین حقّار را نزدیک کرد و 
نیکو همیداشتی . پس روزی پیش او آمذند. عَمْرو بن یعقوب و پسر حقار را 
بگرفت و بند برنهاذ و حسبن چنان دانست کی امد. سیستان او را دهذ. پس امد 
مر سیمجور دواتدار را بداذ و حسین را بفرموذ تا بازگردذ با آن زینهاریان. پس 
حسین مر عَمُرو بن یعقوب راو پسر حقّار را اندر بمخارا آورد. اندر سنة ثلغائه. 

چنین گویند کی امد بن اسماعیل سخت مولع برَّذ بر صید کردن. هنگامی سوی 
فربر! به صید رفته بوذ. چون سوی بخارا رفت فرموذ تا لشکرگاه را بسوختند. 

چون اندر راه برسیذ. نامه ابوالعبّاس صعلوک رسیذ کی والی طم‌ستان بوذ کی 
حسن بن علیْ بن حسن بن عَمّر" بن علی بن امحسین بن علی بن ایی‌طالب . رَضی‌الله 
عنهم . کی او را «حسن" اطروش» گفتندی. بهرون اه است . جون نامه بخواند 
تخر گفنت:و شیخت:شکدل اش :یس سس شوی: آسیان کرذاو گفت» هیا زبتاءاگر 
اندر سابق قضاء تو و تقدیر آسمانی چنان رفته است کی این پاذشاهی از من بشوذ. 


۱ فرر . ۲ حسین بن علی بن عمرو بن . ۳ حسین . 


باب دوازدهم ‏ ۲۱۹ 


تو مرا جان بستان» و از آنجا سوی لشکرگاه آمذ. آتش زذه بوذند. آن به فال نیک 
بهذ. 

وشیری بوذ کی هر شب بر در احمد بن اسماعیل بوّذی تا هيچ‌کس گرد نبارستی 
گشتن. آن شب آن شهر را نیاوردند و دیگر کسان از اصحاب بر در نیز نخفتند. 
پس آندر شب چندی از غلامان او اندر آمذند و گلوی او ب‌ریذند و این حال روز 
پنجشنبه بوذ بیست و یکم جمادی‌الاخره سنه احدی و ثغائه. 

او را از انجا به بضارا بردند و دفن کردند و قومی را از پس آن علامان 
فرستاذند. بعضی از ایشان بگرفتند و بکشتند و ابواحسن نصمر بن اسحاق الکاتب 
را تهمت کردند کی با غلامان مطابق بوذ به کشتن امبر شهید. او را بگرفتند و بر دار 
کردند و مر امد بن اسماعیل را «آممم شهید» لقب کردند. 


السعید نصر بن امد . پس نص بن احمد السعید به ولایتِ خراسان به 
تفت شتا ستاو یکی خاد یا غره سته سیی و تنه و آر تال 
بوذ و سی سال و سه ماه امبر خراسان بوّذ. 

چون امیر شهید را بکشتند. به بخارا مشایغ و حشم گرد آمذند و اّفاق بر پسر 
او کردند. نصعر بن امد. پس او را سعدٍ خادم بر گردن خویش نشاند و برون آمذ 
تبرت کر دق و ایب وهی ایا وی او ای ارت 
کارها بر وجه نیکو پیش گرفت و همراند. 

اه ان ی نا ویو تفاس وازت ده 
ها شارت دافتا اورا تا لفهادشیار اشت نرق اف و عامی و ونر 
به وزارت بنشست به همه مالک جهان نامه نبشت و رستهاء هم درگاهها و دیوانها 


بمخواست تا نسخة کردند و به نزدیک او اوردند. جون ولایت ژوم و ترکستان و 


۱ حهانی . 


۰ ۳۳ ژین‌الاأخبار 


هندوستان و چین و عراق و شام و مصمر و زم و زابل و کابل و سند و عرب. همدٌ 
رستهاء جهان به نزدیک او آوردند و آن همه نسختها پیش بنهاذ و اندر آن نیک 
تأمّل کرد و هر رسمی کی نیکوتر و پسندیذه بوذ از اجا برداشت و انچ ناستوذه تر 
بوذ بگذاشت و آن رسهاء نیکو را بگرفت و فرموذ تا هم اهل درگاه و دیوان 
حضرتِ بخارا. آن رشها را استعیال کردندی و به ری و تدبیر جپهانی" هم کار 
ملکت نظام گرفت. 

و چند تن از خوارجیان بهرون آمذند و پیش هر یک لشکر فرستاذ. مه 
منصور و مظفر بازآمذند و در هیچ کاری قصد نکرد الا مقصود او حاصل شذ. 

و چون نصر بن امد به آمیری بنشست. اوّل کس . عم پذر او اسحاق بن امد 
به سعرقند عاصی شذ و پسر او الیاس بن اسحاق پیش شغل لشکر بایستاذ و لشکر 
سوی بخارا کشیذند. پس نصم مر جویه بن علی را پیش او فرستاذ و به خرتنگ" 
به یکدیگر رسیذند و حرب کردند اندر ماه رمضان سنهٌ احدی و ثليائه. پس 
روزگاری نشذ کی اسحاق را هزهت کردند و سوی سرقند بازگشت و حمویه 
بن علیٌ بر عقب اسحاق برفت و کار بر وی تنگ بگرفت. چنانک بر او 
یکی من کون عورش ی که امه تفت و مان و ای 
ارم یضار است ار اک هاعتوو ا اه ادها 
۳ 

۱ و حسین بن علی چون سبستان بگرفته بوْذ طمع داشته کی سیستان او را بدهند. 
نداذند و از آن مستوحش گشت ر منتظر همیبهذ فساد دولت امد را و جون احد 
عُرد. او به هرات عاصی شذ و چند وقت اندر آن عصیان بوذ. 

پس روزی لشکر عرّض کرد و قصد نیشابور کرد و از بخارا, امد بن سهل را 


). جهانی . ۲. بحرجنک . ۳. بر عيش ابراهیم . 


باب دوازدهم ۳۳۱ 


حسین, امان خواست و پیش امد ین سهل آمذند. پس امد سوی نیشابور آمذ 
اندر ماه ربیع ال سنة ستّ و ثلائه و با حسین بن علی حرب کرد و حسین را اسبر 
کرد و به نیشابور مُقام کرد و حتد بن اجهد صاحب ثرّط بخارا بوذ و به مرو بوَّذ. 
یه ویک اجويم یا ایا فیس لسن را نماض 
بازگشتند و به بخارا رفتند. 

و این امدبن سپل از اصیلان عجم بوّد و نبیره پزدجردین شهریار بّذ و از جمله 
دهقان جیرمم! بوذ کی از دیه‌هاء بزرگ مد است و جَدّ امد. کامگار نام بوذ و به 
و ات کم پر آنربا رش اون «کل کامگاری» گویند. به غایت سرخ باشد: 

و این کامگاریان خدمتِ طاهریان کردند و برآذران همه دبیران و منجمان بوّذند. 
فضل و حسین و حشد. پسرانِ سهل بن هاش‌اند کی علم نجوم نیکو دانست. 
روزی او را پرسیذند کی: «طالع پسران خویش چون ننگری تا عاقبت ایشان 
چگونه خواهذ بوَذ؟». گفت : «چه نگرم کی بت یه یکت روز کفد سق اقفر 
اندر تعصّب عرب» و همچنان بوّذ. 

و امد چون بزرگ شذ. خون براذران طلب کرد. هزار مَرد با او گرد امسذند. 
پس عَمُرو بن اللیث به طلب او کسان فرستاذ و او بترسیذ و با کسی کی بر اثر او 
شدی. حرب همیکردی و دست نداذی. پس عمُرو بن اللیث او را امان بداذ. به 
نزدیک خویش خواند و چون امد پیش عَمُرو آمذ. او را بگرفت و به زندان کرد 
به سیستان و خواهر امد. نام او حفصه. امد را تعهد همیکردی. عَمُرو مر امد 
سهل را بفرموذ تا خواهر خویش را به غلام او دهذ نام او شبکری و امد راسوی 
مرو بفرستذ. امد اجابت نکرد و بترسید کی عَمُرو بر او انتقام کنذ. 

پس حيلة کرد و خواهرٍ خویش را فرموذ تا پیوسته به خدمتٍ دختر عمرو 


همیشذ . بس خواهر امد به دختر عَمرو شفاعت کرد تا امد رابه گرمابه شذن 


۱. حرلج . 


دستوری باشذ کی موی او دراز شذه باشذ. چون دستوری یافت به گرمابه شذ و 
اهک کرد بر سر و ریش خویش و چون غلامی بیرون آمذ با جعد و طره و جامة 
بیگانه بپوشیذ و برفت کی از آن موکلان هیچ‌کس او را نشناخت و اندر شهر 

پس ابوجعفر صعلوک او را از عَمُرو بخواست. عَمُرو ببخشیذ تا اشکارا شذ و 
شرط کرد با وی کی کلاه ننهذ و موزه نپوشذ و امد بر اين جمله ضمان کرد. 

پس امد اندر سر جازه‌ها بساخت و از سیستان بهرون آمذ و به مَوٌ بشذ. 
فومی جمع کرد و ابوجعفر غوری! را کی خليفة عمُرو بوذ بگرفت و ببست و از 
اس‌اعیل بن امد امان خواست و به مخارا برفت. 

اسماعیل او را کرامت کرد و بر دست امد کارهاء بزرگ رفت و فتحهاء نیک 
برآمذ و اد بن سپل مردی با رای بوذ و ریز و آهسته و زیرک . چون به نزدیک 
اس‌اعیل بن امد او را قبول اوفتاذ, اجا قرار کرد و مردمها کرد تا هر روز عزیزتر 
گشت و به روزگار امیر شپید هم بر آنجا همیبوّذ و به روزگار امیر سعید. نیشابور او 
زانود: 

پس عصیان پذیذ کرد به نیشابور و نام سعید از خطبه بیفگند و قراتگین کی امبر 
گرگان بوذ قصد ار کرد. امد از نیشابور برفت و به مَوژ شذ و حصار حصین را بنا 
کو را ان درف 

و چون خر به بخارا برسیذ مر مویه بن عی رابه حرب او فرستاذ و چون به 
َو درشذند. مویه مر سر‌هنگان لشکر خویش را بفرموذ تا با امد بن سهل 
مکاتبة کردند و بذو میل نموذند و چون نامه‌ها به امد رسیذ. بذان مغرور گشت و 
حزم نگرفت و از مَور قصد مویه کرد و به خوزان" به یکدیگر رسیذند بر کنار 
ژوذ. اندر وقت. لشکر امد را هزیت کردند و امد تنها بماند و حرب همیکردند تا 


۱ عوری . ۲. حوران . 


باب دوازدهم ۳۳۳ 


ستورش طاقت داشت و چون اسپش بیوفتاذ. او پیاده شذ. به سپاه حرب کرد. 
آخر بگرفتندش و بند کردند و به بخارا فرستاذند و امر سعید فرموذ تا به زندان 
کردندش و اندر آن زندان بُرد. اندر ذیامحجه سنة سبع و ثلائه . 

و اندر سنهٌ سبع عشر و ثلغائه امیر سعید از پجخارا سوی نیشابور رفت و براذران 
حویش ابراهجم و یجبی و منصور را به قهندز بخارا بازداشت و فرموذ تا اجراء 
اسان زا ان آن همیداذند و طبّاخی بوذ نام او ابوبکر بن عمی امنبّاز کی اچسراء 
ایشان بداذی و ابله‌گونه بوذ و هميشه گفتی کی : ان رشان را از من رم بایذ دیذ» . 
و مردمان از ماقتِ او بخندیذی. اين ابوبکر میان براذران سعید و میان فضولیان 
بخارا و لشکر واسطه بوّذ. 

پس روزی مواضعة نهاذند و بیامذند. دربان قهندز را فروذ گرفتند و پسران 
امد را و هرچ محبوس ود نکر فهتنز هت را بووین آورتند و غارا بر قرو 
یحبی مر اين ابوبکر طبّاخ را سر‌هنگی بداذ و به خویشتن نزدیک کرد. 

و چون خبر به امعم سعید رسیذ از نیشابور بازگشت و قصد بخارا کرد. یجبی مر 
ابوبکر طبّاخْ را با خیل او به لب جیحون فرستاذ تا راه نگاه دارذ و نگذارذ کی 
گذاره شوذ و پسر حسین بن عی الژوزی را با او فرستاذ و چون به لب جیحون 
وشزا عون سا نمی مس نها کت مس عس سر 
ابوبکر طبّاخ را بگرفت و ببست و امیر سعید از روذ گذاره کرد و به بخارا آمذ و 
بفرموذ تا ابوبکر را زر تا ز بان یکفتتند و نس آن را دز تتوز تافته تا دنو یک فیت 
اندر تنور بداشتند و دیگر روز برکشیذند. هیچ اندام او نسوخته بوّذ. همه مردمان 
از ان عجب داشتند. 

و براذران امیم سعید متفرق اوفتاذند و جبی به سمرقند شذ و از آنجا به بلخ شذ و 


از آنجا به نیشابور رفت و از آنجا به بغداد شذ و هم آنجا برد و تابوتِ او به 


۴ زژین‌الأخبار 
اسپیجاب! آوردند. 

زالوسته عقریع وان قاس بالله هب خااات تست و اسان سس سوق 
نیشابور آمذ و کار گر کان را نظام بداذ و چون از شغل گرگان فارغ شد. 
سپهسالاری خراسان به ابوبکر حمّد بن الظفر بداذ و چون به بخارا بازگشت. پس 
ای تال رها تس و عزک ایام سوت کر نی آلمه اقا کب 
صحبتِ عبّاس بن شقیق". 

و اندر این وقت حمّد بن الظفر در نیشابور بوذ و مرداویز به ری و مرداویز از 
ری سوی سپاهان خواست رفت. اندر راه به گرمابه فرورفت . غلامان او را اندر 
گزمابه بکفتند آندر بته خلت و عشرین و فلغاند: 

و بجکم ماکانی سالار آن غلامان بوذ و محشد بن الظفر به یشابور نالیذه گشت و 
علّت بر او صعب شذ. پس امیر سعید مر ابوعلی امد بن حتد بن اشظفر را به 
نیشابور فرستاذ و محمد را باز کرد و امد اندر حرم سنه مان و عشرین و ثلغائه 
سوی گرگان شذ و شهر بر ماکانی حصار کرد و کار بر وی تنگ گشت و هم قوم 
فاکان از ابوغل زنهار خواستند کن علف اسگشده یود ها کان ستوی ط‌ستان 
بگریخت و ابوعلی سوی قومش شذ اندر سنة تسم و عشرین و ثلهائه و از آنجا به 
ری شذ. وشمگیر بن زیار آنجا بوذ. از ماکانی استعانت خواست. او از طبرستان 
پیامذ و بر در ری حرب کردند. ابوعلی ایشان را هزهت کرد و از لشکر ایشان 
بسیار بکشتند و ماکانی اندر معرکه کشته شذ. سر او به بخارا فرستاذ و از آنجا به 
صحبت عبّاس بن شقیق" به بغداد فرستاذ. 

و ابوعلی. پسم ماکانی را با تهصذ مَردٍ دیلم معروف کی اسپر گرفته بوذ اندر 
غزا. رها کرد و بر آشتران هاذه به بخارا فرستاذ و اندر زندان بخارا همیبوّذند تا 
وشگیر به بخارا امذ به طاعت و ایشان را بخواست. بذو بخشیذ. 


۱ سنحاب . ۲ شفیق . 


باب دوازدهم ۲۳۲۸۵ 


پس الق به خلافت بنشست اندر سنهٌ تسع و عشرین و ثلائه و عهدٍ خراسان 
سوی امبر سعید فرستاذ و امد بن محمد الظفر به ری بوّذ. وشکیر به طبر‌ستان بوذ 
و ساری را حصار گرفته بوذ و چون امد قصد او کرد. حال بر وی تنگ شذ و هد 
ولایتِ او بگرفت و زمستان اندر آمذ و بارانها متواتر شد. پس صلح جستند و 
مواضعت بنپاذند کی وششگبر سر از طاعت نکشذ و ابوعلی احد بن حتد سوی 
گرگان بازگشت اندر جمادی‌الاخره سنة احدی و ثلثین و ثلائه و هم اندر اين ماه 
امیر سعید فرمان یافت. 

و چون او بُرد. از آن مدبران و دبیران کی بر در او بوذند کسی نائد و حسد و 
دو گروهی میان لشکر او اندر اوفتاذ و شغل تدبهم از محستّد بن عبیدالله البلعمی 
بو اتوعل ترن فن از قبد رهتزین سا اس اقلات کزواو 
کارها بی‌نظام گشت. 


احمید ابو حمد نوح بن نصار. و امیر جمید به خلافت بنشست در ولایاتِ 
اسان آنتنقا سته ای و لته وهی رووسال ماه انار کرو 
و به ماه ربیع الأخره سنه ثلث و اریعین و ثلغائه بُرد. 

و چون به امیری بنشست. وزارت و شغل تدبیر به ابوالفضل محمد بن محمّد 
امحاکم بداذ کی او را «حاکم جلیل» خوانند و ببستگانی حشم بر دستِ او کرد و 
ابوالفضل رسهاء نیکو نهاذ و ابوالعباس امد بن مویه از امیر مید ترسان بوّذ کی 
امیرم سعید به روزگار زندگانی. ولی‌عهد مر اسماعیل بن نصر را کرده وّذ و امد بن 
مویه صاحب تدبهم او بوذ و دشنان میان اسماعیل و نوح. پسران نصر. تضریهها 
کرده بوّذند و اساعیل پیش از نصم برد و آن خشم در دل مید مانده بوّذ. 

و امد بن حمویه همیترسیذ و امه سعید او را گفته بوذ کی : «اگر مرا حادثه 


نت سروس منود 


۱ الجهانی . ۲. العصبی . 


باشذ . نوح با تو نکویی نکتذ» و چون امیر حمید به امبری بنشست. امد بن مویه 
جیحون بگذاشت و به آموی امذ و پنهان همیبوّذ. 

چون یک سال برآمذ. شهار کردند. حاکم شصت و اند بار هزار هزار درم به 
حشم بداذه بوذ . هیچ کس خوشنوذ نبوّذ و خزینه‌ها خالی شذ و حشمها به گله . اثر 
عجز و ضعفی رای او پذیذ آمذ و اندر ذی‌احجَةُ سنه احدی و ثثین و ثلائه زازله 
خاست به ناحیتِ نساو بسیار دهها را ویران کرد و افزون از پنج هزار مردم زیر 
۳۹ 

و امعم ید را از محمد بن طغان احاجب! سخنهاء مُنکر شنوانیذند. فرموذ تا او 
وشن را تحنتت و جوا امیر نوح به مور آمذ اندر سنهٌ ائنی و ئلثین و ثلغائه. 
امد بن مویه خبر نداشت. مفاجا: از خانه بهرون آمذ. او را بگرفتند و پیش نوح 
اوردند. چون نوح او رابدیذ. انکاری نکرد. الا یکوی گفت و امیدهایی نیکو کرد 
و نیکو پرسیذش و او را مشاهره فرموذ کردن. از انج مّردی کاری بوّذ. 

پس امیر حمید از مرو سوی نیشابور رفت اندر رجب سنة ثلث و ثثین و ثلغائه 
و پنجاه روز آغجا مقام کرد و قوم از رعایا بیامذند و از بُذخویی ابوعی بنالیذند و از 
دراز دستی خلیفتان او. پس امیر مید او را معزول کرد و ابراهیم بن سیمجور را به 
جای او بنشاند و خود سوی بخارا بازگشت. 

و اندر سنه اریع و ثلئین و ثلغائه مستکنی به خلافت بنشست. پس حشم ری مر 
ی وی را ان یرد نمسای کر یی مره عوقو وس از 
آنجا به مرو امذ و حاکم تضریب کرد و گفت امیر نوح راکی: «اين همه امد بن 
مویه کنذ تا دل تو مشغول باشذ» و بسیار گفت تا نوم بر وی متغم گشت و 
بفرموذ تا امد بن مویه را پیش حاکم زیر چوب بکشتند اندر سنة مس و ثلثین 


و تلخائه . 


باب دوازدهم ‏ ۲۳۷ 

و حشم به مَروُ درآمذند و از حمد بن حمدا احاکم شکایت کردند و گفتند: 
«تعار لشکر ندارذ و تعهّد نکتذ و ببستگانی ندهذ و کار بر تو بشوریذ و ابوعلی را او 
عاصی کرد و دل حشم او بیازرد» و ابوعلی حیلتی کرده بوذ و دل بسیار کس از 
حشم خوش گردانیذه بوذ بر خویشتن. پس حشم گفتند کی : «امیر دست او را از 
ما کوتاه کّذ و اگر نی ما به یکسو شوم از پیش او». ابر حمید فرموذ تا حاکم را از 
آنجا کی بوذ یکشیدند اندر ژوی و همی‌اوردند تا در سرای و هم‌انجا فرموذ تا 
بکشتندش. اندر سنهٌ مس و ثلثبن و ثلائه و اين از پس کُشتن پسر مویه به دو 
ماه بوذ . ۱ 

و پس ابوعلی چغانی با ایراهیم عم امیر حمید و با حشم به نیشابور آمذ و ابراهیم 
بن سیمجور و منصور بن قراتگین و خیل او برفتند و به مرو شذند نزدیک نوح و 
ابوعلی از نیشابور برون آمذ. اخر ماه ربیم‌الاوّل سنه مس و ثلثین و ثلهائه و به 
سرخس آمذ و از آنجا قصد مَووٌ کرد. چون به دیه آیقان رسیذ. نامه‌هاء بسیار کس 
رسیذ از پیوستگان و سرهنگان نوح و میل کرده به ابوعلی و ابوعی به دیه سنگ. 
یک فرسنگی مَووٌ فروذ آمذ و نوح سوی بخارا رفت و ابوعی اندر مرو امذ و چند 
وقت ببوّذ. پس سوی بخارا رفت و جیحون بگذاشت. 

و وح به سرقند رفت و ابوعلی خطبه بر ابراهیم بن امد کرد و چند گاء آنجا 
ببوّذ. پس مردمان بخارا قصد کردند کی ابوعلی را با همة نزدیکان او فروگر‌ند. 
چون خبر بذو رسیذ. دیگر روز بهرون آمذ و فرموذ تا هم قوم او نیز بهرون آمذند 
و همژ بَز و لاش برداشتند. بهرون آوردند و خواستند کی آتش اندر شهر زنند. 
تن زان کی بارون امدت3 و شتفاعت کردنقبه دای عر ورعتل م ویر 
بةرسانیذند تا فروذ ایستاذ و جون دیذ کی اعتقاد مردم شهر با او نه تیگواست: 
ابوجعفر را بنشاند و هر کسی را بر شغبی نصب کرد از شغلهاء دیوان و خوذ به راه 


رخنه! موی بیرون رفت و چنان نوذ کی سوی سمرقند شوذ و تأ مخشب بشذ. پس 
همه سر‌هنگان و حشم را بازگردانیذ و خوذ سوی چغانیان رفت. 

و چون ابوعیی برفت. ابراهیم و ابوجعفر حمد بن نصر. کس به نزدیک آمپر 
نوح فرستاذند و از وی مان خواستند. ایشان را آمان بداذ و عذر ایشان بپذیرفت و 
خوذ به بخارا بازآمذ اندر ماه رمضان سنة مس و ثلثین و ثلغائه. 

و هم اندر این سال مطیع به خلافت بنشست و امیر مید. سپهسالاری خراسان 
مر منصور بن فراتگین را بداذ و منصور از آنجا به مرو آمذ و امد بن محشد بن علی 
الفزوینی به مرو بوّذ. پیش منصور آمد و او را خدمت کرد و منصور از آنجابه 
نیشابور امذ و ابوعلی به چغانیان همیبوّذ . پس خبر رسیذ ابوعی را کی : «امیر نوح 
لشکر جمم کرد و بر تو تاختن خواهذ آورد» و ابوعلی حزم آن بگرفت و سوی بلخ 
امذ و چند گاه انجا ببوذ. پس از آنجا به لشکر سوی بخارا رفت و امیر حمید با هم 
سپاه خویش پیش او بازامذ. به خُرتنگ؟ به یکدیگر رسیذند. به تارخ همادی 
الاولی سنه ستّ و ثلثین و تلغائه و حرب کردند. از پیش از دیگر تا وقتِ برآمدن 
افتاب و نوح و سرهنگان او سوی بخارا بازگشتند و ابوامحارث بن ابوالقاسم و 
فتگین" خزینه‌دار و ابوعلی بن اسحاق و امد براذر پارس را آنجا بنشاندند. پیش 
بوعلی تا بامداذ و اسماعیل بن ابواحسن را اسیر گرفتند و چند تن دیگر را از قوم 
ابوعلی . ابواسحاق رُزگانی زینهار خواست و بیامذ با فومی انبوه از دیلمان و ابوعی 
به هریت شذ تا چفاتیان و باحور حاجب اندر معرکه کشته شذ و علی ین امد بن 
یلار ان سود تقد رکفت ان یم انس انعر واابید یت 
بگرفتند و بر استران نشاندند و به روز اندر بخارا اوردند و همه را به در آوردند و 


هر یک را صذ تازیانه بزذند و بند هاذند و مصادره کردند. ابوالعبّاس محمد بن امد 


۱. رخته . ۴. بحرچنک . ۳. قتکین . 
۴ الحسین . 


باب دوازدهم ۳۳۹ 


اتقن ان عرد. امّا امد بن احسن! خلاص یافت از پس عهدی دراز . 

پس ابوعلی از امیر ختلان یاری خواست و خوذ لشکری جمع کرد. به ترمَذ آمذ 
و جیحون یگذاشت و به بلخ امذ و از آنجا سوی گوزگانان برفت تا بر آن جمله به 
سنگان به امیر ختلان رسذ. چون به نخارستان رسیذ خبر آمذ کی لشکر بخارا به 
چغانیان آمذ و در آهنبن را بسوختند و همه خان و مان ابوعلی ویران کردند. 

اندر وقت اد رافله ار اب کشت و ی ار سر پراگنده کرد و راو 
لشکر بخارا بگرفت و کار بر ايشان تنگ شذ و راه علف بسته شذ و چون به دید 
کمکانان رسیذ آنجا حرپ کردند. اندر ماو ربیع الاوّل سنه ستّ و ثئین و ثلغائه و 
اين دیه بر دو فرسنگی چغانیان است. پس لشکر امیر حمید بر ابوعلی غلبه کردند 
و سوی شومان برفت. به دوازده فرسنگی چغانیان و حشم بخارا اندر چغانیان 
آمذنده خر غارت کر دند و کوشکها و غانه‌هاء انوعل غارنت کرادند: 

پس مدد اندر رسیذ ابوعلی را از کیمجیان" و امیر ژاشت۳. جعفر بن شمانیقوا و 
لشکر ایلاق و به یک روزه واشگرد؟ آمذند و امد بن جعفر. امیم ختلان. مر بجکم 
را کی سر‌هنگ بزرگی او بوّذ. نیز بفرستاذ و لشکری انبوه و راه بر حشم بخارا بسته 
گشت و خبرهام حضرت از ایشان بریذه شذ. پس صلح چستند و مواضعة بنهاذند 
کی ابوعلی پسر خویش ابوالظفر عبدالله بن امد را به بخارا بفرستذ. بسر 
سبیل گروگان و همچنین کردند و این اندر جمادی‌الاخره بوذ سنة سبع و شلثین و 
نلخائه . 

و چون ابوالظفر به بخارا شذ. امبر مید فرموذ تا شهر ایین بستند و او را به 
اعزاز و اکرام اندر شپر ارردند و به سرای فروذ آوردن فرموذ و به خوان خاصّه 
بخواندش و خلعتِ خاص او را فرموذ تا کلاه نهاذ. 


. الحسین ی ۲ کمحیان ِ ۳ زاست ۰ 
۴ ولنتگز؟ ۰ 


۵ . وود الا خناز 

و متنبّیی بیرون آمذه بوذ از ناحیتِ چغانیان. از ولایتِ باسند! و زوی به در 
آهنین اورد. نام او مهدی و پیغمبری دعوی کرد. اندر سنه ائنن و عشرین و ثلغائه 
دعوت اشکارا کرد و بسیار کس قصد او کردند و بذو بگرویذند و این مسهدی 
ششیری حایل داشتی و با هرکس کی او را خلاف کردی با آن حرب کردی و 
مُردی حتال بوذ و نمم‌نحهاء بسیار دانست از هر گوئه. جنانک دست اندر حوضص 
یر اب کردی و از آنجا مُشتِ او بر دینار شذی و از خوان او قومی آنبوه بخوردندی 
هیچ نقصان نکردی و از آپ جام او قومی سپراب شذندی و آن جام تهی نشذی و 
قومی کی خاصَه او بوذند هر روزی هر یکی از ایشان یکی خرما خوردی و او را 
ان کفایت بوذی . 

و چون اين خبر به نواحی بگسترد. بس کس از عامَةٌ جهّال قصد او کردند. 
پس نامه رسیذ سوی ابوعی جفغانی از بخارا کی: «کار آن متنبی را تدارک کن» و 
ابوعلی مر اباطلحه جعفر بن مردانشاه را بفرستاذ و این مهدی به دیه وردی بوّذ. 
اندر کوه شذ و حرب کردند تا او را از کوه بیرون آوردند و سر او به‌ریذند و سوی 
ابوعلی فرستاذ اندر توبره و ابوعلی به شومان برّذ و ابوعلی فرموذ تا آن سر را به 
هه کنو گر تلور نکر ویو بل نود نی فیس ابا را فر تاو 

و یه رای تا ووزی ی ات تست ی ها بان راهطا کزق: 
عویش نت کی امل و موی تاتون امنوی ک رف اما ین ی ونز 
شذ و فرموذ تا او را کفن نیکو کردند و تابوتِ او به چغانیان فرستاذ و نصر 
شرابدار را به تعزية به نزدیک ابوعلی فرستاذ. 

و چون دو ماه از مرگ ابوالظفر بگذشت . منصور بن قراتگین به نیشابور برد و 
امیر مید. سپاهسالاری خراسان به ابوعلی چفانی بداذ و عهد و لوا به نزدیک او 


فرستاذ و مادون‌النهر همه او را بداذ و چغانیان و ترمَّذ پسم او منصور نصربن امد 


۱ باسنداره.. 


باب دوازدهم ‏ ۲۳۱ 
را بداذ و ابوعلی به نیشابور آمذ اندر ذیاجَة سنه اربعین و ثلائه و اندر ستة 
احدی و اریعین و لائه همه کارهاء خراسان را نظام بداذ. 

و اندر سنة ائنی و اریعین و ثلغائه به ری شذ و شهر بر حسن بویه حصار کرد. 
وشگم بن زیار از پر حسن بویه را مدد فرستاذ. هیچ چیز نتوانستند کردن و آندر 
ان وت شور اوفاد تشر و تس شون غانل مر اند کش مر نها خ آنگر 
میان شذ و صلح کردند. بر آن جمله کی حسن بویه هر سال دویست هزار دینار 
بدهذ و ابوعلی بازگردذ و حسن مر عبّاس بن داود را به نزدیک او فرستاذ به 
گروگان اين مال . 

و ابوعلی بازگشت به نیشابور و امیر مد را تهمت اوفتاذ کی مکر ابوعی با 
حسن بویه میل کرد و ابوعلی کسان فرستاذ و حال خویش باز موذ. آن غضب از 
دل امیر مید برخاست. پس ابوعلی چغانی مر مشاح و معذلان و اعیان نیشابور را 
به بخارا فرستاذ تا عذر ابوعلی باز نمایند و معلوم گردانند کی او از انج امیر حمید 
ظنّ برده بیگناه است و تا ثقاتِ نیشابور به بخارا رسیذند. امیر حمید بمار شذ و 
علّت بر او سخت شذ و هم از آن علّت فرمان یافت. اندر ماه ربی لا خره سنة ثلث 


و اربعین و تلجئه. 


الرشید ابوالفوارس عبداللک بن نوح. و مر نوح بن نصر را چهار پسر 
بوذ : عبداللک و امد و نصر و عبدالعزیزا و ایشان را به ترتیب بیعت کرده بوذ و 
مهتر عبدالْلک بوّذ. او به ولایت بنشست اندر ماه ربیعالخره سنة ثلث و اربعین و 
ثلغائه و ابومنصور حمد بن عزیز را بر تدبيم وزارت خویش نصب کرد و ایوسعید 
تک فش هالک راشهسا رای ار نامر نوی انس هن 
اربعین و ثلغائه و سیرت نیکو هاذ و عدل کرد. 


۱. عزیز من . ۲. ملک . 


پس خبر رسیذ کی مطیع. خراسان مر ابوعلی چغانی را بداذ و بکر بن مالک" 
بدین خمر تافته کشت و با حشمم برون آمذ و به دیه آزاذوار فرود آمذ از روستاء 
گویان و از انجا با حشم تدبیر کرد مر حرب را. پس پیشروان لشکر گفتند علف 
شی استاو لشکر عرع نداد هراب نو اند گرد 

پس بکر بن مالک" سوی رشید عبداللک بن نوح نامه نبشت به صورتِ این 
حال و از وی مال خواست . رشید مر اسم‌اعیل بن طفیان را بازگردانیذ و مال واجب 
نفرستاذ و چون این خبر به خراسان رسیذه بوذ و خراسان بشوریذه بوّذ. بدین 
سبب حسن بویه مر ابوالفتح بن العمید را به سپاهان فرستاذ تا حرب کرد و پسم 
ماکانی را بگرفت و به قلعة آرّگان فرستاذ و نیز کس او را ندیذ و اين فتح سپاهان 
اندر ماه رییع‌الاول سنة اربع و اربعین و ثلغائه بوذ. 

و حسن بویه قصد گرگان کرد و خبر به نزدیکِ بکر بن مالک" آمذ و حسن 
فیروزان به حدٌ جاجرم آمذ. چون عبداللک بن نوح اين خبر‌ها بشنیذ. لشکرها 
گرد کرد و سوی یکر بن مالک" فرستاذ به ازاذوار۲. حسن بویه و ابوعی به جر ب 
بکر نایستاذند. سوی طرستان بشذند و ابواحسن محمد بن ابراهیم بن سیمجور را 
ابوسعید مالک مخواند تا به نیشابور شحنه باشذ و نامه حسن بویه و ابوعی جفغانی 
امذ سوی علی بن الرزبان و صلح جستند با ابوسعید بکر بن مالک و حسن همی 
ضمان کرد کی از ری و کوّر جبال هر سال دویست هزار دینار همیفرستند و 
هدیه‌هاء دیگر رو مرها" کنذ و با وشگیر مزاحمت نکتذ به حدیثٍ طبرستان و 
علی بن الرزبان در میان شذ و هم بر این جمله صلح اوفتاذ و حسن مال صلح با 
هدیه‌ها بفرستاذ و خونها بسته شذ و عداونها برخاست و کارهاء خراسان راست 


۹ 


۱. ملک . ۲ فرسیاباراو دارد . نها 


باب دوازدهم ‏ ۲۳۳ 


و مطیع نامه نبشت به حسن بویه و این صلح و مواضعة از وی نپسندیذ و گفت 
آن عطاء لشکر خراسان است هر سال از قرار سنه اربع و اربعین و ثغائه و ابوعلی 
نالان شذ و برد اندر آخر رجب سنه اربع و اربعین و ثلغائه و تابوتش به چغانیان 
بر دید . 

و بکر بن مالک حشم را خوار داشتی و اندر حاجتهاشان تقصير کردی تا از وی 
کینه گرفتند و به بخارا بازآمذند و پیش عبداللک گله کردند. پس بکر بن مالک 
اندر رمضان سنهة مس و اربعین و ثلهائه به حضرتِ بخارا آمذ بر آنک او را خلعت 
دهند و سی و هفت تن دیگر را از سالاران" با وی. تا به فرغانه بازگردند و چون 
بکر بن مالک یامد و رسم خدمت به جای اورد و بازخواست گشت. فتگین" 
خزینه‌دار بر راستِ او بوذ و الیتگین بر چپ او بوّذ. خواست کی برنشیند. الیتگین 
حاجب او را بر زمین زذ و هشیر و حربه اندر او هاذند و او را بکشتند بر در 
سلطان و سر او برگرفتند و ابومنصور بن عزیز را بند کردند و ابوجعفر بن حّد 
احسین را به وزارت بنشاندند و بواحسن محمّد بن ابراهمم را سپهسالاری خراسان 
بداذند و ابراهم بن الیتگین امحاجب را به نزدیک ابواحسن فرستاذند. با عهد و 
لواء سپهسالاری اندر سنه سبع و اربعین و ثلغائه. 

و ابو جعفر عتی ماها آثارت همیکرد و اندر عماراتِ خزینه‌ها استقصاء بلیغ 
همی بجای اوزده تا ناما بروای دراز گشت و وزارت از ابوجعفر باز ستذند و به 
ابومنصور یوسف بن اسحاق بداذند اندر شپور سنة مان و اربعین و ثلغائه. 

و امیر ابواحسن حمد بن ابراهیم به نیشابور ستمها بسیار کرد و تظلّم او به 
حضرت بخارا پیوسته گشت . پس او را معزول کردند اندر جمادی‌الاخره سنة تسم 
و اربعین و تلثائه و سپهسالاری به ابومنصور حمد بن عبدالررّاق بداذند و ابونصر 


منصور بن بایقرا را با عهد و لوا و خلعت نزدیک او فرستاذند. 


۱. ساران . ۲ هکس . 


۳۳۳ الا از 


و جون آن عهد به نزدیک ابومنصور عبدالرزاق رسیذ , ولایت مادون‌النهر نیکو 
ضبط کرد و رسهاء نیکو نهاذ و به مظالم بنشست و خکم میان خصمان خوذ کرد و 
انصاف رعایا از یکدیگر بستذ و ابومنصور مّردی پاکیزه بوذ و رسسدان و نیکو 
عشرت و اندر او فعلهاء نیکو فراوان بوَذ. 

و الیتگین حاجب به حضرت لیاقت" ابومنصور همیدانستی و البتگین گفت اندر 
کار پوسف بن اسحاق بُذحضری رفته است تا وزارت از او بازستذند و به ابوعلی 
حمد بن حمّد البلعمی بداذند تا الیتگین از عبدالْلک حال دیگرگون دیذ. اندر 
عفرت یه عذست کمار آ مدیدن بدا رلک او را فرموذ تا به بلخ شوذ. الپتگین 
گفت : «عامل نباشمم به هیچ تال تین از ۳ حاحب افخاب بوّذم». پس 
سیهسالاری خراسان او را بداذند و ابومنصور را صرف کردند. او سوی طوس 
رفت و الپتگین به نیشابور آمذ به بیستم ذی‌احجَةُ سنة تسع و اربعین و ثلغائه و 
وزیر او ابوعبدالله حمّد بن امد الشببی بوّذ. 

و میان البتگین و ابوعلی بلعمی عهد بوَذ کی هر دو نایب یکدیگر باشند و بلعمی 
هیچ کار بی‌علم و مشورت الپتگین نکردی. الیتگین از سر عبداللک الّشید 
هدیه‌ها فرستاد نزن ان اسیأن ۳ نهد و آایگر ها بیش ان پس از فاز 
دیگر و عبدالْلک همی چوگان زذ اندر میدان و مقداری شراب خورده و از آن 
اسپان هدیه. یگان یگان همی برنشست. یکی اسپ از زیر عبداللک بجست و او را 


۲ 
بینداخت و سر و گردن او خرد بشکست. او را مُرده پرداشتند و «رشیده لقب کردند. 


۱. نیافت . ۲. پکر . ۲ ستاو 


باب دوازدهم ‏ ۲۳۵ 
الیتگین بذانج رشید را اوفتاذ و گفت: «کی را صواب باشذ نشاندن ؟». الستگین 
جواب نبشت کی هم از فرزندان او یکی صوابتر بوذ نشاندن. چون این جواب 
رفته بوّذ. باز نامه رسیذ کی سامانیان و حشم برانند کی منصور را بایذ نشاند. 

التکنن. حون نامه و اند: سازه‌شواران از زود گذشته بو دند: نس النتگن 
سوی ابومنصور عبدالرژاق رسول فرستاذ کی: «احوال خراسان را ضبط کن. حي 
صحبتی کی میان ما هر دو تن است بجا ار. چنانک اعتقادٍ من اندر تو هست». 

و هنوز رسول الیتگین به نزدیک ابومنصور بوّذ کی نامه آمذ از بخارا به صرف 
البتگین و تولیت ابومنصور و مر ابومنصور را فرموذه بوذ کی : «مگذار کی الیتکین 
از آب گذاره ایذ, با وی حرب کن و سپهسالاری نیشابور تو را است» و امیدهاء 
قیکر کروتلاس: 

و الپتگین از نیشابور بیرون آمذ اندر ذی‌القعدء سنهة سین و ثلغائه و ابومنصور 
لشکر بهرون فرستاذ به در طابران و نوقان. سوی جاهه. الپتگین گذشته بوّذ . از بن 
او مقداری یافتند . عیّاران شام ان را غارت کردند. و هرج بود به‌ردند . 

و ابومنصور بر اثر الپتگین به جاهه امذ. الپتگین به لب ژوذ رسیذه بوذ و 
نامه‌هاء بخارا سوی سر‌هنگان البتگین رسیذ از امیر و از وزیر و از وکیلدر کی 
الیتگن غاصب است. چون الیتگین چنان بدیذ آتش اندر لشکرگاه زذ تسا هسه 
بسوخت. پس غلامان خاط خویش را گفت : «همیبینید از پیش زخم تیغ و زندان 
و مصادره و از پس پشت کُشتن و گرفتن و ششیر. صواب آن است کی سوی بلخ 
شوع». از آجا به بلخ آمذ و از بلخ بر راه خلم بیرون آمذ. 

و جون سدید خبر گریختن او بیافت. پبداح را پیش او فرستاذ و به دَرَة خُلْم او 
را اندر یافت و غلامان الیتگین هفتصد غلام بوّذند. با دوازده هزار مّرد کارزار 
کردند و بسیاری بکشتند. آخر یبداح به هزهت بازگشت به بخارا و البتگین سوی 
مخارستان آمذ و از آنجا به غزنین آمذ و چند گاه آنجا بوذ و آخر عهد الیتگین به 


۲ زّین‌الأخبار 
غزنین بوذ. 

و ابومنصور عبدالرژاق دانست کی آن شغل بذو نگذارند و او را صرف کنند. به 
مرو بازامذ . سی‌هنگان مور دروازه‌ها ببستند بر ژوی او و از انجا بگذشت و دستِ 
لشکر کشاذه کرد و غارت همیکرد و ماطاء مردمان همیستذ و همجنان ژوی به سا 
و باورد نهاذ و رییس تسا برده بوذ. ورثه او را بگرفت و مالی بستذ و سوی حسن 
بن بویه نامه نبشت و از وی مطابقت خواست و او را به گرگان خواند و حسن بویه 
از اابرفت: 

وشگیر هزار دینار زر یوحناء طبیب را بداذ تا ابومنصور را زهر بداذ و بار 
دیگر سپهسالاری مر ابواحسن حمّد بن ابراهجم را بداذند. اندر ذَیاحجَة سنه 
سین و غائه. ابواحسن بیامذ و بسیار نکویی کرد با رعیّت و عدل بگسترد و 
سیاستی نیکو بنهاذ و رشهاء خوب اورد و هميشه با ال علم نشستی و از آن 
زشتها کی پیش از آن از وی رفته بوذ کی مردمان از وی رنجها دیذه بوّذند. همه را 
استالت کرد و آن خوی زشت را بنهاذ و رضهاء بّذ را برانداخت. 

وان امد ای مش رات ها وضو یار ای عرت ک .وف امش 
ابو حسن به حرب او رفت و به حکن و خبوشان. سپاه حسن بویه را اندر یافت و 
ابواحسن اندر عقب او رسیذ و حرب بپیوستند و آن ترا وکا کی 
بوذ و مضطر گشته بوذ . چشمش نیز کار نکرد. لشکر ابواحسن چیره" گشتند. و 
سپاء ابومنصور هزیت شذند و ابومنصور اندر هزیت سپاه را گفت: «من فروذ 
أ» . گفتند: «وقت و راحتِ حویش اندر آن مسیبینم »۰ وی ر 
تنها بگذاشتند و برفتند و او فروذ آمذ. در وقت خیل امد بن منصور بن فراتگین 
فرارسید . غلامی سقلایی فراز آمذ و تن ابومنصور عبدالزاق برداشت و انگشتری 


ك ۳ ۳ ۰ ۳ و 
او بستد و پیش مهتر خویش بُرد. 


خیره . 


باب دوازدهم ‏ ۲۳۷ 


و کار امیر ابواحسن نظام گرفت و پنج سال اندر نیشابور مقام کرد و جایی 
نرفت. پس نامه رسیذ از بخارا. کی : «به ری شَو و حرب کن» و وشگبر دببر 
شون عل داطان را بفرستاد وود ار هی ملد انتر راهب کار ریت 
خوکی وشگمر را بیفگند و بشکست و همانجا بمُرد. او را به گرگان آوردند. نيمه 
ذیاجَه سنهٌ ستّ و سین و ثلائه. 

و چون وشمگیر بُرد. رفتن سوی ری شست گشت. حشم خراسان مال 
خواستند. منصور بن نوح را نامه کرد و مال خواست و او جواب کرد کی مال 
حشم از بیستون وشگیر باید ستذ. چون بیستون بشنیذ, قصدٍ طبرستان کرد و 
عذر نهاذ کی مال من انجاست و اندر ِرّ با حسن بویه تدبیر کرد و حسن. عی بن 
القاسم العارض را به امل فرستاذ تا بیستون آنجا آمذ و آن کار حکم کرد. 

و بیستون را از مطیع خلعت رسیذ و لوا به ولایتِ طبرستان و گرگان و سالوس 
و ژویان و او را «ظهیر الذوله» لقب کر ده بوذ و امبر ابوامحسن به نیشابور بازامذ و 
نام عجز و شستی بر وی ماذند و سالار بن شیردل و شهریار بن زین کمر به 
تیک ان ان | امین امد بو دنت هراشا زا نکن فد ات :ی تسوت 
استراباذ پرد. اندر رجب سنة سبع و ستّین و ثأغائه و اثر شستی ابواحسن به سلطان 
ظاهر گشت و از اثر شُستی او گرگان و قوبش و سالوس و ژویان بشذ. 

پس منصور بن نوح. اشعث بن حد الیشکری را به نسا فرستاذ تا از آنجا به 
گرگان رَرَذ و نصر بن مالک" را به گرگانم" فرستاذ تا آن را فتح کنّذ و اندر معني 
ابو حسن تدبیرها همیکرد و چون به ابواحسن رسیذ به حیلة مشغول گشت و به 
بخارا امذ و از نزدیکان منصور یایردان تا غهرت از دل منصور بیرون 
۳ مضرت را از خویشتن دفع کرد. وزیری میان ابوعلی بلعمی و ابوجعفر 
عْتی اوفتاذه بوذ چند گاه. پس ابوعلی بلعمی برد اندر جمادی‌الاخره سنه ثْث و 


۱. ملک . ۲. ک رکانجه . 


۳۳۸ رین الا خبار 


و امیر ابواحسن بس مکار و حتال بوّذ. حیلتها به کار آورد. به نیشابور بازآمذ 
با سپهسالاری ولايتِ مَررُ کی وی را بوّذ. سرهنگی از ولایتٍِ هرات کی او را 
ابوعلی حمد بن العبّاس تولکی گفتندی عاصی شذ و حصار تولک اباذان کرد و 
قومی بر وی گرد آمذند. پس امیر ابواحسن مر ابوجعفر زبادی را نامزد کرد تا به 
حرب تولکی رفت و او را در حصار تولک بیافت تا به زینهار امذ و او را به 
نیشابور اورد و همین ابوجعفر زبادی به غور شذ و چند حصار از غور فتح کرد و 
اندر سنة تسع و سین و ثلغائه به سیستان رفت به نصرتِ حسین بن علی بن طاهر 
القیمی کی با خلف بن احمد همی حرب کرد و ام ابواحسن اندر عقب وی نیز آنجا 
رفت و چند گاه حرب کردند و بازگشتند اندر سنة ثلث و سبعین و تلعائه. 

و الطایع له امیرالومنین به خلافت بنشست اندر سنه اربع و سبعین و ثلماشه. 
پاپوس نی که گرا یراق نی اس رش فاد کشت رهرور 
وزیر اندر ایستاذند و وحشتها کی میان بویبان و سامانیان بوذ برداشتند و کارها 
بکشاذ و حربها برخاست و کارها نظام گرفت و ال بویه متابعتِ منصور بن نوح 
کردند و مزاهت نکردند و فسادها از علکت برخاست و مردمان بیارامیذند و هر 
سال دویست هزار دینار و ظیفة هیا ور دند. بر ون هدیه‌هاء دیگر. از ۳ ۲ کوّر 
جبال به خراسان. 

تا حسن بویه بهار شذ و ملکت بر فرزندان خویش بخشیذ و ابوشجاع 
فناخسرو خالی شذ. هم آسرار به ابوشجاع بگفت و به ری بمرد. پنجم حرم سنةٌ 
ان و تن 

و ابوجعفر عتی به خراسان کارهاء یکو کرد. یوسف وزیر را باز اوردند. به 
توا یانش را و ها وق و سس ندال 


. ثللمائه وزارت بیوسف باردیکر . . ۲. بمرد وزارت ابوعبدالّه جهانی . 


باب دوازدهم ۳۳۹ 
علت عرد. یازدهم شوال سنه مس و ستتن و ثلغائه. او را «سدید» لقب کردند. 


الرضی ابوالقاسم توح بن منصور. چون نوح بن منصور به خلافت 
بنشست . هنوز بالغ بوذ و بیست و یک سال و ثه ماه ولایت داشت و باامر 
ابوآحسن و با ابواحارث حمّد بن امد بن فریغون خویشی کرد تا بذیشان پشت او 
قوی گشت و کارهاء خویش به فایق الحاصّه و تاش احاجب سپُرد و چون به 
ولایت بنشست. ابو عبدالله بن حقص سالار غازیان بخارا به رسولی نزدیکی آمبر 
ابواحسن فرستاذ و او را «ناص‌الدوله» لقب کرد و عهد و خلعت فرستاذ او را به 
سپهسالاری و عمل معونت و احداثٍ یشابور و هرات و فهستان ۲ پیغام بداذ بر 
زبان ابو عبد ال غازی کی : «ما به جاء تو اصطناع بیشتر از آن کردم کی تو چشم 
داشتی . زیراک اندر تو نشان وفا و دلیل رشد دیذیم. نگر تا ظنْ ما خطا نکنی و سه 
چیز به تو ارزانی داشتیم کی اسلاف ما نداشته بوذند: یکی آنک خویشی کردم با 
نو و آن دلیل راستی اعتقاد ما باشذ اندر نو و موجب ازدیاد شرف و قدر تو. 
ددیگر زيادة ولایت و آن دلیل بزرگداشتن کار تو باشد و سدیگر لب نهاذن مر تو 
را اندر مخاطبات و مکاتبات تا تو را رفعتی باشذ میان اقران و امثال تو». 

چون این عهد و خلعت و پیغام به نزدیکي ابواحسن رسیذ. سخت شاذ شذ و 
رسول را نیکو فروذ آورد و فرزندی هرج کریتر نامزد کرد وسیلة" را. پس 
بوعبد ال غازی را بازگردانیذ . 

و 


ما اما ۱ 9 ۰ ۰۰ یش ۰ 
سبع و ستین و ثلغائه و چون امبر رَضی . وزارت ابواگسی عتی را خواست 


۱ساعتا ۲. وسلت . 


۰ ۳۴ رین الا خبار 


بداذ. نامه نبشت به امیر ابو حسن به مشورت. امه ابواحسن جواب نبشت کی: 
«ابواگسین جوان است». جون این استخفاف امه ابواحسن را ابواحسین بشنیذ. 
کینه گرفت و مثالب امير ابواحسن بر زبان گرفت و به هر وقت همیگفت کی 
اپواحسن عاجز است. از وی کار نیاید و خراسان بذو ضایع است و همّتِ او اندر 
مصادره و استخراج است . خویشی کردن با وی نموهت" و چندان بگفت از این 
نوع. تا امیر رَضی او را معزول کرد و نامه عزل بذو فرستاد. 

و ابواحسین عتی مر رسول را فرموذ تا پیغام در ملاً به ابواحسن گزارذ و به 
آواز بلند. چون رسول به نیشابور رسیذ. آمیر ابواحسن اندر موکب ایستاذه بوّذ. 
رسول این پیغام بر حکم مثال وزیر بگزارد. امیر ابواحسن توره شذ و خشم گرفت 
گنج وان رای بر ولاز ارس سپس موم وال کنخ سخازه 
به روز بدیشان غایم» و طبل بزذ و لشکر بیرون آورد. 

و چون خبر به ابوا سین عتی رسیذ تنگدل شذ و از انج گفته بوذ پشمان شذ و 
تشه هیک که کی اش ار را شید رو ایکا کون مرن کی زمر یه 
کذفیا و دازد و دیکر روز نمی امد: کی نو لسن از انیت ان شراخ 
است بدانچ فرمایند از ولایت و عزل و پس امير ابواحسن ثقاتِ نیشابور را به 
ابونصر امد بن علی الیکالی بفرستاذ تا عذر او بخواستند. ابواحسین شاذ شذ و 
امیر ابواسن مر امد بن احسین را کی به رسولی آمذه یوذ پیش خواند و عذر 
خواست و بر سبیل خوبی بازگردانیذ. 

پس امیر رضی. سپهسالاری به ابوالعبّاس تاش ااجب بداذ و امبر رَضی 
لوح . او را «حسام‌الدّوله» لقب کرد و تاش به نیشابور آمذ. نیمهٌ شعبان سنه احدی 
و سبعین و ثلثائه و یک سال آنجا بنشست و ابواحسین عُتی در کار تاش عنایت 


باب دوازدهم ‏ ۲۳۱ 


سر‌هنگي دیگر را سوی گرگان فرستاذ به حرب بویه و خوذ به راه بیه برفت و 
عی بن احسن بن بویه آن حرب را از براذر خویش بخواست و ال بر علی کامه زذ 
و او را هزهت کرد و خوذ به استراباذ بشذ و اهل خراسان به غارت مشغول شذند 
و تاش مر عی را باز خواند. 

و ابوشجاع فنا خسو از هر براذر خویش مویذالذوله بویه. هفت هزار مٌّرد 
مدد فرستاذ. چهار هزار از یک جائب و سه هزار از دیگر جانب. چون مدد 
بوییان در رسیذ. لشکر تاش را برگرفتند و هزهت کردند و تاش به لشکرگاه 
کر 
احسن قصد کردند کی بر اثر هزیتیان اندر خراسان ایند. ایشان را خبر رسیذ کی 
فنا خسرو برد و لشکر بویه فروذ ایستاذند و نیز سوی خراسان نیامذند و گر نی 
مر اس رو ناشن زا لاسرن کر دید 

و اممر ابواحسن را از بخارا نامه رسیذ کی: «دراعه پوش و بحخانه بنشین» و او 
چنان کرد و لشکر به پسر خویش امير ابوعلی بداذ و او را به مددٍ حسین بن طاهر. 
ی فرستاذ و امهم خراسان. پوشنگ او را بداذ و ابوعلی برفت. 

چون خبر به سیستان. به امیم خلف رسیذ. غلامان بایتوزی و احراران" را 
نامرد کرد:با مقدار جهار هوار سوار و چهار پیل تا بر امهر ابوعل تاختن ارند..و 
ابوعی از آن خبر یافت و حزم بگرفت و چون تاختن آوردند. او با هزار سوار 
بوذ . مشمر اندر نهاذند و بسیار مردم بکشتند و آن تلا زا تستتد نك : 

چون این خم به بخارا رسیذ. ابوعلی را احماد کردند و ولایتِ باذغیس نیز او را 
بداذند و میان وی و از آن تاش وصلت کردند و امير ابواحسن گلة ابواحسین عتی 
به فایق نبشته بوذ و قصَه آن سقط گفتن و استخفاف کردن. فایق گفت : «من حيلة 
آن بسازم». پس گروهی از غلامان ملکی را بفریفت. از آن غلامان خذای ناترس 


۱ وحود بن اهببه . ۲ حرارائرا . 


و هر یکی را مالی بذاذ تا یشان مر ابواحسین عتبی را بکشتند و به نزدیک پذرش 
دفن کردند و کارها مضطرب گشت و تاش را به حضرت بازخواندند و تاش قصد 
آن کرد کی کین ابوا سین عتی بازخواهذ, فرصت نیافت. 

بس ابواسین محمّد بن حمدالزنی را به وزارت بنشاندند و کارها راست شذ و 
امش ابوغل لقع نه تشا نون از قاحی و است: ناشن آوترا داز و ان قظا نود کین 
تاش کرد و چون ابواحسین عتی برد کار تاش شست شذ و فایق و ابواحسن قصد 
او کردند و مردمان را برانگیختند تا تظلّم تاش پیوسته کردند و فایق و ابوعلی و 
لسن در گرزدندی ابوعل اعال قافن را یگرفت ومان اعظی بسن 

و ابوا سین مزنی را بازداشتند. اندر حال بهار شذ و برد و ابومحمّد عبدالرهمنن 
بن امد الفارسی را به وزارت بنشاندند و غلبة ابوعلی و فایق بسیار شذ. اخر بر 
۱ قرار گرفت کی نیشابور. تاش را و بلخ. فایق را و هرات. ابوعی را و باذغیس 
و کنج رستاق و قهُستان. ابواحسن را باشذ. 

تاش به یشابور آمذ و طاعنان او فرصت یافتند به بذگفتن و تحریض و تظریب 
و بذحضری همیکردند تا تاش را معزول کردند و عبدالرهنن را از وزارت 
بازنشاندند اندر ماه ربی‌الاوّل سنهٌ ستٌ و سبعین و ثلقائه و سپهسالاری خراسان به 
امیر ابواحسن بداذند و نسا و بازرد. تاش را بداذند. چون تاش خمر عزل بشنیذ به 
مین ب ساوسو فا توقای سین کی و ال سس ان مره 
عبدالرزاق در نیشابور بوذند 

چون امبر ابواحسن بیامذ. شهر بپرداختند و به نزدیک تاش شذند. و ...۲ نظم 
او را بدیدند. و امهر ایوامحسن اندر نیشاپور شذ. تاش بیامذ و شهر پر او حصار 
کرد و علی بن حسن بن بویه . تاش را مدد فرستاذ تا حرب کردند و ابواحسن شمهر 
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ابوالفوارس دو هزار مَرد فرستاذ و فایق نم بیامذ و به یشابور آمدندنز ان ر 
هزیت کردند و اين هزیت هفتم شعبان بوذ سنهٌ سبع و سبعین و ثغائه. 

و بسیار دیلم بگرفتند و منصور بن حمد بن عبدالوژاق. اندر میان بوّذ. نیز 
گرفته شذ. همه را به خراسان فرستاذند و منصور را بر گاوی نشاندند و به روز اندر 
بخارا آوردند و تاش به گرگان شذ. علی بن امحسن بن بویه او را نیکو پذیرفت و 
هدیه‌هاء بسیار بداذ و خوذ سوی ری برفت و گرگان با غله و مال بدو سپّرد و 
تاش به گرگان برد اندر سنة. نان و سبعین و ثلائه . 

و پس مر ابوعلی حمد بن عیسی الدامغانی را به وزیری بنشاندند دهم ماه 
ربیعال خرة سنة نان و سبعین و ثلغائه. حشم. ابونص ابوزید رابپسندیذند تا دیگر 
بار وزارت مر ابوعلی دامغانی را بداذند و تا خان به بخارا آمذ وزیر او بوّذ و چون 
خان بازگشت او را برد. یه سرفند فرمان یافت غوة رجب سنة ائ و مان و 
تلغائد . 

و امیر ابواحسن روزی به باغ خرمک شذ و کنیزکی را دوست داشت. با وی 
بخفت . بر شکم او خفته بوّذ جان بداذ اندر ذیاحجَهٌ سنة مان و سبعین و ثلغائه. 

و اندر این وقت امیر ابوعلی به هرات بوّذ و امیر ابوالقاسم نیشابور نگاهداشت. 
دشمنان تضریبها کردند میانِ براذران. چون ابوالقاسم بدانست. از تیشابور به هرات 
آمذ و خزینه و غلامان امیر ابواحسن به نزديک ابوعلی اورد به هرات اندر سنة 
تسم و سبعین و ثلغائه. 

پس نوح بن منصور سپهسالاری به ابوعلی بداذ و عهد و لوا و خلعت فرستاذ و 
او را «عیادالدوله» لقب کرد. اندر سنه احدی! و نمانن و ثلخائه و فایق به مارا 
بازگشت ییفرمان و ان" حاجب و بکتوزون با وی حرب کردند. او را هزهت 
کردند. به بلخ بشذ و چغانیان مر ابواحسن طاهر بن الفضل را بداذند. 


عهدی . ۲ ایخ . 


امم طاهر بن الفضل بیامذ و ابوالظفر به تزدیک فایق شذ و فایق او را نصرت 
کرد و با طاهر بن الفضل حرب کرد و طاهر اندر آن معرکه کشته شذ و چون 
ابوموسی هارون بن ایلک‌خان از ترکستان به اسپیجاب امذ. تاختن آورد و 
سی‌هنگان فایق را به خرتنگ" بگرفت و فایق به زینهار خان شذ و با وی به بخارا 
امذ و وح بن منصور متواری بوّذ. فایق. بلخ را از خان بخواست . بذو بداذ و خوذ 
بازگشت. 

و امیر ابوعلی را سپاه و سلاح و خزینه بسیار شذ. دست اندر ولایتِ امبر 
خراسان کرد و همه مادون‌النپر بگرفت و بر خراج و آجلاب و معادن و احداث و 
ضیاع سلطانی مستولی گشت و هر استخفافی کی بتوانست به امیر نوح بکرد و 
خویشتن را «امیرالامراء العاه» لقب کرد و خطبة منورها بر نوح بداشت. 

و چون ایلک به اسپیجاب آمذ. ابوعلی سوی ایلک نامه نبشت و بذو میل کرد. 
ایلک به بخارا امذ و به جوی مولیان فروذ آمذ. اندر ربیع‌الاول سنه ائنی و عانین و 
لغائه و نوح همی نامه نبشت و رسول فرستاذ به ابوعلی کی: «بیا کی خان آمذ». 
البته ابوعی ار ای باه نیقی و لشکه هو آموت از وی. هم نفرستاذ. 

و خان یکجند ببار شذ به علت بواسار و بازگشت و به وقت رفان. ولایت. 
عبدالعزیز بن نوح بن نصر را سپُرد و خلعتِ نیکو بداذه شذ و او را گفت: «این 
ولایت از وح؟ ستذع و بتو سپُرد.م» و ایلک" به قجقار "باشی برسیذ وه بمرد. 

توح بر عیتاللهین ف بن خی را از ولایت نق کرده بوّذ به خوارزم . چون 
به آموی رسیذ او را بخواند و کار خویش بذو سرد و چند بار به ابوعلی نامه 
نبشت . او را بخواند و مال خواست و لشکر خواست. البته هیچ اجابت نکرد و 
تکبر بکرد و گردن کشیذ تا خذای, عرٌ و جلْ. کار نوح نیکو کرد و آن شغل 


۱. بحزحنک . ۳ ۳ اینگ . 
۴ فحعار . ۵ وخان . 
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منت کس شفاعت کرد و به بخارا بازامذ . 
امیر ابرمنصور سبکتگین از پس الپتگین امحاجب مستولی گشت بر غزنین و 
گردیز و پروان و کابل و بُست و آن ولایتها کی غلامان قرانگین داشتند و کار امبر 
سبکتگین بزرگ شذ و نامور گردیذ و چون جفا و استخفاف ابوعلی بر امیر رَضی 
بسیار شذ. پس امیر نوح سوی امیر سبکتگین. مهالله. نامه نبشت و از ابوعلی 
شکایت کرد و او را بخواند و امبر سبکتگین به کش و نخشب شذ و هر عهدی کی 
بایست بکرد و ابوعلی از مرو به نیشابور آمذ, اندر رجب سنهٌ ثلث و نانین و ثلفائه 
و نامه‌هاء امیر سبکتگین رسیز سوی وی بر وعده و وعید . هیچ سوذی نداشت و 
ابوعلی مصّ بایستاذ بر بیفرمانی و هر چند کی پند بیشتر بداذند. تکبر زيادة کرد. 
و چون از حدّ بشذ. نیز جاء احقال نماند. نوح از بخارا به مَووْ آمذ و از مََو به 
هرات امذ با لشکر خویش و امهر سبکتگین سالار بوذ و ابوعی از نیشابور به 
هرات امن ب‌رونه لشکرگاه زذ با براذران و فایق و دیگر امهران و رسولان اندر 
میان شذند کی صلح کنند . سرهنگان ابوعلی رضا نداذند و گفتند: نوح و سبکتگین 
یقین! دارند کی غلبه ما را خواهذ بوَذ. دیگر روز. سرعین هرات. مردان نوح و 
چون ابوعلی و لشکر او چنان بدیذند پشمان شذند و نیز سوذ نداشت و مر 
ابوعلی را صاحب خبری بوّذ و امیر سبکتگین او را همیشناخت. اما چون در 
ناگفتن او صلاحی دیذ. هیچ پذیذ نکرد. روزی ثقه بیامذ و امسر سبکتگین را 
بگفت : «دارا بن قابوس از حربگاه به زینهار خواهذ آمذ و من بروم تا وی بیایذ» . 
امبر سبکتگین شاذ شذ. پس آن جاسوس را حاضر کرد بر سبیل شغلی 
فرموذن و پس با ندیی از آن خویش همیگفت. چنانک آن جاسوس همیشنیذ کی : 
«ابوالقاسم سیمجور و فایق و دارا همی به زینهار ما ایند و یکی از ایشان پذیرفته 


۱ تعین . 


است کی ابوعلی را بگیرد و به دست ما بسپارذ» و اين اممم عادل به کار دیگر 

جاسوس. ابوعلی را اگاهی بداذ. ابوعلی بلدل کقتت و رغبت صلح کرد. پس 
از انک اجابت نکرده بوّذ. چشم داشت کی مگر کسی بیایذ به صلح و هیچ‌کس 
نیامذ و چون بامداذ شذ. خذلان اندر لشکر ابوعلی پذیذ آمذ. هیچ شک نکرد کی 
هزهت شوند و غلامان و رایات از هر توا نید آ مدق مان مت رفسیا رورس آن 
و پیاذه جندانک زمیی پذیذ نبوَذُ و ابوعلی بر بالا ایستاذه بوْذ. نگاه کرد. دارا. 
زینهار ستذ. او را آن سخن جاسوس درست آمذ. ترس او بیشتر شذ. 

پس بانگ طبل و بوق و دهل و دبدبه و گاودم و صنج و اینه فیلان و کرنای و 
سپیذه مهره بخاست! و نعر؛ مردان و بانگ اسپان چنانک جهان تاریکی گرفت و 
باذ بخاست! و خاک و سنگ اندر وی. ابوعلی برفت با گروهی از غلامان و هرچ 
بوذ آنجا بگذاشت و این حرب اندر سنة اربع و مانین و ثغائه بوذ. 

و پس امير خراسان و لشکر سبکتگین اندر آمذند و اندر لشکرگاه اببوعلی 
اوفتاذند و از همة خواسته‌ها غنیمت کردند و ابوعلی و سیاه او برفتند و به شب اندر 
نیشابور درآمذند و امر رزضی نوح مر امم سبکتگی را «ناص‌الدّین و الدوله» نام 
کرد. و پسر او ابوالقاسم حمود بن ناصّالدُوله را «سیث‌التوله» لقب کرد و امیر 
حمود با امیر نوح به هرات بازایستاذ تا آن شغلها کی آنجا بوذ تام کردند و از آنجا 
به نیشاپور بازآمذند. 

و چون ابوعلی سیمجوری تدای قا وت وین یکدی هدن آ نت 
عذرش نپذیرفتند و چون نومیذ شذ. سوی گرگان رفت و اندر سنة مس و نانبن و 
نلانه صاحب ابوالقاسم بن عباد برد به ری و آمیر نوح به بخارا باز رفت و امبر 
سبکتگین به هرات و پوشنگ بوّذ و امیر حمود به نیشابور بوذ به ضبط کردن 


۱« بخواست . 


باب دوازدهم ۳۳۷ 


اشغال آن ناحیت و ابوعلی و فایق با لشکر گران بیامذند اندر سنة مس و مانین و 
نلغاند . 

شش اما وه هه ان ام تیک ها و ان هر ام مه رات نتم 
ابو زید را به رسولی نزدیک خلف بن امد حاکم سیستان فرستاذند. خلف بیامذ با 
لشکر ساخته و امبم فریغون از گوزگانان آمذ. همچنین تره‌کان خلج را نز 
بخواندند و خلف را به پوشنگ بگذاشتند و پسر او طاهر را با لشکر بم‌دند و به 
طوس حرب کردند به دیه درخ" . ابوعلی را هزیت کردند و اسیران از دستٍ او 
بهرون کردند و لشکرگاه او را غارت کردند. 

و ابوعبی از راه طبس؟ به سوی ری رفت.و عی بن احسن بن بویه به جاء او 
بسیار تیکویی کرد. هر ماه پنجاه هزار درم او را مشاهره بداذ و هرگاه کی او را به 
خوان خواندی. اسپی با ساخت بفرستاذی و آن همه بذو گذاشتی. پس دل ابوعی 
تنگ شذ و متنکر؟ حال به نیشابور آمذ از بهر زنی را و امیر حمود او را بگرفت و 
بازداشت و از بند یگریخت و زوی به خوارزم نهاد. چون به هزار اسپ رسیذ. 
اتشر تام شوه کات واه وا فسات ی سل آتوعل | 
راست کنند . گفتند : «فر دا خوارزمشاه خود ایذ». جون مردمان بمضفتند. 
خوارزمیان اندر آمذند و ابوعلی را فرو گرفتند و ببستند و به خوارزم بردند و 
باز داشتند . 

و میان اهل گرگاج و اهل خوارزم تعصی بوذ قد.ع و مأمون. امبر گرگاغ 
لشکری فرستاذ به خوارزم. حرب کردند و بوعبدالل خوارزمشاه را بگرفتند و 
ابوعلی سیمجوری را از حبس برون آوردند و همه را به گرگام بردند و 


از تاه رایع امین را بدا دنیدو انوس باعل زا تیک 


۱ صلح . ۲ امدرح . ۳ طبین . 
۴ مستنکر . 


همیداشت و بسیار مال بذو بخشیذ و کار ابوعلی بهتر شد. 

رسول نوح امذ سوی ابوعلی و بسیار نیکویی گفت و وعده‌هاء نیکو کرد و او را 
نهد برع اعد غیقالله بیع وگو زون مشاه آ مات حون 
به سراء توح اندر شذ. ابوعی را بگرفتند با هزده تن براذران و سر‌هنگان و همه را 
نک ریوب توت پرو آیدن سس و مان اند 

و چون امیر سبکتگین خبر ابوعلی ییافت او را از آمیم ضی نوح درخواست 
کرد. پس نوح مر ابوعلی را و غلامش ایلمنکو را و میرک طوسی را و ابواحسین 
پسر ابوعلی را نزد امیر سبکتگین فرستاذ اندر شعبان سنه ستّ و تمانین و ثلهائه. 

پس امیر سبکتگین اين چهارتن را به قلعة گردیز فرستاذ کی آن جاء حصین 
بوذ و بازداشت و اندر سنه سبع و نمانین و ثلغائه ایشان هر چهار تن را بکشتند و 
امبر زضی ابو القاسمم نوح بهار شذ و درگذشت روز آذینه سپزدهم رجب سنه سبع و 

و اندر شعبان اين سال ابواحسن علی بن حسین بن بویه نیز برد و آمبر 
سبکتگین به بلخ نالان شذ. قصدٍ غزنین کرد. اندر راه برد و اين واقعه در شعبان 
سنه سبع و مانین و ثلائه بوذ. حون امبر رَضی نوح مرد. او را «رضی» لقب 
کر ویک 


ابواحارث منصور بن نوح .و آمبر رضی نوح بن منصور مر پسر خویش را 
کی منصور بوّذ ول‌عهد کرده بوذ . چون نوح برد. منصور به جاء او بنشست و 
هنوز بالغ نشده بوذ و وزیر او ابوالظفر حمّد بن ابراهم البرغشی بوّذ و دیگر کارها 
همه فایق همبراند. الفادر باللّه ابوالعتاس بن اسحاق بن القتدر به خلافت بتشست 


۱ کردند فوت سبکتکین . ۲ محمد عزیز . 
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ابومنصور حمد بن امحسین بن مت را گفت : «با من ...۱ تا سپهسالاری مادون‌النپر 
بر تو اععاد کرده ایذ» و به ایلک نیز استعانت کرد. ایلک به یاری داذن با ایشان 
بیامذ و به در سرقند فروذ امذ و ابومنصور با اندک مّردم پیش او بازامذ و او را 
فروذ آورد و تا سوارانش فروذ آمذند بفرموذ تا ابومنصور بن عُزیر را بند کردئد و 
فایق را از سرقند بخواند و بر مقذمه کرد و بفرموذ او را کی به بخارا شوذ. 

چون امیر ابوامحارث این خبر بشنیذ به آموی رفت. چون فایق فرارسیذ. 
ابواحارث را ملامت کرد از گذاشتن لکت: شین لته اطتاوته یکت رون را 
سپهسالاری خراسان بداذ و بفرستاذ و خوذ سوی بخارا بازگشت و فایق یک منزل 
تیک امد و آندر خارا شندند, 

و اندر این وقت امم حمود به یشابور بوذ و خبر مرگی پذر شنیذ و نیز شنیذ 
کی براذرش اسماعیل بن ناص‌الدّین ترکاتِ پذر برگرفت و ولايتِ غزنین بگرفت. 
بس امیر حمود ژوی به غزنین نهاذ و به در غزنین با براذر بیاویخت و حرب کرد و 
براذر را قهر کرد و اسیر گرفت و لشکرش را هزت کرد و شهر غزنین را بگرفت. 

3 ابو القاسم سیمجوری را ترگان غلبه کرده بوّذند. پس بکتوزون طمع کرد و به 
نیشابور آمذ. بکتوزون پیش رفت و حرب کرد اندر ماه ربیع‌الاوّل سنه ان و 
مانین و ثلائه و ابوالقاسم را بشکست و مال او را برگرفت و ابوالظفر برغشی" را 
از وزارت باز کردند به بخارا و ابو القاسم العبّاس بن محمّد برمکی را به نیابت 
اند تا کت ندید ید 

و چون ابوالقاسم کشته شذ. ابو سین بن حمد بن علی احمولی را بنشاندند تا 
کنمم نیک اید و از ان تن کاز نیشن نرفت . بس وزارت به ابوالفضل محمد بن 


> مه 


1 ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
امد اننامتی؟ بداذند و این خنامت دی انیت * از ولایت مخارا و وزارت بدو حم 


۱ سمالبای (به بخارا آی ؟) . رن ۳ ابوالقاسم . 
۴ الحبافی . ۵ ختامت دهیات . 


و چون امبر حمود. رجمهالّه, دل از شغل غزنین فارغ کرد. کار بساخت و 
ژوی به نیشابور نهاذ . بکتوزون دانست کی با وی برنایذ. سوی نسا و باورد رفت 
و امیر ابواحارث قصد او کرد. بکتوزون و فایق یکی شذند و ابواحارث را خلم 
کردند و میل کشیذند او را به سرخس. روز چهارشنبه دوازدهم ماه صَفر. سند 


ابوالفوارس عبداللک س نوح . پس بکتوزون و فایق و طبقة حشم گرد 
ام کش بان ابوامحارث. عبداللِک بن نوح را بنشاندند. و مال بیعت از او 
بخواستند , بداذ و اندر این وقت آمیر محمود. رحمه‌الّه. به مر آمذ به کینه خواستن 
ابوامحارث تا حرب کی رسولان در میان شدند و صلح کردند بر آنک هرات و 
بلخ امیر حمود را باشذ با همه اموال آن و امیر حمود. رحمه‌اللّه. دو هزار دینار 
صدقه بداذ و بازگشت بر این صلح و شکر کرد. شکر خذای را. عرٌ و جل. کی 
خونی یوقت 

پس آندر بازگشتن امیر حمود. غلامان ملک . بر بِنةُ امبر حمود زذند و آن به 
تعلیم و تضاریب دارا بن قابوس کردند. امیر سپهسالار نصر بن ناصرالّین کی 
براذر امیم حمود بوّذ. رمهم‌الله. بازگشت و حرب کرد. بکتوزون هزهت شذ. 
پس بکتوزون به بخارا رفت به حالی بّذ و فایق برد اندر شعبان سنه تسم و مانین و 
نلغائه و بکتوزون اند با ندامت بسیار. 

پس ابو حسن ایلک بن نصار . براذر خان. به در بخارا امذ و به دل جر آن 
داشت کی همینموذ از دوستداری عبداللک بن نوم و فرزندان نوم از شر او 
همیترسيذزند. بامداذ به سلام او شذند. ایشان را فرو گرفتند و اسبر کرد و بند کرد و 
به اوزگند وتات تفه برگرفت و مذّت ایشان به سر امذ و روزگار دولتِ 
ایشان بگذشت. 
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ایلک آندر بخارا شذ روز دوشنبه دهم ماه ذی‌القعده سنة تسع و عانین و ثلغائه و 

ره اما رت وی ماو ال ار ید الک انش فرم دا ایب طلی 

کردند و بیاوردند. چادر اندر سر کشیذ و هم بر آن حال باز از پخارا او را برآوردند 

و پیش ایلک آوردند. بفرموذ تا او رابند برنهاذند و سوی اوزگند بردند و آنجا اندر 
نیس آنلک زان بافت:الداغلن وزاخل: 


[باب سيزدهم اندر 
اخبار من الدّوله و خاندان او ] 


چنین گویذ گرد آورند؛ اين کتاب ابوسعید عبداحی بن الضخاک بن حمود 
ری کی عون از اخبار و توار انبیاء و ملوک کلدانیان و ملوکی عجم و خلفاء 
اسلام و امراء خراسان بپرداختیم, آغاز کردیم به گفتن اخبار عی‌لوله. رمةالل 
علیه . بر طریق ایجاز و اختصار , از انج از هم اخبار کی خوانده‌ایم. هیچ چیزی را 
آن حال نبوّذ کی اخبار او را کی آن چیزهاء دیگر به استاع شنیذد.م و از تب 
خواندم و شایذ بوذ کی آن مصفان و راویان اندر آن تصنیفها و اخبار کم و پیش 
آورده و گفته‌اند از 7 نعجب سخن را و عزیز کردن کتاب را. امّا اين اخبار بیشتر 
از وی. آن بوّذه است کی به رأی‌العین خویش بدیذیم کی امبر حمود. رال 
اندر هندوستان چی کرده است و به نیمروز و به خراسان و به خوارزم و به عراق 
چگونه قلعتها گشاذه است و بر چی له بیابانها و کوهها و راههاء مخوف گذاشته 
است و حرپ آن چگونه کرده است و پاذشاهان بزرگ را چگونه قهر کرده است 
کی کم از ندیذه است و نشنوذه کی چنین حرب و حيلة نی کار آدمیان باشن: 

و بخاصّه اینچنین اتفاقق کی مر این خذاوند عال. سلطان معظم عّالدوله و 
زیاللّه. سیف‌الله. معرٌ دین‌لّه, ابومنصور عبدالزشيد بن عیالوله و اماللّه. 
ی‌القاسم حمود بن ناصرالّین و الدوله. آطالاله بقاژه و آدام سلطانه و یت مُلکه 
و کبّتَ اعداه را اوفتاذ کی بی‌هیج تکلق پانشاهی به دستِ او آمذ و چون قصد 
کرد. در وقت به ارزو برسید بی‌هیچ مانعی و مهلتی و اين چندین هزار خلق. 
پی‌خون ریزش و بی‌طمعی ۲ ۳ و وروزگاری و بی‌حبلتی و کیدی. مطیع ۲ 
منقاد او گشتند کی هميشه دولتِ او ثابت باذ و رایتِ او منصور باذ و دمن او مقهور 


باب سیزدهم ۰ ۰ ۲۵۲ 
باذ و دست او مسرور باذ و هم بلاها از ساحتِ او دور باذ. 
پس من از جمله اخبار دولتِ اين خاندان را. آدا‌للّه ثباتها. نج خوشتر و 
عجبتر بوّذ التقاط کردم و اینجا بیاوردم و هر چند کی بتوانستم مختصصر کردم کی اگر 
به شرح مشغول گشتمی بسیار امذی. پس. از آن اخبار. انتخاب کردم و اینجا 
پیاوردم . باذن ال تما . 


پاذشاهی امیر اجل سیّد مین الدّوله و امین اللّه و کهف الاسلام 
ابوالقاسم حمود بن ناصرّالدّین والدّوله سبکتگین . رحمةالله علمهم 
چون امبر حمود. رمهالّه. از فتح مر فارغ شذ و آمیر خراسان گشت و به بلخ 
آمذ و هنوز به بلخ بوذ کی رسول القادر بلّه از بقداد به نزدیک او آمذ با عهد 
خراسان و لوا و خلعتِ فاخر و تاج و قادر او را لقب نهاذ «یین‌الدّوله و امینْالله 
ابوالقاسم حمود ولی امبرالوُمنین». پس چون آن عهد و لوا برسیذ . آمیر محمود بر 
نختٍ سلطنت نشست و خلعت بپوشیذ و تاج بر سر نهاذ و خاص و عام را بار 
بداذند. اندر ذی‌القعدء سنه تسع و مانین و ثمائه. 

پنن.از بلخ سوی هرات رفت اندر سنة تمعن و که و از آجا یه سیستان نز 
و خلف بن امد را اندر حصار اسیهبذ! حاصمره کرد و خلف کسان اندر میان کرد و 
با امبر حمود صلح کرد کی صذ هزار دینار بدهذ و خطبه بر وی کنذ. 

و چون از این فارغ شد سوی غزنین رفت و از غزنین سوی هندوستان رفت و 
بسیار حصارها بستد و چون از هندوستان بازامذ. خان کس فرستاذ و بااو 
تست وس ات اه ک مورا پر وان ریات عادو لس 
ار موی را نان تووی ره امه تضا ون ابا آندی خ هدش ال اس 


و ابوابراهيم سامانی با امبر سپهسالار نصر بن ناصر‌الدّین. رحمهباللّه. حرب 
کرد و مر آمبر نصم را هزیت کرد و هندوبچه دستگیر شذ و اين روز چهارشنبه بوذ 
آخر ربیع‌الاوّل سنه احدی و تسعین و ثلغائه. 

و کار آبزار امد قنور ات رک درو ای ری رعتالام مها کرد 
ابوابراهیم برفت و به اسفراین شذ و کرمان و از آنجا یه گرگان شذ. پس بار دیگر به 
نیشابور امذ و امیم نصر از نیشابور به بوزگان امذ. لشکر ابوابراهم بر اثر او 
بیامذند و آمیر سپهسالار نصر مر ایشان را هزیت کرد و رییس سرخس مر 
ابوایراهم را بخواند تا با امبر نصمم حرب کنّذ و ریس او را یاری کتّذ و آنجا رفتند 
و امیر نصم نیز آنجا شذ و حرب کردند. ابوابراهم را بشکست و توزتاش! 
امحاجب و ابو القاسمم سیهصو ری دستگیر شذند و ابوابراهم سوی باوّرد رفت و از 
آنجا سوی ترکان غزو اندر میا غزان همیبوذ و ترکان عزیت کردند تا با وی به 
حرب روند. یبغو مهتر ایشان مسلیان شذ و با ابوابراهم خویشی کرد و با 
ابوایراهیم تا به کوهک بیامذند و با سباشی تگین حرب کردند و سباشی تگین را 
بشکستند و ایلک به سمرقند آمذ. بر آن کی تاختن بُردند و هژده تن از سرهنگان 
بگرفتند و غزان و اسیران را بُردند و ابوابراهم نومیذ گشت و با سیصذ سوار و 
چهار صذ پیاذه به گذرگاه درغان امذ. به قصد گذشتن از روذ کی یج بسته بوذ و از 
پس. به طلب او آمذند و چون خواستند گذشت از ژوذ. مخ بتشکست و همه فروذ 
شذند و ابوایراهم به آموی درنگ کرد و مرس نقیب را به نزدیکی امم محمود. 
رحمالله. فرستاة به رسولی و گفت: «فساد آل سامان از جهت من مستقیم نگرد؟ 
مگر به عنايتِ تو بنگر تا چی صواب" بینی. آن کُنم». چون مرس نقیب برفت. 
ابوابراه به مرو شذ و چون به کشمّمهن از ابوجعفر خواهرزاده یاری خواست. 
اجابت نکرد و به رسول استخفاف کرد و بیرون آمذ و با ابوابراهيم حرب کرد و او 


۱« تورماس . ۲ تواب . 
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را هزیت کرد و او سوی باوّرد بشذد. 

و جون مرس به نزدیکی تیوه رال وس نازاس کین و 
و کرامتها کرد و با مال بسیار بازفرستاذ و ضمان کرد به هرچ او را مراد آیذ. سوی 
ابوجعفر نامه نبشت تا او را هرچ بتوانذ خدمت کنّذ و عذر خواهذ و ابوابراهيم 
وا راز فوا آا نا عو ‏ تس 

و پسر علمدار کی سر عیّاران سرقند بوذ با سه هزار مرد و" پهران سمرقند به 
نزدیک او آمذند و خان بزرگ به حرب او آمذ. خان را بشکستند اندر شعبان سنة 
اربع و تسعین و ثلغائه و پسر سرخک از نزدیک ابوابراهم برفت. به نزدیک خان 
شذ و با وی متابعت کرد. 

پس نامه نبشت سوی ابوابراهیم و اندر بسیار نیکویی گفت و او را ضیانها 
کرد و آن همه دروغ بوذ کی با خان ساخته بوذ و چون خبر به خان رسیذ کی 
اه و هت ره کدرهام اتسیو فتاه کسان رابه گذر‌ها این موه 
ابوابراه این خبر بشنیذ بگریخت با هقشت تن و به بنگاو پسر بپیج۲ شذ. 

از عرب اندر بیابان مر یکی بُندار بوذ و او را ماهروی گفتندی. بفرموذ تا راه 
بوابراهیم نگاهداشتند و او را بکشتند اندر ربیع‌الخره سنة مس و تسعین و ثلغائه 
و دولتِ آل سامان به یکبارگی منقطع گشت. 

و چون امبر حمود خبر کُشتن ابوابراهیم بشنیذ. در وقت مر ارسلان جاذب را 
بفرستاذ تا بنگاه پسر بپیج" غارت کرد و ماهروی و پسر بهیج"" را بکشتند به 
زارترین حالی . 

ور چون امیر محمود. رحمه‌اللّه . به نیشابور آمذ. غلامان شورش کردند و در 
وقت امیر حمود خر یافت, حزم آن بگرفت و خواست کی ایشان را بگهرذ و ادب 


۰ ۱ ۷ ۳ ۲ ۲ ٍِ ۳۳ 
کنذ. ایشان بترسیذند و بعضی گرفتار شذند و بعضی بکرختند و امر حمود. 


بوده باشد که هزار مرد از . ۲ تهیت : 


رحمداللّه. بر اثر گریختگان برفت و بعضی را بکشت و بعضی را اسیر بگرفت و 
بعضی به نزدیک سامانی شذند و اندر این وقت ابوالقاسم سیمجوری نیز بگریخت و 
به نز دیک سامانی شذ. 

و امیر حمود به هرات بازامذ. پنجم رمضان سنه احدی و تسعین و ثلغائه و از 
آنجا به غزنین رفت و از غزنین سوی هندوستان شذ با لشکر عظم و به شهپر 
پرشاور فروذ آمذ با ده هزار مّرد غازی و شاه هندوستان. جییال" برابر آمر حمود 
لشکرگاء بزذ و دواژده هزار سوار و سی هزار پیاذه و سیصذ فیل به حرب آورده 
ی توا کی کل و تست نف تضریت واا معا ام سل با رز 
نصرت بداذ و امبر حمود. رحمه‌الّه. فیروزی یافت و جیپال مقهور گشت و کافران 
نابوذ شذند و مسلانان اندر آن معرکه پنج هزار کافر را کشته بوُذند و جیپال را 
اسبر گرفتند با پانزده تن از پسر و براذر او. بسیار غنایع یافتند از مال و بُرده و 
ستور . 

و چنین گویند کی اندر گردنِ جیپال قلاد‌یی بوّذ مرصّع به جواهر. اهل بصع آن 
را صذ و هشتاذ هزار دینار قیمت کردند و اندر گردنهاء دیگر سر‌هنگان هند و 
همچنین اقلیدها یافتند قیمتی و اين فتح روز شنبه بوذ هشتم حرم سنهة ثللث و 
تسعین و ثلغائه و از آنجا به وبهند رفت و آن ولایت بسیار بکشاذ و چون ار ژوی 
بنموذ. آمیر حمود. رحمهدالله. به غزنین بازآمذ. 

و اندر حرم سنه ثلث و تسعین و ثلغاثه به سیستان رفت و خلف بن امد اندر 
حصار طاق شذ کی آن قلعتی حکم بوذ و امبم حمود به حرب بایستاذ و چون 
روزگار همیشذ. بفرموذ تا پیلان در بارء حصار طاق بیفگندند. خلف بترسیذ و 
زینپار خواست و بیرون آمذ و هم کلید گنجها پیش امبر محمود نهاذ و امیر حمود 
او را لطف کرد و نیکو گفت و از وی پرسیذ کی : «کجا خواهی تا فرستمت». خلف 


۱. اجیپال . 


باب سیزدهم ‏ ۲۵۷ 
گفت : «به گوزگانان». او را آنحا فرستاذ و مرگ امیر خلف به دهک بوذ. 

و چون امیم حمود به غزنین بازامذ. قصد بهاطیه کرد و از راه والشسستان!. 
حصار بگذاشت و به بهاطیه رسیذ و انجا سه روز حرب کرد. و بجیراو راجه؟ 
بهاطیه لشکر ساخت و پیش حرب امير حمود فرستاذ و خود با تنی چند بر ساحل 
اب" سند برفت و چون امیر حمود خبر یافت. سواری چند بر اثر او فرستاذ تا 
اندر او رسیذند و آن همه قوم کی با وی بوذ بگرفتند. چون بجیراو آن حال بدیذ 
کتاره بکشیذ و خویشتن را بکشت. ایشان سم او برداشتند و آن هس قوم او را 
گر کردنقو یی امن وه آوروند, یار شاد کر و و ش‌مو عا شش 
اندر کثار جاذند و بسیار بکشتند و دویست و هشتاذ فیل بگرفتند و چون آمبر 
حمود از بپاطیه بازگشت خبر رسیذ کی مردمان سیستان عاصی شذند. وی 
سوی سیستان کرد و چون انجا رسیذ. هم پیشروان سگزیان اندر حصار اوگ 
شذند و آمر محمود یک روز حرب کرد. مهتر ایشان ر بگرفت. همه سگزیان 
به طاعت آمذند و او سوی غزنین بازگشت با ظفر و فیروزی. 

و از غزنین قصد مُلتان کرد و انديشه کرد. جون به راه راست رَوّذ مباذا داود 
نصر را کی امیر مُلتان بوذ خبر باشذ و حزم آن بکهرذ. به راو خالف رفت و انندپال 
ی 
لشکر مطلق کرد تا اندر ولایت انندپال اوفتاذند و همیگرفتند و کشتند و غارت 
کر دند و انتدیال بگریخت و اندر کوههاء کشمهر رفت و امه محمود به راه هندوستان 
به ملّتان رسیذ و هفت روز آن شهر را حصار کرد تا مردمان در میان آمذند و صلح 
کردند کی هر سال بیست بار هزار هزار درم بدهذ از ولایتِ مَلتان و بر این قرار 
اراد و ای یذیار کتتیو ین انفن اه مت وفع وب زر 


ار مت اایا مود را کی بر کان از ات کلاره یت وه اسان آمذ یل( 


الاو ۲. بحراواجر . اش 


۸ زین‌الاخبار 

بپراگندند. پس به تعجیل از مُلتان به غزنین امذ به عهدی نزدیک و سباشی تکین 
ثرک به هرات آمذه بوذ و مستولی گشته و خیلی را به یشابور فرستاذه بوذ تا آن 
ناحية را ضبط کنّذ و ارسلان جاذب گماشتة امیر حمود از نیشابور بازگشته بوّذ و 
هنوز ترکان قرار نگرفته بوذند کی خبر آمذ کی امیر حمود از هندوستان بازامذ و 
به بلخ رفت. کسپاء خان برفتند کی به نزدیک خان شوند. راههاء ایشان را 
گماشتگان امیر حمود گرفته بوْذند. ترکان متحبر ماندند و به نواحسی مَروروذ و 
سرخس و نسا و بارد همیگشتند و ارسلان جاذب از پس ایشان همیشد شهر به 
شهر و آنج به دست آمذند همیگرفت و همیکشت. 

3 آمان مود هر ال تتاشن اطاخین زا به مد او فرتشاد بسن ترکان خیلة کر دنک 
و بعضی به گذرگاه بشذند و گروهی خاطره کردند و از جیحون بگذشتند و بیشتر از 
ایشان هلاک شذند و مادون‌النهر از ايشان خالی شذ و امهر محمود خمر یافت کی 
نی از ایشان بر کنارهٌ آب شذه‌اند. به مرو بخواهند گشت. دبدبةٌ تاخئن وا آینه 
ت ترکان کته تون ون اوسانی رن و تشن زا انز اب 
انداختند از بیم و غرق شذند و غازی آخُرسالار آنجا کشته شذ اندر ...۳ کی حرب 
کرد و آمیر ورن ره تن قوف ایشان کرد. چون سپاه او از تاختن رمجه 
شده بوفند. اندیشیذ کی اگر براویزند. ترکان. خان را بزنند و باشذ کی این ظفر و 
فیروزی را چشم رسذ.. ۱ 

و چون سباشی تگین به نزديکي ایلک رسیذ. سباشی تگین را سلامت کرد 
بسیار . سرهنگان گفتند کی با آن فیلان و سلاح و آلت و مردان هیچ‌کس مقاوست 
و اند کر هداز آن ایلک ههد ارام لیر کش فتاه و اکن و اس تا 
چهل هزار سوار گرد آمذ و ایلک با آن لشکر از روذ بگذشت و به بلخ آمذ و امبر 
حمود. رال آنجا رفت وبه دشتِ کت" حرب کردند و چون لشکرها صف 


۱. از خن . ۲. ماراد . ۲ 


باب سیزدهم ۲۵٩‏ 
کشیذند. امعر حمود دو رکعت غاز گزارد و از خذای. عرٌ و جل. فیروزی خواست 
و پس ژوی به حرب آورد و بفرموذ تا مله فیلان را برانگیختند و مله بردند. 
اندر ساعت ترکان هزهت شذند و لشکر امبر حمود بسیار از ایشان بکشتند و 
بسیاری دستگیر کردند و آنچ بگریختند در اب غرق شذند و اسپ و سلاح ایشان 
بستذند و اين فتح به روز یکشنبه بوذ بیست و دوم ماه ۱ 

و چون میم حمود از این حرب فارغ شذ خمر رسید کی شوکپال نبسة شاه کی 
به نیشابور به دستِ ابوعلی سیمجوری اسير اوفتاذه بوذ و مسلمان شذه. اندر این 
نمی امش و دی هه رت و ای راون کف ور 
کوههاء کشنور و شوکپال چهارصذ هزار درم بپذیرفت . امم حمود آن را به تگین! 
ارت او تتسمی ک۵ ۲۱ رک یر و ین و 

و از آنجا سوی هندوستان رفت اندر سنة تسع و تسعین و ثلغائه و با انندپال 
حرب کرد و انندپال را هزیت کرد و سی فیل بگرفت و بسیار غنائم یافت و با 
لشکر از آنجا به قلعة بهرنگر شذ و آن قلعة را حصار کرد و سه روز حرب کرد تا 
اهل قلعة به زینهار آمذند و در باز کردند و آمیم حمود با تنی از خاصکان خویش 
اندر قلعة شذند و آن خزینه‌هاء زر و سیم و الاس و هر چیزی کی از روزگار مهم 
باندو نهاذه یذند برگرفت و چندان مال یافت اندر آن قلعة کی حدّ و قیاس آن 
پذیذ نبوذ و از آنجا به غزنین امذ و تخت زژین و سیمین بر در کوشک بنهاذ و آن 
مال به صحرا بفرموذ تا بریختند. چنانک همه حشم و رعیّت بدیذند و این اندر سنة 
اربع‌ائه بوذ . 

و چون سنهٌ احدی و اربعيائه اندر آمذ از غزنین قصد مُلتان کرد و آنجا رفت و 


باق کی از ولایت ملتان مانده بوذ به مامی گرفت و قرامطه کی انجا بوذند. بيشتر از 


۱ بعکمن . ۲. بیم . 


ب ۳۹ زین الأخبار 


ایشان بگرفت و بعضی را بکشت و بعضی را دست بهٌریذ و نکال کرد و بعضی را به 
قلعتها بازداشت تا هم اندر آن جایها ردند و اندر این سال داود بن نصر را بگرفت 
ودیهغ تفن آوزد و از اانبه قلعة غوری فنتادا و عا مرک اندر ان فلعة دافته 
بوذ. 

و چنین خر آوردند مر امیر حمود را کی تانیسر جاء بزرگ است و بتان بسیار 
اندر آن و اين تانیسر به نزديک هندوان همچنان است کی مکه به نزديکي مسلمانان 
و فشک بر کار نگ فقتوان ان قعه راو نف آوشی شاه شتفت هه آسترزن 
نو آن فان اس کی آ روا سوم گرزند و ون امن وونل 
این خبر را بشنیذ. رغبتش اوفتاذ کی بشوذ و آن ولایت را بگهرذ و آن بُتخانه را 
ویران کنّذ و مُردی جزیل خویشتن را به حاصل آرّذ و اندر سنة ان و اربعمائه از 
غزنین برفت و قصد تأنیسر کرد. 

و چون تروجنپال!. شاه هندوستان خبر یافت. تافته گشت و رسول فرستاذ 
سوی امیر حمود کی : «اگر اين را بیفگنی و سوی تانیسر نشوی. پنجاه فیل 
خیاره بدهم» . آمبر للم تاه یه لفات نکرد و برفت . به ديرءه رام 
رسیذ. مردمان رام بر راه آمذند و اندر انبوهی بیشه و اندر کمینگاهها بنشستند و 
از مما نازیر اد کودته و چووبه تالسر رما قیی ان کرده یه ان 
یافتند غارت کردند و بتان بیان نش کستان ان بت جکرسوم را به غزنین آوردند 
ق کر گاه تیا دنت سای شاد کر 3 اسلنبه ار اه 

و اندر سنه ثلث و اربعبائه غرجستان را بکشاذ و شار. شاه شرجستان. را 
بیاورد و بند کرد و به شپن‌مستنگ فرستاذ و چون سنة ثلث و اربعبائه به آخر 
رسیذ. ابوالفوارس بن ماءالذوله از کرمان به ست. به نزدیک امم محمود. 
رحمهالله . آمذ به زینهار از براذر " خویش ابو شجاع و سه ماه به غزنین بوذ و آمیر 


۱ بروجیپال . ۴ برادران . 


باب سیزدهم ۳۱ 


حمود در این معتی نامه‌ها نبشت و تنبیه نُوذ تا میان ایشان صلح اوفتاذ و براذر او 
ضمان کرد نیز کی با او دیگر محاج و تعصّب نکنذ. پس ابوالفوارس بازگشت و به 
کرمان رفت و به سر ولایت خویش بنشست اندر ای و راحت. 

و هم اندر این سال رسول عزیز مصم آمذ کی او را تاهرتق" گفتندی و چون 
وین بان ریق ققیای و لعا مان اکن ان زسران بد عضو 
مصر. هميایذ و بر مذهب باطنیان است. چون امیر حمود این خبر بشنیذ نیز مر 
آن رسول را پیش خویش نگذاشت و بفرموذ تا او را به حسن بن طاهر بن مسلم 
العلوی سپردند و حسن. تاهرتی! را به دستٍ خویش گردن بزذ به شهر بُست. 

و اندر سنه اربع و اربعائه قصد قلعة نندنه کرد با تشکر و چون تروجنپال. شاه 
هندوستان . خمر یافت. مردان کاری بر آن قلعة بکاشت تا آن قلعة را نگاهدارند و 
خوذ را سوی دَرْه کشمیر کشیذ و برفت و لشکر امیر محمود. رحمه‌الّ . به نندنه 
جای یگرفتند و خقّاران سمج همیه‌ریذند و ترکان تبر بر سر دیوار همی‌انداختند و 
چون اهل حصار آنچنان حرب بدیذند. وقت زینهار خواستند و حصار بداذند و 
امیر حمود با تنی چند از خاصگان او در حصار رفتند و مالی و سلاحی کی بوذ 
پرداشتند و آمبر حمود مر سارع را به کوتوالی آن قلعة بگاشت و از انجا ژوی 
سوی دَرْء کشمیر نهاذ کی تروجنبال آنجا بوذ و چون تروجنیال! خبر یافت. از 
آنجا نیز بگریخت و امیر حمود فرمان بداذ تا آن قلعتها کی اندر آن در کشمهر بوذ 
همه بگرفتند و غارت کردند و لشکر از آن قلعتها بسیار غنام و بُرده یافت و بسیار 
کافران به اسلام آمذند و اندر اين سال فرموذ. هر جای کی گشاذه بوّذ از دیار 
کفار . مسجدهاء جامع ساختند و استاذان را فرموذ تا به هر جای بفرستاذند تا مر 
هندوان را شرایط اسلام بیاموختند و خوذ با ظفر و فیروزی سوی غزنین امذ و 


این فتح نندنه اندر سنه مس و اربعبائه بوَّذ. 


۱ تهارتی . ۲ بروجپال . 


۳ راز 


چون سنه ستّ و اربعبائه اندر امذ. قصد کشمر کرد و از غزنبن وی و 5 
بات اد و هد کی و سر و و متا ۵ آنتو امد ندز 
ره کشمیر حصاری بوذ بس حصين و حکم و اندر او آب و مردم انبوه و آن 
حصار را لوهکوت خوانند یعنی! حصار اهنین. پیش آن حصار لشکر را فرودذ 
آورد و جنگ بپیوست و چند گاه اندر آن بوذ و چون وجه گرفت کی آن حصار 
تاه شود و رها هت ایور ام و پر امن کف و فان خن شقن ایک 
نیز دست از سرما کار نکرد و از راء کوههاء کشمير مر آن اه حصار را مدد رسیذ 
شرت افو عون انس یرو ادن ان بر ام اه زوین اند وشد 
کرد کی نبایذ کی بر سپاه وی حیلتی رَوَذ و از آن قلعة بازگشت و به صحرا بیرون 
آمذ. از آن کوه و دَژه‌ها. چون وقتِ هار آمذ به غزنین باز امذ. 

و هم اندر ستهٌ ستّ و اربعائه نامه ابوالعبّاس الأمون بن الأمون خوارزمشاه 
رسیذ از خوارزم. خواهر ین‌الذوله را خواست و امیر حمود اجابت کرد و خواهر 
خویش بذو بداذ. سوی خوارزم ببردندش. پس اندر سنهة سبع و اربعبائه قومی از 
فضولیان و اوباش به خوارزم گرد آمذند و شورش کردند و اندر سیان مر 
خوارزمشاه را بکشتند. کی داماد عین‌الدوله زر ی نع ان 1 
رسید. از غزنین سوی بلخ رفت و از آنجا قصد خوارزم کرد و چون به جکربند 
رسیذ کی سرحدٌ خوارزم است. لشکر را تعبیه کرد و مر محمّد بن ابراهیم الطایی را 
بر مدمه سپاه بفرستاذ و حشد الطایی به جایی فروذ امذ. با همه خیل خویش و 
چون بامداذ بوّذ. مسلیانان به غاز و ابدست مشغول گشتند. پس خارتاش سالار 
خوارزمیان. با لشکر انبوه از بیابان برآمذ و بر ایشان کوفت و قومی را از خیل 
محمد الطایی بکشت. 


۱. بعضی . ۲ جعفربند . 
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سرای را بفرستاذ تا بر اثر مارتاش برفتند و آن همه لشکر او را تار و مار کردند و 
مارتاش را دستگیر کردند و بیاوردند و کشته و خسته را قیاس بوذ و چون به 
هزار اسپ رسیذند. لشکر خوارزم با تعبیٌ هرچ امتر. همه با سلاحهاء شام 
اراسته و ساخته. پیش لشکر ییٌالدوله آمذند و صفها بکشیذند و میمنه و میسره و 
قلب و جناح راست کردند و حرب بپیوستند و بس روزگاری نشذ کی لشکر 
خوارزمیان هزیت شذند و البتگین بخاری کی سپهسالار خوارزمیان بوذ دستگیر 
شذ و سپاه یین‌الدوله وی به خوارزم هاذند و شهر خوارزم را بگرفتند. 

ال کاری آن کرد یِینْالدوله کی بفرموذ تا هم محرمان را. چون الیتگین بخاریا 
و غبره. بگرفتند و پیش او آوردند. پس بفرموذ تا مکافاتِ هر یک بکردند. اهل 
قصاص را به قصاص رسانیذند و بعضی را مالیذند و ادب کردند و بعضی را بند 
هادند و بازداشتند. 

فان دون را موسر خامی بتک ویتیه اسر ای ارب 
خوارزمشاهی نامزد کرد و خوارزم و گرگاج را بذو بداذ و او را تا اخر عهر 
خویش خوارزمشاه کرد و اندر طاعت و بندگي امبر حمود. رم ال و خاندان او 
بوّذ و فتح خوارزم پنجم صفر سنه عان و اربعمائه بوّذ. 

و از انجا بازگشت و به بلخ آمذ. چند وقت اج مفام کرد و مر امبر مسعود را. 
رات ی و تن جر فک ار ال از تکرش کت رورت وت 
بذو بداذ و او را سوی هرات گسیل کرد و مر ابوسهل حمد بن الحسین الژوزنی را 
کذخدایی او بداذ و با او به هرات بفرستاذ و ولايتِ گوزگانان مر امبر حمد! را. 
رحمداللّه. بداذ و او را همچنان خلعت بداذ و یکوی گفت و سوی گوزگانان گسیل 
کرد و ابوبکر فهستانی را با او بفرستاذ. 

و چون سنه تسع و اربعبائه اندر آمذ. امیر حمود. رحمه‌للّه. رای زذ کی سوی 


سس 


۱ چون ابوالعباس . ۲ محمود . 


۴ ژین/۷خبار 


فلوج رود و آن ولایتی بوذ بسیار آباذان و توانگر کافر اندر آن بسیار. پس. از 
هفت اب خاطره بگذشت. چون به سرحّ قتوج رسیذ بکوره نامی کی امبر 
سرحد بوّذ. رسول فرستاذ. طاعت غود و امان خواست. او را زینهار بداذ و از 
آنجا به قلعة برنه! شذ و امیر آن قلعة هردت بوذ. بگریخت و قوم خویش را 
بگذاشت و قوم هردت قلعة حصار کردند. چون سپاء اسلام اندر رسیذند و اهلِ 
حصار الت 3 ایشان بدیذند. کسان اندر میان کردند و هزار بار هزار دزم و 
سی بیل بداذند و خویشتن را بازخریدند. 

و از انجا یه قلعة مهاون شذند و امیم آن قلعة کلچندر بوذ و اين قلعة در کنار 
آپ جون بوذ و چون کلچندر خبر آمذن امیر یینْالُوله بشنید. بر پیلی نشست کی 
مین اقیقییادن اوبود و شنت کن از آب گذازه شود ان رو دنل 
خبر یافت. بفرموذ تا راهها برگرفتند. چون کلجندر خبر یافت کتاره بزذ و 
خویشتن را بکشت و سپاه میْالُوله اندر حصار اوفتاذند و صذ و هشتاذ و پنج 
فیل خیاره بگرفتند و چندان مال غنیمت یافتند کی آن را قیاسی نبوّذ و از آنجا 
سوی قلعة ماتوره شذ کی شپری بزرگ است و بُتکده هندوان است و چنین گویند 
کی مولد کش بن باسدیو. کی هندوان او را پیغمبر خوذ گویند. بذین ماتوره بوّذه 
اتشتت ‏ ۱ 

و چون امیر حمود . رحمه‌الله . بذین ولایتِ ماتوره رسیذ هیچ کس پسه جرب 
پیش او نیامذ . بفرموذ تا لشکر اندر آن ولایت اوفتاذند و هر جای کی بتکده بوذ 
همیکندند و همیسوختند و مال آن ولایت به تارا- همیبردند و امیر مود ان 
تخانه‌ها و خزاین آن دیار چندان مال یافت کی انداز؛ آن پذیذ نبوّذ و یک پاره 
یاقوتِ کحلی یافت به وزن چهارصذ و پنجاه مثقال و هرگز هیچ‌کس چنین گوهر 


ندیذه بوّذ و بتانی کی از زر و سیم بوّذند. بی‌حد و اندازه بوذ . یک بت زین را امبر 
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و تب فرموذ تا بشکستند و بسنجیذند. نود و هشت هزار و سیصذ 
مثقال زر بخته بوذ و مانند این مال و جواهر بسیار به حاصل شذ از انجا و این 
فتوح اندر هشتم شعبان بوّذ. سنه تسم و اربعائه. 

و چون رای فنوج را به دست پیاوردند. زوذ از آنجا بازگشت و اندر راه قنوج 
کی سوی غزنین همیامذ. خزینهٌ چندرای پیش او امذ با مالی عظجم و فیلی بوذ مر 
این جندرای را امدار. جنانک به همه هندوستان بذو مثل زدندی و آمبر مین‌الذو له 
نام آن فیل شنیذه بوذ و قصد کرده کی آن فیل را ببایذ خریذ به هر مالی کی طمع 
دارذ و اگر پنجاه فیل خواهذ بَدلةٌ آن یک فیل بدهذ و اتفاق نیک راء این فیل اندر 
راه از پیش چندرای بگریخت و بی‌پیلبان همیامذ تا سرایپردء ب ین الذوله و جون 
آمبر ۱ آن را بذید. ایزذ تعالی. را شکر کرد و آن فیل را «خذابداذ» نام نهاد .و 
از آنجا با فتح و نصرت و غنایم بسیار وی سوی غزنين هاذ. 

و چنین گویند ثقات کی آن سال شمار کردند غنایم سفر قَنْوج را کی امبر 
ین الذوله آورده بوذ بیست و اند بار هزار هزار درم و پنجاه و سه هزار بُرده و 
سیصذ و پنجاه و اند فیل بوّذ. 

ی را از 
قصد نندا کرد کی او مر راجپال۱ امیر قتوج را کشته بوذ و نکوهش کرد کی چرا از 
پیش سپاه حمودی هزیت شذی و مر تروجنپال" را پذیرفته بوّذ کی او را نصعرت 
کُتَذ و لشکر به ولایتِ خویش بازرسانذ و چون خبر آمذن امیر محمود. رحمهلله. 
بذان دیار رسیذ تروجنپال" از گنگ گذاره امذ. سوی باری آمذ و امبر بین‌الدوله از 
آب گذاره شذ و آن همه لشکرها را برهم زذ و تروجنپال با هندوی چند بگریخت و 
نیز پیش امبر حمود نیامذند. 


۱ زاحبال . ۲ تروحبال . ۳ حیبال . 


۷۷ دین‌الخبار 

بسوختند و آنچ یافتند غارت کردند و از آنجا لشکر سوی ولايتِ نندا کشیذ و از 
چند اب بزرگ گذاره شذ و نندا خمر آمذن سپاه اسلام یافته بوّذ. مر حرب را مهیا 
گشته و لشکر بسیار به نزدیک خویش جمع کرده و چنین گویند کی اندر لشکر او 
سی و شش هزار سوار بوذ و چهار" صد و پنج هزار پیاذه و ششصدذ و چهل فیل و 
هم اندر قیاس این سپاه. سلاح و خزینه و عَلف و امیر حمود چون به نزدیک او 
رسیذ. لشکر را به تعبیه فروذ آورد و میمنه و میسره و قلب و جناحین و مقدّمه و 
ساقه بساخت و طلایه بفرستاذ و فروذ آمذ به حزم و احتیاط . پس رسول فرستاذ 
سوی نندا. او را بند بداذ و وعید نوذ و بیذار کرد و پیغامها بداذ به اعذار و انذار 
کی : «مسلیان شو و از اين همه حرب و رم و زیان این باش». نندا جواب بداذ کی : 
«مرا با تو جز حرب کاری محخواهذ بوذ» . 

و چنین بشنیدم از بعضی نقات کی امیر مینْالدّوله . رمه‌الله . آن روز بر بالایی 
شذ به نظارة سپاء نندا و نگاه کرد. یک جهان خیمه و خریُشته و سرایپرده دیذ و 
سوار و پیاذه و فیل . پشهانی گونه اندر دل او آمذ. پس استعانت خواست از ایزذ. 
تعالی . تا او را ظفر دهذ و چون شب اندر آمذ. ایزذ. تعالی. رعی و فزعی اندر دل 
نندا افگند و لشکر برداشت و بگریخت و روز دیگر امیر حمود. رحهاللّه. رسول 
فرستاذ ,جون زسول به لضکرگاه نندا امد دیار ندیذ. قمه الت بر جای بگذاشته و 
مردم رفته و ستور و فیل ببرده. 

رسول بازامذ و امیر حمود را خبر بداذ. بفرموذ تا کمینگاهها بمجستند و پی 
لشکر نگاه کردند. همه رفته بوذند. امم عن‌الدّوله خذای را. عرٌ و جل. شکر کرد 
و بفرموذ تا لشکرگاه نندا را غارت کردند و مال بسیار از هر جنس غارت شذ و از 
آنجا سوی غزنین بازگشت با ظفر و فیروزی و اندر راه بیشه‌یی پیش آمذ. لشکر 
اندر بیشه شذند. بانصذ و هشتاذ فیل نندا را اندر آن بیشه بافتند. همه را براندند و 


سسسهج سس سب وس 


۱ چهل و 
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به لشکرگاه اوردند. 

پس خر آوردند امعم می‌الدوله را کی دو ده است. یکی را قمرات گویند 
ددیگر را نور! و جایهاء حکم است و مَردم آن کافر و بُتپرست و یِینْالدوله قصد 
آن دره‌ها کرد با سپاه خویش. بفرموذ تا کارگران انبوه از اهنگران و دروذگران و 
سنگ‌شکن. با لشکر برفتند تا راهها را همیپبراستند و درختان همیتریذند و سنگ 
هیشکستند و چون آنجا رسیذند. اول قصد قبرات کردئذ و قبرات جاء منزّه است 
و مردمانش شیذپرست و هواء او سردسبر و میوه فراوان و چون شاه قمرات خبر 
نت آمذ و طاعت نُوذ و زینهار خواست. امیر محمود. رالد او را 
بپذیرفت و نیکویی کرد به جاء او و شاه قبرات مسلمان شذ و بسیار مّردم از قیرات 
تیان زنل به تیعت: ان شاه و استادان را نذیرفنید. و اغازیدتد قرایط آموخن 
و شریعت را ورزیدن. 

ما مردمان نور رد کردند. پس امبر و در ره هی ینعی سا 
بن ایل‌ارسلان القریب را تا به نور شذ و آن را فتح کرد و قلعة بنا کرد و مر علیٌ بن 
قدر راحوق راکو توالی آن قلعة بداذ و بفرموذ تا به عنف و اکراه و به هشیر . اسلام 
اندر گردن ایشان کرد و ایشان طایعاً او مکرهاً آن پپذیرفتند و اسلام اندر آن دیار 
اشکارا شذ و اين فتح نور و قبرات اندر سنه احدی عشر و اربعبائه بوَذ. 

و چون سنهٌ ائنی عشر و اربعيائه اندر آمذ . قصد کشمیر کرد و حصار لوهرکوت 
را اندر پیچیذ و یک ماه آنجا مُقام کرد و از انک آن قلعة بسیار منیع و حکم بوذ 
اف که وتان سا مرت لیب وان بای اد 
0 
لوهرکوت گشاذن مکن نگشت. از آن دَره ببرون امذ و بر جانب لوهور و تأکیشر 
برفت و لشکر پراگند تا اندر آن کوه‌پایه‌ها همی غزو کردند و چون مار آمذ ژوی 


۱ مراب و بور . 


۸ _ زین‌الأخبار 
سوی غزنین نهاذ . 

یآ موی ها ی 
نندا کرد و چون به قلعة گوالیار رسیذ. آن قلعة را اندر پیجید و حصار کرد و لشکر 
را فرموذ تا هم حوالی آن بگرفتند و از انک قلعة بس منیع و حکم بوّذ و بر سنگ 
خاره نهاذه بوذ و از منیعی کی بوّذ. خفار و تبرانداز را بر آن دست نبوّذ و مکن 
نگشت همیستذن آن حصار و امیر حمود. رحمه‌الله. چهار شباروز اندر آن باند. 

پس سالار حصار. کس فرستاذ و صلح جست و سی و پنج فیل بداذ تا لشکر 
میالذوله از اجا بازگشتند و سوی کالنجر رفتند کی قلعة نندا بوذ و نندا اندر آن 
قلعة بوّذ. با هم حشم و حاشية و خویشان و امیر حمود. رحمه‌الّه. بفرموذ تا همه 
گرداگرد قلعة لشکر او فروذ آمذند و تدبیرها همیکرد. از انک این قلعة بر جاء 
سخت بلند و منیع بوّذ. چنانک حيلة را و مّردی را بذو راه نبوّذ و نیز بناء حصار بر 
تنیک: غازه ود کی هفر کر دنو بریدن را وه تنود و طلبار:دیگر دستا نداد 
فروذ نشست و چند روز باند بر انجا. چون نندا نگاه کرد و آن لشکر انبوه بدیذ 
کی همه راهها بگرفته بوذند. پس رسولان اندر میان کرد تا اندر معنفی صلح سخن 
گفتند و بر آن نهاذند کی نندا جزیّه بدهذ و اندر عاجل هدیه به رشم بفرستذ و 
سیصذ فیل خیاره بدهذ و نندا بذین صلح شاذمانه گشت و در وقت سیصذ فیل را 
ان ار لیاسو ها 
ترکان و لشکریان اندر اوفتاذند و آن فیلان را بگرفتند و برنشستند و اهل حصار 
نظاره همیکردند . سخت عحب داشتند از دلمری ایشان. 

پس نندا شعری گفت امیر حمود رابه لغت هندوی و به زدیک او فرستاذ. امبر 
حمود. رحمه‌الله, فرموذ تا آن شعر را یر هس شعراء هندوان و پارسیان و تازیان 
عرضه کردند. همه بپسندیذند و گفتند سخن از این بلیغتر و بلندتر نتوان گفت و 


آمیر محمود بذان افتخار کرد و فرموذ تا منشوری نبشتند نندا را به امارت پانزده 
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قلعة و به نزدیکی او فرستاذند. گفت : «اين صلة آن شعر است کی از بهر ما گفتی» و 
با آن بسیار چیز فرستاذ از طرایف و جواهر و خلعتها و نندا همچنان بسیار مال و 
جواهر فرستاذ و آمیر حمود. رحمهالله. با فتح و ظفر از آنجا بازگشت و به غزنین 
۳ 
و اندر سنة اربع عشر و اربعیائه بفرموذ تا لشکر را تعبیه کردند. پنجاه و چهار 
انشا ات دش شا از یه تعرضگام سا خاش امدنف ون از سواران کر 
به اطرافی ملکت بوّذند و شحنگان نواحی بوّذند و هزار و سیصذ فیل با برگستوان 
و آلتِ تام به شهار آمذ کی اندر اين تعبیه آمذه بوذ و ستور را از آشتر و اسپ. خوذ 
قیاس نبوّذ. 
واجون سا عم اغقی ی اریماله اندز آعله این موه وعذازل یه رل 
کرد کی آنجا شوذ و زمستان بباشذ و چون به بلخ رسیذ. به هر وقت متظلیان علی 
تکین از جانب ماوراءالتپر به نزدیک وی همیًمذند و از علی تگین تظلّم همیکر دند 
کی ناروایمهاء بسیار میکنذ و مردمان را همی به درد دارذ و بر رعایا و اهل صلاح 
از وی رنم است و چون تظلّم بسیار شذ. امیر حمود قصد کرد کی آن حسبّت بکند 
3 مسلمانان را از آن رم و بلاها برهانذ و نیز ارزوش ود کی از جیحون گذاره 
شوذ و آن دیار را مطالعه کُنّذ و اندر آن تدبیر ایستاذ و گفت: «اگر به گشتی بگذریم 
باشذ کی خللی اوفتذ» و چند گاه اندر آن بوذ تا آلتِ آن بساختند و آن چنان بوذ 
کی بفرموذ تا زنجیر‌هاء سطی ساختند تُر و ماذه. هر یکی مقدار آزش و سه آزّش و 
همه زمجی‌ها را اندر چرم گاو گرفت و کشتا بیاوردند و اندر عرض جیحون بر 
یکدیگر ببستند بذان زنجير‌هاء نر و ماذه و بر قرینهایی کی اندر کشتهها ترکیب 
کرده بوّذند و از سیستان لیفهاء قوی آورده بّذند. چنانک هر لیق را آاشتری 
برداشته بوذ و بذان لیفها کشتها را نیز ببستند و تجویفهاء کشتی را به حشو 
نا ندز سا نکاس اهدنو اف راز ور اسان بر اعات است کیت 


۳۷۰ ژین‌الاخبار 


و و شک وا سر ای یا کدازه کنو ود کر اوه شل: 

و چون خبر یبنْالدوله به ماوراءالتّپر رسیذ. هزاهز اندر اهل آن دیار اوفتاذ و 
ملوک آن دیار متحبر شذند. اوّل کسی امير چغانیان بوذ کی به خدمت او امذ با 
همه لشکر خویش و خوذ را عرضه کرد و خدمتی کی توانست بکرد و پس 
خوارزمشاه حاجب التونتاش با هم لشکر خویش به نزدیک ابر حمود آسذ و 
پس امیر محمود بفرموذ تا سرایپرد؛ بزرگ بزذند. چنانک دّه هزار سوار را اندر آن 
سرایپرده جای بوذ و یکی سرایپرد؛ دیگر خاصَّهٌ او از دیبای ششتری لعل بزذند و 
ستارة او و خرپشته از دیباج نسیج . 

پس فرموذ تا لشکر را تعبیه کردند. میمنه و میسره و قلب و جناحین بساختند 
و تعبیه نیکو بیاراستند و خوذ اندر قلب بایستاذ و فرموذ تا زژادخانه اندر قفاء هر 
تعبیه بداشتند و فیلان با برگستوان و پالان بایستانیذند و پس فرموذ تا به یکبار 
بوق و دبدبه و دذهل و طبل بزذند و بر پشت فیلان تهایی و این فیلان و مهره سپیذ 
و سنکی و شنذف! و بحبور" بزذند و جهان از اواز ایشان کر خواست گشت و 
مان شوه کنو هر کی که از بر ان فا ورا یآ لیر انلر او لش گا: 
حاض بوذند. زهره‌شان بخواست کفیذ. 


ملاقات یوسف قدرخان با سلطان حمود. رمهاالله . چون قدرخان 
کی سالار هم ترکستان بوذ و خان بزرگ او بوّذ. خبر یافت از گذاره شذن 
مبن‌الدوله از جیحون. از کاشغر برفت و قصد التقاء امیر حمود کرد کی تا بیایذ و با 
وی دیذار کُتّذ و عهد تازه کُنّذ. پس. از کاشغر برفت. سوی سمرقند آمذ و از آنجا 
پیشتر آمذ بر سبیل صلح و دوستی تا به یک فرسنگی سپاه امبر حمود رسیذ و آنجا 


فروذ امذ و سراییرده بفرموذ تا بزذند و رسولان بفرستاذ و امم محمود را. 


شندق . ۲ تجور . 
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رمه‌الله. از آمدن خویش خبر بداذ و اشتیاق نوذ به دیذار او. امبر حمود همچنان 
جواب نیکو بداذ و جای مسا کرد کی آنجا دیذار کُنند. 

پس امیر محمود. رحمهالله. با سواری چند و قدرخان با سواری چند آنجا امذند 
و چون یکدیگر را بدیذند. هر دو پیاذه شذند و امیر حمود. رحمهالله. یکتا گوهر 
بیش‌ها با دستارجه به خزینه‌دار بداذه بوذ فرموذ تا در دست قدرخان بداذ و 
قدرخان همچنین گوهری آورده بوَّذ. از رعب و فزع کی بذو رسیذ. فراموش کرد و 
چون از پیش امير حمود بازگشت یاذش آمذ. به دستِ کس خویش فرستاذ و 
عذر خواست و بازگشت. 

و چون روز دیگر بوّذ. آمیر حمود. رحمه‌اللّه. بفرموذ تا خیم بزرگ از دیباء 
منسوح بزذند و کار بساختند میزبانی را و رسول فرستاذ و مر قدرخان را مهیان 


خواند . 


صفت مجلس و مهیانی . و چون قدرخان بیامذ بفرموذ تا خوانی بیاراستند 
هرج نیکوتر و آمیر هک 3 نان خوردند و چون 
از خوان فارغ شذند به مجلس طرب آمذند. مجلس اراسته بوذ سخت بدیع. از 
سپرغمهاء غریب و میوه‌هاء لذیذ و جواهر گرافایه و جلس خانهاء زژین و بلور و 
ایشا بدیع قر آدز ها نک فورا من آندر. ان ای الیو وان سل و 
قدرخان شراب نخورد. از آنک ملوک ماوراءلنّبر را رم نیست شراب خوردن. 
خاصّه آن مَلکان ترکان ایشان و زمانی سماع شنیذند و برخاست. 

پس امیر حمود. رحهاله. بفرموذ تا نثاری کی بایست حاضمر کردند. از 
اوانپاء۱ زژین و سیمین و گوهرهاء گرانمایه و ظرایفهاء بغدادی و جامه‌هاء نیکو و 
سلاحهاء بیش‌ها و اسپانِ گرانبها. با ستامهاء زژین و به عصاء مرصُع به جواهر و 


۱. واینها . 


۲ زّین‌الاخبار 


ده ماذه فیل. با ستامهاء ززین و به عصاهاء مرصَع به جواهر و استران بردعی با 
هراها به زر و هودجهاء استران با کمرها و ماههاء زژین و سیمین و جلاجل و 
هودجهایی از دییاج منسوج و نسیج و فرشهاء گرانایه از محفوریهاء ارمنی و 
قالبهاء اوسی و بوقلمون و دستهاء نسیح و منسوج و طبر‌هاء مُعلّم مُورّد" و تیغهاء 
هندی و عود قاری و صندل مصفری و عنبر اشهب و گوران ماذه و پوستهاء پلنگ 
بربری و سگان شکاری و چُرغان و عقاب شکوه بداذه بر گلنگ و آهو و نخچیر و 
مر قدرخان را به اعزاز و اکرام بازگردانیذ و او را لطف بسیار کرد و عذر خواست. 

و چون قدرخان به لشکرگاه خوذ رسیذ و آن چندان چیز از طرایف و متاع و 
سلاح و مال بدیذ متحیر گشت و ندانست کی مکافاتِ آن چگونه کنذ. پس فرموذ 
خزینه‌دار را تا در خزینه بگشاذ و مال بسیار بیرون آورد و به نزدیک آمیر حمود 
فرستاذ با چیزهایی کی از ترکستان خبزذ. از اسپان نیک با نثار و لت زژین و 
غلامان ترک با کمر و کیش به زر و باز و شاهین و موبهاء مور و سنجاب و قاقم و 
روباه سیاه و فنک و اوانها ساخت از پشت و دو نیشة ختّو و طریف و دیباء چینی 
و دارجاشاک چینی و انچ بذین مانذ و هر دو ملک از یکدیگر جذا شذند به رضا و 
ماد تفزضی 

و لا یف کت و روآ فیس 
خبران نصب کرد از جهت علی تگین را. پس خبر اوردند کی اسراییل بن سلجوق 
به جایی پنپان شذه است و یبن‌الژوله کسان فرستاذ تا او را از اجا ببرون آوردند و 
سوی غزنین بفرستاذ و از آنجا سوی هندوستان فرستاذ او را. تا اخر عهد آنجا 
بود . 

پس خبر اوردند کی عیال و ین علی تگین. بر اثر او همی اندر بیابان بخواهذ 
شذ. امیر حمود. رحمهالله. مر حاجب بلکاتگین را به طلب ایشان بفرستاذ. او 


۱ مورر . 
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برفت و حیلتها کرد تا زن و دختران و بنه علی تگین رابه دست کرد و پیش امبر 


حمود اورد و اين اندر سنة ست و عشر و اربعبائه بوذ. 


ایتداء ترکان سلهوق :و انتر این وقت کی امه مود بد ماوراءال فد 
فوجی مردم از سالاران و پیشروان ترکانان پیش او آمذند و بنالیدند از سم امراء 
ایشان بر ایشان و از رنجهایی کی بر ایشان همیبوّذ. گفتند: «ما چهار هزار خانه‌ايم. 
اگر فرمان باشذ. خذاوند ما را بپذیرذ کی از اب گذاره شوع و اندر خراسان وطن 
ازع او را ان تا راعت بافد وررلایت یراوس فراع ناهد کن ما مردتاه 
دشتی‌اعم و گوسفندان فراوان دارم و اندر لشکر او از ما انبوهی باشذ». 

امبم حمود را. رحمة اللّه علیه . رغبت اوفتاذ کی ایشان را از آب گذاره آزذ. 
پس دل ایشان گرم کرد و ایشان را آمیدهاء نیکو نوذ و مثال بداذ تا از آب گذاره 
ایند و ایشان به حکم فرمان او چهار هزار خانه از مٌرد و زن و کوذک و بنه و 
گوسفند و آشتر و اسپ و ستوران. به تمامی از آب گذاره آمذند و اندر بیابان 
سرخس و بیابان فراه! و باورد فروذ آمذند و خرگاهها یزذند و همانجا همیبوذند. 

و چون امیر حمود از آب گذاره آمذ. امیم طوس. ابواحارث ارسلان امحاذب 
پیش او آمذ. گفت: «این ترکمانان را اندر ولایت چرا آوردی. این خطا بوّذ کی 
کردی. اکنون کی آوردی همه را بکش و يا به من ده کی تا انگشتهاء نر ایشان برم 
تا تم نتوانند انداخت» . 

امیم محمود را. ار ار ان عضت انم کرت : (یی‌رجم مّردی و سخت 
سطبر دلی». پس امیر طوس گفت: «اگر نکنی بسیار پشهانی خوری» و همچنان بوّذ 
و تا بذین غایت هنوز به صلاح نیامذه است. 


و امیر حمود. رحمه‌الله. از بلخ به غزنین امذ و تابستان آنجا ببوّذ و چون 


۱. فرا. 


۴ زین‌الأخبار 
زمستان اندر آمذ. بر عرف و عادتِ خویش, سوی هندوستان رفت به غزا. 

و پیش او حکایت کردند کی بر ساحل دریاء حیط شهری است بزرگ و آن را 
سومنات گویند و آن شهر مر هندوان را چنان است کی مر مسل‌انان را مکّه و اندر 
او بت بسیار است از زر و سیم و منات را کی به روزگار سیّدٍ عال. صلی اللّه علیه و 
سلّم . از کعبه به راه عدن گریزانیذند بذانجاست و آن را به زر گرفته‌اند و گوهرها 
اندر او نشانده و مالی عظم اندر خزینه‌هاء آن پتخانه نهاذه‌اند. امّا راو ار سخت 
پرخطر است و خوف و با رنم بسیار و چون امیر حمود. رحمه‌الله. اين خبر بشنیذ. 
او را رغبت اوفتاذ کی بذان شهر شوذ و آن بُتان را ناچیز کنّذ و غزوی بکتّذ. 

و از هندوستان وی سوی سومنات نهاذ به راه نهرواله و چون به شهر نهرواله 
رسیذ خالی کرده بوذند و مّردم آن همه بگریخته. لشکر را بفرموذ تا عَلّف برداشتند 
و از آنجا وی به سوی سومنات نهاذ. 

و چون نزدیکي شهر رسیذ و آن لشکر را شنان و برهمنان بدیذند. همه به 
پرستش بتان مشفول گشتند و سالار آن شپر از شهر ببرون امذ و اندر کشتی 
نشستند با عیال و بنةُ خویش و اندر دربا شذند و بر جزیره فروذ آمذند و همیبو‌ذند 
و تا لشکر اسلام از آن دیار نرفتند. ایشان از آن جزیره بیرون نيامذند. 

و چون لشکر اسلام نزدیک شهر آمذند. مّردم شپر را در حصار گرفتند و به 
حرب بپیوستند و بسی روزگار نشذ کی حصار یگشاذند و لشکر امبر حمود اندر 
اوفتاذند و ُشتنی کردند هرج منکرتر و بسیار کار کشته شذند و اسبر حمود. 
لزق موق و دنسر هروا شا و ارگ فاز بداذ و آن بُتان را همه 
بشکستند و بسوختند و ناچیز کردند و آن سنگ منات را از بیخ برکندند و پاره 
پاره کردند و بعضی از او بر استر نهاذند و به غزنین آوردند و تا بذین غایت بر در 
مسجد غزنین افگنده است . و گنجی بوذ اندر زیر بتان. آن گنج را برداشت و مالی 


۱ دیره . 
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عظم از آنجا به حاصل کرد. چی بُتان سیمین و جواهر ایشان و چی گنج از دیگر 

و از آنجا بازگشت و سبب آن بوذ کی مهج‌دیو! کی پاذشاه هندوان بوّذ به راه 
بوذ و امیر حمود گفت کی نبایذ کی این یه بزرگوار را چهشم رسذ. از راه راست 
نیامذ . دلیل آن راه گرفت و بر راه منصوره و ساحل جیحون. ژوی سوی مّلتان 
نهاذ و اندر آن راه بر لشکریان 3 بسیار رسید. چی از وجه خشکی بیابان و چی 
از جتان سند و از هر نوعی و رد بسیار از لشکریان اسلام اندر آن راه هلاک 
شذند . بیشتر از ستوران هلاک شذند. تا به مُلتان رسیذند و از آنجا ژوی به غزنبن 
نهاذند و آمیر محمود. رحمه‌الّ. به غزنین آمذ با لشکر خویش. اندر سن سبع عشر 
و اربع‌ائه. 

و هم اندر این سال رسولان آمذند از نزدیک قتاخان" و یغرخان به سوی امبر 
و تعامقا مشک اروت ور بت یه کون و آعایی ف ردو 
کی: «خواهم میانِ ما وصلت باشذ» و امیر محمود ایشان را بفرموذ تا نیکو فروذ 
اوردند و پس پیغام ایشان را جواب بدا کی : «ما مسلم‌انيم و شا کافرانیذ و ما را 
تشایذ خواهر و دختر خویش به شما داذن. اگر سسلیان شویذ. تدبیر آن کرده آیذه. 
و رسولان را بر سبیل خوبی بازگردانیذ. 

و اندر شوال سنهة سبع عشر و اربعمائه. نام القادر ۱ آمذ باعهد و لواء 
خراسان و هندوستان و نیمروز و خوارزم مر امیر حمود را و فرزندان و براذران او 
را لقها نهاذه. امّا امبر محمود را «کهف‌الدَولة والاسلام» و امیر مسعود را «شپاب 
الدْولّة و حمال‌اللْة» و امعم حشد را «جلال‌الوله و جماللاللَة» و اسر بوسف را 
«عضدالدولة و موَیْداللة» و نامه نبشته بوذند و اندر نامه گفته بوذ کی : «هر کسی را 
کی تو خواهی ولی‌عهدٍ خویش کن و اختیار تو اتفاق ماست» و بر آن غزاها کی 


5 بدم‌دیو ۰ ۳ فیاخان ۰ 


امبر محمود کرده بوَذ. قادر او را شکر بسیار کرده بوذ و او را بسیار ستوذه و 
رسیذن این عهد و لوا و القاب به بلخ بوّذ. 

و امیر حمود را. رحمه‌الّه. از جهتِ جتان مُلتان و بپاطیهٌ ساحل سیحون. 
غضی عظم اندر دل بوّذ. بذان بوادبها کی اندر راه سومنات کرده بوذند و 
خواست کی مکافات آن بکنَذ و ایشان را مالئی دهذ. 

پس چون سنه مان عشر و اریعمائه اندر آمذ. مرتبهٌ دوازدهم لشکر جمع کرد و 
وی سوی ملتان هاذ و چون به مّلتان رسیذ. بفرموذ تا هزار و چهار صذا کشتی 
نیک بساختند و بفرموذ تا بر هر کُشتی سه شاخ تيز قوي آهنین ترکیب کردند. 
بکی از شقن بر یشان کف ردو بربهاوی کتق و هر فان بهعابت تری رز 
تیز کرده. چنانک بر هر جای از آن شاخ برذی اگرچی قوی چبز بوذی آن را 
بدریذی و بشکستی و ناچیز کردی و اين هزار و چهار صذ کشتی را بفرموذ تا بر 
وی آب سیحون افنگندند و اندر هر کشتی بیست مَرد با تمم و کیان و قاروره و نفط 
و سپر بنشاند و چون جتان خبر آمدن امیر حمود را بشنیذند. بُنه را بگرفتند و به 
جزیره‌هاء دوردست بهردند و خوذ جریده بیامذند با سلاحها و چهار هزار کشتی 
برانگندند و بمضی گویند هشت هزار. اندر هر گشتی مَردم انبوه بنشست با سلاح 
قام و وی به حرب نهاذند و چون اندر برایر یکدیگر آمذند. تبراندازان لشکر 
اسلام تهر همی‌انداختند و نشاطان ۳-7 همی‌ند اختند و چسون کشتی حمودیان 
نزدیک کشتی جتان رسیذی. شاخی بزذی و کُشتی جتان را خرد بشکستی و غرقه 
گشتی و هم بر این گونه حرب همیکردند تا کشتبهاء جتان بشکست يا غرقه شذ یا 
هریت شد. 

و بر ساحل سیحون. سوار و پیاذه و فیل گرفته بوذ تا هرچ از آب برون شذی. 
آن سوار و پیاذه او را گرفتی و بکشتی و از آنجا بر ساحل سیحون همچنان همیرفتند 


۱ چهار و هزار صد . 


باب سیزدهم ‏ ۲۷۷ 
تا بر ین ایشان رسیذند و بنه را غارت کردند و برد بسیار یافتند و از آنجا با ظفر و 
فیروزی ژُوی به غزنبن ماذند. 

و چون سنه مان عشر و اربعمائه به آخر رسید. مردمان نسا و باورد و فراوه" به 
درگاه آمذند و از فساد ترکمانان بنالیذند و از دست درازی ایشان. کی اندر آن دیار 
هیکردند و امیر محمود نامه فرموذ نبشتن سوی امیر طوس ابوامارث ارسلان. 
احاذب. رال ان اد ۱ اق ز کایا ها مالشس دهذ و دست ایشان از 
رعایا کوتاه کنّذ و آمیر طوس بر حکم فرمان .بر ایشان تاختن برد و ترکانان انبو 
شده بوذند. پیش پیش او آمذند و حرب کردند و بسیار مردم بکشتند ۳۹ 
کردند و به چند دفعة آمیم طوس بر ایشان تاختن برد. هیچ نتوانست کرد و آن 
تظلّم و شکایت از درگاه امبر محمود. رحمهالّه. هیچ گونه بریذه نگشت . پس نامه 
فرموذ سوی امیر طوس و او را ملامت کرد و به عجز منسوب کرد. امیر طوس 
جواب نبشت کی : «ترکانان سخت قوی گشته‌اند و تدارک فساد ايشان جز به 
رایت و رکاپ خاصّه نتوان کرد. اگر خذاوند به تن خویش نیایذ به تلافی این 
فساد. ایشان قویتر گردند و تدارک دشوارتر گردذ». 

و چون آمهر حمود اين نامه را بخواند تتگدل شذ و نیز قرار کرد و لشکتر 
یکشیذ و اندر سنا تسع عشر و آربعاه از غزنین حرکت کرد. سوی پُست رفت و 
از انجا سوی طوس که کشیذ و امیم طوس به استقبال امذ و خدمت کرد و چون امبر 
حمود از وی بپرسیذ. صورتِ حال ترکانان به حقیقت بازنموذ. پس امیر حمود. 
رحمهاللّه. بفرموذ تا فوجی آنبوه از لشکر. با سالاری چند. با امبر طوس برفتند به 
حرب ترکمانان و چون به نزدیک رباط فراوه؟ رسیدند. اندر مقابل یکدیگر آمذند 
و ترکیانان دلر گشته بوذند. جنگ بپیوستند و لشکر چون چیره" شذ و بر ایشان 
ظفر یافتند. ششم اندر ماذند و چهار هزار سوار معروف از تُرکانان بکشتند و 


فزا . ۲ قراو . ۳ خیره . 


۸ زین‌الأخبار 
بسیاری را دستگر کردند و باق به هزیت رفتند سوی بّلخان و دهستان و فساد 
اشان ندز ان رات تیار کیت : 

ار رتیت ای میا کف وروی 
کرد و وی سوی گرگان نهاذ و به راه ده دینارزاری! به گرگان شذ و از انجا سوی 
ری کشیذ و چنین گفت مرا معتمدی. کی امیر حمود. رجه‌اللْه. مر ایکوتگین 
احاجب را با دو هزار سوار از نیشابور سوی ری بفرستاذ و هیچ مثال نداذ و چون 
ایکوتگین به دو منزل رسیذ, بذو نامه ببشت کی : «قرار کن تا غازی" حاجب به تو 
رسذ با دو هزار سوار» و غازی را هم مثال نداذ و چون ایشان دو تن به پنج منزلی 
تا تا شاه کم یام کیان کال ات هدیا رس ول 
حاجب را مثاها بداذ و چهار هزار سوار با او بفرستاذ و چون علی حاجب آنجا 
رسیذ, لشکر تعبیه کرد. میمنه به ایکوتگین بداذ و میسره به غازی حاجب و خوذ 
اندر قلب و هم بر آن تعبیه همیشذند تا در ری. 

و چون خبر به امیر ری شاهانشاه جدالدوله ابوطالب رستم بن فخرالدوله 
رسیذ. پنداشت کی امیم حمود به تن خویش آمذه است. پس ابوطالب با صذ 
سوار از حشم و خویشان و نزدیکان خویش بیرون آمذ. با پیاذه‌یی چند از 
رکابدار و سپرگش و ژوبین‌دار و انچ بذان مائذ و چون علی حاجب او را بدیذ کس 
فرستاذ. گفت: «فروذ بایذ آمذ تا پیغامی کی دارم بگزارم». در وقت محالتوله 
ها ار سایق فروی ا میت وق بصعت فادها 
شهر بگرفتند و هیج‌کس را رها نکردند و نگذاشتند کی از در شهر کس برون 
امد وبا قو یر شلص تا شش رالد له رب شوه ان 

و علی حاجب او را اندر آن خربشته موقوف کرد و سلاحی کی با وی آورده 


بوذند همه بستذ و ابوطالب جهار روز اندرون خیمه موقوف بوذ و حاجب عل 


۱ دینارداری . ۲ قاری . 


باب سیزدهم ۲۷۹ 


سوی یب‌الدّوله نامه نبشت و از صورتِ حال خبر بداذ و جواب بازامذ. پس 
ابوطالب را با شصت مَردٍ دیگر بر سم آشتر نشاند و به نزدیک آمیر محمود فرستاذ 
و امیر حمود فرموذ تا او را سوی غزنین بردند و تا اخر عهد او آنجا باند و امبر 
یبن‌الوله به ری آمذ و شهر بگرفت بی هیچ رنم و تکلف و خزینه‌هاء بوییان کی از 
ساهاء بسیار هاذه بزذند همه برداشت. مالی یافت کی آن را عدد و منضا پذیذ 


ف 


نبودی. 

و از شا آ هو وین امیر حمود را. رجمه‌الله. کی اندر شپر ری و واحی آن 
مردمان باطتی مذهب و قرامطه بسیارند. بفرموذ تا کسانی را کی بذان مذهب مهم 
بوذند حاضر کردند و سنگریز کردند و بسیار کس را از اه آن مذهب بکشت و 
بعضی را ببست و سوی خراسان فرستاذ. تا مردن اندر قلعتها و حبسپاء او بوّذند. 

و چند گاه به ری قرار کرد تا همه شغلهاء آن پاذشاهی را نظام بداذ و کارداران 
تصب کرد و آن ولایتِ ری و سپاهان به امبر مسعود. رحمه‌الله. سپرد و خوذ سوی 
عزنین بازگشت و فتح ری اندر جمادی الاولی سنه عشرین و اربعمائه بوذ. 

اس و وی 
علّت قوی گشت و هر روزی امیر حمود از آن علت ضعیفتر همیشذ و هم بر آن 
نالانی. خویشتن رابه تکلف و حيلة قوی همیداشت و چنان نوذ به مردمان کی او 
را رنجی و بهاری نیست و هم بر آن حال به خراسان امذ و به بلخ رفت و زمستان 
انجا بوذ و چون وقتِ بپار آمذ. نالانی بر وی سخت قوی گشت و ژوی سوی 
غزنین نهاذ و چند روز در غزنین ببوَّذ و هر چند حیلة کرد. خویشتن را اندر 
نتوانست یافت و به غایت ضعیف گشت و اجل فراز امذ و هیچگونه بر جامه 
نخفت الا کی همچنان نشسته همیبوّذ و اندر آن حال جان بداذ. رحمةاللّه علیه. تور 
حقر ته . 

وفاتِ امیر محمود. رحمه‌اللّه. روز پنجشنبه بوّد بیست و سج ماه ربیع الاخره 


۰ زین‌الأخبار 


سنه احدی و عشرین و اربعمائه و به مرگ او جهانی ژوی به ویرانی هاذ و 
خسیسان عزیز کشتند و بزرگان ذلیل شذند. 


ولایت امیر جلال‌الدولة وجال للّف ابوحشد , حقد بن یین‌الدّوله. 
رمةالله تعالی علما. و چون امبر حمود. رحمهلله. فرمان یافت. آمیر مسعود. 
رمهاللّه . به سپاهان بوذ و امبر محتد. رحمهاللّه. به گوزگانان بوذ . پس علی بن ایل 
ارسلان اماعب کی خویش امیر نحمود. رحالله. بوذ. شغل سیاست را یکو 
ضبط کرد و احوال پاذشاهی را برقرار بداشت و نگذاشت کی هیچ‌کس بر کسی 
افروی کت وش عو نان تشر کی باعل کرک زورمین سم هش اب خووهز 
کس فرستاذ و امبر محمد! را. رحمهالله. بیاورد و به امارت بنشست بر جاء پذر و 
اّل کار" مظالی ساخت و سخن متظلیان بشنیذ و دا ایشان از یکدیگر بستذ. 

و پس اندر جراید و دفترهاء نواحی بفرموذ تا نگاه کردند و هر جای کسی 
خراب بوذ و به سبب خراج آن و بر خذاوندان جای رنج بوّذ. آن خراج را نظر کرد 
و رعایا را تألّف کرد و بفرموذ تا در خزینه را بگشاذند و هم حشم و لشکریان ر 
از وضیع و شریف و مجهول و معروف. خلعت و صلة بداذ و سپهسالاری بر عم 
وی تیان ی ی ها ات رای خلت بگ 
بداذ و مالی عظیم صلة بداذ و مر خواجه ابوسپل امد بن امحسن امحمدوی را به 
وزارت بنشاند و کارها به تدبیر او کرد و کارهاء ولایت بگشاذ و عیش بر مردمان 
خوش گشت و نرخها ارزان شذ و لشکری و بازاری به یکبار مسرور گشتند و 
چون حبر توانگری و فراخی غزنین به شپرها رسیذ. بازارگانان از جاهاء دور 
دست. ژوی به غزنین نهاذند و از همه متاع و آخریان بازارگانی بیاوردند و نرخها 


فروذ آمذ و ارزان که ی ۱۲ 


۱ محمود . ۲ کاری . 


باب سیزدهم ۳۸۱ 


و با این همه نیکویی کی او به جاء رعیّت و لشکری کرد حشم و رعایا را میل 
ی 
خو استند . 

و جون بتهاه روز از رفات آمتن موه رهنذاللد بگذشت ,لمیر آیاز با غلامان 
تیار کووو از اسان ممت سا یرف فسوی انار سود وا ورف 
اخایت گرونش و و کندان شوردند: و کسن فرشهاد با ترادیی ایو ان عتل تن 
ال کی آسا عی ای کفزی وغل دنه اس کرخیه وو سوت دشر 
رور دیگر غلامان سرای بیرون آمذند و به ستورگاه رفتند. اسپان بگشاذند و 
برنشستند با سلاحهاء ام و رویاروی از در کوشک بیرون آمذند و همچنان به 
مکابره برفتند و سوی پست شدند. 

و چون خبر به امیر حتد. رحمهالّه . رسیذ. لشکر را از پس ایشان بفرستاذ و از 
ملد حشم . سوندهرای کی سپهسالار هندوان بوّذ. با سوار چند بر اثر ایشان 
برفت و ایشان را اندر یافت و براویخت و غلامان حرب کردند و بسیار هندو را 
کنو ندرا کیکفت هل و پسیارق ان عتلام سای کته ات زنل رز 
شرهاه ارشانشقی امش تن آ زرد ی 

و ابوالنجم ایاز بن اهاق و علی دایه همچنان با آن غلامان انبوه به تعجیل 
وشن فا شم یه رتاپ ر بیش انار موف نله آمز نوی ون اس را 
بدیذند. همه غاز بردند و خدمت کردند و بر وی به پاذشاهی سلام کردند و ایشان 
هه و و هر سر تن ان اسرد و آستها داکو کر ور 

و آمان مد آندز غز تن فری تششت و دنت یه طر بو تخاط بر 3و نه فرات 
و و کت اب ویگان او مر او را گفتند کی : «اين همه خطاست کی 
هی تو نی و عامَةٌُ مردمان تو را اندر زبان گرفته‌اند و بذین کی تو میکنی, تو را 
نکوهش همیکُنند کی خصم تو از عراق بیامذ و قصد تو کرد و تو از وی غافل. 


۲۳ زین‌الاخبار 


وی به شراب و خوذکامی آورده‌یی . اگر پیش او باز نشوی این پاذشاهی از تو 
نو 3 

وحو یارس از تاتصاهی او کذفیت: ان تین الا رون کرو 
و بفرموذ تا سرایپرده بر جانب بُست بیرون بردند و بزذند و لشکر را صلة بداذ و 
پس با لشکری اراسته و توانگر از غزنین برون رفت و چون به تگیناباذ رسیذ. 
هم سران و سالاران لشکر گرد آمذند و سوی وی پیغام بداذند کی: «ما را هیبّری 
پیش خصم کی همه جهان شیعه و متابع اویند و ما یقین دانم کی تو با وی مقاومت 
نتوانی کرد. صواب" آن است کی تو به جای بنشینی تا ما پیش او رو و عذر 
خویش بخواهیم و سخن تو بگویم تا دل بر ما خوش کنّذ و از تو نیز خضوشنوذ 
گردذ و تو رابه نزديکي خویش خوانذ و تو و ما از وی به جان این گرد.ع». 

وتو انار یی رل یر که ننک کت داشست کی آنه ز] 
جبر نتوان کردن و جز اجابت علاج نیست. در وقت بذانج خواستند اجابت کرد و 
او را بر قلعة رخح۲ آوردند و بنشاندند و پس امیر یوسف و علی حاجب و آن 
بزرگان و سالاران. خزینه‌ها و زژادخانه برداشتند و لشکر براندند و وی سوی 


ولایت امعر ناصمر دی اللّه . حافظ عباداللّه و ظهیر خلیفةالله . ابو 
سعید مسعود بن یین‌الدوله امیرآلومنين . رحمةالله علما. و چون ایاز 
بن ایهاق و عی دایه به نیشابور رسیذند. میم مسعود. رحمهاللّه. قوی دل گشت و 
بار بداذ و به مظالم نشست و سخن رعیّت شنیذ و انصاف از یکدیگر ایشان بستذ و 
جون روری جند بگذشت. عهد و لواء امیرالومنین القادر ال بیاوردند و این عهد 


و لوا ابوسهل مرسل بن منصور بن افلح گردیزی آورد. امیم مسعود مر مرسل را 


۱ ثواب . ۲ ولح . 


باب سیزدهم ‏ ۲۸۳ 
نیکوی گفت و امیذهاء نیکو کرد و یکچندی به نیشابور مُمام کرد و از آنجا سوی 
رات اند , 

و چون روزی چند به هرات ببوَذ. علی حاجب پیش امير مسعود آمذ. دست او 
بگرفت و او را از راه بپرسیذ و براذر علی. منکیتراک"! پیش از وی آمذه بوذ و امبر 
مسعو د. منکیتراک را حاجی بداذه بوذ و به چشم احترام همی در او نگریست و 
چون عی حاجب از پیش امیر بازگشت. او را سوی حجره بردند و منکیتراک" 
ستت باه آقه شش ک ور خالعت بالگ دی و ده کت ار نزن 
خذاوندزاده اوست . هرج فرمایذ فرمان بردارم» و پس از آن روز نز کس آن هر 
دو براذر را ندید. 

و چون حشم و خزینه‌ها به نزدیکي آمیر مسعود رسیذ. از هرات قصد بلخ کرد 
و زمستان انجا مُقام کرد و اشغال ملکت را نیکو ضبط کرد و ابتداء پاذشاهی او 
اندر شوال ستة احدی و عشرین و اربعائه بوَذ. 

ال کارها". تدبیر وزیر کرد تا کیست کی مر وزارت را شایذ. هیچ‌کس نبوّد 
کافیتر و ادیبقر و داناتر از خواجه ابوالقاسم اجمد بن احسن میمندی. رجمهالله و 
خواجه اهد رابه قلعة جنکی اندر هندوستان بازداشته بوذند. ام مسعود کس 
فرستاذ و او را از آن قلعة بمون آورد و وزارت بذو بداذ و او را خلعتِ نیکو بداذ و 
همه تدبم‌هاء سیاه بذو بداذ. 

و مر حسن بن محمد الیکالی" را بازداشته بوّذ. بفرموذ تا او را مصادره کردند و 
مالی از وی به حاصل آمذ. پس بفرموذ تا او را به شهر بلخ بر دار کردند و سبب 
آن بوذ کی آندر آن وقت کی امیر حسنک از امیر حمود. رحمه‌الله, دستوری 
خواست و به حجٌ رفت و چون از حمٌ بازامذ. به راه شام از آنک راء بادیه 


۱. مندرک . ۲ منگیراک . ۳ کارهای . 
۴ المنگالی . 


شوریذه بوذ و از شام به مصر رفت و از عزیز مصمم خلعت ستذ. او را متهم کردند 
کی او به عزیز مصم میل کرد و بذین تهمت رجم بر وی لازم شذ. پس امیر مسعود 
بفرموذ تا خوّذی بر سر او نهاذند و او را بر دار کردند و سنگریز کردندش و پس 
سر او را برداشتند و به بغداد. نزدیک قادر فرستاذند. 

و هر کسی کی امیر مسعود را. رحمهالّه, خلاف کرده بوذ و با خصم او مطابقت 
کرده بوّذ. همه را به دست اورد و هر یکی را از ایشان عقوبتی کرد و همه را 
متتاضا کرداند و مر یال کی ار مرا کر ان اما وه ردب و و 
مصادره کرد و مالی عظم از وی بفرموذ ستذن و چون مال بداذ. او را سوی 
هندوستان فرستاذ و سالاری هندوستان بذو بداذ و او را به جاء الیاروق امحاجب 
اجا فرستاذ و آن غضها و مصادره و رنم و استخفافها کی بر احمد ینالتگین رسیذه 
بوّذ. اندر دل امد بوّذ. چون به هندوستان رسیذ سر از اطاعت بکشیذ و عصیان 
پذیذ کرد و مر ناصر دین ال بفرموذ تا ابوطالب ر سم جدالدّوله را از هندوستان 
بیاوردند و او را پیش خویش خواند و نیکوی گفت و فرموذ تا هم به غزنین از بهر 
او جای ساختن و مثال بداذ تابه هر وقت به خدمتِ درگاه همیایذ و تا اخر عمر به 
غزنین بوّد. ۱ 

و اندر این وقت حسین بن معدان کی آمیر مکران بوّذ بیامذ و از براذر خویش 
نو العیکر شکایت کرد و کفت: «یادشاهی فرود گر فته است ,وی من بمرده بخ 
داش هم تدههه سن اقا تاغن فیوالله مر اف فراش را مثال بداذ و با او 
بفرستاذ تا به مکران شذ و انصاف از براذر او بستذ و مر حسین را به ولایت 

و پس ام مسعود. رحمهاللّه, از بلخ قصدٍ غزنین کرد و چون مردمان غزنین 
این خر بشنیذند. بسیار شاذی کردند و همه به طرب و شاذی مشغول گشتند و 


بازارها ایین بستند و مطربان برون بردند و حند روز امجا ببوذند و شباروزی همی 
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نت کرد فان ایتن تفای ول رای اعان و روها وستر وان 
شهر همه به استقبال رفتند و خدمت کردند و شاذی نفوذند و جون به غزنین رسید. 
مردمان عرنین درم‌ریز و دینارریز کردند و دیگر روز کی بنشست و بار بداذ 
هتبا نزن و تاره ها رورت ی امین مرگ راهان ام 
لطف کرد و نیکو گفت و آمیذهاء نیکو کرد و هم مردم غزنین به یکبار زان 
نکش دنو اور تام از کنتد و تصای دنیو ازشداق وش ول .شام فلت او 
هو او میت کر روهار کشتتن : 

و چون دل امیر از حدیثِ غزنین فارغتر گشت. او را نشاط امل و سپاهان و 
ری خواست و قصد انجا کرد و چون به هرات رسیذ. فریادخواهان از سرخس و 
کی ی ی 
کرد با لشکر انبوه مر ابوسعد عبدوس بن عبدالعزیز را بفرستتاذ به کذخذایی و تدبیر 
آن لشکر و این اندر سنة ائی و عشرین و اربعيائه بوذ. 

چون لشکر به ترکانان رسیذند. به فراوه! براویختند و حرب کردند و بسیار 
مردم گشته شذند و ترکانان بُنه و عیال برداشتند و سوی بلخان بفرستاذند و 
سواران جریده بایستاذند و هر روز فوج فوج همیآمذند و حرب همیکردند و چون 
بکفتتی: نو دنل ,این لشحریان:بار کشتیا: 

و و تا ور ی بو آ یه آتیر اه رو اه اد یی اش 
رمه‌اللّه. فرمان یافت و امیر شهید با مدیُران خویش آندر معنی وزیر تدبیر کرد و 
چند تن را نام بردند. اتفاق بر خواجه ابونصر امد بن حد بن عبدالصمد اوفتاذ 
کی نیک مّردی و داهی بوّذ و نام خرّذ و روشن‌رای و مُصیب تدبیر و چند گاه 
وزارت کرده به خوارزم اندر و آن علکت را به تدیٍ روشن و رأی مصیب آباذان 


گردانیذه بوذ. پس امیر شهید. رمه‌الله. نامه کرد و او را از خوارزم بخواند و شغل 


فراو . 


تدبیر بذو بداذ و او را خلعتی به واجی بداذ. 

و پس ژوی سوی غزنين نهاذ و به مستقزعز خویش باز بیامذ و اندر سنه اربع و 
عشرین و اربعبائه قصد هندوستان کرد و قلعتی بوذ اندر در کشمیر, آن را سرستی 
گفتندی . همی بذان قلعة رفت و آن را حصار کرد و مردمان آن بسیار حرب کردند. 
آخر بگشاذ و لشکر از آن قلعة غنیمتِ بسیار یافت از مال و برده. چون هار اندر 
آمذ. ژوی سوی غزنن هاذ. 

و اندر سنةٌ مس و عشرین و اربعبائه قصد امل و ساری کرد و لشکر بر آن 
جانب کشیذ و آنجا رفت با لشکری ساخته و آراسته و خوری بذان دیار رسیذه بوذ 
و هم مردم آن دیار مر حرب را مهیّا گشته بوذند و لشکر انبوه گرد کرده بوٌذند از 
شهری و کوهی و گیلی و دیلم و بر راه آمذه بوذند و اندر بیشه‌ها و زاویه‌ها فوج 
فوح کمین ساخته بوذند. 

چون لشکر غزنین آنجا رسیذ, از هر سوی بیرون هميأمذند و حرب همیکردند 
و امیر شپید. رحه‌اله. بر فیلی نشسته بوذ. پس شپراکيم بن سوریل. امبر 
استراباذ. پیش او آمذ. امبر شید سلاح پوشیذه و بر فیل. همیأمذ. شهپراکم 
خشتی بزذ و پهلوی فیل سوراخ شذ و فیل ببوفتاذ و چون امیر شهید از پشتِ فیل 
نگاه رهق ار تقایل زوین ند اف زو اس اک را به رُری بزذ و بیفگند و 
حشم بيامذند و ار را دستگیر کردند و مردمان او نیز آمذه بزذند و به ساری! حرب 
کردند. آخر هزیت شذند و امیر شهید شهر بگرفت و بیباکان لشکر بعضی از شهر 
غارت کردند و مردمان پیش آمذند و بنالیذند و گفتند: «ما مردمانی بازارگانم و به 
صلاح و بر ما از لشکر تو سم رَّذ». بفرموذ تا لشکریان دست از غارت و تاراج 

و سرایپرده بر در امل یزذ و باکالیجار. امیم طم‌ستان. رسولان فرستاذ و 


۱ و بسیاری . 
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کسان اندر میان آمذند تا صلح کردند بر آن جمله کی اندر عاجل سیصذ هزار دینار 
بدهذ و هر سال قراس بدهن ر یت هط یتایب اب موف عداللب کل 
و گروگان بدهذ. پس این مال ضمان حمل کرد و به نزدیک امیر شهید فرستاذ و 
سل خویش مهمن را ۷ براذر خویش. شهپرو بن سرخاب. را به گروگان 
پفر ستاذ . 

و چون آمل و ساری و طبرستان مر امیر شهید را. رحمهالله, شذ. از آنجا زوی 
به غزنین نهاذ و چون به ثیشابور رسیذ متظلمان پیش آمذند و از ترکانان بنالیذند و 
امیر فییه اس تا و سالاران. اندر معني ترکمانان 
تدبیر کردند و گفت کی ن‌ادن ایشان بسیار گشت و هر کس رای زذند و بکتفدی 
حاجب گفت کی: «تباهی این از سالار بسیار است. اگر یکتن بذین شغل فرستی 
تهار این به واجی دارذ و این شغل را قام کنّذ». 

امیر شهید. بکتغدی را گفت : «تو را ببایذ شذ و حسین بن علی بن میکاییل با تو 
بيایذ». پس ایشان را بفرستاذ و لشکر بسیار از هندو و کرد و عرب و ترک و از هر 
دستی. با ایشان بفرستاذ و فیلان جنگی نیک و از یشابور برفتند و به طوس آمذند 
و از آنجا سوی نسا رفتند و چون به جایی رسیدند کی انجای را سپندانقان! گوبند. 
رسول ترکمانان آمذند و پیغام ایشان به نزدیک یکتغدی آوردند کی : «ما بندگانم و 
طاعت دارم. اگر ما را بپذیریذ و چراخور ما پذیذ کنیذ. ما دست از این کارها 
کوتاه کنبم و نیز کسی را از ما رنجی نباشذ». پس بکتغدی بانگ بر آن رسول زذ و 
بسیار دُرشتی گفت او را و ایشان را گفت : «میان من و شها شعشیر است و اگر شما 
طاعت عاریل وفزان فریل, قس غریش به فردیک: طلک سود فزبخیا و این 
عذر از وی خواهیذ و سوی ما نامه آوریذ تا از شها باز شوم و اگر نی ما به هیچ 
حال باز نشو.م». 


5۹ سپندانفاق ۰ 


۸ _ زین‌الأخبار 


پس بکتغدی رسول را بازگردانیذ و لشکر تعبیه کرد. میمنه مر فتگین خزینه‌دار 
را بداذ و میسره مر پیر حاجب را و خوذ اندر قلب بایستاذ و مر جامع عریبی را بر 
طلایع سپاه بفرستاذ. با پانصذ سوار کی خیل جامع عربی بوذ و جون جامع 
ماررنی! رسیذ. بر طلایم ترکانان فیروزی یافت و بسیاری از ایشان کُشته شذند و 
ترکمانان به هزهت شذند و لشکر بکتغدی بر اثر ایشان همیشذند تا به ین ایشان 
رسیذند و همه بُنه را غارت کردند و مال بسیار غنیمت یافتند و ستور و کالا بب‌رون 
او نت وش ای کا بازامدند, کی اعای ای تنگ بوذ و اندر این وقت لشکر 
بکتغدی بیشتر غایب بوذند. چی به تاختن بوّذند و چی به غنیمت مشغول بوّذند و 
چون خبر به داود ترکمان شذ. داود با لشکر انبوه از تتگبهاء کوه بیرون امذ و اندر 
برایر. لشکر راست کرد و صفها بکشیذند و دو شباروز حرب کردند و ترکماثان 
همی غلبه کردند. 

پس بکتغدی. حسین بن علیْ بن میکاییل را گفت کی : «جاء ایستاذن نیست». 
حسین رییس گفت : «به هیچ حال من به هزیت پیش امير نشوم. یا ظفر یاع. یا 
کشته شَوّم» و بکتغدی پشت بداذ و برفت و حسين بایستاذ و حرب همیکرد تا هه 
لشکر او بگریختند و او تنها بماند. ترکانان اندر آمذند و گرد فیل او بگرفتند و او را 
ازقنل قوذ آوزفند ور اسعند کی او زا یکفند تا داود خی ناف کس فرستادا تا 
او را نکشند و پیش او بردند و بر دست و پاء او بند بنهانند و آندر خرگاهی 
بازداشتند و چند تن را از ثرکیانان بر وی نگاهبان کردد و تا بذین غایت اندر میان 
ات ها نله راشت:: 

و بکتغدی بازگشت و پیش امیر شهید آمذ و امير تنگدل شذ و از انک گروگان 
و اسیران دیلمان با او بوذند مُفام نتوانست کرد و سوی غزنین آمذ و اسران را 
بیاورد و به قلعتها و شهر‌ها بفرستاذ اندر ماه رمضان سنه ست و عشرین و اربع‌ائه. 


۱ ماررنی ؟. 
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وبه هر وقت از هندوستان خبر همیرسیذ کی امد اندر ولایتِ هندوستان دست 

درازها میکتّذ و عّال را دست بربسته است و در ماما خیانت همیکنذ. پس امبر 

شهید مر بانهه بن حمد بن مللی را کی سالار هندوستان بوذ بفرستاذ. با لشکر آنبوه 

و چون برابر یکدیگر رسیذند براویختند و حرب کردند و مَردم بسیار از هر دو 

لشکر کشته شذند فتاه آنفن | دا و خی ی 
دست امد ینالتگن قوی گشت. 

و چون آمیر شهید این خبر بشنیذ مر تلک بن جهلن را کی سپهسالار هندوان 
تاد وکا اه اوه از رامق رخا کت ری کر 
چند بار میان ایشان اویزش و حرب بوذ و به همه وقتها ظفر مر تلک را بوذ و امد 
ینالتگین به هزهت رفت و لشکر او زیر و زبر شذند. مر تلک هر کسی را از 
لشکریان و بازارگانان کی پبوستة امد بنالتگین و کسان او بوذند بگرفتی. یک 
دست و بینی او را بمریذی و نکال کردی تا مَردم بسیاری را بذین دستور نکال کرد 
و احمد ینالتگین بگریخت و وی سوی منصوره و سند نهاذ و خواست از اپ سند 
گذاره شوذ. افاق بّذ راء سیلی بیامذ و او را برگرفت و غرقه کرد و برد و چون اب 
او را پاره‌یی بُرد. بر گوشه انداخت و از لشکریان و معاندان او کسی او را بیافت و 
بشناخت و سر او را یذ و به نزدیک تلک آوردند و تلک به بلخ فرستاذ و امبر 
مدیم مر و را سا شا و 

و هم اندر این وقت. یعنی سنه سبع و عشرین و اربعمائه. کوشک نو ام شذ به 
غزنین با مخت ززین کی از مهر این کوشک ساخته بوّذند. مرصَع به جواهر. پس 
امبر شهید. رحمه‌اللّه. بفرموذ تا آن تخت زژین را بنهاذند اندر کوشک و تاج زژین. 
به وزن هفتاذ من از زر و جواهر ساخته بوّذند. از بالاء تخت بیاویختند به زنجیرهاء 
زژین و امبر مسعود. رجمه‌اللّه. بر آن تخت بنشست و آن تاج آویخته بر سر نهاذ و ۱ 


حشم و رعیّت ر بار بداذ و به خذاوندزاده. امبر مودود طبل و علم بداذ و او را 


۰ زّین‌الاخبار 
سوی بلخ فرستاذ. 

و اندر ذی‌القعده سنة سبع و عشرین و اربعبائه. لشکر سوی هندوستان کشیذ و 
قلعفی بوذ منیع و حکم و مَردم آنبوه اندر وی و او را هانسی گفتندی. امیر شهید 
قصد آن قلعة کرد و چون نزدیک آن قلعة رسیذ بفرموذ تا لشکر گرد آن قاعة 
یگرفتند و حرب بپیوستند و اهلی حصار از بالاء حصار حرب همیکردند. چنان 
دانستند مردمان حصار کی هرگز هیچ ادمی را بر آن حصار دست نباشذ. از 
استواری آن حصار و چون شش روز حرب کردند. یک بارهٌ حصار بینگندند و 
حصار عورت شذ و اندر اوفتاذند. لشکر اسلام حصار را غارت کردند و مال 
بسیار غنیمت یافتند و برد بسیار گرفتند و از آنجا ژوی به قلعة سونی‌پت نهاذند 
کی جاء دیبال‌هربانه بوذی و چون دیبال‌هربانه خم یافت. بکریخت و ژوی سوی 
صحرا و بیشه نهاذ و آن قلعة را با مال و کالا بگذاشت و چون لشکر اسلام آجا 
ان ی ره فا ارتکد انریا 
بسوختند و هرچ بافتند از زر و سم و متاع. همه به تاراج بُردند. 

و پس جاسوسان بيامذند و از دیبال‌هریانه خبر آوردند کی او به فلان بيشه 
انز اشتن امن یل اعابرفته نا شویک لقع او وید و قیال ار 
یافت. در وقت بگریخت و لشکر را بگذاشت و لشکر اسلام اندر لشکر کار 
اوفتاذند و بسیار مَردم بکشتند و بسیاری را دستگیر کردند و بردة بی‌اندازه بگرفتند 
و از اجا بازگشتند و وی سوی ديره رام هاذند. چون سالار رام خبر یافت. کس 
فرستاذ و از امبر شهید عذر خواست. گفت : «مردی پیرم و طاقتِ آن ندارم کی به 
خدمت آم» و به دستِ کس خویش مال بسیار بفرستاذ و امیر شید عذر او قبول 
کرد و نثار او پذیرفت. 


و از اجا بازگشت و وی به غزنن نهاذ . پس آمبر حجدود! بن مسعود را. رهبا 


اناااتملل: 


باب سیزدهم ۳۹۱ 


له . ولایت لاهور بداذ و طبل و عَلّم بداذ و او را با حشم و حاشية سوی لاهور 
بفرستاذ و خوذ سوی غزنین آمذ و فتح هانسی اندر سنة مان و عشرین و اربعبائه 
بوّد. ۱ 

و چون به غزنین قرار گرفت. به هر وقت فریاذخواهان از خراسان همیأمذند و 
از ترکانان همینالیذند و مُنهیان و صاحب‌بّریدان نامه‌ها پیوست همی‌نبشتند کی 
فساد رکانان از حدّ بشذ. پس آخر سنة مان و عشرین و اربعبائه از غزنین سوی 
بلخ رفت از جهتِ به صلاح آوردن اسپاب خراسان و تداري فساد ترکانان و 
چون به بلخ رسیذ ترک‌انانی کی اندر آن حوالی بوّذند از جایهاء خویش! برفتند و 
ای تله زر کانان عالن قزر اوه بر ان وی زار الله عله, 
کی سوی ماوراءالتّبر شورش خاسته است از جهتٍ پورتگین و لشکریان او کی بر 
رعایا از ایشان رنم همیرسذ. امیر شهپید قصد کرد کی آن را تدارک کنّذ. زیراک 
خان بزرگ قدرخان بُرده بوذ و از پورتگین رعایا نفرت گرفته . اندیشیذ کی مگر 
اندر این فرصت . ماوراءالنپر خویشتن را گردانذ. 

پس بفرموذ تا بر جیحون پل بستند و لشکر را بر پل گذاره کرد و سوی 
افو هد مر تاوی مقران ماورآن لب سااا ان کر 
برفتند و هیچ‌کس پیش او نیامذ و چون چند روز در ماوراءالنبر ببوذ. نامه خواجه 
امد بن نحتد بن عبدالصمد الوزیر آمذ سوی امیر شهید. رحمدالّه. از بلخ کی: 
«داود ترکمان با هم سپاه خویش قصد بلخ کرده است و با من بسی سپاه و حشم و 
آلت نیست کی با ایشان مقاومت توام کرد و اگر تو بازنیایی خلل آیذ». 

اندر وقت اتمه اه یرال با کت وی ۰ زو 
لشکر تعبیه کرد و مر جنگ ترکانان را بباراست و چون داود ترکیان خبر یافت کی 
امیر از آب گذاره آمذ. در وقت لشکر بکشیذ و سوی مرو بشذ و چون امیر شهید 


۱. خوش . ۲ کز ؛ 


خبر وی بشنیذ به بلخ امذ و از بلخ سوی گوزگانان رفت و چند تن از مردمانِ آن 
ناحية پیش امیر شهید آمذند و از علی قهندزی تظلّم کردند و اين علی قهندزی 
مردی عیّار و مفسد بوّذ و اندر این نواحمپا بسیار دست درازمها کرده بوذ. 

بش آقای ‏ شییت ال شرمو دنا کی فرتا دنه این اعل رسد فرگا: 
خواندند و چون کس به # دیک او فنذ» تیامذ و قلعق بوذ اندر آن تاحیت. آن قلعة 
را پناه گرفت و عیال و بنه بر آن قلعة برد و آن قلعة را حصار گرفت و امیر شهید 
فرموذ تا آن حصار را بستذند و ویران کردند و عی قهندزی را به زیر آوردندو 
چون پیش امير شپید اوردندش. در وقت بفرموذ تا بر دارش کردند و این اندر 
سنه تسع و عشرین و اربعائه بوّذ. 

و چون ترک‌انان خبر حرکتِ امبر مین دنه سوریو شین 
بترسیذند. در وقت رسول بفرستاذند به نزدیک او و گفتند: «ما بندگانم و 
فرمانبردارم. اکنون اگر امیر ما را بپذیرذ و چراخور ما پذیذ کتّذ تا ما ستور وب 
خویش بر چٌراخور بگذاریم و خوذ به تنهاء خویش به خدمت رکاپ عالی مشغول 
گردیم. رأی امیر برتر». امیر شهید کس فرستاذ تا وثیقتی کی واجب آمذ با یبغو 
بکردند و او را سوگندان بداذند کی نیز سر از طاعت نکشذ و فرمانه‌دار باشذ و 
قوم و قبیله را منع کتذ از این فسادها و چراخوری کی امیر شهید پذیذ کتذ. بذان 
اختیار کنند و بر این جمله عهد کردند و پیان بستند و سوگندان خوردند و آن هره 
سران و سالاران ترک‌انان اندر آن عهد آمذند و بر اين جمله ضمان کر دند. 

و امیر شهید از اجا ری سوی هرأت نهاذ. پس ترک‌انان چند اندر راو هرات. 
بر یه لشکر امیم شهید زذند و بسیاری کالا ببردند و تنی چند را بکشتند و جروح 
کردند و امیر شهید. رحمهالله. بفرموذ تا لشکر بر اثر ابشان برفت و شهشیر اندر 
ترکمانان باذئد و بسیاری از ایشان بکشتند و قومي انبوه را دستگیر کردند و 


۲٩۳  مهدزیس باب‎ 

خران بار کردند و به نزدیک یبغو فرستاذند و پیغام بداذ کی «هرک عهد بشکند. 

جزاء او این باشذ» و چون یبغو آن بدیذ. عذر خواست و آن بی‌ادبان را ملامت 

کرد و جواب بداذ کی : «ما را از اين خبر نبوّذ و انچ ما خواستج بکرد. امیر خوذ 
بکر د» . 

و امبر شهید. رحمه‌اللّه. روزی چند به هرات مقام کرد و از اجا سوی یشابور 
رفت و چون به طوس رفت. فوجی از لشکر ترک‌انان پیش او آمذند و حرب 
کردند و بسیار ترک‌انان کشته شذند و از انجا سوی نسا و بازرد رفت و اندر آن 
نواحی هیچ ترکبانان نبوذند. پس خبر آوردند امير شهید را کی مردمان باورد 
حصار خویش به ترکم‌انان بداذند و با ایشان مطابقت کردند. در وقت قصد باورد 
دون تتواز کا زق رک حصاریان را پیش امیر آوردند و بیشتر ایشان را 
بفرموذ تا بگشتند و دل از آن فارغ کرد و سوی نیشابور آمذ و زمستان به نیشابور 
ت دنه باعن نو اریع ان 

عون هار امد از تیاور سوی با اوق امد کی خبر یافته بوذ کی طغرل 
ترکیان انحجاست و چون طفرل خبر آمذن امیر شپید بشنیذ. سوی نزن باورد 
برفت و پیش ام مسعود نیامذ و جون اممم شید او را اندر نیافت. از راه مپنه" 
سوی سرخس آمذ و مردمان سرخس خراج نداذند و شپهر حصار کردند. امسر 
بفرموذ تا مّردم را از حصار بهرون اوردند و آن حصار را ویران کردند و مردمان 
تتضار را بعی ,کشت و بعطی را دست مربزند: 

و از انجا به لستانه۲ رفت و چندگاه انجا مقام کرد و از آنجا ژُوی سوی کنداتقان 
و ۱ 
کوه را ترکانان گرفته بوذند و راهها بر لشکر غزنین بسته بوذند و چون امیر شهید. 
ان دیشر وتا کار جرب تافو کون و آشکر کسیه کر ذیی ضقنا 


وید 


اورن ۱ ۲. مهینه . ۳ لستانه ؟. 


بکشیذند و ترک‌انان نز ژوی به حرب نباذند و پر رسم خویش بیاراستند کی 
ایشان جر نب 4۵ کر قوسن کنا و همه گردوس وس شذند و حرب همیکر دند و 
لشکر غزنین را شکستی کردند و قومی از لشکر غزنین بگشتند و سوی دشن رفتند 
و رل رال یدای خی به خرب کین اسان رو شوت کاری را 
پیفگند . بعضی را به نیزه و بعضی رابه ششبر و بعضی را به گرز و آن روز کارزاری 
کرد کی هیچ پاذشاه به تن خویش نکرده بوذ و کس فرستاذ به نزدیکی سالاران 
لشکر خویش و ایشان را جنگ کردن فرموذ. ایشان حرب نکر دند و ُشت بداذند 
و به هزهت رفتند و او به تن خویش همچنان حرب همیکرد تا به نزدیک او بس 
کس اند و چون دیذ کی کار تباه گشت. بازگشت و نیز هیچ ترکمان را زهره نبوَذ 
کی بر اثر او بیامذی زیراک دستمرد او دیذه بوذند و اين واقعة دنداتقان روز آذینه 
بوذ هشتم ماء رمضان سنه احدی و ثلثین و اربعمائه. 

و آمیر شمهید. رحمه‌اللّه. از اجا وی سوی مَروُروذ نهاذ تا بعضی از لشکر به 
نردیک او آمذ و از موز وی به غزنین آورد و به راه غور ببرون آمذ و به غزنین 
امله اول کاری وه خرن ان کرد کی مسا اراک ندز ضای س مان کرد 
بودند و در جرب اهمال ورزیده. جون سپهسالار عی دایه و حاجب پزرگک سباشی 
و دیگر بکتفدی حاجب . این هر سه سالار را بند کرد و مال ایشان بستذ و ایشان 
را سوی هندوستان به قلعتها فرستاذ و هم اندر این روز هر سه تن بُردند. 

ویس امعز شمهید تدبهر کرد تا تذارک آن حال جگونه کنذ. اتفاق.بر آن اوفتاة 
کی سوی هندوستان شوذ و از آنجا لشکر قوی جمم کتّذ و بیایذ و این حال را 
تتارک کین بسن ای مر گر وهدال وا رای پم داز و خوا عون عم 
بن عبدالصمد الوزیر را با او به بلخ فرستاذ و ارتگین" احاجب را حاجی او بداذ و 
چهار هزار سوار با او بفرستاذ و او سوی بلخ برفت. 


ا. ازنگین . 


باب سیزدهم ‏ ۲۹۵ 
و جون امیر به هپیان" رسیذ. آنجا مقام کرد و امبر جدود! رالد یازور 
هزار سوار سوی مَلتان فرستاذ و آممم ایزذیار را سوی کوهپاية غزنن فرستاذ کی 
آجا افغانان و عاصیان بوذند و گفت : «آن ولایت نگاهدار تا خللی نباشذ» و پس 
بفرموذ تا همم خزینه‌ها و گنجها کی امبر محمود. رحمهله.نهاذه بوذ اندر قلعتها و 
جایها. همه به غزنین اوردند. چون قلعة دیدی‌رو و مندیش و نایلامان و مرج" ۲ 
سامدکوت. ۱ 
پس هرج مال از جواهر و زر و سم و جامه و فرش و اوانی بوذ همه بر آشتران 
بار کردند و لشکر بکشیذ و وی سوی هندوستان نهاذ با آن خزینه و حرّم و یله و 
هم دراه کنی فرساد تا رای ان آنتر مر زار نان علمه برشت سوه 
لشکرگاه بیارند. چون به نزدیکی رباط ماریکله رسید خزینه پیش او همیبردند. 
چند تن از غلامان پی‌ادب و لشکریان بیباک با خزینه رسیذند. یک جهان آشتر و 
استر دیذند. همه جواهر و زر و سم بار . دست بذان دراز کردند و مقداری از آن 
برداشتند و لشکر بشوریذ و به یکبار آن همه خزینه را بردریذند و پاک ببردند و 
چون بی‌ادیی کرده بوذند دانستند کی این از پیش نشوذ مگر امهری دیگر باشذ. 
و 
به پاذشاهی سلام کردند و جون امیر شهید. رجمه‌اللّه . چنان دیذ و جاء سیاست به 
کار بستن و حرب کردن نبوّذ. اندر رباط ماریگله رفت و آن شب اندر رباط بوذ و 
چون روز دیگر بوّذ. ببرون آمذ و بسیاری بکوشیذ. قضا آمذه بّذ هیچ نتوانست 
کرد. بازگشت و رباط را حصار کرد. پس لشکر گرد حصار بگرفت از مُّردم و 
ی او را رم نی خسوه رای ها شون اووذته 


بند برنهاذند او را و از انجا به قلعة گیری" بردندش و او آنجا همیبوّذ تا به تارم 


۱ هسان . ۲ محمود . ۳ پای لامان و مریح . 
کف ۵ کسری . 


بازدهم جمادی الاولی سنه ائنی و ثللثین و اربعائه. 

آنفر بان چتبانیت ی بر ام آز مت گرد بفزد: عزای بساختد و تن 
فرستاذند و سوی کو توال گیری از زبان امیر محمد پیغام رسانیذند و آمیر محمد را از 
آن خبر نبوّذ. تا کو توال گیری او را بکشت و تن او برداشت و به نزدیک آمیر 
۱ را ملامت کرد. 


ولایت امير شهابٍ الدّین و الدّوله و قطبٌّ اللّه ابوالفتح مودود بن 
ناصر دین‌اللّه مسعود بن حمود . رمةالله علما. و چون خم واقعة 
ماریکله و وفات امبر یی وه امدآ مودود رسیذ به هپیان. تافته شذ و 
قصد آن کرد کی آنجا رَوّذ و آن حال را تدارک کنّذ و کین پدر خویش بخواهذ. پس 
ات اتعووی دنه نخان او را ان آ مکی نراد وانیت و گزخ: 
«صواب آن است کی به ابتدا به غزنین رویم و آن را ضبط کنیم. چون غزنین به 
ها ره باشذ. آن سیاه تو ‏ کی | بل از هییان:نا لشکر حویت نهد 
غزنین آمذ و مردمان غزنین همه پیش او آمذند و او را تعزیت کردند. او به ماأئم 
شست و چون فارخ شذ. همه اهل غزنین بیامذند و خویشتن را عرضه کردند و 
آمبر ی رحمدالله . ایشان را یکوی گنت و امیز . همه زمستان کار همیساخت و 
تدیر‌ها همیکرد. چون مهار امذ. لشکر بساخت و ژوی به حرب عم نهاذ و چون 
به دنپور! رسیذ لشکر امیر محمد نیز آنجا رسیذه بوَذ. پس صفها بکشیذند و هر دو 
لشکر تعبیه کردند و حرب بپیوستند و آن روز همه روز حرب همیکردند تا شب 
اندر آمذ. از یکدیگر باز شذند. 

و چون امیر مودود به جاء خویش بازامذ. وزیر و سالاران را بخواند و تدببرها 


۱ بدیتور . 


ییالتوله. ده مُلکه و سوی وی پیغامها بداذ کی: «من دائم کی تو یه یکبار 
نتوانی گشتن و به نزديک من آمذن. امّا اگر تو بر جای باشی و حرب نکنی تا من با 
خصم خویش بیاویزم و انصاف خویش از وی بخواهم. تو را مْتی بزرگ بر من 
بوَذ. اگر من به مقصود خویش زسّم. نام بر من باشذ و همه شغل و فرمان تو را 
باشذ و من آن کنم آن وقت کی تو فرمایی» و بر اين جمله سوگندان خورد و به ان 
تقاط برتقشا که کی ان وفقه تا وا و تفت اخال ندز کقهریو دک مر 
بارس ایس شبیهه الاب غود است کی باافرتان او بزنکین: 

رواد ویک نس ال رورت رس وتا کی ونان 
دلش سوی امبر مودود مایل گشت و زبان بداذ کی: «من حرب نکن و هشیر 
نگشم و بر جای شوم تا این کار فیصل گبرذ» و چون روز دیگر بوذ. صفها 
بکشیذند و میمنه و میسره و قلب و جناحین راست کردند و مبارزان حرب 
همیکردند تا چاشتگاه و امیر اجل عبدّالشید. آدام الّه دولته. بر گوشه ایستاذه بر ذ 
جر تب نکرد و چون آمیر مودود. رمه‌اللّ. چنان دید به تن خویش له 
برد و بر میمنه از سپاه زذ و بسیاری از مردم میمنه بیفگند و میمنه بر میسره زذ و 
میسره بر قلب زذ و به یک مله آن لشکر بذان بزرگی را هزیت کرد. 

و ارتگین" حاجب با غلامان سرای از پس قفاء ایشان اندر نشستند و 


ر 


۳ ۱ ع ۳ 2 2 ۷ 

همیکشتند و همزذند و همی‌گرفتند تا بسیار مُردم کشته و گرفته شذ و امیر محمّد را 

دستگیر کردند و پسر او امد را و سلمان بن یوسف را و قومی از بزرگزادگان 
۳۳ . 7 2 

دولت را د ستگم کردند. پس امير مودود بفرموذ تا همه را بکشتند و بعضی را 


تهرباران کردند و بعضی را بر دم اسب معربد ۳ 7 


۱ ازتگین . 


باب چهار [دهم] 
اندر استخراج چهار تاری از یکدیگر 


بذان کی تاریخهایی کی مستعمل است و هس منجمان و اهل حساب آن را 
استعیال کُنند. سه تاریخغ است. چون: رومی و عربی و پارسی. و من به اين هر سه. 
تارع هندوان ضمٌ کردم . تأ هر چهار تارج از یکدیگر بیرون أیذ و طریق ان پذیذ 
کردم بعون له و توفیقه. 

اما تارج رومی سکی دور عهدتر است- از گاه ذوالقرنین گم‌ند کی او به 
باتفاهن تفت یه قت وتا و آن روز دوشنبه بوّد اول تشرین الاوّل و میان او و 
میان تارخ هجرت چندین ۳۴۰۷۰۱ روز باشذ و میان [تارخ] رومی و [تاریخ] 
پارسی چندین ور اناد ۱ ۱ 

و تارغ هجری از روز آذینه ره حرّم سم سال نخستین سسکی پیغمیر ما 1 
له قلیه و سل . از مکه به مدینه آمذ و هجرت کرد [گیرند] و میان [تاری | 
هجرت و میان تارج پارسی چندین ۲۶۲۳ روز بود. 

[و تارج ی 1 یزدجرد بن شهریار گيرند کی او به پاذشاهی نشست و 
آن روز سه شنبه بوذ ال فروردین ماه و بیست و دو روز از خلافت ابوبکر 
صدیق. رضی ی ۷ 

اگر تارخ هجری یافته شذ. ساهام تام او را بگیر و اندر بیست و یک هزار و 
سیخ و اک و حرط کی ام مق کی به اضق یش بر قضع سیخ 
کن [و اگر باقق قسمت چندین ۲۰ یا بیشتر بوَذ. یک بر حاصل قسمت برافزای. 
حاصل]. ایام | ن ساهاء [قام ] باشذ . پس کسور ا: ین سال مقصود. انج باشذ از ماه 


باب چهاردهم ۳۹۹ 


و روز وا افزای . جمله روزها! باشذ از ابتداء هجرت تا آن روز مفصود. 

و چون خواهی کی تارج رومی از [تاری | هجرت بذانی . آن روزها کی میان 
تارج رومی و تارج هجری است با آن روزگار برافزای تا روزهاء تارج [هجری ] 
و گردذ و ِ خواهی کی تا آن را سال گردانی. آن روزها را اندر شسصت 
ضرب کن. پس آن مبلغ را کی به حاصل [ایذ] بر ببست و یک هزار و تهصذ و 
پانزده قسمت گُن تا ساهاء [نام رومی] به حاصل گردذ و انج [جز ایام ساهاء 
تام ] بای مانذ. ماه و روز گردان تا روز مقصود به حاصل آیذ. 

[و چون خواهی کی تاریغ پارسی از تاریغ هجرت بذانی. آن روزها کی میان 
تار هحجری و تارج پارسی است از آن روزگار نقصان کن تا روزهاء تارخ هجری 
فارسی گردذ. پس آن مبلغ را کی به حاصل آیذ ۳7۳۳۳ ۳9 
کن تا ساهاء قام فارسی به حاصل آیذ و آنج جز ایام ساهاء تام باق مانذ. ماه و 
روز گردان تا روز مقصود به حاصل ایذ]. 

و اگر تارج پارسی به حاصل باشذ. ساهاء تام او را اندر سیصذ و شصت و پنج 
ضرب کُن تا همة [ساهام تمام] روز گردذ و کسور سال مقصود را [آنج باشذ از ماه 
و روز]. بر [وی] افزای. [جمله روزها باشذ از ابتداء تارج پارسی تا آن روز 
مقصود]. 

و اگر تارج عریی خواهی بیرون [اری از ازج پارسی . آن روزها کی میان 
تارخ عربی و تارج بارش است: یا ان روزگار برافزای تا روزهاء تارخ پارسی 
خرن گرددو آنمبلغ کی به عاضل ای افدر عضبت رب کن:پین آن ملع ز 
کی به حاصل ایذ بر پیست و یک هزار و دویست و شصت و دو قسمت کن تا 
ساهاء ام عریی به حاصل آیذ و ان جز ایام سافاء شام بای مانذ. ماه و روز 
گردان تا روز مقصود یه حاصل آیذ. ‏ 


1 روز. 


۳۰۰ رین الا خبار 


و جون خوآهی 9۳ وت رومی از تاریخ پارسی بذأنی . آن روزها ۳ میان 
تارج رومی و تارج پارسی است با آن روزگار برافزای تا روزهاء ات پارمی 
رومی گردذ و آن روزها اندر شصت ضرب کُن ۰ پس آن مبلغ کی به حاصل آیذ بر 
ییست و یک هزار و تهصذ و پانزده قسمت کن تا ساطاء ام رومی به حاصل یذ و 
انچ 9 ایام ساهاء ام باقق مانذ. ماه و روز گردان تا روز مقصود به حاصل آیذ. 

و اگر تارع رومی به حاصل باشذ]. بنه ساهاء قام رومی را و اندر بیست و یک 
هزار و تصد و پانزده ضرب کن و آن [مبلخ ] را [کی به حاصل آیذ] بر شصت 
قسمت کن تا همه روز گردذ [و کسور روزهاء سال مقصود سآنچ باشذ از ماه و 
روز برافزای. جمله روزها باشد از ابتداء تاریخغ رومی تا آن روز مقصود]. 

و چون خواهی با تاریخغ رومی. تاریخ هجری از وی بهرون آری. آن تفاوت کی 
میان این تاریخ و تارج مقصود باشذ. از آن کم کن تا روزهاء تارج عریی با رومی 
حاصل شوذ. و چون خواهی کی آن روزها را سال عربی گردانی . مبلغ روزها اندر 
شصت ضرب کن و پس آن مبلغ را کی به حاصل آیذ بر بیست و یک هزار و 
دویست و شصت و دو قسمت کن تا ساهاء [غام عریی] به حاصل گردذ و انج [جز 
ایام ساهاء قام] باق مانذ. [ماه و] روز بوَذ از ال سال تا روز مقصود. 

جون [روزهاء ] تار رومی یای و خواهی تا تاریخ پارمسی از وی استخراج 
3 پس آن مقدار کی میان تارج رومی و تاریخ پارسی است از روزها. از وی 
نقصان کن تا روزهاء تارج رومی. پارسی گردذ و باق را بر سیصد و شصت و پنج 
قسمت کن تا ساهاء [عام] پارسی از وی بهرون آیذ و انچ اجز ایام ساهاء غام] 
باق مانذ, ماه و روز باشذ [از بتداه سال تاروز مقصود]. ‏ 

بذان کی تاریع هندوان. انج مستعمل است میان ایشان. آن را شککال! گویند و 
«کال» وقت باشذ به لَفتِ هندوان و «شک» پاذشاهی بوذه است ایشان را و بر هر 


ی 


باب چهاردهم ‏ ۳۰۱ 
هندوان غلبه کرده بوذ و مر هندوان را بسیار رخ نوذه بوّذ و چون او هلاک شذ. 
ایشان آن مرگ او را چون عیدی داشتند و جشن ساختند و از آنجا تارج نهادند . 
39 خواهم کی این تارج [هندوان] از آن تاریخهاء۲ معروف بیرون ارم 
بگیرم اين تارغ مشپور را روز گردانم. اگر رومی باشذ چندین ۱۰۱۹۲۷۳ 
برافزايجم و اگر هجری باشذ چندین ۱۳۵۹۹۷۴ برافزاييم رف زنب اش 
چندین ۱۳۶۲۵۹۷ برافزايم و انچ به حاصل شوذ. به دو جای نهم . نگاهدار.م 
پس ضرب کنبم [یکی از] آن محفوظ را اندر ۵۵۷۲٩‏ و قسمت کُنیم آن را بر 
۷۱ و آنچ بیرون آیذ بر آن حفوظ [دیگر] افزايم و انچ" را [کی به 
حاصل آیذ] به دو جای نهیم و یکی از آن اندر ۱ ضمرب کنیم و قسمت کنیم 
آن مبلغ را بر ۰ و آنچ بیرون آیذ ضرب کنیم اندر ۰و انج جمع شوذ. 
از آن جاء دیگر نقصان کنیم و باق را بر ۰ قسمت کنیم. ماه بهرون آیذ و آنچ باق 
مانذ . روز بوَّذ. پس این ماهها را بر دوازده قسمت کُنیم تا ساهاء ام حاصل گردذ 
و از وی چندین ۸ نقصان کنم . آنج باق مانذ. سال شککال باشذ 
و چون با سال شککال [چندین] ۱۹۷۲۹۴۷۱۷۹ برافزاييم. تاری ال رفتار 
ستارگان از سر مل بهرون آیذ. به قول هندوان. 
0 
این بوذ عامی مقالة توارخ و اخبار کی یاذ کرد.م و اکنون سخن اندر عیدها 
گویم. ٍن شاء له تعالی. 


۱ تاریخ . ۲ او 


مقالة دوم 
نم ۳ 
اندر جدوضاء عیدها و اسباب آن اندر رسهاء پنج امّت 


چنین گویذ جمح کنند؛ این کتاب زین الأخبار: عیدهایی کی معهود هر أمَتی 
است خدری است نه فهامی! و رسمی است نه پُرهانی. کی چون حادثه‌یی بیوفتاذی 
از غم و شاذی یا قهر یا فتح. آن را ری نهاذندی هر نی و چون هر سای بذان 
روز تسیل شا دی کنیا تعبّد نفایند و روزه دارند. 

و اما" چنان کی اندر کب متقدّمان یافته‌ام سکی روایت کرده‌اند از بات هر 
یت کی مکن است آن خبر حقیقت نباشذ". [بلک] اهل هر مت بر آن حکایت 
و روایت متفقند و آن حال را معتقدند. پس ان عیدها را اینجا بیاوردم و ابتدا از 


عیدهاء مسل‌انان گردم. و بل التوفیق . 


۱. مه تهامی . ۲ ما . ۳. باشد , 


باب پانزدهم اندر 
جدول عیدهاء مسلانان 


بدانک عیدهاء مسلیانان بسیار است کی اهل هر مذهی آن را استعیال کنند و 
من انچ یافتم. به خاصّه از کی خواجه ابوالرجحان. رحهالله پیاوردم و آن را به 
جدول کردم تا یافتن آن نز و نله اشانار بوذ 

و آن را بر چهار جدول اذ: 

نخستبن جدول عدد عیدها 

ددیگر جدول نامهاء هر عید. 

و سدیگر جدول روز گذشته از هر ماو تازیان . 

چهارم جدول نام ماههاء تازیان . 

و جدول این است: 


روزهاء بزرگ اسلامی از ماههاء عرب 


تاسوعا بر وزن عاشورا 

عاشورا از عاشور اوّل ماههاء بهود گرفته ده 

روز شهادت حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب در کربلا علیهما السلام 
گردیدن قبله به بیتالمقدس در اوّل اسلام هژده ماه . 


آور ون سر رید حسینبن علی علیهم لام به دمشق 

از 

وفات نبی صلی الله غلیه و شلم. , صبح دوشنبه 

خروج نی نی َو ال غلیه وسَلم از مکه و پهان شذن در غار با ابربکر صذیق (رط 
آمدن نبی صَلی له قلیه و سم به هجرت در مدینه 

تزویج خدیجه بوذ با پیغعبر , یله علیه و آله و سل 

ولادت نبی صَلْی اللّه علیه و شم روز دوشنبه عامالفیل 

سوختن کعبه در ایام حاصره کی حجاح . عبدالله‌بن زبیر را در حصار داشت. 


باب پانزدهم ۳۰۵ 


روزهاء بزرگ اسلامی از ماههاء عرب 


تقریر فرض الصلوة 

جنگ جمل در بصره با عايشه و طلحة و زبیر 
وفات بتول فاطمه بنت رسول علیهما السّلام 
وفات ابی‌بکر صدّیق علیه رضوان الله 
ولادت فاطمه بنت خدیجه بنت خویلد 
وفات حسن بن علی. رضی الله تعالی عنهم 
جنگ صفین بین علی ابن ابی‌طالب و معاویّةین ابی‌شفیان رضی| 
مولد محمّد بن العلوی 

مبعث نبی علیه‌السَلام به تمام مَردم 

فا شترا اتیزآ ۵ نیت ا لقن 
ولادت حسین بن علی‌بن آبی طالب علیهماالسّلام 
لیلةالبرائت کی آن را ليلة الصک هم گویند 
صرف قبله از بیت‌المقدس به کعبه در نماز دیگر 


ِ 


ام ی 


واقعهُ بدر و فیروزی نخستین 
فتح مکه 

وفات علی ابن ابی طالب علیه‌الشلام از ضرب ابن ملجم 

وفات علی‌بن موسی الرضا و بازگشت مأمون از سبزپوشی به سیاهپوشی 
ظهور ابومسلم صاحب الدعوة عبّاسی در مَرْو 

خروج برقعی در نج و اظهار فساد در زمین 

وفات جعفر بن محمّد الصادق . زضی الله عَنه 


شب قدر باشد به روایتی 
یوم رحمت و فطر کی در آن روزه نگیر 
مباهلهُ نبی علیه‌الشلام با نصاراء نجران 
غزوه احد و مقتل حمزه علیه‌السّلام 

وفات ابی‌طالب‌ین عبدالمطلّب 


زناشویی فاطمة الزهرا با علی‌بن ابی‌طالب علیهما السّلام 
مقتل زید بن علی العلوی 

وفات محمد بن علی 

مزدلفه 

ترویه و سفی حاجیان 

روز عرفه و ایستادن بر عرفات 

روز گوسپندکشان و اضحیه در منی 


یو القر 


۰ ۲۷ ۰ ۶ ۶ ۶ ۶ 


1 ۲ ۳ رین الأخبار 


ت روزهاء بزرگ اسلامی از ماههاء ء عر ب روزگذ 
از ه 01 


یوم النفر 


مقتل عشمان بن عقان یاه اه هقرت محاصره 
روز غدیر خم برای شیعه 

مقتل عمربن خطاب رضی الله عَنه 

واقعه خره در مدینه 


باب شانزدهم اندر 
اسباب عیدهاء مسلیانان! 


و جون عیدها شناخته شذ. باید کی سبب ان نیز دانسته ایذ و من انچ دانستم و 


انچ شنیدم و انچ نبشته یافتم . اینجا بیاوردم تا معلوم باشذ : 


ا: غُرة حرم و روز نخستین" را غُرٍة امحول و سر سال خوانند و به همه ملتها سر 
سال را بزرگ دارند و اهل جاهلیّتٍ عرب این ده روز اول ۳ را سخت بزرگ 
دای و یش سا هل له غلیشر الم زغای ان اول و را رم داشی و 
پیز ایک ایا متفه ما رای هه کشت هه شاه اتف ال 
عنهم. ده روز اول حرم به جاء فریضه روزه داشتندی و چون روزءً رمضان 
همیداشتند . این دهه عاشوره را هم بزرگ داشتندی و بر ما همه واجب است بر اثر 
۱ یو تیش رف رایع روز را بزرگ داشتن. 


ب : و اين روز را تاسوعا گویند بر وزن عاشورا و این روز بزرگوار است و این 


روز مر عاشورا را چنان باشذ کی عرفه مر عید را. 


0 ؛ این رور عاشورا. روز بزرگوار است و اهل هم ملتها این روز را بزرگ دارئد و 
اند از زو طاععا کنو سره دهند. مر جهودان را عید و روز اول شبال: انیشت 
ان را عشر تا گویند و هم مردمان ایشان آن روز. روزه دارند و گویند کوذک 
را اندر گهواره شبر بدهند و این عاشورا به نزديک مسلم‌انان بزرگوار تر از آن است 
کی عشم تا به نزديکي ایشان. 


۱ عیدها کرد ۲ غره المولی سنه و نخستین 


۸ زین‌الاخبار 

اندر این روز مقتل امیرالمنین حسین بن علی بن ایی‌طالب. رَضی الله عنهبا بوذ 
به کربلا و این سخت بزرگوار روز است" و چون این روزها باشد. بسیار مردم از 
قرجا به گریلا تیه یرت کون سا وی الله عتدر ما دعاگویند و شیعه 
آن روز را بزرگ دارند و ائدر ار صدقه دهند و بر حسین بن عبی. رضی‌اللّه تعالی 
مه تفه کنیل ی بر شبن امیس کنیل : 


د : اندر اين روز قبله سوی بیت‌القدس گردانیذه شذ و سیب آن چنان بوذ کی اندر 
ال اسلام فرمان امذ از آسیان مر پیغمهر را. ۱ ال علیه _ِ در نغاز وی 
سوی کعبه همیکردی تا فرمان آمذ کی ژوی سوی بیت‌القدس کن و بر حکم 
فرمان ایزذ. تعالی . وی بر آن جانب کردند و هژده ماه هم بر این جمله رفت تا آية 


امذ در ژوی سوی کعبه فرموذ کردن. 


: و اين روز آن بُوّذ کی حبشه به خراب کر دن کعبه آمذند و امبر حبشه. ابرهه نام 
بوذ کی قصد مکّه کرده بوذ تا آن خانه را ویران کُنّذ و مراد او آن بوذ تا عرب نیز به 
خانة کعبه نيایند و اين ابرهه همی خانه‌بی کرده بوّذ و مال بسیار اندر او صرف 
کرده بوذ . خواست تا این حح مردمان همین باشذ و با وی لشکر بسیار بوذ و فیلان 
بژذند. اي عامالفیل اندر سنة اتتیپن و انین و مافائه بذ از گاه اسکندر و سنة 
اربعین از مُلکٍ نوشروان عادل . 

وا یت ای ف تا ی اه سا تعاطا 
اه بوذ و چون به مدینه رسیذ رد و 
یل ان یه و از و ای تفر ان اف ال ی اد چم این 
اصحاب‌الفیل به پنجاه روز مولدٍ حمد. رسول ال تِ ال علیه و 7 بوذ و 


۱ و از 


باب شانزدهم ۳۰۹ 
حبشه مر خانه را خراب نتوانستند کرد و خذای. عرٌ و جلّ. طبر ابابیل را 
برایشان بکاشت. با سنگ گل یعنی سجیل بر ایشان همیزذند و هر جانوری را کی 
آن سجیل بیافق بکشن تا همه هزعت شدند.. 


و : اندر اين روز سر حسین بن علی. رضی ال تعالی عنهم. اندر دمشق آوردند به 
نز دیک یزید وی خسن | ۱ , شهرذی وشن کشت و سر 
او عَمُرو بن سعد رید به کربلا. 

اندر این روز زیارت چهل تن بوّذه است کی اندر اسلام چهل ابرار جمع شذند و 
اندر این روز به یک جای گرد آمذند و به یکدیگر زیارت کردند. 


اممنب. دهم اندر آن بهاری بُرد. صّلی اللّه علیه و آله. 

نخستین غزوی کی پیغمهر ما. صَلی اللّه له و سلم. با کافران بکرد و کافران را 
مقهور کرد اندر این روز بوّذ. 
ح : اندر اين روز پیغمبر. صّی الله عَلیه و آله و سَلم. از مکه سوی غار بیرون آمذ 
و اندر غار پنهان شذ با ابویکر صذیق. رضی ۷ عنه و ناورهر آنایو عازن 
ای ی ان و مر اقط ۱ 
ره 


۰ 1 ۲ 3 و 
یافت و ان روز دوشنبه بوذ. وقت جاشتگاه. 
ی : اندر این روز پیغمیر. صی الله علیه و اله و سَلم. از مکه به مدینه امذ به 


1 فهر . اریمط 


۰ زین‌الاخبار 


هجرت و چون از غار ببرون آمذ. اندر این روز به مدینه رسیذ و به قبا. بر سایة 
درخت فروذ آمذ و هفت روز آنجا بیوّذ. پس اندر مدینه درامذ و هر کس به خانة 
خویش عَرض کردند. رسول فرموذ. صَی اللّه علیه و آله و سَلْم. کی: «شترٍ من 
فان نهر فا وان ود کر آکرن سعه سول اضرا 
له علیدر آلهو علی و آقبای ردو بش وا لاو به فزدیکن آن بقانا باتوی 
انصاری بوّذ. رسول. علیه‌السّلام. آجا فروذ آمذ و آنجای را از آن یتمان بخریذند و 
مسحد کرد. 

اندر اين روز مولد امیرالومنین ابواحسن علی بن ایی‌طالب. رضی اللّه عنهم. 
بوذ و ماذر او فاطمه بنت الاسد الخرومی بوذ. 


ور انیس اس ی عون 
آن معجزات همیدیذ و نیز او را امین یافت به همه چیزها و عاقل و دانا و هوشیار. 
وت کر کی رسر لش لت توقای ش وی راتس شترا 
ول اه عفر تون کف مس ترا بکی‌تایا انری اور 
من بخواهذ» و چون ابوطالب بخواست. خویلد اجابت نکرد. پس خدیجه. رَضی 
للشال عا بان شاخ اتیطالبر تن فرال و انوطالب با وراه 
شراب خورد و چون خویلد مّست شذ. ابوطالب . خدیجه را از وی بخواست از مر 
ام مهن او شوش وراد ات کروورق ایدر آ: 
مجلس نکاح کردند. دیگر روز چون خویلد هوشیار شذ و او را خبر بداذند. پشمان 
شذ. خواست کی آن عقد نکاح را فسخ کنذ و خدیجه او را بازداشت گفت: «من 


زشت نام گردم» 


هملد سس سا ول یهن از وین ویک نت ها ال واتفواین 


روز بوذ به خانه‌یی کی آن خانه را خانة ابن یوسف خواندندی اندر مکه. 


یج : اندر این روز حجاج بن یوسف خانه کعبه را به منجنیق بکوفت و بسوخت و 
سیب آن بوذ کی چون مر حسین بن علی. رضی الّه عنهم. را بکشتند و یزید بن 
معاویّه بر وی چندان استخفاف بکرد. عبداللّه بن الزییر به مدینه برون آمذ و از 
بهر خویشتن دعوت کرد و قصد بنوأمیّه کرد و هرج از بنوامیّه به مدینه بوّذند همه را 
رن در ی ما اس هس هار تن : 
بن الزبیم فرستاذ و او به مدیته شذ و مر عبدالله ر هزهت کرد و سه روز فرموذ تا 
مدینه را غارت کردند. ...۲ پس مسلم سوی مکه رفت و اندر راه بُرد. او را به 
مفزل فُدّید دفن کردند. حصین بن غير به مکّه رفت و خانهٌ کعبه را حصار گرفت و 
بسوخت . چنانک دیوارهاء او بسوخت و بیوفتاذ تا باز عبدالله بن الزبیر اباذان 


کر 


یه : اندر اين روز نغاز فریضه بر پنج وقت قرار گرفت و پیش از اين هر گونه 
همیکردند . بیشتر و کمتر. قراری نداشت کی ایزذ. تعایی. اية فرستاذ و وحی کرد 
نژیو له تسام و کفت مار کید و تخت ند عیدرو کی کنید :بش وستول: 
له ی لشو ای نت اي وان مازها بنهاذ و وقتهاء آن پذیذ کرد و 
فریضه و ستّت پذیذ کرد و مر صحابه را بفرموذ کی چنین کُنیذ و چون جبرییل. 


علیه‌السلام . ری او امذ و آن بدید . از وی پسندیذ و هم رن قرار ماند . 


۱ المزنی ۲ و وفت مره اين بود (وقعت حره این بوذ ؟) . 


۲۳ زین‌الأخبار 

یو : اين روز حرب مل برّذ کی طلحة و زیر با امیرالومنین علی. رَضی‌اللّه تعالی 
ی کی ی ی یر از مذیته با نم ین به‌ردند و 
عايشه. رضی اللدعا ادن ‌هودعن تخسته ب راشای نهاذه و آن هودج را 
همه به تیر بدوختند. اما عايشه را. ی الّه عنها. رنجی نرسیذ از آن. آجر آن 
قوم کی با عايشه بوذند هزهت شذند و آشتر عايشه را بگرفتند و علی. رضی ال 
غنه . فرموذ کی او را نیکو فروذ آوردند و علی به نزدیک او رفت و عذر خواست و 
عبت رضی آلله غیا: فگولن کرف و سار سان رفتسات اشامن اضر 


عايشه بازگشت و به مدینه بشذ. 


کی ی مان 


بط وانذر این رون قاط ارهران ی الب عیان نمی باعل ال 


ک : اندر این روز وفات حسن بن علی. رضی الله تعالی عَنهم. بوذ و چنین گویند 
بعضی راویان کی او را ار او توا ار کم ها رس 
ایی‌شفیان مر زن حسن ۰ جعده نت الا شفت‌ی فستن الکتدع را پانصد هزار درم 


بیذیرفت تا جعده ان زهر به حسن بداذ و حسن از ان زهر عرد تا معاویّه ولایت به 


کح اندرین روز مولد محمّد بن علی الزکی بود رَضی الّه عنهم . 


باب شانزدهم ۳۱۳ 


قهر بگرفت. 


کا :عرتف صلخ آنذر این روز ند کی معا ره با زب ای طالب روف للع 
حرب کرد و علی. خی ال عنه. مر معاویّه را و سپاه او را مقهور کرد و جون 
هزیت خواستند شذ. رو بن العاص به نزدیک معاویّه امذ و گفت نیز جاء مَردی 
و مبارزت ناند. اینجا حبلة بایذ کرد». پس معاویّه به اشاره عمُرو بفرموذ تا صفها 
قران را اندر نزه کردند و اواز بداذند کی : «ما شما را به دين همیخوانم». پس 
عل: تضی الله عنه. بفرمود تا شنعیرها اندر نیام کردند و پهران اندر میان شنند و 
بر آن نهاذند کی حکنین نصب کنند و مر عَمُرو بن العاص و ابو موسی الاشعری را 
حَکم کردند تا رسیذ کار آنجا کی رسیذ. 


امام شاعیان بوّذ از جملةٌ آن هفت امام کی ایشان گویند. یکی او بوَذ. 


کچ : اين روز بیرون آمدن پیفمبر ما. حتد مصطن. صَللّه علیه و آله و سم 
بوذ کی به مکّه بیرون آمذ و به رسولی خذای. عرّ و جل. دعوی کرد و خْلق را به 
خذای. عرّ و جلّ. خواند و اول کسی خدیجه بنتِ خویلد بوذ کی به رسولی او و به 
یگانگی ایزذ. تعالی. بگرویذ و پس علیٌ بن ابی‌طالب. رضی‌اللّهعنه و پس ایویکر 
صدذیق . رضی له عنه. 


کد : اين روز پیغمبر ما را. ضل‌الله علیه و سلّم. از مکّه از خالة أم همانی" به 


۱. نمیخوانیم . ۲ امهانی . 


علهم‌الّلام. بدیذ و از آنجا به آسمان به‌ردند او راء به قاب قوسین برسیذ و به ایزذ. 
تعالی . مناجات کرد و هفت آسمان را بدیذ با هم نعمتهاء الوان انم هه میت :را 
بدید و هم دوزح را بدیذ با همه شدنهاء گوناگون آن و هم اندر شب بازامذ و به 
مک بیامذ و چون بگفت. مشرکان باور نداشتند و از وی نشانی ۳ و او 
نشانی بداذ کی کاروان مکّه کی از شام همیاًیذ به نزديکِ بیت|لقدس است هنوز و 
اندر او آشتری است کی یک چشم بازدارذ و یک جوال او اسپیذ و یکی سیاه و 


جون بیامد همجنان بوّذ. 


که : اندر اين روز مولدٍ حسین بن عل بن ابی‌طالب بوّذ. رَضی‌الّه عنهم و پیغمبر 
هیا صل‌اللّه علیه و اله و سَلّم. به وقت ولادتِ او بسیاری شاذی کرد. 


کو : شب این روز شب برات باشذ و قضاها کی هست ایزذ. تعالی. اندر لوح 
محفو ظ برانده است. اندر این شب از لوح حفوظ سوی آسمان دنیا فروذ ارند و از 
آنجا به فرمان ایزذ. تعالی. به زمین همیارند و این شب را لیلةالقدر و ليلة الصک! 


نیز کویند. 


کز : اندر این روز قبلهٌ ببت‌القدس سوی کعبه گردانیذ به فرمان ایزذ. تعالی. و 
سبب آن بوذ کی چون فرمان ایزذ. تعالی. بیامذ سوی رسول. علیه‌اللام. کی نماز 
وی شتا قاس کنر دل سشز هر للم دی آلتوک ار انم ام 
از فرمان ايزذ, تعالی. هیچ چاره بوذ و هژده ماه نماز بر آن جانب کردند. پس 
ایز ذ. عزٌ و جل. وحی فرستاذ و آمر کرد کی ناز بر آن جائب کعبه کردند و رضاء 


زستول ول له علیه وغل رگا داشت »و سناش اف کسید کرذکن: 


الصبک . 


باب شانزدهم ۳۱۵ 


کج : اندر اين روز عبدالر من ین ملجم الرادی اندر مسجد آمذ به وقت از دیگر 
و مر علیٌ بن ابی‌طالب را. ضی‌اله عنه. کی آن حضرت در رکوع بوذ جروح 


بکشتند و بسیار را دستگهر کر دند. 


ل : اندر اين روز پیغمیر. راغ وهای اتمدیه شنک اعتیا لتگرم: 
انبوه و با اهل مکّه حرب کرد و شهر مکّه بر ایشان حصار کرد و بسیاری از ایشان 
بکشت و بسیاری دستگیر کرد تا ایزذ. تعالی. او را فیروزی بداذ و مکّه را بگشاذ 
تفا فکه ورس لاله وف له کي تعترا رارقان اس 
کنّذ به انتقام آن جفاها کی ایشان به اوّل کرده بوذند و چون مکه فتح کرد و اندر 
شیر ام ۳ صل الله علبه و هو شلم یا فررکتان:مکه: امن مها زا 
همان گویم کی براذر من یوسف. علیه‌السلام. براذران خویش را گفت: لا تیب 
یک مغر له لَکم»۱ و مردمان مکّه بذان شاذمانه گشتند. 


لا : اندر این روز عل بن ابی‌طالب. زضی‌الله عنه. از آن جراحت کی اوفتاذه بوذ 
او را. فرمان یافت . 


لب : اندر اين روز وفاتِ علیْ بن موسی الرضا بوذ کی به طوس فرمان یافت" و 
تعنای کول و از حون طبق انگور آوردئد. همی از آن بخورد و باق به 


ی .ی ی ی ی ی ات اد ات ۳ ی سا اش شاخ اس سس سا سس سس سس سس سس وی اس اش اک سا سس سس پم ایس و ی تا اس سای سس سس ی و وی و .اساسا سا تس سس وت و و و وس 


۱ سوره بوسف (۱۲) آیهٌ ۰۹۱ ۲. بافت که با مأمون سوی بغداد رفت همی . 


۷ زینالأخبار 

نزدیک علی بن موسی الرضا. رزضی‌الله عنه. فرستاذ کی : «مرا خوش امذ از این 
انخور. تو نیز بخور» و علی بن موسی الرضا بخورد و هم آن شب برد و چنین گویند 
کی اندر آن انگور زهر بوذ و مامون جامه و علامت سهز کرده بوذ. جون او عرد. 


3 : اندر این روز ابومسلم عبدالرهمنن بن مسلم. صاحب دعوء عبّاسیان. بیرون 
آمذ از دیه ماخان و دعوت اشکارا کرد و سلمان بن کثیر مَرَوّزی با او یار بوذ و 
ابرمسلم با نصر بن سیّار حرب کرد و او را قهر کرد و خراسان بگرفت و از پس آن 
عراق بگرفت و دولتِ بنوامیّه را از بیخ برکند و نیست کرد و ابوالعبّاس السَناح را 


لد : برقعی از بصره بوذ و اندر این روز خروج کرد و چندین گاه همیساخت [با 
تاخت] کاران و فومی از زنگیان و حبشیان و زطان کی به بصره بوذ. از اجا 
کارهاء گران ایشان کردند و از ایشان بعضی بنده بوّذند و بعضی آزاذ و برقعی سر 
ایشان بگردانیذ و همه را به خویشتن دعوت کرد و میعادی بنهاذند کی فلان روز 
بهرون آیند و خانه‌ها فراگیرند و چون روز وعده بیامد. سلاح ایشان بیشتر چوب 
و استخوان ماهی بوّذ. خانه‌هاء اهل بصره فرو کردند و برقعی دستِ ایشان مطلق 
کرد تا مال مردمان همی‌بستذند و مسلانان را همیکشتند و زنان و عورتان ایشان را 
هسیک فتنل تا هد یضار هرا قهر کردندو کشقی سار بکروتن اعد وفت هر 


و ۰ ۳ ۰ و 2 ۹ ۷ 
بداشتند و رعیت و نتم او . هید زطان و زنکیان۱ ۴۸ حبشیان بوّدند . 


له : اندر این روز وفاتِ جعفر بن حمدالصادق بوذ. رضی‌الله عنه. 


۱ زکیان . 


باب شانزدهم ۳۱۲ 
و تب اقتر اققو ان رون تا زرعشی ( با سای اشوس یوس ره 
از شپ قدر. گفت : «اندر فردهاء هه آخر بجوییذه اما بر اغلب ظیّ. شب بیست و 
هفتم باشذ. والّه اعلم. 


3 ۳1 
لز : اندر این روز عید. روزه کشایان. روزه کشایند و روز رهت است و روزه 


اند داشت: 


: اندر این روز اه مارا هل الم عم رام هیا تیان نجران و 
مناظره رفته بوّذ بر عیسی. علیه‌الشلام. ترسایان گفتند: او پسم خذای بوذ. 
تعالی‌الله عبا یِمولون و پیغمبر علیه‌السلام گفت؛ «خذای. تعالی. را زن و فرزند 
نیست و به هیچ چیز حاجتش نیست». پس پیغمر . علیه‌السّلام. ترسایان را گفت 
کی: «ما ابتهال کنیم» و ایتهال لعنت کردن باشذ. گفت: «شما بیاییذ و فرزندان و 
زنان و خویشان را بیاریذ و ما بيايم و زنان و فرزندان خویش را بیار.م و پس 
لعنت کُنیم بر هر کسی کی دروغ گویذ یا هرک دروغ گفته باشذ. از آن قوم تا یک 
سال هیچکس ناّذ الا همه ببرند و هلاک شوند». ایشان بترسیذند و گفتند: «ما هر 
سال سیصذ تا چهل و پنجاه تا زره بدهم و این مباهله نکنیم» و پیغمبر. 
علیه‌السّلام. بذان صلح اجازت بداذ. 


لط : اندر این روز غزوء آخُد بوذ و اندر این روز غزوه سه هزار کافر بوّذ و هفتصذ 
مسلمان و مسلیانان ال ظفر یافتند و بسیاری بکشتند و عبداله بن جبیر سالار 
تبراندازان اهل اسلام بوذ و کمینگاه همی نگاه داشتند. پس از آن مردمان به غارت 
مشغول گشتند و کافران اندر آمذن گرفتند از آن ثلمه و غلبه کردند و متجهر شذند 
و بسیار مسل‌انان شپادت یافتند. 


م : اندر اين روز ایی‌طالب بن عبدالطلّب برد و چون او بُرد. کافران مکّه بر 
, لاله علیه و آله و سَلّم. استخفاف کردند تا هجرت بایست کرد از مکّه 


به مدینه. 


ما : اندر اين روز ابراهیم پیغمیر . علیه‌الشلام. قاعده کعبه برآورد و چنین آمذه 
اتیت انگن اخیار کر ان‌سک فاعد عانه از پیت آور هو ندز ان وت کی 
قریش بناء خانهٌ کعبه را باز کردند و به قعر آن فروذ رفتند سنگی سبز پذیذ آمذ 
زیر اساس او و هر چند آهن بر آن سنگ سبز زذند کار نکرد. دانستند کی آن 


۳ ۰ ۰ ۰ 71 
سنگ از پشت است و از اجا بنیاذ هاذند و براوردند. 


مب : مقتل جعفر بن ابی‌طالب. رَضی‌اللّه غنه. کی او را جعفرالطیّار خوانند اندر 


این روز بوّذ. 


0 : اندر این روز تزویج فاطمة الزهرا بوذ با عیٌ بن أبی‌طالب . خی ال عنهما. به 
فان ای ال کی لالهلا ان اسان اررف: ۱ 

مد : اندر این روز مولد زید بن علی العلوی بوّذ کی او را بنوامیّه بکشتند و سر او 
اندر چوبی کردند و ابومسلم صاحب الدعوة عبّاسیان از مَرَو بهرون آمذ و به سیب 


۳0 
خون او چند هزار خون ریت و ملک از بنوامیّه بهرد. 


مو : این روز به مزدلفه باشند و از منزل بروند و رُوی به حح نهند. 


باب شانزدهم ۳۹ 


۰ ۰ ۳ ۳ ۰ 1 ۳ 
مز : این روز ترویه بوذ کی خجاج خانة خذای امها بردارند و فصو عرفات کنند و 


به منی بایستند. 


:این روز عرّفه باشذ کی حاجیان اندر عرفات بایستند و صفا و مروه را طواف 


مط : این روز عید گوسپندکشان باشذ کی به مکه قربان کُنند و اندر این روز. روزه 


نشایذ داشتن و نه دیکر روز و ایام تشریق . از بزرگواری این روزها. 
ن : این روز را روز قز گویند. یعنی کی از جایگاه حَجٌ بروند. 


۳ : این روز را روز ال نفر گویند کی نخستین کاروان کی از مکه بروند این روز 


باشذ. 


4 : این روز را غدیر خم! گویند. 


۰ ۰ مر و 1 ۱ 
ند : اندر این روز مقتل عَمَّر بن النطاب بوَّذ. رضی‌الله عنه . کی ابولولوه. علام 


مغبره. او را جراحت کرد و از آن جراحت برد و حکایت این چنان بوذ کی این 


۱ عبدالرحم 2 


۰ ۳۲ رین الأخبار 


ایولولوه عجمی بوّذه. بندهٌ مغیره و سه پيشه میدانست آهنگری و دروذگری و 
آسیابانی و مفیره همه روز از وی پنج درّم همیخواست و میان ایشان محاج رفت و 
یقن عفر بی ای رم للع اد ون گنت سا اسف از 
بندهءٌ من است و سه پيشه دانذ و از وی هر روز پنج درم همیخواهم». ابولولوه 
گفت : «طاقت این ندارم». عَمَر گفت: «اين سه پیشه کی تو داری. هر روز پنج 
درم ببایذ داذ و اين بسیار نباشذ کی از اسیاگری اين واجب آیذ داذن». ابولولوه از 
پیش او بیرون آمذ و به زبان عجمی میگفت کی: «اگر من آسیایی ننهم کی تا 
قيامت از آن سخن گویند مَرد نیستم» و پس دشنه بکرد و سم آن را آب بداذ و 
اندر مسجد امذ به وقت فاز, فرصت یافت و مُمَر را. رضی‌اله عنه . بزد و حروح 


کرد و از آن جراحت بُرد. ضی‌الله عنه. 


نه : اندر این روز وقعتِ خره بوّذه است به مدینه و سبب آن بوذ کی چون عبد ال 
حنظله! کی پذرش را «غسیل ۲ اللایکه» گفتندی با اهل مدینه اتفاق کرده. بر یزید 
بن معاویّه خروج کردند و بنوامیّه را از مدینه بیرون کردند. یزید بن معاویّه مر" 
مسلم بن عقبه‌اللری" را به مدینه فرستاذ به حرب ایشان و مسلم با اهل مدینه 
جنگ عظیم کرد و عبدالّه بن حنظله با اکثر اهل مدینه شهید شنند. بعداز آن 
مسلم بن عقبه اندر اوفتاذ و مدینه را غارت کرد و بذان سبب بر مهاجر و انصار 
سخت رم رسیذ و هرگز بر مسلانان از آن مُنکرتر کاری نرسیذه بوذ و آن روز را 
«یوم ار ه» نام کر دند. 
این بوذ تمامی عیدها و وقایع مسلمانان کی یافتم . 


۱ حنطله . ۲ غسل , ۳ لعنت مر . 
ی 


شناختن عیدهاء جهودان به جدول 


اما جهودان را عیدهاست و اندر هر عیدی ایشان را امری است و اندر توزة آن 
امرها بیامذه است و نشایذ ایشان را کی از آن امر بیرون شوند و بعضی از آن 
عیدها و جشنها آحبار ۱ ایشان نهاذه‌اند و اين جهودان اين زمانه بر اقتداء" ایشان 
هیروند و از همه مهمّتر ایشان را شنبه است کی ایشان را در روز شنبه از هد 
شغلها فارغ بایذ شذ و سی و هشت کار است کی ایشان را به روز شنبه نشایذ کرد 
و حرام است بر ایشان . اگر یکی از آن بکنند کشتن بر ایشان واجب شوذ. به حکم 
آية توزة: نخستین شذیار کردن زمین را. ددیگر زمین کشتن و سدیگر اندر کشت 
ذو انیلان : چهارم کشت درودن. پنجم ۳ افگندن. ششم داس کردان: هفنم 
نخم انداختن. هشتم طعام گردانیذن از جای به جای. هم سرود؟ زذن. دهم شبر 
دوخن . یاز دهم درخت بریذن. دواز دهم هیزم ۳ سبز دهم ارد ره 
چهار دهم نان یختن. پانزدهم گوشت تیان و دوه شانز دهم آتش افر وختن . 
هفدهم دو بار سوزن زذن از بپر دوختن را. هر دهم دوال بُریذن. نوزدهم جامه 
شسئن . بیستم جامه رنگ کردن. بیست و یکم دو حرف نوشتن. بیست و دوم 
حرف پاک کردن از جای. بیست و سم جانور کشتن. بیست و چهارم صید 
کردن. پیست و پنجم هیزم آوردن. بیست و ششم آب آوردن. بیست و هفتم 
خوشه چیذن . بیست و هشتم جواز گرفتن. بیست و مم چیزی آس کردن. سیام 


درخت نشاندن. سی و یکم بیم و شرا" کردن. سی و دوم کالا بر مها نهاذن. سی و 


۱ اخبار . ۲ افتدار , ۳ خرس ۰ 


۴ شترذذ . ۵ اردشیرستن . 1 شران . 


سم از حدٍ دیه برون شدن. سی و چهارم اندر حدٍ دیه شدن. سی و پنجم کالا از 
" جای به جای بردن. سی و ششم جای گردانیذن. سی و هفتم زمین کندن. سی و 
هشتم چیزی از جای برکندن. 

این همه چیزها بر ایشان حرام است و همچنین اندر هر جشنی و عیدی بسیار 


چیزها بر ایشان حرام است و من به جدول آوردم عیدهاء ایشان را هم بر آن جمله 
کی عیدهاء مسلمانان را گفتم و جدول این است کی اینجا کشیذه آمذ. تا معلوم 
گردذ. 


عدد عیدها و روزه‌هام جهودان روزهاء | ماهها 
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۱ ۱ 


روزه مرگ موسی علیه‌السَلام 
روزه فتنة میان کاهنان 


روز البوری 


روزه مرگ پسرآن هارون , علیه‌السّلام 
روز؛ٌ مرگ مریم بنت عمران 


۱۲۲۳/۲ 
روزه وفات یوشع ین نون. 


روزه وفات اشموییل پیغمبر علیهالّلام 


عید عنصره, دو روز 
روزه عجل و روزه باکوره نیز گویندش . 


باب هژدهم اندر 
اسباب عیدهاء جهودان 
چون از جدول عیدهاء جهودان فارغ گشتم . اکنون سبپا! و روزها گویم : 


۱ تست راصق تا کو بل و آن دو روز اول بوذ به تشری" و ایشان را 
نص آية آمذه است آندر تورة به روزه داشتن آن روز و اندر این روز بوّذ کی قربان 
ابراهیم علیه‌السَلام پذیرفته شذ و کیش آمذ بدل اسحاق. علیه‌السّلام. قربان کرد و 
بذین سیب اندر سُروّ" بدمند سه بار و گویند آن اواز بوذ کی ابلیس مر ساره را 
شنوانیذ و چنین گویند کی اين قربان اندر ماه نیسان بوّذ. اما اینجا آوردند. چنانک 
قر رو اه ی یا تا را وس یدعس 


اوردند. 


پ : این روزة کدلیا بن احیقام بن شافان؟ است کی او را بخت‌النصا بر بیت‌القدس 
تادتاهی اناد مس آنگ مایا زاره کرخسته واریر آزضها بادیا 
گشت به بیت‌القدس و چون از پیشروان و سرهنگان و جهودان او را به اعتقاد 
ذرست اندر بخت‌النصم دیذند. از وی خشم گرفتند و از کوه پایه‌ها کی بوّذند قصد 
او کردند و او را بکشتند با قومی از کلدانیان کی با او بوذند و آن قوم چون او را 
کشته بذند از بخت‌اللصر بترسیذند. از بیت القدس برفتند و به مصر شذه. آجا 
وطن ساختند. 


۱ شبها. ۴ بسری .۰ ۳ میرو . 
۴ کدلبا بن احعام بن سافان . 


باب هزدهم ۳۳۵ 


: صوم رباعقیبا! آن بوذ کی او را به روزگار یونانیان عنایت به حبس کردند تا 
به فجاء" و این روز به سبب این حال را روزه دارند. 


د: و این روزء عذاب را سبب خطاء داود پیغمیر . علیه‌السلام. بوذ کی بنی‌اسراییل 
اک کر ری تدای برع ول توا رو سفاه فستا دوبان انشا . 
کی : «اين خطا بوذ کی تو کردی و اين خطا را عقوبت است. اکنون اختیار کن از 
این سه چیز یک چیز: یا هفت سال مقیم قحط باشی و یا دشهن و 
تو را از ولایتِ تو بهرون کُنّذ و سه ماه از خان و مان خویش غایب باشی و با 
چیز یکی اختیار کن» . پس داود. علیه‌السّلام . مرگ اختیار کرد و اندر اين نم روز 
هفتاذ هزار مَردم از ب اسراییل بردند. 


مرگ اوفتذ اندر میان این قوم تو, سه روز و بسیاری ایشان بیرند. از این سه 


ه: این روز؛ کبور* را معنی کفار: باشذ و اين تویة بنیاسراییل بوّذ کی از گوساله 
پرستیدن کردند و اگر این روز به روز شنبه ایذ. آن را عاشورا گویند و 1 روز 
روزه داشتن بر ایشان فربضه است , به نص توز: و این روزه فریضه است ایشان را 
و اگر ندارذ کسی. به عنف و قهر بفرمایند و روزه را به زبان عمری تعیینا! گویند اما 
دیگر روزه‌ها به َمرع دارند به وقت حادثه‌هاء دیگر. چنانک پیش از این باذ 
کردم بکشتن کدلیا" و عقوبت به مرگ فجاء. 

و ایشان را دو روز به یکجای روزه نیست زیراک شباروزی بیست و چهار 
ساعت باشذ و ایشان را پیست و پنج ساعت روزه داشتن دذرست نیایذ. 


مس سس سس ورس و جاح ات ات تست سب سس سس سیسوس ولا اک اس اس اس ات ات ی مس رس رپس[ 


۱. و ما عصا. ۲ بعجا . ۳ حصار . 
۴ زمان . ۵ کیور . 1 یغثا . 


٩‏ . زین الاخنناز 

و : اما عید مظال . معنی مظال سایه بَُذ و سبب او آن باشذ کی اندر سفر سدیگر از 
توزة چنان است کی فرموذه است ایشان را کی: «چون طعامهاء خویش را نقل 
کنیذ. هفت روز عبد کنیذ وا تاک فراغ از همه کارها. روز هشتم راحت 
بباشیذ و سایه‌ها سازیذ و زير آن بنشینیذ تا خالفان شا پدانند کی من شما را اندر 
سایه و راحت بنشاندم» بذین سبب ایشان تختها سازند از شاخه‌ها و برگهاء سبز . 


اندر عهد این عید. از هر درختی کی بذان بَقعه باشد. 


ز : و عید عرابا حمٌ ایشان باشذ کی گرداگرد مذبح کوبند موز و ترنج و برگ خرما 


و شاخ بیذ و عرابا ناه بیذ باشذ و بذین ترتیب این عید را پیذبیذان نیز گویند. 


ح :این عید جع را به لغتِ ایشان عصارت گویند و جمله عیدها بذین عید بگذرذ و 


معتی این اخرین عیدها باشذ. 


ط : عید تبریک و اين را به زبان عبری برکث گویند یعنی برکه و مرگ موسی نبز 
تک موسی , علیه‌الشلام. دعا کرده بوذ و از خذای. تعالی . بحخواسته بوذ تا 
اندر اجل او تأخبر کُنّذ و ایزذ. تعالی. دعاء او مستجاب کرد و او را حالة داذه بوذ 
و چون حالة دوم نزدیک امذ دانست کی این را نیرز مهلت نباشذ واو را از آن روز 


ماتمی بوّذ. 


هیا انم ابو کر آنی خت الض سر بت ال فدسش. سادشاه عفتت 
نخستهن بار و مر بوتاحین" ملک را اسبر گرفت و چون صیدقیا" اندر او عاصی شذ 
بار دیگر بیامذ و بیت‌القدس را حصار کرد و هفت ماه حصار داشت. پس صیدقیا 


۱. بو تاحسن . ۲. صیدق . 


باب هزدهم ۳۳۷ 


بگریخت و بخت‌النصر مر او را بگرفت و همه فرزندان پیش او قربان" کرد و او را 


ببست و به بابل برد و اندر زندان بازداشت. 


یا: این روزهٌ نیاح" را سبب سوختن بهویاقم" ملک بزرگ بوّذ کی او را قینوث 
گفتندی و چنان بوذ کی یوروح؟ دبیر از زبان ارمیا پیغمبر نامه نبشت بذین قینوث. 
انچ یه بیتالقدس رسیذه بوذ از سپاه بجخت‌النَصمم و قینوث بر خویشتن از آن رم 


کی بر دل او رسیذ بسوخت. 


یپ : روزهُ حنکه. حنکه را تفسیر پاکی" باشذ و نظام و سبب آن بوّذه است کی 
انطیاخوس". ملک انطاکیه بر جهودان غلبه گرفت و ناروایها بسیار کرد و بغراس 
وزیر او بوذ و ده چیز از رسهاء بّذ. کی بر جهودان غلبه گرفت . نهاذ: نخست به بُذ" 
دست بازداشتن و دوم قربان با گور یله" کردن و سم از حیض نشستن" و چهارم از 
ماز دست بازداشتن و پنجم ختنه ناکردن و ششم توزة نخواندن و هفتم گناه ۱ کردن 
و هُشتم بر سردکادنیستن!۱ تا ایشان را نصیی نباشذ از ثواب آن و تم آتش اندر 
مدبح بیاورد؟" و دهم دختران دوشیزه را به ملک داذن تا با ایشان ببوذی. پس به 
شوی بداذندی. تا به کنیزی رسیذ کی او را هشت براذر بوذند و چون وقتِ آن 
وعده بوذ اين دختر روی گشاذه و آراسته بیمون امذ تا آن براذران و همة قوم او را 
بدیذند و چون براذر کهتر او آن بدیذ سخت مُکر آمذ او را. پس حيلة کرد و جامة 
زنان بپوشیذ و خویشتن را بر گونه زنان نیکو بیاراست و به در این خليفة آمذ کی 


‌ ی ۰ ۰ ٩‏ ۰ ۰ 0 مّ 


۱« فرمان . ۲ نباح . ۳ پهودا بافتم . 
۴ بوزدح . ۵ کی . ٩‏ انطاخوس . 
۷ نخسدسد . ۸ مله . ٩‏ بشستن . 


۰ نگاه . ۱ دکادنیستن ؟ (دکان نشستن ؟) . ۲ انس اندر مدیح با درد ؟. 


همه ب ی اسراییل از آن زشتی و پلیذی برستند. پس شب نخستین یک چراغ 
افرروختند بر درهاء خانه ور ردیر غشیت دو چراغ آفروختند و مجنن تا 


یج : پیذا شذن ظلمه" و روز؛ آن. چنین گویند کی سبب او آن بوّذ کی تلا ملک 
مصمر بر بی‌آسر‌اییل اکراه کرد تا توزة را از عمری به یونانی ترجه کردند. بذین 
سبب جهان تاریک شذ و سه روز تاریک بوَذ و این خبری معروف است کی 
فیلیدلقوس" را بنشاند و فیلیدلقوس از آن نسخت" گرفت. اندر آن وقت به مصعر 
آزاذ کرد و به جاء ایشان نیکویی کرد و ایشان را به خانه‌هاء خویش بازفرستاذ و 
این ترجمه هفتاذ تن کردند از که" ایشان و آن را «نقل سبعین» گویند و این از 
تخلیطها و تحریفهاء توزة یکی بوذ کی خذای. عرّ و جلْ. اندر قرآن یاذ کرده است: 
«یرّفون للم عَنْ مَوَاضعه»* و آن تاریکی سه روز ببوّذ. 


تاه دی و ار داشتند و آن ر سحم ماند میان ایشان . 


یه : این روزه از پس روز ظلمه" ایذ. چنین گویند نقاتِ ایشان کی بزرگان 


ب اسراییل اندر کتّب ایشان. چنان یاذ کرده‌اند و از مُنگری و صعی کی سبب آن 


۰ ۶ ۰ ۰ 
ود ندز که حویش یدید نکر دند . 


یو : روزةٌ حصار و سبب ان بوذ کی چون بخت‌النصر., دوم بار به بیتالقدس امد 
۱ طلمه . ۲ فیلفدلفوس . ۳ بسخت . 


۴ کب ۵ سوره اللساه (۴) آبهٌ ۴٩‏ و سوره المائده (۵) آبه ۰۱۳ 
1 طلمه . 


باب هزدهم ۳۳۹ 


اندر دهم" سال از مُلکي او و اندر وی فروذ آمذ روز دهم از ماو دهم یعنی نز و 
منجنيقهاً نصب کرد و بیت‌القدس را بگرفت و ويران کرد. 


یز : روزهٌ مرگ صدیقین . این به روزگار بوشع بن نون بوَّذ. یارسایان بوّذند کی 
تدبم‌ها ایشان کردندی و مر بی آسراییل را یند داذندی و اندر میان شب :انا : 
احتسایها کردندی. پس آن همه پارسایان یکباره مُردند و پوشع فرموذ تا همه روزه 
تال و انمشت عض ای ۵ 


یج : روز؛ کُشنِ اسباط . سبب این روزه آن بوذ کی سبط بن امین بن یعقوب 
فجوری" بکردند کی مهیانی آمذ ایشان را و به خانة پیری فروذ امذ با زن خویش. 
پس این سبط گرد آمذند و آن زن را از آن خذاوند خانه بخواستند تا با وی فجور 
کُنند و او بسیار شفاعت کرد و دختر دوشیز؛ خویش را پیش ایشان برد کی این را 
بل انزن بگیرند و ایشان سخن نشنیذند و شفاعت او رد کردند و اندر خانه او 
اوفتاذند و آن زن مهیان را بیرون آوردند و همه شب با وی همی گرد آمذند تا صبح 
تفا ور بخو شقی نی امترایل از انسال: | کاه تن عهاد هکره مرمان و 
بیست و پنج هزار مّرد از آ ن سبط بکشتند و هفتصذ مرد از آ ن قبیله بگرختند و 
انتز زازیدها بایان شدند ها از کضی تن 


ک : فتنه کاهنان آن بوذ کی فتنه اوفتاد میان دو قبیلة ترایز یکی قییله را 
«شما» خواندندی ددیگر ر «هلیل» . اندر کار داش شتا ۷ از یکدیگر بگشتند , 
پس سران بی‌اسر اسراییل اندر میان ایشان شدند تا ایشان صلح کردند. 


تست تست سا وت سر سرد و وا اس سا تست سس سس سس سید وس و222 سس سس سس سس سس و ود سیسات سس و و و و دس سم 


۱ نوزدم . ۲ محوری . 


۳۳۰ ژین الأخبار 


بط : اندر این روز موسی . علیه‌السلام. رونت انم نی بسبرن شتا ان روز 


کا: این روز البوری چون قرعه باشذ و ایشان آن را مغلا گویند و تفسیر او کتاب 
باشد و سبب این چنان بوَّذه است کی مَلک بابل را وزیری بوّذ نام وزیر هامان و 
ژن نود آن زن را موردخا! نام بوّذ و زن از بنی‌اسراییل بوذ و هامان هميشه مر 
ملک بابل را حریص همیکرد تا بنی‌اسراییل را رم همینموذی و مراد وزیر آن بوذ 
کی موردخا به فرمان او باشذ و موردخا اجابت نکرد و هر روز ملک بابل را پر 
کشتن و رم موذن بی‌اسراییل حربصتر همیگردانیذ تا قومی را از ایشان بیاوردند 
کی کتتل نه تیم کید اقا را کردند. پس موردخا حال خویش و رغبتٍ 
هامان بذو پیش ملک بگفت و هامان را حاضم کرد و از وی پرسیذ. او منکر شذ. 
اهامای ام وتا نی کن غار دا شهار ات آن گز اضر 
بداذند. چنانک مَلک را معلوم گشت. پس بفرموذ تا هامان را ببستند و او را به 
آب و آتش و به سرما و به گرما عقوبتها کردند. پس بر دار کردندش و بکشتندش 
و تأبذین غایت سمم مانده است کی اندر اين روز قائیلها کنند به نام هامان و او را 


بسوزند و این روز را هامان کوب نیز گویند. 

کب و کج : اين دو روز را شرح نيافتم اندر کتب. 

کد : روز مرگ پسرآن هارون . یکی از ایشان ماداب نام بوّد و دیگری ایبهوا". هر 
دو تن پیشروان کاهنان بق‌اسراییل بوّذند و اندر بیابان طور سینا بسوختند و سبب 


آن نود کو اندر ۳ سحاره قربانگاه ون پیش و تعایی . جنانک اندر توره 


۱. موریدخا . ۲ اسهوا . 


باب هژدهم ۳۳۱ 
بذید است . اندر سفر چهارم و ایزذ. تعالی وحده. همان ا تفن زاو انشان مساط 


کرد تا بسوختند هر دو تن . 


که : اندر اين روز مرگ مر بوذ و اندر سفر چهارم از تورة پذیذ است کی ایشان 
چون به بیابان تیه! اندر آمذند اندر ماو مخستین . خواهر موسی . علیه‌السلام. «- 
ک نا رها وتات هد هو نون آمن وا خق که 
یاب" . دعا کرد و خذای. عرٌ و جل. به برکت دعاء او چشمه‌ها بهرون آورد اندر 
تیه و چون او بُرد. آن همه چشمه‌ها خشک گشت و مردمان بنی‌اسراییل و ستوران 
ایشان همه تشنه و ضایع ماندند و پیش موسی و هارون آمذند و بنالیذند از آن رم 
کی بر ایشان بوَذ. پس موسی و هارون به خذای. عرٌ و جلْ. شفاعت کردند تا 
ایزذ. تعایی. موسی را شود کی ار سک 6 و ان موسی. 
علیه‌السلام. عصا بر سنگ بزذ آب بیرون آمذ. 


کو : روز فطبرخوارگی. او را بسحاگویند و فسح گویند نیز و تفسیم فسح دهش و 
خشوذن باشد و این حجٌ گوسپند فربان کردن بوذ ایشان را و اندر این روز بوذ کی 
بی‌اسراییل از مصم بیرون آمذند به وقتِ غاز شام. به شتاب. چنانک ارد تر 
گردیذ و همچنان فطیر بیختند. پس ایشان را فرمان امذ کی هفت روز فطیر 
خوردند و بر نخوردند و مر از خانه‌ها دور داشتند اندر آن ایام کی از فرعون 
هیمترسیدند و چون روز هفتم بوذ فرعون با سپاه خویش بر اثر ایشان بیامذند و 
چون به رُوذ نیل رسیذند. پس فرمان آمذ آب را تا از هم باز شذ و زمین خشک 
میان اب بهرون آمذ تا بنی‌اسراییل بگذشتند و چون فرعون با قوم خویش اندر 


. تبر ۰ ۲ بی‌ادب . 


۳۳۳ رین‌الاخبار 


رسیذد. اب اندر امذ و فرعون را و همة قومش را غرقه کرد و آن روز پیست و یکم 
نیسان بوذ و این روز زا کتن کویتز و مبر خوردن بر بی‌اسراییل حلال شذ و معنی 
کس کشتن بُوّذ به زبان سُریانی . 


کز : عبد کس این روز بُوّذ کی شرح آن گفتم. 


اه ۰ ۳ سح ا2 | ۵ ]۰ ی 2۱ 
کج : اندر این رور بوسع بن نون هردکی او شاگرد موسی بوّذ اندر وقتِ زندکانی 
۱ ۳ بقل 4 ۰ و ۳ ۰ ۰ ۳ 
موسی و جون موسی مرد. یوشم خليفة او بوذ بر بی‌اسراییل. جون بی‌اسر‌اییل از 
تیه بهرون امذند او عرد. بی‌اسراییل او ور ورد ای تحت شیر 


اش موی گرتزه انم رون به فده اي ید 


کط : اندر این روز روزء تأابوت باشذ و سبب این چنان بوّذ کی ببی‌اسراییل با اهل 
فلسطین حرب کردند اندر آن وقت کی عالی کاهن قاضی ایشان بوذ. تابوت 
بنیاسراییل به ایشان بوّذ و اهل فلسطین بر بی‌اسراییل غلبه کردند و دو پسم عالی 
را «حفتر۳» ددیگر «فنحاس ؟» بکشتند و سمی هزار مّرد از بی‌اسر‌ابیل [تابوت را] 
در ربوذند و بردند و اندر بُتخانهٌ خویش بنهاذند و چون اين خبر به نزدیک عالی 


۰ ۹ 1 ۰ ی هن ۳ ۰ ۰ ۰ 
وید وگن کته ار کرش قرف اوفتادو تشن کشت :و آندر:ساعت مر 3 


باشذ . تقصهر کرده باشذ اندر ماه نیسان و آن عیبد فسح از وی فایت شده باشد. 
اندر این روز آن را قضا کنذ و این فرمایش اندر توزة به نص اية. ایشان را آمذه 


یت 2 ۴ آوایك . ۳. راجعی . 
۴ قحاس . ۵ کهن . 


باب هژدهم ‏ ۳۳۳ 


انشت تن 


لا : اندر این روز اتموییل پیغمبر برد و او را عالی کاهن پرورده بوّذ و اتعوییل آن 
بوذ کی بی‌اسر‌اییل او را گفتندی: «آیْعّت لا ملکا قاتل ق سَبیل الل»!. ۱ 
شاول. یعنی طالوت را هدایت کرد. او را پیش خویش خواند و به روغن قدس 
بیندوذ مر او را و پس بر بی‌اسراییل ملک کرد و همه را فرموذ تا مطیع او باشند. 


لب : این روز عیدٍ عنصره" باشذ و به عبری عس‌تا گویند و اين نام مشتق است از 
اجاع و ایزذ. عرٌ و جل. اندر سفر سدیگر گفته است کی : «نگاهداریذ به وقت 
دروذن و نوباوه. ی نت" درویذد. برداریذ و به خانة خدای. عر و جل. پریذد فرمان 
را. اندر روز دوم» و هم اندر این روز ده ایة فروذ امذ و از فسح تا وی" هفت هفته 


و 3 چا 2 ِ م۳ 
باشد به نص اية توزة. پس به قیاس واجب کنّد کی روز باکور. دوم عید باشذ. 


3 : روز عجل یعنی گوساله و اين پرستش گوساله یکبار بوذ به یام موسی. 
علیه‌السلام. کی به مناجات رفته بوذ به طصور تیا و این :دبک ابا ز بو داتفا 
بنیاسراییل بر ایشان جهاد کردند و ایشان بازداشتند و ایين آن روزه است کسی 
وریعم* نهاذه است از مهر ایشان کی بر ده اسباط پاذشاه بوذ از بی‌اسراییل از پس 


ولایتِ سلمان. علیه‌السلام . ایشان را منع کرد از پردن باکور سوی بیت‌القدس. 


لد : اما علیاء کشت ایشان شعون و اشوییل و حنینا بوذند و آن حنیناء دیگر 


سوحتته شده. اندر توره پیچیده" . به روز باژ شدن حصار اورشلم. جنان اتفاق 


۱ سرره البقره (۲) آبه ۲۴۰ . ۲ عنصر . ۳ مادی . 


۴ روز . ۵ بوربعم . 1 بحد . 


۴ زین‌الأخبار 


اوفتاذ کی دو نختة شهاذتِ موسی بشکست کی ایشان را به خشم بینداخت و هم 
اندر این روز چنان اتفاق اوفتاذ کی تسطوموس! ملک یونانیان. تورة را بسوخت 
و هم آندر این روز صنمی" نصب کردند اندر هیکل به روزگار منشا". 


۱ 2 ۳ 


له و نون اب زو ناسنا باقن را ویران کردند و اندر سفر ملوک جنین 
گویذ کی این نهم ماه پنجم بوَّذ. یعنی ماه نیسان و هم اندر اين روز طیطوس قیصر 
بیت‌القدس را خراب کرد و زمین. او بفرمود تا همه شذیار کردند و اندر او کشت 


کرد و اندر این روز بوَذ کی ایزذ. تعالی. زمین موعود بر بی‌اسر‌اییل حرام کرد تا 


لز : اندر این روز هارون. علیه‌السلام, یرد و مر بنی‌اسراییل را ۳ صعب 


: اندر اين روز. بخت‌النصر. بیت القدس ویران کرد. 


از کشتن و گرفتن بی‌اسراییل بداشت. 


م : مُردن چراغ اندر هیکل و اين آن چراغ بوذ کی بر جانب مغرب از او نباذه 


۱ سطرموس . ۲ حنای . لا ن 


باب هژدهم ۳۳۵ 


است و آن چراغ را آحادا ملک بکشت. 


ما : این روز مرگی جاسوسان ایشان بوّذه است و آن دوازده تن بوذند. ده تن فجاء 
 #‏ ۲ .۰ ۰ 1 ۲ ۳ ۳ ۰ 
بردند کی بی‌اسراییل را بم نموذند به دروغ و آن دو تن کی بم ننموذند به دروغ. 
زنده ماندند تا از تیه بیرون آمذند به زمینپاء موروثٍ خویش و این دو تن یکی 


یوشع بوّذ ددیگر کالب . با فرزندان خویش به سلامت از تیه بهرون آمذند. 


تما . 


۱. احار . ۲. شهرهای . 


باب نوزدهم اندر 
عیدهاء ترسایان به جدول 


ما بدان کی اهل مت ترسایان را بر سه گروه کرده‌اند. آنچ مشهور است یکی 
از ایشان ملکاییان‌اند. ددیگر یعقوبیان و سدیگر نسطوریان و اين هر گروهی را 
اندر سال. روزهاء معلوم است از روزه‌ها و عیدها و ذکرانها و روزگارها است کی 
تزا هه سر بان اند سر از ات کات ی راست واشان آنتر ان مات 
زیاد:تر کنند و بعهی مر نسطوریان را و بعهی مر یعقوبیان را و من نامهاء مذاهب 
را جدولی ساختم و هر مذهی را حرنی رقم کردم. امّا علامت یعقوییان «ع» و 
علامت ملکاییان «م» و علامت نسطوریان «ط» تا معلوم باشذ. 

و انچ قمع توانستم کرد. همه آندر اين جدول قمع کردم و او را سنج جدول 
نهاذم : جدول نخستین عدد روزها و عیدها و ذکران به حروف و انچ شرح ببأفتم 
رقم جمل او به سیاهی نبشتم و آنچ 9 آن متعذر گشت و نتوانستم یافت. رقم آن 
به شرحی نبشمم سرخ و جدول ددیگر نام عیدها و روزگار ترسایان و جدول 
سدیگر روزگار گذشته از ماههاء شریانی به وقتِ هر عیدی و جشنی و ذکرانی و 
جدول چهارم نام ماههاء شریانی و جدول پنجم رقم مذهپاء ایشان به حروف 
جمل و جدول این است کی من اینجا پذیذ کردم تا معلوم گردذ : 


۳1 
کز 


باب نوزدهم ۳۳۷ 


ذکران ابراهیم خلیل‌الرحمن و وزش باد صبا 
ذکران اصحاب الکهف 

ذکران لوقا 

فرمان یافتن سیصذ و هژده تن اسقفان 
بازداشتن از خوردن تیزیها و مجامعت 
حرکت فحول و ایمنی کشتیها 

وقت باران 

عید زیتون و بازداشتن از خوردن آب سرد 
ذکران یوسف که تن مسیح به 

میلاد عیسی بن مریم 


برآمذن جمرهٌ دوم و گرم شذن زمین 
پرشذن آب از بیخ درختان سوی شاخه‌ها 
اوفتاذن جمرهُ سدیگر 

اوّل ایام عجوز 


پرهیز از خوردن تیزیها 
پذیذ آمذن پرستو به غزنین 


اوَلٍ مد رود نیل 

جشن به شهر مصر 

رفتن باذ سموم و زيادة شدن آب روذ نیل 
مولد یحی بن زکریا 

اوّل ایام باحور 

عمارت باغهاء رز به مصر 

ذ کران آیلیسع و زیان مابه رفتن 

عید طور تابور 

افتاذان جمرهُ تابستان و گرم شذن هوا 
مقتل یحبی بن زکریّا و خوش شذن شبها 
زيادة شذن آب روذ 

مولد مریم بنت عمران 

پیز فان ارت 


۰۵ 


اختیار باذ برای مستقبل 


[باب بيستم اندر] 
اسباب عیدهاء ترسایان و چگونگی هر عیدی 


اندر این روز باذ صبا وَزذ و اندر این وقت از فصد و حجامت کردن بازدارند! و 


م2 4 ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ " ۳ ۰ ۰ 
تا ار بذین روز خون پر داشته شوذ. مضرّت او زيادة از منفعت باشد. 


ب : اندر کثهاء قدعم يافتم کی اين اصحاب‌الکهف به روزگار قلطیانوس ملک 
بوذند و او ایشان را به دین خوذ خواند و ایشان اجابت نکردند و از پیش او 
بگریختند و اندر غاری شذند و ایشان هفت تن بوّذند و یکی سگ بوذ با ایشان و 
از ایا رتیه ی از ریات یر انقان آفکتن سصد و هیال وتا 
ماندند و اندر این روز اوّل تشرین الاوّل از خواب بیذار شذند و بیرون آمذ یکتن از 
ایشان و چون مردمان او را بدیذند با وی برفتند تا آن دیگران را نیز ببینند , ایزذ. 
تعالی . آن راه غار بر آن یکتن و بر همگان مشنبه گردانیذ تا هیچ‌کس ایشان را اندر 


نیافت و بار دیگر بخفتیذند اندر آن غار و هنوز خفته‌اند تا اخرالرّمان. 


ج : این روز را ذ کران لوقا گویند و بشارة و اجیل گویند و آن لفظ مُعرّب است از 
انگلیون" و اندر او اخبار مسیح است از اوّل تا اخر و آن را چهار تن نبشته‌اند به 
لفتٍِ ختلف . یکی منی بوذ به فلسطین نبشت به زبان عبری. ددیگر مرقوس بوّذ به 
روم نبشت به زبان ومی و سدیگر یوحنا نبشت به افسیس بونان به زبان یونانی و 


سس سح ح ره مس مت 


اناد داذیل:: ۲ کلیون . 


باب بیستم ۳۳۹ 
چهارم لوقا به اسکندریه به زبان یونانی. پس این هر چهار اجیل را انگلیون 
گویند! و اين ذکران لوقا بذان سبب نام نهاذند کی او بس پارسا بوذ و بزرگ. چون 
ترحمهٌ انگلیون تام کرد آن روز را ذکرانی نهاذند. 


د :این سیصذ و هدژده تن همه اسقفان بوذند و زاهدان و ترسایان و همه اندر یک 


۰ 


.۰۰ ۳ 6 ۰ 
رور فرمان پافتند و عر دید . 


۵ : اندر این وفت اطبّاء بازدارند از تمز مها خوردن و حامعت کردن اندر این وقت 


سخت مکر وه دارند. 
و : فحول حرکت کُنند و اه کشتیها این گردند از باذهاء مخالف . 


ز : هفدهم تشرین الاخر وقت باران باشذ و اندر این روز باران باشذ و خطا کم 


اوفتذ. 


ح : عید زیتون باشد و چنین گویند کی گم اندر ولایتٍ زوم . سار بوّذ. همه به 
کنيسة مر بیایند! و هر یکی از ایشان زیتونی اندر دهن گرفته و آنجا بیفگنند و 
مردمان او را بردارند و از وی روغن کنند و اندر چراغ کنیسه به کار بُرند و بعضی 
کون آن طلسم بلیناس است . 

طبیبان اندر اين روز باز دارند از ضوردن آب سرد. خاصّه اندر شب از پس 
خواب کی خطر باشذ کی آن آب زرداب گردذ اندر تن مَردم. طعام گوشتِ مرغ 


فرمایند خوردن تا بخورّذ پخته و اب گرم خوردن پیش از طعام و از پس او 


۱. کویند کرد . ۲ بیابند . 


۰ زین‌الاخبار 


حجامعت گرد سئو ده بوذ اندر این وفت. 


ط : ذکران یوسف و اين آن یوسف بوّذه است کی تن مسیح اندر گور نهاذ به قول! 


۴ ۳ 5 ‌ ۰ 
ایشان و آن اندر این روز بوذه است و این روز را بذین سبب بزرگ دارند. 


ی : اما میلاد. شب مولود عیسی بن مرع بوّذه ات فتاه ات الا هو 
اختلاف کی اندر تخت ۱ ۳ تیان آلتیت: اگر بو کتاب دراز گردذ و اندر روز 
او هم خلاف کردند و گفتند آن ولادت در ششم کانون الخر بوّذ. 


يا : عید دٍم۳ به ان روز باشذ کی یی به نهر اردن" فروذ رفت. 
۰۰ 4 ۰+ ۰ ۶ ۰ 
یب : قام عید آن باشذ کی پذران به کوه طور سینا کشته شذند. 


یجب: اندر اين روز هفتم شباط . برآمدن ره نخستین باشذ و هوا از سردی میل به 
گرمی کنذ. 


ید : چهاردهم شباط جر؛ دوم برایذ و هوا خوشتر گردذ. 
اندر این روز غلیواز و بغ* مرغ پذید ایذ و زیر زمین گرم گردذ و جهان خرمعر 


گردذ. 


یه : اندر اين روز پانزدهم شباط . آب از بیخ درختان سوی شاخ بر شوذ و 


۱ هول . ۱ ۳ زیح . 
۴ بهزاون . ۵ نم . 


باب بیستم ۳۳۱ 


درختان تازه و تر بایستند. 


یو : اوفتاذن ره سدیگر بیست و یکم شباط باشذ و هوا نیک خوش گردذ و 
سر‌ما کمتر شودذ. 


یز : این روز بیست و ششم شباط . ال ایام عجوز شوذ و اندر این روز هوا به 


۳ اد .میج ۳ 
غایت سرد بایستذ و سرماء صعب بکنذ. پس رزوی به گُرمی مهد . 

۳ ی‎ ۳۹ ۰ 0 ۰۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ۳9 ۰ ٩] 
آندر این روز هشتم آذار. پرستو بینند به دیار غزنین و هوا خوش گردذ.‎ : 


از تبزها پرهیز فرمایند کردن. 


۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹ مر ۰ ۳ ۳ » ۶ رف 2 
ک : روز بیست و چهارم نیسان. مَذٍ فرات ابتدا کتّذ و هر روز همی مَدٌ کنّذ تا به 


وفت جزر برسد. 


ک : اندر این روز باذهاء دریا خوش گردذ و باذهاء مخالف نیز نيایذ و اهل دریا 
گ کشتی راندن گهرند و خطر نباشذ نمز که کشتی رآا. 


کب : اما عیدٍ ورد آن بوّذه است کی ماذر یی بن زکریٌا. علمهالسلام. به نزدیک 
مرعع امذ و از هر او گل تحفه اورد و او ستذ. بذان مر خذای راء عرّ و جل. شکر 


۸ ازارتر استوار . 


۰۰ س ۰ 2 ۳391 س‌ م72 
کج : اندر این وقت مد روذ نیل ابتدا کتَذ و آن آب مادّت گمرذ و قوی گردذ. 


۰ رز ۰ ج و ده ۷" 2 
کد : چنین گویذ یاذق! مصری اندر کناش خویش کی آندر این روز به شهر مصر 
بار الکم" باشذ و ایشان را جشنی بُوذ. 


که : اندر این وقت باذ موم رفن گیرذ به جامپاء عادت و زيادة شدن ژوذ یل 


باشذ و طاعون قوی گردذ. 


گرما قوّت گبرذ و فرمان غیب" ترسایان هم اندر این روز باشذ. 


کز : این نوزدهم موز باشذ و اوّل باحور" باشذ و این ایام باحور شش روز باشذ و 
اهل تجارب این شش روز را بر زمستان مستقبل دلیل گرفته‌اند و هر روزی کی از 
این روزها باران باشذ و هوا تبره باشذ. آن ماه از زمستان با باران بسیار بُوّذ و اگر 
باحور بر خشکی گذرذ زمستان نیز خشک باشذ, والّه اعلم 

دهم این روز را موالد السٌنه خوانند و هر برجی کی ماه اندر او باشذ بذین روز. 
آن برج دلیل سال بوّذ. اگر ماه به مل باشذ گندم کمتر بَُذ و اگر ماه به ثور باشذ 
بارانها بسیار بوذ و علّت درد سر بر مردمان چبره گردذ و به تابستان موم و به 
زمستان سرما بسیار بوذ و میوه‌ها را آفت رسذ و اگر ماه به سر‌طان باشذ سالی 
خشک باشذ و پاذشاه بر مردمان ستم کُنّذ و اگر ماه [یه اسد] باشذ غله بسیار بوذ 
از گندم و جو و ارزن" و مردمان دروع بسیار گویند اندر معاملات و مردمان سفرها 


۱ ببادق . ۲. بار الکم ؟. ۳. غب . 


۴ باحور باحور . ۵. کندم و حراران . 


اتسش. ۲۳۲ 
کنند از ستم سلطانان و اگر ماه به سنبله باشذ بارانها بسیار بوذ و کشت نیکو شوذ و 
میو؛ درختان هم نیکو باشذ اّا چهارپایان را آفت رسذ و اگر ماه به عقرب باشذ 
نرخها ارزان باشذ و جهان از شورش آرامیذه بوَذ اما بهارمها بسیار بوذ و اگر ماه به 
قوس باشذ با راحت باشذ و معیشت فراخ بوّذ. امّا خصومنها پیوسته بوذ میان 
عامّةُ مردمان و اگر ماه به جَدُی باشذ باران بسیار بوذ و غله فراوان باشذ و پاذشاه 
سپاهها بسیار فرستذ به هر جای و نرخها ارزان بوذ و اگر ماه به دلو باشذ لشکریان 
را آفت رسذ و علّتِ يرقان اندر میان مردمان بسیار اوفتذ اندر آن سال و اگر ماه به 
حوت باشذ بارانها بسیار آیذ و سالی با خير باشذ و نرخها ارزان بوّذ. وال اعلم. 

اندر اين روز کلب ابحبار طلوع کنذ. 


کح : اندر این روز به مصر رّزهاء! انگور برانند؟ و باغها را عمارت کنند. 


کط : اندر اين روز ذکران ایلیسم" باشذ و اندر اين وقت اطبّاء از گرمابه رفتن 


بازدارند و از میوه خوردن بسیار کی هر دو زیان دارذ. 
ل : این روز را عیدٍ طور تابور گویند و این آن روز بوَذ به قول ایشان کی مسیح از 
میان بیرون شدذ و از شاگکُردان خالی شذ و بر کوه رفت میان ایر و با موسی بن 


عفران و آلنانشی رنه دار کر اش را یدش از برش کردان ابر 


لا : اندر این روز جرء تابستان پیوفتذ و به غایت گرما برسذ و غایت تایستان این 


روز باشذ. 


۱ روزهای . رتدب ۳. ایلسع . 


۲۳ زّینالاخبار 


لب : اندر این وقت شب خوش گردذ و سوم به جابهاء عادت بشکنذ و مقتل یجیی 
رک تام ی شام ره تفر آنق بر اسع: 


اندر اين وقت باذها خوش گردذ و گرماء تابستان بشکنذ و زیر زمین سرد گردذ. 


لد : اندر این روز روذ نیل زيادة هرذ و هر روز قویتر میشودذ و اندر این جهل 


روز. خون برداشتن و دارو خوردن و همه استفراغها ستوده دارند. 


له : عید پیذا شذِنِ صلیب و سبب این چنان بوّذ کی بر اسمان شهابی پذیذ آمذ مانند 
صلیب. پس قسطنطنین مَلک را گفتند کی : «اگر تو رایت خویش را بر آن مثال نی 
ظفر یاپی». بکرد و ظفر یافت و سبب ترسا گشتن قسطنطنین آن بوّذ و آن رس 
اندر میان ترسایان مانده است کی اندر لشکرها صلیب بردارند پیش هر" پاذشاهی 


لو : اندر اين روز مر باذ را نگاهدارند تا کدام باذ ایذ هر باذی کی اندر اين روز 
وَزذ. اندر همه مستقبل غلبه مر آن.باد را باشد. 


این مقدار یافتم از شرح اعیاد و صوم و ذکران ترسایان کی یاذ کردیم. باذناله 
تعالی . 


باب پیست و یکم اندر 


عیدها و رسهاء مُغْان به جدول 


کنون سخن اندر معنی عیدهاء مُغان و عجمیان گوب و پذیذ کنم کی هر عیدی به 
کذام روز باشذ از روزهاء ایشان و آن را اندر جدول آوردم هم بر آن جمله کی از 
آن عربیان گفتم و اين را به چهار جدول اندر آوردم : 

خستین عدد . 

[ددیگر نام ] جشنها و عیدها. 

۲ جدول سدیگر اندر روزهاء ماههاء عجمیان . 

جدول چهارم اندر ماههاء! مغان . 

جدول این است کی اینجا کشیذه امذ: 


یورگان کی او را اذر جشن گویند 


۰" ۰ 


اول 


ِ‌ 


ده روره 


فروردگان و | 


وّل یا 


وب 


٩-۱ ,لو‎ 
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باب بیست و دوم 
اندر شرح جشنها و عیدهاء مُغان 


مر مغان را جشنهاء فراوان بوّذه است اندر روزکار قدع و من ان یأفتم اینجا 
پیاوردم , اندر این جدوضا و اکنون شر ح سیب هر یکی را بگویم هم بر آن جمله 
کی اندر تب یافته‌اع : 


! : این روز را نوروز گویند زیراک سر سال باشذ و شب با روز برابر شوذ و 
سایه‌ها از دیوارها بگذرذ و افتاب از روزنها اوفتذ و رسم مغان اندر روزگار 
پاذشاهی ایشان چنان بوّذی کی خراجها اندر این روز افتتاح کردندی و عجمیان 
چنین گویند: اندر این روز مشیذ بر گوساله نشست و سوی جنوب رفت به حرب 
دیوان و سیاهان و معنی زنگیان باشذ - با ایشان کارزار کرد و همه را مقهور 


3 


ب : اين روز را نوروز بزرگ گویند و چنین گویند: مشیذ از حرب سیاهان و 
دیوان اندر این روز بازامذ. با ظفر و فیروزی و غنیمت فراوان آورد. پس آن زر و 
جواهر کی غنیمت اورده بوّد. بر نختٍ خویش انبار کرد تا هر کس ببینذ و آفتاب 
از روزن اندر اوفتاذ و بر آن جواهر و زر و همه خانه از عکس آنززشن کشتگا: 
بذین سبب او را «شیذ» لقب کردند و شیذ به پارسی روشنایی بوذ و آفتاب را 
تست وی کوش کر ون فقو افتاف باشذ و شید روشن و اندر این 


روز جاها را ات زنند کین انز روز نام فرشته بی تاکن اف مک است به 


قول ایشان . 


ج : اين روز ابتداء باز باشذ مُغان را و اين باز را به تازی زمزمه گویند و اين از 
سخن باز ایستاذن باشذ و اندر راستی سخن گفتن به وقتِ اضطرار و اندر این روز 
باز گرند و نیز با کسی سخن نگویند و اندر زند ایشان چنان است مر ایشان را کی 
چون پرستش یزدان کُنند به همه اندام بایذ کرد و زبان را هم فارغ بایذ کرد از گفتار 
تا پرستش نام بوَذ. 

و این باز به زمان خوردن نیز گهرند و سخن نگویند تا طعام ام نخورند و چنین 
گویند کی این روز سروش نام فرشته‌یی است کی ایزذ. تعالی. مر او را بگماشته 
است بر رح داشتن مر دیوان را و این روز را اندر هر ماهی کی بایذ بزرگ دارند و 
مبارک دارند. 


د : اين روز نوزدهم را فروردینگان گویند و این روز موافق ماه است و اندر رم 


مان چنان رفته است کی هر روزی کی موافق نام ان ماه بُوّذ کی اندر او باشذ, آن 


روز را بز رگ دارند. 


ه: این روز سدیگر را اردی,پشتگان گویند و او را هم به سبب توافق" با نام ماه 
بزرگ دارند و اندر او جشن سازند و گویند این روز به نام فرشته‌یی است کی بر 


آتش مک با 


ای فتان سین اس و اش ان وف ات کی اند تعالن بلق زرا نو 


این شش روز افریذ. چنانک اندر کتب رل چون توز: و احجیل و زبور و فرقان 


و 


باب بیست و دوم ۳۳۹ 
ما مان چنین گویند کی خذا. تبارک و تعالی. آسمان را اندر گهنبار نخستین 
افریذ و آن یازدهم! دی بوّذ و آب را اندر گهنبار ددیگر آفریذ و آن یازدهم 
اسفندارمذ بوّذ و زمین اندر گهنبار سدیگر افریذ و آن ییست و ششم اردی,بشت 
بوذ و نبات را اندر گهنبار چهارم آفریذ [و آن بیست و ششم خرداذ بوذ و 
چهارپایان را اندر گهنبار پنجم آفریذ] و آن شانزدهم " شهریور بوذ و مردم را اندر 
گهنبار ششم آفریذ و آن ال روز مسروقه بوّذ. اخر آیان. 
و این بذان لُشت است کی کتاب ابستا است و من شرح اين گهنبار اینجا محمل 
کت اهر ای کی اند تقرانند را سوم و3 


ز : اخر گهنبار سدیگر باشذ. 
ح : خرداذگان باشذ و اين روز با ماه موافق است. 


ط .ی : گهنبار چهارم بوّذ [کی نخستین روز آن اشتاذ روز از خرداذ ماه و آخر آن 


نان روز از خر داذماه باشذ]. 


يا : به تبرگان روز سپزدهم ماه تم موافق ماه است و اين آن روز بوذ کی آزش تهر 
انداخت اندر آن وقت کی میان منوچهر و افراسیاب صلح اوفتاذ و منوچهر را 
گفت : «هر جاکی تم تو برسذ [از آن تو باشذ]». 

پس ارش تم بینداخت از کوه رویان و آن تم اندر کوهی اوفتاذ میان فرغانه و 
مخارستان و آن تیر. رور دیگر بذین کوه رسیذ و مُغان دیگر روز شین کنقنا و 


۱ اول . ۱ ۲ هفدهم ۱ 


۰ زین‌الاخبار 
تا ددیگر روز اینجا رسیدذ. 

و اندر تمر‌گان. پارسیان نز و سفالینه‌ها و آاتشدانها بشکنند و چنین 
۳ مردمان اندر این روز از حصار افراسیاب برستند و هر کسی به سر کار 
خویش شذند و هم اندر اين ایام گندم با میوه بپزند و بخورند و گویند اندر آن وقت 
همه گندم پختند و خوردند کی ارد نتوانستند کرد زیراک همه اندر حصار بوّذند. 

سر شُستن از پر آن است کی چنین گویند کی چون کیخسرو از حصرب 
افراسیاب بازگشت بر سر چشمه فروذ امذ تنها. خوابش فرو بُرذ. پس بیژن بن 
گیو فراز رسیذ. او را خفته یافته اب بر وی زذ تا از خواب بیذار شذ و اندر این 


روز سل کردن میان ایشان رم بباند. 
تشه مر داد کان باشد.. 


و اول تغییر" هوابوَذ و میل کردن هوابه سردی و رغبتِ مردمان به اتش آفروختن 


ید » یه : کهنبار پنجم بوذ و اندر نیمه شهریور ماه به مهر روز و این روز طهارت 
است و پارسیان را" نیست. ولیکن سخن مشپور است و اوّل فصل تبرماه ات 
او را خزان ال گویند و از پس او پانزدهم روز. خزان ددیهر باشذ و* خزان 


خاص" و عام نیز گویند این را. 


اس تس رت تس ی تست وت ی سر وت تدای ری وت تا تا رپ سیر ات تا ی و اس وس بت اس ی سس وس ای ات یس اس رس رس ی ی ار و و رای اس ی و و ار ی 


باب بیست و دوم ۳۵۱ 


یو : اين روز مهرگان باشذ و [نام روز و] نام ماه مَفق‌اند و چنین گوبند کی اندر 
این روز افریذون بر بیوراسپ کی او را ضحاک گویند ظفر یافت. مر ضخٌاک را 


یز : مهرگان بزرگ باشد و بعضی از مَغان چنین گویند کی این فیروزی افریذون بر 
پیوراسپ. رام روز بوّذه است از مهرماه و زردشت کی مغان او را به پیغمبری 


دارند. ایشان را فرموذه است بزرگ داشتن اين روز و روز وروز را. 


7 : اندر روز آبانگان [به آمر زو بن | طهیاسپ!" بزرگ اب روان کردند در جویها 
کی افراسیاب بياگنده بوذ و هم اندر این روز خبر رسیذ همه کشورها را کی 
پادشاهی از خاک بشذ و با افریذون رسیذ و مردمان بر مال و ملک خویش 
مالک گشتند و با زن و فرزند خویش اآندر اهنی بنشستند کی اندر روزگار اینی 


۰ ۳ ۰ 


نیو د . 


بط : اما فروردگان روز گاری است مر مُغان را کی طعام و شراب سازند و به 
جای بنهند و گویند روج مردگان ما بيایند و آن بخورند و ایشان این ایام را منسوب 
گشته و پرورش روح [دانند] و این آخر ابان ماه باشذ. 

اما ایام مسروقه از جملهٌ کبیسه است تا سال ام شوذ و این از پس زردشت 
کردند و مغان اندر اين اختلاف کردند. بعضی گفتند کی فروردگان پنج روز 
باز پسین است و بعضی گویند پنج روز مسروقه است. از بهر این احتیاط را - تا 
فروردگان فائت نشوذ. اين که روز راء پنج روز باز پسین آبان و پنج روز مسمروقه 
را از فروردگان هاذند. 


۱. بخش . ۲. بابکان و طهماست . 


۲۳ زین‌الاخبار 


[نخستین روز از پنج روز مسروقه اوّل گهنبار ششم بوّذ و آخرین روز مسروقه اخر 
کهنبار بل ۲ 


اور او ای و سا موافق است ]. 


کا: امّا بهار جشن کی او را رکوب کوسج گویند و اندر روزگار اکاسره اين آذر ماه 
به وقتِ مهار امذ و اندر اين روز مردی کوسه را بر خر نشاندندی. جامة غلیله 
پوشیذه و دستار خویش آندر سر بسته و باذبیزن برداشته خوذ را باذ همیکردی و 
نی از صور زمستانی بر خویشتن به رسن بسته داشتی و بذان اشارت همیکردی 
مردمان را کی سرما گذشت و گرما آمذ و اندر این وقت بعضی از پارس این رش 
یه جای ارند از بهر طفز و مسخرگی را و لکن باذبیزن زهر آن بیجاره بوذ و جامة 
غلیله جان کندن او بوّذ. 


م چ , 
کب؛: اندر این روز جشن خرها روز بوذ و اين ماه دی به و دیک مغان. ماه خذای 
است و اوّل روز او را هم به نام او خوانند و اين روز را سخت مبارک دارند و نوّذ 
روز نیز گویندش کی از این روز تا نوَذ روز. وروز باشذ. 
کج : عیدٍ ی اوّل ار باشذ. 


که : بذین روز سیر سور مُغان طعامها سازند و بخورند و چنین گویند کی آن 


۱ حس حره . ۲ سیرسوا. 


باب بیست و دوم ۳۵۲ 


1 ۳ ,: ۰ م ‏ ۰ ۱ 
طعامها مضرتِ دیوان را دفع کنذ و چنین گویند کی اندر اين روز بوَذ کی دیوان بر 
جم! غلبه کردند و او را بکشتند. 


کو : این روز عیدٍ ددیگر دی بوّذ و اخر گهنبار نخستین باشذ. 


کز : روز بتیکان؟ آن باشذ کی مُغان قائیلها کنند چون مَردم از گل و يا از آرد و آن 
تائیل را از پس رها سخت کنند و اکنون آن بگذاشته‌اند کی آن به پتبرستی [ماتذ 
۵ ات شیک وارنف: 


کح :و اما شب کاوکلیل کی از پس پانز دهم ماه باشذ آن است کی گاوی را بیارایند 
و یرون ارند و چنین گویند کی چون افریذون را از شم ماذر باز کردند بر گاو 
نشست و اندر آين روز بوذ کی آن گاو اثفیان" پذر افریذون را اطلاق کردند کی 
ضخاک او را از اثفیان باز داشته بوّذ. کار بر وی تنگ گرفته بوّذ و مُغان بذین سبب 


۲ ۰ ۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۳ ‌كِ ۰ 
ان رور را بزرگ دارند از حهب افریذون و اثفیان رأ. 


کط : عید دی نت یگ باشد . 


ل : این روز همنجنه؟ باشذ و رم عجمیان چنان است کی اندر این روز دیگی ۵ 
بپزئد" و از هم نباتها و دانگوها و تخمها و گوشتهاء هر حیوانی اندر او کُنند و آن را 
دیگ بهمنجنه خوانند و بپزند و به هر جای بفروشند و اندر این [روز] بهمن سرخ 
با شیر تازه بخورند و آن را مبارک دارند و چنین گویند کی حفظ را سوذ دارذ و 


۱. پرحح . ۲ سگان . ۳ اسفیان . 
۴ بهمنحد . ۵ دیگر . ٩‏ بیر لك . 


۳۵۳ ژین‌الأخبار 


چشم بَذ باز دارذ. 
لا : و اين برسذه را نوسذه نیز خوانند و او پیش از سذه به پنج روز باشذ. 


لب : سذ؛ بزرگ. چنین گویند مُغان کی اندر اين روز سذ مردم شام شذه بوذ از 
نسل میشی و میشانه و ایشان دو مردم نخستین بوَند چنانک مسلیانان گویند آدم و 
حوا. مُغان را آن دو تن بوذند و باز بعضی گفتند میان این روز و میان نوروز صذ 
شباروز بوّذ. یعنی پنجاه روز و پنجاه شب . بذین سبب سذه نام کردندش امّا یت 
آتش افروختن اندر وی آن است کی اندر آن شب ارماییل کی وزیر پیوراسپ بوّذ. 
مردی نیکو نیت بوذ و چون ضحٌاک هر روز دوا مَرد را از بهر ماران خویش کُشتن 
فرموذ, این ارماییل از آن دو مٌرد یکی را بکشتی و یکی را رها کردی و او را گفق 
تا از جهانیان پنهان شذی به جایی کی کس خبر ایشان نیافتی و چون افریذون بر 
ضخاک ظفر یافت. این مردمان ازاد کرد؛ ارماییل سذ مَردم شده بوذند و همه اندر 
کوه دماوند پنهان بوّذند و ارماییل پیش افریذون آمذه. بذو تقریب کرد و اين با وی 
بگفت . افریذون او را استوار نداشت . پس نقٌ خویش را افریذون بذان کوه فرستاذ 
تا بنگرذ و حقیقت [پذیذ] کُنذ و او را خبر دهذ و ارماییل بفرموذ تا آن مردمان 
متنکر هر کسی آتشی جداگانه بیفروختند. پس صذ آتش بیفروختند. چنان کی 
همه را افریذون بدیذ و بذانج ارماییل شفقت کرده بوذ در حتْ آنها. او را افریذون 


بستوذ و ولایت دماوند به ارماییل بداذ تا بذین غایت هنوز فرزندان او دارند. 


:اما آبریزگان سپاهان آن است کی مردمان آب را بر آپ دیگر ریزند و سبپ 


این آن بوذ کی باران از ايران بازایستاذ به روزگار فروز بن بزدجرد. جَد 


۱. ده . 


باب بیست و دوم ۳۵۵ 
نوشروان عادل و فیروز به اتشکده شد کون ان را اذرخوره! گویند و بسیار 
پرستش کرد و خير به درویشان بداذ و پیش ایزذ. تعالی , فراوان و و زاری کرد 
تا باران کشاذه گشت ۰ 

و هرگاه کی اندر اين روز باران ایذ مان آن روز را شاذی کنند و عیدی سازند 


و اين رسْم به سپاهان تا بذین غایت مانده اهنت : 

است و بر زنان پاکیز؛ مستوره و اندر روزگار پیشین این عید خاصّه مر زنان را 
بوذی و این روز را «مردگه‌ران» گفتندی کی به مراد خویش ما دقتنم و این 
روز را «كتبة الرزقاع»" نیز کویند و تعویدها نویسند از بپر حشرات و هوام را و بر 
درها و دیوارها بربشلایند تا مضارّت آن کمتر باشذ. 

الق ال گهتبار ددیگر به یاز دهم اسفندار مذ ماه باشد. 


لو : اخر گهنبار ددیگر به پانزدهم اسفندارمذ ماه باشذ]. 


این بوذ سبپاء عیدها و جشنهاء مُفان کی پذیذ کردیم. و باللّه التوفیق و هو 


۱, آذرحورا. ۲. الزفاغ . 


۱ ۶ ). 
باب پیست و سم اندر 
عیدهاء هندوآن به جدول 


اما بدانک هندوان عید 1 ژاتر گویند و معنی ژاتر حرکت باشذ سوی سفر و 
اه کت وه 
عیدهاء ایشان را انچ یافتم اینجا جمع کردم و اندر جدول آوردم تا یافتن آن اسان 
باشد و جدول هندوان هم بر آن رشم نهاذم کی جدول عیدهاء مُغان است و جدول 


عیدهاء هندوان مهاء ماهها روزهاء 
ماه 
آکدوس 
ب | هندولی چیتر چیتر 


: 
9 
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عید اسوک و آهوی نیز گویندش 


ج | چیتر جشت 
ر تر 


و و 


باب بیست و یم ۳۵۷ 


عددها عیدهام هندوان مهاء ماهها اروزهاء 
۱ ماه 
کا "| افتک 
ار - 
ث_ِ 


کد مانسرنگ 

که 
کو 
کز | شً 
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الگن | که 
کو 


باب پیست و چهارم اندر 


شرح عیدهاء هندوان 


اکنون شرح سبیپا و رسبهاء هر عیدی را از آن هندوان یگویم. بر آن جمله کی 
اندر تب يافت : 


ا: این روز را اکدوس گویند و اين عبدٍ اهل کشمير است. سیب این بوذ است که 
متی مَلْک ایشان ظفر یافت بر ترکان" کی هندوستان گرفته بوٌذند. 

و به نزدیکِ ایشان چنان است کی این متی. ملک همه جهان بوذ و بیشتر از آن 
پاذشاهان خویش را همچنین دانند و آن تارج متی را بزرگ دارند. اما نه چنان 
است کی ایشان گویند. هرچند کی مکن باشذ کی همچنانک یکی پارسی یا یکی 
ترکی يا یکی عربی یا یکی رومی جهان را بگیرذ. عجب نباشذ اگر هندو نیز بگیرذ 
ما همه اخبار جهان مشپور است و اندر کنّب مجلد است. امّا به هیچ جای نیامذه 
است کی هندویی هم جهان بگرفت و للکن جز هندوستان را جهان ندانند و چون 
کسی همه هندوستان هرذ گویند هم جهان او دارذ. 


ب : این روز را هندولی" گویند و این عیدی است ایشان را کی همه بر 
«دیوهرباسدیو» گرد آیند" و آن بغ؟ اندر وادیج" ند و همیخنبانند. چنانک رسیم 
وادیج" باشذ و به خانه‌هاء خویش اندر این روز همچنین وادیجها افگنند و شاذی 
تا و موز استقبال این ماه نباشذ آن را بپسند گویند و آن روز عیدٍ زنان باشذ. 


. بزرگان . ۲ هندوبلی . ۳ کر دانند‎ ٩ 


۴ بخ . ۵. دارسخ . 1. دارسخ . 


باب بیست و چهارم ۳۸۵٩‏ 


خویشتن را بیارایند و پیش شوهران خویش ایند و از ایشان هدیه خواهند. 


ج : این روز را چیترجشت گویند و اين عیدی است کی شاذی کنند بر نام بهگیت! 


و اندر او سَّر‌هابشویند و صدقه دهند. 


د : اين گورتر عیذٍ زنان باشذ به نام گور دختر کوه هماجل و او زن مهادیو بوّذه 
است . اندر این روز سر بشویند و خویشتن را بیارایند و نام او اندر سخن گویند و 
چراغها بیفروزند و نقرب؟ کنند به بوی خوش و هیچ نخورند و اندر وادیج" بازی 
کُنند و چون روز بوذ صدقه دهند و طعام بردارند. 

وادیج ؟ ریسمان درازی است کی بر جوی بسته‌اند و بر میان این ریسمان نخته یا 
گهواره بسته‌اند و بتان را در میان آن تخته یا گهواره نهند و آن را وادیج* خوانند و 
گاه مردان و زنان و کوذکان هی ودرا تابن زو 2 را در فارمی 


گاز گویند. 


۵: این روز بسنت اندر دهم یبساک باشذ. اندر این روز برهمنان به صحرا بیرون 
شوند با پاذشاهی حاضم باشند و اتشپاء بزرگ بیفروزند. هر جای چهار آتش و 
آن قربان یک برهمنی باشذ تا چهار برهمن برّذ به عدد چهار بید. پس روز 
شانز دهم بازگردند و اندر این ماه شب با روز برابر شوذ و ایشان آن را به حساب 


۳ ۳ ی ار 
نگاه دارند و ان روز غیت کل ۴ برهمنان اندر ان روز مهانمپا کنند. 


و : این روز اوّل جبرت" باشذ کی روز اجاع باشذ. اندر این روز عبد کنند و 


۱. بهکت . ۲ نعرب . ۳. ددازیخ . 
۴ داربح . ۵. داربیخ . ٩‏ چته . 


۳۰ ژین‌الأخبار 


ی ۰ 6 ۳ 7 
نویاوهٌ کشت را بگیرند و اندر اب آندازند بر سبیل تبرّک و شاذیهاکنند. روپ 


پنجه اندر استقبال جیرت! باشذ و این عید زنان باشذ. 


ز : ماه تا ۳ اند ند: همه ماه صدفه دهند و این را اهاری خوانند و اندر وی 
هم اوانیها و خنورهاء" سفالینه نو کُنند و اندر استقبال سرابن مهیانبهاء برهمنان بوذ 


و ان را جون عیدی دارند. 


ح : مهانفمی یعنی روز هشتم اشوجح؟ بوذ کی ماه اندر مفزل مول بُوَذ نوزدهم 
قوش کل موی گر رو انا تیا واه تاو هی 
است. به نوباوة قصب شک قربان کنند و به نزدیک آن یت برند کی بهگیت خوانند 
و صدقة بسیار بدهند و بریچه" کشند. کسی کی چپزی ندارذ پیش او ایستاذه باشذ 


0 ۳ رِ 
و باشد کی جو یب فِ۰ ر ببٌ او گ ۳ 


ط : شانزدهم روز پهای بوذ و چنین گویند هندوان کی این نام باسدیو است و اندر 
آن وقت کی باسدیو را خال او کنس بضوانده بوذ به کشتی گرفتن و اکنون رم 
گشته است کی مردمان با جانوران دیگر بازی کُنند و یک با دیگر کشتها گيرند و 
اه سازند. 


ی : بیست و سم او عید بوّذ و اندر او صدقه دهند مر برهمنان را. این روز را 
اسوک خوانند و اهوی" نز گویندش و این آن وقت باشذ کی ماه اندر هفمم منزل 
بعی ذراع باشد . این عید روز بازی و شاذی گر گان باشد . 

چت . 7 ۲ صودهای . 


۴ اسوج . ۵ مهانفی . 1 بربحه . 
۷ اهول . 


باب بیست و چهارم ۳۷۹۱ 


يا : و اندر ماه بهادرپت! چون ماه به مفزل مگ" رسذ. دهم منزل. آن بت را کی 
۳ ۱ ۳۳ 7 ۲ , ۰ ۹ 
پترپکش" گویند. یعنی پذران. نم ماه او را تن کنی روا کی امدن ماه بذین 


یپ : این روز را هریالی" کویند: سدیگر بهادرپت؟ باشد و این عید زنان باشذ. 

جنان سازند کی بکهر‌ند جمزی از خنورها" و از هر نخمی اندر او بکارند و جون 
3 ۰ ۹ ۰ 2 ۰ ۳ 2۰ ۲ 

به‌سته باشذ اندر این روز بیارند و گل و بوماء خوش بر وی افکنند و همه شب 


اه او ره و ی و نا ام دهتل 
یج : کابهت بوذ و اين روز ششم بوّد کی آندر اين روز زندانیان را طعام دهند. 


ید : دروب هر روز هشم وّذ کی ماه نم فرص خویش گردذ. اندر ایین روز 
خویشتن را بشویند و دانگوها ژسته کنند و اندر این روز دانگوها خوش سازند و 
توف ترآ زا ندشتترو آیم یل کی نایک آز یر طای وف ترا کتتهها 
بار گيرند. 


یه : بربت. این روز پانزدهم مهادریت" باشذ. اندر این روز ریسمانی سازند دراز. 
3 مقدار بالاای بت سادن و آن ریسمان ملمع را بربت خوانند. پس ان ریسان را به 


نزدیکی سادن هد به بر ند و تا کو نیا کر این و تما پرازندة باسدیو استت و اند 


۱ بهادروب . ۲. بمنزک یک . ۳ نزبکس . 


۴ هربال . ۵ بهادرب . 1 از هر حانورها . 


۷ بهادرب . باکت پوانسکا:: 


۲ زّینالاخبار 


گردن سادن افکنند جنانک تا پاء او برسذ و پس نشاط کنند و این روز عیدی 


یو : اين را کراره گویند و این شانز دهم بهادرپت" باشذ و مذتِ این عید هفت روز 
باشذ . کوذکان را بیارایند و بوی خوش کنند و با جانوران دیکر بازی کنند و چون 
روز هفتم باشد مردان خویشتن را بیارایند و برهمنان صدقه دهند و اعال خبر 


و 


یز : و چون ماه به مفزل روهنی آیذ. چهارم منزل . یعنی دبران را کی گوناهید 
تسه روز غیه کل رسای فایند و بازي کُنند و چنان گویند کی پاسدیو 
اندر این روز زاییذ" . 

چنین گویذ فرازاورندة این کتاب. ابوسعید عبداممین بن الضخاک کی چنین 
بشنیلم از خواجه ابوااریجان حئد بن امد البیرونی. رحمهاله. کی گفت جیبشرم۲ 
هندو چنین گفت کی مردمانِ کشمیر روز بیست و ششم و بیست و هفتم هادرپت؟ 
عید کنند به سبب آنک اندر این دو روز پاره‌یی چوب کی آن را گنه گویند آب 
بهت ببارذ و میان قصبة اٌشتان* آزذ کی داراللک کشمر است. 

و چنین گویند ایشان کی آن چوب مهادیو فرستذ و خاصیّتِ آن چوب آن است 
کی اگر کسی قصد کنّذ کی آن چوب را بگیرذ نتوانذ گرفت و اين به دست نیایذ و 
بعضی از اهل کشمير گویند کی این از اون سای کی اور کته وتو 
این حوض بر چپ آپ بهت است و اين اندر نیمه بیساک باشذ به قول اهل کشمیر 
و مکنتر باشذ زیراک بیساک وقتِ ابخیز باشذ و اين نزدیک است بذانج به گرگان 


۳. حشرم . ۴ بهادرب . ۵. ادشان . 


باب بیست و چهارم ۳۳ 
است کی هر سال به وقتِ آبخیز. چوبی در مقدار دو مّرد بالای. از آب برأیذ و 
چند روز بباشد و ناپیذا شوذ کی هیچ کس را دست بذو نرسذ. 

و چنین شنیذم کی قابوس بن وشگیر زنجیری ساخت. بفرموذ تا بینداختند و 
اندر آن چوب افگندند و آن را حکم ببستند. روز دیگر نگاه کردند زنجير بر جای 
بوذ و چوب ناپیذا شذه بوّذ. 

و هم جیبشرم گفت کی اندر حدود سوات اندر کوههاء ناحية گبری! جایی 
اشت: کون بنجاه و سه ژود آنجا گرد یذ و آن ر این کون ان اندر این دو 
زود کودد و آشان چنین گویند کی مهادبو خویشتن را بذان آب اندر 1 روز 


وف زا 


بسو ید . 


: این روز را دیوالی گویند و او اوّل کارتک" باشذ و اين روز اجتاع باشد اندر 
برج میزان . اندر این روز خویشتن را بشویند و بیارایند و برگ تنبول و فوفل هدیه 
ی یکدیگر را و به دیوهرها؟ شوند و صدقه دهند و بازی کنند و شاذی نمایند تا 
نج‌روز و اندر این شب بسیار جراغها بیفروزند به هر جای چنانک هواروشن 
گردذ و سبب اين آن بوّذه است کی لجمی* زن باسدیو. با پل بن بیروجن بن 
برهلاد. کی أندر هفتم زمین حبوس است. هر سال اندر اين روز بهرون آیذ و بذین 
جهان ایذ و آن روز را «بل راج» گویند یعنی پاذشاهی بل . 

و چنین گویند کی او اندر «ست جک» بوّذه است. یعنی زمانهةٌ یکی . ما نز 
شاذی کُنیم و نیکی کنیم با مردمان. مانندٍ زمانه و اندر این ماه از پس استقبال 


مهانمپا سازند و زنان در ان روز خویشتن را بیارایند. 


1 کتری: ۲ ترتحای . ۳ کانک . 
۴ بدیوارها . ۵ لحمی . 


یط : گوان باتریج!. اين روز سدیگر منگهر باشذ و این عید زنان باشذ کی به نام 
گور کنند. اندر این روز به خانه‌هاء توانگران گرد آیند و همه بُنان گور" را کی 
دیگر روز صدقه‌ها دهند. روز استقبال منگهر همچنان [عید ] باشذ. 


ک : این روز پوهَوّل. چهارم پوش؟ باشذ و ایشان اندر این ماه بسیار عیدها کنند. 


ما اندر این روز پُوهوّل. طعام شهرین سازند و از آن طعام خورند. 


# م ُ 1 
بخورند و پس بسیار نکویی کنند ایشان را. 


کب : این روز بیست و سوم پوش باشذ و اين روز را ساگاژم" گویند و اندر این 


روز طعامها و شلغم خورند. 


کج : این روز را هتریح" گویند و این سدیگر ماگ بوذ و اين عیدٍ زنان باشذ بر نام 
گور؛ کنند. همه گرد آیند به خانه‌هاء آن مهتران خویش. نزدیک بت گور"" و پس 
اندر گرداگرد او جامه‌هاء فاخر بنهند و عطرهاء خوشبوی و خورشهاء پاکیزه و 
اندر هر جمعی کی اين عید بکنند بایذ کی صذ و هشت پاره اوانی نهاذه باشذ. همه 


پر اب کرده تا آن اب سرد شوذ و بذان اب خویشتن را بشویند چهار بار از رباع 


۱ بایریج . ۲ کورا . ۲ وار : 


۴ بوس . ۵ پوس . 1 سرامه . 
۷ ساکار / سنگرانت . ۸ هتریح . ٩‏ کورا . 


۰ کورا . 


باب بیست و چهارم ۳۹۵ 

۳۹ 2 ۰ ۳ ۰ 
این شب . یس دیهر روز صدفه دهند و عروسپپا و مهانمپا پیوسته کنند و اندر این 
هرن خویشتن ر بر عموم. به اب سرد بشویند و آندر اخر این ماه. روز 

: ۳ ۶ 1 1 7 
تست و بل اوقت کین آزرشیب ک ساعا وس مانده ناش انور اسو نا 


و هفت بار به اب فرو شوند. 


ک ما تک وود مت سوه ما که ات و اراس هانی تس خراتن: اون 
این روز مهانبا کُنند و طعام از گوشت و ماش سیاو بزرگ دانه سازند. 


که : این وزرا پورارتگ گویند و این هشتم پالگن باشذ . اندر این روز از سر 
مخورند تمرک رآ. 


کو : این روز را اوداد گویند و این روز اندر استقبال پالگن باشد و این عید زنان 
است و اين را هولی نیز گوبند. مغاکها بجویند و اندر آن مغاکها اتشهاء, فوی 
بیفروزند و او را چاماهه گویند و پس. از آن انقن به هر جانی بیندازند برون 


دیه . 


۰ ۰ و پم 
کز : و چون اوداد بگذرذ. دیگر شب از وی را شوراتر! گویند. اندر این شب همه 
ار 
۲ ۰ مر ۰ ۰ ۰ ۰۰ و مه 2 ۲ 
شب بیذار باشند و مخسپند و خدمتِ مهادیو کنند و بومهاء خوش و سپرغمها" هدیه 


0 


۰ رم ۲ ِ ۳-1 ۱ ۰ ۰ 
کح : این روز را بویت گویند و این روز بیست و سم پالن باشذ. اندر او برع 


ور ی 


را ان 


خورند با روغن کٌاو و شکر. 


این مقدار يافتم از عبدهاء ایشان کی یاذ کردم . 
۳0 
این بوذ تمامی عیدها کی یاذ کردم از آن پنج امّت چون: مسلیانان و جهودان و 
ترسایان و مُغْان و هندوان و ام شد مقالة عیدها و شرحهاء آن و از پس از این 
سخن اندر معارف و انساب گویم و توفیق از خذای. عرّ و جلّْ. خواهم به تقامی 


۰ 1 هن ب« 
ن. ابه خر موفق و معصی 


[مقالة سج 
اندر معارف و انساب چهار طبقه 


چنین گویذ فرازارندة این کتاب ژین‌الاخیار کی چون از توارخ مردمان 
ایرانشهر کی مردمان میان جهان باشند به مقالة ال و عیدهاء پنج أّت به مقالة 
دوم بپرداختم . اکنون . بذین مقالة سم . معارف و انساپ آن طبقاتِ مردم کی به 
چهار سوی و۳ ایرانشهر . به شمال و مغرب و مشرق و جنوب باشند . بیارم . و 


من الله توفیق . 


باب بیست و پنجم اندر 
احوال و انساب طبقاتِ مَردم] 


چنین گویذ فراز آورند این کتاب ابوسعید عبداحی بن الضخاک بن حمود 
گردیزی کی چون ایزذ. تبارک و تعالی. مر این جهان را بیافریذ. چنانک او 
خواست و اين زمین را مستقه بنیآدم کرد و بذان بر ایشان منّت نهاذ کی گفت آنجا: 
«ر لقذ متا ی دم ر لا هم ال ابر و راهم من لیات »۱ . 

و باز مردمان را متفاوت افریذ چنانک میان جهان را. چون مک و مدینه و 
حجاز و ین و عراق و خراسان و نیمروز و بعضی از شام و اين را به زبان پارسی 
ایران خوانند. این تربّت را ایزذ. تبارک و تعالی. بر همة جهان فضل نهاذ اندر 
ابنداء عالم تا بذین غایت. این دیار و اه آن محسترم بوّذه‌اند و سید هسة اطراف 
بغذه‌اند و از این دیار به جاء دیگر پرده ن#رده‌اند و اندر عرف و عادت نرفته است 
کی اين طبقه مر اهل دیگر دیار را بندگی کردندی و یا کُنند. بلک اهل اطراف مر 
اه اين دار را بندگی کرده‌اند و بنده را از اطراف بذین دیار آورده‌اند و شکٌان 
ولایتبار اطراف من اهل این مین جهان را چون بنده بوَذه‌اند. جمی بسه گذاردن 
خراج و انقیاد به طاعت ر چی گرفتن خراج از ایشان و بُرده گرفان مر ایشان را و 
فروختن و خریذن و این بذان سبب است کی اهل این میانة جهان به خرّذ داناتراند 
و به عقل نمامتر و به مُردی شجاعتر و حپزتر و دوربینتر و سخیتر و اهل اطراف به 
هم چپزها از اين طبقه کمترند و بذین سبب ایشان مر این قوم را طایماً و مکرها 
بندگی کنند و چون حال میانِ جهان بر اين جمله برّذ و مستغنی بوّذند از تعریف 


کردن ان احوال ایشان مشمپورتر و معروفتر از آن بوذ کی همی تعریف بایست. 


سورة الاسری او بنی‌اسرابیل (۱۷) آیه ۷۰. 


من معارفی ایشان را بگذاشتم کی اگر به معارف ایشان مشغول گشتمی کتاب از حد 
اختصار یکذفتت: احوال و انساب" چهار طبقه را تفخص کردم کی بر چهار جانب 
جهان باشند. چون اهل مشرق و اه مغرب و اهل شال و اهل جنوب. امّا اه 
مشرق هندوان و اه مغرب رومیان و اهل شمال ترکان و اهل جنوب زنگیان . 

و آغاز از حال و انساب" ترکان کردم کی ایشان به مسلمانان نزدیکتر باشند. 


۱ اسباب , ۲. اسباب ۲ 


[باب بیست و شم اندر 
معارف ترکان] 


چنین گویذ عبیدالله! بن خُرداذبه اندر کتاب اخبار کي او کرده است کي بُرکان 
از جلة چینيانند و چنين گویذ ابو عثرو عبدالله بن الم اندر کتاب ربع انیا" کی 
چون نوح پیغمیر» علیهالتلام. از گٌشتی بیرون آمذ جهان خالی گشته بوذ از مردم 
و او را سه فرزند بوّذ: سام و حام و یافث. پس جهان را بر فرزندان خویش 
قسمت کرد. زمیل سیاهان" را چون زج و حبشه و نوبه و بربر و بر و بحر و جزایر 
آن دیار مر حام را بداذ و عراق و خراسان و حجاز و ین و شام و ایرانشهر نصیب 
سام* آمذ و ثرک و سقلاب و یاجوج و مأجوح تا چین مر یافث را رسیذ . 

و از انک این ولایتٍ ترکستان از اباذانی دورتر بوذ آن دیار را ترک نام کرد و 
نوح. علیه‌التلام. دعا کرد و از خذای. عرٌ و جل. بخواست تا یافث را نامی 
بیاموزذ و چون آن نام را مخواّذ باران آیذ. اندر وقت. خذای. عزٌ و جل. دعاء 
وق افتشتتانی کر وق نان زا ماموفت ورعون بان از نام ینوت و را شر 
سنگ نبشت و اندر گردن خویش آریخت. از بپر احتیاط را. تا فراموش نکنّذ و 
هر وقت کی بذان نام باران خواستی , باران آمذی و اگر آن سنگ را اندر اب زدی 
و آن اب به بهار بداذی بهتر شذی و آن سنگ را فرزندان او به مهراث میداشتند تا 
نسل او بسیار شذ. چون غز و خلخ و خر و مانندٍ ابشان. 

پس محاج رفت میان ایشان به سبب آن سنگ و آن به دستِ غزان بوّذ و اتفاق 


کردند کی : «فلان روز گرد یم و قرعه زنم تا کون را رسذد. بذو دهیم». پس غزان 


۱ عبداللّه . ۲. ریم الدنياه . ۳ سپاهان . 


۴ رنح . ۵ شام . 


شک کیک ون آن مثال بگرفتند و آن دعا بر وی نقش کردند و آن مهتر ایشان 
آن سنگ مُزوّر را اندر گردن آویخت و چون روز میعاد قرعه زذند. خلخ را آمذ. 
آن سنگی مُرّر به خلخیان بداذند و آن سنگ اصی به نزدیک غزان اند و ترکان 
کی باران خواهند به سنگ از این سبب راست . اما تنک! موی و تیگ خوی ایشان 
ایشا 

گویند یافث به کوذکی بهار شذ و هیچ معابحت نپذیرفت تا گنده پیری مر ماذر 
یافت را گفت: «اين را خای مورچه ده و شم گرگ تا اين علّت از وی برّذ». پس 
ماذر او را یک ماه پیوسته از این هر دو چبز همیداذ تا از آن بهاری بپتر شذ و جون 
ریش برآورد. کوسه آمذ و فرزندانش همچنان آمذند و این کم‌مویی به سبب آن 
خایةُ مورچه اوفتاذ او را و بذخویی به سبب شیر گرگ و اصل ترکان از وی 
اوفتاده است. 


و من . قبیله قبیله. رکنم ان ر جنانک اندر کثب یافتم بگوع : ۱ 


من ۲ 

تا خلخیان . چنین گویند کی اين خلخ مَردی بوذ از مهتران ُرکان و از جایی 
به جایی هميشذند و ماذر خَلْخ بر ستوری نشسته بْذ و جابی خالی بوّذ. چاکری" 
از آن حَلخ بذین ماذر خلخ رسیذ و قصو آن زن کرد و از وی اندر اویخت و آن زن 
او را بیرون انداخت و تهدید کرد بذو و معلوم است کی زنان ترکان سخت پاک 
باشند و چون این چاکر آن بدیذ بترسیذ و از آنجا بگریخت و به ناحية برغ بشذ. 
به ولایتِ خاقان و مّردی از جمله خاقانیان او را اندر آن شکارگاه بیافت به جایی 
سخت یذ و غذپاره بر خویشتن بسته او را پباغو۳ نام کرد. پس او را پیش خاقان 


۳ ۶ ۰ 


. شک . ۲. چاگران . تا وه 


۳۷۳۲ ژین‌الأخبار 


کرد و این یا ودرا تر ایشانی زیاست نداد ر ان قبیله را یباغو خلخ نام کرد. 

پس مَّردی از تُرکستان به قببله تغرغُز آمذ و بر کنيزکی از بباغوییان عاشق شذ 
و آن کنيزک را بدزدیذ و سوی ترکستان برد ۲ خان ترکستان آن کنيزک را از وی 
بستذ وبه نزدیک خویشتن آوردو آن کتبرک را نیکو همیداشت و نامه نبشت به 
اهل بیت آن کنيزک و از حال کنوزک ایشان را خبر بداذ و ایشان را به نزدیکی 
خویش خواند. چون بیامذند به جاء همه ایادیها کرد و چون این خبر بذین باقی 
قبیله رسیذ همه قبیله اجا رفتند و چون انبوه شذند. ایشان را بر رشم عرب. میان 
ولايتِ خویش بنشاندند و خبوی؟ بذیشان بداذ. : 

و همه بر این گونه همیبودند تا ترکستانیان بر خاقانیان تاعت اوت فد و دوازده 
مهتر معروف را از خاقانیان کُشتند و ثعشير اندر نهاذند و هم خاقانیان را بکشتند 
و آن همه پاذشاهی خاقانیان به چونبان ماند از خُْخیان و آخرین کسی کی گُشته 
شذ از خافانیان. ختغلان خاقان بوذ و ال خلخی کی بنشست ایلالسن جبویه" 
بوذ و آن ریاست اندر غُلخیان باند و از اين قبیل بباغو علخ . اندر شرکستان 
قبیله‌ها بسیار است کی شرح آن پذیذ کرده پیایذ. 


کها ک . اصل ایشان آن بوذه است کی مهتر تتاران" برد و او را دو پسم ماند. 
مهتر پسر پاذشاهی بگرفت. کهتر پسر از براذر خسّد کرد و اين کهتر را شد نام 
بوذ و قصد کرد کی براذر مهتر را بکشذ. نتوانست. پر خویشتن بترسیذ و کتوزکی 
بوذ اين شد را. عشيقة او بوذ و آن کنپزک برداشت و از پیش براذر بگریخت و به 
جایی شذ کی آنجا آب بزرگ بوذ و درختان بسیار و صید فراوان و آنجا خرگاه بزذ 
و فروذ آمذ و هر روز اين مّرد و کنيزک هر دو تن صید کردندی و از آن گوشتِ 


ا. بارساعت . ۲ خبوی ؟. ۳ حبوله . 
۴ ساران . 


باب پیست و ششم ‏ ۳۷۳ 
صید همیخوردندی و جامه از پوستِ سور و سنجاب و قاقم همیکردندی تا هفت 
تن از موالدان تتار به نزدیک ایشان آمذند. یکی ایی. ددیگر اهاک و سدیگر تتار 
و چهارم بلاندر و پنجم خفجاق و ششم" لنقاز و هفتم اجلاد و این فومی بوّذند کی 
ستوران خذاوندان به چَرا آورده بوُذند و آنجا کی ستور بوّذ چراخور نانده بوذ. 
پس بر آن جانب شذند کی شد بوذ به طلب گیاه و چون کنيزک ایشان را بدیذ 
بیرون آمذ و گفت: «ارتش», یعنی فروذ یبد و آن آب را بذین سبب ارتش نام 
گر دنن: 

/ چون این قوم آن کنيزک را بدانستند همه فروذ آمذند و خرگاهها بزذند و 
چون شد فراز رسیذ. صید فراوان اورد و ایشان را مهیان داشت و ایشان آجا 
باندند تا زمستان و چون برف بیامذ نتوانستند بازگشت و انجا گیاه فراوان بوّذ. هم 
زمستان آنجا ببوذند و چون جهان خوش گشت و برف برخاست. یکتن را به بنگاو 
تتاران فرستاذند تا خب آن قوم بیازذ. چون آنجا رسیذ همه جایگاه را ویران گشته 
دیذ و از مَردم خالی شذه. از آنک دشن امذه بوذ و هم قوم را غارت کرده بوذ و 
بکشته و آن باق کی مانده بوذند از کوه پایه‌ها سوی او آمذند و این مرد خالی شذ 
و با یاران خویش بگفت. آن همه مردمان ژوی سوی ارتش نهاذند و چون آنجا 
رسیذند. بر شد به ریاست سلام کردند و او را بزرگ داشتند و دیگر قوم کی این 
خبر بشنیذند. آمذن گرفتند تا هفتصذ تن گرد آمذند و روزگار دراز اندر خدمت 
ادن سس وی اه شین نتنآ کهیا تا ندنل رو هت فیله: تشر رق ی 
نام این هفت تن کی باذ کرد.م. 

و اين کماکیان همه بَذ خو باشند و بخیل و غریب دشمن و این شد روزی بر کنارء 
اب اتف اناد بوذ با قوم یا را آمذ کی : «یا شد. اندر آب مرا دست 


ده۲». جمزی ندیذ الا موی دیذ کی بر سر اب همیشذ . اسپ را ببست و در اب شذ 


5 چهارم . ۲ باشد اندر آب مراد شدی . 


۴ زین‌الاخبار 
و آن موی را بگرفت. زن او بوذ خاتون. پرسیذش کی: «چسون اندر آب 
اوفتاذی؟» زن گفت : «نهنگ مرا گرفت از کنار آب» و مردمان کماک! آن اب را 
بزرگ دارند و او را بپرستند و سجده ول ۲ چنین گویند ایشان کی این آب خدای 
کماکیان است . 

و شد را تتع نام کردند. یعنی کی اواز بشنیذ اندر آب شذ و نترسیذ. انا راه 
کهاکیان از پاراب" به دیه نو شوذ واز دیه نو سوی کماک رَوَذ. ژوذی پیش آیذ. آن 
ژوذ را بگذارد و اندر ریگها اوفتذ کی ترکان آن جای را الوعن خوانند و از انجا به 
ژودی رسذ کی آن را سفوق گویند و از وی بگذری شورستان آیذ و از انجا به 
کوهی رسذ کی آن کوه را کند اورتاغی خوانند. هم اندر اين ژوذبار همیرَرَذ اندر 
میان سبری و گیاه و درختان شش" تا بذانجا رسذ کی منبع این ژوذ است و آن 
کوهی بزرگ است. پس بر کوه رَوّذ به راهی باریک و از کند اورتاغی سوی رود 
اسس فروذ شوذ و اين راه است کی پنج روز افتاب بر مردم نبوفتذ از سای 
درختان , تا بذین جیحون رسد کی او را اسس گویند / اب او سیاه بوّذ. از حد 
مشرق همیایز تایه در طبرستان رسذ و از رُوذ اسس تا رُوذ ارتش شوذ کی اوّل 
حد کماک است. 

و چهار سوی این رود ستورأن وحتی باشند و از این ستوران هزار و پا دو 
هزار به یکجای ببینند و چنین گویند کی نتاج ایشان از مرکبان ملوک بوذه‌اند کی 
وحشی شند و تناسل همیکنند و آن اسپان را جز به کمند نتوانند گرفت و چون 
بگیرند برنشینند وتویاطیت: کتلهان و ریاضت پذیرند و با مردم خو کُنند و این 
زود ارتشن روددری اسنت انیا گر مرادای یر ای کناره روده اهر اسشاده نو 
از آن کنار؛ دیگر او را نتوان شناخت از دوری مسافت و اب او سیاه است. 


و از اين روذ ارتش بگذرذ اندر خیمه‌هاء کما کیان اوفتذ و ایشان را دیوار بّست 


۱ کمیا کک . ۲ پاره آب . ور 


باب بیست و ششم ‏ ۳۷۵ 
نباشذ الا همه اندر بیشه‌ها و دَرّه‌ها و صحرا نشینند و همه خذاوندان گاو و گوسفند 
باشند و ایشان را آشتر نباشذ و اگر بازارگانی آنجا آشتر بَرذ یک سال تریّذ کی چون 
اشتر از آن گیاه خورذ عهرذ. 

و ایشان را غک نباشذ البته و اگر کسی یک من غک بدهذ. پوست سور بستانذ 
و خورش ایشان در تابستان شبر اسپ باشذ کی آن را مر خوانند و به زمستان 
قدید کنند هر کس بر مقدار بسار خویش از گوشت گوسپند و اسپ و گاو. 

و اندر آن ناحية برفهاء عظم اوفتذ و باشذ کی نیزه بالای برف باشذ پر صحرا و 
به زمستان ستوران را سوی ولایت اغراق! به‌رند به جایی کی او را اوکتاع گویند و 
ایشان رابه زیر زمین جامهاء اب باشذ از چوب ساخته از بهر زمستان. چون برف 
قوی گردذ از اين آب خورند کی تبرماه گرفته باشنذ کی ستوران ایشان از برف 
تقو انقان شید با بت خوردن و شکار ایشان سمور و قاقم باشذ و رییس ایشان را 
همان" یبغو گویند. 


یغاییان . اتا حال یغبیبان" آن بوذ کی چون تُرک خاقان بدیذ کی لخیان 
بسیار شذند و غلبه گرفتند و با هیطالان تخارستان صحبتها کردند و از ایشان زنان 
خواستند و زن بداذند ایشان را و نیز ضعیق ترکستان بدیذ و بر ولایتِ خویش 
بترسید . پس قومی از ُفزْز بگریختند و از میانِ قببلةٌ خویش بهرون آمذند و اندر 
ان ی با ایشان هیچگونه نساختند. 

سس ترک خاقان ایشان را بفرموذ د تا میان ِ و کهاک فرود آمذند و ایشان را 
مهتری بوّذ. مّردی بَّد و شرپرور؟ و نام او یغا و بر چپ چبن یک ماهه راه 
مردمانی‌اند توانگر و با ستور بسیار و مور چینی* نیک از آنجا ارند. اندر میان 


۱. عراق . ۲ بمال . ۳ بغماینان . 


۴ شپرپرور . ۵ نجنی:: 


۷ رین‌الاخبار 
ایشان تعصّب اوفتاذ و قومی از ایشان به همسایگی ترک خاقان آمذند و چون به 
نزدیکِ یغمایبان آمذند و با ایشان بیامیختند کس فرستاذند به نزديک خاقان و از 
احوال خویش او را خمر بداذند و گفتند: «مابه خدمتِ تو امذم و اگر دستوری 
باشذ با یغماییان به همین جای باشمم» . 

ترک خاقان را آن خوش آمذ و ايشان را خویبها گفت و بذانج خواستند 
مرت اک مین یات با تفای وازرآییا یروت منوخن سای تین 
گشتند. از آنجا به سوی کماکیان۱ بشذند و چون یکچندی برآمذ. شدنتغ ایشان را 
به درد داشتن گرفت و از ایشان خراج خواست و بر ایشان رن رسیذ. پس. از 
رک خاقان امان خواستند و از میان خلخیان و کماکیان برفتند و به تزديکي خاقان 
شذند و خاقان مر اين مهتر ایشان را یغاتتغ" نام کرد. مکایده شدتتغ" را. 


خرخیزیان .اما سیب حمع شذن خرخیزیان" و مهنر ایشان آن بوذ کی او از 
له سقلابیان بوذ و از بزرگان سقلاب یکی او بوذ و او به سقلاب بوّذ و از روم 
رسولی آمذه بوذ . این مَرد آن رسول زا توت شیب کی آن بوذ کی ژومیان از 
نسل سام بن نوح‌اند و سقلاییان از نسل یافث و ایشان به سگ باز گردند. از انک 
به شهر سگ پرورده شذه‌اند و قصَهُ اين چنان بوذ کی چون خایه" مورچه بستذند 
از پر یافث را. مورچه دعا کرد کی خذای. عرٌ و جل. یاف را شاذی مغایاذ از 
فرزند. پس جون یافث را فرزند آمذ آکمه نام بوذ به هر دو چشم کور و اندر آن 
وقت سگ را چهار چشم بوذی و سگی بوّذ از آن يافث و آن سگ بزاذه بوذ و 
یافث بِجَةُ آن سگ را بکشته بوذ و آن پسر یافث شهر سگ همیمکیذ تا چهار ساله 
شذ و گوش سگ بگرفتی و همیرّفتی بر رشم کوران. پس چون سگ دیگر بچّه 


۱ کمیا کان . ۲ تع . ۳. خرخریان . 
۴ خانه . 


باب بیست و ششم ‏ ۳۷۷ 


آورد. اي پسر یافث را بگذاشت و خذای, عرٌ و جلْ را شکر کرد کی از پسم 
یافث یزست و چون دیگر روز بوذ آن دو چشم سگ بذین کوذک باز امذه بوذ و 
سگ را دو چشم مانده بوذ و اثر آن بر ژوی سگ هنوز مانده است و بذین سبب 
ایشان را سگلایی گویند و اندر این مناظره آن رسول کت وان بوذ کی آن 
مهتر را از سقلاب ببایست رفت و از آنجا برفت به خر آمذ و خرّر خاقان او را 
نیکو همیداشت تا برد و چون خاقان دیگر بنشست. دل بر وی گران کرد. چاره 
نبوّذ کی از آنجا ببایست رفت. 

پس از آنجا برفت و به نزديکِ یشجرت! شذ و این یشجرت! مّردی از بزرگان 
خرّر بوذ و نشست او میان خرّریان و کماکیان" بوذ با دو هزار سوار. پس 
خزّرخاقان" به نزدیک یشجرت کس فرستاذ کی سقلایی را فارون کف و اتیب 
سقلایی بگفت و سقلایی سوی ولایت خر رفت کی میان او و از آن ایشان 

چون اندر راه به جایی رسیذ کی میان کماک بوّذ و تغزغز. خاقان با قبیلة 
خویش بَذ شذ و از ایشان خشم گرفت و ایشان را بکشتند و به تفاریق یگان و 
دوگان به نزدیک سقلایی همیأمذند. همه را یپذیرفت و نیکویی کرد به جاء ایشان تا 
انبوه شذند و به نزدیک یشجرت کس فرستاذ و با وی دوستی پیوست تاقوّت 
۱ از ایشان زا یکت وایشبارض را اسیر 
گرفت و مالی عظم به حاصل آورد. چی از وجه غارت و تاختن و چی از وجه 
اسیران . همه را باز فروخت و آن قبیله را کی با وی جمع شذه بوّذند. خُرخیز نام 
و 


و چون خبر وی به سقلاب رسیذ بسیار مّردم از سقلاب به نزدیک وی آمذند با 


۱ سحرت . ۲. کمیا کیان . ۳ حرزخان . 


۸ زین‌الاخبار 


علامتِ سقلاییان اندر خرخیزیان پیذاست. سرخی موی و سپيذي پوست. 

ما راه خُرخیز از تغزغز آن است کی از جینانجکث! به خسن" بروذ؟ و از 
خسن به توخبک؟ تا کمیزارت" یک دو ماهه راه است میان گیاهها و پنج روز اندر 
بیابان برَوّذ و از کمیزارت تا مانبک‌لو" دو روز اندر کوهها رَوّذ پس به بيشه برسذ 
و صحرا و چشمه‌ها ایذ و جاء شکار و همجنین همیشوذ تا کوهی یذ کی او را 
مانبک لو" گویند. کوهی بلند و اندر او سور بسیار بوذ و سنجاب و آهوی مشک 
باشذ و درختان بسیار و صيد فراوان و کوهی سخت اپاذان است. 

و از مانبک لو" سوی کوکمان شوذ به راهی کی اندر او خراخور است و 
چشمه‌هاء اب خوش و صیذ بسیار و چهار روز اندر چنین جای همیرََذ تا به کوه 
کو کیان رسذ. کوهی بلند و درختان بسیار و راهی باریک از کوکمان تا حابط 
خُرخیز هفت روز شوذ به راه صحرا و سبزی و آب و جابهاء خوش و درختان به 
تکیی تتونست: رک دشن اندر او نتوانذ رفت کی همه راه همجون بوستان 
است. تا به حایط خرخیز رسذ و آنجا لشکرگاه خرخیز خاقان است. بهسترین و 
نیکوترین جابها و او را سه راه است کی بتوان رفت دیگر هم کوههاء بلند گرفته 
است و درختان درهم پیجیذه و از این سه راه یکی سوی شود ای ان سوم 
جنوب است, ددیگر سوی کاک و خَلْخ شوذ و اين سوي معرب است و سدیگر 
سوی بیابان شوذ و سه ماه ببایذ رفت تا به قبیله‌یی بزرگ رسذ کی ایشان را فوری 
گویند و اين را نیز دو راه است کی سوی بیابان شوذ یکی سه ماهه راه. ددیگر کی 
بر جپ شوذ. دو ماهه راه. 


اما این راهی صعب ات یه اند تیه و کشت درا .با نز رفت و راهی 


۱ و دنبه . ۲ حیاد گیگ ۳ بجسین . 
۴ نبود. ۵ حین بنوخیکک . 1 کهراز ع 
۷ ماننکگ‌بو . ۸ ماتیک لو . ٩‏ ماتیک‌لو . 


باب بیست و ششم ‏ ۳۷۹ 
تنگ و جابهاء تنگ و اپ بسیار و روذهاء پیوسته و هميشه باران باشذ انجاو 
کسی کی بذان را رََذ بایذ کی تدییر جاء نقل و جامه بسازذ کی بر آن نشینذ کی 
آن راه همه اب دارذ و بر زمین چیزی نتوان نهاذ و اندر دنب ستور بایذ رفت تا از 
آن آها بگذرذ و اندر این اب مردمانی وحشی باشند کی با هیچج‌کس نياميزند و 
ایشان سخن دیگران ندانند گفتن و کس سخن ایشان ندانذ و ایشان وحوش 
ایک وه هار ش پوس کمی رید کار« اشان ارسست وخوش باه واگ 
از آن ابگیر بیرون آیند چون ماهی باشند کی از آب بیرون ایذ از بس تنگدلی و 
کانهاء انشان از چوب باشذ و جامهٌ ایشان از پوستٍ وحوش بوذ و طعامشان 
گوشتِ شکاری باشذ و مذهب ایشان آن باشذ کی هرگز دست به جامه و کالاء 
هیچ‌کس ندارند و چون جنگ خواهند کرد با عبال و یه بهرون آیند و حرب کنند 
و چون بر دمن ظفر یابند دست بر کالاء ایشان نکنند. اما آتش اندر کالاء دشن 
زنند و هیچ چیز برندارند مگر سلاح و آهن و چون جماع کُنند. زن را چهار پای 
بایستانند و پس جاع کنند و کابین زنان وهوش کنند و یا دَرّه کی اندر او وحوش 
و درخت بسیار باشذ و اگر از آنان یکی به خرخیز اوفتذ طعام نخورذ و چون یکی 
از یاران خویش ببینذ بگریزذ و بشوذ و اگر یکی از ایشان بیرذ. آن مُرده را به کوه 
رند و از درخت بیاویزند تا ناچیز یگردذ. 

و مشک و پوسنها و شاخ ختوا از ناحية خرخیز ارند. اما مردمان خرخيز 
مُرده را بسوزند همچون هندوان و گویند: آتش پاکترین چپز‌هاست و هرج اندر 
وی اوفتذ پاک شوذ و مُرده را از پلیذی و گناه پاک کتَذ و اندر خرخیز بعضی گاو 
پرستند و بعضی باذ و بعضی خارپشت و بعضی عقعق و بعضی باز و بعضی درختان 
نیکو دیذار . 

و اندر میان ایشان مّردی باشذ کی هر سای به روزی معلوم بیایذ و همة مطربان 


۰ زین‌الأخبار 
را بیارند و انواع الاتِ شاذی همه حاض کنند و آن مّرد را ففیتون! خوانند. چون 
مطربان سماع کردن گيرند. او ببپوش گردذ پس. از وی بپرسند هرچ اندر آن سال 
خواهذ بوذ از تنگی و فراخی و باران و قحط و بجم و اینی و غلبةٌ دشین. او همه را 
بگویذ و بیشتر از آن همچنان باشذ کی او گفته باشذ.  .‏ . 

لا بت را سبب آن بوذ کی مردی بّذه است از معروفان حمبر. نام او ثابت و 
این ثابت از جملة معتمدان ملوک ین بوذ کی ایشان را تب" گفتندی و چون َبّم" 
نیابتِ پاذشاهی بذین ثابت بداذ مادر او رقعه نبشت سوی ثابت کی یکی از تَبّعان 
نوخ مشترای رفت وسیاز کفتقی کرد تا بهدرلا چم رسد کی نات ان ززبوداو 
خاک او مشک بُوّذ و گیاه او بخورها و صیدها آهوی مشک و بر کوههاء او برف 
بوذ و صحراء او خزّمترین جایها بوذ و کشت او بل آب. خاک و گرد خوزذ. 

چون ثابت آن رقعه بخواند. دلش مایل گشت و لشکری بزرگ ساخت و برفت 
و چون به تبّت رسیذ. اين همه علامتها بدیذ. معلوم او گشت کی همچنان است. 
بسیار شاذی کرد و اندر ان بوذ کی تاریکی بخاست. جنانک مردمان یکدیگر را 
ندیذند. پس ابلیس مر دیوان را بفرموذ تا اين ثابت را بریژذند و در هوا بهردند و 
هميشه این ثابت جوشنی داشتی زیر جامه کی هیچ کس ندانستی و پس دیوان او را 
به سر کوهی بلشد بنهاذند و بیست روز بر آنجا باندند. پس ابلمس پیش او امذ بر 
هی و او زا رف و رای | اه که فزما تم دار بای 6 وتان کر 
پس ابلیس او را از سر کوه فروذ آورد و بخسپانیذ و با وی جماع کرد و ابلیس خوذ 
خفت و او را فرموذ تا با ابلیس جماع کرد. پس موی ابت فروذ هشت. هم بر 
مثال موی زنان و مهرة شَبّه از وی فروذ اویخت و عصابة زرد بر پیشانی او ببست و 


۱ فعیتون . ۲ تغ . ۳ ننع . 


باب بیست و ششم ۰ ۳۸۱ 


پس شبش! بگرفت از پهلْوي وی و اندر دهن افگند و بیوباریذ؟ و گفت هرک 
خواهذ کی عمر او دراز گردذ و او را دمن نباشذ از این جانور ببایذ خوذ و 
بفرموذ او را کی از سران و پیشروانِ لشکرٍ خویش, هفت تن را بکّش و نام هر 

پس ثابت او را بپرسیذ کی: «چون اين همه شرطها به جا ارم و فرمان تو بکنم. 
مرا چی باشد؟». گفت : «خاقان گردی و اين مه ولایت مسخر تو گردذ و سیّد هم 
قوم شوی». پس او را از کوه فروذ اورد و مَردی را دیذ از لشکریان کی همی هبزم 
گرد کرده و اندر زمان او را بدیذ و ابلیس را چون پیری با وی همیامذ و ثابت او را 
از لشکریان پرسیذ . گفت از پس رفتن تو اندر مان ایشان خلاف اوفتاذ و اين مّرد 
لشکری از ثابت پرسیذ از حال او. ابلیس او را جواب بداذ کی او را فریشتگان 
بردتت تا خدای:تظر وصل »اور ف‌ماا فرمودو او را خوشی پوشنید و مرا با وی 
فروذ فرستاذ. 

در وقت اين مَرد سوی لشکرگاه دویذ و خبر بداذ اهل لشکر را از آنج دید و 
شنیذ. پس بر عقب او ثابت آندر رسید و هرج بفرموذه بوَذ او را بکرد و او را 
خاقان نام کردند و از این سبب است کی تبتیان شبش بخورند و با بکدیگر مجامعت 
کنند و مویها فروهلند چون زنان و عصابه در او بندند و خاطبة تبّت خاقان چنین 
کن از اا امتوبا وق جوشنی بوّذ از نور . 

ما راه تبّت از خن بیرون آیذ و بر گذرذ بر کوههاء ختن و آن کوهها اباذان 
است و اندر او چهارپایان بسیار باشند از گاو و گوسفند و قجقاو" و از این کوهها 
به الشان" رسذ و آنجا بل است مهاذه از یک" کنارة کوه تا دیگر کنارة کوه و چنین 
گویند کی آن بل مردمان ختن کرده‌اند اندر روزگار پیشین و از اين پل تا در تبّت 


شون هن ۳ فجفار . 
۴ صالضان ‏ ۵. پل . 


خاقان کوهی است کی جون نزدیک او شوی از هواء او دم مّردم بگهرذ. جنانک 
دم نتوانذ زذن و زبانش گران شوذ و بسیار مَردم اندر آن بهرذ و مردمان تبّت این 
کوه را «کوه زهر» خوانند و چون از شهر کاشغر روند. بروند بر راستِ راه میان دو 
کوه از سوی مشرق و بر او بگذرذ به ولایی رسذ کی او را اوزگند گویند و ولایتِ 
او چهل فرسنگ است. نیمی از او کوهها و نیمی پیچیذه! کورستان . 

و کاشغر را دیه‌هاء بسیار است و روستاهاء تیار و نکر ایام پیشین آن ولایت 
مر تبّت خاقان را بوذی. از ولایتِ کاشغر به سارسامکث شوذ و از آنجا به الیشو 
رََذ و بیابان بمرذ تا جوی۲ آیذ کی سوی کجا شوذ و بر لب این جوی سوی پهلوي 
بیابان دیه محان است" کی تجتیان باشند اندر وی و پس ژوفی ایذ کی به کشی از 
آن وذ بگذرند و به حدٌ تبتیان اندر آیند و چون به ولایتٍ تبّت خاقان رسذ آنجا 
پتخانه‌بی است و اندر او پُتان بسیار باشند و از آن بتان یکی بت است بر نخت 
نشسته و پس بُشتٍ او چیزی نهاذه از چوب چون رو و آن بت بر آن چوپ 
چون سُرو تکیه زذه. چون دست بر پشت آن بت فروذ اری از وی چون شرر: 
۳ بیرون ایذ. 

و بر چپ این جای صحرا است و بیابان و اندر وی درختان ناب بسیار باشذ 


برسخان . اما اصل برسخان ؟ از عجم و پارس بوّذه است و سبب آن بوذ کی 
چون ذوالقرنین بر دارا ظفر یافت و عجم را قهر کرد و ایرانشهر بگرفت. بقرسیذ از 
آنک مردمان عجم مردمانی با رای و تدببر و شجاع بوّذند و با علم بسیار و حتال و 
دوربین و هوشیار بوذند . اسکندر انديشیذ کی جون وی برود. ایشان بیرون آیند و 


۱ سحده . ۲. جوی‌ک . ۳ حمحالست , 
۴ برسحان , 


باب بیست و ششم ۰ ۳۸۴ 
خلیفتان او را بکشند و پاذشاهی بگیرند. 
پس از هر ولایتی یک تن و یا دو تن بر سبیل گروگان بستذ و با خویش برد و 
وی سوی ترکستان نهاذ و از انجا قصدٍ ختن کرد و چون انجا رسیذ کی امروز 
برسخان است". دلیلان مر ذوالقرنین را گفتند: «اندر پیش ما راههاء ویران خواهذ 
آمذ و جایهاء تنگ و و‌علف و اين بته کی با تو است به علف اندر مانند». پس 
انج زيادة بوذ بفرموذ ذوالقرنین تا هم آنجا دفن کردند و ستوران را علف بار کردند 
و اين مهترزاذگان ایران را فرموذ کی : «شما هم اینجا بباشیذ تا چون من از ولایتِ 
جسن بازا. شا را با خویشتن به ولایتِ شا باز بر . 
ایشان به فرمان او ۱9[ 
بستد و از آنجا سوی هندوستان رفت. 1 مهترزادگان | بران نومید شدند از رسیدن 
به جاء خویش. پس کس فرستاذند به چین و کارگران اوردند از گلکار و دروذ گر 
و ناش و فرموذند تا آنجا جابها ساختند هم بر مثال شهپرهاء پارس و آن را 
«پارس خان» نام کردند یعنی امیر" پارس. 
امّا راه برسخان از نویکث" سوی کومبرکث" شوذ بر راه چگلیان! و از اجا به 
جیل" شوذ و این جیل! کوه است و تفسیر جیل" تنگ باشذ و از آنجا نایار 
دوازده فرسنگ است و این یار دیهی است کی از وی سه هزار مَرد بهرون یذ و 
اد انم رصان خی‌هاه هگن مکی است وسان فان هیم آبادان تست زیر 
چپ راه بحیر یی "۲ اشتت کنن ار را ایسغ‌کول گویند. مقدار هفت روز راه است کی 
هفتاذ رُوذ اندر این ایسخ‌کول چم شوذ و آب او شور است و از آنجا تا تونگ پنج 
فرسنگ است و از تونگ تا برسخان سه روزه راه است و اندر اين راه هیچ نیست 


اد پزسخاکنت:: وت ۳. بویکت . 
۴ کومیرکت . ۵ حکلنان . ٩‏ بل . 
۷ حل . ۸ حل . ٩‏ مکس . 


۹۹ بحیراست 


الا خیمه‌هاء چکلیان و دهقان برسخان را منع گویند و از برسخان شش هزار مَرد 
یرون ایذ و اندر حوالی ایسخ‌کول. چگلیان نشینند و از راستِ برسخان دو بز 
است. یکی را یبفو گویند. ددیگر را ازار و جوی است کی آن را نفسخان خوانند 
بر جانب مشرق و حدود چین شوذ و اين بَز سخت بلند است . چنانک مرغانی کی 


از سوی جین ایند از آنجا گذشتن نتوانند. 


با عران وتان ان کی ماک فان را سر ریتافان کریتت و انتدو ور کار 
قد.م تفرغزخاقان مردی بوّذ کی او را کورتگین گفتندی و ماذر او از چین بوذ و 
خاقانی براذر اين کورتگین داشت کی ماذر او آزاذ بوذ. پس براذر قصد کشتن او 
کرد و ار را گلو هرذ و به جابی کی مردگان ایشان بوذندی پیفگند و دایه‌یی بوذ مر 
کورتگین راء او را سو ی مانیان! برد و به داروییان تا او را معاحت کردند / آن 
جراحت را دارو کردند تا هتر شذ. 

پس او به شهر ازل آمذ کی حضرت تغزغزخاقان بوذ و پنهان همیبوّذ و چند گاه 
حیلتها کردند و تنغزغزخاقان را از خبر او گفتند و دل او خوش کردند تا دستوری 
بدا به آمذن او و بوَدن او و او را پیش خویش بگذاشت امّا او را بر بنجیکت؟ 
امیری بداذ. پس این کورتگین اندر ایستاذ و اه ناحية را اسغالت کرد و به جاء 
ایشان یکویها نموذ و فرصت همیجُست تا خبر شنیذ کی تفزغزضاقان به صید 
بیرون آمذ. پس کورتگین حشری انبوه گرد گرد و قصد تنزغزخاقان کرد و چون 
برابر یکدیگر آمذند. حرب کردند و کورتگین بر سپاء خاقان ظفر بافت و 
تغزغزخاقان بگریخت و اندر حصار شذ و کورتگین بفرموذ تا اندر اين دیوارهاء 
حصار آب افگندند تا دیوارهاء حصار بیوفتاد. 

پس کورتگین فرموذ تا ندا کردند و زینهاریان را امان بداذند و ال حصار 


۱ اینان . ۲ بنحیکب . 
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غمگین گشته بزذند از گرسنگی. همه بهرون امدند و ژینهار خواستند. همه را 
زینهار بداذند و تغزغزخاقان اندر حصار باند. پس کورتگین کسان خویش اندر 
حصار فرستاذ تا او را به خناق بکشتند و خاقانی راکورتگی بگرفت. 

و چنین گویند کی تغزغزخاقان را هزار چاکر باشذ و چهارصذ کنيزک و این 
هزار مَرد سال تا سال پیش خاقان طعام خورند. هر روز سه بار و چندانک 
خواهند طعام بردارند و چون نان بخورند سگان شراب بخورند و شراب ایشان از 
انگور باشذ و اين خاقان پیش عامّه ببرون نیایذ مگر به وقتی نادر و چون برنشینذ 
همه پیشروان بيایند و پیش او بروند اندر راء و از خانٌ او تا کنارة شهر همه سماطین 
زذه باشند و از رییسان شپر یکی پیش ار همبرَّوذ و بُردا برد همیکنذ و چون از 
اسپ" فروذ ایذ و اسپ از دهلیز آرند. همه پیش اسپ زانو زنند تا آن اسپ بگذرذ 
و تغزغزخاقان بر مذهب دیناوری۲ باشذ. امّا اندر شهر و ولایتِ او ترسا هست و 
تقوای روش انز هت 

و او را ه وزیر است و چون کسی را به تهمتِ دزدی بگیرند بند بر پاء او نهند و 
دست بر گردن او ببندند و بر هر رای دویست چوب بزنندش و صد چوب بر 
پشتش بزنند و او را گرد بازار بگردانند. پس هر دو دست و هر دو گوش و بینی او 
برند و منادی بانگ همیکنذ کی هر کس این را ببیند و فعل او نکنذ. 

وت کنیا دوشاه ون کن, ستصد وب ای تنل او راو ات سادیان و 
جامی سیمین و پنجاه شَعر سیم بستانند و اگر با کالم زنا کنّذ. هر دو را به در ملک 
آرند و ملک بفرمایذ تا هر یکی را سیصذ چوب بزنند و مّرد را در خرگاهی 
پوشیذه بازدارند تا فرشی از ند نو تام کند تا به شوي زن دهند و آن زن زانیه را 
بذان مّرد زانی دهند و شوی زن مر آن مردٍ زانی را لازم کنّذ تا از بپر او زن أَرَذ و 


. اب . ۲. دنباروی ؟. 
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را وزها تاو اک کنتش مد کش او را تاوانی عظم بکنند. چنانک اندر آن 
مایا کرو تک اه تین نف تزا ونترو سفد خوات اه اور نی با 
کقش ز کر دروی باشذ به چوب اقتضا کنند و بگذارندش. 

و تفزغزخاقان اندر کوشک باشذ و دیوار بست و فرش او نمذ باشذ امّا فرش 
اهل اسلام بر ژوی او کشند و دیباء چینی بر روی فرشپا کشیده. اما عامّهُ ایشان 
همه صحرایی باشند و خیمه و خرگاه دارند و لباس ملوکٍ ایشان دیباء چینی و 
حریر باشذ و از آن عامّه حریر و کرباس و جامة ایشان دواج بوذ و فراخ آستین و 
دراز دامن و کمر ملک ایشان به حلية ذر باشذ و چون به مجلس او مّردم انبوه 
بیایذ. تاج بر سر او نهند و چون برنشینذ. سی هزار سوار با او برنشینند. همه 


بر 


جوشن و زره دارند و جرب به نيزه کنند. 

اما راههاء ایشان از برسخان تا بنجول" شوذ و از بنجول به کجا شوذ و از کجا 
به ازل شوذ و از ازل به سیکث شودذ و از سیکث به مکشمیغنائور شوذ و از ثور به 
حکت شوذ به مقدار یک روزه راه و این ولایت از کجا حردتر است و او پیست و 
دو دیه است و این صحرایی است کی اندر زمستان سرماء سخت باشذ و برف 
اندک اوفتذ و به تابستان گرماء سخت اوفتذ و از جهت گرما مَردمان آنجا سردابه‌ها 
سازند و از گرما آنجا باشند و مردمان آنجا بیش اندر سردایه باشند و از باران آن 
بر اه وی نها کر نف رنه مرتسان بان کر در کارجی توب ون 
بیاویزند و چیزی کی ایشان را به کار آیذ از آنجا آویخته دارند و بر در عامل آنجا 
هر روز سیصد با جهارصد مُردگرد آیند از دیناوریان و صحفب مانی را به آواز بلند 
همیخوانند و در پیش عامل آیند و سلام کُنند و بازگردند و از جینایکث؟ با 


...ور 
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ما ولایتِ چین ولايتِ بزرگ است و اگر به شرح همه ولایتِ آن مشغول گرد 
کتاب از حدٍ شرط بیرون شوذ. 

ما راههاء او از تزغز از جینانجکث تا قول سوی مشرق شوذ اندر بیابان و 
چون به بغ‌شور رسذ روذ پیش آیذ و به کشتی بگذرذ و هُشتم روز رابه قول رسذ 
و از ول به راه صحرا کی چشمه‌ها است و گیاه. هفت روز بروذ تا به شهری رسذ 
از شهرهاء چین آن را ساجو گویند و از آنجا تا سه روز به سنگلاخ رسذ و از 
سنگلاخ هفت روز به سنحجوا و از آنجا تا سه روز به خاجو رسذ و از آنجا تا 
هشت روز به کجا رسذ و از انجا تا پانزده روز به ژوذی رسذ کی آن ژوذ را غیان 
گویند و به کشتی از انجا بگذرذ. اما از بغوشور تا خمدان" کی شهر بزرگ چبن است 
یک ماهه راه است. به راه رباطها و مفزطاء آباذان . 

و چنین گویند کی ملکتِ چین بزرگترین ملکتهاء وی زمبن است و 
توانگرترین جابها. ولايتِ چین جاء فراخ است و هم مردم آنجا پچ" بینی باشند 
و جامة ایشان از زنان و مردان دیبا و حریر باشذ و جامهة درویشان و بندگان حریر 
باشذ و همه آستهن فراخ دارند و دامنهاء دراز دارند با نک پر رس کشت یز 
درازی و کویهاء ایشان همه پوشیذه باشذ و هر روز سه بار اب زنند و بروبند و 
درهاء بلند باشذ ایشان را از چوب سوسن و خانه‌هاء ایشان با مائیل بوذ و بناهاء 
ایشان از گل و خشت باشذ و ملک ايشان لشکری انبوه دارذ و چنین گویند کی 
چهار هزار مرد پیستگانی‌خوار است آن ملک را و هه ده هزار مّرد را سالاری باشذ 
و مردمان چین همه ملیّس باشند و با مُروّت و جامه‌هاء نیکو دارند و اوان‌پاء 
فراوان دارند. 


و ابوزید حکمم چنین گویذ کی ترکانِ عُرچگان از چینیانند و حّهاء چین یکی 
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خن است. ددیگر هندوستان و سدیگر بلور و چهارم یاجوج و مأجوج. 

وکا لین ردان چنین گویذ کی هر کس اندر چین شوذ به علم داناو 
بزرگ گردذ و مر چین را مَلکان بسیارند اما بزرگترین مَلکان فغفور است و او جز 
دیباء زر نپوشذ و جز اسپ خنگ برننشینذ و اندر همة چین هيچ‌کس این دو چیز 
ندارذ جَز وی و او را اندر سالی یکبار ببینند کی روت آید .ونر ات باشذ و 
دیگران همه پیاذه باشند و پیش و پس او همیروند و او تا به گورستان پذرانِ 
خویش بشوذ و چون نزدیک گورستان رسذ پیاذه شوذ و به گورستان بزوذ و آنجا 
بار دهذ و تا نم روز بباشذ و پس بازگردذ و اندر کوشک خویش بنشینذ و یکی 
قبّه دیباء زرد بزند" پس نشستگاه خویش و دیگران از آن قبّه بر آن جائب بنشینند 
و هرج اندر پاذشاهی او مطرب باشذ همه آنجا حاضم باشند و مَلک آن روز هر 
کسی را. مهتر و کهتر. عطا بخشذ و هيچکس به نزديکي ملک نتوانذ شذ مگر وزیر 
و یا حاجب و یا رسولی کی از نزدیکي پاذشاهی آمذه باشذ و اندر سای هفت روز 
بار دهذ و پیشروان لشکر و ریسان شهر او را ببینند. 

چون رسولی بانگ کنّذ تا ایشان را پیش او بُرند او را ببینذ و چون رسولی از 
مَلکی ببایذ . پیش او شوذ به وقتی کی فغفور فرمایذ و یکی وزیر بر راستٍ فغفور 
ایستاذه باشذ و دیگری بر چپ و این رسول از دور ببیند . سر خویش پرهنه کنذ و 
او را سجده کنذ و سر برندارذ تا نفرمایندش. پس حاجب با وزیر پیش ایذ و از 
رسول سخن پرسذ و با مک بگویذ. پس ملک بفرمایذ تا تختی دیبا و جام سیمین 
زراندوذ کرده به خانة رسول برند و هر روز او را به نان خوردن به خانة ملک 
ِ 

و چون ملک با کنيزک مجامعت خواهذ کرد. منجمان بر بام خان بار شوند و 
طالع گیرند و وقتِ مجامعت او را اختیار کنند. آن وقت مجامعت کنّذ. 


۱. رزدبرید . 
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و بیشتر کشت چین للمی! باشذ و چون باران کمتر باشذ نرخ غله عزیز گردذ و 
چون غله گران شوذ. ملک به بُتخانه شوذ و شمنان را بگهرذ و به عُل اندر کشذ و 
بل تنیز و ید کند کی 9۵ گر تارآن نیایذ, من شا را بکشم» و همچنان بسته 
همیباشند تا باران ایذ. 

و اندر کوشکي ملک صذ و هشتاذ کوس است و چون آفتاب فرو خواهذ شذ 
به یکبار آن صذ و هشتاذ کوس را بزنند و چون مردمان آن را بشنوند همه به 
خانه‌ها بشوند و چون افتاب فرو شوذ. هیچ‌کس در بازار غانذ. پس عسس اندر 
بازار و اندر راه آیند و شمشیر‌ها کی هر کسی را بذان وقت از برون خانه 
بيابند . اندر وقت گردنش بزنند و بر پُشتِ او بنویسند کی این جزاء آن کسی است 
کی از فرمان ملک بهرون آیذ و مجحرم را هیچ عقوبت نکنند الا بکشند. مگر دشنام 
را. اگر کسی را قذف کُند. آن قاذف را چویی چند بزتند و یله کنند. 

و چنین گویند از آن سوی چین. هم از علکتِ چین. مردمانی‌اند سرخ پوست و 
سرخ موی و همه اندر سجها باشند و چون افتاب گرم شوذ. اندر سمجها گریزند و 
چون آفتاب فرو خواهذ شذ از سمجها سوی صحرا بیرون آیند. 

امّا راههاء او از کاشغر به پایش رَوّذ و از پایش به کرمان شوذ و از کرمان به 
مجان و از مجان به غزا و از غزا به پونجه و از پونجه با خجکث و از خجکث به 
کندیلو و از انجا به رایکویند و از آنجا به تدروف و از تدروف به رستویه شوذ. تا 
اندر چین اوفتذ بیوسته به دیه‌ها همیشوذ و از رستویه کی به خن و م۲ ختن است 
تا شهر چین شوذ و اندر اين میان ژوذی آیذ آن را یره خوانند و از آنجا به دیهی 
رسذ کی او را سیموء گویند و از آنجا به کُورستان مسلمانان شوذ و از انجابه 


۳3 ۳ ۰ و .> 1 ۳۹ تن ۲ ۰ 
حرمی" شوذ کی از چین ایذ و از اجا به شهر ختن شود. 
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و از شهر ختن تا شپر کجا! پانزده روزه راه است و شهر کجا شهر بزرگ است 
از حدٍ چین ولیکن تفزغزان دارند. 

و اندر شهر ختن بُتان بسیارند و اندر آن شهر شانزده بهار" است و دین ایشان 
تیان او آند و شهر هو کلام ترس باخاستم نکن از انفرو شیر ددیک اه 
بهررن شهر و اندر بازار او قحبگان باشند و زنان بُذکردار و همة زنان و مردان 
ایشان موی فروذ هشته دارند و جامة ایشان چون جامة عرب باشذ و میوه بسیار 
بوذ بذان ولایت و ایشان را گندم و جو و گال و ارزن و کنجذ و ترن و پنبه بسیار 
بوذ و ابریشم بسیار بوّذ و بیشتر لباس ایشان از ابر یشم باشد و درختِ توذ بسیار 
باشذ و یک مَرد را باشذ کی دو هزار درخت باشذ و رز و انگور فراوان باشذ و 
ا و دفاء کو نا کون بر دی انز خوهام ایشا خسنی بت ناشن 

و اندر ولایت-خن اسیاها پنسیاز باشذ و همه اسیا را سنگ زیرین بکردذ و 
سنگی زبرین ساکن باشذ کی هیچ نجنبذ و اندر خانة اسیاب غرییلها باشذ از حریر 
و ان شاه کی ام غرم زا اجان تا ا رقف وود و توش خانن و 
ایشان را آلتی باشذ کی آن را ناو آسیاب گویند و غلّه اندر وی افگنند آن را پاک 
کّذ. خاشاک بر یک جانب شوذ و غلةٌ پاکیزه بر دیگر جانب و باذ آن آسیاب را و 
هم آب , گردانذ و آلق دیگر باشذ ایشان را کی بذان کرنم و گال کوبند و آن چون 
معلف گرد ساخته باشذ و چویی قوی اندر او نهاذه و سنگی قوی زر ام وان 


بسته" و ین آن چوب را طلسم کرده کی آب گرداّذ او را. 


خزّر . امّا راو او از گرگانج بهرون ایذ تا به کوه خوارزم و از اين کوه سوی 
بجناک شوذ و بحبر؛ خوارزم پیش آیذ. بحیره را بر راست بگذارذ و از انجا بگذرذ 


اک ۱ . بسیار : ۳ سمنان " 
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به رمیی خشک رسذ و بیابان و نه روز همیشوذ هر روزی یا دو روزی به جاهی 
رسند کی به ریسمان فروذ آیند ۲ ورن ر اب دهند . چون روز دهم باشذ به 
چشمه‌ها و اب رسذ و صید باشذ آنجا از هر نوعی از مرغ و آهو و اندک مایه گیاه 
باشذ . اندر این شانزده روزه راه. چون روز هقدهم به خیمه‌هاء بجنا کیان رسند و 
وادي ولايتٍ بجناکیان سی روزه راه است از هر ناحیتی أمتی بذیشان پیوسته‌اند از 
ولایتِ خفچاخ و از جنوب مغرب خرّر و از مغرب سقلاب و اين همه قوم به 
غرواند و بجناکیان را غزوه کنند و برده کنند و بفروشند. 

و این بجناکیان خداوندان مال باشند و خذاوندان ستوران و گوسپندان فراوان و 
اوانهاء ززین و سیمین بسیار باشذ ایشان را و سلاح بسیار دارند و کمرهاء سیمین 
دارند و علمها و طرادها دارند کی اندر رای تب شاه را بوفها بوذ از 
سَرّون گاو کی آندر حرمها زنند و راههاء بجناک سخت الوان و ناخوش است. هر 
کی خواهذ کی از آنجا به ناحیتی بیرون رَوّذ. اسپان بایذ خریذ کی ازا هیچ سو 
برون نتوانند رفت الا بر پشتِ ستور. از منکری و الوانی راههاء او و بازارگانان از 
راه ی‌راه روند کی آنجا شوند. زیراک همه راه او درختان است و آن راه به علامات 
تمتازه شتا ستن: 

اما میان بجناکیان و خر ده روزه راه است اندر بیابان و درختستان و بيشه 
است تا به خرّر رسذ و ولایتِ خر جاء فراخ است و بر پهلوي او کوه عظیم است 
ایکا تملیس تن ورایشا را مَلُکی است نام او الشاد", ملک بزرگ است 
و ایشان ملک بزرگ را خرّر خاقان گویند و بر خرّر خاقان نامی است و بس. اما 
مدار همه شغل ولایت و حشم بر الشاد" است و هیچ‌کس از الشاد بزرگتر نیست ۲ 


رییس بزرگتر ایشان جهود است و الشاد هم جهود است و هرک بذو میل دارذ از 


۳ ۲. مکند . ۳ ایشاد . 


۴ برایشان . 


سرهنگان و بزرگان همچنان و آن باق بر دینی‌اند کی به دین ترکان غز مائذ. 

و ایشان را دو شپر است بزرگ. یکی را سارخش گویند. ددیگر را ختلغ و 
مقام ایشان اندر زمستان اندر این دو شپر باشذ و چون بهار ایذ سوی صحرا 
ب‌رون شوند و نیز به شهر یایند تا زمستان اندر نیایذ و اندر این شپر قومی از 
مسلمانان باشند و ایشان را مسجدها است و امامان و موذنان و دبیرستانها و 
مَردمان خرّر از آن مسلیانان هر سالی چیزی بستانند بر مقدار نیاز هر یک و ایشان 
هر سال به ولایت بجناکیان به غزو وند و از انجا مال و بُرده آرند و این الشادا 
خراج خوذ میستانذ و بر لشکر تفرقه کنذ و باشذ گه غزو بُرداس۲. نیز علمها و 
طرادها" و جوشنهاء حکم و رزمه‌هاء نیک دارند. 

و چون ملک خزر برنشینذ. ده هزار سوار با او برنشینذ. از این. بعضی 
بیستگانی خوار باشند و بعضی از جهت وضعیّت توانگران باشند کی با ملک بروند 
به ساز و آلتٍِ خویش و چون بر جانی لشکر کشند و بروند. لشکری انبوه به خانه 
بگذارند از پر نگاهداشتن عیال و بنه را و ایشان را طلایم باشذ کی پیش لشکر 
همیشوند و شعمها و نفاطها از موم ساخته. پیش مَلک همیترند تا به روشنایی آن 
رَوّذ با لشکر و چون غنیست يابند. همه گرد کُنند به لشکرگاه. پس سالار ایشان 
هرچ خواهذ از آن غنیمت از بهر خویش را بردارذ و باق میا لشکریان قسمت 
کنَذ و سالار ابشان بفرمایذ هر مّردی را از لشکری تا میخی مقدار سه رش سر تیز 
کرده با خویشتن بردارذ و چون لشکر فروذ آیذ. آن میخها گرداگرد لشکرگاه فروذ 
برند و بر هر میخی سپری بیاویزند تا لشکرگاه چون دیواربستی شوذ و اگر دشنی 
قصد شبیخون کُنَذ و یامکایره آرذ؟. هیچ نتوانذ کرد کی لشکرگاه از آن میخها چون 


۱ ایشا . ۲. که بغروبرواش . ۳ طرادها . 
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و اندر ولایتِ خرّر کشتزارها و بستانبا بسیار باشذ و نعمت فراوان بوذ و 
انگبین بسیار باشد و موم نیک از آنجا ارند. 

اما ُرداس میان خزّر و بُلکار! است و میان پُرداس و میان خر پانزده روزه راه 
استن اشتا شانت. اطاعت ملک ر بات و از بدا ههار متوان شون یر 
و ایشان را سالاری نباشذ کی فرمان فرمایذ. الا کی در هر محلتی یکی یا دو پیر 
باشذ کی میان ایشان خکم" کُنند به خصومتی یا چیزی کی ایشان را اوفتذ. 

و اين بُرداس ولایت فراخ است و همه ساله مک‌اشفة باشذ میان ایشان و 
پلکاریان" و بجناکیان" و این مردمان پُرداس همه جلد و مردائه باشند و دين ایشان 
مانند دین غزان باشذ و همه نیکوژوی و سپیذ پوست باشند. اگر یکی از ایشان به 
جاء دیگری خیانتی کتّذ. چون ستمی و یا جراحتی. میان ایشان صلح نباشذ الا 
همچنان مکافات بکنند و چون کنهزک رسیذه شوذ از طاعت پذر دست باز دارذ و 
هرک را خواهذ اختیار کنّذ به شوی کردنِ خویش. پس آن مَرد بيایذ و او را از 
پذرش بخواهذ و به زنی کتزاو آنقانرا ان و گاو فراوان باشذ و انگبین بی‌اندازه 
باشذ ایشان را و بیشتر مال ایشان از له بوذ و ایشان دو گروهند. یکی گروه مُرده 
را بسوزند. ددیگر گروه به گور ند و نشست ایشان اندر صحرا باشذ و بیشتر 
درختان ایشان چوپ نج" باشذ و ایشان را کشتزارها باشذ و ما ايشان نیز از 
انگبین باشذ و پوستین ایشان از پوست له کنند. ولایتِ ایشان هفده روزه راه اندر 
طول است و هم چندین اندر عرض و از ولايتِ ایشان تا خرّر هم صحرا است و 
راه آباذان با چشمه‌ها و درختان و آبپاء روان و بعضی چون از بُرداس به خر 
شوند. به راه اب اتل شوند و در کشتی نشینند و بعضی به راو خشک و سلاح" 
ایشان زوبین و تم و کهان باشذ و ایشان را جوشن و زره نباشذ و هر کس از ایشان 


۱ بدکار . ۲. محکم . ۳ ملکاربان . 
۴ بجا کیان . ۵ ضلح . 1. صلاح . 


اسپ ندارذ مگر کسی کی خذاوند نعمتِ بسیار باشذ و جامهٌ ایشان فوطه و جبها 
باشد . و اندر این ولایت میوه نباشذ و شراب ایشان از انگبین باشد و ایشان کلاه 


دارند و ععامه گرد او بپیچند. 


اما بلکار پیوسته است با ناحية بُرداس و اهل بُلکار بر کنار جیحون باشند کی 
اپ او بر دریاء خرّر اوفتذ و این جیحون را اب اتل خوانند و او میان خر و 
سقلاب است و ملک ایشان را املان گویند و او دعوی مسلانی ک و این فوم 
بلکار مقدار پانصذ هزار اهل بیت است و همه زمبن ایشان بيشه و درختانش 
پیوسته و ایشان اندر آن میان همیگردند از جای به جای و ایشان سه گروه‌اند. 
مخستن را توق لا کول : دیگر را اسکل ۲ را پلکار و معاش این هر سه 
گروه به یک جای است و غوّریان با ایشان ستذ و داذ؟ کنند و به بازارگانی ایند و 
روسیان همچنین و بازارگانی ایشان همه پوستٍ سور و قاقم و سنجاب باشذ و 
ایشان قومی‌آند کی بر کنار؛ آب نشینند و ایشان را کشت و بُرز باشذ و همه حبوب؟ 
یکارند چون گندم و جو و گال و عدس و ماش و جز آن هر چیزی. 

و بیشر ایشان دعوی مسلانی کت و در ولایت ایشان مسجدها باشد ۲ 
دییرستان و موّذنان و امامان و چون کافری اشناء خویش را ببینذ از مسلیانان. او 
۱ 

و میان پلکار و پُرداس سه روزه راه است و پیوسته به غزو شوند و بر بُرداسیان 
تاختن برند و ایشان را بگیرند. 

و ایشان را سلاح؟ بسیار بوَذ و همه ستوران و اسپان نیک دارند و چون ملک 
بخواهذ . ستور بذو دهند و چون مّردی زان ار ملک از هر یکی اسپی بستانذ و 


۱ فرط و حبه . ۲ سترداد . ۳ جوت . 
۴ صلاح . 
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چون کُشتی بازارگانی ببایذ ده یک بستانذ. لباس ایشان به لباس مسلمانان مانذ و 
گورستانجاء ایشان به گورستانهام مسلبانان ماد و بیشتر مال ایشان از له باشذ و 
ایشان را مال صامت نباشذ و به جاء سیم . پوستِ له دهند یکی به دو دزم و درم 
ایشان از دیار اسلام بُرند. درّمی باشذ سپیذ و گرد و اين درم بهرند و از ايشان هر 
چیزی بخرند و باز ایشان آن درّم به روسیان و سقلاییان دهند و آن قوم جز به درم 


۳ 


مر و 


بجغریان . میان ولایت بلکار و ولایتِ سکل کی هم از لکار است حدٌ 
جغریان است و این جخریان! عیسی‌اند از ترکان و سالار آن با پیست هزار سوار 
و اين سالار را کنده خوانند و اين نام مَلْک بزرگتر ایشان است و آن سالار کی 
شغلها رانذ تا ای 

و ایشان را صحرا است همه با گیاه و جاء فراخ و ولايتِ ایشان صذ فرسنگ 
اندر صذ فرسنگ است و ولایت ایشان به دریاء زوم پیوسته است کی از ژوذ 
جیحون بر آن دریا اوفتذ و ایشان اندر میان این جوی نشینند و چون زمستان ایذ 
کسی کی از جیحون دورتر شذه باشذ به نزديکي جیحون بازایذ و زمستان آنجا 
بباشذ و ماهی گيرند و بذان معیشت کنند و کنار آن جیحون کی بر چپ ایشان 
است بر جانب سقلاب. قومی‌اند از روم. همه ترسااند و ایشان را نندر گسویند و 
ایشان از محفریان" بیشترند امّا ضعیفتر باشند و این دو جیحون یکی را اتل ددیگر 
را دوبا گویند. 

چون جخریان بر کنار روذ باشند این نندریان را ببینند و از بر ندریان بر کنارء 


روذ. کوهی است بزرگ و آپ بر پهلوي این کوه بیرون شود و از پس آن کوه 


۱. محفریان . ۲ ترکاران . ۳ بحفربان . 
و محفر بان . 


ِ‌ 


قومی باشند از ترسایان و ایشان را مروات گویند و میان ایشان و میان نندر ده 
روزه راه است و ایشان قومی بسیارند و جامة ایشان به جامةٌ عرب مانذ. از عیّامه 
و پیراهن و جبه و ایشان را کشت و برز بوّذ و رزان باشذ و آب ایشان بر ژوی 
زمین روذ و کاریز ندارند. 

و چنین گویند کی عدد ایشان از زوم بیش است و ایشان مت جداگانه‌اند و 
بیشتر بازارگانی ایشان با عرب باشذ. 

و آن روذ کی بر راستِ مجخریان است به سقلاب شوذ و از آنجا بر دیار خرّر 
اوفتذ و آن ژوذ از اين هر دو رود بزرگتر است و ولایت حغریان همه درختان است 
و ابگیر است و زمین او غناک و ایشان همه بر سقلاب غلبه کُنند و پیوسته سقلاییان 
را مونات فرمایند و ایشان را چون اسبر خویش دارند و جغریان آتش پرستند و 
به غزو سقلاب و روس زوند و از انجا بُرده ارند و به روم برند و بفروشند و این 
جغریان مردمانی نیکو دیذار باشند و با منظر و جامه‌هاء ایشان دیبا باشذ و 
سلاحهاء ایشان سیمین اندوذ و در انذوذ باشذ و پیوسته به غارتِ سقلابیان روند و 
از مجفریان تا سقلاب ده روزه راه است باغبار! سقلاب شهری است آن را وائتیت 
خوانند و ایشان را رسمی است اندر زن خواستن کی جون زن بخواهند . کابین بُرند 
بر مقدار زن و توانگری او از ستور. کم و بیش به آن و چون به کابین بریذن 
بنشینند . پدر دختر مر پذر داماد را به خائة خویش برّذ و هرج او را باشدذ از 
پوس "عور و قاقم و سنجاب و ده و اشکم روباه با ابره‌هاء دیبا. همه پوستها گرد 
کنذ مقدار ده پوستین و اندر بساطی پیجذ و بر اسپ پذر داماذ یندذ و او را سوی 
خانهة او کشت کرو هرج از جهت کابین دختر بایذ کی پذیرفته باشند از ستور و 
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۱ باغبار (داراي باغ بسیار؟) . ۲ سامت . 
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سقلاب . و میانِ بجناکیان! و میانِ سقلاب ده روزه راه است و اين راهی بی‌راه 

است . امّا بر این راه چشمه‌ها و درختان بسیار است و ولایتِ سقلاب جاء فراخ 

است با درختان انبوه و ایشان بیشتر اندر میان درختان باشند و ایشان را رز نباشذ 

و کشتزار نباشذ و ایشان را کازها باشذ از چوب ساخته و انگبین فراوان باشذ آنجا 

و باشذ کی از یک انگبین‌جای پنجاه من یا شصت من یا صذ من انگیین بیرون 
او ۱ 

و ایشان خوک بچرانند و رمه‌هاء خوک باشذ ایشان را. چنانک ما را گوسپند 
بوذ و اگر کسی هرذ از ایشان. او را بسوزند و اگر زنان ایشان عهرند. آن زو رز 
دست ب‌رند و رویش به کارد برند و چون مُرده را بسوزند روز دیگر پیایند و آن 
خاکستر از آنجا بگیرند و اندر جَره‌ها کُنند و بر سر مینهند و چون یک سالی از 
مرگ مُرده بگذرذ انگبین بسیار بیارند و اه بیتِ مُرده جمع شوند و بر سر پُشته او 
شوند و از انگبین بخورند و بازآیند. 

و ایشان گاو پرستند و بیشتر کشت ایشان گاوّرس باشذ و چون وقت گرویذن 
باشذ آن دانة گال اندر کفلیز کنند و پس سر سوی آسمان کشند و گویند کی: «یا 
رب این را تو روزی کردی. ما را. به ارزانی دار» و ایشان را نوع نوع زوذها باشذ 
از بربط و طنبور و نای و انچ بذان مائذ و نای" ایشان دراز باشذ. مقدار و زّش و 
بربط را هشت رود بُوّذ و هن باشذ و شراب ایشان از انگبین باشذ و روذ به وقتِ 
سو خن مُرده و کشت( شاذی کُنیم کی مت بر وی همی فروذ آیذ» و 
ایشان را اسپ اندک باشذ و جامة ايشان پهراهن باشذ و موزه دارند و کفش ایشان 
بر مثال موز؛ طبری باشذ کی زنان طبرستان دارند و معيشتِ ایشان سخت فراخ 
باشذ و سلاح ایشان کی بذان حرب کنند زوبین و سپر و نوزه باشذ و رییس ایشان 


تاج نهذ و همه او را مطیع و منقاد باشند و رییس مهتر را سویت ملک خوانند و 


۱ با کنان . ۲ پای . 


۳۹۸ رین الأخبار 


۰ 


سونبح! خليفة او را خوانند و شهر داراللک او را جراوت گویند. هر ماهی سه 
روز اندر آن شهر. روز بازار باشذ کی هم چیزها اندر او بجویند و بفروشند. 

و ایشان حصار ساختن رشم دارند. هر تنی چند گرد آیند و حصاری کُنند کی 
هار2 هر واهتدیو ایشا عاعی ارندیو اشان را اروت کت ونان رف ی 
ایشان اندر زمستان به قلعتها و حصارها باشذ و اندر تابستان به درختستان. 

و ایشان را بُرده بسیار باشذ و اگر دزدی را بگیرند همه مالش بستانند و پس او 
را به کنارة ولایت فرستند و آنجا عذایها کنندش و اندر میان ایشان زنا نُروّذ و اگر 
زنی مّردی را دوست دارذ به نزدیک او میشوذ و حون سیر کنتم گر دوشته 
باشذ او را به زنی کنّذ و اگر نباشذ او را بفروشذ و بگویذ: «اگر اندر تو فلاحی 
بوذی . تو خویشتن را نگاه داشتی» و اقر زنی شوی دار زنا کتّذ او را یکشند و عذر 
نبذیرند و شراب و انکبین فراوان باشذ ایشان را و مّرد باشذ کی او را صذ خم 
شراب انگبین باشذ. 


اما روس . جزیره‌یی است کی اندر بجر نهاذه است و اين جزیره سه روزه راه 
اندر سه روز راه است و همه درختان است و بيشه و زمیل او بس م دارذ. جنانک 
اگر پای بر نم نهی بجنیذ زمین از نم و ایشان را مکی است کی او را خاقان روس 
گویند و اندر این جزیره مقدار صذ هزار مردم باشذ و هميشه اين مردمان به غزو 
سقلاب روند اندر کشتی و از سقلابیان بگیرند ده کنو و سوی خرّران و بلکار 
برند و بفروشند و ایشان را کشت و برز" نباشذ و کشت ایشان غارتِ" سقلاب 


باشذ و چون فرزندی ایذشان. تعشیر اخته پیش او بنهند و پذر گویذ: «مرا از زر 


۱ سویح . ۲ و بدر . ۳ عادت . 


باب بیست و ششم ۳۹۹ 


و سیم مال نیست کی از مر تو میراث مائم. اين میراِ تو است خوذ بیلفخ! و 
خوذ بخورآ» و بازارگانی ایشان پوستٍ سور و سنجاب بوذ و دیگر مویها و ایشان 
مردمانی پاک جامه باشند و بردگان را نیکو دارند و نیکو خواهند و مپ‌ان‌دوست 
باشند و غریبان را نیکو دارند و روا ندارند کی هیچ‌کس از ایشان بر غریب ستم 
کنّذ و اگر ستم کنذ ملامت کنندش و انصافب غریب بستانند از وی. 

و جامةٌ اهل روس و سقلاب از کُنّب باشذ و مردمان ایشان دست رن ززین 
شعشیرهاء سلمانی فراوان باشذ و چون حرب کنند همه یکدل باشند و خلاف نکنند 
یکدیگر را. خاصه به مشاهد: دشن و چون بر یکدیگر به دعوی پیش خاقان 


دارند اندر دس و اندر این حر بر ه شپر هاء درک آفنتت و اندر 2 ات2 


شوند. اگر به فرمان او آن دعوی فیصل شوذ و الا بفرمایذ تا هشیر بر شش 
زنند. هر کدام رخنه شوذ. خذاوند آن شیر را مظام ۲ باشذ. 

و ایشان را طبیبان باشند کی خکم ایشان بر ملوکي ایشان روان باشذ و اگر 
طبیی مّردی را و يا زنی را بگهرذ و رسن اندر گردن او افگنذ و از جای بیاویزذ تا 
هلاک شوذ و گویذ: «اين فرمان ملک است» کس او را چیزی نگویذ الا بذان رضا 
دهند و مّلک ایشان از بازارگانان ده یک ستانذ و هميشه از ايشان صذگان و 
دویستگان به سقلاب ایند و به قهر از ایشان نفقات ستانند تا آنجا باشند. 

و از سقلاب بسیار مردمان آجا شوند و مر روسیان را بندگی کنند تا از بُردگی 
این باشند و شلوارها است ایشان را بیش از صذ رّش. چون بپوشند به زانو کشند 
و انجا ببندند و از جامه‌هاء 5واج دارند و کلاه نهند. امّا همه پیوفا باشند چنانک اگر 
یک تن به حاجت رَوَذ. دو یا سه تن به سلاح با وی بروند تا او را نگاه دارند و اگر 
یکدیگر را تنپا یابند بکشند و چون مردی بزرگ را بکشند از بر او گوری بکنند. 
اندر زمین. فراخ و بزرگ چون خانة فراخ و همه جامة تن او و دست برنجن و 


۱. سلح ؟. ۲ خودبخود . ۳ رحیطالم . 


+ ۳۰ زین‌الاأخبار 


کوزابری! و شراب و طعام و مال صامت با او بنهند و زن او را زنده با وی اندر گور 
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بنشانند و سر گور ببندند تا زن خوذ بیرذ. 


اما ولا برش از غرن تا اعا قوادده فورشی است: اول آندز را رود 
پس کوهی بلند پیش ایذ و ژوذی و سه روز بروّذ تا به قلعة ملک برسذ و این قلعة 
بر سر کوهی است . چهار فرسنگ اندر چهار فرسنگ و دیوار او از سنگ و مر آن 
ملک را دو تخت باشذ یکی زژین. ددیگر سیمین. بر نختِ زژین او نشینذ و بر 
سیمین ندییانِ او. بیشتر از اهل آن قلعة ترسااند و باقق اه علکتِ او کافرند و اين 
علکت را بس؟ قبیله و مذهب است و ایشان را دیه‌ها و ضیاع است و ایشان شید" 
پرستند و چون یکی از ایشان ببرذ او را بر جنازه هند و به میدانی بیرون برند و 
سه روز آنجا بگذارند. هم رن جنازه نهاذه. پس روز سدیگر بیایند. سلاحها 
پوشیذه از جوشن و زره و سلاحهاء دیگر برداشته. بر گوشة میدان بایستند و 
ها زاس تا و ان بر کم و ما اکن و انم نله ارت 
ما طعن نکنند و چنین گویند کی سبب این آن بُوّذ کی مردی از ایشان برد و او را 
به گور کردند و چون روز سدیگر بوذ از گور برأمذ و چون از وی پرسیذند. گفت : 
«حال از من غایب شذه بوَذ. شما مرا به گور کردیذ. پس جان اندر گور به نزدیکی 
من بازامذ. برخاستم و بیرون آمذم». اکنون چون کسی از ایشان عهرذ. او را سه 
روز به گور نکنند و پس او را به یزه و تم و شعشیر بترسانند. اگر زنده باشذ خوذ 
برخزذ و اگر نباشذ به گور کنند او را و اين رشم بانده است. 

و ملک ایشان ر آواز خوانند و بر راست سر بر ولایی انتتا کن: ان را جندان 
گویند و این مردمان جندان سه دین دارند. چون رور اذینه باشذ با مسل‌انان به 
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مسجد اذینه ایند و از اذینه بکنند و باز ُردند و چون یکشنبه باشذ اندر کلیسا 


۱ کوزابری . ۲ بست هزار . رن 


باب بیست و ششم ‏ ۴۰۱ 


ایند و با ترسایان به رش ایشان یی کزتل ی اک کی از ایشان پرسذ کی چرا 
چنین کنیذ گویند: «اين هر سه فریق مخالف یکدیگرند و هر کس همیگویذ کی حق 
به دستٍ من است. پس ما با هر سه فریق موافقت میکنیم. مگر حقّ را اندر آن 
یابم» . 

و به ده فرسنگی سریرا درختی هست کی هیچ بر ندارذ و هر چهارشنبه 


مردمان این شهر بيایند و از هر میوه بیارند و بر آن درخت بیاویزند. پس او را 
سجده کنند و آجا قربانها کنند. 

رسد و ملک اللان ترسا است و همه اهل ملکت او کافرند. بت پرستند و از سرحد 
او ده روز بروّذ میان درختان و جویها و جابهاء خرم تابه قلعتی رسذ کی او را باب 
اللان گویند و او بر سر کوهی نهاذه است راز این کوه راه راست و همه گرد بر 


شب و روز بر طریق نیابت. 


چگل و ترکشی . اما راء چگل و ترکشی. چون از نویکث بروی. سوی 
بنجیکث بایذ شذ. دهقان بنجیکث را کولبقار گویند و از انجا هشت هزار مّرد 
بخرون یله نیم است پيوستة آن. اوزکث گویند و او را دهقان دیگر است . بر 
چپ این اه کی انش ۸۱ دیه ترا بسانت کوا یقن دهقان او براذر 
یبغو باشذ, يا کس او و با وی پانصذ سوار برنشینذ و آن دیه به کوه نزدیک است. 
ددیگر دیه را خوتکیال گویند و او بر یک فش کون این دیه است و از آنجا پنج 
هزار مرد بهرون آیند و دهقان او را یغلیلا گویند و او ترکشی است و بر صحرا باشذ 


عمریر . ۲ سویات . 


۳ ۰ ۴ رین الا خبار 


و سدیگر دیه را ولوغغ گویند و اين خردتر است. از او مقدار سیصذ تن بهرون ایذ 
و این دیه هم به کوه نزدیک است و ترکان بذین کوه تقرّب کنند و بذین کوه سوگند 
خورند و چنین گویند کی اين جاء رب‌العزة است. تعالی له عا یقُولون و چون از 
این ععبه بگذری بر چپ او ولایت ترکستان است از خسیان و ارمان و آنجا دی 
است کی آن را سویان گویند. میان اوزکث و ارمان و از آنجا بیست هزار مّرد 
برون آیذ. 

و بذان نزدیکی دیهی است کی آن را بیگلیغ گویند و براذر جبویه! [دهقان] 
باشد اندر این دیه و چون وی برنشینذ, باوی پانصذ مُرد برنشینذ و اگر حاجت 
اوفتذ او را سه هزار سوار برتشینذ. بااو. از حوالی اینن دیه و دهقان او را 
بدان‌سانکو گویند و اصل او از انجاست؟ و از آنجا هفت هزار مَرد بیرون ایذ و 
نزدیکي آن عقبه اب است. چون از آنجا بگذری ترکان چگی آیند و خیمه‌ها و 


‌ ِ ۱ 
بعضی از توضیح الذنیا و بعضی از کتاب عبیدالله بن خردادبه و بمضی از هر جای 
بیاوردم و شایذ بوَذ کی به جز از این . ایشان را قبیله‌ها است. اما اخبار ایشان یافته 


۰ ۰ یم از 
نشذ, تا معذور سرند. 


۱ جنوبه . ۲. آنحاراست . ۳ چهانی . 


معارف رومیان 


بدان کی روم علکتی عظیم است و دیه‌هاء بسیار و رومیان مردمانی هوشیار 
باشند و بزرگ دانش و ملّتِ ایشان ترسا و از دیار روم از روزگار قد.م تا بذین 
غایت خُکناء و فیلسوفان بسیار بوذه‌اند و کب بسیار تألیف کرده‌اند. خاصه اندر 
علم طب و طبایع 


کرکیس . به رم ارطکسرکسس رفت و از بی‌نظامی نینديشیذ و نسب بذان و 
خواسته کرد و وی به طرب و شاذی آورد. هیچگونه از عاقبت نیندیشیذ تا کی 


کهتران او بر وی بهرون آمذند و او را بکشتند و کار او به سر آمذ. 


صفریاقوس"۲. و چون صفریاقوس" بنشست به ال حال متحبر بوذ و از آن 
ره ی ره او سین اما فان مسا[ 
گذشت دست بر عمارت برد و ولایت را آباذان کرد و چون بیست سال از پاذشاهی 
او بگذشت سیاستها نهاذ و گردنکشان را مالش بداذ و بسیار بُذان و متم‌دان را قهر 
۲۳ 


دار تس ون ار تون باه تا دفتاهی: تست :ر لسع اتادان دید نز 


ولایتش از دست بشذ و دشنان بر وی بهرون آمذند و بر وی قهرها کردند و بذو 


۱. نام . ۲ صفریافوس ۰ ۳ صفریافوس ۰ 


۴ یا ختاز 


ز فا وشانیلدتن:نا آو منیب کشت ور و ات از دست اهنتتل: 


ار طکسرکسس .کی او را اردشمر خوانند و افلاطون به روزگار او برون آمذ 


اوخوش بن اردشور. اين اوخوش مَردی علم دوست بوذ و اهل علم را 
بزرگ داشتی و هميشه حکیمی پیش او بوذی و کتایی پیش او بوذی کی اندر او 
همینگریستی و هرگز از عالی و کتابی خالی نبوذی و چون عُمُر اوبه آخر رسیذ مر 
ارسین را ولی‌عهد کرد. 


ارسین‌بن اوخوش۱. چون ارسین به پانشاهی بنشست هم بر" رشم پذر 
رفت و علاء را بر خویش نزدیک کرد و دوست داشتی اهل علم را و هم‌يشه 
مناظر؛ کلام و جدال فرموذی. پس بسیار مال خویش اندر وجه کتب و اهل علم 


ضرف کرد. 


دارا ین دارا ین دارا. سخت متکم بوذ و کس را ژهره نبوذ کی تااو 
نفرموذی. پیش او سخن گفتی اما ار در حرب اسکندر کشته شذ و به کشتن او 
خاندان ملوکِ عجم ویران گشت و علکت از پارسیان بشذ و به اسکندر رسیذ و 
روزگار اسکندریان آمذ و ایشان جهان بگرفتند و ملوکِ طوایف آمذند و 
همیداشتند تا روزگار اردشیر بن بابک بن ساسان . 


۱ وحوش . ۴ بد , 


باب بیست و هفتم ۳۰۵ 

اخبارا اسکندریان و بطالسه" اندر روزگار او . چون روزگار پارسیان 

و قبطیان و بنی‌اسراییل بگذشت و ذوالقرنین مر دارا را قهر کرد و او را هزیت کرد. 
پس وزیر دارا و امیر فرس بسگالیذند کی چون فرصت یابند دارا زازیکفتن ویر 
او پیش ذوالقرنین برند تا ایشان را بیذیرذ و بذان خدمت کی کرده باشند یاذاش 
کنز و بذین ترتیب با دارا همیرفتند تا وی فروذ امذ و بخفت. ایشان هر دو فراز 
آمذند و سر او بریذند و پیش ذوالقرنین آمذند و چون ایشان را بذیذ بپرسیذ کی : 
«شما از آن وی چه شغل داشتیذ» . گفتند یکی وزیر او بوذ و یکی صاحب شرّط او. 
گفت : «با او وفا نکردیذ, با من هم نکنیذ». پس بفرموذ تا پوست هر دو بیاهیختند 
و بر دارشان" کردند و تیرباران کردند و بفرموذ تا ندا کُنند کی این جزاء آن کس 


است کی بر خذاوند خویش بیوفایی کند. 


ذوالقرنین . او را اسکندر خواندندی و نام او اخشندروس بن فیلقوس بن 
مصنو تن بر سر تین ین هردوس بن روم بن لطی بن لوثان بن یافث بن سرجون بن 
رومیه بن بربط بن نوفل بن روف بن الاصفر بن البعر" بن العیص* ين اسحاق بن 
ابراه . علیه‌السَلام . 

و اندر اخبار عجم چنان است کی نسب او از عجم بوذ و او پسر دارا بن .پمن 
بن اسفندیار یوّذ و ماذر او دختر فیلقوس بوّذ و سبب آن بوّذ کی چون دارا دختر 
فیلقوس را ییاورد و با وی نزدیکی کرد. از هن آن رن بوی ناخوش تن دارا 
پزشکان را فرموذ تا آن را علاج کردند تا آن نکهّت از وی بشذ و هر چند چنان 
بوذ. آن غصّه از دل دارا ببرون نشذ. پس او را به خانةٌ پذرش فیلقوس باز 
فرستتاذ. او حامله بوذ و به خانة پذر او را پسر آمذ. پذرش ننگ داشته کی کفی 


۱ اخباربن . ۲ بطالبه . ۳ نرادرشان : 


۴ البعر . ۵ العص . 


۷ زین‌الأخبار 
این پسر ملک عجم است . پس نسبت او به خویشتن کرد و چون روزگار فیلقتوس 
بگذشت و اسکندر به جاء او بنشست. همّت. او را نگذاشت کی به باذشاهی 
مقدونیا! اقتصار کردی. پس بنگریست از هم ملوک زمین هیچ‌کس بزرگتر از دارا 
نبوّذ و دارا را هر سال از ژوم. هزار خايةٌ زژین آوردندی. هر یکی صذ مثقال و 
این خراج ژوم بوذ کی بذو بداذندی. 

چون اسکندر به پاذشاهی بنشست. دارا به تقاضاء خراج کس فرستاذ. 
ذوالقرنین نداذ و گفت : «مرغی کی خایة ززین آوردی برد. اکنون جز شم نتوان 
ستذ از ما» و رسول بازگشت و بگفت . دارا مّردی بزرگ بوّذ. ندانست کی اندر هم 
جهان کسی باشذ کی این دلیری توانذ کرد و بر ژوي او توانذ آورد. در وقت نامه 
نبشت یه اسکندر کی : «ساخته باش حرب مرا» و تا رسول دارا فراز رسید. 
ذوالقرنین هم کارها ساخته بوّذ. در وقت از وم برفت و پذيرة دارا آمذ و چون 
دارا بشنیذ کی وی آمذ. بفرموذ تا لشکر او انچ حاضر بودند. زوی به حصرب 
اسکندر مهادند . 

چون به حرب بپیوستند. ببس روزگاری نشذ کی از اسکندر. دارا هزهت کرد و 
هم اندر آن وقت سم دارا پیش اسکندر آوردند و یکبارگی ملکتِ عجم او را شذ. 
چون عجم را قهر کرد نیز قصد ژوم نکرد و هم بر آن جله وی به ماوراءالّر و 
ترکستان اذ و آن دیار را بگرفت. تا چین و ماچین و از اجا زوی به هندوستان 
اورد و هم هندوستان بگرفت و به هر جای کی وی بنهاذ با ظفر و فپروزی 
بازامذ و همه پاذشاهان ژوی زمین را مسحْر خویش گردانیذ. به اندک روزگار. 
حکم ارسطاطالیس به روزگار او بوذ . کتاب منطق ساخت و تصنیفهاء بسیار کرد 
از اصول طبٌّ و کلام. اين ارسطاطالیس وزیر اسکندر بوذ و هرچ کرد به اشارة او 
کرد و بسیاری رستهاء یکو نهاذ و چون به اقصاء ترکستان مردمان پیش او آمذند. 


۱. قندرها . 


باب بیست و هفتم ‏ ۳۰۷ 


از یأجوج و ماجوج بنالیذند. پس سدی بساخت کی تا امروز بر جا است و شرا 
یاجوج و ماجوم از هم جهان بُریذه شذ و به کالف بر جیحون پل نهاذ و از آنجا 
رباط کرد و پارس و ایران و هندوستان و شام و حجاز و زج و حبش و مفرب و 
انلس و چين و ماچین بگرفت و اخر اندر عرّ و ناز برد و تابوتِ او به اسکندریّه 


اوردند. 


اولاعوس بطلمیوس . ابتداء تاریخ اسکندر از پانشاهی اولاعوس نهاذند و 
از علکت او سار ده شا گذشته بود ۳۹ تارج ات هادند . 


سال از ملک او بگذشت. اشک بهرون امذ از کوهپایه و پاذشاهی ایران بگرفت و 
قوم او را اشعانی نام کردند کی ایشان را ملوکي طوائف خوانند و اندر آن وقت کی 
او بنشست . جهودان را مصریان بندگی فرموذند و مر جهودان را از دستِ مصریان 


اورحاطلیس بطلمیوس . چون اورحاطلیس به پانشاهی بنشست به مشبر 
کارها را به رس دیگران همیراند و بسیار کس را از مَلکان قهر کرد و ایطیاخوش 
تور کت گرم لک شام بوذ و از آن عراق. به طاعتِ وی اندر آمذ و هر سال هزار 
بدره درّم به فرمان او به رومیّه بفرستاذی. 


فیلوناطر بطلمیوس . چون فیلوناطر به پاذشاهی بنشست ایطباخوش بزرگ 
لشکر جمح کرد و وی به حرب او نهباذ و بر فیلوناطر غلبه کرد و جهودان را از 


۱ ستر . 


۸ س ۴ ژین‌الاخبار 


دست انش 


افیقالس بطلمیوس . چون افیقالس به ملکت بنشست اوّل کاری قصد 
ایطیاخوش بزرگ کرد و لشکر کشیذ و ایطیاخوش را هزهت کرد سر ج از ولایتِ 
او ستذه بوذ از وی باز ستذ و او را مقهور کرد و ولایتِ شام بگرفت و همه قوم 
ایطیاخوش را مستاصل گردانیذ و از ولایت بیرون کرد. 


فیلومنظر بطلمیوس . چون فیلومنظر به ملکت بنشست. جهان ارمیذه بوذ. 
شهر انطاکیه بنا کرد و او را مونی خواندندی. مّردی مبارز بوذ و اهل علم را 
دوست داشتی و هميشه با اهل علم صحبت کردی و ی‌اشار: ایشان هیچ کار 
نکردی . 


الوحاطیس بطلمیوس . اين الوحاطیس هم به روزگار ایطیاخوش بوّذ. بر 
جهودان لازم کرد تا از ملّتِ خویش باز داشته آیند و ملّت جهودی را باطل کرد و 
ایشان را به عنف فرموذ تا از دین جهودی بازگشتند و هرک بازنگشت آن کس را 
عقوبتها کرد و رنجها نموذ تا بسیار مردم اندر آن هلاک شذند [...]. 


باب [بیست و هشت] اندر 
معارف هندوان 


اما مردمان هندوستان مردمانی حاذق و هوشیار و زیرک باشند و کارهاء نغز و 
باریک کنند و از میان ایشان دانایان بسیار بیرون آیند بمخاضه اندر ولایتِ کشمیر و 
صناعتهاء ایشان سخت بدیع باشذ و ایشان را اندر دين فرقه‌هاست و اندر رها 
همچنان و من معارف ایشان چنانک يافتم اینجا بیاوردم تا معلوم باشذد. 

امّا هندوان اندر نگاهداشتن نسب سخت متحقق باشند و از هر جای زن 
مخواهند و زن ندهند تا موافق نسبتٍ ایشان نباشد. 

وت کو ند نیتال بان اف کناب خوارنم کی او کرودانیت کن ایکا 
هفت گر وه‌اند : 

اول را ساکبَتری گویند و اين گروه بزرگترین ایشان باشد و همه فیایل هندوان 
ایشان را سجده کنند و ایشان هیچ‌کس را سجده نکنند و ملک ایشان را باشذ و از 
این گروه اندک باشند. 

ددیگر برهمن باشند امّا ایشان را ملک نباشذ و ایشان سنانیان" را سجده کنند 
و ستنیان ایشان را سجده نکن و بیشتر از برهمنان شراب نضورند و گوشت 
مخورند. 

سدیگر کشتریان " باشند. اين طایفه از سه شراب زيادة نخورند و برهمنان 
ایشان را زن ندهند اما از ایشان زن خواهند. 


چهارم شودریان" باشند و ایشان برزگران و پالیزبانان بباشند و ایشان با 


۱ جهیانی . ۲ سمنایان . کر اند 


۴ سوذریان . 


۰ زین‌الأخبار 
کشتریان صحبت کنند و زن خواهند و ایشان را زن ندهند. 

[پنجم سمنانیان باشند...] 

ششم جندالان باشند و ایشان خذاوندان آحان باشند و شغلهاء سیاست ایشان 
کتذو شاه را زنان نیکو باشند وراگر پزهمق بر آن زن عاشق شودذ او را از جمله 
دینداران بیرون کنند و از جلة برهسنان نشمرند و بذین سبب کس را با چندالان 
۱ 

و اين چَندالان همپروند و اندر دست مکی دارند و اندر سر آن چوب حلقه و 
ات حلقه . حلقه‌هاء » افگنده و بذان جوب اشارت همیکنند تا مردمان آن 
علامت ببینند و آن آواز حلقه‌ها بشنوند. از راه بر جای شوند تا اسیب نرسذ بر 
ایشان, 

هفتم دنبان باشند و ایشان مردمایی سیاه پوست باشند و همه ژوذزن و 
ایشان زن بخواهند و زن ندهند. 

اما علمها و ادبهاء ایشان نوع نوع باشذ : یکی افسون باشذ و چنین گویند کی 
ایشان به افسون هرچ خواهند بکنند و بماران را بذان علاج کُنند و از هر جای کی 
باشد بماری بیرون ارند و به کس دابکر کرردانتک. 

ددیگر وهم و فکرت باشذ و چنین گویند کی ایشان به رهم به چیزهاء عجایب 
رسند و اندر معی غایت سخنها گویند به هم همجنان باشند و چیزهاء صعب به 
اعتقاد و رهم حل کنند کی گفت نتوان و نرنجها! کنند و خیاها نمایند کی دانایان 
رک دون عر ور اند ون است ابتتانتراه را شاند کرد وس ان 
طلسمهاء عجایب باشذ کی یکنند و خوانشپاست ایشان راکی بخوانند و بذان 
خواننش طلسمها کنند و آن مر شاگردان خویش را بیاموزند و از خوانشمهاء ایشان 


ات یی بت مایت تس داتسیا ات ات سس مات هه و سوب سس یبد تست هه هار دسر سیم سا سس ود و :اس سس یم سس ح اد سا ود موسر سب سس سس سا ور ود سس ات سس اس و و سس اج سس درب ما خی ها و اس اس تست بت ات محر | 


باب بیست و هشتم ۳ 


سس 


کی بس عجب است یکی بستن! ژاله است و راندن ان از جایی به جایی و بذین 
مت واه و ایا ماه او از الم هداز بو الب ال ها ممز 
خویش بستانند و اگر کسی امتناع کُنذ ژاله را بر زمین او رانند. دٌدیگر خوانش زهر 
است کی از تن مردم بیرون آرند و چنین حکایت کرد مرا امد بن وّلک گردیزی 
کی مّردی را مار گزید و بر جای سرد شذ و چون مرده گشت و خواستند کی او را 
به گور کنتنء یس هندوتی فراز رسیذ و گفت کی اين مَرد بپوش گشته است و 
مرده است و افسون به خواندن ایستاذ و آن مّرد به هوش بازامذ و زهر از آنجا کی 
مار گزیده بوذ بهرون اورد و مٌرد به سلامت برخاست و برفت . 

و همچنین عجایها بسیار ایند ایشان. از افسون خواندن و علم طبٍ است 
ایشان را کی اندر دیار مسلبانی کس چنان ندیذه است و دعومهاء ایشان اندر طبٌ 
فراوان است. از نگاهداشتن تندرستی و بریدن؟ بهاری ۲ تأخبر پبری" و زيادهة 
قوّتِ باه و جز از آن باز داشتن بهارمهاء کهن . چنانک بعضی از دوستان ما دیذه‌اند و 
بعضی شنیده‌ام. چیزهاء عجایب . 

و علم حساب و مساحت و هندسه و جوم کی دانش و بیشنگی؟ ایشان اندر 
ان ات شدف انیت کي وان کفت کی آن به کار مرجش اف ول ان 
بازی و ساختن التهاء شاذی و روذهاء عجایب [کی هر چپزی] را بجنبانند هرچ 
صعبتر بگذرذ هیچ اندام* نجنبذ و انواع سلاح" ناذه‌اند بسیار و سازهاء حرب 
ساخته‌اند چون بوق و دُهُل و طبل و چیزهابی نهاذه‌اند کی اواز فجیم و هایل از 
وی بيابند. چون بانگ فیل و یا بانگ شیر نیز چنانک هر کس بشنوذ مذهوش 
گردذ و فزع و رعب اندر دل او ایذ از آن بانگ و باز روذهایی کی از بر طرب و 


سماع ساخته‌اند و این مردمان کی چنین چیزها سازند اندر مشرق هندوستان باشند 


۱ سین . ۲ بریبدی . ۳ هری . 


کون ۵.اندام‌گر . ٩‏ صلاح . 


و ایشان را کامروت گویند و جنان جهزی سازند کی هر کس کی او را ببینذ و یا 
بشئو د آفزار کند کی انقان مرهمان ن اندبلی بر بانند: 

و شپرها کی اندر ار این عحایمها سازند و باشذ از ولایتِ قندهار است بر 
جانب کشمیر و دیگر ولايتِ گنگ و از اين شپرها یکی جلندهر است کی اندر 
ولایتِ او هلیله و بلیله و دارجاشاک بسیار باشذ و چنین گویند هندوان کی ملک 
اینجا دویست و پنجاه سال بزیّذ. چنانک به همه وقتها برنشینذ و صید کنّذ و جماع 
یذ هم بر آن جمله کی جوانان کنند و آن همه به علاج و به حیلة. 

کر تشر شرآ وفیت ایس وی وید ک ا اب مود بل انیت ور شهر 
کشکری کی گویند آن جاء هلاک شذن بٌذ است و شهر جترکوت کی شَیطر: هندی 
اد آاعا تشر و انته کوهها دا رساشا کرو ها وی وبا و ایتها مسکی ۳ 
بزرگان است و از اینجا افسونها آموزند و هر علمی از دانایان ایشان. 

و شهر اوجین" کی مها کالیان باشند و زیح ارکند بر طول او نهاذه‌اند و اندر او 
خزينة کب و کت بسیار است. 

فلا و شنت کریزان یرالد عمای کی هتدران تیاه ره انس انز مات 
ر آن همه بر چهل و دو نوع جمع شوذ و مدارٍ آن همه بر چهار ژوی است" و من این 


چهار اساس رابه شرح باز گو.ع. بتوفیق ال . 


تن ام کی افیا کار رام لاله ات گنوی تخیر یه ار و 
هی و تواب و عقاب مقزند کی هرکس بر اندازه کردار. ثواب و عقاب یایذ. 
خو انند . 


وگن ۲ اجینبی . ۳ حهانی . 


۴ دوست . 


باب بیست و هشتم  ۳٩۳‏ 

و سدیگر باری راء عرٌ و جَلْ. اثبات کنند و به بپهشت و دوزخ مقرند و گویند 
چون اندر آنجا شوند ابد بمانند کی عطا و عقوبت. جل جلاله. را انقطاع نباشذ. 

چهارم گروه گویند ثواب و عقاب تناسخ است آندر سعادت و شقاوت و پشت ۱ 
و دوزخ به اندازء کردار و کُناه باشذ و ابد نباشذ و چون بر اندازه فعل. پاذاش 
بيابند. از آنجا بهرون آیند و اين قول شمنیان است کی بٌذی گویند ایشان را. 

مّا هر کی خالق را. جلْ جلاله. اثبات کتّذ از برهمنان گویند کی رسول خذا 
سوی خلق او فریشته‌یی بوذ کی او را باسدیو نام بوذ و به نزدیک ایشان امذ بر 
صورت مُردم به رسالت و با وی کتاب نبوّذ و او را چهار دست بوذ. اندر یک 
دست شهشیر داشت کشیذه و اندر دستِ دیگر کمر ششیر و اندر سدیگر چکر و 
این سلاح هندوان باشذ کی آن پشت فیل اندازند بر مثال حلقه باشذ و کناره‌هاء او 
توز کرده و اندر دست چهارم کمند داشت و بر سیمرغ نشسته بوذ و مر او را دوازده 
سر بوّذ یکی چون سر مردم ددیگر چون سم شیر و سدیگر چون سر اسپ و 
چهارم چون سر فیل و پنجم چون سر خوک و ششم چون سر گوسفند و هفتم 
جون مس کاوری فک جونسس کر کنو جع جون مر خووس واه هون سر 
سگ و یازدهم چون سر یز و دوازدهم چون سر باز و ایشان را اندر این سر‌ها 
تاویلها بسیار است. 

و چنین گویند کی این باسدیو پیغام آورد کی خذای. عرّ و جل. گویذ: «مرا 
پرستیذ و بزرگ داریذ ا تن را ود مر او را بزرگ کرده‌ام ۶ بلندترین جاما او را 
داده‌ام و ضیاء اندر او پوشیذه‌ام و او را منفعت اهل دئیا کرده‌ام به هر چیزی. جی 
از بپر قربان را و از بپر عطرها را و روغنها را و چی از پر خویش دانگوها! را و 
نمی کردم مر ایشان را از گلو رذن جائور و کشا آن مگر آنج از جهتِ قربان 
باشذ» و بفرموذ ایشان را تا ریسمانی از کتفی راست سوی زیر بغل چپ بیارند و 


۱ و انگورها . 


۴۳۱۳ یا ال 


۳ و بدارند. آن را جنو گویند ۲ ی کرد ایشان را از شراب خوردن و دروع 
گفتن و از طعام کسی خوردن کی از ما ملتِ ایشان نباشذ و ثه از کبار ایشان. 

و زنا مباح کرد تا تناسل بر پای باشذ و نقصان نگهرذ کی جهان روشن بوّذ و 
فرفو دا ماک ار بت او تن و جهار شوش او طواف کت هر مر دی 
سه بار و دفها بزنند و ده دوذ کنند و پیش او پای کوبند و گاو را بپرستند و 
سجده کُنند او را هر جا کی ببینندش و نشایذ هیچ برهمتی را کی از آب گنگ بر آن 
جائب باشذ و شرط دین ایشان است کی هر کس را نیاموزند مگر کسی کی از 
ریت ایشان باشذ و هر کس کی از دین ایشان شوذ او را نپذیرند تا پاک نگردذ و 
یبا کرو رد کي مس ور ای ان و موی عاهای هر موی 
کی بر تن او باشذ همه را بسترند و پس پنج چیز را گرد کُنند: سرگین گاو و بول او 
و شب او و روغن او و آب گنگ. این پنج چیز را جمع کنند و بذو دهند تا بخورذ. 
مقدار , یک رطل اندر طاسی ژویین و هم از اين آب بر سر او ریزند! وب پس از وی 
طلا کنند همة تن او را و همچنین 5ه روز بکُنند به انداز؛ قرّد او و ببرون شذن از دین 


ص ۹ ۵ 
و پس به نزدیک گٌاوی شود او را سجده کنذ. 


گروهی مهادیویان باشند و ایشان چنین گویند کی پیغمهر ایشان فربشته‌بی 
بوّد از فریشتگان و او را مهادیو نام بوذ و او به نزدیک ایشان آمذ. بر صورتِ مُردم 
بر گاوی و تاجی بر سر نهاذه و آن تاج بیاراسته به استخو أن مردگان و هم از آن 
استخوان قلیده اندر گردن افگنده و به یک دست کاسة سر مّردم گرفته و به دیگر 
دست حریه" کی سر او سه شاخ بوذ و بر وی پر طاوس بسته و او پیامذ و مسر 
ایشان را پرستیذن آفریذگار فرموذ و مهادیو را هم پزتتتفی کنتزایة ایزذ. سبحانه و 
تعالی . کی همه جبز کی ایشان را باشذ بر دست او باشذ و همجون او بتی سازند. 


آویزند . 5 حربی ۰ 


باب بیست و هشتم ۳۹۵ 


و رسم ایشان چنان است کی از همه چیزها کی به دست توانند آورد بگیرند و 
سا ور کتک نکن وکین ارگ رتشوش از 
چیزها تاج کُنند و بر سر آن نهند و پس ژوی و تن او را به خاکستر بیالایند و پس 
از مان او تا پاي او به خرقه کی پهناء او دو انگشت بوذ و درازی او چندانک از 
میان تا پای پیچیذه شوذ بپیجذ و اين خرقه رنگ کرده باشذ به هر رنگی کی مرگب 
بوذ. به هم آميخته نباشذ و پس جرس اندر پای افگنذ و عصایی اندر دست گيرذ 
و ان فان کرد تاو از این عضا. رنه ناکد سفی ست کو ی ی 
سفالین اندر یکی خاکستر باشذ و هر روزی بذان" مسح کی و چون کسی او را 
صدقه دهذ از آن خاکستر بر بیشانی او بکشذ 

و اندر آن دیگر طعام دارذ و حرام پات بر این کین شا تور کت و گوشت 
خوردن و حامعت کردن و مال گرد کردن و معاش او از صدقه باشذ و این طبقه را 
مپراره نمر خوانند و ایشان اندر حدیث افسون سخت ماهراند" و اندر دست دیگر 
این مرد طبلی باشذ بر او دو گوسّری آویخته کی آن طبل را بزنند و چون آن را 
بجنبانند آوازی از وی بیایذ. ایشان آن را به جاء عبادت دانند و بیشتر اندر دشت و 
ویرانی گردند و چون به آباذانی آیند به بانگ, خذای. عرّ و »1 ستایند کی 
آفربنگار مهادیو است و مهادیو را نیز یاذ کنند و آن طبل را به دست بجنبانند و 
نش مها دی رااستا نت یه شعر بو ای :و ررغیت نا کردن ابه دنا تا مردمای بر وی 
گرد ]یی از آواز آن چرشیا کر پر پای دارذ و سگان" به بانگ ایند. 

و کابالیان" قومی باشند و ایشان چنین گویند کی پیغمبر ایشان فريشته بوذ نام 
او شب" و به نزدیک ایشان آمذ بر صورتِ مردم و مسح کردی به خاکستر و 
کلاهی بر سر از هُذٍ سرخ سه بدست درازی او و گرداگرد آن پاره‌هاء استخوان 
4 کزدنکی: ۲ حرس . ۳ بدن , 


۴ باهر بانند . ۵ سکان . ٩‏ کالیان . 


۷ ست . 


کاسه سر مردم. پس بیامذ و مردی را از بزرگان عصر بیاورد و اين اندر گردن او 
کرد و اکنون از آن ان کنو را بزرگ دارند بيایند و هم از آن چیز‌ها قلیده 
سازند و اندر گردن او انگتند. 

و هم از آن کی چون کمری در میان او بندذ و هم از آن اندر دست افکتّذ و هم 
از آن چون خلخال اندر پای کنذ و به یک دست استخوان کاسة سر مَردم گیرذ و 
به دیگر دست طبلی همچون طبل بهرارگان یعنی مهادیویان و ایشان را آن مت 
ایشان گفته است کی : «اين آفریذگار شهاست» تال ال عون و پس جون 
[نر ] مردم بکرد. چوزی گرد و دراز. دورش به قطر یک! یدست و آن را بر زبان؟ 
ایشان لند" گویند و ایشان آن را شب لنگ خوانند. تفسير او نر پیغمبر باشذ و آن 
را بپرستند و گویند سبب تناسل اندر این جهان تر است. 

و اين مَردمان برهنه باشند و هیچ جامه ندارند الا کلاهی بر آن مثال کی گفتم و 
هم بر مثال شب هبرّوند و در در خویش جَرسی بزرگ آویخته باشند تا به هیچ 
گونه با زنان نزدیکی نتوانند کرد و هر کس کی به نزديکي ایشان ایذ از زنان و 
مردان او را سجده کنند و آن را بزرگ دارند و بذان به ایزذ. تعالی. تقزب کنند و 
ایشان را مهبان دارند و بر کرمی بشانند از گرای آن جرس کی یوذ. پس آن ذکر 
او را مخور؟ کنند و بر ایشان دعا کنذ به لیکی و گویند خذای. عد و جل.ما را از 
مزد شا نصیب دهاذ و معاش ایشان از صدقه باشذ و همه برهنه باشند و بعضی 
باشند کی تن خویش را سوراخ کنند و حلقه از ارزیر و يا آهن به اندر آن 


سوراخ افگنند تا چندی کی* روشن شوذ. 


ر رامانیان باشند اندر ولايتِ دکشایت یعنی شمال شهر بازناین و اين رامان" 


۱. فترانک . ۲دبرنان:؛ ۳. کند . 
۴ بحور . ۵ باچندیک , ٩‏ زامان . 


باب بیست و هشتم ‏ ۳۱۷ 


مَلِکی بوّذه است بزرگ و داناترین روزگار خویش. پس همست او بذان جای اوفتاد 
کی پیغمبری دعوی کرد و چنین گفت مردمان را کی راء بپبشت مذهب او است و 
دلیل بهشت او است. پس اهلي علکت آن مذهب از وی بپذیرفتند. 

پس ایشان را به پرستش خویش خواند و گفت : «اگر خشنوذی خذای خواهیذ 
مرا بپرستیذ» و نردیکان او و اهل او چنین گفتند کی مین او و میان راوان عفریت 
سخن رفت و عفریت دین او نپذیرفت و این عفریت اندر جزیره‌یی بوَّذه است کی 
آن را رَبوّه" زمین گفتندی. دیوار اهل آن جزیره از جواهر بوذ و مرواریذ بافته به 
یاقوت و زمرّد و دیگر گوهرهاء بیشها و اندر اين جزیره از همدٌ سبزه‌ها و عطرها 
موجود بوَذ. اندر این باره سخنهاء عجایب گویند. چنانک شر ح آن دراز است کی 
پر فویا کل اند یه ال تین ما بر زازان؟ بان ون رامای؟ یکرفت بر بقین 
جر یز ۲ آورد و میان ایشان حرب اوفتاذ و پیوسته حرب همیکردند تا عفریت را 
بکشت و زن خویش بازیرد. ۱ 

اثا کسانی کی خالق را. جل جلاله. اثبات کنند و به ثواب, اما پیغمهران را 
منکرند چنین گویند کی خذای. عرٌّ و جل, خلق را بخواند تا از ایشان خواهذ کی 
به دیگر کس جز او را حاجت نبرند زیراک اندر عقل ایشان دوستی خبر نهاذ و 
دثمنی شرّ و همداستان نبوذن از دیگر کس به چیزی کی عقل احتال نکنذ و مر طبع 
تن خویش را خالف بوّذن و خذای راء عرٌ و جل. به بندگان خویش حاجت بوذ 
و ته به عبادتِ بندگان خویش. 

و چنین گویند کی به بهشت رسیذن از کردار عقل باشذ و حالف طبیعتٍ تن. 
7 آن جبزری اشت یات آن نی خشرار ات وه امه ای( نک 


کردن تا بذان مقصد رسند و باز بعضی از ایشان گویند کی رسیذن به حقْ بر حقیقت 


۱« دبوه . ۲ روان . ۳ زایان . 


ناچیز گشتن تن باشذ و رستن از نفس کثیف! کی تن بر گناه حمل کِنذ و آن را به 
چشم نیکو فایذ و بعضی عال را به فلک و طبّ و دیگر علمها و ادمها باز بندند و 
ایشان همه خذاوندان اندیشه‌یی باشند کی هميشه خوذ بر آن تدبعر گماشته باشند. 

و چنین گویند کی به سختی و رح بسیار بذان جای توان رسیذ کی فريشته را 
ببینی و بر تو سخن گویذ و از ایشان فواید گهری و ایشان کتامهاء علوم و اداب 
نهاذه‌اند و چنین گویند کی به حسوسات آنجا پرسند کی معقولات را اندر سابند. 
قسمتِ اوّل استعیال خواسته است بدانج خواهند. پس اندیشه است اندر حيلة 
بورون شذن به دعویهاء ایشان و قم کردن چیزها را کی ایشان کسب کنند وشذن 
:ان هر ری کی آن راکو عاتت زا این هه زیهیان کوهی است کین 
از پر |خالفت | تن خویش را. سراها به کوه ساخته‌اند و طعام و ار ۱ 
خرما و نبات و گیاه [کی بذان کوه پاشذ] همیسازند تا حواس ایشان را اسانتر بوذ 
کی از آن ثبات خورند به همة روزگار" خویش . چشم ایشان نهر بینر باشذ و دل 
ایشان زوذیابت؟ و ایشان به همه چیزها کی آرزو کنند برسند از باران و باذ و ژاله و 
فروذ آوردن مرغ و گرفتن وحوش و اندر هوا شذن چون مرغ و افسون این کسان 
رح سونو وی رس درون زاس وان 

چنین گویند کی یکی از ایشان جابی نشسته بوذ و مرغان گرد او بانگی بسیار 
همیکر دند و او دعا کرد تا آن همه مرغان را برها فرو ریت و بیوفتاذ و جون این 
خبر به ملک آن زمانه رسیذ فرموذ کی : «او را از ولایتِ من بیرون کنیذ تا به 


م۳ ۲ 
جبزی* دعا نکنذ کی ولایت من ویران شوذ» . 


و گروهی کی ایشان را نکرپیتیان گویند یعتی به آهن بستگای. ایشان پیوسته 


۱ کسیف ۰ . رلیسان ۰ 5 روزدار ۰ 


۴ رودمات . ۵, بهری . 


باب بیست و هشتم ‏ ۴۳۱۹ 


سر و ریش خویش وتان یه و ورت را هیچ اندام نپوشند و از میان تا 
سینه اندر آهن گرفته دارند و گویند تا شکم باز نشوذ از بسیاری علم کی اندر او 
ات 

ور هميشه کوزه با خویشتن دارند و هیچ‌کس را علم خویش نیاموزند و با 
هیچ‌کس سخن نگویند تا از دین ایشان نشوذ. 


و گروهی‌اند کی ایشان را گنگایاتری گویند و از این گروه اندر هندوستان به 
هر جای باشند و سنّت ایشان آن است کی هر کس کی گناهی کُنّذ کی ماذر و پذر 
را بیازارذ و يا سیئه بر دست او برَوَذ جایی کی باشذ از دور و نزدیک هندوستان 
از آنجا به گنگ شوذ و بذان آب خویشتن را بشویذ آن کفّارة گناه او باشذ اگر اندر 


آن سفر هرذ آن از وی قبول باشذ. 


و گروهی‌اند ۳ ایشان را چنری گنل و بیشتر از ایشان امیر‌زاذ گان هندوان 
باشند همه شیعة ملوک باشند و دین ایشان خدمتِ ملوک بوذ و یاری داذن او را به 
هر حال. گویند: ما خویشتن را به رم نداریم پی‌نفعی یا دفعی و صواب آن است 
کی خدمتٍ ملوک کُنیم و پیش ایشان باشیم و با دمن ایشان بکوشیم اگر ظفر يابیم 
مقدار ما به نزد پاذشاه بیفزایذ و جاه ما بلند گردذ و پترین چیزی از دنیا ما یابم . 
و اگر بذان کوشش ببرم ببشت یاب با هم نعمتهاء آن و اين طبقه همه مردائه و 
شجاع باشند و خذاوندان هشی‌هاء کشیذه و بر جان داذن سخت ناصبور باشند. 

و گروهی باشند ایشان را هادروزیان خوانند و چنین گویند کی سه براذر 


بودند. دو تن حيلة ساختند تا این براذر سم را کی مهادروز نام بوذ از اسپ پیوفتاذ 


۰ زین‌الاخبار 

و مرد. پس بوست او بیاهیختند و باز کشیذند. این فراخی زمین ۳ پوست او 
است و کوهها از استخوان او است و اين امها از خون او است و اين درختان و 
نبات از موی او است و زیر این رمز معنی دیگر است و سنتٍ ایشان آن است کی 
موی دراز دارند و از هر جانی فرود آویخته باشند راست. چنانک از زیر موی 
برون نگرند و ایشان صدر ه پوشند و دست به استین ب‌رون کرده و سینه گشاذه 
دارند و زنجبری بر میان بسته دارند و با هر یکی مّردی دیگر باشذ کی زنجیر او 
گرفته دارذ و شراب نخورند و حجٌّ ایشان به کوهی باشذ کی آن را چون‌عز خوانند 
و ایشان بذان کوه رود و بر بهادروز نوحه‌ها! کنند و آن کوه چون‌عز را بستایند و 
آنین آن کوه شانفنی رگ سا هانگ و وت ما دور ر یر اسب تشه نا شید و 
این خانه را دری است چون اندر شوند دَهن خویش ببندند تا دم با بدن" بت نرسد 
و آنجا قربانها کُنند و چون اين طایفه به ولایتهاء دیگر بروند آن فضه‌ها همیگویند 
کی مذهب ایشان فا اش و شرا سا ون از ان انس دیور نغانهها 
باشذ ایشان را کی صورت مهادروز و از آن هر دو برآذرش جون و مرس نگاشته 
با تین تساه تا اوانشرا یه کوه وخ است رک دازنن: 


و گروهی‌اند ۳ ایشان را مها کالیان" گویند ۴ ایشان را ۳۳ باشذ کی مهاکال 
گویند و ار را چهار دست باشذ و رنگی او آسمانگون باشذ و موی بسیار باشذ او را 
و اشکهاء او بیرون خزیذه باشذ و اشکم او برآمذه باشذ و پوستٍ فیل بر پشت 
افگنده دارذ کی از آنجا خون" همیرَّوذ و اندر هر دو گوش او دو تعبان باشذ و اندر 
چهار دست ار تعبان بوذ و سر مردم و عصا و یک دستِ دیگر سوی سر برآورده 
باشذ و تاجی بر سم نهاذه دارذ از استخوان کاس سر مردم و چنین گویند کی ابن 


۱. چون‌غر . ۲ ور حها . ۳ ماندن . 
۴ حون عر . ۵. مها کالیا . ٩‏ جون . 


باب بیست و هشتم ۳۳ 
دیوی بوّذه است کی او را بپرستند از بزرگی قدرٍ او کی بسیار خصلتهاء نیکو بوذ 
اندر وی و بسیار خصلتهاء بد بوذ و از ,بر او اندر هندوستان بسیار بُتکده‌ها 
ساخته‌اند و هر روز سه بار اهل این مذهب بذین بتخائه شوند و او را سجده کنند و 
کردا گر تور ان کت وا فان راتسا است کی وزرا آخر عو اند بو تزرگ 
است بر صورتٍ او. حاجتهاء دنیا و اخرت بذو بردارند و یلم عزام" از وی 
آموزند و کارهاء عجایب کنند و چنین گویند کی اینهمه از تعلیم او است و مرد 
از کرد کی ووسا یی فان من سا از ی تیان اد انا 
و او را پرستش کنند و چند روز هیچ چیز نخورند و پیش او تضرّع همیکنند و 
حاجحت همیخواهند. 

و بعضی چراغدان آهنی بگیرند و ین از نوزه کرده و آن را بر کف دست خویش 
نهند و بفشارند تا از کفب او باز رَوّذ و سوراخ شوذ و پس چراغ اندر او بیفروزند و 
به دو زانو پیش آن بت بنشینند و زاری همیکنند کی اين آمذن بذین خانه از ما 


شد یز د. 


و گردهی اند کن ایشا را دیواتری گویند و رم ایشان آن اتست کی بل 33 
او را بر گوساله نشانده و از بر او قبَهُ بلند زذه, پس آن گوساله را بکشّند و مردمان 
گرد او طواف همیکنند و دف و ژوذها همیزنند و اندر آن روز هرج در ولایت قحبه 
باشذ همه انجا گرد ایند و آن قحبگان بر اسپان و فیلان نشسته باشند و پیرایه‌هاء 
بسپار بسته و مردمان پیش ایشان همپروند و همچنین آن بت را طواف همیکنند و 
این اندر نصل مهار باشذ و چون این روز بگذرذ آن بّت را به جاء خویش باز برند 
و مراين بت را خزینه‌یی است . اندر آن خزینه بّتان باشند بر مثال ملوک گذشته و 
پیشروان ولایتا و امامان ملتها و ایشان را بُتانی" باشند بر مثال ستوران و مرغان و 


. غراهم . . دنباتی . 


ددان . این همه را اندر آن روز بیارایند و همة مّردان گرداگرد او بازی همیکنند و 


جون ان عید بگذرذ آن همه را به خزینه باز برند 


و کرزهی بافته کی ایشا رابکی گریت وررشر یشان باشد کی رن سازتتیر 
صورت زنی و تاجی بر سر نماذه و او را چهار دست یکی اندر میخی زذه و به 
دیگری ششیر کشیذه و سیم بجر و به چهارم چکر و این هر دو سلاح هندوان باشذ 
و چون افتاب بر سر میزان ایذ اين بت را بیارایند و تختی بزرگ بسازند پیش این 
بت و هرچ نبات یابند و شاخ درختان. همی‌بیارند و بر آن تخت نهند و بویهاء 
خوش آنجا گرد کنند و پس قربانیها کنند و آنچنان کنند کی بیارند گاومیش و 
گوسفند از نوعی و علّف پیش ایشان کنند تا همیخورند. چون سر برارند. گردن 
آن جانور بزنند کی سر برارذ به ششیر. پیش آن بت و اين قربان ایشان باشذ و 
همچنین همیکنند تا عید بگذرذ و اين عامَةٌ ایشان کنند. 

اما ملوکِ ایشان بیارند مردی سرخ موی و سبز چشم. پیش آن بت کتار؛ُ تبز 
زذه باشذ و تیزی از بالا کرده و بفرمایند آن مُرد را تا بر آن کتازه سر بنهذ و مّردی 
بر سم او بزنذا. چنانک آن کتاره تا دسته" اندر پیشانی او شوذ و در ساعت ببرذ و 
چنین گویند ایشان کی بذان مُزدی بزرگ یابند و اندر این وقت شاذیهاء بسیار کُنند 
و مههانها سازند و شراب خورند. 


۳ عم + ساع2 ۳ ۳2 
و ُروهی را جلمپ‌کتیان " گویند - یعنی اب پرستان - و چنین گویند کی بر 
اب فر یشته‌یی است و آب اصل همه نبات و جانور است و اصل زندگانی او است و 
هر جای کی از او زيادة باشذ. آجا نبات و تولدٍ جانور و عبارتِ جهان بیش باشذ. 


اف ۲ دشنه . ۳ حکهکهان . 


باب بیست و هشتم ۳۳۳ 


الزشت کرد ی ایا با ره تاره سکیف کی نافیل و شوه 
اه ک دوع یی ادن و تون نا زو اهر کتا ریخست ی ریز 
مقداری از او بکَیرذ و بر سر افکُنذ و بر جایی کی از اب برون باشذ پس بازگردذ 


۳ 


و اب را سجده کنذ. 


و گروهی را اگنی هوتریان" گویند -یعنی آتش پرستان - و ایشان چنین 
گویند کی آتش بزرگترین عنص‌ها است و مهمترین گوهرها است و هرک 
خویشتن را بذو بسوزذ از هم پلیذیها پاک شوذ و آن آتش بلند گردذ و ایشان 
چاهی بکنند چهارسو و انش بسیار اندر او بیفروزند و پس بیارند طعام و جامه و 
زر و سح و جواهر و دانگوها و بواء خوش و اندر وی افگنند و گرد آن طواف 


ور 
+ ۰ 


همیکنند و اين قوم را مَلکان بزرگ باشند. 


و گروهی را جندر مپکتیان گویند - يعني ماه پرستان و ایشان چنین گویند 
کی ماه فریشته‌یی است از فریشتگان بزرگ و او رابُتی ساخته‌اند بر گوساله نشسته 
و پیش او چهار بت ساخته و به دست آن بّت گوهری و اين قوم از هر ماهی نیمی 
روزه دارند. تا ماه طلوع نکتذ روزه نگشایند و چون ماه بر شوذ بر بام شوند و 
وگ وافن کب و ماه به وی یکی یت ء رین یاه فرود تلو روز 


تکفا بت وی ان نت وهای کرت بارش کت 


و گروهی را اومپ‌کتیان گویند س‌یعی افتاب پرستان - بتی ساخته‌اند بر 


گوساله نشسته و چهار اسپ بر وی سخت کرده و پیش آن بت فریشته‌یی است از 


فریشتگان. او را ببرستند و سجده کنند و پس نای" و دف زنند پیش او و او را 
ضیاع و غله فراوان باشذ و ایشان را اندر اين بت سخنها بسیار است . بهاران بيایند 
و پیش او شباروزی روزه همیدارند کی ایشان لنکهن گویند تا خواپ بینند کی او را 
بگویند کی مُرادٍ تو به حاصل است آن وقت روزه بگشایند و از اين بت دو بوّذه 


و گروهی‌اند کی ایشان را مهابرفتان گویند و رسمم ایشان ان است کی مُردی 
به گورستان شوذ و از آن استخوان سوختة مُرده یگیرذ و پس اندر اباذانی یذ و 
بانگ همیکنذ و مَردمان را توبیخها همینایذ و همیگویذ: «یا عاصیان گناهکاران کی 
اسهم هوا شذه‌ایذ و بندء طبیعت گشته‌ایذ و اندر فتنهٌ هوا اوفتاذه‌ایذ. تا کی از کشتن 
پذران و جامعت کردن با ماذران (یعنی مردان و زنان) هرگز توبه نیابیذ تا همچون 
مرن شید یب رام من تیانید وین را ادن نید دلیل. کت داند نا غ یز 


گردیذ». 


و گروهی‌اند کی ایشان را آمرکجریان گویند کی به وحوش مانند و ایشمان 
چون چهارپای رَوند و گیاه خورند به دّهن و هرگز موی بر ندارند و ایشان به هیچ 
جبز به کار نیایند . 


و گروهی‌اند کی ایشان را ویریان گویند یعنی خاموشان - هیچ‌کس را 


نیازارند و رئم نغایند و با هر کس سخن نگویند و هرچ یابند از طعام . آن حورند و 
کوشیت عوزنت و ونکت 


۱ پای . 


باب بیست و هشتم ‏ ۳۳۸۵ 


و گروهی‌اند ایشان را نیکسیان و نیت ب اتف : راه پشت جویان - اندر 
اباذانها ایند و زنان و قوم با ایشان همیاً یند و اندر بازار همیگردند و پس به آنديشه 
فرو شوند و زمانی قر شتا شت ز سسن ستتت و بای کننگ کن + زرف ۱ فرامسوش 
کردم». پس مّردی بیایذ و پاء او بکیرذ و بنهذ و یار دیگر پاء او پیش مهذ و 
همچنین چند گام او را به تکلیف بروایذ. گویذ («حنبن رزو». او برَوّذ و بر وی دعا 


۳ 


و گروهی را کشتکر تیان و سیدر گویند و ایشان برهنه باشند و جز عورت 
هیچ اندام نپوشند . عصایی دارند بر گردن ماذه و کذویی کی اندر وی هر چپزی 
۱ دارذ و خریطه‌بی کی اندر او طعام دارذ از آن عصا آويخته و به دستِ دیگر مظله از 
پر طاوس و اين قوم اهل جَدل باشند و يا هر مردی شاگردی همیایذ . کرسی دارند 
کی بر وی نشینند و ایشان را همه روز هیچ کار نباشذ جز موی کندن از سر و مژه 
و ابرو و ریش و هر موی کی به اندام باشذ همیکنذ , بذان عذاپ تن خواهذ و گویند 
مَلِکی بوّذ بر آن مذهب رغبت کرد و او را برهنه کردند. پس گفتند: «اين همه موی 
تو ببایذ کند» و گفتند: «چون موي تو همیکنند. هیج فریاذ مکّن. الا همیگوی: ای 
راحتا». چون بسیار بکندند و دردمند شذ فریاذ کرد. گفتند: «تباه کردی کار». باز 
خاموش کرد و به گفتن ایستاذ کی : «ای راحتا». گفتند : «اگر همجنین بگویی تا این 
همه موي تو گنده شوذ مهشت بیایی» و موی به کندن گرفتند و سخت رح رسیلذ بر 
وی. نیز صبر نداشت . خویشتن را از دستِ ایشان بستذ وبه جاء خویش و مذهب 
خویش باز شذ. گفتند: «چرا چنین کردی ؟». گفت : «ببایذ گریخت از مذهی کی 
ایتداء او دروغ باشذ» . 


و کانبات راهان کی شویت نا به آ قتی بو زوین ان نان کید کی 


۱ گرفتن . 


چاهی کتند نزدیک آب و آن چاه زا زا کل و این کنی: بیایذ و خویشتن را 
بخور کنَذ و بر هر کس سجده کت و خویشتن را اندر آن چاه اندازذ و چون ۳ 
اندر وی اوفتذ بیرون ایذ و اندر آب شوذ و غوطه خورّذ تا زمانی دیر کی [آ تش] 
مخواهد مُرد. پس باز اندر آتش شوذ و باز اندر آب شوذ. همحنین کنَذ تا عبرّذ. اگر 
اندر اب ییرذ یا اندر اتش. ایشان گویند بپشتی بوذ و اگر اندر در میان مبرّذ, تافته 

و بعضی . سنگها بتابند و پستان بازخپند! و آن سنگریز؛ تافته" بر اشکم او 
همینهند تأ اشکم او سوراخ شوذ و روذگانش بیرون آیذ و بیرذ. 

و بعضی. چهار آتش بیفروزند و میان آتش بنشینند. یک پای را به یک دست 
کرده و بر یک یای ایستاذه و همحنان همیباشند تا آ تفن اندر وی اوفتذ و زرداب از 
وی همیدَوّذ پس ضعیف گردذ و بیوفتذ و هرذ و بسوزذ. 

و بعضی . از ران خویش و از گوشتِ خویش. پاره‌ها هرز نک تفا هب کزان 
ی انار تن فیی اتتاز نف وا از او شیاه ایشا ی انز و تمرهان کزه 
او امتتاذهاو آن را فیتاینل و زیت هییکنند یه مد او ودعا هییکنتد کین مگر 
خذای. عَر و جَلْ. به ایشان هسان مرتبه ارزانی دارذ و همچنان همیکنذ تا ببرذ. 

و بعضی. اندر سرگین گاو شوند تا ساق و بنشینند و آتش اندر آن سرگین زنند 
و همیسوزذ و این همجنان همیباشذ و آتش اندر گمرذ و همیسوزذ او را تا بیوفتذ و 
عهرد . 

و بعضی. تنوری بتابند و اين مد اندر او بنشینذ و اتش اندر گمرذ و همیسوزذ و 
مردمان از وی همیپرسند کی : «سپرغم بهشت آنجا رسیذ؟» و وی جواب همیدهذ تا 
بسوزد و ببرد. 


۲ ۱ ۹ ۳7 مِ تم ام 
و باز بعضی. خویشتن را به شرسنگی و تشنهی بکشند و ایشان را 


ایا تیکت: ۲ بافته . 


انشیان گویند. کس باشذ کی بیستم روز ببرذ و بعضی تا می روز مقاومت کنند. 


شود و حون حون اک دنگه سین دا هر کتن کنین و ترفتیر تال : 


و گروهی‌اند ایشان را ترشولیان گویند و رسم ایشان آن است کی درخی 
است کی آن را باتو گویند و طبع این درخت آن است کی از زمین برآیذ و بالا کنذ 
و شاخ دراز از وی بیرون شوذ بر هر جانی و سوي زمین آیذ بیخ کنذ و برآیذ و 
همچنین همیشوذ و اثر بگذارند ولایقی یگرذ. اما ۳ از وی ب‌رند و بعضی 
یسوزند تا وّنق بیشتر گیرذ؟ و اهل اين ملّت را جایی است کی آب گنگ آنجا جمم 
شوذ و آنجا درختی عظم است و بَهُن باز شذه و زير درخت چیزی نصب کرده کی 
آن را ترشول" گویند. از آهن باشذ چون عمودی اندر میان فروذ برده و از بر آب 
چند ده رش بالا مانده و سطبری او چون جوا سرج سطبر‌تر و سر او سه شاخ 
کرده و اين شاخهاء دراز و سطمر تبز کرده و پاکیزه زذوذه و چون آتش همیدزفشذ 
مردی کی از گذارء آب نزدیک درخت نشسته و کتاب همیخوانذ. رود گنگ را 
همیگویذ کی : «يا بزرگ, یا برگر۴. یا را بپشت. تو آن جویی کی از میان پمشت ‏ 
بیرون همیا یی و مَردمان را بذو همی راه غایی . نک ان زا وا هقرت 
همیشوذ و خویشتن را بر تن به عموذ زنذ» و کسان انجا باشند و آن همیشنوند. 
یکی بر آن درخت شوذ و خویشتن را بر آن عمود زنذ و بر آن تيزي آن پاره شوذ 
و اندر آن اب اوفتذ و کسانی کی آنجا باشند. بر وی دعا همیکنند و گویند به پپشت 


۱ بفشرند . ۲. گردد . ۳ ترسول . 


و گروهی‌اند [کی ایشان را..۱ گوپند ] و رسم ایشان آن است کی هر روز مّردان 
ایند به جایی کی گنگ گرد شوذ با آب جون و با هر یکی از ايشان سلاح! باشذ 
تبز چون شعشیر و خنجر و دیگر تیزیها. یکی از آن عابدان خواهذ کی خویشتت را 
پاک کنّذ و به ایزذ. تعالی. تقب کنذ. پیش آن قوم آیذ و ایشان هرج دارند از 
لباس و پیرایه و طوقهاء زژین و دستبندها و انچ بذان ماتذ. بر وی افکنند وشن 
آن تیمها کی دارند بر وی به کار برند و او را بکشند و یه و تا ده کتتن نک یاره 
اندر جوي گنگ افگنند و یک نیمه اندر جون اندازند و گویند این دو جوی او را به 
ت ‏ رل 

و از ایشان قومی باشذ کی عابدی از میان ایشان بیرون آیذ به صحرا و قومی 
انبوه با وی بروند و دعا همیکنند و ترغیب همیخایند. یس . از ایشان تنها شوذ و 
جایی اندر تنها بنشینذ و همدٌ طبور شکره چون عقاب و کرکس و باز و شاهین و 
غلیواز و همای و انج بدین ماتّذ بر وی گرد ایند و او ساکن بنشیند . پس ایس 
مرغان فراز او آیند و گستاخ همیشوند تا به منقار بزنند او راء پس عم او بدرند. 
پس گوشتش بکنند و او خاموش همیباشذ و نیز آه میکنذ تا همه گوشتِ او بیرند و 
بخورند و او اندر آن جان بدهذ و حرکت نکنذ. پس هم گوشتِ او آن طیور 
بخورند و استخوان او بانذ و چون مردمان بروند اهل اين نظاره بر آن آیند و هر 
کس از آن استخوان از بهر ترّک را پاره‌یی بردارند و ببرند و بسوزند و آن 
استخوان سوخته را اندر خانه‌ها نگاه دارند و به وقتِ حاجت اندر علاجهاء بهاران 


کی سخت مهم آوفتذ به کار دارند. 


اين بوّذ معارفی هندوان کی پذیذ کردم و آنج یافتم اینجا پذیذ کردیم. و بالله 


0 
[باپ بیست و نهم اندر 
معارف زنگیان 


زنگیان أمَنی عظیمند و چنین گویند کی زنگیان از ارذال اصنافند و مزاج ايشان 
تو مهد رتاک رس اقا رن است و از ناوت بر افتات ها زار آیدرو 
الوان ایشان سیاه بوذ از غایت سوختگی و رایحذ ایشان کریه و رأی ایشان فاسد و 
غالب بر ایشان طرّب بوذ و بعضی از کناء گویند آن طرّب را سبب اعتدال دم 
قلب است و بعضی گویند از ان یل انیت قیاق ییا مهف آفیا 
طلوع ذ. 

ایشان را شریعتی نیست. لیکن ملوک ایشان را رسوم و سیاست مرجع بوذ و 
نمز گویند قومی از ایشان بر ملت تصهرا‌اند و به حلول. 

اگر ملک ایشان ظلم کنّذ رعایا جمله متفق شوند و مَلک را قهر کنند و دیگری 
را بنشانند و گویند ظام را نشایذ کی نایب خذای در زمین باشذ. 

آهن در میان ایشان چنان بُوّذ در عرّت چون زر و سم در میان ۳ دیگر و از 
آن حلی سازند از جهت زینت. 

مرکوب ایشان گاو بُوّذ و آن صنق است از بقر کی در بلاد زنگبار بَُذ و رفتار او 
خوش بوّذ. بخسبذ و برخیزذ و چون آشتر چشمهاء او سرخ بوذ چون خون و 
حرب بر پیش گاو کنند. 

گویند ایشان را مَلکی بوَّذ نام او کاربیل و به وی اعتقاد عظم دارند و چنان 
نمایذ کی کاربیل طعام نخورذ و شراب پنهان خورذ و اگر کسی بر آن اْلاع یابذ او 
را هلاک گردانذ و او را دست مطلق بُوّذ بر رعایا. هرچ خواهذ بستائذ و هرک 


خواهذ استرقاق کتَذ]. 


[باب سی‌ام اندر 
اخبار طبیبان 


..] علم به هر کس رغبت کردند و بیاموختند از پر ثبات علم را تا ناپذیذ 
نشوذ و چون بقراط بیرون امذ و برد او را شاگردان ماندند و از فرزندان 
اسقلبیوس چون اسلوس و دراقن و مایاارسیا دخار او و از دیگر شاگردان چون 
بقراط بن ثاسلوس! و بقراط بن دراقن" و لاذن" و ماسرجس؟ و مکسانوس* و 
فولوس" کی بهترین و بزرگوارترین شاگردان او بوّذ. مانیسون و اسطاس!۲ و 
ساوری" و غورس" و سنبلقیوس " و ثائالس"" و علم طبّ اندر میان اين طایفه 
بوذ تا جالینوس و طبیبانی کی اندر فترتِ بقراط و جالینوس بوّذند سنبلقیوس"۱ 
طبیب بوذ کی کت بقراط را تفسیر کرد و انقیلاوس"" و مولوقس و 
ارسطراطلس قیاسی* و غالوس"" و مثرودیطوس . خذاوندٍ عقاقبر و سنطالیس"۱. 
مفسّم کتاب بقراط و ماینوس"" و غوروس و مینس" و اندردماخس و اوراس ۲ و 
سوناخس و روفس‌مهره و ماذاسوموس"" و ارسیجانس"" و ماسقوریدوس و 
طهاوس ۲۳ ۲ تبادریطوس سکی ۳ را موهبتةّاله گفتندی ۲ مسحجون بسر نام او 
است - و مسیناوس؟۲ س کی علم طبٍ او گشاذ و مارس کویی 
و چون جالینوس بیرون آمذ اندر کب اوایلتطرشست سار سخن متناقض 


۱ ماسلوس . ۲ دارفر . و ۳۳ 

۴ ماسرخس . ۵ مندسالوس . 1٩‏ لولونس . 

۷ اسطا . ۸ مادری . ٩‏ عوس . 

۰ نبلیئوس . ۱ مانالیس . ۲ سبلفوس . 
۳ القیلاوس . ۴ لوفس . ۵. فناسی . 

1 عاکرس . ۷ سیفالس . 7 ۸ مایناس . 

. عولس و مخیش . ۰ ابواس . ۱ امولولونوس‎ ٩ 


,52 او حابس ۰ ۳ طمارس ۰ ۴ مسلبساوس ۰ 


باب سیم ۳۳۱ 
دیذ اندر آن کتامها. پس احتیاط کرد. هم کتابها به استقصاء فروذ نگریست و هرچ 
متناقض بوّذ بسوخت و آن طریق را باطل کرد و او را شاگردان بوّذند چون افریطی 
و افاموس و حاربکسالس و ارسالوس و مارنقوس و فاقوتوس و ماریس و 
مرعالیس و هرس طبیب و بولاس و حاحوقا و کلمالس و فلس حلقوری نت کول 
بهاری صعب را علاج کردی و هرگز او را خطا نیوفتاذی. 

و دقراطیس و بطلمیوس طبیب و مادفس و سادرلوس کی او را ساهر لقب 
بوذ - و بلادیوس - مفشّر کتاب بقراط - و فلادقطورلی بوذ طبیبه‌یی! کی 
جالینوس از وی بسیار داروها اموخت. خاصّه چیزهایی کی مر زنان را به کار آیذ 
و دیوجانس طبیب و اسلیمس کخال و اسفلسارس بلادری و بقراط گوارشی" و 
ی نیام یوبن اسان سا ان یات 
جاسیوس" و انقیلاوس" و مارینوس". این هر چهار اسکندرانیان بوّذند کی ك 
جالینوس را تفسير کردند و بعضی ختصر کردند و بعضی را شرح کردند. 

و طهاوس* طرسوسی و سیمری کی او را هلالی خوانندی زیراک همه روز 
اندر خانه به تألیف ۳ مشغول بوّذی و بهرون نیامذی - و اریباسیوس" خذاوند 
کتاش"۱ و فولش!۱ خذاوند کتاش ثریا و دیاسقوریدوس"۲ کال و اریباسیوس 
لقوابلی "۱ کی علتهاء زنان نیکو دانست و افرونیطس اسکندرانی* و طبیبانی کی از 
عهد اسحاق حنین* بودند تا بذین غایت. چون ابت فُرةامزانی" و بوحنا بن 
سرافیون"" و سابور بن سهل و محمد بن زکریّا و عیسی بن صهار بت" و یوحنا 


۱ طبه . ۲ کوارسی . ۳ چنین . 

۴ افطن . ۵. جاپوس . از امتتلاشن:, 
۷تون : ۸ طماوسی . ٩‏ ارماسرس . 
کش ۱ قولس . ۲ باسفوربدوش . 
۳ ارساملوس القوایلی . ۴. افروسطین و اسکندرانی . ۵ چنین . 

1 الحرابی . ۷. سراهون . ۸ بسح . 


. بحیی بن‎ ۶٩ 


چنین گویذ عبداحی بن ضخاک بن حمود گردیزی. فرازارندء ال کي شاه کی 
اخبار طبیبان گرد کردم] از هر جای و اینجا بیاوردم و شایذ بوذ کی جز ایشان 
طبیبپاست امّا اخبار ایشان یافته نشذ. تا معذور بشمرند. 


در این فهرستها. منظور از «کسان» اشخاص تاریخی است . کسانی با گوشت و پوست و 
استخوان که در هر حال و به هر صورت . به عنوان عامل به عملی یا مظنون به کاری و سرنوشتی 
با مطرح در مذاکره‌یی » نامشان در ژین‌الأخبار آمده است . 

همچنین است اسامی جایهایی که در ینالاخبار یاد شده و به هر حال در روی نقشه : ممکن 
است جایی را بدان نام و عنوان نشانی داد. 

در ضمن تحقیق دربار؛ ژینالاخبار برخی یادداشتها در شناخت کسان و جایها فراهم آمد. 
مبلغی از اینگونه یادداشتها را هم مرحوم عبدالحی حبیبی. به عنوان زیرنویس در صفحات 
ژین‌الأخبار - که به اهتمام وی منتشر شد - آورده است . بادداشتهای مربوط به کسان و جایها را 
معمولاً در تعلیقات جای میدهند . ما بهتر دیدیم که اینگونه یادداشتهای ایضاحی را در مقابل 
اسامی کسان و جایهای مربوط در فهرستها بياوريم. و چنین نیز کردیم . 

سیاهه‌یی هم از آن مقولاتی که نّه نام کسان بود و تّه نام جایها فراهم آوردیم و مجموعه آن 
سياهه را «مدنیّات» نامیدیم نامهای کتابها» آیینها اقوای سنتها. روزهای شاخص ‏ بسمتها 
زبانها و ... با این امید و دلخوشی که شاید جوینده‌یی را بکار آید . 

سیاهه‌های ژین‌الاأخبار را مروارید مهربان استخراج کرده است . 

والّلام. 


آحاد : ۳۳۴. 

آدم ابوالیشر : ۰۲ ٩‏ ۰۱۶-۱۲ ۰۵۹ ۴ع ۱۰۶ 
۱۸۹ 

آذر : ۲۶. 

آذرمیدخت بنت کسری : ۰۶۳ ۰.۱۰۱۳ 

آذین جشنش جوری : ۹۹. 

آرش بزرگ : ۰۹۸ ۳۴۹. 

آسیه : ۳۲۱. 

آمنه : ۱۰۶. 

ابابکر : ۰۱۱۵ 

ابا طلحه جعفر بن مردانشاه : ۲۳۰. 

آان : ۱۱۴. 

ابراهیم : ۱۰۷ . 

ابراهیم : ۲۲۳. 

ابراهیم الامام (ابراهیم بن محمد بن علی بن 
عبالّه بن عبتاس بن عبدالمطلّب مشهور به 
ابراهیم الامام (۱۳۱-۸۲ ه .) زعیم دعوت 
خلافت عبّاسی ‏ که بعداز مرگ پدر خحود. 


امام این دعوت بود و داعیان را به خراسان ر‌ 


دیگر بلاد اسلامی فرستاد و ابومسلم هم از 
طرف او ببغ اسان فشتفاده یه سین 
مروان. خلیفٌ آخرین اموی؛ اطْلاع یافت» 
ابراهیم را محبوس کرد و در همین زندان 
کشته شد. بعد از او برادرش ابوالعبّاس به 
تأسیس خسلافت عباسیان سوفن شد 


(الا علام)) : ۱ ۰ ۲ 


ابراهمیم الخلیل : ۱ 


۰ ۴ ۰۵ ۰۱۸۵ ۰۳۰۵ ۰۳۱۸ ۳۲۲۴. 
ابراهیم الولید : 9 
ابراهيم بن احمد (-> اب واسحاق ابراهیم 


ابراهیم بن الاشتر : ۰۱۶۵ 

ابراهیم بن البتگین الحاحب : ۲۳۲. 
ابراهیم بن جبرییل : ۰۱۹۵ 

ابراهیم بن زیدویه : ۰۲۱۷ 


ابراهیم بن سیمجور «وی نخستین بار در سنهُ ۳۱۰ 


ه. حصاکم شد. وف‌اتش ۲ هه است 


(زامبارو)): ۰۲۲۶ ۰۲۲۷ 


ابراهیم بن صالح المروزی : ۲۰۷ . 


۷ زین‌الأخبار 


ابراهیم بن عبداللهالهاشمی : ۰۱۸۷-۱۸۶ 

ابراهیم بن لبث : ۰۱۳۸ 

ابسراهيم هاشمی (-> ابراهیم بن ح 
ماش ): 

ابرهه : ۳۰۸. 

اسلبطیس : ۰۵۷ 

ابسیلطیس دوم : ۵۷. 

ابن العجوز (س حزقیل) . 

ابن دمنه : ۱۵۳ . 

ابن طباطبا (سه محمّد بن ابراهیم ...). 

ابن ملجم (-> عبذالرحدن بن ملجم المرادی). 

ابن یامین بن بعقوب ۰ ۰۲۸-۲۷ ۴۰. 

ابو ابراهيم سامانی «ابو ابراهیم اسماعیل المنتصر 
بن نوح بن منصور اوّل که در ربیع الاوّل سنة 
۵ هم . کشته شد و در قریه ماء‌مرغ رودبار 
زم دفن گردید»: ۰۲۵۶۲۵۴ 

ابواسحاق ابراهيم بن احمد بن اسماعیل «ری ابر 
اسحاق ابراهيم پن احمد بن اسماعیل بن 
احمد بن اسد سامانی است که در سنه 
۵ « . در خراسان تر شارت و در سنه 
۷ هه . کور کرده شد (دول اسلامیّه) وی عم 
نوح است که در موصل پیش ناصرالدوله بود 
و ار را خراسانیان به نامه خواستند (این 
اثیر6»: ۰۱۴۹-۱۴۸ ۰۲۰۷ ۰۲۲۸-۲۲۷ 

ابو اسحاق ابراهیم بن جعفر المقتدر : ۱۴۷. 

ابو اسحاق زرگانی : ۰۲۲۸ 


ابو اسحاق قاضی «ابو اسحاق عمیر الجاشنی 


(تاریخ طبرستان)» : ۰۱۹۸ 

ابوالبعث : ۰۱۲۶ 

ابوالحارث ارسلان جاذب : ۰۲۷۳ ۰۲۷۷ 

ابوالحارث بن ابوالقاسم ۰ ۰۲۲۸ 

ابوالحارث محمد بن احمد بن فر بغون «ابو الحارث 
احمد بن محمّد فریفون پادشاه دوم خاندان 
فریفونی در حدود ۳۶۸ ه. متوفی ۴۰۱ ه . 
است (زامبارو)» : ۲۳۹. 

ابسوالحارت نسوح ۰ ۰۱۵۵ ۰۲۳۵ 
را ۵۱۰ 

ابوالحس : ۱۱۵. 

ابوالحسن ایلک بن نصر «نام وی در ابن اثیر 
«ابونصر اجمد بسن عصلی» مسلقب بسه 
شمش‌الدّوله آمده. و روی سکه‌هایی که وی 
ضرب کرده . نامش «ابوالحسن نصربن علی ؛ 
الامیر. السیّد» ناصرالحق» یاد شده است. 
وی چهارمین پادشاه آل افراسیاب ایلک خانی 
است که در سنه ۷ 
سنه ۳۸۹ ه. بر سامانیان تاخت و در سنه 
۰ ده . از جهان رفت»: ۲۵۰. 

ابو الحسن شعرانی : ۲۰۴ . 

ابوالحسن طاهر بن الفضل : ۰۲۴۳ 

اپوالحسن عارض (ابوالحسن علین بن محمّد ...). 

ابوالحس علی بن ابی طالب : ۳۱۰. 

ابوالحس علی بن حسین بن بویه : ۰۲۴۸ 

ابوالحس علی بن عبدالله ‏ ۰۲۸۲۲۸۱ ۰۲۹۴ 


ابو الحسن علی بن محمد العارض «در ابن اثیر » از 


وی با عنوان «حسین بن علی بن محمّد 
العارض» باد میشود»: ۰۲۱۸-۲۱۷ 

ابوالحسن محمد بن ابراهيم بن سیمجور : 
۰۲۳۳۲ ۰۲۴۱-۲۳۶ ۲۴۳. 

ابوالحسن نصربن اسحاق الکاتب : ۲۱۹. 

ابوالحسن (سه ابوالحسن محمّد بن ...). 

ابوالحسین : ۰۲۴۸ 

ابوالحسین احمد بن بویه «معرٌالدوله ابوالحسین 
ام اش اه 
۰۱۴۹-۴۸ 

ابوالحسین المزنی (سه ابوالحسین محمّد بن 
متقمد .رز 

ابوالحسین بن محمد بن علی المحمولی «وی که 
مذتی اندک به وزارت رسید . لااقل دو بار از 
طرف محمود غزنوی به سفارت به بخارا و 
غزنین فرستاده شد (یمینی)»: ۲۴۹ . 

ابوالحسین عبد ال بن احمد عتبی «وی در ۳۷۲ ۵ . 
به قتل رسید (ابن اثیر)»: ۲۴۲-۲۳۹ . 

ابوالحسین عتبی (-» ابوالحسین عبدائل ی 

ابوالحسین محمّد بن محتّد المزنی «منسوب است 
به مزنه» یکی از قرای سمرقند (اللباب)»: 
۲ 

ابوالخطیب الحاجب : ۰۱۸۵ 

ابوالر بحان محمّد بن احمد السرونی ۰ ۳۲۶۲. 

ابوالطیب : ۲۰۴ . 

ابوالعناس احمد بن اسحاق بن حعفر المقتدر : 


۲ 


۳۳۷  اهتسرهف‎ 


ابوالعباس احمد بن حمویه : ۲۲۵. 

ابوالسبّاس القاح : ۰۱۲۲-۱۲۱ ۰۱۸۳-۱۸۲ 
۵ ۶ ۳۲ 

ابوالعتاس الفضل بن سلیمان الطوسی: ۰۱۹۳-۱۹۲ 

ابوالسبّاس المآمون بن المأمون خوارزمشاه 
«ابوالعبّاس مأمون بن باون ببن محمد بن 
اجسمد یت مسحمد : پسنجمین پادشاه 
و ارزم‌اهیان ( ۲۳۰۷۰۳۹۰ .): النت 
(زامبارو)) : ۲ ۲۶. 

ابوالعناس تاش الحاجب «ری در وبای گرگان در 
سنه ۳۷۷ ه. وفات یافت (یمیتی و این 
۱۱۲۵۱۱ 

ابوالعناس صعلوکث «به قرار تاریخ طبرستان. 
ابوالعبّاس بدا بن نوح در صفر ۲۹۸ ه . 
بمرد و به جای او محمّد بن ابراهیم صعلوک 
از فربار ترا مقر 6 ۲۱۸۱۴۲ 

بواّاس عبدالهبن محقّد اب والباس عبدال بن 
محمّد بن نوح بن اسد. اين عم اسماعیل ‏ که 
او را عبدالله نوح یا پسر نوح هم میگفتند 
(تاریخ طبرستان)» : ۰۲۱۶ 

ابوالعناس عبدالّهپن هارون الژشید : ۰۱۳۳ 

ابوالعناس محمّد بن احمد : ۰۲۲۸ 

ابوالعناس محمّد بن الحعفر المقتدر : ۱۴۶. 

ابوالسکر : ۲۸۴. 

ابوالفتح العمید (سه ابوالفتح بن العمید) . 

ابوالفتح بن العمید «علی بن محمد بن حسین 
ابوالفتح ابن العمید وزیر و کاتب و شاعر و 


قاید عسکر دیالمه ۲۶۶۰۳۳۷ ه . بود 
(الاعلام) که لقب ذوالکفایتین داشت . وی در 
قید و تعذیب موَیُدالاوله بمّرد (الاعلام)» : 
۵۱ ۰۱۵۲ ۲۲۲. 

ابوالفتح دییر (-> ابوالفتح بن العمید) . 

ابوالفضل بن العمید : ۰۲۳۸ 

ابو الفضل جعفر بن احمد المعتضد : ۰۱۴۳ 

ابوالفضل محمد بن احمد : ۱۵۴ . 

ابوالفضل محمّد بن احمد الخنامتی : ۲۴۹. 

ابوالفضل محمد بن محمد الحاکم «ری محمّد بن 
سورع 
الشهید ابوالفضل مَروزی بلخی. فاضی و 
وزیر و امام حنفیه و موف الکافی و المنتقی 

در فروع حنفیه است که در سنه ۳۳۵ ه . 

شهید شد (تعلیقات طبقات ناصری)) : 

۵ ۲۷۰ ۲ . 
ابوالفوارس بن آیی شجاع «ابوالفوارس شیردل 
(شیر زیل) بن عضدالدوله ابوشجاع فنا خسرو 

. ۲۴۲۲۴۲ :). ۵ ۲۷۹-۲۴۰ ( 

ابوالفوارس بن بهاءالذوله : ۰۲۶۱ 

ابوالفوارس بن عضذالذوله : ۰۱۵۲۴ 

ابوالفوارس عبدالهلک بن نسوح (ه الرشید 
ابوالفوارس ..). 

ابوالفوارس عضدالدٌوله : ۰۱۵۴ 

ابوالقاسم العناس بن محمّد برمکی : ۲۴۹. 

ابوالقاسم الفضل بن جعفر المقتدر : ۰۱۴۹ 


ابو القاسم تاحی : ۰۱۸۷ 


ابوالقاسم خزاعی : ۰۱۸۷ 

ابوالقاسم سیمجور : ۰۲۴۹۰۲۴۵ ۰۲۵۴ ۲۵۶. 

ابوالقاسم عبدالله بن علین المکتفی : ۰۱۴۹-۱۴۸ 
9 

ابوالقاسم محمّد : ۱۰۶. 

ابوالقاسم محمود بن ناصرالذین (ناصرالذوله) 
سسبکتگین : ۰۳ ۰۱۵۵ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۲۴۹- 
۰ ۰۲۸۱۲ ۰.۲۸۲ 

ابوالقاسم محمود سبکتگین (-> ابوالقاسم محمود 
بن ناصرالذین .). 

ابوالقاسم موسی بن محمّد المهدی : ۰۱۲۷-۱۲۵ 
و 

ابوالقاسم (- امیر ابوالقاسم) . 

ابوالمظثر بر نغشی (-> ابوالمظثر محمّد ...). 

ابوالمظفر عبداللّه بن امد «متوفی ربیم‌الاوّل 
۰ ه. از شساهان آل محتاج چفانیان»: 
۲۳ ۴ ۱ 

ابوالمظفر محمّد بن ابراهیم البرغشی «از وی در 
نسایم الاسحار به البرغوشی یاد شده که در 
عصر منصور بن امیر رضی ‏ به سبب تغلب 
فائق . از وزارت استعفا خواست و چندی در 
جوزجان بود و بعداز آن سی سال در 
نیشابور: به مطالمه و تصنیف کتب 
پرداخحت»: ۰۲۴۹-۲۴۸ 

ابوالنجم اباز بن ایسماق «فرزخی از وی به «ایاز 
اویماق» یاد کرده است : «امیر جنگجو ایاز 


اویماق سه دل و بازوی خسرو. روز پیکار»: 


. ۲۸۲ ۲۱ 

ابوالنحم بن عمران بن اسماعیل : ۰۱۷۸ 

ایوالنعمان : ۱۹۰ . 

ابو اتوب انصاری : ۳۲۱۰. 

ابوبکرین عمی الخباز : ۲۲۳. 

ابوبکر صدیق : ۰۱۰۴ ۰۱۱۳ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۰۲۹۸ 
۰۳۱۳2-۲۳۵۲۴ 

ابوبکر طناخ (-ه ابوبکر بن عمی الخباز) . 

ابوبکر عبدالکريم بن الفضل المطبع : ۰۱۵۰ 

ابوبکر عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن 

تیم بن مره بسن کعب بسن لوّی بن شالب : 
۱۷ ۱۱۳ 

ابوبکر قهستانی : ۲۶۳. 

ابوبکر محمّد بن المظفر «ابوبکر بن محّد بن مظفْر 
بن محتاج. از آل محتاج. ملوک چفانیان. و 
منسوب به جغان خدات‌اند . وفات او به سال 
۹۹ ده. است (زامسسارو)»: ۰۲۱۷ 
۴ ۱۲۵. 

اپوپکره : ۰۱۰۷ 

ابوجعفر : ۰۲۵۵-۲۵۴ 

ابو جعفر احمد بن الحسین العتبمی (عتبی تست 
است به عتبه که نام چندین تن از مشاهیر 
عرب بوده است (اللبات)) : ۰۱۵۲ 

ازور تا ی فا ی 

ابو حعفر زبادی : ۲۳۸. 

ابو جعفر صعل وک : ۰۱۴۴ ۰۲۱۷ ۲۲۲. 


ابو جعفر عبدالله بن العبّاس بین عبدالمطلب : 


۴۳۹  اهتسرهف‎ 


۱۸۹-۱۸۸ ۰۱۸۶-۱۸۴ ۰۲۴۱ 
.۳۶ 

ابو جعفر عتبی : ۰۲۳۳ ۰۲۳۸-۲۳۷ 

ابو جعفر غوری : ۲۲۲ 

ابو جعفر محتّد بن احمد القادر بالّه : ۰۱۵۵ 

ابو جعفر محمّد بن الحسین : ۲۳۲. 

ابو جعفر محمّد بن نصر «ابا جعفر محمّد بن نصر 
ببن احمد. برادر نوح است (ابن اثیر)»: 
۰۲۲۸-۲۷ 

بو جعفر منصور (سب ابو جمفر عبداله...) 

ابو جعفر هارون بن محمد المهدی : ۰۱۳۱-۱۲۶ 
۳ -۱۹۸. 

ابو حفص (-> عم بن الخطاب). 

ابو داود الذهلی (-ه ابو داود خالد بن ...). 

ابو داود خالد بن ابراهيم الذهلی «ری در خراسان 
از طرف ابو مسلم جانشین بود و منصور او را 
والی ساخت در سنه ۱۳۷ ه . در ۱۴۰ ده . 
لشکرش یاغی شد. وی میخواست از بالا 
دت افو 
(ابن اثیر). ذهلی نسبت است به قبیل هل 
عربی (اللباب)»: ۰۱۷۸ ۰۱۸۱-۱۸۰ 
۱۸۷-۵ 

ابو رافع ۰ ۰۱۰۱۷ 

ابو زید حکیم «ظاهراً مراد از این شخص . ابو زید 
احمد بن سهل بلخی متولد ۲۳۵ و متوفی 
یه لت مه مات انس هن 


الاقالیم اشنتت (بار تولد)) : ۳۸۳۷ 


۰ ۳۴ زین الا ختاز 


ابو ساج «محمّد بن ابی‌ساج ملقب به انشین 
ر در آذربایجان ۸ ۵ . (طبری)) : 
,+ 

ابو سرایا «نام اين شخص . به قول طبری ؛ السری 
بن منصور. از اولاد هانی بن قبیصه بن هانی 
بن مسعود از بنی شیبان است که رییس یک 
دسته از رهزنان بود و در ارمینیه به یزید بن 
مزید شیبانی پیوست و بعداز این به حیث 
تائد لشکر در جنگها رشادت کرد و بر انبار و 
رتّه تغلب نمود طوری که در زین‌الاخبار 
آمده با ابن طباطبا یاری کرد تا در سنهٌ ۲۰۰ 
ه . حسن بن سهل او را بکشت و جسدش را 
بر پل بغداد آوبخت و سرش را به مأمون 
فرستاد (الاعلامع)»: ۰۱۳۵-۱۳۳ 

ابو سعید بکر بن مالک «ری ابو سعید بکرین مالک 
فرغانی است (ابن اثیر و تاریخ طبرستان). 
وی در سنه ۳۴۳ ه . از طرف عبدالمَلک بن 
نسوح به سپهسالاری مقزر شد»: ۰۱۵۰ 
0 ۱ 

ابو سعید شیبی «ری ملقب به شیخ الدولتین بود 
(یمینی)»: ۲۴۲. 

ابو سعید عبدالحی بن الشخاک بن سحمود 
گردیزی : ۰۲ ۰۲۵۲ ۰۳۶۲ ۳۶۸. 

ابو سعید عبدوس بن عبدالعزیز : ۰۲۸۵ 

ابو سعید مالکك (-> ابو سعید بکربن مالک) . 

ابو سعید مسعود بن یمین الذوله «چنانکه در 
زین‌الاخبار آمده وی در سال ۴۱۷ ه . به 


تخت نو نشست. لکن اين واقعه در تاریخ 
بیهقی به روز سه شنبه ۲۱ شعمبان ۴۲۹ ه . 
آمسده است»: ۰۱۵۵ ۰۲۶۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ 
۱ ۰۲۸۴ ۰۲۹۵ ۲۹۷ . 

ابو سفیان : ۱۰۷ . 

ابو سلمة الخلاأل «وزیر آل محمّد بوسلمه حفص 
بن سلیمان الخلال الهمدانی مُّرد ادیپ و 
عالم و مدیُر خوش طبعی بود که در سنهُ ۱۳۲ 
ه.به دست مرار بن انس به فتل رسید 
(طبری)» : ۰۱۲۲-۱۲۱ ۰۱۸۲ 

ابو سهل محمّد بن الحسین الزوزنی : ۰۲۶۳ 

ابو سهل مرسل بن منصور بن افلح گردیزی «ری از 
دودمان لویکان غزنه و گردیز بود» : 2-۸۲ 

بو شجاع فنا خمرو «عضّال له ابو شسجاع فا 
خسرو بن حسن بویه (۳۷۲-۳۲۴ ه ) که در 
سنه ۳۶۷ ه . امیر الامراء بغداد و در سنهٌ ۳۳۸ 
ه . حکمران فارس و کرمان و در سنهٌ ۳۶۳ 
ه. حکمران عسمان بود (زامبارو)»: 
۰۱۵۳-۵۱ ۰۲۳۸ ۲۴۱. 

ابو شعمه عبدالحمن : ۰۱۱۴ 

ابو صالح منصور بن اسحاق : ۲۱۶. 

ابو ضمیره : ۰۱۰۱۷ 

ابو طالب : ۱۰۷ ۰۱۰۸۰ 

ابو طالب : ۰۲۷۸ 

ابو طالب : ۰۳۱۰ 

ابو طالب رستم مجذالوله (سه مسجدالدوله 


اتزطالت 0 


بو عبدالله احمد بن محقّد الجیهانی «این وزیر 
دانش‌مند موف کاب مفقود المسالک 
والممالک است» : ۰۲۳۸ ۰۴۰۹٩‏ ۴۱۲. 

ابو عبدالله بن حفص : ۲۳۹. 

ابو عبدالّه حبهانی (-> ابو ی اهمد بن 
محمّد الجیهانی) . 

ابو عبدالّه جیهانی (-> ابر فا محمّد بن 
احمد الجیهانی) . 

ابو عبدال خوارزمشاه «ری ابر عبدال محمّد بن 
اجمد بن محمّد پادشاه دوم سلسله 
حوارزمشاهیان است که تا مرگ خود در سنه 
۵ هد . حکمرانی داشت (زامبارو)) : ۲۴۷ . 

ابو عبد ال غازی (-ه ابو عبدال بن حفص) . 

ابو عبدالله محتّد المهدی : ۱۲۲ - ۰۱۲۳ 

ابو ما نزن خی الحبهانی «در جمادی 
الخری ۲۰۱ ه . وزیر شد و با لیاقت وزارت 
راند (معجم الادباء). وفاتش به سال ۳۳۰ ه . 
است): ۰۲۲۰۰۲۱۹ 

ابو عبدالله محتّد بن احمد الشبلی : ره 

ابو عبدالّه محقّد پن عبد ال المنصور «مهدی به 
عمُر ۴۳ سالگی. در محرّم ۱۶۹ ه . در قریة 
رذماسپذان بسمُرده: ۰۱۲۵-۱۲۴ ۰۱۲۷ 
۰۱٩۳ ۹‏ ۰۱۹۶ 

ابو عبد ال محمد بن هارون الشید : ۰۱۲۷ 
۰6۱۸۲ ۱۵۵ ۲۰۵۱۹۸ 
۳ 


ابو عبدالله (-ه عشمان بن عمّان ...). 


۴۳۳۱  اهتسرهف‎ 

ابو علی احمدین محتّد بن المظفر «ابو علی احمد 
سکّه هم زده و ۲۹ رجب ۴ د. وفات 
اوست (زامبارو)»: ۰۱۴۶-۱۴۵ ۰۱۵۰ 

ابو علی المأمون بن محمّد «ری مأمون بن محمّد . 
سومین پادشاه خوارزمشاهیان است ‏ در 
حدود ۳۸۵ ه . (زامبارو)) : ۳۷ 

ابو علی بلعمی (-> ابو علی محمّد بن محمّد 
الیلهین ): 

ابو علی بن ابوالفوارس عضدالذوله : ۰۱۵۴ 

ابو علی بن اسحاق : ۰۲۲۸ 

ابو علی بن علی بن اللیث «وی برادرزاده یعقوب و 
برادر معدل بین اللیث است که در تاریخ 
سبیستان از وی به «ابوعلی محمد» یاد 
میشود) : ۰۲۱۷ 

ابو علی چغانی : ۰۲۳۳-۲۲۷ 

ابو علی دامغانی (-> ابو علی محمّد بن عیسی 
الدامغانی) . 

ابو علی سبمجوری : ۰۲۴۷-۲۴۶ ۲۵۹. 

ابو علی محتّد بن الیباس تولکی : ۲۳۸. 

ابو علی محمد بن عسی الدامغانی : ۰۲۴۳ 

ابو علی محتد بن محمد البلعمی «ری پسر محمّد 
بن بیدا البلعمی ۰ وزیر ار این خاندان 
بود. ابو علی محمّد بن محمّد بلعمی پسر او 
انتبنت که مدتی وزیر عبدالمَلک و منصور بود 
و به امر پادشاه اخیر ال کر ترجمه و تألیف 
تاریخ بسلعمی را نمود. وفاتش ۳ در . 
است» : ۰۲۳۴ ۰۲۳۷ 


۳۳۳ ژین‌الاخبار 


ابو علی محمد بن محمد الجبهانی : ۲۲۵ ۲۲۶ . 

ابو علی (-> ابو علی محمّد بن محمّد الحیهانی) . 

ابو علی (- امیر ابو علی) . 

ابو عمرو عبدالله ببن المسقفع «نامش روزبه بن 
داذویه (۱۰۶ - ۱۴۲ ه .) و از مشاهیر دورة 
ال عبّاسی است که در جور عراق به دنیا آمد 
و مجوس بود که توشط عیسی عم سفاح 
مسلمان شد. وی در عربی به ترجمه و تألیف 
پر داشتت و کتب ‏ اوآن ان ای اراس یه 
تهمت زندقه در بصره. به حکم سفیان بن 
معاویّه کشته شد (بروکلمن)»: ۳۷۰ 

ابوعون عبدالملک بن بزید ۰ ۰۱۲۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
۰ ۱۹۱ . 

اپوکبشه : ۰۱۰۷ 

اپولولوه : ۳۲۰-۰۳۱۹۰۱۱۴ 

ابو لهب : ۰۱۰۷ 

ابو محمد عبدالرحمن بن احمد الفارسی : ۲۴۲ . 

ابو محیّد علی بن احمد المعتضد : ۱۴۳. 

ابو محتّد . محمّد بن یمین الذوله «وی فرزند 
سلطان محمود غزنوی است. در تاریخ بیهقی 
و چند منبع دیگر از وی به «ابو احمد) یاد 
میشود» : ۰۲۷۶ ۰۲۸۲-۲۸۰ ۰۲۹۶-۲۹۵ 

ابو محمد نوح بن نصر : ۱۴۸. 

ابومحمد (-> حسن بن علیّ بن ابی‌طالب). 

ابسو مسسلم صاحب الذعنوة (سه ابو مسلم 
عبدالرحمن بن مسلم) . 

ابو مسلم عبدال[حمن بن مسلم : ۰۱۱۷-۱۱۶ 


۱۸۹ ۰۱۸۶-۱۷۹ ۰۱۷۲ ۰۱۳۲۰۱ 
.۳۱۶ ۵ 

ابو منصور افلج بن محمد بن خاقان «اين امیر از 
خاندان لویکان غزنه است که بعداز سقوط 
غزنه به گردیز پس نشسته بودنده : ۲۰۶. 

ابو منصور بن عزیز : ۰۲۳۳ ۲۴۹. 

ابو منصور عبدالَژاق (-> ابو منصور محمّد بن 
عبدالرزاق) . 

ابو منصور عىدالزشيد بن یمین الدوله : ۰۲۵۲ 
۳۹۷. 

هل ان مرن ی سر 

ابو منصور محمّد بن احمد المعتضد : ۰۱۴۵ ۰۱۴۷ 
۳3 

ابو منصور محمّد بن الحسین بن مت : ۲۴۹. 

ابو منصور محتّد بن عبدالزاق «سپهسالار ر 
حکمران معروف خراسان است که در سنه 
۶ هد . به فرمان او شاهنامةٌ منشور را حمع 
کرده‌اند که از آن کتاب 7 نمونة 
نثر فارسی است) فقط دیباچه آن موجود 
ات 
ابو منصور محمد بن عزیز : ۲۳۱. 
ابو منصور بوسف بن اسحاق : ۲۳۳. 
ابوموسی الاشعری«هو عبداللّهبن قیس مشهوربه 
ابو موسی الاشعری؛ منسوب به بنی الاشعر؛ 
مستولد زبید یمن در ۲۱ قبل از همجرت و 
فی هم کی از ایحا هون 


حضرت محمد و از دلاوران و فاتحان اسلام 


است که در صحیحین ۳۵۵ حدیث از ار 
روایت شده و یکی از حکمین بین حضرت 
علی و معاویه بود و مدتها ولایت زبید و 
عدن و بصره داشت (۱۷ ه.) و اصنفهان و 
اهواز را او گشود (الاعلام)»: ۰۱۶۰۰۱۱۴ 
۳ 

ابو موسی هارون بن ابلکك خان : ۰۲۴۴۰۲۴۳ 
۵۹ ۲۱ ۰۲۵۵-۲۵۳ ۰۲۵۹-۲۵۸ 

ابو مویهیه : ۰۱۰۷ 

ابو نصر ابوزید «در نسخه‌یی از تاریخ یمینی از وی 
با عنوان «ابونصر ابی زید» و در نسخه‌یی 
دیگر «ابر نصر بن احمد بن محمّد بن ابی 
زید» یاد شده است»: ۰۲۴۳ ۰.۲۴۷ 

ابو نصر احمد بن اسماعیل : ۲۱۶. 

ابو نصر احمد بن علی المیکالی «میکالی عنوان 
خانواده معروف وزیران و حکمرانان دانشمند 
خحراسانی است ۰ منسوب به میکال بن 
عبدالواحد که سلسله نسب خود را به بهرام 
گور میرسانند (سمعانی و معجم الادباء) و 
این اسحمد بن علی بن اسماعیل مَرد دانشمند 
و شاعر و شیخ مملکت بود که عتبی در تاریخ 
یمینی و بیهقی و غیره او را سترده‌اند ؛ و پیش 
از ۴۱۶ ه . وفات یافته است»: ۲۴۰. 

ابو نصر احمد بن محمّد بن عبدالصمد : ۲۹۶. 

ابو نصر بهاء الّوله بن عضذالذوله : ۰۱۵۴-۱۵۳ 

ابو نصر منصور بن بایقرا «ری به قول مقدسی 


فهرستها ‏ ۴۳۳۳ 
سکه با متصور یک‌جا منقوض اتشتا 
(بارتولد)»: ۰.۲۳۳ 
ابو هلال طالقانی : ۰۱۸۷ 


ابو بعقوب بوسف بن ناصزالذین : ۰۲۶۷ ۰۲۷۶ 


۸۰ ۸۲ 
ایی‌بکر صدیق (-> ابوبکر صِذْیق) . 


ابی طالب بن عبدالمطلب : ۰۳۰۵ ۳۱۸. 

ایی محمّد الحسن بن ابوالهیجا «ن‌اصرالذوله ابر 
محمّد الحسن ین ابوالهیجا از سال ۳۳۰ ۰۸ تا 
۳ ه« . حکمران موصل بود. در ۳۵۶ ه. 
زندانی و در ۲ ربیم‌الثانی سال ۳۵۸ فوت شد 
(معجم الانساب)»: ۰۱۴۹-۱۴۸ 
اییهوا : ۳۲۰. 
ائفبان : ۰۶۸ ۳۵۲. 
احلاد : ۰۳۷۳ 
احاز : ۴۴. 
احشبرش : ۵۸. 
احمد : ۲۹۷ . 
احمد برادر پارس : ۰۲۲۸ 
احمد ین اسحاق بن المقتدر : ۰۱۵۳ 
احمد ین اسد : ۲۱۴ ۰ ۲۱۵. 
احمد بن اسماعیل «چون اسماعیل بن احمد 
سامانی در ۱۴ ضفر ۲۹۵ ه. بمرد و پسرش 
وتا یه 


تاریخ ۴ ربیع الآخر ۲۹۵ ه . به دست خحود 


لوایی را بست و آن را به طاهر بن علی بسن 
وزیر داد تا پیش احمد بن اسماعیل بیارند 
(طبری)۰۱۴۱۲:۷ ۶۲۱۹۶۲۱۶ ۰۲۲۲ 

احمد بن الحسن العتبی «احمد بین حسن بن 
العتبی ۰ وزیر عبدالمَلک بن نوح و موف 
تاریخ یمینی است که گور او به محل درواز؛ 
منصور؛ در جوار گرمابهٌ خان شهر بخارا است 
(تاریخ بخارا) ولی ایین نوشته تاریخ بخارا 
غلط است . زیرا موف تاریخ یمینی ۰ محمّد 
بن عبدالجپّار عتبی متوفی ۷ ده . است) : 
۲۹-۸ ۲. 

احمد بن حعفر : ۲۲۹ . 

احمد بن سهل بن هاشم «ابن اثیر. نسب وی را 
احمد بن سهل بن هاشم بن ولید بن جبله بن 
کامگار بن یزدجرد شهریار. یاد میکند (ابن 
خلدون): ۰۲۱۷-۲۱۶ ۰۲۲۲-۲۲۰ 

احمد بن عبدالعز یز : ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ 

احمد بن عبداله : ۰۲۱۷ 

احمد بن محمّد المظفر : ۲۲۵. 

احمد بن محتّد بن علیْ القزوینی «از وی در تاریخ 
بخارا به «علی بن محمّد القزوینی» و در ابن 
اثیر به «ابو احمد محمّد بن علی القزوینی» 
باد شده است» : ۰۲۲۸ 

احمد بن منصور بن قراتگین : ۲۲۶. 

احمد پن منه : ۲۰۹ . 

احمد بن موجب : ۲۰۶. 


احمد بن نوح : ۰۲۳۱ 


احمد بن ولک گردیزی : ۰۴۱۱ 

احمد پسر پارس : ۲۱۶ . 

احمد حاج : ۲ ۲۰. 

احمد دراز «اين شخص ممکن است همان «احمد 
سمی» که مکرراً در تاریخ سیستان یاد 
میشود. از افسران لشکری عمرو لیث بوده 
تاسته: ۲۱۲ 

احمد سهل (سه احمد بن سهل بن هاشم). 

احمد ینالتگین خازن «دربار؛ اين احمد ینالتگین ‏ 
بیهقی مینویسد : «اپن احمد مردشهم بود و ار 
را عطسه امیر محمود گفتندی و بدو نیک 
مانستی و در حدیث مادر و ولادت وی و 
امیر محمود . سخنان گفتندی و بوده بود میان 
آن پادشاه و مادرش حالی به دوستی . حقیقت 
حدای » عرّ و جل داند» . تاریخ کشته شدن 
احمد ذیقعده ۴۲۵ ه . است (تاریخ بیهقی)» : 
۵ 

احنف بن قیس :۰ ۰۱۶۰ 

اخشنو : ۴۵. 

اخنوخ : ۰۱۳-۱۲ ۱۶. 

اخوس : ۰۵۸ 

اد : ۱۳. 

ادّد : ۱۳. 

ادر یس (ع) : ۰۱۷-۱۶ ۰۱۹ 

اراحیل : ۲۷. 

ار تگین حاجب («در تاریخ بیهقی مکرراً از ارتگین 
حاحب سرایی یاد میشود»: ۰۲۹۴ ۰۲۹۷ 


ارجاسپ رک : ۰۷۸ .۹٩‏ 

اردشیر الجامع بن بابک بن شاه ساسان بن بهافر ید 
بن زراره بن سامان بن بهمن بین اسفندیار : 
۶ ۶۲ ۰۷۳ ۰۸۶-۸۵ ۰۹۱ ۰۱۵۶ ۴۰۴. 

اردشیر بابکان (سه اردشیر الجامع ...). 

اردشیر بن بابکك بن ساسان (سه اردشیر 
الجامم ...). 

اردشیر بن شاپور بن بزدجرد الائيم : ۰۱۰۳ 

اردشیر بن هرمز : ۰۶۲ .۸٩‏ 

اردشیر دراز بازو (سه بهمن بن اسفندیار ..). 

اردشیر (سه ارطکسرکس). 

.۵٩ : اردوان‎ 

اردوان بزرگ (-> پرویز بن هرمز) . 

اردوان بن بلاش : ۰۶۲ ۰۸۵-۸۴ 

ارسالوس : ۰۴۳۱ 

.۵٩ : ارسطاطالیس‎ 

ارسطاطالیس : ۴۰۶. 

ارسطراطلس قیاسی : ۴۳۰. 

ارسلان حاذب : ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ 

ارسلان حاذب (-ه ابوالحارث ارسلان ..). 

ارسبحانس : ۴۲۰ . 

ارسین بن آوخوش : ۴۰۴. 

ارطحشست الاول : ۵۸. 

ارطکس رکسس : ۰۴۰۴-۴۰۳ 

ارغو : ۱۲ ۰.۱۳ 


ارفخشد : ۰۱۲ ۰۱۳ ۲۱. 


ارقینو : ۵۷. 


۴۳۳۵  اهتسرهف‎ 


ارماییل ۰ ۰۷۰ ۳۵۴. 

ارمیا : ۴۵ - ۴۶. 

.۶٩ : ارنواز‎ 

ارونداسپ بن ربنکاو بن وبریشید بن بار بن فروال 
بن سیامک : ۰.۶۷ 

اروی : ۰۱۰۷ 

اریباسیوس القوابلی : ۰۴۳۱ 

ار یغیل : ۰۵۷ 

اسامه : ۰۱۰۷ 

استاذسیس باذغیسی «وی در سنه ۱۵۰ ه . در 
خراسان برخلاف سلطه عرب خروج کرد و 
در سنه ۱۵۱ ه . دستگیر و به بغداد فرستاده 
شد و در آنجا به قتل رسید. مراجل ؛ مادر 
مأمون: دختر او است (الکامل و طبری)) : 
۳ ۱۸۹-۲ 

استر : ۴۵. 

اسجاق : ۲۳ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۲۴ 

اسحاق بن ابراهیم «هو اسحق بن ابراهمیم بن 
حسین بن مصعب خزاعی حاکم بغداد در 
عصر مأمون و معتصم و وائن و متوکل که در 
سنه ۲۱۵ ه . مأمون او را به غزو روم فرستاد 
و در ۲۱۸ ه . قلع بابکیان را نمود و در سنه 
۵ . در بغداد بمُرد (الکامل)» : ۰۱۳۶ 

اسحاق بن احمد : ۰۲۱۷ ۲۲۰. 

اسحاق حنین : ۰۴۲۱ 

اسث ۰ ۰.۲۱۴ 


اسد بن عبداللّه القسری : ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 


اسر : ۰.۲۷ 

اسراییل له (سه بت 

اسراییل بن سلجوق «اسراییل بن سلجوی بن 
دقاق » برادر موسی بیفو و میکاییل است که 
سلاجقه ايران و روم از نسل او هستند (راحة 
الصدور)»: ۲۷۲ . 

اسریدینو : ۵۷. 

اسطاس : ۴۳۰. 

اسفاربن شیرویه «متوئی به سال ۳۱۶ ه .»: ۰۱۴۵ 

اسفلسار س بلادری :۰ ۰۴۲۱ 

اسفند یار ۰ ۰۸۰۰-۱۷۸ ۰۸۴ 

اسقلببوس : ۰.۴۲۰ 

اسکندر بن فیلقوس : ۰۶۲ ۰۷۶ ۰۸۱ ۰۸۶ ۱۲۹۸ 
۳۳۲ ۴۰۴ ۴۰۶. 

اسکندر بن میقدون با : ۵۷ -۵۸. 

اسکید بن هوشنگ : ۶۵. 

اسلم بن زرعة الکلایی : ۰۱۶۵ 

اسلیمس کخال : ۴۳۱. 

اسماعیل : ۰۱۳ ۲۳ - ۰۲۶ 

اسماعیل : ۲۰۳. 

اسماعیل بسن ابسوالحسن داز ری .ابن اثیر به 
«اسماعیل بن حسن)» یاد میکند» : ۰۲۲۸ 

اسماعیل ببن احمد بنن سامان : ۰۲۱۳-۲۱۲ 
۵ ۰۲۱۶۰ ۰.۲۲۲ 

اسماعیل بن طغیان : ۰۲۳۲ 

اسماعیل بن ناصرالذین : ۲۴۹. 

اسماعیل بن نصر : ۲۲۵. 


اسود العنسی «نام اسود. عبهله و لقب ار ذر 
الخمار بود. منسوب به عنس نام بطنی از 
ندحح» ۰ ۰۱۱۳ 

یی له وانزر اک ات ورن سا 
خحزاعی در ماه رمضان ۹ ه. به مر آمد و 
تا مرگش در اینجا والی بود. وفاتش در مَرْد 
در دیس حخه سسنه ۱۵۰ ه. است . وی از 
همکاران ابو مسلم بود و نخستین بار در نسا 
لباس سیاه پوشید و برای ابو مسلم مَرٌْ ‏ 
فتح کرد (الاعلام)) : ۱۸۹-۸ 

یرس بن عبدال َرّس بن عبداله سلمی. ام 
فاضل خراسان بعداز ۱۰٩‏ ه . که جهت فضل 
و دانشش به «الکامل» شهرت داشت و تا 
۲ هه . بر امارت خراسان بماند و در بلاد 
ماوراءاللهر و فرغانه غزاها نمود (الاعلام)»: 
۱۷۶ 

اشعث بن قیس الکندیه ۰ ۰۱۱۶ 

اشعث بن محمد الیشکری : ۰۲۳۷ 

اشک بن بلاش بن شایی بن بلاش بن آاشکان بن اش 
مهین بن سیاوش بن کیکاوس :۰ ۰۶۲ ۰۸۲ 
۰۷" 

اشمویل پیغمیر : ۰۳۲۳ ۳۳۳. 

اشموییل بن بالی بن علقمه : ۰۴۱-۳۹ 

آشناس «در تاریخ سیستان آشناس غلام اسماعیل 
بن احمد یاد شده است»: ۰۱۳۷ ۰۲۱۳ 

اشواع ۰ ۲۶. 

اشوع : ۱۳. 


اصرم «در تاریخ سیستأن «اصرم بن سیف» یاد شده 
است») : ۲۰۹ . 

اصطفن اسکندرانی : ۴۲۱. 

اطروش (- الحسن بن علی بن الحسن بن عَمَر 
بن علیْ بن الحسین بن علیْ بن ابی‌طالب). 

افاموس : ۴۳۱. 

افراسیاب : ۰۷۳-۷۲ ۰۷۶-۷۵ ۰۳۵۱-۳۴۹ 

افراییم : ۰۲۹ ۳۷. 

افرونیطس اسکندرانی : ۴۳۱. 

افریذون بن ائفیان : ۰۱٩‏ ۰۷۲-۶۸۰۶۱ ۰۱۵۶ 
۵۱ 2-۳ ۰.۳۵۴ 

افر یطی : ۴۳۱. 

افشین (-ه خیذر بن کاوس). 

افسسسق» الما الب‌تدر المسقم راسه 

ضسلال وغضی. مسثل بسدر المسقنع» 

۱ 

افلاطون : ۴۰۴. 

افیقالس بطلمیوس : ۰۴۰۸ 

اکمه ۰ ۰۳۷۶ 

الینگین بخاری : ۲۶۲ . 

البتگین حاجب : ۰۲۳۵-۲۳۳ ۲۴۵. 

لتونتاش الحاجب : ۰۲۵۸ ۲۶۳. 

الحارت : ۱۰۷ . 

الحسن بن علیٌ بن الحسن بن عمّر ببن علی بنن 
الحسین بن علی بن ابی‌طالب «ری معروف به 
«حسن اطروش» و ملقّب به «الناصر الکبیر» 
است که روز یکشنبه جمادی الآعری ۳۱ 


۳۳۷  اهتسرهف‎ 


بصع کنو خی ان راز تیان 
را در بورآباد چالوس شکست داد و در آمل با 
او بیمت کردند «چون وی گر (ناشنوا) بود 
بدین لقب شهرت یافت . اطروش به معنی کر 
است . خروج وی در جمادی الآخره سال 
۱ ه. بود (تاریخ طبرستان). وی سومین 
حکمران دودمان علوی در طبرستان است که 
بعد از قتل سلفش محمد بن زید در ۲۸۷ ه . 
امام زیدیان شد. به فول طبری در سیرت 
نیکو و اقامٌ حقّ نظیری نداشت . تولدش در 
۵ ه. و وفاتش در طبرستان بعداز سه 
سال حکمرانی در سسنه ۳۰۴ ه. است 
(الا علام)» هه ۱3۵ 

الحمید ابو محمّد نوح بن نصر : ۰۱۴۸ ۰۱۵۰ 
ها ۲ ۵ ۱۰۵۱ ۲۲ ۳۲۱۵ ۸ ۳۲ ۲ 

لراضی باه «برلمبتاس محیّد الراضی باه بن 
مسفتدر. ولادت رجب ۲۹۷ ه .. خلافت 
چهارشنبه ۶ جمادی الارلی ۳۲۲ ه .. وفات 
۹ د. (طبقات ناصری)»: ۰۱۴۷-۱۴۶ 
ور 

الرشید ابوالفوارس عبدالملک بن نوح «ششمین 
پادشاه سامانی است از ۳۴۳ ه . تا ۳۵۰ ه . 
وی شب چهارشنبه ۸ شوال ۳۵۰ ه . وفات 
یانت (تاریخ بخارا)»: ۰۲۳۵-۲۳۱ ۲۵۰. 

الرضی ابوالقاسم نوح بن منصور : ۰۲۳۹ ۰۲۴۸ 

الست : ۰۹۸ 


السدید ابو صالح منصور بن نوح : ۰۲۳۴ ۰۲۳۹ 


الطینب : ۱۰۷ . 

العیزار : ۳۸. 

لغالب باه (سه ابوالفضل محتّد بن احمد). 

الغیداق : ۰۱۰۷ 

القادر با ابوالهتّاس بسن اسحاق بن المقتدر 
«جلوس وی در رمضان ۳۹۳ ه . و وفاتش در 
ذیحجه ۴۲۲ ه . است (طبقات ناصری)) : 
۸ ۰۲۵۳ ۰۲۷۵ ۰۲۸۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ 
۳ ۰۲۷۶۰۷۵ ۰۲۸۴۰۲۸۳ 

لقاهر بالّه (سه ابومتصور محتد بن احمد 1 

لقایم بامر ال : ۰۱۵۵ 

لمتّقی باه : ۰۱۳۸-۱۴۷ ۰۲۲۵ 

المستکفی با (سه ابوالقاسم عبدالك بن .)۰ 

السطیع له «المطیع له ابالقاسم فضل بن مقتدره 
متولد ۳۰۱ ه .که از ۳۳۴ تا ۳۶۳ ه . بیست و 
سومین خلیفه خاندان عبّاسی بود»: 
۰۱۵۱-۹۹ ۰۱۵۳ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳-۲۳۲ 
۳۷ 

المستصم با : ۰۱۳۹-۱۳۵ ۰۲۰۲ ۲۰۴. 

المعتضد «فنوت معتضد شب درشنه ۲ ربیع 
الأخعسر ۵۹ ه. واقع شد (طبری)»: 
۹ ۰۱۴۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۱۶۰۲۱۵ ۲. 

المقتدر : ۰۱۴۳ ۰۱۴۷ ۰۲۱۷ 

المقوم : ۱۰۷ . 

المکتفی باه (-ب مکتفی علی بن المعتضد). 

مود لدین ال المنتصر لآ ل رسول له ( سب لیلی 
بن نعمان) . 


الوحاطیس بطلمیوس : ۴۰۸. 

الیاروق الحاجب (در تاریخ بیهقی مکرراً. از وی 
به صورت «اریارق حاجحب» به عنوان سالار 
هندوستان » باد میشود) : ۰۲۸۴ 

الیاس : ۰۱۰۶ 

الباس بن اسحاق :۰ ۲۲۰. 

الیاس بن اسد ۰ ۰۲۱۵-۲۱۴ 

الباس بن قصی بن الصسیزار ببن هارون ۰ ۰۱۳ 
۱ 

الباس زنده : ۳۴۳. 

الیسع (سه خضر). 

الیفرد : ۲۹ . 

ام ان : ۰۱۱۴ 

ام اییها : ۱۱۵. 

أَمٌ الحسن : ۰۱۱۵ ۱۶۲ 

الکرام : ۰۱۱۵ 

امامه : ۰۱۱۵ 

ام ایمن : ۰۱۰۷ 

ام حبییه : ۰۱۰۷ 

ام حکيم : ۰۱۰۷ 

امریء القبس :۰ ۹۶. 

أمٌ سعید : ۰۱۱۴ 

أمٌ سلمه : ۰۱۰۷ ۱۱۵ 

ام شر یک : ۰۱۰۷ 

ام مقر : ۱۱۴. 

ام کلئوم : ۰۱۰۷ 

ام کلوم الاصغر : ۱۱۵ 


کلثوم الاکبر : ۰۱۱۵ 

اموص : ۲۹. 

امیر ابوالحارت (سه منصور بن نوح) . 

امیر ابوالحسن (سه ابرالحسن محمّد بن ...). 

امیر ابوالقاسم : ۲۴۳. 

امیر ابو علی : ۰۱۴۹-۱۴۸ ۰۱۵۳ ۰۲۴۸-۲۴۰ 

امیر ابومنصور سبکتگین : ۰۲۴۶-۲۴۵ ۰۲۴۸ 

امیر اجل عبد الژشید : ۲۹۷. 

امیر احمد : ۲۲۹. 

امیر الامراء الَماء (سه امیر ابوعلی) . 

امیر الامراء (سه توزون). 

امیر ایاز : ۰۲۸۱ 

امیر ایزذیار : ۰۲۹۵ 

أمیر بن احمر النّشگُری «پشکری تست استعا 47 
پشکر از بنی وائل قبیلاً عرب (اللباب)»: 
۱۶۱ 

امیر بوسعید مسعود یمین الدوله : ۱۵۵. 

امیر حسنک : ۰۲۸۳ 

امیر حمید نوح (سه الحمید ابو محمّد نوح ...). 

امیر ختلان (سه احمد بن جعفر). 

امیر خلف «خحلف بن احمد از امراء دانشمند 
خانواد؛ صفّاری سیستان است (۳۹۹-۳۲۶ 
ه.) که به مدد جحمعی از علماء ۲۰ هزار دینار 
مرف کرد تا تفسیر بزرگ قسرآن را نوشت. 
وی در سنه ۳۹۳ ه . به دست سلطان محمود 
گرفتار و از زرنج به جوزجان نفی شد و در 


سنه ۳۳۹۹ ه . در حصار گردیز: در حبس بمّرد 


۴۳۳۹  اهتسرهن‎ 


(الاعلام). نسب خلف به حاتم ؛ جَذٌ پعقوب 
لیث میرسید (تاریخ نان ۱۰ ۲ ۱: 

امیر رشید «مقصد عبدالمَیک ببن نوح سامانی 
است (۳۹۰-۳۸۹ ۵ .)): ۰۱۵۳ 

امیر رضی ابوالقاسم نوح بن منصور : ۰۲۴۰-۲۳۹ 
۱۴۸۴ 

امیر ژاشت (سه جعفر بن شمانیقوا). 

امیر سبکتگین (سه امیر ابو منصور سبکتگین) . 

امیر سپهسالار نصر بن ناصر الذین : ۰۲۵۰ ۰۲۵۴ 
۶۷ 

امیر سعید (سه نصر بن احمد) . 

امیر شهید (سه ابو سعید مسعود بن یمین الذوله). 

امیر شهید (سه احمد بن اسماعیل) . 

امیر طاهر بن الفضل : ۲۴۴. 

امیر طوس (سب ابوالحارث ارسلان الجاذب) . 

امیر فریغون «وی ابوالحارث محمّد بن احمد بن 
الفریفون : پادشاه سوم دودمان فریفونیان ‏ 
حوزجان است (۳۸۹-۳۴۰ ه .) که در سنه 
۲ « . کتاب جفرانیای حدود العالم به 
نامش نوشته شده است» : ۲۴۷. 

امیرک طوسی : ۲۴۸. 

امیر مجدود بن مسعود «وی ۰ روز شنبه ۳ ذیقعد؛ 
۷ ۵ . به امیری هندوستان گماشته شد و 
خلمت پوشید . تا سوی لوهور برود. با وی 
طبل و عَلم و کوس و پیل و مهد بود (تاریخ 
بیهقی)»: ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ 


5 ۳۵ زین‌الاخبار 


امسر مسحمود (ح ابسوالقساسم و فش 


تا بر 

امیر مسعود (-> ابو سعید مسعود بن .)۰ 

امیر مودود (سه مودود بن مسعود). 
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امیر نصر بن ناصژالذین (-سه امیر سپهسالار نصر 
بن ناصرالذپن) . 

امیر نصر (سه امیر سپهسالار نصر بن ناصر 
الذین) . 

امیر نوح (-ع الحمید ابو محمّد نوح ...). 

امیر نوح (- امیر رضی ابوالقاسم ...). 

امیر یمین الذٌوله (سه ابوالقاسم محمود بن ...). 

امیر یوسف بن ناصز الذین (-> ابو یعقوب یوسف 
تا 

امیمه : ۰۱۰۱۷ 

امین المله (-> ابوالقاسم محمود بن ...). 

اس همان ار 

میّه بن عبدالله بن ابی العاص بن عبد شمس : 
۰.۶۸ 

انچ حاحب : ۲۴۲. 

اندافسون : ۵۰. 

اندر دماخس : ۴۳۰ . 

انس : ۱۲۲. 

انطباخوس : ۰.۳۲۲۷ 

انطیخس : ۸ 

انقبلاوس : ۴۲۰ - ۰۴۲۱ 


انندپال بن جیپال : ۲۵۷: ۰۲۵۹ 


انوش : ۰۱۳-۱۲ ۱۶. 

اوخوش بن اردشیر : ۴ ۴۰. 

اوراس : ۴۲۰. 

اورحاطلس بطلمیوس : ۴۰۱۷ . 

اوریا : ۴۱. 

اوف‌اندییو : ۵۷. 

اوقیه ۰ ۰۷۸ 

اوکر تمش (اين نام در منابع سح متفاوت باد 
شده است . ابن اثیر : «الدتمش الترکی». ابن 
خحلدون: «اغرتمش النرکی». در طبری» 
همجون زین الاخبار : «اوکرتمش»» : ۲۱۵. 

او لاعوس بطلمیوس :۰ ۴۰۱۷ . 

اولمار : ۵۰. 

از بن ایماق (-> ابوالنجم ایاز بن ایماق). 

ایرج بن افر بدون ۰ ۰۷۲۰۷۱ 

ایشوع : ۵۱-۴۹. 

ایطاخوش : ۰۴۰۸-۴۰۷ 

ابکو تگین الحاجب : ۲۷۸ . 

ایلک (-> ابو موسی هارون بن ایلک خان) . 

ایلمالمسن جبویه : ۳۷۲. 

اپلمنکو : ۲۴۸ . 

ابلوعنو : ۰۵۷ 

ایلیا بن ملکا بن فالح بن عابر ۰ ۳۷. 

ایلیاس : ۳۷. 

ایماک ۰ ۰۳۲۷۳ 

ایمی : ۰.۲۷۳ 


اتوب : ۲۹ ۳۰. 


اتوب : ۱۷۰. 

بایحور حاجب : ۲۲۸. 

بابخین دبلم : ۱۴۶ . 

بابک خرمدین «بابک خرمی در سنهُ ۲۰۱ ه . در 
آذربایجان قیام کرد و تا یک میلیون پیرو 
داشت . مشرب او دنباله‌یی از دین مزدک بود 
و تصد ملّی داشت و با عرب تعضب شدید 
میک د: زی در.سته ۲۲۲ ه.. به دست افنین 
سرلشکر معتصم از بین رفت (الکامل)»: 
۶ ۰۲ 

باخور : ۲۶. 

بارید : ۰۱۰۱ 

بار بن فروال بن سیامکث : ۶۷. 

بارمانی : ۰۱۸۷ 

پاسد‌یو ۰ ۰۳۶۳ ۴۱۳. 

باسور بن سام بن توح : .۵٩‏ 

باطس «نام این شخص در طبری باطس آمده که در 
سنه ۲۲۵ ه . بمرد» : ۰۱۳۷ 

باقر (-» محمّد بن علی العلوی) . 

باکالیجار «ابوکالیجار انوشروان بن منوچهر بن 
قابوس بن وشمگیر پادشاه ششم آل زیار 
طبرستان است که از ۴۲۰ تا ۴۲۶ حکمرانی 
کرد و در سنه ۱ ه. فوت شد (تاریخ 
طبرستان و زامبارر)»: ۲۸۶. 

باکور ۰ ۰۳۳۲۳ 

بالی :۰ ۰.۳۹ 


بامداذ : ۹۴. 


۳۵۱  اهتسرهن‎ 


بانهه بن محمد بن مللی : ۲۸۹. 

بابنتحور ۰ ۰۱۹۸ 

پیداح «در تاریخ بخارا نام این شخص آشعث بسن 
محمّد بن محمّد است» : ۰.۲۳۵ 

بتول فاطمه : ۳۰۵. 

بتویل بن الیاس : ۲۶. 

بچکم ما کانی «بجکم حاجب ماکان از غلامان ابی 
علی العارض بود (الکامل). ممکن است وی 
ازا امد تانق ارت 
باشد که به سال ۳۲۶ ه . سکه هم به نام خود 
زده است»: ۰۱۴۷-۱۴۶ ۰۲۳۴ ۰۲۲۹ 

بجیراو «نام اين راجه در تاریخ یمینی نیز بجیراو 
است . ولی در الکامل ابن اثیر بحیر آمده 
است . منینی گوید که صحیح آن بجٌراء است 
که در تواریخ محلی هند نام راجه . بجی‌رار. 
و محل حکومتش بهاتیه باشد و این قلعة 
استوار بر سرحذ ملتان واقع بود (تاریخ سنه 
ندوی)) ۰ ۰.۲۵۷ 

بر بن درهم : ۰۱۷۵ 

بجیر بن ورفاء «تحیر بن وّرفاء صریمی از قبیلة 
تمیم. یکی از اشراف و دلاوران عصر اموی 
اه تسس ساب یه 
خراسان س و مهلب در جنگهای خحراسان 
شرکت کرد و در سنه ۸۱ ۵ . صعصعه بنن 
حرب عوفی او را در خراسان بکشت (طبری 
و ابن اثبر) : ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ 


بخارا خداه : ۰۱۶۵ 2.۱۸۰۳ 


۲۳ زین‌الخبار 


بخت الشصر : ۰۴۶-۴۴ ۰۵۱ ۱۰۳۰۷۹۰۵۷ 
۲۳ ۳۷۴ ۰۳۲۸-۳۲۶ ۰۳۳۴ 

بختیار : ۱۵۱ - ۰۱۵۴ 

بختیشوع بن جبرییل : ۰۴۳۱ 

بدان سانکو ۰ ۴۰۲ . 

بدر الکییر (ابوالنجم تلار رن ۳ حمامی : 
مشهور به بدر کبیر از موالی ترکی معتضد و 
حکمران او بر فارس بود. وفاتش در ربیع 
الاوژل ۳۱۱ ه. در شسیراز است (اللباب)»؛ 
۱۴۳-۱ ۰۲۱۱ 

بدّیل : ۰۱۶۸ 

پل : ۴۱۲. 

براتروکرش : ۰۷۸ 

براز بنده بن بمرون : ۰۱۸۷-۱۸۶ 

براز بن ماهویه «براز پا وراز يا گراز به معنی خحوک 
جنگلی است. اين کلمة پهلوی گاهی به طور 
اسم و گاهی لقب استعمال میشد. لقب 
حکمران هرات در زمان پیش از ظهور اسلام 
ورازان و لقب حکمران غرجستان و رازبندگ 
بود و گاهی به سرداران لشکر لقب شهروراز 
میدادند (ساسانیان)»: ۰۱۶۲-۱۶۱ 

بر خلالتغر : ۵۷. 

۰۱٩ : برطاس‎ 

برقعی «گویند که او علی بن محمّد بن احمد بن 
عیسی بن زید بن علی بن حسین بن علی 
بود. به روایت دیگر؛ وی علی بن محمّد بن 


عبدالرحیم بن عبدالقیس است (آثارالباقیه). 


ابن خلدون گوید اين علی بن عبدالرحیم از 
قریهُ ودریفن ری بود و نسب علوی را مذعی 
شد و به صاحب الزنج شهرت یافت (تاریخ 
ابن خلدون). بیرونی خروج برقمی را ۲۶ 
رمضان ۲۵۵ ه . یاد کرده است (آثار الباقیه). 
ابن خلدون قلع قوای صاحب الزنج و کشته 
شدن وی را. در عصر موفق و صفر ۲۷۰ ه . 
نوشته است (ابن خلدون)»: ۰۳۰۵ ۳۱۶. 

ره : ۱۰۶ ۰ ۰.۱۰۷ 

بزرحمهر ۰ ۹۸ 

ستام ۰ ۰۱۶۲ 

پسطام : ۱۰۰ . 

۰۵٩ : بطلمیوس‎ 

بطلمیوس طبیب : ۴۳۲۱ . 

بغرا : ۰۱۴۵ 

بغراس :۰ ۰۳۲۲۷ 

بقراط : ۴۳۰ - ۴۳۱. 

بقراط بن دراقن : ۴۳۰. 

بقراط گوارشی : ۰۴۳۱ 

بکتفدی حاجب : ۰۲۸۸-۲۸۷ ۰۲۹۴ 

یکتوزون : ۰۲۴۳ ۰۲۵۰-۲۴۸ 

بکر پن العناس : ۰۱۷۸ 

بکر بن محمّد بن الیسع : ۱۴۴ ۰ ۰۱۴۵ 

بکر بن ملکك : ۲۳۲ - ۰۲۳۳ 

بکوره : ۲۶۴. 

بکیر بن وساج : ۰۱۶۷ 

بلاد پوس :۰ ۰۴۳۱ 


پلاش :۰ ۶۲. 

بلاش بن پرویز بن هرمز : ۰۸۴ 

بلاش بن فیروز : ۰۶۲ ۹۴. 

بلاندر ۰ ۰۲۱۷۲ 

بل بن بیروجن بن برهلاد ۰ ۳۲۶۲. 

بل راج ۰ ۰.۳۲۶۳ 

بلطشاصر : ۵۷. 

بلعام : ۰۳۷ 

بلعم باعورا : ۳۲۷. 

بلقس : ۴۲ . 

بلیناس «بلیناس بن بطیاس مشهور به مطلسم. وی 
بر منار؛ اسکندربه مصر طلسم کرد و آیینه‌یی 
ساخت که چون در آن نگریدندی» جمله 
کشتیها بر در ژوم و قسطنطنیّه بدیدی و هیچ 
پوشیده نماندی (مجمل التواریخ)» : ۳۳۹. 

بنداذ بن فیروز : ۷۰. 

بندویه : ۰.۱۰۰ 

بن يامین بن بعقوب : ۰.۳۲۲۹ 

بوالفوارس عضذالذوله : ۰۱۵۴ 

بوتاحین : ۰.۲۲۶ 

بوخالد بربری «خالد البربری فائد دو صد نفر 
لشکر در مدینه (طبری)»: ۰۱۲۶ 


بوراندخت بنت کسری : ۰۶۳ ۰.۱۰۳ 


پوس ۰ ۵۰. 
بوشفیان : ۱۴۱. 
بوغا : ۱۳۸ - ۰۱۳۹ 


بولاس :۰ ۴۲۱. 


۳۵۳  اهتسره‎ 


بومعاذ فاریایی : ۱۹۰ - ۰۱۹۱ 

بویه بن الحسن : ۲۴۱. 

بهادروز : ۰۴۲۰-۴۱۹ 

پهافرید مغ «بها فریذ بن ماه فروردین در روستای 
روط روز هراق سم یت 
خروج کرد و اصلاً از قصبه روی ابر شهر بود. 
وی دعوی نبوّت کرد و هفت نماز آورد و 
کتابی به زبان فارسی داشت و در جبال 
باذغیس حرکتی بر ضد قدرت سیاسی 
ابومسلم و دربار بغداد به وجود آورد و چون 
ابو مسلم به نیشابور رفت » موبدان زردشتی 
به او گفتند که بهافریذ در دین اسلام و کیش 
وی رن 
0 
بهافریذ را در کوهسار باذغیس گرفت و نزد 
ابومسلم آورد که با پیروانش کُشته شد (آثار 
الباقیه و القهرست ابن ندیم)»: ۰۱۸۲-۱۸۱ 
۱۸۸ 

بهاءالذوله ( > ابونصر بهاء‌الدوله ...). 

بهرام : ۶۲. 

بهرام : ۶۲. 

بهرام : ۰.۹۰ 

بهرام بن بهرام ۰ ۰۸۷ 

بهرام بن بهرام بن بهرامان : ۸۷. 

بهرام بن شاپور ۰ ۰۶۲ ۹۰. 

بهرام بن هرمز : ۰۸۷ 

بهرام بن یزدجرد : ۰۶۲ ۰.۹۱ 


۳0۳ رین الأخبار 


بهرام چویین : ٩۸‏ - ۰۱۰۰ 

بهرام گور : ٩۱‏ - ۹۳. 

بهرام (سه بهرام چوبین) . 

بهر وز ۰ ۰۱۰۱ 

بهگت :۰ ۰۳۵۹ ۳۶۰. 

بهمن اسفندیار بن گشتاسپ : ۰۴۵ ۰۶۱ ۰۸۲-۷۹ 
۹ 

بهمن اسفندیار (سه بهمن بن اسفندیار ...). 

بهيم باندو ۰ ۲۵۹ . 

پهیم دیو : ۰۲۷۵ 

بیژن : ۰۷۴ ۰.۷۷ 

پیژن بن گیو ۰ ۳۵۰. 

بیستون وشمگیر «بیستون بن وشمگیر ملقب به 
ظهیرالٌوله . ابو منصور بن وشمگیر بن زیار 
پادشاه سوم آل زیار که از ۳۵۶ تا ۳۶۶ ه. 
حکم رانده است» : ۰.۲۳۷ 

ببل بس ۰ ۰۵۷ 

بیوراسپ : ۰۱۷ ۰۶۷ ۰۷۱ ۰۳۵۱ ۳۵۴. 

پارس : ۰۲۱۶ ۲۲۸. 

پام : ۰۱۸ 

پرویز بن هرمز : ۸۴. 

پرویز بن هرمز بسن نوشروان : ۰۸۴ ۰۱۰۰-۹۹ 
۹ 

پرویز (سه پرویز بن هرمز بن .)۰ 

پسر بهیج «عتبی . ابن بهیج الاعرابی را از جمله 
کوشیان بایان پشته ات ( مت ۰ ۱۲۵۵ 


پسر حسین بن علی المروزی : ۰۲۲۳ 


پسر حفار (-> محمّد بن العبّاس). 

پسر حمدان : ۰۱۳۸ 

پسر حمویه : ۲۲۷. 

پسر سرخکك «در تاریخ یمینی آزوی به «ابن 
سرخک السامانی» یاد شده است» : ۰۲۵۵ 

پسر لمدار «تبی گوید این علمدار رییس فتیان 
سمرقند بود (یمینی)»: ۰۲۵۵ 

پسر کرمانی : 2.۱۸۰ 

پسر ماکانی : ۰۲۲۴ ۲۳۲. 

پسر نوح : 9 

پور تگین : ۰۲۹۱ 

پیران و یسه : ۰۷۵ 

پر حاحب : ۰۲۸۸ 

پیروز : ۲۰۶ . 

پیروز : ۰۱۶۲ 

پیشداذ (-» هوشنگ پیشداذ). 

تاخور : ۱۳. 

تارح : ۰۱۳-۱۲ 

تاش الحاجب (-> ابوالعبّاس تاش الحاجب) . 

تاش فراش : ۰۲۸۴ 

تاهرتی «تاهرتی (رسول عزیز مصر) منسوب 
است به تاهرت. شهری در مغرب اقصی»: 
۱ 

تنت خاقان : ۳۸۱ - ۳۸۲. 

تتار : ۰۳۷۳ 

تتغ (-> شد تتغ). 

ترک خاقان (-» خاقان ترک) . 


تسروجنیال «وی در سنه ۴۱۲ ه. شاه بود. 
پیکارهایش با محمود در سنه ۴۰۹ ه. و 
جنگ قنوج آغاز گردید . در یک تألیف معاصر 
(راجه ترتگینی تألیف کلهنه مورخ کشمیر) 
اصل این نام تریلوچن پاله یاد شده است»: 
۰ ۰۲۶۱ ۲۶۵ . 

تسطوموس : ۰.۳۲۴ 

تعسینا : ۲۵ ۲. 

تفزنمز خاقان : ۳۸۴ ۳۸۶. 

تگین خازن :۰ ۲۵۹. 

تلکك بن جهلن ۰ ۰۲۸۹ 

تلما : ۰۳۲۲۸ 

تمیم بن نصر ۰ ۰۱۸۰ 

تور : ۰۷۱ ۷۴. 

توزتاش الحاجب «وی. بنا به شرح تاریخی 
سمینی » بأ ابسوالقاسم علیْ بنن محمّد 
سیمجوری یکجا دستیر شد»: ۲۵۴ . 

توزون «تسوزون در حدود ۳۳۰ ه . در بغداد و 
موصل امارت داشت و از خادمان مستولی 
ترکنی دربار عبّاسیان بود» : ۰۱۴۸ 

تولکی (-> ابو علی محمّد بن العبّاس تولکی). 

توماس ۰ ۵۰. 

ابت : ۰۳۲۸۱۳۸۰ 

ثابت قرة الحوّانی : ۴۳۱ 

تاثالس : ۴۲۰ . 

اسلوس : ۳۲۰ . 


ثبادر بطوس : ۴۲۰ . 


۳۵۵  اهتسرهف‎ 


ثوبان : ۰۱۰۱۷ 

لور بعم : ۳۳۳. 

یاذق مصری «وی طبیب حجاج و گوینده قصیدء 
حفظ صحت است به عریی که ابن سینا آن را 
به فارسی درآورده است (بروکلمن) : ۳۴۲. 

حابر : ۱۰۷ . 

جاسیوس : ۴۳۲۱. 

جالوت جیار : ۴۰. 

جالینوس : ۴۳۰ ۰ ۴۳۱. 

جاماسپ : ۷۸. 

جامع عربی ۰ ۰۲۸۸ 

جامع ماررنی ۰ ۰۲۸۸ 

جامع (-> اردشیر الجامع ...). 

جبراییل : ۰۱۶-۱۵ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۴۰ ۴۳. 

جبرییل : ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ 

جبرییل بن بحبی : ۰۱۹۱-۱٩۰‏ 

جیوه : ۰۱۹۴ ۴۰۲. 

جحش : ۱۰۷. 

جذیع بن علیّ الکرمانی «هو جّیم بن علی ازدی 
کرمانی که در کرمان به دنیا آمد و بنا بر آن 
کرمانی نامیده شد. وی از امراء دلاور و 
جنگی خراسان بود و چون نصر بن سیّار از او 
ترسید . او را محبوس داشت ‏ ولی وی از 
زندان گریخت و سه هزار لشکر فراهم آورد و 
از گرگان آمد و مَرَوٌ را بگرفت و با ابو مسلم در 
جنگهای نصر مدد کرد ولی در رحبه از 
طرف لشکریان نصر در سنه ۱۲۹ ه . گشته 


فنل (الاعلام)» : ۱۷۹ 

رح بدا ای مر وه جرج بن 
عبدال الحکمی دمشقی امیر خراسان از 
طرف عمّر بن عبدالع‌زیز و امیر ارمینیّه و 
آذربایجان از طرف یزید و هشام اموی تا ۱۱۱ 
ه . که در سنهٌ ۱۱۲ ه . در اردبیل کشته شد 
(الاعلام) و خکمی نسبت است به حکم بن 
سعد از قبیله پحشب یمن (اللباب)»: ۰۱۷۴ 

جچرحس :۰ ۵۴ - ۵۶. 

جریر الجبلی (سه جریر بن یزید بن جریر ...۰ 

جریر بن بز ید :۰ ۰.۱۹۴ 

جریر بن یزید بن جریر بن عبداللّه الحبلی : ۰۱۸۴ 

جستان «وی جستان بن و هسودان بن جستان بن 
مرژیان پی جستان از صانواده بستی عستان 
ملوک دیلم است . که مرزبان در سنه ۱۸۹ ه . 
بر ری غالب آمد و جستان بن وهسودان در 
حدود ۲۹۰ ه. حکمرانی داشت . وی روز 
هرمزد ماه بهمن سال ۲۹۰ ه . در صحرای 
گازر آمل در مقابل پسر نوح به هزیمت رفت 
(تاریخ طبرستان و زامبارو)): ۰۲۱۶ 

جشنسب بنده بن بهرام جشنس بن مردانشه بن 
منوچهر بن آذرجشنس بن نرسی به بهرام بن 
اردشیر بن شاپور بن بزدفرد الائیم : ۶۳ 
۱۰۳ 

حعده بنت الاشعث بن قبس الکندی : ۰۱۱۶ ۰۳۲۱۲ 

حجعده بن درهم :۰ ۰۱۱۱ 


جعده بن هبیره المخزومی «جعده بن هبیره بن 


وهب بسن عمرو بن عایذ بن عمران ببن 
مخزوم ؛ و مادر جمده. ام همانی بنت ابی 
طالب بود (فتوح البلدان)»: ۱۶۲. 

جعفر : ۰۱۱۵ 

جعفر الطیار (سه جعفر بن ابی‌طالب) . 

جعفر بن ابی‌طالب : ۰۳۰۵ ۰۳۱۸ 

حعفر بن الهادی : ۰۱۲۷ ۱ 

جعفر بن بفلاغز الحاجب «طبری گوید : روز جمعه 
۶ رجب سنه ۲۸۸ ه . جعفر بن بغلاغز برای 
بردن خلعت به نیشابور پیش عمرولیث؛ 
فرستاده شد»: ۰۲۱۲-۲۱۱ 

جعفر بن حنطله : ۱۷۷ ۰۱۷۸۰ 

جعفر بن شمانیقوا : ۲۲۹. 

جعفر بن محمد الصادق : ۰۳۰۵ ۱ ۲۲ "۳ 

حعفر بن محمد بن الاشعث «ری جعفر خزاعی 
نش (ستقی رلک الازض) که سرت اطتارن 
روز جمعه ۱۸ ذیحجه ۱۷۰ ه . و خود حعفر 
در ۲ محم ۱۷۱ ه. به خراسان آمد و بعد از 
غزو طخارستان و کابلستان به مرو رفت و از 
آنجا روز دوشنبه ۴ رمضان ۱۷۳ ه . به عراق 
رهسپار گردید . وی در خراسان سکه هم زد : 
و 

حعفر بن بحبی برمکی : ۰۱۲۹-۱۲۸ ۰۱۹۵ 

جعفر یحیی (سه جمفر بن یحیی برمکی). 

جعفر (سه جعفر یحیی برمکی) . 

جلال‌الّوله و جمال السله (-ه ابو محمّد 


محمد ...). 


حله : ۳۹۵. 

جم (حمشید ..): ۰۷۱۰۶۷ ۰.۳۵۲ 

حمشید بن ویونگهان : ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۶۱ ۶٩-۶۶‏ 
۷۱ ۷ ۳۵۳. 

جمهور بن مرار : ۰۱۸۳ 

جمیل : ۱۳. 


جنید ۰ ۱۹۰. 

جنید بن عبدالرحهن «جنید بن عبدال[حمن بن 
عمّرو بن حارث مری دمشقی امیر خراسان در 
که رنه 
(الاعلام)» : ۰۱۷۶ 

جون : ۴۲۰. 

جویربه : ۰۱۰۷ 

جهم بن صفوان «جهم بن صفوان سمرقندی. 
رییس فرقه جهمیّه که در حرکت حارث بن 
شتا ترتع رش رت 
ضلالت و بدعت شهرت داشت و جون نصر 
بن سیار او را بگرفت ؛ در سنه ۱۲۸ ه . 
بکشتش (الاعلام)»: ۱۷۹ . 

جییشرم : ۰۳۶۲ ۳۶۳. 

حبیال : ۲۵۶ . 

جههانی (-> ابو ابیت زسی استا 
الجیهانی) . 

چندرای «از اکابر هند در قلعه شروه (یمینی)»: 
۶۵ . 

چهر آزاد (-» همای بنت بهمن ..). .۰ 


حاتم بن النعمان الباهلی : ۰۱۶۰ 


۳۵۷  اهتسرهف‎ 


حاجب بز رگ سباشی ۰ ۲۹۴ . 

حاحب بلکاتگین ۰ ۰۲۷۲ 

حاجب علیْ بن ایل ارسلان القریب : ۰۲۶۷ 

حاحوقا : ۴۲۱. 

حاد : ۰۲۷ ۰۳۲۵ 

حاربکسالس : ۴۲۱. 

حارث : ۰۱۰۷ 

حارت : ۰۱۰۷ 

حارث بن الاغر الایادی : ۰۸۸ 

حارث بن سرّیج خارجی : ۰۱۷۷-۱۷۶ ۰۱۷۹ 

اقا دنله ( نها سای ۳ 

اه یل (هاب الااضا مه بو مس 
الحاکم). 

حام پن نوح : ۰۱۷ ۰۱۹ ۳۷۰ 

خخاج بن یوسف «حَجٌاج بن یوسف بن حکم 
قفی فاید دلاور و سفاک و خطیب و 
حکمران معروف دوره اموی است که در 
طایف حجاز در سنهُ ۴۰ ه . به دنیا آمد و در 
رجال لشکری عبدالملک بن مروان شهرت 
یافت و بر حجاز و عراق بیست سال والی بود 
قیال وی فرص نی جک 
را فتح کرد . شهر واسط در عراق بنا کرده او 
را تیه 0 هرا فان مرفت 
(الاعلام)» : ۰۱۶۲ ۶ ۰۱۷۱ ۰۳۰۵ 
9 

حرب بن زیاد : ۰۱۸۷ 


حردوس : ۵۰. 


۸ زّین‌الأخبار 


حریر العقلی : ۳۵ . 
حزقبا بن احاز : و 9 
حزقیل : ۲۸. 


حسام الذوله (-ه ابوالعبّاس تاش ...). 

حسان بن تمیم بن نصر بن سیار : ۰۱۹۰ 

حسان بن نوح ۰ ۱۴۴ . 

حسن اطروش (-> الحسن بن علیّ بن الحسن 
1 

حسن بن القاسم العلوی داعی «وی ابن عم اطروش 
و که یمتا گرا در ۵۱ هلوس 
منهزم گردانید (تاریخ طبرستان)»: ۱۴۴. 

حسن بن بویه : ۱۵۱ - ۰۱۵۲ 

حسن بن حمران : ۱۸۷ - ۰۱۸۸ 

حسن بن زید العلوی داعی طبرستانی «حسن بن 
زید بن محمّد بن اسمعیل حسنی علوف 
موس دولت علوی در طبرستان که در سنه 
۱ زا از تفت کیوو امه رین 
ری را گرفت که تا مىذت ۲۰ سال باقوای 
عبّاسی مقاومت کرد و در سنه ۲۷۰ ه . در 
طبرستان بمرد (الاعلام)» : ۱۴۰ ۳۵ 
۳.۸ ۱ 

حسن بن سهل «هو حسن بن سهل بن عبداله 
سرخسی و کنیتش ابو محمّد وزیر مأمون و 
ورن زو رنب دش ۱۶۶ 
و وفاتش در سرخس ۲۳۶ ه . است . خاندان 
ایین وزیران مسجوسی بود (الاعلام)»: 
۱ 


حسن بن طاهر بن مسلم العلوی : ۰۲۶۱ 

حسن بن علی الاطروش (-> الحسن بن علیْ بن 
یت 

حسن بن علی بن ابی طالب : ۰۱۰۸ ۰۱۱۶ ۰۱۶۳ 
۵ ۳۱۲. 

حسن بن قحطه : ۰۱۱۱ ۰۱۸۲-۱۸۱ 

حسن بن محمّد المیکالی «آل میکال خاندان بزرگ 
نیشابور و خراسان بودند»: ۰۲۸۳ 

حسن بوالهیجا (-> ابی محمد الحسن بن ابو 
الهیجا) . 

حسن زید (-ه حسن بن زید العلوی .-). 

حسن فیروزان : ۰۲۳۲ 

حسن (-> رکنْ الذوله حسن). 

حسین : ۰.۱۹۶ 

حسین العلوی (-*# حسین بن علین الحسنی) . 

حسین بن سهل بن هاشم :۰ ۲۲۱. 

حسین بن طاهر : ۲۴۱. 

حسین بن علی : ۰۲۲۱-۲۲۰ 

حسین بن علی الحسنی «هو حسین بن علی بن 
لحسن بن علی بن ابی‌طالب. که در شش 
میلی مکٌّه در محل فخ. در سنه ۱۶۹ ه. 
مقتول شد (طبری» مروح): ۰۱۲۶-۱۲۵ 

حسین بن علی المروزی «در تاریخ سیستان از وی 
بسه «حسین بن علیْ بن مرورودی» باد 
میشود): ۲۱۷ ۰۲۱۸ 

حسین بن علی باذغسی : ۱۲۴ . 

حسین بسن عسلی بسن ابسي‌طالب : ۰۱۱۵ 


۰۳۱۴ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹-۳۰ ۰۳۰۵ ۴ 

حسین بن علی بن طاهر التمیمی : ۰۲۳۸ 

حسین بن علیْ بن عیسی «هو حسین بن علیّ بن 
عیسیل بن ماهان . مانند پدرش از لشکرکشان 
عصر عبّاسی است که در فتنة شورش حشم 
بغداد . در ۱۹۶ ه . کشته شد (الاعلام)» : 
۱۳۲. 

حسین بن علی بن میکایبل : ۰۲۸۸-۲۸۷ 

حسین بن معا : ۰۱۹۰ 

حسین بن معدان «در تاریخ بیهقی و ابن آثیر و 
صورة الارض . نام وی «عیسی بن معدان» 
آمده است» : ۰۲۸۴ 

حسین (پسر معاذ بپن سلم) : ۰۱٩۱‏ 

حسین رییس (-> حسین بن علی بن میکاییل). 

حصین بن مالک العنبری «عنبری منسوب است به 
عنبر بن عمُرو بن تمیم (اللباب)»: ۱۶۲. 

حصین بن نمیر «وی. حصین بن نمیر السکونی 
است که فرماندهی هزار نفر از مردم حمص را 
داشت (یعقوبی)»: ۰۳۱۱ 

حصین خارجی : ۰۱۹۴ 

حفتر : ۰۳۳۲ 

حفص بن منصور مروزی : ۰۱۹۶ 

حفصه : ۰۱۰۱۷ 

حفصه : ۱۱۲. 

حفصه : ۲۲۱. 

حکت : ۰.۳۸۶ 


حکم بن عَمُرو الغثاری «وی یکی از اصحاب صالح 


۴۵۹  اهتسرهف‎ 


پیغمبر بود و بسا احادیث را هم روایت کرده 
یدز تال هه فز زندان ی فوت ند 
(الاعلام)» : ۱۶۴ . 

حکم طالقانی : ۰۱۹۰ 

حکیم : ۰۱۰۷ 

حکیم بخاری (-سه مقنع ...). 

حماد الکندی : ۱۳۵ . 

حمانه : ۰۱۱۵ 

حمحان : ۰۲۸۲ 

جمزه : ۰۱۰۷ 

حمزه : ۰.۳۰۵ 

حمزه بن ادرک الخارجی «وری در ۱۸۱ ه . خروج 
کرد (تاریخ سیستان) نام وی در تاریخ بیهق 
حمزه بن آذرک آمده است»: ۰۱۹۸-۱۹۶ 
۱ 

حمزه خارجی (-» حمزه بن ادرک ...). 

حمویه بن علی : ۰۱۴۵-۱۴۴ ۰۲۲۰ ۲۲۲. 

حمید بن قحطبه «حمید ببن قحطبه ببن شبیب 
طایی در ۱۴۳ ه . والی مصر و جزیره و در 
سنه ۱۴۸ ه . در غزو ارمینیّه و در ۱۵۲ ه . در 
غزو کابل بود و در مستهل شعبان ۱۵۹ ه . در 
مرو بمرد (سنی ملوک و الک‌امل)»: 
1 

جنینا ۰ ۰۳۳۲۲ 

جخنیا : ۰۳۲۲۳ ۰۳۲۳۲ 


جوا : ۱۴ ۰۱۶ 


حومل : ۲۰. 


حیدر الکزار (سه علیْ بن ابی‌طالب) . 

حیکان قاری (-» یحبی بن محمّد بن بحیی 
الذهلی). 

حبی : ۰۱۰۷ 

خاتون : ۱۶۵. 

خاراخره : ۱۹۵. 

۰۱٩۱ : خارجه‎ 

خارجی قعدی : ۰۱۹۷ 

خازم بن خزیعه : ۰۱۸۸-۱۸۷ 

خاقان بزرگ (- خاقان ترک). 

خاقان رک : ۰٩۲‏ ۹۷: ۰۱۰۰ ۰۱۷۶ ۰۳۷۱ 
۰۳۷۵ ۰.۳۷۶ 

خاقان روس : ۰۳۹۸ 

خالد ۰ ۰.۱۱۴ 

خالد بن ابراهیم : ۰۱۷۸ 

خالد بن برمکك «حخد خاندان معروف برمکیان 
بلخی است . از امراء سپاه ابومسلم خراسانی 
و داعیان آل عبّاس بود و در حدود ۱۶۳ یا 
۶ ده . به وزارت این خاندان رسید و از 
ای وی نمی نوک ال ارتکد 
از سنه ۱۳۵ ه . تا ۱۸۸ ه. امور مملکت 
عبّاسی را با کفایت و تدبیر اداره کردند» : 
او ۳ 

خالد بن عبداله ‏ 21 

خاند بن عبداللهالقسری «مدٌتها والی کوفه و بصره 
بود و از کریمان و خطیبان عرب است 


(الا علام)» : ۷ ۱۷۷ . 


خالد بن ولید : ۰۱۰۴ ۰۱۱۴-۱۱۳ ۰۱۵۶ 

خان بزرگ (-> ابر موسی هارون ..). 

خان ترکستان : ۳۷۲. 

خان ترك (سه ابو موسی هارون ...). 

خان (-ه ابو موسیْ هارون ..). 

ختغلان خاقان : ۰۲۷/۲ 

حجستانی «احمد بن عبدالّه مجستانی ۰ منسوب 
به خحجستان از اعمال باذغیس ‏ شمال هرات 
(مراصد). به قول عروضی سمرفندی در 
چهار مقاله . وی مردی خربنده بود. روزی در 
دیوان حنظله باذغیسی این شعر را خحواند: 
«مهتری گر به کام شیر دراست رو خطر کن ز 
کام شیر بجوی ...»۰ خحجستانی از خواندن 
این شعر به کوشش آغاز کرد و به مرتبت 
بزرگ رسید و حکمران خراسان گردید»: 
سرد 

خد یحه ۰ ۰۱۱۵ 

خدیجه بنت خویلد : ۰۱۰۷ ۰۳۰۵-۳۰۴ ۰۳۱۰ 
۳ 

خراشه بن سنان الخارجی : ۰۱۹۵ 

خرخیز خاقان «عنوان «خرخیز» به عنوان نام 
قبیله. املاهای مسختلف دارد. طبایع 
الحیوان : خرخیز مجمل التواریخ: قرقیز 
تاریخ مبارکشاه: قیرقیز. قرفیزستان » یکی از 
کشورهای تقالته انیبای فیانه: ات۳۷۸6 

خزمدین (-ه بابک خرمدین) . 


خزر خاقان : ۰۳۷۷ ۳۹۱. 


خزیمه : ۰۱۳ ۰۱۰۱۷-۱۰۶ 

خسرو : ۰.۶۲۶۲ 

.4۲ ٩۱ : خسرو‎ 

خسرو بن هرمز : .۹٩‏ 

خسرو پرویز (-* پرویز بن هرمز بن ۰ 

خضر : ۰۳۵ ۰۳۷ ۳۹. 

خطاب بن یزید : ۱۸۶. 

خطحکه ۰ ۲ ۲. 

خفچاق : ۳۷۳. 

خلخ : ۳۷۰ - ۰۳۷۱ ۳۷۵. 

خلف بن احمد : ۰۲۳۸ ۰۲۴۷ ۰۲۵۳ ۰۲۵۷-۲۵۶ 

خلیفه : ۰۱۰۷ 

خمار تاش : ۲۶۲. 

خواجه ابوالقاسم احمد بن الحسن میمندی «در 
تاریخ بیهقی . وی در هرات ؛ در محرّم ۴۲۴ 
ه. وفات یافت» : ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ 

خواجه ابو سهل احمد بن الحسن الجمدوی : 
2.۸۰ 

خواجه ابونصر احمد بن محمد بن عبدالصمد : 
۸۵ 

خواجه احمد بن الحس (-> خواحه ابوالقاسم 
احمد ..), 

خواجه احمد بن محمد بن عبدالضمد الوزیر : 
1 

خواجه احمد (-> خواجه ابوالقاسم احمد ...). 

خوارزمشاه ۰ ۰۱۴۱ ۱۴۴. 


خوارزمشاه حاحجب التونتاش : ۲۷۰ . 


۳۹۱  اهتسره‎ 


خوله : ۱۰۷. 

خوبلد : ۰۱۰۷ ۳۱۰. 

خیدر بن کاوس «نام وی خیذر بن کاووس بن 
عراز از دوذمان شتاهان ی اشرسنه 
ماوراءالنهر که به نام افشین شهرت داشتند. 
این انشین از بزرگترین امرای دربار عبّاسی 
بود که تعضب شدیدی با عرب داشت و 
مسعتصم او را در شعبان ۲۲۶ ه. به فتل 
اتتت فنال (تساریخ الاسلام اطیاسی)» : 
۱ 

خبربفون : ۰۵۷ 

خیزران : ۱۲۵ - ۱۲۶. 

دارا : ۰۸۱ 

داراب : ۶۱. 

داراب بن بهمن بن اسفندبار ۰ ۰۶۱ ۰۸۱-۸۰ 
۵« 
دارا بن داراب ۰ ۰۸۱ 

دارا بن دارا بن دارا : ۴۰۶-۴۰۴. 

دارا بن قابوس : ۰۲۴۶-۲۴۵ ۲۵۰. 

داربان : ۵۴. 

دارم ۰ ۲۷ . 

دارنوش : ۴۰۳. 

داریوس : ۰۵۸ 

داریوس المادی الاول : ۵۷. 

دار یوس پسر ارسیخ : ۵۸. 

دانیال : ۰۴۵ ۰۵۱ 


داود بن العباس بن هاشم بن ماهچور «نام این 


شسخص و خاندان وی در مسنابع دیگر 
«باینجور» امده است (این اثبر و البلدان 
یعقوبی)» : ۰۲۰۱۶ 

داود بن ایشی بن عوبد بن یاعز بن سلحون بین 
نحشون بن عمی نادب بن رام بن حصرون بن 
فارض بن بهودا بن بعقوب : ۰۱۶ ۰۴۳-۴۰ 
ها 

داود بن نصر «ابوالفتوح داود بن نصر بن شیخ 
حمید لودی: پادشاه سوم دودمان لودی 
افغانی ملتان (۳۹۵ ۴۰۱ ه .) است»: ۰۲۵۷ 
۶۰ 

داود بن بز ید بن حاتم ۰ ۰.۱۹۴ 

داود ترکمان «ری جفری بیگ داود بن میکاییل 
بن سلجوق است»: ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ 

داود نصر (سه داود بن نصر). 

دراقن : ۴۲۰. 

دید بن الصمه بن حبیب بن هلب : ۱۶۴. 

دستان ۰ ۰۷۲ ۰۷۴ ۰۷۶ 

دقبانوس یونانی : ۰۵۲-۵۱ 

دوبان منم عجمی «ار را میک کابل به خدمت 
مأمون فرستاده بود (مجمل)»: ۰۱۳۱ ۰۱۹۹ 

دوساالرومنه : ۷۳. 

دهقان بنجیکث (-ه کولبقار) . 

دهقان هرات : ۰۱۶۱ 

دهموش : ۰۵۱ 

دیاسقوریدوس کخال : ۴۳۱. 

دینال هر بانه : ۲۹۰ . 


دیمقراطس : ۰۴۲۱ 

دیو بداذ بن زردشت : ۰۱۳۸ 

دیوجانس طبیب : ۴۳۱. 

ذوالاکتاف (سه شاپور بن هرمز) . 

ذوالقر نین الکبر : ۲۷. 

ذوالقرنین (سه اسکندر بن فیلقوس). 

ذوالکفایتین (سه ابوالفتح بن العمید) . 

ذوالکفل :۰ ۰۳۰ ۰.۲۸ 

ذوالیمینین (سه طاهر بن الحسین ...)۰ 

ذوبان منخم (سه دوبان منجم) . 

راجپال «در حیات سلطان محمود. راجیه پال از 
شهزادگان پراتهیاره بود» : ۲۶۵. 

رازح بن اموص بن الیفرد بن عیص بن اسحاق: ۲۹. 

رافع بن اللیث بن نصر بن سار «وی از خاندان 
امارت بود. در سنه ۱۹۰ ه . بر سمرقند 
استیلا یافت و بفادت نمود. رشید ناب 
خراسان علیّ بن عیسی را به جنگش فرستاد؛ 
وتا که هش ها 
هرئمه حکمران عراق به دفع او فرستاده شد 
و در سنه ۱۹۳ ه. رافع شکست خورد و در 
محاصره سمرقند » در ۱۹۵ ه . کشته شد 
(الاعلام)»: ۰۱۲۹ ۰۱۹۸-۱۹۷ 

رافع بن هرلمه «ری رافع بن هرئمه و مشهور به 
ابن نومرد. امیر معروف است که در ۲۷۱ ه . 
از طرف محمّد بن طاهر والی خراسان بود و 
در ۲۷۷ ه . طبرستان را به دست آورد. چون 


معتضد ار را از آنجا عزل کرد به آل ایی 


طالب پیوست و در نیشابور» به نام محمّد بن 
زید الطالبی خطبه خواند و آخرالامر در ۲۸۴ 
۸ عسموو لیت منسماری او را بکشت 
(الاعلام) . در تاریخ شستان امده استت که 
رافع را محمّد بن عمرو خوارزمی؛ عامل 
عمرو لیث در سنه ۲۸۳ ه . در خوارزم 
بکشت» : ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ ۰۲۱۱ 

رامان : ۴۱۶ - ۴۱۷. 

راندتیک بن منوچهر : ۷۲. 

ربیع بن الحارثی : ۰۱۶۵ 

رببع بن زیاد «هو ربیع بن زیاد بن انس حارثی از 
بسنی دیان و فاتحان عرب است که والی 
بحرین بود و در سنه ۲۹ ه . سیستان را فتح 
کرد و در سنه ۵۳۲ ه . درگذشت (الاعلام)» : 
۱۶۲ 

ربیع حاجب «به فول طبری ۰ ربیع مولای مهدی از 
طرفش در بغداد حاکم بود»: ۰۱۲۵ 

ریبعه : ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 

ربیعه بن نصر : ۰۹۰ 

رتبیل : ۰۱۶۹ ۰.۲۰۶ 

رجاء بن حيوة الکندی «رجاء بن حیوة بن جوول 
الکندی است . وی از فقیهان و واعظان 
مشهور عصر سلیمان و عمّر بن عبدالعزیز و 
شیخ شام است که بر این دو خلیفه مستولی 
بود و در سنه ۱۱۲ ه . وفات یافت (رحلية 
الاولیاء و تذکرة الحفاظ)) : ۰.۱۶۹ 


رحبعم بن سلیمان : ۴۶. 


۳۳  اهتسرهف‎ 


رحمه . ۳ 

رستم بن دستان : ۰۷۲ ۰۷۴ ۰۷۹-۷۶ 

رستم بن فزخزاد : ۰۱۰۴ ۰۱۵۶ 

رشید عسبدالهلک بن نوح (-ع الرشید 
ابوالفوارس .). 

رشید (سه ابو جعفر هارون بن ...). 

رشید (حه الرشید ابوالفوارس ..). 

رضا : ۰۱۳۳ ۰۱۳۶ 

رضی (-ه الرضی ابوالقاسم نوح بن منصور). 

رفاعه : ۰۱۰۱۷ 

رفقا : ۲۶ . 

رقبه : ۰۱۰۷ 

رقبه : ۱۱۵. 

رکنْ الذوله حسن «رکَنْ الذوله ابو علی حسن 
(۲۲۸ ۳۶۶ ه.)» : ۱۴۹. 

رمدان : ۰۲۷ 

رمله : ۱۱۵. 

روبیل ۰ ۲۷ . 

روفس مهره : ۴۳۲۰. 

ریاح بن عبداللّه بن قرط بن زراح بن عدی بنکعب 
بن لو بن غالب بن فهر : ۰۱۱۳ 


ریالون : ۰۲۷ 

زال ۰ ۰۸۰ 

زبنکاو بن وبریشیذ بن بار بن فروال بن سیامک : 
۶۷ 


زییده «هی زبیده بنت جعفر بن منصور هاشمیّه 


عباسیّه زوجه هارون الرّشید که دختر عم ار 


بوق موز شته ۵ ه. با هارون ازدواج کرد. 
وی شهرتی در فضیلت و حمال دارد. عین 
زبیده در مکه به او منسوب است . در بغداد به 
سال ۶ هد . بمّرد (الاعلام)»: ۰۱۲۸ 
زیر : ۰۱۰۷ 
زییب : ۰۳۱۲ 
زراره بن ساسان بن بهمن بن اسنندیار : ۰۸۴ 
زردشت بن پورشسپ بن فیدرسپ : ۰۷۸-۷۷ 
۳۵۱ 
زکرویه بن مهرویه قرمطی : ۱۴۳ . 
زکریا : ۰۴۷-۴۶ 
زلیخا : ۰۲۹-۲۸ 
زمعه : ۰۱۰۷ 
ز٩‏ ۰ ۰۶۱ 
زو بن طهماسپ بن زو بن هوست بن راندینک بن 
منوچهر ۰ ۰.۷۲ 
زو بن هوست بن راندینک بن منوچهر : ۰۷۲ 
زهره : ۱۰۶ 
زهیر بن المسیب «هو زهیر بن مسیّب ضبی یکی 
از قائدان لشکری عیّاسیان در عصر مأمون که 
در هنگام خروج مردم بغداد بر حسن بن 
سهل اسیر و مذبرح شد به سال ۲۰۱ ه. 
(طبری)) : ۱۳۴ . 
زیاد بن اببه «هو زیاد بن ابیه (۵۳-۱ه .) از امیران 
و فاتحان عرب و مردم طایف است که 
مادرش سمیّه (کنیز حارث ثقفی) او را از 
صلب ابوسفیان حمل گرفته بود. وی در عصر 


حضرت علی والی فارس شد و چون معاویه 
به امارت رسید. زیاد دعوی برادری او را 
نمود و در سنه ۴۴ ه . معاویه استلحاق او را 
نسبت به خود اعلان کرد و مذتها در بصره و 
کوفه و عراق والی و از عقلای امّت شمرده 
میشد (الاعلام)» : ۱۶۴ 

زیاد بن صالح : ۰۱۸۳ 

زید النار علوی «هو زید بن موسی آبن عفر ببن 
محمّد بن علی بن حسین بن علی بن 
ابی‌طالب . مشهور به زیدالنار. چون مخالفان 
خود را میسوزانید به این لقب مشهور شد 
(طبری) . خروج او با ابوسرایا به سال ۲۰۰ 
ه. بود و بعداز مرگ ابوسرایا در بصره 
حصاری گشت و امان بافت و به بفغداد 
فشرستاده شد. وی در ایام المستعین ؛ در 
حدود سال ۲۵۰ ه . بمُرد (الکامل)» : ۰۱۳۵ 

زید بن حارثه : ۱۰۱۷ . 

زید بن علی العلوی «زید بن علی بن حسین بن 
علیْ بن ابی‌طالب ‏ امام فرقة زیدیان شیعی 
(۱۲۲-۷۹ ه .) است»: ۰۳۰۵ ۳۱۸. 

زید علوی (-> زید النار علوی) . 

زین : ۰۱۰۷ 

زینب الا کیر ۰ ۰۱۱۵ 

زینب (زن پیغمبر) : ۰۱۰۷ 

زینب (فرزند پیغمبر) : ۰۱۰۷ 

سابور بن سهل ۰ ۰۴۳۲۱ 

سادرلوس : ۰۴۳۱ 


سرخ «اين ساع شرابدار تا عصو مسعود غزنوی و 
۳۴ ه . هم در نندنه کوتوال بود (تاریخ 
بیهقی)) : ۲۶۱ . 

ساروغ :۰ ۰.۱۲ 

ساره : ۲۳ - ۲۶. 

ساسان بن بهمن بن اسفندیار ۰ ۰۸۴ 

سالار بن بختبار : ۱۵۴ . 

سالار بن شبردل :۰ ۰۲۳۷ 

سام : ۱۲ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰ 

سامان خداه : ۲۱۴. 

سامانی (-سه ابو ابراهیم سامانی) . 

سام بن نر یمان ۰ ۷۲. 

سام بن نوح : ۰۱4 ۰۲۱ ۰۴۸ ۰۳۷۰۰۵٩‏ ۳۷۶. 

سامری : ۰۳۲۲ 

ساوری : ۴۳۰. 

ساهر ( مه سادرلوس) . 

سباشی تگین ترکث : «امیر لشکر ایلک‌خان بود»: 
۴ ۵ 

سیکتگین چاشنی گر : ۱۵۱ . 

سبکتگین (-ه امیر ابومنصور سبکتگین) . 

سبکری : ۲۲۱. 

سپهسالار عسلی داسه (مه ابوالحسن علی بن 
۳ 

سخار یپ : ۰۴۴ ۷۷. 

سدوکن ۰ ۰.۵۷ 

سران بن و تشکان ۰ ۷۲. 

سرکس : ۰۱۰۱ 


۴۲۹۵  اهتسرهف‎ 


سروش :۰ ۰۵۱ 

سعد بن وقاص «هو سعد بن ابی وقاص مالک بن 
اهیب بن عبد مناف قرشی یکی از اصحاب 
نت تلو عتیو آل اسان ۲۳ قتی از 
هجرت است که در هفده سالگی به اسلام 
آمد . وی فاتح عراق و مداین و یکی از عشره 
مبشره و والی کوفه و مشهور به «فارس 
الاسلام» بود و عمّر (خلیفه) او را در حملهة 
شش نفر اصحاب شوری هم گماشته بود. 
ری در عقیق . ده میلی مدینه » در سنه ۵۵ ه . 
درگذشت . در صحیحین ۲۷۱ حدیث از ار 
مروی است (الاعلام)» : ۲ 

سعدٍ خادم «ابن اثیر» از وی با عنوان احمد بن 
محتّد بن لیث و با سمت سس بضارا یاد 
میکند» : ۲۱۹ . 

سعید ۰ ۱۹۶ . 

سعید بن پشبر ۰ ۰۱٩۹۳‏ 

سعید بن سلم : ۱۲۶. 

سعید بن عبدالعزیز «ری سعید بن عبدالعزیز بن 
جارث بن حکم بن ابی عاص است (البلدان) 
که در سنه ۱۰۱ ه . پر خراسان والی شد. وی 
مُردی رعنا بود با قبای رنگین و مویهای 
مرغول فروهشته و چون خراس‌انیها او را 
بدیدند گفتند وی خذینه (موَنْث خدای) یعنی 
بانوی خانه است و بدین نام سعید خذینه 
شهرت یافت (فتوح و طبری)»: ۰۱۷۵-۱۷۴ 


سعید بن عثمان بن عفان «ار سعید بن عثمان بن 


عفّان اموی قرشی است که در مدینه پرورش 
دید و بعداز قتل پدرش در سنه ۵۶ ه . از 
طرف معاویه والی خراسان شد و چون 
سمرقند را فتح کرد چشمانش آسیب دید و 
در سنه ۵۷ ه . از خراسان معزول شد و چون 
به مدینه برگشت در حدود سنه ۶۲ ه. 
سسمرقندیانی که او به مدینه آورده بود 
بکشتندش (الاعلام)»: ۰۱۱۴ ۱۶۶-۱۶۵ 

سعید بین قرو الحرشی «او سعیدین عمُرو 
الحرشی شامی . از دلاوران و قایدان لشکری 
اتنتعا که ,دز عننه ۱ وه . خوارج را زد و در 
سنه ۱۰۳ ه . والی خراسان شد . چون از مقام 
خلافت سرپیچید . عزل و زندانی شد و بعد 
از آن در سنه ۱۱۲ ه. به غزو خوّر و ارمینیّه 
رفت . نسبت او به حریش بن کعب بن ربیعه 
۷ 
(الاعلام)» : ۷۵ 

سعید حولاه ۰ ۰۱۸۶ 

سعید حرشی : ۰۱٩۹۲-۱۹۱‏ 

سعید نصر پن احمد (-س» نصر بن احمد ..). 

سعید (-س سعید نصر بن احمد) . 

سعید ( سب عبدالله پن سعید الحرشی). 

[۳ 

سفینه : ۰۱۰۷ 

سقلایی ۰ ۲۲۶ . 

سقلایی : ۰۲۷۷ 

سلامه (مادر منصور خلیقه) : ۰۱۸۵ 


سلطان محمود (-> ابوالقاسم محمود بن 
ناصرالاین .). 

سلم : ۷۱. 

سلمان : ۰۱۰۱۷ 

سلم بن احوز : ۰۱۷۸ 

سلم بن زیاد «هو سلم بن زیاد بن ابیه یکی از 
امرای عرب مقیم بصره که در سنه ۶۱ ه . از 
طرف معاویّه والی خراسان مقزّر شد و بعداز 
مرگ یزید در سنه ۶۴ ه . از مردم خراسان 
برای خود بیعت گرفت ولی بعداز تقرر مهب 
بن ابی صفره به سرخس و سپس بصره رفت 
و در اینجا در سنهُ ۳ ۵ . بمرد (الاعلام)»: 
۷ 

سلمه «سلم پن سالم است ‏ برادر معاذ پن سلم»: 
"۰۱٩۱‏ 

سلیمان : ۴۲ - ۰۴۴ ۰۴۶ ۳۳۳. 

سلیمان بن عبدالله بن طاهر : ۲۰۵. 

سلیمان بن عبدالمّلک : ۰۱۷۲-۱۶۹ ۰۱۷۴ 

سلیمان بن کر مروزی : ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ 
۳۱۶ 

سلیمان بن محمد الهاشمی : ۱۶۴ . 

سلیمان بن یوسف ۰ ۰۲۹۷ 

سماق زط :۰ ۰۱۳۶ 

سمر بن عنتر : ۷۳ - ۰۷۴ 

سمونی (-> فیلر منظر بطلمیوس). 

سنبلتیوس ۰ ۴۳۲۳۰ . 

سنطالیس : ۲۳۰. 


شوار : ۰۱۸۷ 

سوده : ۰۱۰۷ 

سوذاوه ۰ ۷۴. 

سورة بن الحرالدارمی : ۱۷۵ ۰۱۷۶ 

سوناخس : ۴۳۰. 

سوندهرای ۰ ۰۲۸۱ 

سهل بن حمدان : ۰۲۱۰ 

سیار : ۱۱۷. 

سيامکك : ۶۷. 

سباوش بن کیکاوس : ۰۷۵-۷۳ ۰۸۲ ۹۸ 

سید عالم : ۲۷۴ . 

سیف الدّوله (-ه اب والقساسم مهو یت 
ناصرالذین) . ۱ 

سیمجور دواتدار : ۰۱۴۴ ۰۲۱۸ 

سیمری : ۴۳۱. 

شابور ۰ ۳۲. 

شابه بن الست ملک ترکستان : ۹۸. 

شاپور ۰ ۸۶. 

شاپور بن اردشیر : ۰۶۲ ۸۶. 

شاپور بن اشکك : ۰۶۲ ۰۸۴-۸۳ 

شاپور بن بلاش بن آشکان بن اش مهین بن سیاوش 
بن کیکاوس : ۸۲. 

شاپور بن شاپور ۰ ۰۶۲ ۹۰. 

شاپور بن هرمز ۰ ۶۲ ۰۸۵ ۰۸۹-۸۸ ۰۱۷۳ 

شاپور بن بزدجرد الائيم : ۰۱۰۳ 

شاپور ذوالا کتاف (-سعه شاپور بن هرمز) . 


شاذان سرور «در تاریخ سیستان شاذان بن مسرور 


۳۳۷  اهتسرهف‎ 


آمده است»: ۲۰۹. 

شار «شار (شیر) به معنی شاه است . شار مورد 
بحث در زین الاخبار. ابونصر محمد بن اسد 
است که بنا به قول زین‌الاخبار در ۴۰۳ ه . و 
در دیگر منابع در ۴۰۵ ه . به دست محمود 
اسیر و اخرالامر در ۴۰۶ ه . در هرات بهرد» : 
#۹ 

شالح : ۰۱۳-۱۲ ۲۱. 

شاول : ۳۳۳. 

شاهانشاه (سه شاپور بن هرمز) . 

شاهانشاه (-> مجذالدّوله ابو طالب رستم ...). 

شاه ساسان بن بهافرید بن زراره بن ساسان بن بهمن 
بن اسفندبار : ۰۸۴ 

شاه س ند یب ۰ ۰۹۷ 

سب ۰ ۴۱۵ - ۴۱۶. 

شبل بن طهمان : ۰۱۷۸ 

شذاد بن خالد الاسدی : ۰۱۶۵ 

شذاد بن عاد بن عملاق : ۰۲۱-۲۰ 

شد تتغ «اين اسم دری تشخاری در کتيبهُ بغلان 
«شاد» آمده است و طبری آن را هم رشد» و 
هم «شذ» ضبط کرده است. شاید این اسم 
صورت تسخاری کامه «شاه» بساشده: 
۰۳۷۴۲ ۰.۳۷۶ 

شراف : ۰۱۰۷ 

شروین «از امرای آل پاوند مازندران چند نفر به نام 
شروین مشهورند و این شخص شروین اوّل 


بن سرخاب بن مهران خواهد بود که اسپهبد 


ششم از این خاندان است و در سنه ۱۵۵ ه . 
به شاهی رسید (زامبارو)»: ۰.۱۲۵ 
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شریکك «شریک بن شیخ المهری در سنه ۱۳۳ ه . 
در بخارا و فرغانه برخاست (طبری)» : ۰.۱۸۲ 

شعبه ۰ ۰۱۱۶ 

شعیا : ۴۴ . 

شعیب (سه مشعون بن عفال ...). 

شقران : ۰۱۰۷ 

شمردذل : ۰۱۶۸ 

شمر ذی الحوشن : ۰.۲۰۹ 

شمعون : ۰۲۷ ۰۳۸ ۰۳۳۲ 

شمیله «محمّد بن سهل معروف به شملیه (طبری) 
در سنه ۰ هه . محمّد بن حسن بن شهل 
رادرزاد؛ فضل بن سهل ذوالزیاستین مشب به 
شملیه در بغداد گرفته شد. وی در اخبار 
سپیدجامگان تصانیفی دارد و کتابی در احوال 
(مروج). در الکامل همین لقب شملیه ضبط 
شده ولی در مجمل این نام سبابه آمده 
ات ۱۳۹۰ 

شنباء : ۱۰۷ 

سوکپال :۰ ۲۵۹ . 

شهابٌ اّدوله و جمال الملة (-> ابو سعید مسعود 
0 

شهراکیم بن سوریل : ۲۸۶. 


شهر ناز ۰ .۶٩‏ 


شهر وین سرخاب : ۰۲۸۷ 

شهر بار ۰ ۶۲. 

شهر بار : ۰۱۰۴ ۰۱۱۴ 

شهربار بن پرویز بن هرمز بن نوشروان : ۰۱۰۳ 

شهریار بن زژی نکمر : ۲۳۷. 

شیبان حروری «شیبان بن سلمه سدوسی حروری 
(از فایدان دلاور فرقه حروری» مخالف 
حضرت علیّ بود که در مَروْ سکونت داشت 
و چون بر نصر بن سیّار. والی خراسان. 
بغاوت کرد قبایل مضر و ربیعه و پمنی » بر 
او در خراسان فراهم آمدند و سه سال به یاری 
خوارج در مَرْوْ با نصر بن سیّار جنگید تا که 
رت اتزاتر قووان نش یکت :۱۳۰ 
ه . (الاعلام)) : ۰۱۸۰-۵۹ 

شبث بن آدم : ۰۱۳-۱۲ ۰۱۶-۱۵ ۶۴. 

۰.٩۲ : سیرمه‎ 

شیرویه (-ع قباد شیرویه بن .)۰ 

شیر ین :۰ ۰۱۰۱ 

صاحب ابوالقاسم بن عباد ری اسماعیل بن عباه 
بن عبّاس طالقانی : وزیر ادیب و دانشمند 
دیلمیان است که در سنه ۳۲۶ ه . در طالقان 
به دنیا آمد و در سنهٌ ۳۸۵ ه. در ری بمّرد و 
در اصفهان مدفون گردید. از تصانیف او 
المحیط و الوزراء و الکشف عن مساوی شعر 
المتنبی و الاقناع و عنوان المعارف و الاعیاد 
و غیره است (الاعلام)): ۲۴۶. 


صالح : ۱۳۰. 


صالح : ۲۱ - ۰۲۲ 

صالح : ۰۳۲۹ 

صالح : ۱۶۰ . 

صالح بن عبد ال حمن : ۱۶۲. 

صالح بن مسلم : ۰۱۷۱ 

صفریاقوس : ۴۰۳. 

صفنه ۰ ۰۱۰۱۷ 

صفبه : ۰۱۰۷ 

صفبه : ۰۱۰۱۷ 

صلایی «در ۲۶۰ ه . عامل ری بود و در سنه ۲۶۲ 
ه . بمرد (طبری)) : ۰۲۰۸ 

صمصام الذوله با کالیجار : ۱۵۴. 

صول ۰ ۰۱۷۳ 

صیدقیا : ۳۲۶. 

ضحاک بن ارونداسپ بن زبنکاو بن وبریشیذ بن بار 

بن فروال بن سیامکك : ۰۲۰-۱۹ ۶۱ ۰۷۱-۶۷ 
ال ۲ ۲۵۲ - ۰.۳۵۴ 

ضخاک بن قیس بن علوان الحمیری : ۶۷. 

ضحاکك حروی «ضخاک بن قیس شیبان. زعیم 
شجاع فرقةٌ حروری که در سنه ۱۲۶ ه . با 
سعید بن بهدل به امداد دویست نفر حروری 
برخاست و چون سعید در سنه ۱۲۷ ه . 
بمُرد. ضحاک به جایش نشست . خوارج 
شراة با او بیعت کردند و در اطراف موصل 
چهار هزار صفریّه هم به او پیوستند و کوفه را 
فتح کرده و واسط را به صلح گشودند که قوای 


ایشان به صد هزار رسید . ولی مروان امسوی 


۴۶۹۹  اهتسرهف‎ 


در کفرتواء ماردین با ایشان درآوبخت و در 
سنهٌ ۱۲۹ ه . او را بکشت (الاعلام)»: ۱۸۰ 
ضرار ۰ ۰.۱۰۷ 
ضرار بن حصین الضبی : ۱۷۱. 
ضیاء المله (سه ابونصر بهاءالدوله ..). 
طالوت : ۴۰ - ۴۱. 
طالوت (سه شاول) . 
طاهر : ۱۰۷ ۰ 
طاهر : ۲۴۷. 
طاهر بن الحسین بن مصعب «هو طاهر بن 
ریس 
بن مصعب مشهور به ذوالیمینین (۱۵۹ ۲۰۷ 
ه.) موشس سلسلهٌ طاهریان پوشنگ هرات 
(الاعلام)»: ۰۱۳۳-۱۳۱ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱-۱۹۹ 
۲۱۵ 

طاهر بن الفضل (سه امیر طاهر بن الفضل) . 

طاهر بن حفص : ۲۰۶ . 

طاهر بن عبدالٌه : ۶ ۰۲۰۵-۰۰ 
۳ 

طاهر بن علی : ۲۱۶ . 

طایع له «الطایم ك بن المطیع در ۱۳ ذیقعده ۳۶۳ 
ه. به خحلافت رسید): ۰۱۵۱ ۰۱۵۴-۱۵۲ 
۳۸ 

طسوخون «ط_رخون یا طرخان لقب ملوک 
ماوراءالنهر است» : ۰۱۶۸ 

طغرل رکمان «طفرل بیگ بن میکاییل بن 
یرادهار موف ۳۵۵۳۳۲ 


۳۷۰ ژین‌الاخبار 


ه.) است» : ۲۹۳. 

طلحة ۰ ۰۳۰۵ ۰۳۱۲ 

طلحة الطلحات (-> طلحة بن عبدالله الخزاعی). 

طلحة بن زریق : ۰۱۷۸ 

طلحة بن طاهر «مردن طلحه روز یکشنبه ۲۷ ربیع 
الاوّل سنهٌ ۲۱۳ ه. است (سنی ملوک)» : 
",+ 

طلحة بن عبدالّه الخزاعی «وی طلحه زا 
بن خلف خزاعی و از جوادان بصره و امرای 
بنی أمیّه بود که ولایت سیستان داشت و در 
سنه ۶۴ ه . در اینجا بمُرد و در تهل مهاجر 
زرنسسج دفنن شسد (تاریخ شنتسعال )0 
۱۶۷ 

طوس بن تور : ۰۷۲۳ 

طوس نوذر : ۷۷-۷۵ 

طهماسپ بن زو بن هسوست بن راندنیک بسن 
منوچهر : ۷۲. 

طهمورث بن اینکید بن اسکید بن هوشنگ : ۰۲۲ 
ی 

طبطوس :۰ ۰.۳۳۴ 

طیماوس :۰ ۴۲۰ . 

طیماوس طر سوسی ۰ ۴۲۱. 

ظهیزالدوله (سه بیستون وشمگیر) . 

ظهیر خلیفة له (سه ابو سعید مسعود نمی 
الذوله) . 

عاثك ۰ ۱۰۶. 


عابر : ۰۱۳ ۳۷. 


عاتکه ۰ ۰۱۰۷ 

عاص ۰ ۰.۱۱۵ 

عاصم ۰ ۰۱۱۴ 

عاصم بن عبدالله لهلالی : ۰۱۷۷-۱۷۶ 

عالی کاهن : ۳۳۲ - ۳۳۳. 

عامر بن اسماعیل : ۰۱۲۱ ۰۱۸۲ 

عامر بن ُباره «عامر بن ضّباره غطفانی مرّی از 
دلاوران مردم حوران شام و با ابن هبیره در 
عراق بود. که در جنگی. شیبان خارجی و باز 
عبدال بن معاویّه را در اصطخر شکست داد 
و در سنهٌ ۱۳۱ ه . در مقابل لشکر قحطبه بن 
شبیب جنگ کرد و در آن جنگ کشته شد 
(الاعلام)): ۰۱۸۱ 

عامر بن فهیره : ۳۰۹. 

عایشه : ۰۱۱۴ 

عایشه : ۰۱۰۷ ۰۳۰۵ ۳۱۲. 

عناس : ۰۱۰۷ 

عباس : ۰۱۱۱ 

عناس : ۰۱۱۵ 

عناس : ۱۹۳ . 

عناس الاحول : ۰.۹۸ 

عبّاس بن المأمون «المبّاس بن المأمون که در سنه 
۳ ده . معتصم را برانداخت و ملعونش 
نامید» : ۱۳۷ . 

عناس بن جعفر : ۰۱۹۴ 

عناس بن داود : ۲۳۱. 


عسباس بسن شقیق «نام وی در تجارب الامم 


ابوالعبّاس بن شقیق و در تاریخ سیستان 
شفیی آمدهانت/: ۰۲۲۴۱۴۶۰۵۱۴۵ 

عماس بن عبدالمطلب : ۰۱۲۲ 

عباسه : ۱۲۸ ۰۱۲۹۰ 

عبدالجبّار بن عبذالرحمن «از دلاوران رجال دربار 
عبّاسی بود که در سنه ۱۴۰ ه . از دربار 
منصور والی خراسان شد و بسا خراسانیان را 
به تهمت طرفداری آل علی بکشت و در آخر 
از منصور سرکشید » ولی لشکریان منصور او 
را بگرفتند و دست و پای و گردنش را در کوفه 
بریدند » ۱۳۲ ۵ . (الاعلام)» : ۶ - ۰۱۸۷ 

عبدالحارت : ۰۱۵ 

عیدالدار : ۰.۱۰۶ 

عبذالرحمن بن ابزی الخزاعی : ۰۱۶۳ 

عبد ال حمن بن الاشعث : ۱۶۲. 

عبدْالرحفن بن جبله «هو عبدّالرحمن بن جبله 
انباوی یا انباری که در سنه ۱۹۵ ه . در جنگ 
اسدآباد همدان کشته شد (الکامل)»: ۰۱۳۱ 
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عبدالحمن بن زیاد : ۱۶۶. 

عبذّالرحفن بن محتّد الاشعث «عبدالحمن بن 
محمّد بن اشعث بن قیس کندی از مشاهیر 
عرب است که مذتها در سیستان و زابل با 
رتبیلان ملوک اینجا جنگید » ولی در آخر از 
اطاعت حجاج - حکمران عراق و 
خراسان - سرکشید و در سنه ۸۱ ه . از 
سیستان به مقابل لشکر حخجاج و خلافت 


۳۷۱  اهتسرهف‎ 


امویّه برآمد و از سیستان تا بصره و کوفه فتح 
کرد. تا که در آخر در دیر الجماجم . عساکر 
حجاج سه روز با قوای شصت زار نفری ابن 
اشعث جنگیدند و او را به طرف سیستان پس 
راندند. تا که در آخر به رتبیل پناه رد ولی 
خجاج رتسبیل را تسهدید کرد و ناچار 
عبدالرحمن را به گماشتگان حجَاج سپردند و 
در سنه ۵ ه . او خود را در رخج (قندهار 
کنونی) از بام پایین افگند و بِمّرد و سر او را 
پیش حجاج و عبدالمَلک خلیفه اموی به شام 
و مصر فرستادند (الاعلام)»: ۱۶۹. 

عسبد‌الحسمن بسن مسسام (سه ابو مسلم 
ید ال خر درو ان 

عبدال[حمن بن ملحم المسرادی : ۰۱۱۶ ۰۳۰۵ 
ها ۲ 

عبدالحمن بن نقیم بن الغامدی : ۰۱۷۵۰-۱۷۴ 

رفن خارجی «حصاری شدن عبدالرحلن 
خارجی را طبری در سنهُ ۲۵۹ ه . یاد کرده 
است. نام این شخص در تاریخ سیستان 
عبدالرحیم 1 است) : ۲۰۶ . 

عبدالرحمن نیشابوری : ۰۱۹۸ 

عیدالز حمن (-ه ابو شعمه ...). 

عبدالسلم بن مزاحم : ۰۱۷۷ 

عبدالصمد : ۰۱۸۲ 

عیدالعزی : ۱۰۶ . 

عبدالعز یز بن الولید : ۰۱۶۹ ۰۱۷۱ 


عیدالعزیز بن نوح بن نصر : ۰۲۳۱ ۲۴۳۴ . 


۳۷۳ زین الا خبار 


عبدالغفار بن صالح طالقانی : ۰۱۸۷ 
عبدالکعب (-> ابوبکر صذْیق) . 
عبدالله : ۱۳. 


عیدالله : ۲۰ ۰۲۱۰ 


عبدالله ۰ ۰۱۱۵ 

عبدالله : ۰۱۱۴ 

عبدالله ۰ ۰۱۶۲ 

عیدالله : ۰۱۸۲ 

عبدال از یقط «عبدالل بن ارقم (یا ارقط پا اریقط) 
بن عبد یغوث فرشی زهری. خال پیغمبر 
(ص) و از کاتبان صحابه . متوفی ۴۴ ده . 
است (الاعلام)): ۳۰۹. 
عبدالله الاصفر : ۰۱۱۴ 
عبدالله الاکبر : ۰۱۱۴ 
عبدالّهاللیئی : ۰۱۶۴ 
له رای ی تن فرزند رسید): 
۳ 

عبد ال بن الاشتر «اين شخحص ۳ بن محمّد 
بن عبدالل علوی مشهور به اشتر است . از 
نسل حضرت علی که پدرش او را در لباس 
نشاسان [: دلال دراب ] به طلب خلافت آل 
علی ۰ پیش والی سند عمّر بن حفص صفری 
مشهور به هزار مُرد. در سنه ۱۵۱ ه . 


فرستاد ولی منصور در همین سال این والی 


را عزل کرد و به جايش هشام بن عمر و 
تغلبی را به سند فرستاد. وی اشتر را در 
گر کت متس را در مهران (سند) 
انداخت . به قول طبری این واقعه در سال 
یی ند افرل قیفر 1۵۴ هریت هد 


(مجمل)» : 1 


عبدالله پن الزبیر «وی ابوبکر بن عبدالله بن زبیر 


من عم رین اسدی» یکی از دلاوران 
رشن هت از در مدینه در سال اوّل همجرت 
است که در عصر عثمان در فتح افریقه شرکت 
کرد و در سنه ۶۴ ه. بعد از مرگ یزید بن 
معاویّه . با او بیعت کردند و بر مصر و ححجاز 
و یمن و خراسان و عراق حکمران شد. مرکز 
حکومت او در مدینه بود تا که در عصر 
عبدالملک بن مروان» خجاج ثقفی بر او 
لشکر کشید و در مکه در سال ۷۳ «. کشسته 
شد. مذت خلافتش نه سال و از ابطال و 
خحطیبان عرب بود که در صحیحین ۳۳ 
حدیث از او روایت شده و سکه هم زده شنت 


(الاعلام)»: ۰۱۶۸-۱۶۷ ۰۳۰۵ ۰۳۱۱ 


تکاله ی این زد اسان ۰ 
عبداللّه پن الفتح : ۲۱۳. 
عبدالّه بن المعتز : ۰۱۴۳ 
عبدالله بن جبر : ۳۱۷. 
عبدالله بن حمید بن قحطبه : ۰۱۳۱ ۱۹۰ 


عبدالله بن خازم «هو ابوصالح عبدالله بن خازم 


سلمی بصری است که یکی از دلاوران و 


فاتحان اسلام و ده سال امیر خراسان بود و در 
ید راهان ات انسال مرن 
(الاعلام)»: ۰۱۵۶ ۰۱۶۰ ۰۱۶۳ ۰۱۶۷ 

عبدالله بن سعید الحرشی : ۱۳۴. 

عبدالله بن سمرة الاموی : ۱۶۴. 

عبدالّهبن طاهر «عبدالّه ن طاهر بن حسین بن 
مصعب بن زریق » که زریق از موالی طلحة 
الطلحات بود. مذتی در شام حکم راند تا در 
هه تفت مس و مق ان ان 
کار ان و رن ۱ 
وفاتش در مَرَوّ پا نیشابور ۲۳۰ ه . است . وی 
مرد عالم و فاضل و ادب‌دوست کریمی بود. 
خربزه «عبد لاوی» در مصر به او منسوب 
ارت (الاعسلام)» : ۶ ۰-۰ 
۲۰۱ ۳ 

عبدالّه بن عامر بن کُریز بن ربیعه بن حبیب بن 
عبدالشمس «عبدال بن عامر بن کریز آموی از 
آعو فاتخان جوره اقوم اس که وشن ۴ 
ه. در مکه تولد یافته و در سنة ۲۹ ه. والی 
بصره بود . در سنه ۳۲۱ ه . والی خراسان بود و 
مرو را به صلح گشود (طبری) و سیستان و 
داور و مرَوْروذ و سرخس و ابرشهر را گرفت 
و بعداز آن تا بلخ و طخارستان و بُست و کابل 
پیش رفت . وی در واقعهُ حَمَّل حاضر بود و 
سه سال در عصر معاویّه ولایت بصره 
داشت . وی از اصحاب نبوی بود و در سنة 


٩‏ در مکه بمرد و در عرفات مدفون است 


۳۷۳  اهتسریف‎ 


(گزیده و الاعلام)»: ۰۱۱۴ ۰۱۱۶ ۰۱۵۶ 
ها را لا بت ۲ : 

عبدالله بن عتاس : ۱۹۷ 

عبدالّهبن اس (سه عبدالله بن محمد ین علی 
۱ 

عبدالله بن عبدالمطلّب : ۳۰۸. 

عبدالله بن عزیز : ۲۴۸. 

عبداله بن علی : ۰۱۱۱ ۰۱۷۳۰۱۲۳-۱۲۱ ۱۸۳ 

عبدالله بن مالک الخزاعی ۷ 

عبدالله بن محتّد الحرشی ۰ 3۳ 

عبدالّه بن محمد بن صالح سکزی «مرزبان 
رت بل تن سا مکی 
را بگرفت و به نزدیک یعقوب آورد. بند 
برنهاد و یعقوب فرمان داد تا گردنش بزدند 
(تاریخ سیستان)) : ۰۲۰۱۸-۲۰۷ 

عبدالله بن محتّد بن عبدٌ الرَاق : ۲۴۱ 

عبدالّهبن محقّد بن علی الاح (-> عبدالّه ن 
تا ی ار رون 

عبدالّه بن محقّد ين علی بن عبداله پن عتّاس : 
۲۱ ۲ - ۰۱۸۲ 

عبدالله بن مسلم : ۷۱ 

عبدالّه حنظله «در تاریخ بیهقی از وی: عبدالّهبن 
حنظله بن ابی عامر الانصاری یاد شده 
است . وی از اصحاب پیغمبر (ص) و مشهور 
به «غسیل الملایکه» است (المعارف اببن 
قتبه)»: ۰۳۲۲۰ 


عىدالله سگزی (-»ه عبداللّه بن محمّد بن صالح 


۳۷۴ ریز الا خناو 


سگزی) . 

عبدالّه (سه ابوبکر صِدّیق). 

عبدالمطلب : ۰۱۳ ۰۱۰۶ ۰۱۲۲۰۱۰۸ 

عبدالمطلب بن هاشم : ۱۱۵. 

عیدالملک : ۱۱۴. 

عبدالملک الزشید (سه الرشید ابوالفوارس ..). 

عبدالملک بن مروان : ۰۱۶۸-۱۶۷ 

عبداللکک بن نوح (س الرشید ابوالفوارس ...). 

عبده بن قدید : ۰۱۸۹ 

عبیدالّه : ۰۱۱۵ 

-.۱۱ٌ  هّلادیبع‎ 

عبخا له ین واویة 2 بن احمد بن 
خرداذبه (۲۱۱ - ۳۰۰ ه .) مولف المسالک 
والممالک است) : ۰۳۸۸ 

عبید ال بن زیاد «هو عبید ال بن زیاد بن ابیه که 
در بصره به سال ۲۸ ه . به دنیا آمد» والی و 
فاتح و دلیر و خطیب بود. در سنه ۵۳ ه . 
عمّش معاویّه او را والی خراسان کرد و در 
ماوراءالنهر تا بیکند فتح نمود و دو سال در 
| 
با خوارج پیکارها کرد و حضرت حسین در 
عهد ولایت او شهید شد. و در سنه ۶۵ ه. 
بعد از مرگ یزید مُردم بصره با او بیعت 
کردند » ولی در خازر موصل . ابراهیم بن 
اشتر؛ به خوانخواهی اسام حسین او را 
بکشت . سنه ۶۷ ه . (الاعلام)»: ۰۱۶۲ 


۳۵ 


عبیداّه نن سلیمان بن وهب داز وزیران سعروف 
سا که تیال ها 
وفاتش ۰ وزارت کرد. ایام زندگی او از ۲۲۶ 
ه .تا ۲۸۸ ه. است (الاعلام)»: ۰۲۱۱۰۱۴۱ 

عبید بن محمّد المرُوروذی «عبدوس بن محمّد بن 
ابی خالد مَرْوُروذی که در جنگ به ۱۷ رجب 
سال ۱۹۹ ه . کشته شد (طبری)» : ۰۱۳۴ 

عثمان بن عفان بن ابی الصاص بن امیّه ببن 
عبثْالّمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن 
متسه : ۰۱۳ ۰۱۱۸۰۱۱۰۱۶ ۰۱۱۴ ۱۵۶ 
ره اد 

عثمان بن عماره بن خزیمه : ۰۱۹۴ 

عنمان بن نهک : ۰۱۸۵ 

عثمان پسر کرمانی : ۰۱۸۱-۱۸۰ 

عجیف بن عنسه : ۱۳۶ -۱۳۷. 

عدنان : ۰۱۳ ۰۱۰۶ 

عدی بن ارطاة الفزاری «هو ابو وائله عدی بن 
ارطاة الفزاری والی بصره در سنه ۳ 
مقتول در واسط عراق ۱۰۲ ه . (الاعلام) و 
فزاری نسبت است به فزاره پن ذبیان از قبیله 
قیس عیلان عرب (اللباب)»: ۰۱۷۳ 

عرفحه بن عامر السعدی : ۱۶۷ . 

عزیر (سیه ارمیا) . 

عزیز : ۰۲۸ 

عزیز بن توح : ۰۲۰۲ 

عز یز مصر ۰ ۰۲۶۱ ۰۲۸۲ 

عسقلان : ۳۹. 


عصام ۰ ۰۱۸۷ 

عصمت بن ابی سعد : ۰۱۳۲۸ 

عضذالدوله و موید المله (سه ابو یعقوب یوسف 
ی 

عفان ۰ ۳۲۰. 

عقبه بن سلم «عقبه بن سلم هنایی (البلدان)» : 
-.۱٩۱‏ 

عکرمه : ۰.۱۶۲ 

علاء بپن حریث : ۰۱۷۸ 

علمینا : ۵۱. 

علوان الحمیری : ۶۷. 

علی الاح : ۰۱۱۷ 

علی بن ابی طالب : ۰۱۰۸ ۰۱۱۶-۱۱۵ ۰۱۴۰ 
۱۶۲۰۲ ۰۲۵ ۳۱۳۲۰۲۱۲ ۳۱۵ 
۳۱۸ 

علی بن احمد بن عبداله : ۲۲۸. 

علی بن الحسن بن بویبه : ۰۲۴۱ ۰۲۴۳۲ ۲۴۷. 

علی بن القاسم العارض : ۲۳۷. 

علین بن بویه «عماد الاوله ابوالحسن علی 
(۲۳۸-۰۳۲۰ ۵ .)۰ ۱۴۹ . 

علی بن خدیع الکرمانی : ۰۱۸۱ 

علی بن حهم بن صفوان : ۰۱۷۹ 

علی بن شروین «نام این شخص در تاریخ بخارا به 
صورت «علی بن سررش) آمده شام 3 
تاریخ سیستان گرفتاری علی بن شروین را 
اندر آخرٍ شوال ۲۸۵ ه . یاد کرده است»: 


۳۱ 


۳۷۵  اهتسرهف‎ 


علی بن طاهر ۰ ۲ ۲۰ . 

ی یدش ۱ ۱( 

علیٌ بن عیسی بن ماهان «هو علیّ بن عیسی بن 
ماهان از بزرگترین سپهسالاران عباسیان در 
عصر رشید و امین که در جنگ ری در سال 
۵ ه . کشته شد (الکامل)»: ۰۱۲۴-۱۲۲ 
۰۱۳۲۰ ۰۱۹۷-۰۱۹۶ ۰۲۰۱-۱۹۹ 

علی بن قدر راحوق : ۰۲۶۷ 

علی بن مرزبان : ۰۲۳۲ 

علی بن موسی الزضا «ری علی بن موسی الکاظم 
بن جعفر صادق. ملقب به «رضا و امام 
هشتم امامیّه است که در ۱۵۳ ه . در مدینه به 
دنیا آمد. او را مأمون دوست داشت تا جایی 
که با او به ولیعهدی بیعت کرد و سکٌّه به 
نامش زد. ولی او در حیات مأمون؛ در 
طوس . وفات یانت ۲۰۳ ه . و نزد آرامگاه 
ارو فان که کم ز یه میا 
مسعروف است (الاعلام)»: ۰۲۰۰ ۰۳۰۵ 
۱۶ ۱ 

علی تگین : ۰۲۶۹ ۰۲۷۳۰-۲۷۲ 

علی حاجب : ۰۲۷۸ ۰۲۸۳-۲۸۲ 

علی دامغانی : ۰۲۳۷ 

نانوی و 

علی قهندزی «وی در سنه ۴۳۰ ه. با هفتاد تن 
دیگر بر دار شدند (تاریخ بیهقی)»: ۲۹۲ . 

علق کامه «نام این شخص در تاریخ طبرستان علی 


بن کامه یاد له اش ۱( 


علین کرمانی : ۰۱۸۱ 

عماذ الذوله (سه امیر ابوعلیع) . 

عماذ الدّوله (سه علیْ بن بویه). 

عمر : ۰۱۱۵ 

عمر : ۰۱۱۴ 

مر الفاروق (-> عمّر بن الخطاب) . 

عمران : ۰۱۰۶ 

عمران بن مانان : ۴۶ . 

عمُربن اعین : ۰۱۸۷ 

مر بن الخطاب بن ثقیل بن ..۰: ۰۶۸ ۰۷۰ ۰۱۰۴ 
۷ ۰۱۱۴-۱۱۳۳ ۰۱۲۶ ۰۱۵۶ 
۳ ۰۳۰۶ ۰۳۲۰-۳۱۹ 

عمر بن جمیل : ۱۹۴ - ۰.۱۹۵ 

مر بن عبدالعزیز «مادی (خلیفه) در ۱۶۹ ه . عم 
بن عبدالعزیز بن عبدالّهبن مر بن الخطاب 
را بر مدینه والی کرد (طبری)»: ۰۱۲۶-۱۲۵ 
۷۳ ۱۷۴ . 

عمر بن هنیره بن یزید : ۰۱۷۵ ۳.۱۸۰ 

عمر بن هید : ۰۱۰۸ 

عمرو : ۱۰۷ . 

عمرو : ۰۱۰۶ 

عمرو : ۱۱۴. 

عمرو : ۰۱۷۸ 

عَمُرو بن العاص : ۰۱۱۶-۱۱۵ ۰۱۶۳ ۳۱۳. 

عمرو بن اللیث «طبری. کشتن عمّرو بن اللیث را 
در زندان : روز سه‌شنبه ۸ جمادی الاولی 


۹ هد . مینویسد که روز دیگر نزدیک قصر 


الحسسنی بغفداد مسدفون شد»: ۰۱۴۱ 
و رو ۵ 

عفرو بن ربیعه بن مضر : ۰۹۰ 

مرو بن زرارة القسری «عامل نیشابور که در سنه 
۵ ه« . پیروان بحیی بن زید او را کشتند 
(تاریخ بعقوبی)) : ۰۱۷۸ 

عمرو بن سعد : ۳۰۹. 

عَمُرو بن لیث (-ه عَمُرو بن یعقوب بن .). 

عمرو بن مسلم : ۱۷۱ . 

عمرو بن يزید الازدی «در الکامل ابن آثیر عمرویه 
بن یزید یاد شده است . وی در ره ذیقعده 
سنه ۱۸۰ ه . به ایالت هرات مقر شد 
(مسجمل فصیحی) و در جنگ با حمزء 
خارجی در همان سنه ۱۸۰ ه . کشته شد 
(الکامل)» : ۱۹۶ . 

عمرو بن یعقوب بن محمّد بن عمرو بسن اللیث : 
۱ ۲ 

عمرو «طبری از وی به عمُرو الفرقانی بن ارنجا 
یاد میکند» : ۱۳۷ . 

عمره : ۰۱۰۷ 

عنتر : ۷۳. 

عوج بن عناقه : ۰۱۸ ۰.۳۶۰۲۵ 

عبزار ۰ ۲۷. 

عپسی : ۰۲ ۰۳۸۰۱۳ ۸۳۰۵۰۰۴۸ ۱۸۹ 
۷(ص(ط (/۷ 1( ۳ ۵ ",+ 

عیسی : ۰۱۹۶ 

عیسی ابنی اعین : ۰۱۷۸ 


عیسی بن صهاربخت : ۴۳۲۱. 

عیسی بن موسی :۰ ۰۱۸۵ 

عیص بن اسحاق ۰ ۰۲۷-۲۶ ۳۰-۲۹. 

غارون : ۳۲. 

غازی آخرسالار : ۰۲۵۸ 

غازی حاجب «آسفتگین حاجب غازی از سالاران 
بزرگ سلطان محمود بود که در عصر مسعود 
غزنوی. در گردیز محبوس بود و هم در آنجا. 
در شوّال ۴۲۵ ه . بمرد (بیهقی)» : ۲۷۸ . 

غالب : ۱۳. 

غالپ : ۱۰۶. 

غالب بن استاذاسیس : ۰۱۸۹ ۲۰۰. 

غالب بن فهر ۰ ۰۱۱۲ 

غالوس : ۴۳۰. 

غزیه : ۰۱۰۱۷ 

مشان بن عباد «غشان بن عَبّاد بن ابی الفرج و 
کاکازاد؛ فضل بن سهل وزیر است که از طرف 
او والی خراسان و بعداز آن در سنهٌ ۲۱۳ ه. 
والی سند بود. وفاتش بعداز ۲۱۶ ه . است 
(الاعلام)» : ۱ زا 

غطریف بن عطاء الکندی «ری برادر خبزران مادر 
هارون الزشید است که غلام آزادکرده 

شخصی از قبیلة جرش بود. چون پیش 

المهدی رسید . منزلتش بلند شد و در سنه 

۹ هم . موسی بن المهدی او را به ولایت 

خراسان مقزر داست (تاریخ بعقوبی) . ابن 

اثیر نام وی را خالد الغطریف بن عطاء یاد 


۳۷۷  اهتسرهن‎ 


کرده است» : ۰۱۹۲ ۰۱۹۴ 

غوروس :۰ ۰.۲۲۰ 

غیاث الامّه (سه ابونصر بها؛ الرله ...). 

فادوسیان : ۰۱۸۱ 

فاذرون : ۸۶. 

فاروق (سه عم بن الخطاب). 

فاطمه : ۰۱۱۴ 

فاطمة البتول (-ه فاطمة الرهرا). 

فاطمة الژهسرا : ۰۱۰۷-۱۰۶ ۰۱۱۵ ۰۳۰۵ ۰۳۱۲ 
۳۱۸ 

فاطمة بنت الاسد المخرومی «به اتفاق مورخان؛ 
فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد متاف 
هاشمی قوشی (مادر علی بن ابی‌طالب) 
بود: ۰۳۱۰ 

فاقو توس : ۴۲۱. 

فالع : ۳۷. 

فالع بن بهود :۰ ۲۶ . 

فالغ : ۰۱۳-۱۲ 

فایق الخاصه : ۰۲۴۵-۲۳۹ ۰۲۵۰-۲۴۷ 

فتق ۰ ۸۶. 

فتگین خزینه‌دار «ابن اثیره فتگین را یکی از موالی 
نوح یاد میکند» : ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۲۸۸ 

فرامرز بن رستم بن دستان ۰ ۰۷۲ ۰۸۰ 

فرانک : ۷۳. 

فوخراد ۰ ۶۲. 

فرخزاد بن خسرو : ۴ ۱۰ . 

فر طننوس : ۰۵۱ 


۳۷۸ رین الا خبار 


فرعون : ۰۳۴-۳۱ ۰۳۲۳ ۳۳۱. 

فرعون ولید بن مصعب : ۰۷۲ 

فر نگیس : ۰۷۵ 

فروال بن سیامکث : ۶۷. 

فصاله ۰ ۱۰۱۷ . 

فضل : ۰۲۰۷ 

فضل بن الربیع «هو ابوالعبّاس فضل بن ربیع بن 
یونس » وزیر ادیب و مدیّر» که پدرش هصسم 


وزیر منصور بود. از احفاء اببی‌فروه کی ان 


سال وزیر او بود. بعد از آن معزول و محبوس 
شد . بعداز معتصم ‏ به خلفای دیگر هم 
خدمت نمود. از کتب وی دیوان الرسائل و 
اخبار و مشاهدات او است (اين خلکان)»: 


۱۳۶۶ 


فضل بن یحیی البرمکی «هو فضل بن یحیی بن 


خالد بسرمکی وزیر معروف ال عبّاس 
۱۹۳-۷ ه . که در سنه ۱۷۸ ه . والی 


خراسان بود (الاعلام)) : ۴ ۱۹۵ ۰ 


مولی عثمان بن عقان؛ متولد ۱۳۸ ه. و 
و ی در طوس به سال ۸ . (الاعلام)» : 
۰ ۰ ۰( 


فضل بن سهل بنن هماشم «هو فضل بن سهل 


تین ۵۲ هو سا من که روز 
خردی به دربار خلافت پیوست و در ۱۹۰ ه . 
بر دست مأمون از دين مجوسی برگشت و 
مسلمان شد . وی به ذوالریاستین (حرب و 
سیاست) شهرت داشت. وزیسر و مرد 
لشکرکشی بود. او را در حمام سرخس ؛ در 
سنهٌ ۲۰۲ ه . بکشتند (ابن خلکان)»: ۰۱۳۱ 
۰۱۹٩۹ ۰۱۸ 2 ۳‏ ۰۲۰۱-۲۰۰ 


3 


فصل بن مروان الوزیر «هو فضل بن مروان بن 


۰ ده . زاد و در ۲۵۰ ه . بمُرد. در سنه ۲۱۸ 
ه . بعداز وفات ماهزن یت ان مسعتصم که در 


بلاد زوم بود» در بغداد بیعت گرفت و تا سه 


. ۱۲۸۰ ۷ 


فضل «در طبری و دیگران: فضل بن کاووس بن 


خاراخره» : ۱۳۸ . 
فطرس : ۰۵۰ 
فغفور چین : ۰۹۷ ۰.۳۸۸ 
فغیتون : ۰.۳۲۸۰ 
فلاد قطورلی : ۴۲۱. 
فلس حلقوری : ۰۴۳۱ 
فناخسرو (سه ابوشجاع فناخسرو) . 
فنحاس : ۰.۳۲۲ 
فولش : ۴۳۱. 
فولوس : ۴۳۰ . 
فیدراسپ : ۰۷۷ 
فیروز ۰ ۶۲. 
فیروز : ۰۷۰ 
فیروز بن یزدحرد ۰ ۰4۴ ۰.۳۵۴ 
فبرون : ۰.۵۸ 
فیلافلیس بطلمیوس : ۴۰۷. 


فیلفوس : ۰۸۱ 

فبلقوس ۰ ۴۳۰۶ . 

فیلومنظر بطلمیوس : ۰۳۰۸ 

فبلو ناطر بطلمیوس : ۴۰۷. 

فیلید لقوس : ۰.۳۲۸ 

فینحاس بن عبزار : ۰۳۸۰-۳۷ 

قابوس بن وشمگیر «شمس المعالی ابوالحسن 
قابوس بن وشمگیر بن زیار؛ پادشاه چهارم آل 
زیار طبرستان که در ۳۶۶ ه . جلوس کرد و در 
۳ هد . در جرجان بمرد. وی منشی و شاعر 
عربی و فارسی بود و کمال البلاغه تألیف 
اوست و تحریر اولیه الأثار الباقیه عن القرون 
الخالیه را ابوریحان بیرونی به نام او نوشته 
است) : ۰۳۶۲ 

قابوس «سرهنگ بود) : ۲۴۰. 

قابیل : ۱۵ . 

قارون ۰ ۰۳۵-۲۳۴ 

قاسم : ۱۰۷ . 

قاسم «قاسم بن عبیدالله بن سلیمان بن وهب 
حارثی (۲۵۸ - ۲۹۱ ه .) از وزرای فاضل ر 
شاعر بغداد که در سنهٌ ۲۸۸ ه . بعداز مرگ 
۱ وزیر معتضد سسد 
(الاعلام)» : ۱۴۳ 

قاضی : ۰۱۸۸ 

قباد بن فیروز : ۹۴. 

قباذ شیرویه بن پرویز بن هرمز بن نوشروان : ۶۳ 
۰ ۱۰۲ . 


۴۳۷۹  اهتسرهف‎ 


قبطیه : ۱۰۱۷ . 


قتاخان : ۰۲۷۵ 

قتیبه بن مسلم «قتیبه بن مسلم بن عَمُرو باهلی؛ 
امیر فاتح عرب در عصر بنی أمیّه: والی ری و 
خراسان بود و در ماوراءالهر تا مرزهای چین 
فشتوح آو مشهور است و چون در عصر 
سلیمان بن عبدالملک از دربار اموی 
سرپیچید » وکیع بن حساأن تمیمی او را در 
فرغانه عفر اسبته ۵۹۶ :یکت :اسال ثر ندشن 
٩‏ ه . است (الاعلام)»: ۰۱۷۲-۱۷۰ 

قنم ۰ ۰۱۰۷ 

قحطه : ۰۱۲۱ 

قحطبه بن شبیب الطایی : ۰۱۷۸۰۱۱۱ ۰۱۸۰ 

قدامه الحرشی : ۰۱۸۷ 

قدرخان (-» یوسف قدرخان). 

قراتگین «قرانگین و پسرش منصورء حکمرانان 
و ایا ۳۱۲۱۱۲ 
۳۵: 

قسطنطنین : ۰۸۶ ۳۴۴. 

قسورة بن محمد : ۱۴۹. 

قصور : ۲۵ . 

قعدی ۰ ۰۱۹۷ 

قلطیانوس «وی به روزگار اصحاب الکهف مک 
زرم بود. ولی در آثار الباقیه . نام وی داقیاوس 
یاد شده است» : ۰۳۳۸ 

قمزالدٌوله : ۱۵۴. 


قومیسوس : ۰۵۸ 


7 ۴۸ ری الا ختار 


قیدار : ۱۳. 

قیس الکند یه : ۰۱۱۶ 

قیس بن الهیثم السلمی «هو فیس بن الهیثم بن 
قیس بن صلت بن حبیب سلمی از خطباء و 
اعیان بصره که در حدود ۵ ه . در بصره مرد 
(الاعلام)»: ۰۱۶۱ 

قبس بن علوان الحمیری : ۶۷. 

قیصر روم : ۰۸۹ ۰۹۸-۹۶ 

قبلس : ۵۰. 

قبنوت : ۰۳۲۲۷ 

کاربیل : ۰.۲۲۹ 

کالب : ۰۳۲۲۵ 

کالوب بن بوفنا ۰ ۳۲۸. 

کامگار ۰ ۰۲۲۱ 

کامل (سه آشرس بن عبدالله). 

کاوس : ۰۷۱ 

کاوه : ۰۷۰-۶۸ 

کدلیا بن احبقام بن شافان : ۰۳۲۵-۲۲۴ 

کرسیوز : ۰۷۶-۷۵ 

ک رکیس ۰ ۴۳۰۳. 

کرمانشاه ( سه فیروز بن یزدجرد) . 

کسری : ۶۲. 

کسری بن پرویز بن هرمز بن نوشروان : ۱۰۳. 

کسری پسر هرمز ( سب پرویز بن هرمز ...)۰ 

کش بن باسد‌یو ۰ ۲۶۴. 

کعب الاحبار : ۰۲۱ 


کلاب بن مره : ۰۱۱۴ 


کلچندر «اين عنوان در تاریخ یمینی و آبن اثیر 
رکلجند» یاد شده است»: ۰۲۶۴ 

کلمالس : ۴۲۱. 

کنده ۰ ۰۲۹۵ 

کنبه ۰ ۰۷۲ 

کور تگین : ۰۳۲۸۵-۳۸۴ 

کورش : ۵۸. 

کوش پیل دندان : ۱٩‏ . 

کولیقار ۰ ۴۰۱. 

کهف الدولة والاسلام (سه ابوالقاسم محمود بن 
ناصر ال ین .). 

کی بن ويزن :۰ ۰۸۲ 

کی پشین : ۰۷۲ 

کیخسرو بن سیاوش بن کیکاوس : ۰۶۱ ۷۵ ۷۶: 
۵۰ 

کیرش : ۴۵. 

کیرش : ۰۷۲ 

کیقباد بن دع بن بوذکا بن مالشو بن نسوذر بن 
منوچهر : ۰۶۱ ۰۷۳ ۰۷۷ 

کیکاوس بن کیقباذ : ۰۶۱ ۰۷۶-۷۳ ۰۸۲ ۰.۹۳ 


کیکرد : ۰۷۲ 

کی گشتاسپ : ۶۱. 

کی لهراسپ بن کیوجی بن کی منش بن کیقباد : 
۶۱ ۰۷۸-۷۶ 


کیماک : ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ 
کی منش بن کیقباد : ۰۷۷ 


کیوجی بن کی منش بن کیقباد : ۰۷۷ 


گرشاسپ : ۰۷۲ 

گرگین میلاذ : ۹۸. 

گشتاسپ بن کی لهراسپ : ۰۷۱ ۰۷۹-۷۷ 

کلشاه کیومرث) . 

گوذرز : ۰۶۲ ۰۸۴-۸۳ 

گوذرز بن شاپور : ۶۲ ۸۳. 

گوذر زکشواذگان ۰ ۷۴. 

گور ۰ ۰۳۵۹ 

گیو بن گوذرز ۰ ۰۷۴ ۰۷۷-۷۶ 

گیومرث : ۰۷-۶ ۰۶۱ ۰۶۵-۶۴ ۰۷۹ 

ل۶ : ۰.۱۰۷ 

لاان : ۴۳۰. 

لاری : ۰۲۷ 

لاوی بن یعتوب : ۰۳۹ 

لاهز بن قر بظ ۰ ۰۱۷۸ 

لجمی :۰ ۰.۲۶۳ 

لقمان ۰ ۴۲ . 

لقمان بن عاد (-> لقمان بن لقیم) . 

لقمان بن لقیم : ۲۱ . 

لمک : ۰۱۳-۱۲ ۰۱۹ 

لنقاز ۰ ۰۲۷۳ 

لوط بن هامان بن آذر : ۰۲۴-۲۲ 

لوقا «ری طبیب و مصوّر یونانی و صدیق بولس د 
سامان دهند؛ یکی از چهار انجیل است»: 
۳۳۸ 

لوی : ۱۰۶. 


۹۹٩ ۰۷۱ : لهراسپ‎ 


۴۸۱  اهتسره‎ 


لیا ۰ ۲۷ . 

لیث بن سعد : ۲۰۰. 

لبث بن نصر ۰ ۰۱۹۰ 

لیلی بن نعمان : ۱۴۵-۱۴۴. 

ماداب ۰ ۳۳۰. 

مادفس : ۴۲۱. 

ماذاموموس : ۴۳۰. 

.٩۹۷ ۰: مارسب‎ 

مارس کویی : ۴۳۰. 

مارنقوس : ۴۳۱. 

ماریس : ۰۴۳۲۱ 

مارینوس : ۴۳۱. 

ماریه : ۱۰۷ . 

مازیار بن قارن «مازیار پسر قارن پسر ونداذ مهر از 
فرزندان سوخرای و رییس خاندان کارن» در 
سنهُ ۲۰۸ ه . از جانب مأمون حاکم طبرستان 
بود و در سنه ۹ ده . خروج نمود و در سنه 
۵ « . دستگیر و در شهر سامرا به دار 
کشیده شد (تاریخ برگزیدگان) در تاریخ 
بعقوبی قتلش در ۲۲۶ ه . باد شده است»: 
"۳ 

ماسرحس : ۴۳۰. 

ماسقوریدوس : ۳۳۰ 

ماضینز زانیا وق اتف ع ابا 

ماکان بن کاکی «پسر فیروزان است . در سنة ۳۱۰ 
ه . حاکم استراباد بود : وفاتش ۳۲۹ ه . است 


(معجم الانساب)» : ۰۱۴۵ 


۴۳۸۲ ژین‌الأخبار 


ماکانی (سه بجکم ماکانی) . 

مالک بن الهیئم : ۰۱۷۸ 

مالک بن دینار «ابو یحیی مالک بن دینار بصری ؛ 
زاو تلبت ارو فیک بر ۱۳۱ 
(الاعلام)) : ۰۱۶۶ 

مالک دعور ۰ ۲۷ . 

مانان :۰ ۴۶. 

مانی بن فتق ۰ ۰۸۷-۸۶ 

مانیسون : ۴۲۰. 

مانی (-سه مانی بن فتق) . 

ماهروی («در تاریخ یمینی ۰ ابو عبدال معروف به 
ماهروی بندار. یاد شده است»: ۰۲۵۵ 

ماهوي :۰ ۱۰۴ - ۰۱۰۵ 

مایاارسیا : ۴۳۰. 

ماینوس : ۴۲۰ . 

مأمون «رفات مأمون پنجشنبه ۱۷ رجب ۸ ده . 
بود (تاریخ یعقوبی)»: ۰۱۳۵-۱۲۹۰۱۲۷ 
۰۱۸۹۸ ۰۱۹۵ ۰۲۰۲-۱۹۸ ۰۲۱۴ 
۲۵ ۳۱۵ 

۱ 

مبارک : ۱۲۴ . 

متوشلع بن ادربس : ۰۱۳-۱۲ ۰۱۹ 

متوگل «متوگل از ۲۳۲ ه . تا ۲۴۷ ه . خلیفه بود 
(تاریخ یعقوبی)»: ۲۰۴. 

متی : ۳۵۸. 

متی «وی از جملهٌ حواری دوازده گانهٌ مسیح و 
کاردار مالیّه در کفرناحوم بود که انجیل را 


نوشته است») : ۰۳۲۸ 

مثر ود بطوس : ۴۳۰ . 

مجاشع بن مسعود «مجاشم بن مسعود بن تعلبه 
تمه یکی ازندلاوران و فاتضان وا ضتعاییان 
و کریمان عرب که در سنه ۳۶ ه. در حرب 
حمل کشته شد (الا علام)) : ۱۶۴. 

محذالذوله ابوطالب رستم بن فخزالدوله «ری از 
شاهان آل بویه در ری انست که از ۳۸۷ ۱۲ ۴۲۰ 
ه . حکم رانده و سکه زده است (زامبارو)» : 
۷۸ ۰.۲۸۴ 

محتاج ۰ ۰۱۸۷ 

محسن ۰ ۰۱۱۵ 

محمد : ۰۱۱۵ 

محمد : ۱۶۰. 

محمثد ۰ ۱۲۸ . 

منچمه : ۰۲ ۰۱۳ ۰۲۷ ۹۷ ۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۰۱۸ 
۲ ۰ ۰۲۱ 

مهافت ات هو تا ماه 
الزشید) . 

محمّد الطایی (-> محمّد بن ابراهیم الطایی) . 

محتّد بن ابراهیم الطایی : ۲۶۲ 

محمّد بن ابراهیم بن الحسین بن الحسن بن علیٌ بن 
ابسمي‌طالب «موزخان در سلسله نسب ار 
مختلفند . طبری » محمّد بن ابراهیم بن 
اسمعیل بن حسن بن حسن بن علی بن 
ابی‌طالب ‏ نوشته » در حالی که مسعودی در 


مینویسد . وی از امامان زیدیه است که در 
سنهٌ ۱۹۶ ه . در مکه برامد و در سنه ۱۹۸ ه . 
در کوفه با او بیعت کردند و ابوسرایابه او 
پیوست . ولی در ۱۹۹ ه . به سن ۰۲۶ در 
کوفه به زهر کشته شد (الاعلام)» : 

۱ ۳۱ 
محمّد بن اجهد «نام وی را در منابع؛ به صورتهای 
(محمّد بن جنید) ۰ «محمّد بن جید) و 
«س‌حتّد بین جنند» نوشته‌اند (ابسن اثیر و 

میرخوند و ابن خلدون)0: ۲۲۱. 

محمّد بن احمد بن عیسی ببن شیخ «طبری در 
حوادث سال ۲۸۶ ه . گوید که در ربیع الاوّل 
همین سال؛ معتضد. احمد بن عیسی بن 
سیخ را در آمد محصور داشت و در سنه ۲۸۷ 
ه. او را با جمعی از منسوبین او بگرفت . در 
تاریخ ابوالفدا نیز از وی یاد است» : 2 

محمّد بن الحسن بن المصعب : ۳.۰ 

محمّد بن العناس «ابن اثیر از وی به «مسحمّد بن 
العبّاس المعروف به این الحفار» باد میکند و 
در تاریخ سیستان از وی با عنوان «محمد بن 
عبّاس کولکی» و «گورکی» یاد شده که همین 
حفار و گورگن باشد» : ۰۲۱۸ 

محجمّد بن العلوی : ۳۰۵. 

محمّد بن القاسم بن محمد بن علیّ بن الحسین بن 
علی بن ابی‌طالب «نام و نسب این شخحص در 
طبری و الکامل . محمّد بن قاسم بن عَمّر بن 


نهرستها ۴۳۸۳ 


مروج مسمودی ؛ محمّد بن قاسم بن علی بن 
مر بن علیّ بن حسین بن علیّ بن ابی‌طالب 
آمده است . وی به سبب زهد و تقوی مشهور 
به صوفی بود. بعد از قیام در خراسان » به 
دست از واه کنر مت و رای 
در سنه ۲۱۹ ه. محبوس شد و بعداز آن تا 
یام متوکّل بزیست و در زندان بمُرد و تا عصر 
مسعودی (۳۳۲ ه .) زیدیان او را امام خحود 
شمرده و گمان میبردند که نمرده و مهدی 
موعود او است» : ۰۱۳۶ 

محمّد بن المظفر (سه ابوبکر محمّد بن المظثر) . 

محمّد بن المظفر (سه ابوعلی احمد بن ...). 

محمّد بن الهلب بن زراه المروزی : ۲۲۱. 

محمد بن بشر «نام وی در الکامل ابن اثیر و طبقات 
ناصری «محمّد بن بشیر» و در تاریخ بخارا 
(محمّد بن اللیث» و در تاریخ سیستان و ابن 
خلکان . همجون زین الاخبار (مسحمّد ببن 
بشره آمده است»: ۰۲۱۰ ۲۱۲. 

محمّد بن جعفر العارض : ۰۱۴۸ 

محمّد بن حاتم المصعبی «ابوالطیّب محّد بن 
تا تفت ایس از تناما زنب 
(بارتولد)» : ۲۲۵. 

محمّد بن حمید الطاهری : ۲۰۲-۲۰۱ . 

محمّد بن حمید الطوسی : ۰۱۳۸ 

محمد بن زبیده (سه محمّد الامین). 

محمد بن زکر یا : ۴۳۱. 


محمد بن زید پن محمد «وی در سنه ۲۸۷ ده . به 


فتل رسید (طبری)» : ۰۲۱۵ 

محمّد بن سلیمان : ۰۱۲۶ ۱۴۳. 

محمد بن سهل بن هاشم : ۲۲۱. 

محمد بن صول : ۰۱۷۳ 

محقّد بن طاهر «محیّد بن طاهر پن عبداللّه بن 
طاهر در ۲۳۷ ه . حاکم بغداد و از ۲۴۸ ه . تا 
۹ هه . حکمران خراسان» متوفی ۲۶۹ 
۵.»: ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۲۰۸۰۲۰۷ . 

محمد بن طغان الحاجب : ۲۲۶. 

محمّد بن عبدالصمد : ۲۱۶. 

محمد بن عبدالّه البلعمی رابوالفضل محمّد بن 
تانا اس وتتاگان هروه 
قریة بلعمان مرو بودند. از ۲۷۹ ه . وزیر 
اسمعیل بن احمد سامانی و خانواده سامانی 
بوده و در سنه ۳۲۶ ه . از وزارت معزول و در 
سنه ۳۳۰ ه . مرده است . برخی نام پدرش را 
عبیداللّه نوشته‌اندم : ۰۱۴۴ ۰۱۴۶ 

محقّد بن عبدالله بن خازم : ۱۶۷. 

محمّد بن عبدالمّلک الزیات «هو ابو جعفر محمّد 
بن عبدالمَیِک بن آبان ین حمزه معروف به ابن 
الریات (زیات به معنی روغن‌فروش است). 
از مشاهیر نویسندگان و شعرا و وزیر معتصم 
و واثق بود. در دسکره نزدیک بغداد در 
پيشه تجارت نشو و نما یافت تا که به وزارت 
دنت امتا متتوکل او را در ستته ۲۲۰ ه: 
برانداخت و در بغداد بمُرد . دیوان اشعار تازی 


او طبع شده است (الاعلام)»: ۱۳۶. 


محمّد پن عبیدالله البلعمی «محمّد بن عبیدالله بن 


مسحمّد بسلعمی وزیر ادیب و فاضل دوره 
سامانی و از ال بسخارا است . وی به 
ابوالفضل بلعمی کبیر شهرت داشت و در سنه 
۶ ه . از وزارت معزول و در ۱۰ ضفر سنه 
۵۹ «. بمُرد . وی راوی احادیث و موف 
کتاب تلقیح البلاغه و کتاب المقالات است 
(الاعلام)) : اد ها ۱ ۲ 


محمد بن علی : ۳۰۵. 


محقّد بن علی الامام «محمّد بن علی بن عبدالله 


بن عبّاس بن عبدالمطلب هاشمی قرشی 
این کسی است که به دعوت خلافت 
عبّاسیان پرداخت . تولدش در حمیمه (بین 
شام و مدینه) در سنهُ ۶۲ ه. و مرگش در 
شراة به سال ۱۲۵ ه . است . او در اینجا؛ در 
۰ هد . امامت تحریک خلافت آل عبّاس را 
داشت و این حرکت از سال ۱۰۰ ه . آغاز 
شده و به هر طرف داعیان و نقیبان حود را 
فرستاده بود که خمس اموال را هم به نام ار 
میگرفتند (الاعلام). نخستین داعی که از 
طرف محمّد بن علی الامام به خراسان آمد 
ابو محمّد زیاد و حرب بن عشمان بلخی 
بودند؛ ولی حسن بن شیخ. عامل خراج 
مرو ده نفر از اين داعیان اهمل کوفه را در 
کشانشاه مرو در سنه ۱۰۹ ه . بکشت (طبری 
و الکامل)»: ۰۱۷۴ ۰۱۷۸ 


محمد بن علی الامیر «محمّد بن علیْ بن ابی‌طالب 


(۲۱ ۸۱ ه.) که منسوب است به مادر خود 
خوله بنت جعفر الحنفیّه و او را ابن الحنقیه 
گویند (الاعلام)) : 5 

محمّد بن علی الاح : ۰۱۱۷ 

محتّد بن علی العلوی : ۳۱۳. 

محمد بن علیّ بن زید بن علی بن الحسین بن علی 
بن ایی طالب «طبری از وی به محمّد ببن 
محمّد بن زید بن علیّ بن حسین بن علیّ بن 
ابی‌طالب ‏ یاد میکند (طبری)» : ۱۳۴. 

مان وا ای ۸ 

محمد بن علی بن مقله «هو محمّد ببن علیْ بن 
حسین بن مقله ؛ وزیر عالم و خوشنویس 
ادیب المقتدر و القاهر ۳۲۸-۲۷۲ ه . که در 
عمر خود سه بار متصدی امور وزارت بود 
(الاعلام)»: ۱۴۶ . 

محمد بن محمد الحاکم (سه ابوالفضل محمّد بن 
محمّد الحاکم) . 

محمد بن مسلم ۰ ۰۱۷۱ 

محمد بن مغیّره «به قول طبری: محمّد بن مغیره 
بسن شعبه ازدی از قواد طبرستان بود): 
۱۳۹-۸ 

محمّد پن نصر : ۹۰. 

محمد بن نوله : ۲۰۶ . 

محمد بن هارون : ۰۲۱۵ 

محمّد بن هرمز «محمّد هرمز المولی از موالی 
محمد بن عمرو مردی جلد بود (تاریخ 
سیستان) . نام وی در ابن اثبر مولی الصندلی 


۳۸۵  اهتسرهن‎ 


و در تاریخ سیستان مولی سندلی باد شده 
ات۲۷۰ ۲ ۱۸2 ۲ 

محمد بن بحبی : ۱۲۷. 

محمّد بن یزید «هو مسحمّد بن یزید ببن حاتم 
المهلبی امیر اهواز از طرف امین که در مقابل 
طاهر بن حسین بر باب اهواز در جنگی کشته 
شد (طبری)» : ۰۱۳۱ 

مسحمّد بسن بسمین الذوله (سه ابو محمّد 
محمد ...). 

محمد سعید : ۰۱۸۸ 

محمود سبکتگین : ۰۱۵۵ 

مخزوم : ۰۱۰۶ 

مخلد بن یزید بن الفهلب «متوفی سال ۰ وه .): 
۱۷ 

مد ِكة : ۰۱۳ ۰۱۰۶ 

مدع : ۰۱۰۷ 

مدین : ۰۲۰ 

مراحل :۰ ۰۱۸۸ 

مرار بن انس : ۰۱۳۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 

مرداویز «مرداویز يا مرداویج بن زیار بن وردانشاه 
گیللی پادشاه گرگان و طبرستان است که از 
۵ تا ۳۲۳ ه . حکم رانده است (معجم 
۲۲۲۰۰۱۶۱۱۵ 

مر دوقتفد : ۵۷. 

مرزبان خراسان : ۱۰۳ . 

مرس : ۴۲۰ . 

مرسل (سه ابو سهل مرسل بن .)۰ 


۹ زینالاخبار 


مرس نقیب : ۰۲۵۵-۲۵۴ 

مرعالیس : ۰۴۳۱ 

مرقوس «وی . در قرن نخستین میلادی. به همراه 
قذیسان دیگر (بطرس بوس . لوقا) میزیست 
و اولین اسقف اسنکندربه: و موس کشت آن 
شمرده میشود. انجیل مرقس بدو منسوب 
است (معجم المنجد) »: ۰۳۳۸ 

مروان بن محقّد : ۰۱۱۲-۱۱۱ ۰۱۱۷-۱۱۶ 
۲۱ ۰ ۳ 

مروان حمار (سه مروان بن محمّد) . 

مریم : ۰۴۸-۴۶ ۰۵۰ ۰.۳۴۱ 

مریم بنت عمران : ۰۳۲۳ ۰۳۳۷ ۲۴۴. 

مزدک بن بامداذ : ۹۶-۹۴. 

( سر من 
معتصم ۲۵۱-۲۴۳۸ ۵ .»: ۲۰۵. 

مسرور الکبیر : ۰۱۳۶ 

مسرور خادم : ۰۱۳۶ 

مسعود بسن یمین الذوله (-ع ابوسعید مسمعود 
1 

مسلم بن سعید بن اسلم : ۰۱۷۵ 

سلم بن مقبة المری «مسلم بن عقبة السری بن 
ریاح المری از سپاهیان سقاک عصر اموی 
است که در جنگ صفین ‏ به طرفداری معاویّه 
جنگید و چشم خود را باخت. تا که یزید او 
را بر سپاه حجاز سالار کرد و به مقابلت ابن 
زبیر فرستاد. چون در مدینه قتل و تاراج 


فراوان کرد. او را در ححاز «مسرف» نامیدند . 


در منزل مشلل بمرد و همانجا دفنش کردند 
ولی جسد او را از گور برآوردند و بر دار کردند 
سنه ۶۳ ه . (الاعلام)»: ۰۳۱۱ ۰۳۲۰ 

مسلمة بن عندالملک ۰ ۰۱۷۳ 

یب بن زهیر «مَُیّب بن هیر بن عَمْرو ضبی 
متوفُی ۱۷۵ ه . (الاعلام) اين نام سهواً در 
ب کی بخ فان تا 
۱ 

مسیح : ۰۵۰ ۰۳۳۸ ۰.۳۲۴۲ 

مسیسموردقس : ۰۵۷ 

مسیلمة الکذاب : ۰۱۱۳ 

مشعون بن عفان بن مدین بن ابراهیم الخلیل : ۳۰ 
1 

مصقب بن الزییر دری ابو عبدالّهمصعّب بن زبیر 
است (۲۶ ۷۱۰ ه .) پرادز از 
در سنه ۶۷ ه . از طرف برادرش والی بصره 
بود و در سنهُ ۶۸ ه. کوفه هم به او تعلّق 
رخ اک مهم وان تن 
مقابله اش برافت ومع تیدا مقارمت رو 
پیکار سخت در جنگ دیر الجائلیق کشته شد 
(الاعلام)»: ۰۱۶۷ 

مصعب بن زرسق «ری حَد خاندان طاهریان 
پوشنگ و پدر حسین پدر طاهر است»: 
۱۹۰ 

صقب بن عبداله : ۲۰۳. 

مصفی : ۳۲. 

مضر : ۰۱۳ ۰۹۰ ۱۰۶ 


مطرف بن محمد : ۱۴۶. 

معاذ بن مسلم «معاذ بن مسلم در ۱۶۰ ه . در 
نیشابور از طرف عباسیان بغداد والی بود 
(زامبارو)»: ۰۱۶۲ ۰۱۹۲-۱۹۱ 

معاوثه : ۰۱۸۷-۱۸۶ 

معاویةٌ بن ایی سفیان صخر بن الحرب بن امیّه بن 
عبدالشمس «وی موس دولت اموی در 
شام . تولد ۲۰ سال قبل از همجرت وفات در 
هشن ۰ ه . است (الاعلام)»: ۰۲۱-۲۰ 
۶۵ ۰۱۴۱ ۰۱۶۶-۱۶۳ ۰۳۰۵ 
7 

معتمد : ۰۲۰۵ ۰۲۱۹-۲۰۸ 

مُعد : ۰۱۳ ۰۱۰۶ 

معذال بن اللیث «ب» موجب تاریخ طبرستان 
معذل بن لیث برادرزاد؛ یعقوب است» : ۰۲۱۷ 

معٌ الوله (به ابوالحسین احمد بن بویه). 

معمور بن شغیان الیْشکری : ۰۱۶۱ 

مغبره : ۳۱۹۲ ۳۲۰. 


مغتره : ۰۱۱۴ 

مغتره بن شعبه : ۰۱۱۶ 

تم ی فان تور خقی یجان قنین 
ازدی که از ابطال عرب در سنه ۸۵ ه . از 
طرف اج والی خراسان بود و بعد از آن 
ولایت جند فلسطین داشت و در آخر عَمر به 
قندابیل (گنداوه کنونی بلوچستان) و ور 
اینجا در سنه ۱۰۲ ه . کشته شد (الاعلام)) : 


-1۶۹ 


۳۸۷  اهتسرهف‎ 


ُقنْ اسپید جامه «نام این شخص عطا یا هاشم 
بود» رییس سپیدجامگان که در سال ۱۶۱ ه . 
در مقابل سلطة عرب به تقلید ابومسلم در 
خراسان جنبش کرد. ولی بعداز پیکارهای 
زیاد از لشکر عرب هزیمت یافت و در قلعهة 
سیام ماوراءالهر با اهل خود در سنه ۱۶۳ 
ه . زهر خورد. ماه نخشب یا ماه سیام یا ماه 
کش به او منسوب است که طلوع آن را از 
شعبده‌های حکیم مقنْم شمرده‌اند. و نخشب 
همین قرشی امروزه است . رودکی گفت : 
مکتفی علی بن المعتضد «جلوس المکتفی با 
روز سه‌شنبه ۸ جمادی الاولی ۲۸۹ ه. بود 
(طبری)»: ۰۱۴۳-۱۴۲ ۰۱۴۵ ۰۲۱۱ ۲۱۶. 

مکسانوس : ۴۲۰ . 

مکسینا ۰ ۵۱. 

ملحان گوبانی : ۱۶۰. 

ملکا : ۰۲۷ 

ملک خزر : ۰۳۹۳-۳۹۲ 

ملک عرب : ۰۸۸ 

ملک کابل :۰ ۰۸۸ 

ملک مسعود (سه ابو سعید مسعود پن .). 

ملک مصر :۰ ۰۲۳ ۰۲۸ 

ملک هیر ودس : ۴۷ . 

منتصر «وی در روز چهارشنبه ۴ شوال ۲۳۷ ه . 
خلیفه شد و در روز ۴ ربیع الأْخرهُ ۲۴۸ بمُرد 
(تاریخ یعقوبی)»: ۰۲۰۵-۲۰۴ 


منذر بن امریء القیس : .٩۶‏ 


۸ زین‌الأخبار 


منذر بن عمرو بن ربیعه بن مضر : ۹۰. 

منصور : ۱۰۰. 

منصور : ۱۸۲. 

منصور : ۰۱۸۳ 

منصور : ۱۸۷. 

متصور : ۰.۲۲۳ 

منصور بن اسسحاق «وی ابو صالح منصور بن 
اسحاق پن احمد بن اسد سامانی است که روز 
پنجشنبه ۱۲ ربیع الاوّل ۲۹۹ ه . بر سیستان 
حاکم شد (تاریخ سیستان)»: ۰۲۱۸-۲۱۷ 

منصور بن علی : ۲۲۰. 

دنصور بن قراتگین : ۰۲۲۸-۲۲۷ ۲۳۰. 

منصور بن محمّد بن عبدالژزاق : ۲۴۳. 

منصور بن توح (سه ابوالحارث منصور .). 

منصور بن يزید «منصور بن یزید بن منصور بن 
خالد (سنی ملوک)» : ۱۹۵ ۰۱۹۶ 

منصور نصر بن احمد : ۲۳۰. 

ویان ‏ حیت 1 س 

منکیتراکك «در تاریخ بیهقی نیز از وی یاد است»: 
۳( 

منوچهر : ۰۱۹ ۰۳۷ ۶۱ ۰۷۳-۷۱ ۳۴۹. 

موالدان تتار ۰ ۳۷۳. 

مودود بن مسعود : ۰۲۸۹ ۰۲۹۴ ۲۹۷-۲۹۶ . 

موردخا: ۰.۳۳۰ 

موریق قیصر زوم : ۱۰۰ 

موسی : ۱۶۰. 


موسی : ۰۱۲۸ 


مسسوسی : ۰۲۹ ۰۳۸-۳۱ ۰۷۲ ۰۱۸۹ ۰۳۲۶ 
۰ ۰۳۳۴ ۳۴۲. 

موسی الهادی : ۱۲۴. 

موسی بن کعب : ۰۱۷۸ 

موقق : ۰۲۰۱۹-۲۰۸ 

مولوقس : ۴۳۰. 

مولی صندلی (-> محمّد بن هرمز) . 

مونس خادم «ری در عصر عبّاسیان از خدمتگاری 
به امیری رسید و در دوره معتضد و مقتدر و 
قاهر شصت سال امارت کرد تا که القاهر ار 
را یکت دوره زندگانی او ۲۳۱ ۱۶:۵ ۳۲۱ 
ه . است (الاعلام)» : 2۱۲ 

مهادیو : ۰۴۱۵-۴۱۴ 

مهتدی «محمّد المهتدی بن واثق روز سه‌شنبه ۲۷ 
رحب ۲۵۵ ه . خلیقه شد . وفاتش روز ۲۰ 
رحب سال ۲۵۶ ه . است»): ۲۰۵. 

مهدی ۰ ۱۸۷ ۰۱۸۸ 

مهدی :۰ ۰۱۵۰ ۲۳۰ . 

مهدی ابوالّاس (سه عبداله بن محمّد بن علی 
ی 

مهدی محسن : ۲۰۶ . 

مهدی (-ه ابو یو 6 

مهدی (-ه ابو ۵ محمّد بن بدا 
مه 

مهدی (-ه ابو یال سین ی 
ور 

مهران : ۰۱۰۷ 


مهران ۰ ۰۱۶۲ 

مهلایبل : ۰۱۳-۱۲ ۰۱۶ 

هلب بن ابی ضفره «ابر سعید هلب بن ابی ضُغر 
ظالم بن سراق ازدی عتکی امیر بزرگ و جواد 
که در دبا عراق در سنهٌ ۷ ه . به دنیا آمد و 
والی بصره بود. در سنه ۷۹ ه. از طرف 
عبدالملک مروان والی خراسان شد و هم در 
اینجا در سنه ۸۳ ه . بمرد (الاعلام)»: ۰۱۶۰ 
۰۱۶۶۴ ۰۱۶۸ 

میا : ۲۹ . 

میسره : ۰۱۷۴ 

میشی بن گیومرت : ۶۴. 

میکاییل : ۵۵. 


میلاذ ۰ ۹۸. 

میمونه : ۰۱۰۱۷ 

میمونه : ۰۱۱۵ 

میناوس : ۴۳۰. 

مینس : ۴۳۰. 

موْتمن : ۰۱۲۷ ۰۱۳۰-۱۲۹ 

موید الذوله بویه : ۰۲۴۱ 

نابوفلسر و وقینلدن : ۵۷. 

ناحور : ۰۱۲ 

ناصر الذوله (سه ابوالحسن محمّد بن ..). 

نساصز الذایسن والذوله (سه امسیر ابسومنصور 
سبکتگین) . 

دیا ره از هتخود 


ناطق بالحق : ۱۹۸. 


فهرستها ۰ ۴۸۹ 


نباته بن حنطله «نباته بن حنطله کلابی از بنی‌بکر و 
یکی از قایدان لشکر مروان بود که به مدد 
نصر بن سیّار آمد و با تحطبه و لشکر ابومسلم 
تنل و در شاه ۰ د . در جنگی که ده 
هزار نفر از لشکریان نصر و ثباته کششه شدند . 
خود نباته هم کشته شد و فحطبه سر او را 
پیش ابومسلم فرستاد (الاعلام): ۱۸۰. 

یت ۰ ۱۳. 

نبوخد ناصر ۰ ۰۵۷ 

تبوراذان ۰ ۵۱. 

نبی : ۳۰۵-۳۰۴. 

بیط بن باسور بن سام بن نوج : .۵٩‏ 

نرسی بن بهرام : ۰۶۲ ۸۷. 

نرسی بن بهرام بن اردشیر بن شاپور بن یزدجرد 
الائیم : ۰۱۰۳ 

نرسی بن ویزن : ۰۸۳ 

نزار : ۰۱۳ ۰۱۰۶ 

تشاح ۰ ۰۱۰۷ 

نصر المختاری :۰ ۰۲۱۱ 

نصر بن احمد السعید «تولدش به سال ۳ ده . 
هی افر دنق زا کر رف دای 
ابن خلدون در شعبان ۳۳۱ ه . یاد کرده‌اند»: 
2۷۴ ۵ ۲۲۰-۰ ۲۲۲. 

نصر بن سیار «نصر بن سیّار بن رافع بن حری بن 
ربيعة الکنانی ۰ از مشاهیر امرای دلاور قبایل 
مضر در خراسان و والی بلخ و بعداز وفات 


ات نته بع9 ال در ۱۳۰ ه . والی تمام 


۰ ۴۹ ژین‌الاخبار 


خراسان بود. وی در مَرْرْ مرکز گرفت و در 
ماوراءاللهر به غزا و جهاد پرداخت . چون در 
اين زمان تحریک خلافت عپّاسیان نیرو 
گرفت و ابومسلم غالب آمد . نصر بن سیّار در 
یه نت از موی اما وه تصانون روت 
و در ساره بین ری و همدان » در سته ۱۳۱ 
کم ریز آشسن ۶ ه . است (الاعلام)» : 
۲۱ ۷ ۲ ۵۰ ۱۸۰-۷ 
۳۶. 

نصر بن شَبّت بن ربعی «هو نصر بن شبث العقیلی. 
از قبیلة بنی عقیل بن کعب بن ربیعه . یکی از 
طرفداران تعضب عربی که در شمال حلب در 
کیسوم زندگی میکرد. وی در سنه ۶ ه . 
جنبش نمود و به نام حفظ سیادت عرب. 
مُردم فراوان را دور خود گرد آورد و در سنه 
1 
قّه گماشته شد. نصر بعداز جنگهای زیاد 
تسلیم شد و او را در بغداد نزد مأمون آوردند 
و کان ذلک فی صفر ۲۱۰ ه . و بعداز آن 
خبری از او به دست نیامد (طبری و الکامل 
والاعلام)»: ۰۱۳۳ ۰ ۱۲, 

نصر بن صالح «نام وی در دیگر منابع (تاریخ 
سیستان و سنی ملوک) صالح بن نصر کنانی 
از مُردم ست و برادر عشان بن نصر مالک 
است که در محرّم ۲۳۸ ه . با او پیعت کردند و 
یعقوب و عیّاران با او بودند» ولی بعداز این 


یعقوب لیث قوی شد و او را با صالح مقابلت 


افتاد و پس از جنگهای متعذد ۰ صالح گربخحت 
و در حدود والشتان» شمال فندهار کنونی : 
دستگیر و نزد یمقوب آورده شد و در بند 
یعقوب . در ۱۷ محرم ۵۱ هه . بمّرد (تاریخ 
سیستان)) : ۲۰۶. 

نصر بن توح : ۲۲۱. 

نصر حاحجب : ۱۲۵. 

نصر شرابدار : ۲۳۰. 

نضر ۰ ۰۱۳ ۰.۱۰۶ 

نعمان بن المنذر بن عفرو بن ربیعه بن مضر : 
۹۱-۰. 

نعمان بن مقر : ۱۱۴. 

نفسه ۰ ۰۱۱۵ 

نمرود بن کنعان بن کوش : ۰۱٩‏ ۰۲۳-۲۲ ۵۷. 

نندا : ۰۲۶۹-۲۶۵ 

۰۱۵۵ ۰۱۴۴ ۰۵٩ ۰۴۸ ۰۱۹-۱۶ ۰۱۳-۱۳ ۰ توح‎ 
۳/۰ ۶ ۹ 

نوح بن اسد ۰ ۰۳۰۰ ۲۱۴. 

نوح بن منصور : ۰۱۵۵ ۰۲۳۹ ۰۲۴۵-۲۴۳ ۰۲۴۸ 

توح بن نصر : ۰۱۴۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ 

نوح بن نصر (سه الحمید ابو محمّد نوح .-). 

نوذر بن منوچهر ۰ ۰۷۲ 

نور الذوله (سه سالار بن بختیار) . 

نوشروان بن قسباذ : ۶۳ ۰۹۷۰۹۶ ۰۱۰۱۸ ۳۱۸ 
و( 5 

نون ۰ ۰۳۷ 

نس مسا سسیامی تسه ماه نلک 


کسه ایسنت لام است و آن پسیشکار 

معزی شاعرب در این باره می‌گوید : 

واثق «الواثق بالّه هارون ۲۳۲-۲۲۷ 6.۸: ۲۰۴. 

ودع ۰ ۰.۶۷ 

وشسسمگیر بسن زیسار : ۰۱۴۶-۱۴۵ ۰۱۵۰ 
۲۲۵-۴ ۰۲۳۲-۲۳۱ ۲۳۷-۲۳۶ . 


وکیع بن ابی اسود الغدانی «ابوالمطرف وکیع بن 


منسوب به نغدانه بن یربوع از بنی تمیم 
(اللباب والبلدان و تاریخ یمقوبی و ابن 
خلکان)»: ۰۱۷۲۱۷۱ 

وکیع بن الدورقیه «در تاریخ یعقوبی نام وی وکیع 
بن عمیر آمده . بلاذری گوید که دورقیه قریعی 
مادرش از کنیزان دورق بود و پدرش عمیره 
نام داشت (فتوح)» : ۶۷. 

ولید : ۰۱۱۴ 

ولید بن عیدالملک :۰ ۰۱۷۱-۱۶۹ 

ولید بن مصعب : ۷۲. 

ولید بن بزید ۰ ۱۷۸ ۰۱۷۹ 

ولید (فرزند عثمان بن عقان) : ۰۱۱۴ 

وهب : ۰۱۰۶ 

وی حاکم طوس و نیشابور بود و در سنه ۳۴۹ 

ه. به سپهسالاری خراسان که از اعظم 

مسناصب سامانیان بود؛ رسید و در آخبر» در 

۱ ه« . مسموم و مقتول شد»: ۲۳۶۰۲۳۳ . 

ویزن :۰ ۰۶۲ 


ویزن بن بلاش بن شاپور : ۸۳. 


۴٩۹۱  اهتسرهف‎ 


ویکرت ۰ ۶۵. 

ویونگهان : ۰۶۱ ۶۷-۶۶. 

هابیل : ۱۵. 

هاجر : ۲۳ - ۲۴. 

هادی (- ابوالقاسم موسی بن محمّد المهدی) . 

هارون : ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۹-۳۶ ۰۳۲۳ ۳۳۱-۳۳۰ 
۳ 

هارون الزشید (-> ابو جعفر هارون بن ...). 

هاشم (-ه مق اسپیذ جامه). 

هامان : ۰۳۳-۳۲ ۰۳۲۲ ۳۳۰. 

هانی بن قبيصة الشیبانی : ۱۳۴. 

هبت له (سه شیث بن آدم). 

هدیل : ۰۱۰۷ 

هرلمه : ۰۱۳۴-۱۳۲ 

هرمه بن اعین «هرئمه بن اعین از دلاوران و 
قایدان دوره عبّاسی است . در ارمینیّه و افریقا 
بناهای زیاد کرد. در سنه ۱۷۸ ه . از طرف 
هارون والی مصر شد و در سنه ۱۷۹ ه. تا 
فیروان پیش رفت و فبایل بربر را مطیم 
گردانید و در قیروان قصر منستیر و حصار 
طرابلس غرب بساخت. در سنه ۱۸۱ ه. 
والی خراسان شد و در سنه ۲۰۰ ه . در زندان 
مرو بمرد (الاعلام). وی روز دوشنبه ۲۱ 
ربیع الآخره سال ۱۹۲ ه . به مَروْ آمد (سنی 
ملوک)»: ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ ۲۰۰-۱۹۷ . 

هردت «کلمه هردت به معنی شاه است . «هردت 


و هو احد الرایان الرائین اعنی ملوک» 


(یمینی) . این عنوان در ابن اثیر «هودب» باد 


شده است) : ۴ ۲۶. 


هرس طبیب :۰ ۰.۴۳۱ 
هرمز : ۶۲. 

هرمز : ۶۲ ۰۸۸ 
هرمز ۰ ۰۸٩‏ 


هرمز ین بلاش بن شاپور بن اشکت : ۸۴. 

هرمز بن شاپور : ۶۲ ۸۶. 

هرمز بن نوشروان : ۰۱۰۰-۹۸ ۰۱۰۳-۱۰۲ 

هرمز بن بزدجرد : ۶۲ ۹۳. 

هشام بن عبدالقلک : ۰۱۱۱ ۰۱۷۸-۱۷۵ 

هلالی (سه سیمری) . 

همای بنت بهمن بن اسفندبار : ۰۶۱ ۰۷۸ ۰۸۰ 
زا 

هموس : ۵۰. 

همیسع : ۱۳. 

هند : ۰۱۰۸ 

۰۱۶٩ ۰: هند‎ 

هندویچه ۰ ۰.۲۵۴ 

هود اللبی : ۰۲۱-۲۰ 

هوشنک پیشدا : ۶۱ ۶۵-۶۴ 

بارد ( > برد) . 

بافث : ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۳۷۱-۳۷۰ ۰-۳۷۶ ۳۷۷. 

پأجوج و ماجوج : ۰۱٩‏ ۴۰۷. 

یباغو «نام اين شخص. بعدها بر روی یکی از 
تبایل بیست گانهٌ ترک گذاشته شد (دیوان 


رودی)) : ۰۳۷۲-۳۷۱ 

پیغو ۰ ۰۳۷۵ 

پیغو : ۴۰۱. 

یبغو «وی ارسلان یبغو بن اسراییل بسن سلجوی 
است»: ۰۲۵۳۴ ۰۲۹۳-۲۹۲ 

بحیی :۰ ۰۱۱۵ 

یحبی : ۰۲۲۳ 

یحبی بن خالد برمکك : ۰۱۲۸-۱۲۵ ۰۱۹۵ 

بحبی بن زکر با : ۰۸۳ ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ ۰۳۴۲-۲۴۲ 

یحیی بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن 
ابی‌طالب : ۰۱۳۴ ۰۱۷۹-۱۷۸ 

بحبی بن زیدویه : ۲۱۷. 

یحبی بن عبداله الحسنی «هو یحین بن عبدالكه 
بن الحسن بن الحسن بن علی بن ابی‌طالب 
که در مدینه در محضر جعفر الصادق تربیت 
شد و در معرکة فخ به سال و سم کیت 
داشت . وی از داعیان خلافت ال نبوت است 
و بدین مقصد به یمن و مصر و مغرب رفت و 
از آنجا به خراسان و طبرستان و بلاد دیلم آمد 
و دعوت خویش را در ۱۷۵ ه . اعلان کرد و 
آخرالامر طوری که گردیزی نوشته . در حدود 
سال ۱۸۰ ه. در زندان همارون بمرد 
(الاعلام)» : ۰۱۲۷ 

بحبی بن علی ۰ ۰۱۹۶ 

یحبی بن محقد بن یحیی الهلی «از عشیرة ذهل 
بن شیبان و ملقّب به حیکان است که کنیت او 


فرزند امام ایشان است . وی به عراق سفر کرد 
و از امام احمد حنبل و غیره حدیث شنید و 
امیر مجاهدین و غازیان نیشابور بود تا که 
به تخ ها تا بش مهو 
خیکان با او جنگید . تاکه اسیر و در زندان در 
سنه ۲۶۷ ه . کشته شد (الاعلام و تهذیب 
التذهیب و تاج العروس و النجوم الزاهر)» : 
۳-۹ 

یحبی بن معاذ : ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 

یحبی زکریّا : ۰۴۷ ۰۵۱-۵۰ ۰۸۳ 

لوث ۰ ۰۱۳۰۱۲ ۰.۱۶ 

یز دحرد الائيم ۰ ۰۶۲ ۰٩۹۱-۹۰‏ ۰.۱۰۳ 

یزدجرد بن بهرام ۰ ۶۲ ۰۹۳ ۹۶. 

یزدجرد بسن شهریار : ۶۳ ۰۱۰۳ ۰۱۱۴ ۰۱۵۶ 
2-۰۱ 

یزدجره بزه گر (-ب یزدحرد الائیم) . 

پزید : ۰۱۰۷ 

یز ید بن ابومسلم ۰ ۰۱۶۹ 

پزید بن الولید : ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 

یزید بن عبدالملکك :۰ ۰۱۷۵۰-۱۷۴ 

یزید بن عمر بن هبیره : ۰۱۱۱ ۰۱۸۰ 

پزید بن عمُر بن هبیره : ۰۱۱۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 

پزید بن معاویه : ۰۱۴۱ ۳۰۱۹-۳۰۸۰۱۶۶ ۳۱۱ 
۳۲۰. 

یزید بن فُهلّب بن ابی ضُفره «از قایدان مشهور 
عرب بود که در خراسان؛ بعد از ۸۳ ه. تا 


2 شش سال امارت داست و جون خجاج او را 


۴۳۹۳  اهتسرهن‎ 


معزول و مسحبوس داشت. وی به شام 
گریخت و باز از طرف سلیمان بن عبدالمَلِک: 
والی عراق و خراسان شد و گرگان و طبرستان 
را فتح کرد و پس از آن امارت بصره داشت تا 
که عَمَر بن عبدالعزیز او را معزول کرد و در 
یت معیوس تون اور شتا ۱ مه .. بعداز 
مرگ عم بن عبدالعزیز» بصره راگرفت و 
مسلمه بن عبدالمَلک امیر عرافین او را در 
جنگی بین واسط و بغداد در مُقَام عقر؛ 
بکشت ۰ ۱۰۲ ه . (الاعلام)»: ۰۱۶۲ ۰۱۶۸ 
۰ ۱۷۴ 

سار : ۰۱۰۷ 

سار ۰ ۰۱۹۸ 

بسار بن مسلم : ۰۱۷۱ 

سحر : ۰۲۷ 

پشحرت : ۰۳۷۷ 

یعقوب : ۰۲۹-۲۴ ۰۳۱ ۰۴۱-۴۰ 

قوب بن اللیث بن معدال : ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ 
۰-۷ (. 

یعقوب لیث (-> یعقوب بن اللیث بن معذل) . 

بغرخان : ۰۲۷۵ 

یغماتتغ : ۳۷۶-۳۷۵. 

بقطین بن موسی «یکی از رحال معروف دربار 
عبّاسی که در تحریک بیعت با سَاح سعی 
فراوان کرد و در وقایع عصر سهمی بزرگ 
داشتتا: مسستوفی ۶ . . (الاعلام)» : 


۰ ۱۸۵-۴ 


یملیخا : ۰۵۲ 

یمین الّوله (-> ابوالقاسم محمود بن ناصر 
ین 

یوحن بن سرافیون : ۴۳۱. 

یوحن بن ماسوبه : ور ۳ 

یوحنا طبیب : ۲۳۶. 

یوحنا «وی سامان دهنده یکی از چهار انجیل 
است . وی از جمله دوازده حواری مسیح بود 
که مسیح او را به خدمت مادر خود مریم 
گماشت . کتاب رژیا و سه رساله هم به ار 
منسوب است . وی به جزیره باتموس نفی 
شد و در انسیس مرد (الموسوعه)» : ۰.۳۳۸ 

پوسف : ۰۲۹-۲۷ ۰۳۲-۳۱ ۰۳۷ ۰۳۱۵ 

توسف :۰ ۰۳۳۷ ۳۴۰. 

بوسف بن اسحاق «بارتولد . در ترکستان . گوید که 
پوسف بن اسحاق در سنه ۳۴۸ ه . به وزارت 
رسیده بود»): ۲۳۴ . 

یوسف بن سامو : ۰۴۳۱ 

یوسف ثقفی حروری «یوسف بن ابراهیم مشهور 
به یوسف البرم ؛ که به قول یعقوبی ‏ از موالی 
ثقیف در بخارا بود و حروری از آن رو گفته 


شده که منسوب است به فرقه حروری 


خوارج» : ۹۰ 

یوسف قدرخان (ناصرالاوله یوسف قدرخان بن 
هارون بغراخان ‏ پادشاه نهم آل افراسیاب ‏ 
متوفی ۴ هد . که مسکوکات مضروبه او در 
پارکند و کاشفر از ۴۰۴ تا ۴۱۲ ه . دیده شده 
است (زامبارو)»: ۰۲۷۲-۲۷۰ ۰۲۹۱ 

یوسف وزیر ۰ ۰۲۳۸ 

پوشع : ۰.۳۸ 

پوشع ۰ ۰۳۳۵ 

پوشع بن بلعام : ۳۷. 

یوشع بن نون بن آفراييم بن سوسف : ۰۳۷-۳۶ 
۲ ۱ ۲ 

یوفنا : ۰۳۸ 

پونس ۰ ۵۳ - ۰۵۴ 

بهودا ۰ ۲۷ . 

بهودا ۰ ۳۸. 

بهودا بن ..۰: ۰.۴۱ 

بهود بن یعقوب : ۳۶. 

بهو باقيم (-سه قینوت). 


اسامی جایا 


آبسکون (شهرکی بود بر کنار بحر طبرستان به 
فاصله سه روزه از جرجان. مراصد) : ۱۴۴ . 

آجر (نام اين جا در کتاب ملل و نحل شهرستانی 
به صورت «اختر» امده است) : ۰۴۲۱ 

۰۱۳۶ ۰۱۲۹۰۱۲۳ ۰٩۹۲ ۰۷۷۰-۷۶ : آذربایجان‎ 
. 0۶ 

آذربایجان » شهر -: ۹۴ . 

آذرخوره : ۳۵۴ . 

آزاذوار (شهرکی بود در راه بین قومش و جسوین 
ام اف ۱ ۲ ۲۲: 

آزخذاه آ تشگاه (در بلخ) : ۰۷۸ 

آمد (شهری قدیم و حصین بود بر کنار دجله. 
مراصد) : ۱۴۱ . 

آمل : ۰۱۴۴ ۰۲۰۸۰۱۹۳ ۰۲۳۷ ۲۸۷-۲۸۵ . 

آموی : ۰۱۸۷ ۰۱۹۳ ۰۲۱۲ ۰۲۲۶ ۰۲۴۴ ۰۲۴۹ 
۹۱۸ 


ایله : ۰۱۳۴ ۰.۸۰ 

ابن هبیره ؛ قصر -: ۸۵ . 

ابن بوسف , خانا ‏ : ۰.۳۱۱ 

اتل . آب . روذ س(اتل یا آتل رود معروفی 
است که از کوه شمال ارتش آید و در میان 
غور و کیماک به مغرب گذرد ‏ و از میان شهر 
آتل . به حذ خزران . به دریای خزران افتد 
(حدود العالم) . آب اتسل ۰ همین رود ولگا 
فعلی است) : ۳۹۳ - ۰۳۹۵ 

احسنف . دژ سب (اینن همان جایی است که 
حغرافیون عرب فصر احنف ۰ منسوب به 
احنف بن قیس نوشته‌اند و تا مرورود پنج 
فرسخ فاصله داشت . ابن خردادبه) : ۱۶۰ . 

اذشتان : ۳۶۲ . 

ارتش : آب س؛ رود س (در حدود العالم هم «رود 
ارتش» و هسم «رود ارتشت» آمده است) : 


. ۳۷/۴ ۳۷ 


اردبیل : ۱۳۹ . 

اردشیر خره : ۸۵ . 

ارّگان ؛ قلعة س (شهر مشهور فارس که تا بحر یک 
منزل فاصله داشت (مراصد) . نام این شهر را 
به صورت معرّب ارجان نیز نوشته‌اند . 

ارمان (شهر ارمان . از کشانی ماوراءالنهر است. 
حدود العالم) : ۴۰۲ . 

ارم ؛ باغ س: ۲۰ - ۲۱. 

. ۱۳۶ ۰٩۳ ۰۷۳ : ارمنیه‎ 

ازار » کوو س : ۳۸۴ . 

ازل ؛ شهر س: ۰۳۸۴ ۳۸۶ . 

اسپیجاب (ناحیتی است بر سرحد شثرکستان که 
قصبه آن را هم اسبیجاب خوانند. حدود 
العالم) : ۰۲۲۴ +۳۳ 

استاذ اردشیر : ۸۵ . 

استراباذ : ۰۱۹۶ ۰۲۳۷ ۰۲۴۱ ۲۸۶ . 

اسد آیاد ؛ دیه ب : ۰۸۵ ۱۷۷ . 

اسد ؛ چاه س : ۱۹۵ . 

اسس ؛ رود س (مینورسکی میگوید مارکوارت: 
رود اسس هت نش و است) : 
۳۷.- 

اسفراین ۰ ۲۵۴ . 

اسکل ؛ ولایت سب : ۲۹۵ . 

اسکندر به ؛ شهر س: ۰۱۱۴ ۴۰۷ . 

اسلام ؛ دیار س : ۰۳۹۵ 

آشروسنه (شهر بزرگی بود در ماوراءاهر بین 


سیحون و سمرفند که به فاصله ۶ فرسخ از 


سمرقند واقع بود. مراصد) : ۰۱۳۸ ۰۱۹۵ 
رش هر 

اشنن (کوه سراندیب) : ۰.۱۴ 

اصطخر . حصار سب : ۷۷. 

اصطخر فارس : ۶۵-۶۴ ۰۶۷ ۸۲. 

اغراق ؛ ولابت سب (در دیوان لغات الترک و در 
طبقات ناصری . اغراق نام قبیله‌یی بود که در 
مقابل چنگیز میجنگیدند و مَروُرودی در 
طبایم الحیوان گوید که اغراقیان. به هنگام 
برفباری » ستوران خود را به ناحیت غزیه 
برند) : ۲۷۵. 

افریقیه : ۰۵۰ ۰۱۱۴ 

افسس بونان : ۲۳۸. 

البرز ‏ کوه سب : ۶۸. 

الشان ؛ کوههای س : ۳۸۱ 

اللان » سرزمین سب : ۰۴۰۱ 

الوممن : ۳۷۴. 

الیشو : ۰.۲۸۲ 

امٌ هانی . خافا س : ۳۱۳. 

اثبار : ۸۵ . 

آنذرخ » دیه س(قریه‌یی بوده است بین دو کوه در 
طوس): ۰۲۴۷ 

انذلس : ۴۰۷. 

انطا کنه : ۰۸۲ ۰۹۷ ۳۲۷. 

انطاکیّه . شهر س : ۴۰۸. 

انیسو , قصبة س (اين جای را که محل حرب امام 


یحیی بوده و در زین‌الاخبار» قصبه انیسو 


نامیده شده. اکنون «امام خورد» نامیده 
میشود. به فاصله نزدیک در مشرق شهر 
کنونی سرپل ‏ در شمال افغانستان » بين بلخ و 
مسیمنه که آن را قراغو هسم گویند. در 
مروجالأهب نام اینجا ارعونه و در عمدة 
الطالب ابن مهنا. ارعوی است که صحیح آن 
تفر 
خط قدیم کوفی در گچ گنده شده و به نظر 
2 سبک معماری دوره سلجوقیان 
است : چنین نوشته‌اند : «هسذا قبر السیّد 
یحیی بن زید بن علیْ بن الحسین بن علیّ بن 
ابی‌طالب ‏ رضوان‌اللّه علیه ۰ قتل بارغوی فی 
یوم الجمعة فی شهر شمبان المعظم؛ سنة 
خمس و عشرین و مائه . قتله سلم بن احوز 
فی ولاية نصربن سیّار. فی ایام الولید بن 
یزید ۰ لعنهم الّه...6): ۰۱۷۹ 

اوجین ؛ شهر س (اوحین يا اوزین شهر مشهور هند 
است که در نوشته‌های بیرونی باد شده 
است .کتاب الهند و قانون مسعودی): ۴۱۲. 

اورشليم : ۳۲۸. 

اورشلیم ؛ حصار س : ۳۳۴. 

او زکث » دبه سه (ارزکث دیهی است به براکوه 
نهاده آبادان و پادشایی جبغوی. حدود 
العالم) : ۰۱( 

اوزگ‌ند (شهری بود در فرغانة ماوراءالنهر. 
مراصد): ۰۲۵۱-۲۵۰ ۳۸۲. 

اوق (از جمله شانزده کوره سیستان بسود. تاریخ 


۴۹۷  اهتسرهف‎ 


شتا ۰۱۹۱ ۱۹۷ 

اوکتاغ : ۰.۳۷۵ 

اوگ . حصار س (در تاریخ سیستان از جایی به نام 
اوق مکزر یاد میشود. استمال دارد اوگ 
صورتی از اوق باشد) : ۰۲۵۷ 

اهواز : ۰۱۱۴ ۰۱۴۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ ۰۲۰۸ 

اهواز : زمین س : ۱۳۳ . 

ایران : ۰۱۹ ۰۷۸۰۷۲ ۰۸۴-۸۲ ۰۸۷ ۹۰-۸۹ 
۲ ۳۶۸ ۴۰۷ . 

۰۷۹٩ : ایرانزمین‎ 

ایرانشهر : ۰۵ ۶۶ ۰۷۱ ۸۴-۸۲ ۹۰-۸۹ 0۹۴ 
۸ ۰۰۳ص« ص‌« ۰« «"("(ثنغ«(/چط۷(/1 (ظ ۷ ۷ ۳ ۱۳+ 

ایرانویج ۰ ۶. 

ایغ کسول : بجیره س (بیرونی ؛ در قانون 
مسعودی . این نام را ایسی کول به معنی 
بحیر؛ گرم یاد کرده که نزدیک برسخان 
است) : ۰۳۸۳ ۰۳۸۴ 

آیقان ؛ دیه س (یکی از فرای پنج دیه بود. معجم 
البلدان) : ۲۲۷ . 

ایلاق (ایالت ایلاق در وادی رود آهنگران متصل 
شاش (تاشکند) وافع بود. تعلیقات حدود 
المالم) : ۲۲۹. ۱ 

ایوان مداین : ۰۱۰۱ 

قوب ؛ قریة س: ۳۰. 

باب الابواب :۰ ۰٩۳‏ ۰۹۵ ۰۹۸ 

باب اللان : ۴۰۱ . 


۰۳۲۷ ۰۸۲ ۶٩ ۶۷ ۰۶۵ ۰۵۷ ۰۵۰ ۰۲۲ : بابل‎ 


۰۳۲۴۳ ۰۹ 

ابل ؛ شهر س: ۰۶۸-۶۷ 

بادیه : ۰۲۱ ۰۱۴۲ ۰۲۸۳ 

ب‌ساذغیس : ۰۸۵ ۰۱۵۶ ۰۱۶۵ ۰۱۷۸ ۱۹۶ 
۵ ۲ 

باری ۰ شهر س (بر کنار شرقی گنگ واقع ۰ و مرکز 
توا ان ان نسواحی بود. مسعودی) : 
۵ ۶ 

بازناین ؛ شهر ص (ابوریحان بیرونی از این شهر به 
صورت «ناراین» یاد کرده و گوید که ۸۸ فرسخ 
به شمال غربی فنوج واقم بود. کتاب الهند) : 
۱۶ 

باسند ء ولایتِ س (شهرکی بود از چغانیان بر را 
بخارا و سمرقند (حدود العالم) و از چغانیان 
دو منزل فاصله داشت (ابن حوقل) ۳ 
از اعمال چفانیان بود. ابن اثیر) : ۰۲۳۰ 

باسیان ‏ کوو س: ۷۲. 

بالعه ۰ ۳۲۷ . 

بامبان : ۰۲۰۶ 

باورد : ۰۷۶ ۰۱۹۳ ۰۲۳۶ ۰۲۴۲ ۲۵۵-۲ 
۸ ۲۷۷۰ ۰ ۲۹۳-۲۸۵ . 

باورد ‏ بیابان ب : ۲۷۳ . 

بجناکك , سرزمین سس : ۳۹۱-۳۹۰ 

بحنا کیان ؛ ولایت تب : ۰۳۹۲-۲۹۱ 

بحرین : ۰۸۸۰۵۹ ۰۱۴۲ 

بخارا : ۰۱۵۰ ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ ۰۱۹۴-۱۹۲ ۰۲۱۲ 
۰۲۲۴۵ 


۲۲۳۵2۲۲۲ ۱ 


۰۲۴۵ ۳ ۰۳۱ ۳۱۳۹-۰۷ 
۰.۲۵۵ ۰۲۵۱-۸۸ 

بخارا , قهندز ۰ ۶۶ ۰۲۲۳ ۰۲۴۸ 

پربر ۰ ۰۳۷۰ 

برداس (این نام در حدود العالم به صورت 
«براداس» و در المعجم بکری به صورت 
«فرداس» آمده است) : ۳۹۲ ۳۹۴. 

پردعه : ۰۹۵ 

برسخان (در منابع دیگر این اسم را «برسفان» هم 
ضبط کرده‌اند) : ۰۳۸۳ ۳۸۶. 

برغند . قلعة سس (شاهزادگان مسعودی در همین 
قلعه برغند محبوس بودند . طبقات ناصری) : 
۳۹۵. 

برنه , قلعة س (اين قلعه در تاریخ یمینی «بربه» باد 
شده است. و حال آنکه ولایت برن شسهرت 
زیادی داشت . طبقات ناصری) : ۲۶۴. 

#ست : ۰۱۲۳ ۰۱۶۴ ۰۲۰۶ ۰۲۴۵ ۰۲۶۱ ۰۲۷۷ 
۱ ۲۸۲۰ . ۱ 

پست نیشابور : ۰۱۸۱ 

بشکرده (حبیبی میگوید از شکرون به معنی 
شکستن است. ولی احتمال اينکه اسم ناحیه 
باشتل نز آهشمت) ۱ ۱۱۹۶۸ 

۰۱۶۰ ۰۱۳۶ ۰۱۳۴ ۰۱۲۳ ۰۱۱۶ ۰۸۵ ۰: ب‌صره‎ 
۰۳۰۵ ۰۱۷۲ ۰۱۶٩ ۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۲ 
۳۶ 

بغداد ۰ ۰۱۰۰ ۰۱۲۵-۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰۱۳۳-۱۳۰ 

۰۱۴۲ ۰ 


۰۱۴۸۰ ۷ ۵ 


۰۱٩۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۵۴۰‏ ۰۲۰۰-۱۹۸ 
۸ ۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۳ ۰.۲۵۲ 
بغ‌شور (در حدود العالم بخشور. شهر بزرگ چین 
بود) : ۰۳۸۷ 

۰۱۶۴ ۰۱۵۶ ۰۱۴۱ ۰۸۵ ۰۸۰ ۰۷۸۰۸۷۳ : بسلخ‎ 
۰۱٩۹۷-۱۹۶ ۰۱۸۷-۰۱۸۶ ۰۱۷۸۷ 

۰۲۳۵ ۰۲۲۹-۲۲۸ ۰۲۲۳ 7۱۳ ۶ 

را و ۰۲۵۰۸ و( 92 

۰۲۷۳ ۰۲۶۹ ۰۲۶۳ ۰۲۵۹-۸۸ 

۰۲۹۲-۲۸۹ ۰۲۸۵-۲۸۳ ۰۲۷۹۸ 
۳۹ 

بلخان (شهری بود در پشت ابیورد (مراصد) و 
بسلخان کوه. به همین نام ؛ بین ایران و 
ترکستان . واقع است . تاریخ بیهقی) : ۲۷۸. 

بلخ ؛ در س : ۰۷۸ 

بلخ ؛ روذ سس (همان دریای آمو باشد): ۰۱۶۴ 

بلخ ؛ قندز س : ۸۰. 

بلکار » ولایت س : ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۳۹۸. 

بلور : ۰۳۸۸ 

نم » روستاء س : ۷۱ 

بنجیکث (بنجیکث شهرکی بود از سمرقند بر لب 
رود بخارا نهاده. حدود العالم) : ۰۳۸۴ ۴۰۱ 

بنچول : ۳۸۶. 

بنی عامر؛ بستان س (نزدیک جحفه است که به 
ی عامر منسوب است. معجم) : 
۲ :۰ 


بنی عامر» سقایه‌هاء س : ۰۱۶۲ 


۴۹۹  اهتسرهف‎ 


بوزگان (معزّب آن بوزجان؛ بین هرات و نیشابور 
واقع و از نواحی نیشابور بود. مراصد) : 
ن(*9۶ 

بوصیر مصر : ۰۱۸۲ 

بوقبیس : کوو س : ۲۵. 

بومی شاه (اصطخر) : ۶۴. 

بهاطیه : ۰۲۵۷ ۰۲۷۶ 

یهت : آب س: ۲ 

بهمن آباذ (منصوره) : ۸۰. 

بهمن اردشیر خره : ۸۰. 

بهیم نگر قلعة س : ۰۲۵۹ 

بیت المعمور : ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۵۰۱-۴۹ 

پیت‌المقدس : ۰۱۶ ۰۴۵-۴۴ ۰۵۱-۴۹ ۰۷۷ ۰۷۹ 
۰۳ ۰۳۰۵-۳۰۴ ۰۳۰۸ ۰۳۱۴۰۳۱۳ 
۲ ۳ ۰۲۷۲۸۰۲۲۶ ۰۳۲۲-۳۲۲۲ 

بیت‌المقدس ؛ مسجد تب : ۰۴۴ ۴۶. 

بیکلیغ ؛ دیه س (بیک لیخ دیهی است بزرگ از 
ناحبت تخس . حدود العالم): ۴۰۲. 

بیه ؛ راه سب : ۲۴۱ . 

پاراب ۰ ۰.۲۷۴ 

پارس : ۰۱۴۲ ۰۱۵۱ ۰۱۵۴ ۰۱۵۶ ۰۱۶۰ ۰۱۷۳ 
۹۵ ۰۰۷ 

پارس :۰ ۰۳۵۲ 

پارسیان ؛ مملکت سب : ۴۰۴. 

پایش (در حدود العالم به صورت «بالس» یاد شده 
است) : ۰۳۸۹ 


پرشاور ؛ شهر س : ۵۶ 


۰ زین‌الاخبار 


پروان : ۲۴۵ . 

پنجوای (اکنون در ده میلی ضرب قندهار» به 
همین نام موجود است): ۲۰۶. 

پوشنگ : ۰۷۲ ۰۸۵ ۰۱۵۶ ۰۱۹۰ ۰۱۹۴-۱۹۳ 
دص 2 و ۵( 

پونچه (در حدود العالم به صورت (بریخه» اه 
را 

تاکیشر (در حدود العالم به صورت (بریخه» ام 
است) : ۰۳۸۹ 

تاکیشر (در نزدیکی لاهور واقع بود . کتاب الهند) : 
2۶۷ 

تانیسر (اکنون اين مکان را تهانیسر گویند که در 
جنوب شرقی سرهند واقع است. ولی 
ابوریحان بیرونی آن را در قانون مسعودی و 
کتاب الهند » تانیشر به عنوان شهر مقذس 
هندوان یاد کرده است) : ۲۶۰. 

تفت : ۰۷۱ ۰۳۸۱-۳۸۰ 

بت خاقان. ولایت س: ۳۸۲. 

تخارستان : ۰۸۵ ۰۱۵۶ ۰۲۲۹۰۱۸۰ ۰۲۳۵ ۳۴۹. 

تخت طاقد بس : ۰.۱۰۱ 

تخسیان : ۴۰۲. 

تدروف (در حدود العالم به صورت «ندروف» 
ضبط شده است) : ۳۸۹. 

تراکنه : ۹۷. 

ترسایان کلیساء س : ۳۹۰. 

۱۷۷ ۰۱۰۱۰۹۸ ۰٩۲ ۰۸۲ ۰۷۸ ۰۷۶ : ترکستان‎ 


۰۲۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۴۴ ۹ 


. ۴۰۶ ۳ 

ثرکستان ؛ ولایت س: ۰۳۷۰ ۴۰۲. 

رک ؛ سرزمین س : ۷۱ ۵ ۷۷ 

ترکشی : ۳ 

رم : ۲۳۰-۲۲۹ . 

ترمد ؛ در س : ۰۱۷۷ 

ترنجای : ۳۶۳. 

تستر : ۰۸۵ 

َغزمز ناحية س : ۳۷۱. 

تغزغز ؛ ولایت س: ۰۳۸۷-۳۸۶ 

تفلیس : ۰۳۹۱ 

تگیناباذ (شاید همان شهر کهنه باشد که هم‌اکنون 
خرابه‌های آن در غرب قندهار باقی است با 
شاید شهری دیگر بین قندهار و مجرای 
دریای هلمند باشد) : ۰۲۰۶ ۲۸۲. 

توران : ۰۷۲-۷۱ 

توران ؛ زمین س : ۷۸. 

تولک (تاکنون بدین نام در جنوب شرقی هرات 
در ولایت غور واقم است): ۰۲۳۸ 

تون (بارتولد این نام را با وادی تان < تانگ » 
کنار جنویی ایسیک کول . تطبیق میدهد. به 
موجب مجمل التواریخ و طبقات ناصری؛ 
تونگ نام یکی از چهار پسر ثرک است و 
ظاهراً ناحیهُ تونگ به وی نسبت داده شده 
ات ۰ ۲۸۲ 

.۵٩ ۰ تهامه‎ 


۰۳۳۵-۳۳۴ ۰۳۳۲۰۳۳۱ ۰۳٩ ۰۳۷ ۰۳۵ : تیه‎ 


تسوس : ۰.۹۸ 

ثنیه , رستاق م: ۲۹. 

ور (همان مکشمیغنائور است؛ به اختصار): 
۸7 

جاخرم (شهری بود بين نیشابور و جوین و گرگان . 
مراصد) : ۲۳۲. 

جاهه : ۲۳۵. 

جباران ؛ ولایت ب : ۳۸. 

جبال : ۵. ۸۹۳ 

خحفه (دیه بزرگی است در چهار منزلی مکه بر راه 
مدینه . معجم) : 1۶۲ 

خده : ۱۴. 

حراوت : ۳۹۷. 

جزیره ۰ ۱۳۵ . 

جزیره ؛ زمین س : ۸۱ 

جزیره : ولایت س: ۱۳۳ . 

جزيرهة مغرب : و لایت سب : ۰۱۳۰ 

جزبرة العرب : .۵٩‏ 

جکربند (از راه فربر و آمل ؛ بر کنار چپ آمو؛ بين 
طاهریّه و درغان منزلی بود که طاهریّه 
سرحذ خاک خوارزم شمرده ميشد . حفرافية 
خلافت) . 

جلندهر ؛ شهر س: ۴۱۲. 

جلیل ؛ زمین سب : ۵۰. 

جندان» ولایتِ سب (در حدود العالم «خندان» در 
اعلاق النفیسه «خیزان» آمده و مسعودی آن را 


«جیران» و بلاذری نیز «خیزان» یاد کرده‌اند) : 


۵۰۱  اهتسرهف‎ 


ُ.ِ. 
جندیشاپور (جندیشاپور» معرّب گندیشاپور؛ شهر 
مسمروفی بود در خوزستان . مراصد) : 

۰ ۰۷۶ 

جنکی: قلعه بت : ۲۸۳. 

جودی : کوه سه: ۰۱۹ 

جون. آب ص (رودی معروف در هندوستان 
است) : ۰۲۶۴ ۴۲۸. 

جیحون : ۰۱۸۳ ۰۲۲۳ ۰۲۲۷-۲۲۶ ۰۲۲۹ ۰۲۵۸ 
۰۳۷۰۹ ۰۲۷۵ ۰۲۹۱ ۴۰۷. 

جیرنج : ۲۲۱. 

حیل ؛ گوه مت : ۰.۳۸۳ 

جینانجکث (در حدود العالم نیز یاد شده است): 
۷۸ ۰۳۸۷-۲۸۶ 

چاچ (چاچ یا معزب آن شاش همین سرزمین 
تاشکند است) : ۲۱۴. 


چترکوت . شهر س : ۴۱۲. 


چغانیان : ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱۹۵ ۰۲۳۰-۲۲۸ ۱۲۳۳ 


۳ ۱۷/۰۵ 
چون غر. کسوو س (نام این کوه در الفهرست 
ابن الندیم به صورتهای حورعن و جورغن » و 
در ملل و نحل شهرستانی جورعن و حورعن 

دیده میشود): ۴۲۰. 

چین : ۰۷۱ ۰۸۲ ۰۲۲۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۵ ۰۳۸۴-۳۸۳ 
۷ ۰ ۴۰۶ -۴۰۷. 

چین » شهر سه . ۳2۹ 

چین : مملکت ب: ۰.۳۲۸۷ 


۲۳ زرین‌الاخبار 


چین ؛ ولایت س: ۰۳۸۳ ۰.۲۸۷ 

چخنش : ۰۵۰ ۰۱۳۰ ۴۰۷. 

حبشه : ۰۳۰۴ ۰۳۰۹-۳۰۸ ۰۳۷۰ 

ححاز : ۰۵ ۰۲۵ ۰۵۰ ۰۱۲۹۰۵٩۹‏ ۰۱۳۳ ۰۳۶۸ 
۳۷۰‌آ "۳۰۷ 

حجرالاسود : ۱۴۳. 


ححر؛ زمین ب : ۲۱. 


از جانب موصل شمرده میشد. مراصد): 
۱۳۶ 

حران : ۲۳. 

حره : ۰۱۸۳ 

حصین ؛ حصار ب : ۲۲۲. 

حضر موت : ۰۲۶ ۰.۵٩‏ ۱ 

حکت (جکت ؟؛ جکث؟: چکت؛ چکث ؟ 
خحکت ؟. خکث ؟): ۳۸۶. 

حلب : ۹۷. 

حلوان (از شهرهای معروف عراق بود. حدود) : 
۵ ۰۱۳۲-۲۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۴ 

حمص : ۹۷. 

حمیر : ۰۳۸۰ 

جوزان (ناحیتی بود از مَروٌ رود خراسان . 
مراصد) : ۲۲۲ . 

حیزّه. زمین : ۹۰. 

خاجو (مینورسکی خاجو را وجهی از کواچو . و 
آن را وان هسی اوسس کنونی ‏ که بر کنار رود 


سولوهو. به راهی که از سوجاو به شاجاو 


قرار دارد» میشمارد. تعلیقات حدود العالم): 
۳۸۳۷ 

خاقان. ولایت : ۰.۳۷۱ 

خانقین (شهری در نواحی سواد از بغداد بر طریق 
همدان به فاصلة شش فرسخ از قصر شیرین 
که در آن چشمه بزرگ نفت بود. مراصد): 
۰۱۳ 

خبوشان (حبوشان. کوچان. خوجان همگی 
وجوه مختلف نام ناحیتی است مرکز استواء 
نیشابور (جسغرافیای خحلافت شرقی) به 
احتمال زیاد همین شهری است که اکنون 
قوچان مینامند) : ۲۳۶. 

ختلان (اراضی شرقی رود وخش تا دریای پنج . 
تلیقات حدود العالم) : ۲۲۹. 

ختلغ ؛ شهر س (نام این شهر در حدود العمالم به 
صورت «ختلع» و در اعلای النفیسه «جبلع» 
ضبط شده است) : ۳۹۱. 

ختن : ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸۸ ۳۸۹. 


خْتن ؛ شهر س : ۰۳۹۰ 

ختن ؛ ولابت س: ود 

خجکث (در حدود العالم به صورت جنخکث 
اه انیت ۱۳۱۵ 

خراسان : ۰۵ ۰۷۸-۷۷ ۰۱۱۷۰۱۱۱ ۰۱۲۳-۱۲۱ 
۱۳۱۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ ۰۱۴۵ 
۰۱۵۰-۴۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵-۱۵۴ ۰۱۵۷ 

۰۱۷۲ ۷۰ 


۰۱۶۸-۶۶ +۱۶۵۰ 


۱۹۲-۱۸۶ ۰۱۸۴۰۱۸۲ ۴ 


۰۲۱۷۲۱۳ ۰۲۰٩ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۴ 
۰۲۳۵-۲۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۵-۲۲۴ ۹ 


۰۲۴۹-۲۴۸ ۰۲۴۲-۲۴۰ ۰۳۸-۷ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۶۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۳-۷۲ 
.۳۷۰ ۰۳۶۸ ۰۳۱۶ ۲۷ ۹ 

خراسان ؛ ولایت ب : ۷۲. 

خرتنك (قریه‌یی بود در سه فرسخی سمرقند که 
قبر امام بخاری هم در اینجاست. معجم 
البلدان) : ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ ۲۴۴. 

خرخیز» حایط - : ۳۷۸. 

خرخبز : احیذ سب : ۳۷۹. 

خرمک , باغ س (دیهی بر درواز؛ُ نیشابور که عتبی 
اینجا را یکی از منتزهات یاد میکند) : ۲۴۳. 

خره اردشیر : ۸۵. 

خزر؛ درباء : ۳۹۴. 

خزّر» سرزمین س : ۰٩۳‏ ۰۹۸ ۰۳۷۷ ۰۳۹۱-۳۹۰ 
و ی ۵ 

خزر؛ ولایت : ۰۳۷۷ ۰۳۹۲-۳۹۱ 

خسن : ۳۷۸. 

.۳٩۱ :  تیالو‎ , خفچاخ‎ 

خلح : ۰۳۷۸ 

خلم. درَه سء راه س : ۳۳۵. 

خمجان (در حدود العالم به صورت «خجیان» 
آمده است) : ۳۸۹. 

خمدان (شهری عظیم و مستقرّ فغفور چین است. 
حدود العالم) : ۰۳۸۷ 


خُنامت (دیهی از ولایت بخارا): ۲۴۹. 


۵۰۳  اهتسرهف‎ 


خوارزم : ۰۱۴۱ ۰۱۷۸۰۱۷۰ ۰۲۴۴ ۰۲۴۷ ۰۲۵۲ 
۰۲۶۳۲۳ ۰۲۷۵ ۲۸۵. 

خوارزم » بحیره س: ۳۹۰. 

خوارزم » کوو س : ۰۳۹۰ 

خواف : روستاء - : ۰۱۸۱ 

خوتکیال . دیه س (در مجمل التواریخ به صورت 
«حورکتال» امده است) : ۴۰۱. 

.٩۰ : خورنق‎ 

دارا : ۰۹۷ 

دارابشاه : ۰۸۱ 

ان ۸۱ 

دارابکرد : ۰۸۱ 

دارابو : ۸۱. 

دامغان : ۱۴۶. 

داور » زمین س: ر32 

دجله. آپ ت: ۰۷۳ ۰۸۰ ۰۱۳۲ ۰۱۴۳ ۱۴۹ 
۳.۹ 

در آهسنین (در آهنین که در البلدان یعقوبی 
(درهنین» است ‏ معنی آن باب الحدید باشد ‏ 
و از شهرهای شمال بلخ بود. در آهنین یا باب 
الحدید از بخارا هشت منزل و از ترمذ دو منزل 
فاصله داشت (ابن حوقل). در آهنین شاید 
همان واشکرد باشد) : ۰۱۵۰ ۰۱۷۲ 
۵ 

ذرغان , گذرگاو س (شهری بود بر کنار آمو که اوّل 
حدود خوارزم شمرده ميشد . مراصد) : ۰۲۵۴ 


دژنشت :۰ ۸۲. 


و زین‌الأخبار 


دسکره : ۰۸۷ ۹۷. 

دکشایت ‏ ولایت تس : ۴۱۶. 

دلوغع ؛ دبه س: ۴۰۱. 

دماوند (در طبرستان ۰ قصبه و کوهی است از 
اقلیم چهارم و اين کوه بقل فیروزکوه مشرف 
است . نزهة القلوب) : ۰۶۵-۶۴ ۰۳۵۱ 

دماوند : کوه سب : ۰۷۰-۷۰ 

دماوند : ولایت س : ۰۳۲۵۴ 

دمشق : ۰۲۹ ۰۱۷۰۰۱۲۱۰۱۱۳ ۰۳۰۴ ۳۰۹. 

دنپور (از این شهر در حدود العالم بارها یاد شده و 
فردوسی نیز از آن به صورت «دنبر» یاد کرده 
است . این شهر را در دوران مغولهای هند 
«آدینه‌پور» مینامیدند که بابر در تزوک خحود 
بارها از آن یاد میکند . به احتمال بسیار زیاد 
جلال آباد کنونی در محل دنپور سامان یافته 
آشت ع (: 

دندانقان (شهرکی بود بین سرخس و مَرَوْ که از 
مرو ده فرسخ فاصله داشت): ۰۲۹۴-۲۹۳ 

دوبا؛ رود س (همین رود دانوب فعلی است): 
۳۹۵. 

دوما دبه س: ۲۴ . 

دهستان (مقصد از دهستان در واقعه ترکان . 
دهستان جرجان در شمال ایران است که 
فریب خوارزم خواهد بود. مراصد): ۰۷۰ 
۳۷۸ 

دهکك (منزلی بود در زابلستان بین زرنج و بُست . 


ابن حوقل) : 0۷ 


دیدی رو , قلعة سب : ۲۹۵. 

دیرالجماجم (در هفت فرسخی کونه» طرف 
خشکه . به سوی بصره وفع بود و جمجمه 
(یعنی فقدح وا اور ان تفه بت یف 
مراصد) : ۰۱۶۹ 

دیرالعاقول (بر کنار دحله . بین مداین و نعمانیه 
واقع بود (مراصد) و از بغداد پانزده فرسخ 
فاصله داشت . معجم البلدان) : ۰۱۵۱ ۲۰۸. 

دیلم : ۰۱۴۴ 

دینارزاری » درة سه (در حدود العالم آمده : «در 
حدود گرگان دژه‌یی است سه روزه راه درازای 
او و پسهنای او تسنگ. آن را در دینارزاری 
خوانند» . در تاریخ طبرستان مکورا از و 
دینارجاری یا در دینارزاری. پاد است): 
۳۷۸ 

دینُور (شهری بود نزدیک کرمانشاهان که زیاده از 
بیست فنرسخ از همدان فساصله داشت 
(مراصد) : ۲۰۲. ۱ 

د پوهر باسد یو : ۰۳۵۸ 

ذات المعاد : ۲۰ . 

رام اردشیر : ۰۸۵ 

رام ؛ دیره س : ۰۲۶۰ ۰.۲۹۰ 

رام هرمز : ۰۸۷ 

رایکویند (در حدود العالم به وجه «رای کوتیه» یاد 
شده است) : ۰۳۲۸۹ 

رییعه ؛ دبار س : .۵٩‏ 


رخنة حموی (باب رخنه یکی از دروازه‌های ربض 


بخارا بود. ابن حوقل) : ۲۲۸. 

رخود (همان وادی ارغنداب و قندهار کنونی 
است . این وادی از راه در بولان 9" شتیر 
پیوسته است): ۰۷۴ ۰۱۲۳ ۲۰۶. 

رستوبه ۰ ۰۳۸۹ 

رصافه (شارستانی بود که رشید . در بغداد . نزدیک 
مسجد جامع پنا نهاد. اصطخری): ۰۱۲۳ 

ره (شهری بود مشهور بر کنار شرقی فرات که تا 
حران سه منزل راه داشت. مراصد): ۰۱۳۳ 
7 

رمل سم (نام اين محل را ابن اثبر در الکامل «رمل 
سی)» باد کرده است) : ۲۰۹. 

رمله : ۲۹. 

رو تیه , سرزمین مس : ۴۰۷. 

روس ؛ سرزمین س : ۰۳۹۶ ۰۳۹۸ 

روم ؛ درباء س : ۰۱۱۴ ۰۳۹۵ 

روم » دیسار سس : ۰۲۷ ۰۷۱۰۵۰ ۰۸۳-۸۱ ۸۶ 
٩۹‏ ۹۸-۹۶ ۰۱۷۰۰ ۰۱۰۱۳ ۰۱۲۴ ۰۱۲۹ 
۰.۳۷۶ ۰۱۴۲ ۰۲۱ ۰۳۷۶ 
۰۳۹۶۵ ۰۴۰۳ ۴۰۶. 

روم ؛ ولایت س : ۹ ۳۳۹۵+ 

رو بان : ۰۲۰۸ ۰۲۳۷ 

رویان ؛ کوو سب ۰.۳۴۹ 

رو بسن دز :۰ ۰۷۸ 

.٩۹۷ : رها‎ 

ری : ۰۱۱۴ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۰۱۴۶-۱۴۵ 


۱۹۹ ۱۸۹۳ ۰.۱۷۰ ۰.۱06۲ ۰۱۵۰ - ۸ 


۵۰۵  اهتسرهف‎ 


۰۲۲۶-۲۲۴ ۰۲۱۷-۲۱۵ ۰۲۱۱ ۸ 

۰۱۳ ۲۳۸-۷ ۰۲۳۲-۲۱ 
.۲۸۵ ۰۲۷۹-۲۷۸۰۲۴۷ ۶ 

ری» شهر سس : ۰۸۵ ۰۱۲۷ ۰۱۳۹ ۰۱۴۹ ۰۱۵۲ 

زابل : ۲۲۰. 

زابلستان : ۰۷۲ ۰۷۴ ۰۷۶ ۰۱۲۹ ۲۰۶. 

زاغول ‏ دبه سب : ۰۱۶۸ 

زبطزه ؛ شهر س (شهری بوده است بین ملطیّه و 
سمیساط و بلاد روم شرقی . فتوح) : ۱۳۶. 

ززنج : ۱۹۷ -۰ ۰۱۹۸ 

زم» راو س (شهرکی بود نزدیک جیحون ؛ بر راه 
ترمذ و آمل . مراصد) : ۰۱۸۷ ۰۲۱۲ 

زمزم ۰ ۲۴. 

زنج : ۰۱۲۹ ۰۲۲۰ ۰۳۰۵ ۰۳۷۰ ۰۴۰۷ 

زنگان ۰ ۲۱۶. 

زنکبار : بلادٍ س : ۴۲۹. 

زوزن » روستاء س : ۰۱۸۱ 

زهر » کوه سه : ۰۳۸۲ 

زیکرد :۰ ۰۳۸۶ 

ژاشت (نقطهٌ آحری شمال شرق خراسان بود. ابن 
خردادبه) ۰ ۲۹ ۲. 

ساجو : ۰۳۲۸۷ 

سارسامکت : ۰۳۸۲ 

سارخش » شهر سه (این نام در حدود العالم به 
صورت «ساوغر» و در اعلاق النفیسه به 
صورت سارعشن» و در المعجم بکری به 


صورت «بارغش» باد شده اتتتا):: ۱(. 


۵۰1 ین‌الأخبار 


ساری : ۰۲۲۵ ۰۲۸۷-۲۸۶ 


جبال طبرستان به فاصله هشت فرسخ از ری 
راقع بود. مراصد) : ۰۱۴۴ ۲۳۷. 

سامره ؛ شهر سب : ۱۳۶ . 

ساوه ۰ ۰۱۸۰ 

سبا؛ زمین س : ۴۲. 

سبزوار : ۰۱۹۷ 

سیع ۰ ۲۲ . 

سیاهان ۰ ۰۱۴ ۰۷۶ ۰۱۳۵ ۰۱۴۱ ۰۱۸۱ ۰۲۳۲۴ 
2۳۳۲ ۰۲۸۰-۵۹ ۰.۳۸۵ ۰:۱۴ 
ی 

سیندانقان :۰ ۰۲۸۷ 

سدوم ‏ دبه تس : ۰.۲۳ 

.٩۹۰ : سیدیر‎ 

سراند یب کوه سب : ۰۱۴ ۱۶. 

سراوست : شهر س (نام اين شهر در طبقات ناصری 
به صورت «سرستی» یاد شده است): ۰۴۱۲ 

سراء شایگان ۰ ۰.۱۳۰ 

سرخس : ۰۱۶۰ ۰۱۸۹ ۰۲۰۰ ۰۲۲۷ ۰۲۴۲ ۰۲۵۴ 
۸ ۰۲۷۳ ۰۲۸۵ ۲۹۲ . 

سرستی , قلعة مب (بنا به نوشته طبقات ناصری و 
تاریخ فرشته و خلاصة التواریسخ «سرستی) 
یکی از آبهای پنجاب هند بود. و قلعة 
و در کنار آن واقم بود) : ۰۲۸۶ 

سرعین هرات : ۲۴۵ . 

سریر؛ ولایت ست : ۴۳۰۱-۴۰۰ 


سعد : ۰۷۱ ۰۱۶۵ ۰۱۶۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ 

سسفوق ؛ روذ سب (این رود را مارکوارت و 
مینورسکی . همان رود سقوق میدانند و آن را 
با رود سری تطبیق میدهند . رود سری از 
شمال به جنوب جریان دارد و در ریگستان 
شسمال شرقی شهر پیروسک به زمین 
فرومیرود (تعلیقات حدود العالم) : ۰۳۷۴ 

سقلاب؛ سرزمین س : ۰۱۹ ۰۳۷۰ ۱۳۷۶ ۰۳۷۸ 
۱ 

سلوقنه : ۹۷. 

سمدان :۰ ۷۰. 

سمرقند : ۰۷۳ ۰۱۳۰-۱۲۹ ۰۱۶۵ ۰۱۷۰ ۱۷۶ 
۰ ۰۱۹۱ ۷ -۱۹۸ ۰ ۰.۳۰۰ 
۲۲ ۱۵ ۱ ۰۳۷« ۰.۳۰ ۳۳۳ 
۰۳۸-۷ ۰۲۴۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۵۵-۲۵۳ 
۳۷۰ 

سمنگان : ۰۲۲۹ 

سنام : ۰۱۹۰ 

سنام ؛ قلعة سب : ۱۹۰ - ۰۱۹۱ 

سنحجو (سنخجو ؟: سنچجو؟. مینورسکی آن را 
سوچو میشمارد که در نوشته‌های ترکی یافته 
شده در اورخون «سوچو بالیق» یاد سده 
است . تعلیقات حدود العالم) : ۰۳۸۷ 

سند؛ آب تب : ۰۲۵۷ ۰۲۸۹ 

سند ؛ جح سه : ۸۰. 

سند ؛ زمسین سب ولایت سس : ۶ ۲ ۰۱۳۳ 


.۲ ۸۹ ۲۲ ۹ 


سنک » دیه سس (یکی از قرای بزرگ مرو شاهجان 
بود. معجم البلدان) : ۲۲۷. 

سنگلاخ (دیهی است بزرگ از آعمال ساجو و 
مردمانش بتپرستند. حدود العالم) : ۰۳۷۸ 

سوات : ۲۶۲. 

سواد (یکی از رساتیق عراق بود . از حدیثه موصل 
تا عبادان طولاً و از عذیب قادسیّه تا خلوان 
عرضاً که طول آن ۱۶۰ فرسخ بود. مراصد): 
۳ 2-۵ 

سوس ؛ شهر سب : ۶۵. 

سوق الثمانین : ۱۹. 

سومنات (بر ساحل جنوبی جزیره نمای جوناگرهه 
واقم است . در سنه ۴۱۶ ه . به دست محمود 
غزنوی برکنده شد . کتاب الهند) : ۰۲۷۲۴ 

سونی پت ‏ قلعة سب (اکنون نیز به همین نام در ۲۳ 
میلی شمال دهلی واقع است) : ۰۲۹۰ 

سویاب » دیه سب (سویاب دیهی است از ناحیت 
تخس . حدود العالم) : ٍ*«#. 

سویان » دبه : ۴۳۰۱۲. 

سیاوشان , باغ سه : ۱.۱" 

سیاهان . زمین س : ۳۷۰ 

سیحون. آب ب ۰۲۷۶ 

سبحون : ساحل تب ۲۷۶ . 

سبستان ؛ ولایت س: ۰۷۴ ۰۷۶ ۰۸۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ 
۰۱۶٩ ۰۱۶۷ ۶‏ ۰1۹۴ ۰۱۹۸ 
۵ - ۰۲۰۹ ۰۳۱۲ ۳۸۰-۷ 


۰۲۵۲ ۵ ۰ ۱ ۰.۳۳۸ ۰۲ ۲۲ ۰ 


۵۰۷  اهتسرهف‎ 


ما ت ۲۵۷ ۰۵ ۱۳ 

سیکث (مینورسکی میگوید «سیکند» به معنی سه 
فریه است و چینیان منطقة پارخوتو را 
سی‌کند گویند که در ۱۲ کیلومتری غرب 
تورفان واقع است . تعلیقات حدود العالم): 
۳۸۶ 

سمویبي ؛ دنه ب : ۰۳۸۹ 

شابور :۰ ۰۱۱۴ 

شابهار . دشت ‏ (دشتی وسیع . در نزدیکیهای 
غزنه به این نام موجود بود. اکنون این نام به 
شکل شیبار. در جنوب غربی غزنه بر دشتی 
باقی مانده است . از تاریخ بیهقی هم روشن 
میاید که سلاطین غزنه در اين دشت پهناور 
لشکرهای خود را سان میدیدند) : ۲۶۹. 

شابهار (شابهار کابل را لشکریان فضل بن یحیی 
برمکی فتح کردند و بتی را که در آن موجود 
بود برانداختند و سوزانیدند . البلدان) : ۰۱۹۳ 

شاذروان بزرگ : ۰۱۰۱ 

شاذیاخ (محلّت مشهور نیشابور که در آن قصر و 
اغ مین ام بر مان 
۲۷ ۲-. 

شام : دیار مس ولایت س : ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۳۰ 
۶۵:۵٩ ۵۲ ۱‏ ۰۷۶۴ ۰۱۱۶ ۰۱۲۲2۱۲۱ 
۵۱ ۱۲۲ ما ۱۷۱۱ 
۵ ۰۲۲۰ ۰۲۸۲ ۰۳۰۸ ۰۳۱۴ ۰۳۶۸ 
۰ ۴۰۸-۰۷ . 


شاهجان : ۸۵. 


۸ ۰ ۵ ژین‌الاأخبار 


شومان (ابن اثیر شومان را در شانزده فرسنگی 
صفغانیان (چغانیان) یباد میکند . موقعیّت 
فان وا کیان تقو ای تضروا. فوا مر 
مدفن یعقوب چرخی . و چغانیان را در سر 
آسیای سرزمین علیای دریای چغانیان تعیین 
کرده‌اند . جغرافیّهُ خلافت) : ۰۲۳۰-۲۲۹ 


شهروز (ناحیت وسیعی بود بین جبال اربل و 


همدان که در آن کردان سکونت داشتند): 
۰ ۹۵ 

شیراز : ۹۵. 

صعوه : دذبه سس . ۰.۲۳ 

صفا : ۲۴ . 

صنعه ؛ دبه سس : ۲۴. 

طایران (یکی از شهرهای طوس بوده است. 
مراصد) : ۲۳۵. 

طاق . حصار س (طاق از شهرهای سیستان بود به 
طرف خراسان » به فاصله یک روزه راه در 
شمال زرنج. جفرافیَهُ خلافت) : ۰۲۵۶ 

طالقان : ۰۱۶۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ 

طالقان َو : ۱۳۶. 

طایف : ۰۱۰۷ 

طسبرستان : ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۴۶-۱۴۴ ۰۱۵۰ 
۲ ۰۳۰۵-۲۰۳ ۰۳۱۶-۲۱۵ ۰۲۱۸ 
۴- ۰۳۲۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۰۲۸۶ ۰۲۷۴۳ 

طبرستان ؛ کوههاء ب : ۷۲. 

طبس : ۲۴۷. 

طسبسین (دو شهر نناحیت قوهستان در غرب 


سیستان که عرب یکی را طبس العتّاب و 
دیگری را طبس التّمر گفتندی. و خود مردم 
آنجا نخستین را طبس مسینان و دیگری را 
طبس گیلکی مینامیدند. سرزمینهای خلافت 
شرفی): ۰۱۵۷ ۰۱۶۰ ۰۱۹۳ 

طر سوس :۰ ۱۳۷ ۰ 

طواویس (شهرکی است از بخارا به سرحذ شفغد. 
حدود العالم) : -.۱٩۱‏ 

طور سینا : ۲۳۲. 

طور سینا : ببابان س : ۳۳۰. 

طور سینا: کوو مه : ۰۳۴۰ 

طور کوو ت : ۳۳. 

طتوس : ۶۷ ۰۷۶ ۰۱۳۰-۱۲۹ ۱۴۴ ۱۶۰ 
۷ ۰۱۸۰ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۳۲۳۴ ۰۲۴۷ 
۷ ۷ ۵ ۵ ۳ 

عیدالقیس : ۸۸ ۰ 

عجم ؛ زمین س : ۰۱۵۶ 

عجم ‏ مملکت سب : ۰۱۰۵ ۴۰۶. 

عدن ۰ ۲۷۳۴ . 

۰۱۱۱ ۰۱۰۴ ۰۸۰ ۰۷۱۰۵۹۰۵۰ ۰۵ : عسسراق‎ 
۰۱۳۳ ۰۱۳٩۹ ۰۱۳۲-۰۱۲۱ ۰۱۱۷ ۴ 
۰۱۶۵-۱۶۴ ۰۱۵۴ ۰۵ ۰۰ ۰.۳۷ 
۰۲۲۰ ۰۱۹٩۹ ۰۱۹۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۵ ۴ 
۰.۴۳۰۷ ۰۳۷۰ ۰۳۶۸ ۰۳۱۶ ۲۸۷۱ ۲ 

عراق . اعمال سب ۰ ۰۶۵ 

عراقین : ۰۱۱۱ 


عسرب : دسار س ؛ سرزمین مس : ۹«( ۹((۵ظ‌ ۰۸*۳ 


۳۰ 

عرفات : ۰۱۵ ۰۳۰۵ ۳۱۹. 

.۵٩ : عروض‎ 

.۵٩ : عمان‎ 

عمره ؛ دیه س : ۲۴ . 

عموریه (شهری در بلاد روم (مراصد). از اقلیم 
پنجم است و در تلفقظ انگوریه خوانند (نزهة 
القلوب) امّا طبری انقره را جایی در عمَوریه 
میشمارد) : ۰۱۳۷ 

عین التمر : ۹۴. 

عين الشمس (عسین اللشمس در ناحیت جنوب 
فسطاط ارامگاه فرعون بوده است. 
اصمطخری): ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ 

عین امس ؛ قصباً س : ۰۱۱۲ 

عین القطر : ۴۳. 

غرجستان (سرزمین بین بامیان و هرات در شمال 
مجرای هریرود را غرجستان میگفتند که مرکز 
آن (بشین» بود) ۰ ۲۶۰ . 

غزا (نخستین حد تبّت بود از سوی تمْزغزه 
به نزدیکی رود کجا. حدود العالم) : ۳۸۹. 

غسزنین : ۰۲۰۶ ۰۲۳۶-۲۳۵ ۰۲۴۵ ۰۲۵۰-۲۴۸ 
۲ ۲۵۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۵ ۰۲۶۹-۲۶۷ 
۲ 2 ۰۲۷/۵ ۳۷ ۹ ۰۲۸۲ 
هن ۱۱۱ ۳ ۳۱۲۷ 
۳۱ 

غزنین » شارستان س : ۲۰۶ . 


غزنین ؛ کوهبایة سب : ۰۲۹۵ 


۵۰٩  اهتسرهف‎ 


غزنین » مسحد مه ۰ ۰.۲۷۴ 

غمدان : ۰۷۰ 

غور : ۲۳۸ . 

غور ؛ راه سب ۰ ۲۹۴ . 

غو رک : قلعه سب : ۲۶۰ . 

غیان » رود س (در نسخة دستنوشت حدود العالم 
نیز مکررا دعان» آمده که مینورسکی آن را به 
غیان بّدل کرده است و گوید که غیان به معنی 
رود است . تعلیقات حدود العالم) : ۳۸۷. 

فارس : ۰۵ ۶۴ ۶۷ ۰۷۱ ۰۲۱۹۲۰۸۰۸۱ 

فار باب : ۰۱۷۶ ۰۱۷۸ 

فامنه : ۰.۹۷ 

شرات. آب س : ۰۷۲ ۰۸۰ ۰۱۶۲ ۰۲۰۹ ۰۳۳۷ 
۳۱. 

فرات ‏ کنار سس : ۰۱۱۱ 

فراژه : ۰۲۷۷ ۰۲۸۵ 

فراوّه؛ ببابان ب : ۲۷۳. 

فراژه؛ رباط سب (شهرکی است از آعمال نسا که 
بین دهستان و خوارزم و نسا واقع است. 
مراصد) : ۰۲۷۷ 

فزّبر (زشهرکی بوده است بین جیحون و بخارا در 
حدود یک فرسخی آمو که آن را رباط طاهربن 
علی گفتندی. ابن اثیر و مراصد) : ۰۹۴ ۲۱۸. 

فرغانه : ۰۱۷۱-۱۷۰ ۰۱۸۲ ۰۱۹۴ ۰۲۰۳ ۰۲۱۴ 
۳۹ 

فرهادان (فرهاذان یا فرهاذگرد» بر راهمی که از 


نیشابور به هرات میرفت ‏ در دو منزلی دیه بار 


۵۱۰ زین الاخبار 


واقع بود. جغرافیای خلافت شرقی) : ۲۰۷. 

فضل آباذ : ۰۱۹۳ 

فلسطین : بیابان سب : ۳۵. 

فلسطین ؛ زمین س : ۰۲۳ ۵۴. 

فیروز : ۸۶. 

فیروز خره : ۷۶. 

فیوم (فیوم بر کنار چپ نیل در مصر وسطی 
ولایت معروف است . المنجد) : ۱۱۲. 

قادسنه . دشت س : ۶۸ ۰۱۰۴ ۱۵۶. 

قادسیه (دیهی بود در ۲۵ فرسخی کوفه طرف 
خشکه. مراصد) : ۰۱۱۴ ۰۱۴۳ 

قبا : ۳۱۰ 

قباذخره : ۹۵. 

قپرس (قبرس من سواحل بحر الروم. معارف) : 
۱"۱۳- 

قچقار باشی (بار تولد گوید . همان قچقار است که 
در شاهنامة فردوسی هم ذکر شده است . این 
نام کنون را بین مّردم به قاشقار معروف 
ی ۳۱۳۰۰ ۱ 

ید : منزلي س (جایی نزدیک مکُّه بود (مراصد). 
در زین‌الاخبار اين جا محل دفن مسلم بن 
عقبة المری یاد شده. ولی در منابع دیگر 
محل دفن وی مشلل آمده است) : ۳۱۱. 

قرنین » دیه س (یکی از دیه‌های معروف سیستان 
بود. تاریخ سیستان) : ۰۲۰۵ 

قزوین : ۰۲۱۶ 

قسطانه (قسطانه در اصل کستانه است که در یک 


منزلی ری به راه ساوه (عبراق) واقم بود. 
طبری و مراصد) : ۱۳۱. 

قسطنطنبه : ۸۶. 

قصر المقابل (گمان میرود صحیح آن قصر المقاتل 
باشد و آن قصری بود بین عین التّمر و شام 
منسوب به مقاتل بن حسان که در اشعار عرب 
ذکر شده است . مراصد) : ۱۲۶ . 

قصر شیرین : ۰۱۰۱ 

فصرٍ مجاشع (فصر مجاشع در موضم بَیمَنذ واقع 
بود که در اینجا لشکر مجاشم تباه شده بود 
(فتوح البلدان) . بیمنذ در چهار فرسخی غرب 
سیرجان » در مرز ولایت پارس واقم و ملتقای 
سه راه مهم از سه طرف بود. سرزمینهای 
خلافت شرقی): ۱۶۴. 

قط ؛ زمین س : ۲۳. 

قمول (مینورسکی این قمول را با خمود -> 
خمول -> قمول. در حدود العالم تطبیق 
میدهد که به روایت حدود لالم . دارای 
مرغزارها و جایگاهها و خرگاههای تمُزغزان 
بوده است) : ۰.۳۸۷ 

قندهار : ۹۷. 

قندهار , ولایتِ س (اين نام معرّب گندهار است) : 
0 

قسر ین : ۹۷. 

قلوج (قوج به همین نام بر کنار راست گنگا: در 
حنوب غربی دهلی. به فاصله ۵۱ میل از 
لکهنو و ۲۸ میل از فتح‌گر واقع است): 


مه 

قومش (ناحیت وسیعی بود در دامنه‌های جبال 
طبرستان و مرکز آن دامغان بود. مراصد): 
۶ ۰۱۲( ۰( ۳۷/۵ 

قهستان : ۰۱۶۰ ۰۱۹۳ ۰۲۳۹۰۱۹۶ ۰۲۴۲ 

قبرات » دره س : ۰۲۶۷ 

قیروان : ۵۰. 

کابل : ۰۷۶-۷۴ ۰۹۷ ۰۱۲۹ ۰۱۶۴ ۰۱۷۰-۱۶۹ 
۲۲۶۵۳۸ ۵( 

کاشغر : ولابت ‏ : ۰۲۷۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۹ 

کاظمه ۰ ۰۸۸ 

کالف (شهری بود بر کنار راست آمو در مقابل 
أمل . مراصد) : ۴۰۷. 

کالنجر (به همین نام . اکنون در جنوب غربی اه 
آباد. به فاصلهٌ ۱۲ میلی در جنوب نراینی 
واقم است): ۰۲۶۸ 

کبول . قلعه -ب ۰ ۱۵۴ . 

گتر» دشتِ س (فرّخی دا وج محمود گوید : «ز 
بت‌پرستان . چندان بکشت و چندان بست - 
که گشته بود و گرفته زخانیان به ُنر». عتبی 
گوید که دشت کر در چهار فرسخی شهر 
قنطره جرخیان واقع بود. و به قول ابن اثبر در 
دو فرسخحی شهر بلخ بوده است) : ۰۲۵۸ 
۰ 

کجا؛ شهر س (در حدود العالم «کچا» شهری بود در 
تک تا هرز سور ون تیه )۱ ۳۸۲ 


۱ ۱ ۱ 
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کربلا : ۰۳۰۴ ۰۳۰۹-۳۰۸ 

کرکان (ظاهراً همان کردکان کرمان است که از 
بیمنذ دو فرسخ فاصله داشت (اصطخری). 
در مقدسی املای این آبادی کردن آمده است 
و ابن حوقل در نقشة خود کردکان را در شمال 
شرقی سیرجان بین بیمنذ و اناس قرار داده 
است . صورة الارض) : ۱۶۴. 

کسسسرمان : ۱٩۰‏ ۹۴ ۰۱۱۴ ۰۱۲۹ ۰۱۴۶ 
با او ۳۵ 

کرمان (در حدود العالم به صورت «کریان» ضبط 
شده است) ۲۸۱۰۰ 

کرمانشاه (شهری در ناحیت عبال غربی ایران. 
حدود) : ۰۱۲۹ 

کرمان ؛ ولایت تب : ۰۷۱ 

کروخ (کروخ» تاکنون در هرات ؛ به همین نام 
موجود و مشهور است): ۲۰۶. 

کش » روستاء سب : ۰.۱۹۰ 

کش : شهر س : ۰۱۶۸ ۰۱۷۰ ۰۱۹۰ 

کشکری : شهر سب : ۴۱۲. 

۰۲۶۷ ۰۲۶۲ ۰۲۵۹ ۰۲۵۴ ۰۲۴۵ ۰۸۲ : کشمیر‎ 
.۳۰٩ ۰۳۶۲ ۸ 

کشمیر در س : ۰۲ ۰۲۶۱ ۲۸۶. 

کشمیر . کو ههاء ب : ۲۵۷ . 

کشمیهن (قرية بزرگی است در مرو به طرف آمل ر 
جیحون در بادیه که ریگ آن را خراب کرد 
(مراصد) . شهرکی بود از اعمال مَرْو. حدود 


المالم) : ۱۷۱ 


۲۳ رّین‌الخبار 


کعبه , خانة س : ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۵-۲۴ ۱۱۳۰۱۰۸ 
۴ ۰۱۳۰ ۰۲۷۴ ۰۳۰۵ ۰۳۰۸ ۰۳۱۱ 
۴ ۳ 

کلواذی عراق : .۵٩‏ 

کمکانان ؛ دبه س :۰ ۲۲۹ . 

کمیزارت : ۰۳۷۸ 

کنج رستاق (ناحیت وسیعی بود بین باذدغیس و 
مر رود که دی ال از عرات فاصله ذ تاو 
بفشور و پنجده در آن واقع بود. مراصد) : 
( ۵ ۹ 

کند اورتاغی (مینورسکی میگوید مارکوارت 
کنداور را با اولوتاو (کوه بزرگ) تطبیق داده 
است . نام سرچشمه‌های سری‌سو و سری 
کنگیر و قره‌کنگیر با نام کندور شباهتی 
دارد) ۰ ۳۷۴. 

کندسان (بین رویان و کلار در طبرستان جای 
مشهوری بود. تاریخ طبرستان) : ۰۲۰۸ 

کندیلو (در حدود العالم به صورت کوتکرا آمده 
ان ۲/۵۹ 

کنعان : ۰۱۸-۱۷ ۰۲۷-۲۶ 

.۶٩ ۰ کنکدز‎ 

کنسة مریم : ۰.۳۲۹ 

کود پشهر . حوض بت : ۳۲۶۲. 

گوّرجبال : ۰۱۵۰ ۰۲۳۲ ۲۳۸. 

کوّرستان مسلمانان : ۰۳۸۹ 

کوشک : ۰۲۸۱ 


۱۵۱ ۱۰۱۷ (۵ 

کوفه , جامع ب : ۰۱۷ 

کوکمان , کوه ‏ (مینورسکی میگوید «کوکمان» 
در کتیبه اورخون نیز مذکور است . تعلیقات 
حدود المالم) : ۳۷۸ 

کوم کث : ۰.۳۸۳ 

کوهستان : ۰۷۰ 

کسوهکك (کوهی است در سمرقند. و یکی از 
دروازه‌های سمرقند : باب کوهک بود. 
مراصد) ۰ ۴ ۰۲۵ 

کیماکث . سرزمین سس : ۳۷۴ ۳۷۸۷۲ 

گردیز : ۰۳۲۰۶ ۰۲۴۵ 

گردیز : قلع سب ۰ ۰.۲۴۸ 

گرگان : ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۸ ۰۵۶ ۰۱۴۶-۱۴۴ ۰۱۵۲ 
۰.۰۱۵۷ ۲ ۰۱۷۳ ۰.۱۸۰ ۰.۳۵ 
۰-۷ ۰۳۰ ۵ ۳۳۲ 
۰۲۳۵۴ ۰۲۳۲ ۰۳۳۷-۲۳۶ ۰۲۴۱ 
۳ ۶( ۲ 

گرگانج (گرگانج که معزب آن جرجانیه است؛ 
پایتخت خوارزم بود که اکنون به جای آن 
اورگ نج است . جغرافیه خلافت) : ۰۲۳۷ 
۷ ۲ + 

گرگان ؛ قصباةً ب : ۹۴. 

گنج روستا (معرّب آن کنج رستاق: ناحیت وسیعی 
بود بین بادغیس و مَرْوّرود که بعشور و پنجده 
در آن واقع و تا هرات دو منزل فاصله داشت . 


مراصد) : ۰۱۶۵ 


گنک ؛ آب ؛ جوي ست؛ رود : ۰۲۶۵ ۰۴۱۴ 
۹ ۸۰2 (۴. 

گنک ؛ ولایت سب : ۴۱۲. 

گوالیار ‏ قلعة سب (اکنون . به همین نام : در جنوب 
آگره . به فاصلٌ ۲۳ میل از دهولپور» در هند 
واقع است) : ۰۲۶۸ 

گور ؛ پیغمبر : ۱۷۳. 

گور حسین : ۳۲۰۸. 

گوزگانان (گوزگانان با گوزگان» همین جوزجان 
کسنونی است): ۰۱۷۱ ۰۱۷۶ ۰۱۷۹ ۰۱۹۰ 
۹ ۷ ۲ ۲+ 

گویان ؛ روستاء س : ۰۲۳۲ 

گویان (مختصر آن گوین و معرّب آن جوین است 
و این غیر از جوین خراسان باشد. این گویان 
در قسرب فراه در ناحیت سیستان واقع و 
تاکنون هم جوین نامیده میشود و در تاریخ 
سیستان و اصطخری و غیره مکرراً مذکور 
است) ۰ ۰.۱۶۰ 

گوین (هسمان جوین فراه است که گویان نیز 
گویند) : ۰۱۹۷ 

گیری ‏ قلعة س (بیرونی ۰ در کتاب الهند ۰ از ناحیت 
گیری که وادیی است که مجمع ۳۵ رود 
باشد . یاد میکند . از اين قلعه در تاریخ بیهقی 
تفر فان ناس ری مرها اه س وی 
۹۵ 

گیری, ناحية س : ۲۶۳. 


اهور ۰ ۰۲۹۱ 
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لستانه : ۲۹۳ . 

لوه رکوت : ۸-۲۶۷ ۲۶. 

لوهکوت : ۲۶۲. 

لوهور ۰ ۲۶۷ . 

ماتوره , قلعة س(متوره » هم‌اکنون » به همین نام در 
۵ میلی شمال غربی آگره واقع است. 
چنانکه در زین‌الاخبار آمده » هندوان » ماتوره 
را مولد «کش بن باسدیو»؛ پیغمبر خود. 
میدانستند . در ماللهند بیرونی » مولد باسدیو» 
ماهوره یاد شده است) : ۲۶۴. 

ماچین : ۰۸۲ 

ماخان : دیه ب : ۰۱۸۰ ۰۳۱۶ 

مادون الشهر : ۰۲۳۰ ۰۲۳۴ ۰۲۴۴ ۰۲۴۹ ۰۲۵۳ 
۸ 

ماریگله (آبادی کوچکی است در ۳۵ میلی ماوراء 
شرقی دریای سند » بین تکسیلا و راولپندی؛ 
کذاقظه تهانی گتدهازا و کون ون قییراده 
میشود و تاکنون به همین نام مشهور است) : 
تا 

ماریگله : رباط س : ۲۹۵. 

مازندران ؛ زمین س : ۰-۷۲ ۷۴. 

ماسبذان (اصل آن ماه سبذان منسوب به ماه بود 
(مراصد) و اين شهر در جبال غربی ایران در 
نزدیکی نهاوند و دینوار واقع بود. فتوح 
البلدان) : ۰۱۳۵ 

مانبکث‌لو (مینورسکی میگوید مانبک‌لو علفزار 


نواحی کوه التای است . تعلیقات حدود 


۴ رٌین‌الأخبار 


العالم) : ۰۳۷۸ 

۰۱۵۶ ۰۱۴۱۰۱۳۸ ۰۱۲۹ ۰٩۹۲ ۰۸۵ : ماوراءالنهر‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۳-۲۱۱ ۰۱۹۸ ۰۱۹۵ ۶ 
۰۲۹۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰۱۰۲۶۹ ۰۲۵۸ ۳ 
۴.۶ 

ماوراءالنهرروذ : ۰۱۹۲ 

مث ختن : ۲۸۹. 

مجغریان » سرزمین س, ولایتِ س: ۳۹۶. 

محکن : ۰.۲۳۶ 

محبط ؛ در باء بت : ۲۷۴ . 

۰۱۵۱۰۱۳۴۰۱۰۰۰٩۹۱ ۰۸۰ : مداین‎ 

مدین : ۰۳۱۰-۳۰ 

مسدینه : ۰۵ ۰۱۱۴۰۱۰۸۰۱۱۰۰ ۰۱۱۶ ۰۱۲۵ 
۴ ۰۱۷۳ ۰۲۹۸ ۰۳۰۴ ۳۰۶ 
۹ ۲۲ ۰۳۲۰ ۳۶۸. 

مدینة الصفر : ۴۳ . 

مرنج ؛ قلعة س (مسعود سعد سلمان . مدتی در 
همین قلعهُ مرنج محبوس بود. که گوید : «در 
مرنج کنون سه سال بوّد که به بندم در این 
چو دوزخ جای» . در افغانستان . تیه مرنجان ‏ 
متصل به کابل. و در شمال قندهار قریة 
مرنجان هستث) : ۰۲۹۵ 

مرو : ۶ ۹۲ ۰۹۴ ۰۱۰۱۴ ۰۱۳۰-۱۲۹۰۱۱۴ 
۳ ۰ ۰۱۴۸ ۰۱۶۲-۱۶۱ 

۰۱۷۷ ۰.۷۱ ۰۱۶۷ ۴ 

+۱۱۲ ۱۱ ۱۵ ۱ 


(۱ ۰۳۳ ۳.۰ ۱۹۸ 


۰۲۵۰ ۰۲۴۵ ۰۲۳۸ ۰۲۳۶ ۸۶ 
۰۳۱۸۰۳۰۵ ۰۲۹۴ ۰۲۹۱ ۰۲۵۵۳ 

مروذ؛ باغ س : 1 

مَروروه : ۰۱۶۰ ۰۱۱۶۸۰۱۶۷ ۰۱۷۸۰۱۱۷۶ ۱۹۰ 
۸ ۲۹۴ 

مَروشایگان : ۱۵۶ . 

رو » قندز س : ۰۱۶۸۰۱۶۱ 

مَروٍ» مسجدٍ جامع س: ۰۱۳۰ ۰۱۹۳۰۱۸۱ ۲۰۰. 

مروه : ۲۴ . ۱ 

مزدلفه (سرزمین وسیعی است بین مکّه و عرفه که 
کوه مشعر الحرام در آنجاست) : ۰۳۰۵ ۰۳۱۸ 

مستنگك » شهر سب (مستنگ (معرّب آن مستنج) 
شهری است در بلوچستان که اکنون هم بدین 
نام شهرت دارد) : 2 

مسجدٍ رسول : ۰۲۱۰ 

مسکن : ۰۱۱۶ 

مسلمانی ؛ دیار ب : ۴۱۱. 

مشکوی (مشکوی یا مشکویه شهرکی بود در در 
منزلی ری به راه ساوه. طبری؛ مراصد) : 
اب 

مسصر : ۰۲۳ ۰۲۹-۲۸ ۰۳۲-۳۱ ۳۵-۳۴ ۰۴۸ 
۱ ۲( 5 ۲ 
۰ ۷۸۳ ۰۳۳۱ ۴۰۷ . 

مصر ؛ شهر س : ۰۳۳۷ ۳۴۳-۳۴۲. 

مضر ؛ دیار س :۰ .۵٩‏ 

مغرب ‏ دیاس سرزمین س : ۰۱۹ ۰۶۵۰۴۸ ۰۷۱ 


,7۲ ۰ ۹ 


مقدونیا : ۰۸۲ ۰۲۹۸ ۴۰۶. 

مقدونیاء روم : ۰۸۱ 

مکران : ۰۹۲ ۰۲۸۴ 

مکشمیغنائور ۰ ۰.۳۲۸۶ 

مکه : ۰۵ ۰۲۳۰۲۱ ۰۱۰۸ ۰۱۲۴ ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
۵ ۱ ۱۷ ۵۳ 6۷۲ 
۸ .۰ ۰۳۰۵-۳۰۴ ۳۰۱۹-۳۰۸ 
۲۱ ۰۳۱۹ ۰۳۲۶۸ 

ُلتان : ۰۲۵۹-۲۵۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۲۹۵ 

منیچ : ۰.۹۷ 

مندیش , قلعة سب (یکی از قلاع قدیم و محکم غور 
بود. تملیقات طبقات ناصری) : ۲۹۵ . 

منصوره : ۰۸۰ 

منصوره (شهری که در قدیم بمهنوا نامیده میشد و 
در سند واقم بود. در عهد امویان منصوره 
نامیده شد . قانون مسعودی) : ۰۲۷۵ ۰۲۸۹ 

منوش ؛ کوو سب : ۷۲. 

منی : ۰۳۰۶ ۳۱۹. 

موصل : ۰۴۴ ۰۵۴ ۰۵۷ ۱۲۵ ۰۱۴۹-۱۴۸۰۱۲۶ 
۱۵۲. 

موقان : ۷۷. 

مولیان ؛ جوي - (از مواقم معروف بخارا بود و 
رودکی آن را در قصیده معروف خود. ستوده 
۵ 

مهاکالبان : ۴۱۲. 

مهاون : قلعة سب (اینن قلعه . در عصر اکبر از 


منضمّات ره محسوبت میت آنتو: 


۵۱۵  اهتسرهف‎ 


اکبری): ۴ ۰۲۶ 

مسیافارقین (شهر مشهورتر دیار بکر عراق. 
مراصد) ۰ ۰۱۴۱ 

میسان » زمین س (ناحیت وسیعی است بین بصره 
و واسط که قصبهٌ آن هم میسان است. 
مراصد): ۰۱۴ ۰۸۰ ۰۸۶ ۰۱۰۳ ۰۱۱۴ ۰۱۶۲ 

میله ؛ راه س (در برهان قاطع آمده : میله نام جنگ 
گاه سلطان محمود غزنوی است . میله گذرگاه 
آمو بود در سواحل شمالی ولایت ثخار که 
شاید وقتی در آن سلطان محمود جنگ‌گاهی 
داشته است . این شهر رباط میله نامیده میشد 
و بر کنار چپ آمو. بین وروالیز و خلم واقع 
بود که در نزدیکیهای بندر کنونی شیرخان 
باشد) : ۲۲۹ . 

میهنه (قریهیی بود از خابران خراسان . مراصد): 


۹ 


نای لامان, قلعة سب (همان قلعهٌ نای است که 
متسسقو و سل مان در آن :موس یود ایغ 
قلعه . اکنون «نی فلعه». در اجرستان در 
شمال غربی غزنه باقی است که از قره باغ 
هجده میل فاصله دارد. در همین قلعهٌ نای 
لامان زابلستان بود که یعقوب لیث پسر رتبیل . 
را در حصار گرفت . تاریخ سیستان) : ۲۹۵. 
فباج (نباج بین مکّه و بصره واقع بود. از املاک آل 


کریز. آب آن را عبداله بن عامر بن گریز 
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کشیده و درختان خرما بر آن غرس کرده بود 
که احفادش بر آن ساکن شده‌اند. معجم 
البلدان) : ۰۱۶۲ 

نخچیران » باغ س : فِ 

نسخشب (در سه منزلی سمرقند » از شهرهای 
معروف ماوراءالنهر بود (مراصد) نام این شهر 
را نسف هم نوشته‌اند. ابن اثیر): ۰۱۷۰ 
۸ ۴۵ . 

نخیله (نزدیک عرفه . متصل حایط بنی عامر واقع 
و در آن حابط نسخیل و چشمه آب است 
منسوب به عبدالّه بن عامر. اصطخری) : 
1۶۲ 

نزن باورد (نزن لابد باید جایی در حوالی باورد 
باشد . در اسرارالتوحید این اسم «تژن» آمده 
اش ۲ 

فسا : ۰۵۴ ۰۱۹۳۰۱۷۰ ۰۲۳۷-۲۳۶ ۰۲۴۲ ۰۲۵۸ 
۷۷ ۲۹۳. 

نصیبین (شهری بود با آب و سبزی در دیار جزیره؛ 
بین دجله و فرات : بر هامون که آب آن از کوه 
بالوسا برآید. اصطخری) : ۰۸۶ ۰۱۲۲ 

نشسخان . جوی سب » روز سه : ۳۸۴. 

نندر ۰ ۰۲۹۶ 

نندنه , قلعة سس (اين قلعه به احتمال در میانوالی 
پنجاب واقع بود که کوه جود هم در آنجاست 
(طبقات ناصری) و همان قلعه است که 
خواجعه عبذالرژاق» پسر خواجه احمد 


میمندی ۰ در آن موقوف بود و در سنه ۴۳۳ 


ه . رها شد . تاریخ بیهقی) : ۲۶۲-۲۶۱. 

تواکث » حصارٍ سس (شهر بزرگی بود در ماوراءالثهر 
که تا قریة خاقان ثرک چهار فرسخ فاصله 
داشت . ابن خردادبه و کتاب الخراج قدامه بن 
حمفر): ۰۱۹۰ 

نوبندکان : ۰۷۰ 

نوبه : ۰۳۷۰ 

نوخکث : شهر سب (شهری بود از بلاد ماوراءالنهر. 
مراصد) : ۰۱۹۰ 

نوخبک : ۳۷۸. 

نو , دیه س (ده نو هم‌اکنون در تاجیکستان واقع 
است : در وادیهای چغان رود و کافرنهان): 
۳۷ 

نور » ده س : ۰۲۶۷ 

نوشاذبلخ ۰ ۲۰۶. 

نوقان (یکی از دو فصبه طوس بوده است . قصبه 
دیگر طوس طابّران بود. مراصد) : ۲۳۵. 

نویکث : ۰۳۸۳ ۴۰۱. ۱ 

نهاوند : ۰۱۱۴ ۰۱۸۱ 

نهرالکییر : ۱۳۷ . 

نهرزاب : ۰۷۳ 

نهرواله . شهر س (شهری بود در گجرات (طبقات 
ناصری) . فزخحی سیستانی گوید : «چو نهرواله 
که اندر دیار هند بهیم - به نهرواله همیکرد 
برشهان مفخر» . در منابم هندی و نیز در قانون 
مسعودی از اين شهر به صورت «انهلواره» 


که به راه سومنات وانع بود ‏ باد میشود) : 


2۷ 
نسسسسایور ۰ ۰۱۴۱ ۰۱۴۶۰۱۴۴ ۰۱۴۸ ۰۱۶۰ 


۰۱۹۱ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۰۱۱/۸ 


۰۲۱۳2-۲۱۳ 5 ۰۷ ۲ 
۰۳۲۳۷-۲۲۶ ۰.۳۲۴ ۶۰۶ ۰۳۱۶ 
۰۲۴۳-۲۴۲ ۰۳۴۰-۲۲۷ ۳۵-۱ 
۰۳۲۵۵-۲۵۲ ۰۲۵۰-۲۴۹ ۰۳۴۷-۵۵ 


۰۲۸۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۵۹-۲۸ 
۳ 

نیشابور , مسحد جامع س : ۰۱۸۱ 

نسیل: روذ ست : ۰۲۹ ۰۷۲ ۰۳۳۱۰۱۱۱ ۰۳۳۷ 
۴۱ ۳۴۲. 

نسیمروز : ۰۵ ۰۷۴ ۰۱۲۹ ۰۱۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۷۵ 
۳۶۸. 

نینوی : ۵۳. 

وادی النعمان : ۱۶. 

واسط (شهری بزرگ بود در عراق که دجله به میان 
آن میگذشت و بنای حجاج بن پوسف است . 
حدود) : ۰۱۳۴۰۸۵ ۰۱۵۱۰۱۴۷ ۰۱۸۸ 

واشکسرد (در وادی چغانیان» در افاصی شمال 
شرقی خراسان واقع بود و در این مرز آجر 
خراسان ۰ فضل بن یحیی برمکی ؛ در مدخل 
بین دو کوه. دروازه‌بی را برای جلوگیری از 
غارت ترک ساخته بود (ابن خردادبه) 
واشگرد یا معزّب آن واشجرد. فیض‌آباد 
کنونی است که به فاصله ۲۲ کیلرمتری 
کافرنهان و ۵۰ کیلومتری دوشنبه تاجیکستان 


۵۱۷۲  اهتسرهن‎ 


واتع است . تعلیقات حدود المالم): ۰۱۵۰ 
۳۳۹ 

واشهر : ۰۱۵۴ 

والشستان (همین سرزمین بین کوه کوزک و دزه 
بولان را یعنی وادی پشین را. والشستان 
میگفتند که راه بین وادی قندهار و سند» از 
اینجا میگذشت) : ۲۵۷ . 

وانتیت ؛ شهر س : ۳۹۶ 
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وردی؛ دبه سس : ۲۳۰ . 

ولوغغ » دیه سب : ۲ ۴۰. 

ویهند (بر کنار چپ دریای سند. در حدود ده 
میلی غربی اتک امروزی واقم است که اکنون 
هند نامیده میشود و بقایای شهر قدیم در آن 
موحود است): ۲۵۶. 

هانسی (اين محل تاکنون به همین نام در شمال 
غربی دهلی به فاصلهٌ ۷۲ میل از آن شهر واقع 
اتت ۰ ۱۱۱ 

هانسی , قلعه سب : ۰۲۹۰ 

هپیان (اين محل در سمت شمالی کابل ۰ در پروان 
قرار دارد. اين محل در تاریخ بیهقی «هیبان» 
پاد شده است . باب در تزوک خود. بارها از 
این محل یاد کرده است) : ۰۲۹۶-۲۹۵ 

هسسسرات : ۰۸۵ ۰۱۵۶ ۰۱۶۴ ۰۱۶۷ ۰۱۸۷ 
۴۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۸ ۰۲۰۶ ۰۲۰۱۹ 
۷ ۰۲۲۰ ۰۲۳۹-۲۳۸ ۰۲۴۳-۲۴۲ 


۰۲۵۸ ۰۳۲۵۶ ۰۳۵۲ ۰۲۵۰ ۰۳۴۷۵ 


۲ ۱ ۱ ۱۱ (۲ 

هرمز اردشیر ۰ ۰۸۵ 

هزار اسپ (از قلاع حصین نواحی خوارزم بود که 
از ان سه روز فاصله داشت. مراصد) : ۲۴۷. 

هفت آشیان : ۰۷۱ 

هفت خان ۰۰ ۷۸. 

هماجل ‏ کوه - : ۳۵۹. 

همدان : ۰۶۷ ۸۰ ۰۱۳۱ ۱۳۵. 

هید ۰ ۰۷۷۰۷۶ ۰۱۲۹ 

هند » بلاد سب : ۶۵. 

هندوستان : ۰۱۴ ۰۱۷ ۶۹ ۰۷۲ ۰۷۴ ۰۸۲ ۹۲ 
۸ ۰۱۰۰ ۰۲۲۰ ۰۲۵۲-۲۵۲ ۰۲۵۶ 
۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵-۲۷۴ 
۳ ۰۲۸۴2 ۳۸2۶ ۹- ۰۲۹۱ 
۰۲۹۵-۳۴ ۸ ۰ ۰۵ ۵ ۰۳۸۸ 
۴۰۷۶ ۱۹۱۱ ۰۴۲۱ ۴۲۴. 

هبرمند ؛ جیحون ب : ۰۷۹٩‏ 

بار : ده بت : ۰۳۸۲ 

یاجوج و مأجوج, سدٌ - : ۳۷. 

یأجوج و مأجوج. سرزمین ‏ : ۰۳۷۰ ۳۸۸. 


پیغو ‏ کوه سب (اين پُشته همان دره «حنرت» کنونی 


است که در تینشان وسطی : کنار منبع رود 
آقسو قرار دارد. در لغات الّرک کاشفری: 
یفغو دزدیی که تدیک برسخان است:یاد شده 
له ۵ 

پرموکث (یرمرک دریایی است که از اردن برآید ر 
در قرب حدود سوریا و فلسطین گذرد. فتح 
یرموک در سنه ۱۵ ه . بر دست خالد بن الولید 
روی داده است . الفستوحات الاسلامیّه) : 
۰۱۱۴ 

پره (نام این رود. در حدود العالم به صورت 
«برینا) آمده است) : ۳۸۹. 

بغوث : ۲۲. 

پمامه (از ناحیتهای عرب یکی یمامه است و شهر 
پمامه بر کرانة دریای پارس باشد. کمتر از 
مدینه و آنجا جهودان و قرمطیان باشند. 
اصطخری) : ۰۵٩‏ ۱۱۳ . 

یسمن : ۰۵ ۰۱۷ ۰۲۶ ۰۴۸ ۰۵۹ ۰۷۴ ۰۸۳ ۰۹۸ 
( ۱ ۲ ۱۱ ت۱۵ ۱۵ ۱۳ ۷ 

یمن : بطایح سب : ۱۵۲ . 

بود : ۱۴. 


بونان : ۴۶. 


آبانگان : ۰۳۴۶ ۳۵۱. آخد (غزو) : ۰۱۰۷ 

آبریزگان : ۰۳۴۶ ۲۵۴. احراران : ۰۲۴۱ 

آتشیرستی : ۷۷. اخبار طبیبان : ۴. 

آذربایجان اصهید : ۸۵. اخبار عجم : ۰۱۰۶ ۴۰۵. 
آذرجشن : ۰۳۴۶ ۳۵۰. اداذرا (دیو) : ۶۶. 

آذرگان : ۳۵۲. ارد بهشتگان : ۰۳۴۵ ۰.۳۲۴۸ 

آل ابوطالب : ۱۸۲. ارمان (طایفه) : .۵٩‏ 

آل بویه : ۰۱۵۲ ۲۳۸. ارمانی (-> نبطیان) : .۵٩‏ 

آل رسول : ۰۱۱۱ ۰۱۸۳ ارم (-ع ارمان؛ ‏ قوم ثمود) : .۵٩‏ 
آل سامان : ۲۵۴. ازدیان : ۱۸۷. 

آل عناس : ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ اساط جهودان : ۰۳۲۲۲ ۳۳۳. 
آل محمّد : ۱۸۰. اسپ شبدیز : ۰۱۰۱ 

آل موسی : ۳۹. اسپیذ جامگان : ۰۱۸۶ ۰۱۹۱ 
آواز (لقب) : ۴۰۰. اسپید جامگان بخارا : ۰۱۹۰ 
آهوی (عبد) : ۰۳۵۶ ۳۶۰. اسپید جامه : ۰۱٩۱‏ 

ائوریان (از قبایل کلدانیان) : .۵٩‏ اسکل (گروهی از بلکار) : ۳۹۴. 


احبار جهودان : ۳۲۱. اسکندر بان (جانشینان اسکندر) : ۴۰۵. 


و( رین الا خبار 


اسنوک ۰ ۰۳۵۶ ۲۶۰. 

اشار (ماه) : ۳۶۰. 

استکك : ۰۳۵۷ ۳۶۴. 

اشکانیان (سه ملوک طوایف) : ۰۸۳ ۴۰۷. 
اشوجچ (ماه) ۰ ۰۳۵۶ ۳۶۰. 

اصحاب الست :۰ .۴٩‏ 

اصحاب الفبل : ۰۳۰۴ ۰.۳۲۰۸ 

اصحاب الکهف : ۰۵۲-۵۱ ۳۳۸-۳۳۷. 
اضحیه : ۳۰۶. 

اعیاد ترسایان : ۳۴۴. 


افغانان : ۲۹۵. 


کاسر ه (شاهان ایران) ۳ ۴۲ ۵۹۴ ۲۵۲ 


اکدوس : ۰۳۵۶ ۰۳۵۸ 

اکنی هوتریان (فرقة هندو) : ۳۲۳. 
الشاد (لقب) : ۳۹۲-۳۹۱. 

امراء خراسان : ۰۳ ۰۱۵۶ ۰۱۶۰ ۲۵۲. 
امرکجریان (فرقه هندو) : ۴۲۴. 
امشاسپندان : ۶. 

امیرزادگان هندوان : ۴۱۹. 

انجیل (کتاب) : ۰۳۳۸۰۵۲ ۰۳۴۸ 
انشیان (فرقهُ هندو) : ۴۲۶. 
انکلیون (-ه انجیل) : ۰۳۳۸ 
اویهکتیان (فرقهٌ هندر) : ۴۲۳. 
اوداد ( سه هولی) : ۰۳۵۷ ۳۶۵. 
اورشليم (حصار) : ۰۳۳۳ 

اول محرّم : ۳۰۷. 

او بسی (فالیها؟ سه) ۰ ۲۷۲ . 


اهاری : ۰۳۵۶ ۲۶۰. 

اهل بلکار ۰ ۰.۳۹۴ 

اهل جاهلیّت عرب : ۳۰۷. 
اهل خراسان : ۰۱۸۲ 

اهل روت : ۰۱۱۳ 

اهل روس ۳۹۹۰ 

اهل فلسطین : ۰.۳۳۲۲ 

اهل قهستان : ۰۱۹۶ 

اهل یمامه : ۰۱۱۳ 

اياسريم (گاهنبار) : ۷. 

ایام باحور : ۰۳۳۷ 

ایام تشریق : ۳۱۹. 

ایام عجوز : ۰۳۳۷ ۰۳۴۱ 
انام فطیر : ۳۲۳. 

ایام مسروقه : ۰۳۴۹ ۰.۳۵۱ 
انام مظال ۰ ۳۲۲. 

ایرانیان : ۰۷۵ ۰۸۱ ۹۲. 

ایر (ماه) : ۰۳۳۲ 

باذغیسیان : ۰۱۸۸ 

بازگرفتن : ۰۳۴۵ ۳۴۸. 
باسد بو (صنم) 4 ۳ 
باطنیان (دین) : ۰۲۶۱ 
باطنی مذهب : ۰۲۷۹ 
بابتوزی (غلامان سب ) ۰ ۰۲۴۱ 
بتیکان ۰ ۰۲۴۶ ۰.۳۵۲ 

بحنا کیان : ۰۳۹۱ ۰۳۹۳ ۰۳۹۷ 


بحر ین (قر مطیان سه ) ۰ ۰۱۴۱ 


بدرالاولی (غزو) ۰ ۰۱۰۷ 

بدرالتانی (غزو) ۰ ۰۱۰۷ 

برامکه : ۰۱۲۸ 

بربت : ۰۳۵۶ ۰۳۶۱ 

پرداسیان (امالی پُرداس) : ۰۳۹۴ 

برسخان (قوم ترک) : ۰۳۸۲ ۳۸۴. 

برسده : ۰۳۴۶ ۳۵۴. 

برسولا (گروهی از بلکار) : ۰۳۹۴ 

برمکیان : ۰۱۲۹ ۰۱۹۵ 

ببس ههمنان : ۰۲۷۴ ۰۳۶۰۳۵۹ ۰۳۶۲ 
۴ ۳۶۵ ۰۴۱۰-۴۰۹ ۴۱۳. 

بسجا (-> روز فطیرخوارگی) : ۰۳۳۱ 

بسنت : ۰۳۵۶ ۳۵۹. 

بطالسه (اسکندریان) : ۴۰۵. 

بطلمیو سبان ۰ ۴۶ . 

بغدادی (ظرایفهاء س ) ۵ 

بکتی (فرقه هندو) : ۰۴۲۲ 

بلکار (قرم) : ۰۳۹۴ 

بلکار یان : ۰۳۹۳ 

پنوامیّه : ۰۱۱۲-۱۱۱ ۰۱۱۷-۱۱۶ ۰۱۷۹ ۰۳۱۱ 
۶ ۰( 

بنومسلم ۰ ۰۱۷۱ 

بنی اسد مضر (قبیله) : ۱۰۷. 

بنی اسراییل : ۰۲۹ ۰۳۸-۳۱ ۰۴۱-۴۰ ۰۴۹-۴۳ 
۲ ۰۸۳ ۰۳۲۵-۳۲۴ ۰۳۳۵-۳۲۸ ۰۴۰۵ 

بنی المصحلق (غزو) : ۰۱۰۷ 

بنی النضیر (غزو) : ۰۱۰۷ 


۵۲۱  اهتسرهف‎ 


بنی خرهم : ۲۴. 

بنی سالم (قبیله) : ۰۱۰۷ 

بننی سلیم (قبیله) : ۰.۱۰۷ 

بنی شیبان : ۱۴۰. 

بنی قرش : ۰۳۱۸۰۱۰۸ 

بنی قربطه (غزو) : ۰۱۰۷ 

بنی قینقاع (غزو) : ۰۱۰۷ 

بنی کلاب (قبیله) : ۰۱۰۷ 

بنی لحیان (غزو) : ۰۱۰۷ 

بنی هاشم : ۰۱۲۳ ۰۱۵۱ 

بنی هلال مضر (قبیله) : ۰۱۰۷ 
بولیطیا ( کتاب هه سیاست مدن) ۰ .۵٩‏ 
بویبان ۰ ۰۲۳۸ ۰۲۴۱ ۰۲۷۹ 
بهادر پت (ماه) : ۰۳۵۶ ۰۳۶۲-۳۶۱ 
بهادر وزیان (فرق؛ُ هندو) : ۰۴۱۹ 
بهار حشن : ۰۳۴۶ ۳۵۲. 

بها فریدیان باذغیسی : ۰۱۸۸ 
بهراره (فرقة هندو) : ۰۴۱۶-۴۱۵ 
پهمیچنه ۰ ۰۲۴۶ ۰۲۵۲ 

بهند : ۰۳۵۸ 

بساکك (ماه) : ۰۳۵۶ ۰۳۵۹ ۳۶۲. 
پاذشاهان روم : ۲۷ . 

پاذشاهان کیان : ۰۵۷ 

پاذشاهی ايران : ۰۴۰۷ 

پارس (پارسیان) ۰ ۳۸۲. 

پارس (دانایان) : ۰۸۵ 


پارسیان : ۶۵-۶۴ ۰۲۶۸ ۰۳۵۰ ۴۰۵. 


پارسی (زبان) : ۰٩۳‏ ۰۳۴۷ 
پالگن (ماه) : ۰۳۵۷ ۳۶۵. 

پتر بکش : ۰۳۵۶ ۳۶۱. 

پنج روز مسروقه : ۳۵۲-۳۵۱. 
پورار تک : ۰۳۵۷ ۳۶۵. 

پوش (ماه) : ۰۳۵۷ ۳۶۴. 
پُوهوّل : ۰۳۵۷ ۳۶۴. 

پوّیتن : ۰۳۵۷ ۳۶۵. 

پهای : ۰۳۵۶ ۳۶۰. 

پهلوی (زبان) : .٩۳‏ 
پیشداذیان : ۰۳ ۶۱ ۶۴. 
تاریخ اسکندری : ۴۰۷. 

تار یخ پارسی : ۰-۲۹۸ ۳۰۰. 
تار بخ رومی : ۰۳۰۱-۲۹۸ 


تاریخ عریی : ۰۳۰۱-۲۹۸ 


تاریخ هجرت -ه تاریخ عربی . 
تاریخ هجری > تاریخ عربی . 


تار بخ هندوان ۳۰۰ 


تاز بان ۰۶۷ ۰۸۵ ۲۶۸ ۲۰۴ . 


تازی (زبان) : ۰۲۵ ۰۳۰ ۰۹۳ 
تاسوعا : ۰۳۰۴ ۳۰۷. 

تنتبان : ۰۳۸۲-۳۸۱ 

تبعان (شاهان حمیر) : ۳۸۰. 
تبع (ملوک یمن) : ۰.۳۲۸۰ 
تیوک (غرو) :۰ ۰۱۰۷ 

تتاران (قبیله) : ۰۳۷۳-۳۷۲ 


تخت مار : ۰۱۰۱ 


ترسا (مذهب) : ۰.۳۸۵ 

ترسایان : ۰۵۰ ۰۳۳۶ ۰۳۳۸ ۰۳۴۲ ۰۳۴۴ ۰۳۹۶ 
۱ ۴۰۳. 

ترسایان بخران : ۰.۳۱۷ 

ترشولیان (فرقه هندو) : ۴۲۷. 

ترک : ۱۹. 

وکان : ۰۷۶-۷۵ ۰۷۸ ۰۱۴۹-۱۴۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ 
۶ ۰۱۷۶ ۰۱۹۰ ۰۱۹۳ ۰۲۴۹ ۰۲۵۴ 
۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶۸ ۰۲۷۳ ۰۳۵۸ 
۰۳۷۱-۵۹ ۰۳۷۴ ۰۳۹۵ ۰۴۰۲ 

ترکان چکلی : ۴۰۲. 

ترکان خوارزم : 5 

ثرکان غرچگان ۰ ۳۸۷. 

ترکان غز : ۲۵۴. 

ترکك (سپاه) : ۰۲۸۷ 

ترکستانبان : ۳۷۲ 

ترکشی (مردم) : ۴۰۱. ۱ 

تسس رکمانان : ۰۱۵۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۸-۲۷۷ ۲۸۵ 
۰۲۸۸-۲۷ ۰۲۹۴-۲۹۱ 

ترکی (زبان) : ۹۳. 

ترویه : ۳۰۵ 

تَزه کان خلج : ۲۴۷. 

تشری (ماه) : ۳۲۴. 

تعویذ گزندگان : ۳۴۶. 

تفزغز (قبیله) : ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷-۳۷۶ 

تمیمیان (خانوادی قوم) : ۰۱۶۷ ۰۱۷۱ 


تسورة (کتاب) : ۰۷ ۰۱۹ ۰۳۲۴۳۲۲ ۰۳۸ ۰۴۶ 


۳۲۲۸۸۵۲۱ ۲ ۵ ( 
0 

توضیح الذنیا (کتاب) : ۴۰۲. 

تبرگان : ۰۳۴۵ ۰۳۵۰-۳۴۹ 

تیرماه (فصل پاییز) : ۰۲۶۵ ۰۳۵۰ ۳۷۵. 

مود : ۲۲۲۱. 

نوی (مذهب) ۰ ۳۸۵. 

حباپره : ۴۰. 

جناران : ۰۳۵ ۳۷. 

جتان سند (تیراندازان) : ۲۷۵. 

جرمقان (از قبایل کلدانیان) : .۵٩‏ 

حشن خره (-سه عید خره) : ۰.۳۵۲ 

جشن سرشوی : ۰۳۴۵ ۳۵۰. 

جشن نوروز : ۶۶. 

جشنهاء مغان : ۰۳۵۵ 

جکرسوم (بّت) : ۲۶۰. 

جلبهگتبان (فرقه هندو) : ۴۲۲. 

جمره : ۰۲۲۷ ۰۲۴۱-۳۴۰ 

مره تابستان : ۳۴۳. 

جندر بهگتبان (فرقه هندو) : ۴۲۳. 

جنگ جمل (-ه حرب جمل) : ۳۰۵. 

جنگ صفین : ۳۰۵. 

حهمیان (معتقدین ..) ۰ ۰۱۷۹ 

ج‌هودان : ۰۳۸ ۰۵۰-۴۹ ۰۸۰ ۰۳۰۷ ۰۳۲۱ 
۷ ۴۰۷ ۴۰۸ . 

جهود (عنوان دین) : ۳۶. 

جیرت (روز احتماع) : ۰۳۶۰-۳۵۹ 


نهرستها ۵۲۳ 


چتری (فرقه هندو) : ۴۱۹. 

چکل مکین (قوم) : ۳۸۳. 

چکلیان : ۰۳۸۴-۳۸۳ 

جَنُدالان (فرقَهٌ هندو) : ۴۱۰. 

چوب صلیب : ۰۱۰۳ 

چونیان (قبیله) : ۰۳۷۲ 

چیترجشت : ۰۳۵۶ ۰۳۵۹ 

چیتر (ماه) : ۳۵۶. 

چینبان (قوم) : ۷۰ ۰.۳۲۸۷ 

چینی (حریر س) : ۲ 

چینی (دیباء س ) : ۲ ۲۷. 

چینی (سمور) : ۰۳۷۵ 

حاج خراسان : ۱۲۴. 

حبشی (آهن) 1 

حیشیان (قوم) : ۳۱۶. 

حرب جمل (-» جنگ جمل) : ۰۱۱۵ ۰۱۶۳ 
۱ 

حرب صفین (جنگ صفین) : ۰۱۶۳۰۱۱۵ ۳۱۳. 

حروربان ۰ ۰۱۷۹ 

حزیران (ماه) : ۱۴۰. 

حشم خراسان : ۰۱۸۵ 

حنین (غزو) ۰ ۰۱۰۷ 

حواریان (یاران عیسی) : ۰۵۰-۴۸ 

خاقانیان (قوم) : ۰۳۷۲-۳۷۱ 

خدابداذ (فیل) : ۲۶۵ . 

خراج خراسان (کتاب) : ۰۱۹۶ 

خراسان اصهیذ : ۸۵. 


خراسان خره (نقش انگشتری) : ۰۱۰۱ 
خراسانیان (قوم) : ۰۱۶۷ 

خربران اصبهیذ : ۸۵. 

خرخیز (قبیله) : ۰۳۷۷ 

خرخیزیان : ۰۳۷۶ ۰۳۷۸ 

خرداذگان : ۰۳۴۵ ۳۴۹. 

خومدینان : ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 

خره خرمی (نقش نگین) : ۱۰۲. 
خزاعیان : ۰۱۸۷ 

خزاعیه (قبیله) : ۱۰۷ . 

خزان اول (-> خزان خاض) : ۳۵۰. 
خزان خاض (-> خزان ارّل) . 

خزان ددیگر : ۳۵۰ 

خزان عم (سبه خزان ددیگر) 

خزر (از ترکان) : ۰۳۷۰ 

خزربان : ۰۳۷۷ ۳۹۴. 


خضر : ۳۹. 


خلخان (فوع) ۱ ۷ ۱ 


خلفاء اسلام : ۰۱۰۶ ۰۱۱۳ ۲۵۲. 
خلفاء بنو امثه : ۰۱۱۲ 

خندق (غزو) : ۰۱۰۷ 

خواجه ابوریحان (سه کتب س ) : ۳۰۴. 
خوارج : ۰۱۲۳ ۰۱۳۴-۰۱۳۳ ۲۰۲. 
خوارزمیان : ۰۲۴۷ ۲۶۲. 

خر (غزو) : ۰۱۰۷ 

دبران (منزل ماه) : ۳۶۲. 


دحال : ۵۰. 


درفش کاوبانی : ۰۶۸ ۰۷۰ ۰۷۷ 

درم غطریفی : ۰۱۹۴ 

درم مسَسّي : ۰۱۹۲ 

دروب‌هر ۰ ۰۳۵۶ ۰۳۶۱ 

دری (زبان) ۰ ۹۳. 

دستان خسروانی (آهنگ) : ۱۰۱. 
ذنبان (فرقهٌ هندو) : ۰۴۱۰ 

دنیاروی (مذهب سس ) : ۳۸۵. 

دولت بنی عناس بن عبدالمطلب : ۰۱۲۱ 
دولت طاهر بان : ۰.۲۰۱ 

دهاکان نگاهد (لقب) :۰ ۰۷۰ 

ده روز اول محرّم : ۳۰۷. 

دهة عاشورا : ۳۰۱۷. 

دیگ بهمنجه ۰ ۰۲۵۲ 

دیلمان (امل دیلم) : ۰۷۱۲۸ ۰۱۵۱ ۰۲۲۸ ۰۲۸۸ 
دیلم (طایفه) : ۰۱۵۱ ۰۲۲۴ ۰۲۴۳ ۲۸۶ 
دبناوری : ۳۸۵. 

دیناور بان : ۰۳۲۸۶ 

دین بابکب خوّمدین : ۲۰۳. 

دین ترکان نز : .۳٩۱‏ 

دین تناسخیان (اسپید حامگان) : ۰۱۲۴ 

دین تورة : ۴۵. 

دین جهودی :۰ ۰.۳۰۸ 

دین خرمی : ۰۱۳۵ 

دین زردشتی : ۰۷۹-۷۸ ۰۸۲-۸۱ ۰۹۵ ۰.۲۱۴ 
دین صایی : ۰۷۷ 


دین عیسی : ۰.۵۴ 


دین غزان : ۳۹۳. 

دین مزدکی : ۰۹۵-۹۴ 
دین مغان : ۸۱ 

دین معی : ۰۷۷ 

دین موسی : ۱ 0۵ 
دیواتری (فرقه هندو) : ۴۲۱. 
دیوالی ۰ ۰۳۵۶ ۰.۲۶۳ 
دیوان ادب :۰ ۰۱۱۲ 
دیوان مواریث : ۰۱۴۰ 
ذات الزقاع (غزو) : ۰۱۰۷ 
ذات الفضول : ۰۱۰۸ 
ذراع (منزل ماه) : ۳۶۰. 


ذ کران ابراهیم خلیل الرحمن : ۰۳۳۸۰-۳۳۷ 


ذکران ایلسم : ۰۳۲۷ 
ذکران ترسایان : ۰۳۳۴ 
ذکران لوقا : ۰۳۳۹-۳۳۷ 

ذ کرانهاء ترسایان : ۰۳۳۷ 
ذکران یوسف : ۳۴۰. 
ذوالفقار (شمشیر) :۰ ۰۱۰۸ 
رامانیان (فرقَه هندو) : ۴۱۶. 
راوان (عفریت) : ۰۴۱۷ 
رشم عرب : ۰۳۷۲ 

رشمهاء مغان : ۰۳۴۵ ۰۳۴۸ 
رکوب الکوسج : ۰۳۴۶ ۰.۲۵۲ 
روپ پنحه : ۰۳۵۶ ۳۶۰. 
روز آبان : ۰۷-۶ 


روز ارد : ۷. 


روز البوری : ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ 
روز اثبران : ۷. 

روز ال نفر : ۳۱۹. 

روز بهرام : ۷. 

روز ترویه : ۰.۳۱٩‏ 

روز دییمهر : ۰۷-۶ 

روز رام : ۷. 

روز سروش : ۰.۳۴۸ 

روز عرفه 1۱ 

روز عید فطر ۰ ۳۱۷. 

روز غذير خم : ۰۳۰۶ ۰۳۱۹ 
روز فطبرخوارگی (- عید فطرخواران) : 
روز قر : ۳۱۹. 

روز گوسپند کشان : ۳۰۶. 

روز مهر : ۰۷ ۰۷۱ 

روز وهیشتوایشت‌گاه ۰ ۰۷ 
روزهاء ماههاء عحمیان : ۲۴۵ . 
روز هرمزد : ۶ - ۰۷ 

روزه‌هاء ترسایان : ۳۳۷. 
روزه‌هاء حهودان ۰ ۲۲۲. 
روزهٌ ابتداء حصار اورشلیم : ۰۳۲۳ ۳۳۴. 


روزهٌ باعقسا 2 


۵۳۵ 


۳ 


روزهٌ بااکور (-ه روزه عجل) : ۰۳۲۳ ۰۳۳۳ 


روز ببرون آمدن بخت‌النصر از بیت‌القدس : 


9 


روزهُ تابوت : ۰۳۲۳ ۳۳۲. 


روزهُ تاریکی (-> روزه ظلمه) : ۰۳۲۲ ۳۲۸. 


روزهُ حصار : ۰۳۲۲ ۳۲۸. 

روزه حنکه : ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ 

روزهُ رمضان : ۳۰۱۷. 

روزهُ صیدقیا : ۰۳۲۲ ۳۲۶. 

روز ظلمه (-> روزه تاریکی) : ۰۳۲۸ 

روزهْ عجل (سه روزة باکوره) : ۰۳۲۳ ۰.۳۳۳ . 
روزه عداب : ۰۳۲۲ ۳۲۵. 

روزهٌ فتنةٌ اسباط : ۳۲۲. 

روزهٌ فتنةٌ کاهنال : ۰۳۲۲ ۳۲۹. 

روزهُ کبور : ۰۳۲۲ ۳۲۵. 


روزهٌ کدلیا : ۰۳۲۲ ۰۳۲۴ 


روزهٌ کشتن اسباط (-ه روزه فتنه اسباط) : ۳۲۹. 


روزه ماه رمضان : ۰.۳۰۱۷ 

روزةُ مردن چراغ هبکل : ۰۳۲۳ ۳۳۴. 
روزهُ مرگ پسران هارون : ۰۳۲۳ ۳۳۰. 
روزهُ مرك جاسوسان : ۰۳۲۳ ۰۳۳۵ 


روزهُ مرك صدیقین : ۰۳۲۲ ۳۲۹. 


روزةٌ مرک مریم بنت عمران (خواهر موسی) : 


۲ 
روزهُ مرگ موسی : ۰۳۲۲ ۳۳۰. 
روزهُ مرگ هارون : ۰۳۲۳ ۰۳۲۴ 
روزه مقتل حنینا : ۰۳۲۳ ۳۳۴. 
روزهُ مقتل علماء : ۰۳۲۳ ۳۳۳. 
روزهُ نیاح : ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ 
روزهُ وفات یوشع بن نون : ۰۳۲۳ 
روزهٌ ویرانی ببت‌المقدس : ۰۳۲۳ ۳۳۴. 


روس : ۰۱۹ 


روسیان : ۰۳۹۵-۳۹۴ ۰۳۹۹ 

رومبان : ۰۹۷-۹۶ ۰۳۶۹ ۴۰۳. 

روهنی (منزل ماه) : ۳۶۲. 

ریشیان (فرقه هندو) : ۴۱۸. 

زبان پارسی : ۳۶۸. 

زبان رومی : ۰۳۳۸ 

زبان سریانی : ۳۳۲. 

زبان عبری : ۰۳۲۵ ۰۳۳۸ 

زبان یونانی : ۰۳۳۸ 

زپور (کتاب) : ۰۴۱ ۰۳۴۸ 

زر مشتفشار ۰ ۱۰۱ . 

زطان (قوم) : ۳۱۶. 

زطیان (قوم) : ۰۱۳۶ 

زنان طبرستان : ۳۹۷. 

زنگیان (قوم) : ۰۳۱۶ ۰۳۴۷ ۰۳۶۹ ۰۴۲۹ 
زیارت چهل تن : ۰۳۰۹ 

زیج ارکند : ۴۱۲. 

زین الاخبار (کتاب) : ۰۲ ۰۵ ۰۳۰۳ ۳۶۷. 
سادن (یّت) : ۰۳۶۲-۳۶۱ 

ساسانبان : ۰۳ ۰۶۲ ۰۸۴ 

ساکار تم : ۰۳۵۷ ۰۳۶۴ 

ساکْتری (فرقة هندو) : ۴۰۹. 

سامانبان : ۰۳ ۰۱۵۲ ۰۲۱۴ ۰۲۳۵ ۲۳۸ . 
سیاه اسلام : ۱۰۴ . 

سیاه عجم : ۰۱۱۴ 

سپاه عرب : ۰۱۰۴ 


ست جک ۰ ۰۳۶۲ 


سده : ۰۳۴۶ ۳۵۴. 

سدة بزرگ : ۳۵۳. 

سرابن (ماه) : ۳۶۰. 

سرخ جامگان :۰ ۲۰۲. 

سر سال : ۰۲۰۷ 

سروش (فرشته) : ۰.۳۲۴۸ 

سریانی (زبان) : ۰۱۵ ۰۲۵ ۶۰-۵۹. 
سغدبان : ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ 

بسفر چهارم تورة : ۳۳۱. 

سفر سدیگر تورة : ۳۳۳. 

سفر ملوک (بخشی از توزة) : ۰۳۲۸ ۳۳۴. 


سقلاب (مردم) ۵ 


ستلایبان (قوم) ۰ ۰۳۷۶ ۰۳۷۸ ۰۳۹۶-۳۹۵ ۰۳۲۹۸ 


سقی حاجیان : ۳۰۵. 

سگزیان : ۰۲۵۷ 

سکلایی (->» سقلابی) ۰ ۰۳۲۷۷ 
شمَنانیان (فرقهٌ هندو) : ۴۱۰-۴۰۹. 
سوذر بان (نرقهُ هندو) : ۴۰۹. 
سورهاء جهودان : ۰.۳۲۵ 

سوسی (خز سب ) : ۶۵. 

سیاست مُدُن (کتاب) : .۵٩‏ 
سیاهان (قوم -> زنگیان) : ۲۴۷. 
سیدر (فرقه هندو) . 

سیرسور : ۰۳۴۶ ۳۵۲. 

شامیان (اهل شام) : ۰۱۱۵ ۰۱۸۰ 
شب برات : ۰۳۱۴ 


۵۲۲  اهتسرهف‎ 


شب قدر : ۰۳۰۵ ۰۳۱۷ ۱ 

شب کاوکیل : ۰۳۴۶ ۳۵۲. 

شب لنگ (فرقةٌ هندو) : ۴۱۶. 

شطر نج (بازی) ۰ ۰٩۸‏ ۰۱۰۱ 

شعراء پارسیان : ۲۶۹. 

شعراء تازیان : ۰۲۶۹ 

شعراء هندوان ۰ ۰۲۶۹ 

شک (پادشاه هندوان) : ۳۰۰. 
شککال (تاریخ هندوان) : ۰۳۰۱-۲۰۰ 
شما (قبیله‌یی از بنی اسراییل) : ۳۲۹. 
شُمَنان : ۰۲۷۴ ۰۳۹۰-۳۸۹ 

شمَنی (مذهب) : ۳۸۵. 

شوراتر : ۰۳۵۷ ۳۶۵. 

شوله (منزل ماه) : ۳۶۰. 

شهریورگان ۰ ۰۳۴۶ ۳۵۰. 

شیعه (معتقدین به تشیّم) : ۰۱۷۹-۱۷۸ ۳۰۶. 
صحابه : ۰۳۰۷ ۰۳۱۲-۳۱۱ 

صحف مانی : ۳۸۶. 

صوم ترسایان : 9 

طاهر بان : ۰۲۰۸ ۰.۲۱۵ 

طبراً ابابیل : ۳۰۹. 

عادیان (قوم) : ۹ 

عاشورا (حهودان) : ۳۲۵. 

عاشورا (مسلمانان) : ۳۰۴. 

عامٌ الفیل : ۰۱۰۸ ۰۳۰۵ ۳۰۸. 
عباسیان : ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 


عبرانی (زبان) : ۲۷ . 


عبری (زبان) : ۰۱۴ ۰۶۰ ۰۳۲۸ ۳۳۳. 

عچم : ۶۸ ۰۷۲ ۰۸۴ ۰۱۱۴ ۰۱۶۰ ۰۱۶۵ ۰۳۸۲ 
۰ 

عجمیان : ۰۱۶۶ ۰۳۴۵ ۰۳۴۷ ۰۳۵۳ 

عرب (زبان) : ۰۱۴ ۰ع۶. 

عرَفه : ۳۰۷. 

عشرتا (عید سر سال) : ۰۳۰۷ ۰۳۲۴ ۳۳۳. 

علویان : ۰۱۲۱ ۰۱۴۰-۱۳۹۰۱۳۴ ۰۱۵۱ ۰۱۸۲ 

عمالقه : ۰۳۱ 

عناران : ۰۲۵۵ 

عید برکث (سه عید تبریک) : ۳۲۶. 

عید بیذبیذان (-ه عید عرابا): ۳۲۶. 

عید پیدا شدن صلیب ۰ ۳۲۴۴. 

عید تبریکك (سه عبد برکث) : ۰۳۲۲ ۳۲۶. 

عید جمع (-سه عید عصارت) : ۰۳۲۲ ۳۲۶. 

عید خره : ۳۴۶. 

عید دنح : ۰۳۳۷ ۰۳۴۰ 

عید دی : ۰۳۴۶ ۰۳۵۳-۳۵۲ 

عید زردست :۰ ۳۴۶. 

عید زیتون ۰ ۰۳۳۷ ۳۲۲۹. 

عید سر سال (سیه عسرتا) : ۰۳۲۲ ۳۲۴. 

عید طور تابور ۰ ۰۲۳۷ ۰۳۴۳۲ 

عید عرابا (سه عید بیذبیذان) : ۰۳۲۲ ۳۲۶. 

عید عصارت (سه عید جمع) : ۳۲۶. 

عید عنصره (-سبه عسرتا) : ۰۳۲۴ ۰۳۳۳ 

عید غرق سدن فرعون : ۰۳۲۲۳ 


عید فرح هامان (-ه هامان کوب) : ۰۳۲۲ ۳۳۰. 


عید فسح : ۰.۲۲۲ 

عید فسح کهین : ۰۳۲۳ ۳۳۲. 

عید فطیرخواران (-> روز فطیرخوارگی) : ۳۲۳. 
عیدکس : ۰۳۲۲۳ ۳۳۲. 

عید گو سین دکشان ۰ ۰۳۱۹ 

عید محله ۰ ۰۳۲۲۲ 

عید مظال ۰ ۰۳۲۲ ۳۲۲۶. 

عید ورد ۰ ۰۳۳۷ ۰۳۴۱ 

عیدغا و جشنها و رسماء مغان : ۰۳ 

عبدهاء ترسایان : ۰۳ ۰۳۳۸-۳۳۶ ۰۳۸۷ 
عیدهاء جهودان : ۰۳ ۰۳۲۲-۳۲۱ 

عیدهاء مسلمانان : ۰۳ ۰۳۰۴۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۲۲ 
عیدهاء مغان : ۰۳۴۵ ۰۳۴۷ ۳۵۵ ۰۳۵۶ 
عبدهاء هندوان : ۰۴-۳ ۰۳۵۶ ۳۵۸. 

عید (سه عید فربان | عید گوسپند کشان) : ۳۰۷. 
و محوم : ۳۰۷. 

و الحول : ۳۰۷. 

غز (از ترکان) : ۳۷۰. 

غزان (قوم) : ۰۲۵۴ ۰۳۷۱-۳۷۰ ۰۳۷۷ ۳۸۴. 
غزوةْ آخد : ۰۳۰۵ ۳۱۷. 

غسیل الملایکه : ۳۲۰. 

غطریفی (دزم س ) : ۱۹۲ 

غفار ه (قبیله) : ۰۱۰۷ 

غلامان رک : ۲۷۲ 

فارسی (زبان) ۰ ۳۵۹ . 

فتح کله : ۰۱۰۷ 


فرض الصلوة : ۳۰۵. 


فر عونان عمالقه ۰ ۲۶ . 

فرقان (کتاب قرآن) : ۳۴۸. 

فروردگان : ۰۳۴۶ ۳۵۱. 

فرورد بنگان : ۰۳۴۵ ۰۳۴۸ 

فروردین ماه ۰ ۰۱۴۰ 

فسح (-ه روز فطیر خوارگی) : ۰۳۳۱ ۰۳۳۳ 

فصل تبرماه ۰ ۳۵۰. 

فطر (یوم سب ) : ۳۰۵. 

فوری (قبیله) : ۳۷۸. 

قبطیان : ۰۳۲۰-۳۱ ۰۳۴ ۴۰۵. 

قبله : ۰۳۰۵-۳۰۲۴ ۰۳۰۸ ۳۱۴. 

قسرآن : ۰۱۵ ۰۳۹-۳۷ ۰۴۲ ۰۱۰۸ ۰۱۱۵-۱۱۴ 
0 

قرامطه ۰ ۰۳۵۹ ۰۲۷۹ 

قرمطبان بحرین : ۱۴۲. 

قریش (از قبیله‌های عرب) : ۰۱۰۷ ۰۱۶۸ 

قریظه (قبیله) : ۰۱۰۷ 

قعد بان : ۱۹۷ . 

قوم مود : .۵٩‏ 

قوم عاد : .۵٩‏ 

قوم لوط : ۲۳. 

کابالیان (فرقهُ هندو) : ۴۱۵. 

کار تک (ماه) : ۰۳۵۶ ۳۶۳. 

کارنامه ( : کتاب اردشیر) : ۸۵. 

کامروت (فرقةٌ هندو) : ۰۴۱۱ 

کامگار بان : ۰۲۲۱ 


کاهنان بنی اسراییل : ۰۳۲۲ ۰۳۳۰۰-۳۲۸ 


۵۲٩  اهتسرهف‎ 


کتاب ابستا : ۰۷۷ ۳۴۹. 

کتاب اخبار : ۳۷۰ 

کتاب تواریخ : ۰۴۰۹ 

کتاب دعایم : ۴۰۴. 

کتاب ذوات الثلاثه : ۰۱۱۲ 

کتاب ربع الذنیا : ۳۷۰ 

کتاب سیر : ۰۱۸ 

کتاب عبیدالله بن حُردادبه : ۳.۲ 
کتاب قنی : ۲۰۳. 

کتاب منطق : ۴۰۶. 

کتابهاء مغان :۰ ۸۵. 

کتب خواجه ابوالر یحان : ۳۰۴. 
کته الرقاع ۰ ۰۲۵۵ 

کدخدایان ایران : ۰٩۱‏ 

کراره : ۰۳۵۶ ۳۶۲. 

کردان (قبیله) : ۰۱۴۷ 

کردان مغرب کوهستان : ۷۰ 
کرد (سپاه) : ۰۲۸۷ 

کشتریان (فرقة هندو) : ۴۰۹ -۴۱۰. 
کشتکو تبان (فرقَهٌ هندو) : ۴۲۵. 
کلب الحبار : ۳۴۲. 

کلییه (قبیله) : ۰۱۰۷ 

کلدانیان (قوم) : ۰۵۹ ۰۲۵۲ ۳۲۴. 
کلبله و دمنه ( کتات) : ۰۹۸ 
کمیجیان (قوم . خانواده) : ۲۲۹. 
کناش لباذق مصری : ۳۴۲. 


کندبه (قبیله) : ۰۱۰۱۷ 


۵0۳۰ زین الأخبار 


کنس (خال پاسدیو صنم) : ۳۶۰. 
کنگایاتری (فرقة هندو) : ۴۱۹. 
گنه (سه کاهنان ...). 

کیانبان : ۰۳ ۰۶۱ ۰۷۳ ۰۷۹ 
کیماک (قبیله) : ۰.۲۷۲ 

کیما کیان (قوع) ۰ ۰۳۷۷-۲۷۲ 
گابهت : ۰۳۵۶ ۰۳۲۶۱ 

گاو اثنبان ۰ ۰.۳۵۲ 


گبرکان : ۶۴. 


گرگانبان (اهل گرگان) : ۰۱۷۳-۱۷۲ 


کل کامگاری : ۲۲۱. 

گنج باد آورد : ۱.۱ 

گنج خضرا : ِ.۳- 

گنج دیباء خسروی : ۱ 
گنج سوخته : ۱.۱ 

گنج عروس : ۱-۱ 

گنج کیکاوس : ۹ 

گوان باتریج : ۰۳۵۷ ۰۲۶۴ 
گور (ّت) : ۳۶۴. 

گورتر ۰ ۰۳۵۶ ۰۳۵۹ 
کونالهید : ۰۳۵۶ ۳۶۲. 
گهنبار پنجم : ۰۳۴۶ ۳۵۰. 
کهنبار چهارم : ۰۳۴۵ ۳۴۹. 
گهنبار ذدیگر : ۰۳۴۶ ۳۵۵. 
کهنبار سدیگر : ۰۳۴۵ ۳۴۹. 
گهنبار ششم : ۳۵۲. 


گهنبار نخستین : ۰۳۴۶ ۳۵۳. 


گیل (طایفه) : ۰۱۵۱ 
گیلی (سپاه) : ۲۸۶. 
لشکر عجم : ۰۱۰۳ 

لغت باذی : ۶۴. 

لغت هندوان : ۳۰۰. 
لت هندوی :۰ ۰.۲۶۸ 
لوح محفوظ : ۰۲۱۳ 
لبلة الصکت : ۰۳۰۵ ۰۳۱۴ 
لبلة القدر ۰ ۰۲۱۴ 

ماگ : (ماه) : ۰۳۵۷ ۰۳۲۶۵-۳۶۴ 
مانسر تگك : ۰۳۵۷ ۰۳۶۵ 
مانیان (قوم) : ۳۸۴. 

ماه آبان : ۷. 

ماه ارد ببهشت : ۰۷-۶ 

ماهانن (-ه مانسرتگ) : ۳۶۵. 
ماه تبر :۰ ۷. 

ماه دی : ۰۷ 

ماه سیندار مد : ۰۷ 

ماو شهریور : ۰۷ 

ماو فروردین : ۶. 

ماه مهر ۰ ۰۷ 

ماههاء سر يانی : ۳۳۶. 

ماههاء مغان : ۰۳۲۴۵ 

ماههاء بهود ۰ ۴ ۰۲۰ 

مباهلة ثبی : ۳۰۵. 

مبعث نبی : ۳۰۵. 


متاع ترکي : ۰۱۴۱ 


متاع هندی : ۰۱۴۱ 
محسطی (کتاب) : ۵۷. 
محغربان : ۰۳۹۵ ۳۹۸. 
محزم (ماه) : ۲۲۴. 
محمّدی (درم ب ) : ۰۱۹۲ 
مخزومی (از قبیله‌های عرب) : ۰۱۰۷ 
مدياريم (گاهنبار) : ۷. 
مدیورزم (گاهنبار) : ۷. 
مدیوشم (گاهنبار) : ۷. 
مذهب بابک خزّمدین : ۱۳۵. 
مذهب باطنیان : ۲۶۱. 
مذهب قرامطه : ۱۴۳ 
مردادگان ۰ ۰۳۴۶ ۲۵۰. 
مردگیران ۰ ۲۵۵. 

مردمان تبّت ۳ 
مردمان جندان : ۴۰۰. 
مردمان چین : ۰۳۸۷ 
مردمان خراسان : ۰۱۷۶ 
مردمان خرخیز : ۳۷۹. 
مردمان خزّر : ۳۹۲. 
مردمان عجم : ۳۸۲. 
مردمان کیماکك : ۳۷/۴. 
مردمان گرگان ۰ ۱۷۲ . 


مردمان هندوستان : ۴۰٩‏ . 


مروات (قومی از ترسایان مجغریان) : ۳۹۶. 


مروانبان (قوم » خانواده) : ۱۷۷ . 


مزدکی ۰ ۹۶. 


نهرستها ۵۳۲۱ 


مزدکیان ۰ ۹۶. 

مزدلفه : ۳۱۸. 

مسالک و ممالک جبهانی (کتاب) : ۴۰۲. 

مس لمانان : ۰۱۱۳ ۰۲۶۲ ۰۳۰۷ ۳۱۶-۳۱۵ 
۰ ۰۳۵۴ ۰۳۶۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۴۰۰. 

مسلمانان (در حمله به ایران) : ۰۱۰۵-۱۰۴ 

مصر بان : ۴۰۷. 

مصفری (صندل ب ) : ۲۷۲ . 

مضر (قبیله) : ۰۱۰۷ 

مضریان (خانواده: قبیله قوم در شهر مرو) : 
۷ ۱۷۹ 

معاذیان (خانواد؛ والیان خراسان) : ۰۱۶۲ 

معارف ترکان : ۰۴ ۰۳۷۰ ۴۰۲. 

معارف رومیان ۰ ۰۴ ۴۰۳. 

معارف زنگیان : ۰۴ ۴۲۹. 

معارف هندوان : ۰۴ ۰۴۰۱۹ ۰۴۲۸ 

معراج : ۳۰۵. 

مسفان : ۰۶۸ ۰۱۵۶ ۰۱۸۲-۱۸۱ ۰۳۴۵ ۰۳۴۷ 
۰۳۵۳-۵۹ ۳۵۵. 

مقلا ( > روز البوری) : ۰۳۳۲۰ 

مقنعنان : ۰۱۹۲ 

مکیان (اهل مکه) : ۰۱۰۸ 

مك (منزل ماه) : ۳۶۱. 

ملت ترسایان : ۳۳۶. 


ملت جهودی 0 


ملت نصرانی : ۴۲۹. 


ملکان عجم ۰۱۷۰ ۸٩‏ 


ملکی (غلامان) : ۲۴۱ . 

ملوکٍ آثور : ۵۷. 

ملوکٍ اسلام (-ه خلفاء اسلام) : ۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۱۳ 

ملوک ایران : ۰۸۲ 

ملوک طوایف :۰ ۰۳ ۰۵۰ ۰۵۶ ۶۲ ۰۸۱ ۰۸۴ 
۴ ۰۷ 

ملوک عجم : ۰۲ ۰۱۹ ۶۴-۶۱ ۶۸ ۰۷۸ ۹۶ 
۴۰۵-۲۳ 

ملوک کلدانبان : ۰۲ ۰۵۷ .۵٩‏ 

ملوکك من : ۰۳۸۰ 

منات (بنت) ۰ ۲۷/۴ . 

منگهر (ماه) : ۰۳۵۷ ۳۶۴. 

موالد الشْنه : ۳۴۲. 

موزة طبری : ۳۹۷. 

مول (منزل ماه) : ۳۶۰. 

مهابر فتان (فرقه هندو) : ۴۲۴ . 

مهادیو (صنم) : ۰۳۵۹ ۰۳۶۳-۳۶۲ ۳۶۵. 

مهادیویان (فرقه هندو) : ۰۴۱۴ ۴۱۶. 

مها کالبان (فرقه هندو) : ۴۲۰. 

مهاکان مت 0 

مهانفمی : ۰۳۵۶ ۳۶۰. 

مهترزادگان ایران : ۰۳۸۳ 

مهرگان : ۰۷۱ ۰۳۴۶ ۳۵۱. 

مهرگان بزرگ : ۳۴۶. 

میزان (برج) : ۴۲۲. 

میشانه (مادر آدمیان) : ۳۵۴. 


میشی (پدر آدمیان) : ۳۵۴. 


میکاییل (فرشته) : ۲۴ . 
نبطیان (ملک) : ۸۵. 
نبطیان (- ارمانی . از قبایل کلدانیان) : .۵٩‏ 
نبطی (زبان) ۰ .٩۳‏ 

نخشیان ۰ ۱۹۷ . 

نود (بازی) : ۰۱۰۱ 

نسطور بان : ۳۲۳۶. 

نصاراء نجران : ۳۰۵. 

نصرانی (ترسایان) : ۵۰. 

نقل سبعین (ترجمه تورة) ۰ ۳۲۸. 
نکرییتیان (فرقَهٌ هندو) : ۰۴۱۸ 

نندر (ترسایان مجغریان) : ۳۹۵. 
نندریان (ترسایان مجغریان) : ۳۹۵. 
وْذ روز : ۰۳۴۶ ۳۵۲. 

نوروز : ۰۱۴۰ ۰۳۵۲ ۳۵۴. 

نوروز بزرگ : ۰۳۴۵ ۳۴۷. 

نوروز خاصه : ۰۳۴۵ 

نوروز معتضدی :۰ ۱۴۰ . 

نوروز ملوک : ۰۳۴۵ ۳۴۷. 

نوسده ۰ ۰۳۵۲ 

نونویان (از قبایل کلدانیان) : .۵٩‏ 
نیروسنگك (فریشته) ۰ .۶٩‏ 

نیسان (ماه) : ۰۳۲۴ ۳۳۲. 

نیکسیان (فرقة هندو) : ۴۲۵. 
نیمروزان اصبهید : ۸۵. 

ونتو (دیو) : ۶۶. 


ویربان (فرقه هندو) : ۴۲۴. 


هاریدذان (هیربدان) ۰ ۰۸۱ 

هاشمیان : ۰۱۲۸-۱۲۷ 

هاشمیان بلخ : ۰۱۹۱ 

هامان کوب (- عید فرح هامان) ۰ ۳۳۰. 

هتریج : ۰۳۵۷ ۲ ۲۶. 

هر بالی ۰ ۰۳۲۵۶ ۳۶۱. 

هر یو (زبان) : ۰.۹۳ 

هشتم (دیو) ۰ ۶۶. 

هلیل (قبیله‌یی از بنی اسراییل) : ۳۲۹: 

همسپهمدیم ( گاهنبار) : ۷. 

هندوان ۰ ۰۲۶۲ ۰۲۶۴ ۰۲۷۵۲۷۴ ۰۲۶۱ ۰۲۶۸ 
۱ ۰۳۰۱ ۰۳۵۶ ۰۳۶۰ ۰۳۶۹ ۰۳۷۹ 
۱ 2۱ ۲۱ ۲۱۱ 

هندو (سیاه) ۰ ۰۲۸۷ 

هندولی چیتر : ۰۳۵۶ ۳۵۸. 

هولی (-> اوداد) : ۳۶۵ . 

هباطله : ۰۱۶۵ 


۵۳۳  اهتسرهف‎ 


هبطالان : ۰۹۷ ۱۶۰. 
هبطالان تخارستان : ۳۷۵. 

هبطالان سخد : ۸۶. 

پباغو خلخ (قبیله) : ۰۳۷۲ 

پباغوییان (قوع) : ۰۳۷۲ 

یعقوبیان ۰ ۰.۳۲۲۶ 

تغلیلا (دهقان خوتکیال) : ۴۰۱. 
بغمایبان : ۲۷۶. 

پمانبان (خانواده . قوم) : ۱۸۰-۱۷۹ . 
یوم الحزه : ۳۲۰. 

یوم القر : ۳۰۶. 

یوم النفر : ۳۰۵. 

پوم رحمت : ۰۲۰۵ 

یونانبان : ۰۳۲۵ ۳۳۴. 

پونانی (زبان) : ۰۵٩‏ ۳۲۸. 


بهودان ۳ 


مطالب و موضوعات مطروحه در ژین‌الاخبار چنان متنوع و در عین حال متعدّد است که 
بحث و فحص دربارةٌ هر یک از آنها خود مقالتی نسبةٌ مشروح را اقتضا میکند. همچنین است 
تنوّع و تعدد واژگان و اصطلاحات و تعابیری که گردیزی برای ثبت بیان خود به کار گرفته است. 

اگر هم آنچه را که دربارة اشارات در ژین‌الاخبار فراهم آورده‌ام» به عنوان تعلیقات » ضمیمه 
زین‌الاخبار میکردم. کتاب از حذ انتظار پُربرگتر میشد . از این رو » از میان مقالات و یادداشتهای 
فراهم آمدی حدود ژبم آنها راکه گمان میرم هر یک نکته‌یی نسبةٌ مهم از تاریخ و فرهنگ ایران را 
متضمن است . برگزیدم و پس از خلاصه و فشرده کردن آنها » در پایان رین الاخبار تقد یم داشتم . 


تعلقات ۰ ۵۲۷۲ 


8 صفحذ ۰۷۲«... از راه دریا به مازندران آمدند که او را یمن گویند ...». این عبارت چنان حکایت 
دارد که آن «مازندران» که او را «یمن» خوانند. جز اين «مازندران, که ناحیه‌یی وسیع از حماشية 
دریای مازندران کنونی است . میباشد . در دیباچة شاهنامه ابومنصوری که به سال ۳۳۶ سامان 
یافته ‏ آمده است : 
«... آفتاب برآمدن را باختر خواندند و فروشدن را خاور خواندند و شام و ین 
را مازندران خواندند و عراق و کوهستان را سورستان خواندند...». 
آن مازندران که آن را یمن میگفتند در مجمل‌التواریخ والقصص که به سال ۵۲۰ هجری 
قمری تألیف شده «مازندران مغرب» نامیده شده است : 
«فر یدون . قارن کاوه را به جین فرستاد تا کوش بیل‌دندان را یک فت:: بضداز آن 
به مازندران مغرب رفت و کروض شاه ایشان را یگرفت. بعداز آن نریان را به 
هتلوستان هرز شتا درد,4:: 
نام مازندران برای ناحیهٌ جنوب دریای مازندران را «محدث» (: جدید. تازه) دانسته‌اند . در 
تاریخ طبرستان تألیف بهاءالدّین محمّد بن حسن بن اسفندیار لارجانی کاتب که به سال ۶۱۳ 
هجری قمری سامان یافته ‏ آمده است : 
«مازندران حدث است به حکم آنکه مازندران به حد مغرب است. و به 
مازندران یادشاهی بود که جون زستم زال اغا شین او بکشت...». 
در شاهنامةٌ فردوسی . مازندرانٍ مغرب (یمن) جایی ناخوشایند و زشت توصیف میشود: 
اه 
یکی کوه یبای مر او را به تن رو کفت و یالش بود ده رَسن 
چو زان بگذری سنگلاخ است و دشت که هی ات بت تاره فیرشت 
ز بزگوش تساشپسر مازندران رهسی زشت و فرسنگهای گکران 


به شپری کجانمم‌پایان بدند سواران پبولادخایان بْدند 
کسسی را که بیق تو بای از دوال لقیشان جنین بسود بسیار سال 
بدان شپر بد شاه مازندران همم اف دلیران و 1( 

و 


و مازندرانِ ناحیةٌ شمالی البرزکوه» جایی خرّم و آبادان به وصف میآید : 


۸ زین‌الاخبار 


«به بربط چو بایست برساخت رود 
که: مازندران شپر مایاد باد 
که در بوستانش هسیشه کل اشتت 
هوا خوشگوار و زمین پرنگار 
نوازنده بلبل به باغ اندرون 
هميشه نیاساید از جخست و جوی 
لاب است گویی به جویش روان 
دی و من و اذر و فرودین 


بان پرستنده بباتاج دز 


۵ 


کی کاتتن ‏ بوم آشاه تست 


بسراوزد مسازندرانی سرود 
هميشه بر و بسومش اناة تساه 
به کوه اندرون لاله و شنبل است 
نه گرم و نه سرد و هميشه پار 
تاره آفتیه به راغ اندرون 
همه‌ساله هر جای رنگ است و بوی 
هی شاد گردد ز بویش روان 
هم‌یشه پر از لاله بینی زمبن 
به هر جای باز شکاری به کار 
ز دی نار و دبا و از خواسته 
مان ن‌‌مداران ززین کمر 
به کام از دل و جان خود شاد یست 


۰ (۳.۰۰. 


8 صفحٌ ۰۸۳,شاپور بن اشک ... چون از ملک او چهل سال بگذشت » عیسی بن مریم 
علیه‌السلام ۰ بیرون ام وت 
اندکی دفّت در آنچه که گردیزی دربارهٌ عیسی بن مریم نوشته . نکته‌ یی بس مهم از تاریخ ایران 
و یکی از واگردهای سخت جالب توجّه منحنی تحوّلات اجتماعی ایرانیان را آشکار میکند . قدم 
یر 2۸29 
و ال ی ما اشحنت : 
اتتکتاه 3 «اندر غ و ناژ برد و تابوت او به اسکندر به آوردند». «ابتدای تارج 
نهادند و از ملکت او سر ده سال گذشته نود که تاریخ کل وه نهادند» . 
مبداً تاریخ اسکندری را ۱۱۳۶۸۵ روز پیش از مبداً تاریخ میلادی داده‌اند . پس : 
۳ + (۳۶۵/۲۵ ۷ ۳۱۱) - ۱۱۲۳۶۸۵ 
و این بدان معنی است که مبدأً تاریخ اسکندری در سال ۲ (- ۱ +۳۱۱) قبل از (پیش‌از) 
۳ تاریخ میلادی است. و چون سیزده سال پس از آغاز مُلکت اولاعوس تاریخ اسکندری 


تعلفات ۰ ۵۳۹ 


نهادهاند پس اسکندر در سال ۳۲۴ پیش از مبدا میلادی مُرده است . 
یه کات بدا ای زیت 
«چون وی (: اسکندر) مرد. جهان پی شاه بماند و هر کس ولایتی و شپری 
بگرفتند به مراد خویش و همه خسیسان بر شریفان مسلط گشتند و نیز امنی 
اند اندر جهان و پادشاهی ضعیف گشت. تا اشک بهرون امد و انطیخس. که 
انطاکیّه بنا کرده است. بهرون امد و با اشک حرب کرد. سرانجام اشک مر 
انطیخس را هزهت کرد و آن پادشاهی بگرفت. 
اشک بن بلاش بن ... کیکاوس. اوّل مَّلکی از طوایف او بود و همه را اندر او 
بازخوانند. یعنی اشکانیان و ايشان پادشاهی خود گرفتند و از کس نیافتند و 
اوّل نشست به جبال بود و سواد. انجا نشستی . 
شیور بن اس تادشا هی بحر فت و ون آز ملی او صقان مسا یبد شتا 
عیسی ین مریم. علمهم‌الشلام. بیون امد و پیغمبری دعوی کرد و مُرده زنده 
هنن خلی رف دابع ورها ‏ خوانت 
در این روایت گردیزی» چند نکتهٌ مهم ناگفته مانده است : چند سال بعداز مرگ اسکندر 
اشک بیرون آمد ؟. جنگهای اشک با سایر رقبا -مثلا انطبخس - چند سال طول کشید ؟. پس از 
آنکه اشک رقبا را از میدان به در کرد و پادشاهی بگرفت » چند سال سلطنت کرد ؟. برای یافتن 
پاسخ این سوآلها و سوآلهایی از این دست. به سایر منابع مراجعه میکنیم . 
اولحسن علن بن حسین مسعودی در کتاب ول هب و معادنالجوهره نشته است: 
دا با ان مرک الط را اک رین ککاوس تا ممود که مسا 
پادشاهی کرد. 
پس از اشک. شاپور پسر اشک بود که شصت سال پادشاهی کرد و در سال 
چهل و یکم حکومت او. حضرت مسیح. علیه‌السَلام. در ایلیای فلسطین ظهور 
کرد». 
مطهّر بن طاهر مقدسی در کتاب «البدء والتاریخ» نوشته است : 
«ملوک الطوایف ... همانگونه که اسکندر ایشان را بر آن داشته بود. باق ماندند. 
و انشا ای هر تدارا درک مدا شتا و او را تاخضاه سر آتانت و از 
موصل تا ری و اصفهان در قلمرو فرمانروایی او بود. 


۰ و۸ ژین‌الخبار 


انگاه شک اشان متا امه قرو شین این افکاز ی تست سا[ 
پادشاهی کرد و به روزگار او بود که عیسی. علیه‌السلام. در سر زمین فلسطین 
ظهور کرد» . 
در تکمله و ترجمه تاریخ الرّسل و الملوک (تاریخ طبری) که به «تاریخ بلعمی» شهرت دارد 
امه ارت 
«نخستین کس از اشکانیان, اشک بود و پس از وی. اشک بن اشک به ملک 
اندر ده سال بنشست و از پس وی برادرش شاپور پن اشکان شصت سال ... و 
چون از ملک او چهل سال بگذشت. عیسی بن مریم. علیه السّلام. به جهان 
انتان ندید امق یه تتشمارع: 
از این روایات که از منابع متعذد مختلف نقل شد . دستگیر میشود که : در سال ۴۱ پادشاهی 
شاتوو یس ییاز کرو ات مق از شایون) اشگ ها سال ات کواست اک تاه 
اسکندر » سلسله اشکانیان را بنیاد نهاده است . 
دون صتووت اک ای تاه دزاس ک اکتا رنه من هو مه افکا ما 
را تأسیس کرده باشد ؛ عیسی در سال ۵۱ (- ۱۰ + ۴۱) از ابتدای سلطنت اشک ظهرر کرده است 
و چون اسکندر (چنانکه پیشتر گذشت) در سال ۳۲۴ پیش از (قبل از) مبداً میلادی مرده است » 
پس عیسی در سال ۲۷۳ (- ۵۱- ۳۲۴) قبل از (پیش از) مبداً میلادی ظهور کرده است . 
ما اگر منظور از کلمة «اسکندر» در اين روایات را تاریخ اسکندری فرض کنیم (و فعلاً شما 
خوانند؛ گرامی بزرگواری بفرمایید و از اين قلمزن بپذیرید که اين فرض به صکت نزدیکتر 
است) در آن صورت. اشک مذت ۰ سال بعداز مبداً تاریخ اسکندری به سلطنت رسیده بوده 
و پس از وی شاپور به تخت نشسته و در سال ۴۱ از سلطنت وی عیسی ظهور کرده است » پس 
عیسی در سال ۶۵ از مبداً تاریخ اسکندری؛ یعنی در سال ۲۴۷ پیش از (قبل از) مبدأً میلادی 
ظهور کرده است . 
راستی را که این عیسی که در سال ۴۱ پادشاهی شاپور. در اوایل سلطنت اشکانیان ظهور 
میکند «مهر» پیامآور است . همان مهر که چرخ خورشید را به نشانهٌ عالمگیر بودن آیینش به 
شکل چلیپا به دست میگرفت و يا در تصاویرش پشت سروی نقش میکردند » که به هنگام 
رفتن از این جهان شام آخر را برگزار کرد که برای مقامات آیینی مراتب هفتگانه را پرقرار کرد » که 
کلاه گوشه‌دار بر سر میگذاشت . که مراسم تقدیس وی به صورت تقدیس عیسای ناصری و 


تعلیقات . ۵۳۱ 


مراسم کلیسایی تحوّل یافت . 


8 صفحه‌های ۱۰۵-۹٩‏ . چنانکه در این صفحات از رین‌الاخبار ملاحظه میفرمایید » در 
رین‌الاخبار از خسروپرویز تا یزدگرد ه تن که در پایان دور ساسانیان به تخت نشّسته‌اند» یاد 
شده است . آنهم سخت قلم‌انداز و مختصر که البتّه با سایر منابع ؛ و آن منابع نیز با هم به وجه 
شگفتیآوری » متفاوت هستند . ببینیم : 

9 قدیمیترین روایت دربارة تاریخ سالهای ساسانیان که - با واسطه -بدان دسترس داریم قول 
موسی‌بن عیسی کسروی (خسروی) است که حمزبن الحسن الاصفهانی در کتاب سنی ملوک 
الادرض والانبیاء» به سال ۳۴۶ هجری قمری نقل کرده و موف کتاب مُجمل‌التّواریسخ 
والقصص . به سال ۵۲۰ هجری قمری, آن را اینچنین به فارسی برگردانده است : 

«اندر روایت حمزء اصفهانی تارج ساسانیان و پیدا کردن سپو اندر آن. از شرح 
عیسمی‌بن موسی‌الکسروی: 

چنین گویند که در تارج ملوک‌الفرس بسیار نسختها تأمّل کردم کی ایشان 
خذانامه خوانند کی پاذشاهان را خذایگان خواندندی. یعنی شاهنامه -و از 
سپو ناقلان از زبانی و لفظی به دیگری گردانیذه‌اند, خطا افتاذه است و پوشیذه 
شذه و دو نسخت مقابل نیافتم. پس به شهر مراغه. با حسن‌بن علی‌الرّقام 
اطمذانی. پیش العلاء‌بن امد. کی رئیس شهر بوذ. حاضر آمذیعم, و او در اخبار 
عجم نیک دانستی. پس تاریج طبقهٌ سوم [: اشکانیان] و چهارم [: ساسانیان] 
مقالات کرتی قل مسر وساطاین کی متا [تارض کندر زو شرس رکه و 
این موجب يافتم از حساب زیج و رصد کی : 

از نیمروز دوشنبه ال تشرین الاوّل [سال اوّل اسکندری] تا نیمروز پنجشنبه 
[اوّل | محرم [سال] ابتدام هجرت پیفامیر. علیه‌السشْلام , سیصذ و چهل هزار و 
هفتصذ و یک |: ۳۴۰۷۰۱] روز بوذ و به ساای قر تبصذ و شصت و یک 
]٩۶۱ :[‏ سال و صذ و پنجاه و چهار [: ۱۵۴] روز باشذ و به سال مسمر آفتاب 
ف سیصد و شصت و پنج [: ۳۶۵] روز و چهار يکي [: ۰/۲۵ - روز باشذ, 
هصذ و ی و دو [: ]٩۳۲۲‏ سال و ثه [: ]٩‏ ماه و نوزده [: ]۱٩‏ روز باشذ. 

پس چهل 3 ۴۰] سال بر سرش گرفتم. مت ابتداو هجرت تا هلاک شذن 


وفرژه 


ژین‌الأخبار 
درف قییانرسات آن ید فاد وتو ۲۰۵۵۹۷۲۰ ۱۲۲] سال 
کعترز 2 [: ۳ ماه و نو زده : ۱۹ رو ز ...) . 


6 ابن واضح احمدبن ابی‌یعقوب . مشهور به یعقوبی , در تاریخ یعقوبی که آن 


را در حدود نیمه سدهٌ سوم هجری تألیف کرده» به اختصار نوشته است : 


«مرگ ابوبکر. خليفة دوم» روز سه‌شنبه هشت [: ۸] شب . و به قولی دو |: ۲] 
شب از جادی الأخره مانده. در سال سیزدهم [: ۱۳ هجری قری] واقم شد». 
(«سیس نب روز سه‌شنبه دو [: ۲] شب و به قولی هفت |: ۷ شب 
مانده از جمادی الأخر؛ سال سپزدهم [: ۱۳ هجری قری] به خلافت رسید». 
«عمَّر , ابوعبیدین مسعود قنی را با لشکری. به همراهی مثنی بن حارثه شیبانی. 
به عراق گسیل داشت. خسرو مُرده بود و پوران دخترش س به پادشاهی 
رسیده و زستم و فروزان را که ناتوان و فرومایه بودند - به سر‌پرستی امر 
پادشاهی برگریده بود... رستم هنگامی که خمر یافت. مردی را به نام 
جالینوس, به سوی یشان گسیل داشت و در جایی به نام باروسا, به هم 
تاختند و پارسیان به هزهت رفتند و ابوعبید. باروسا را گشود. زست » 
ذوامحاجب. مپمن جاذویه را پر سر ایشان فرستاد و فیل همراه او کرد. و نردی 
سخت درگرفت و اسبان مسلانان از فیل مه‌میدند. پس ابوعبید. با هشیر بر 
فیل مله برد و خرطوم او را قطع کرد و فیل را زیر گرفت و کُشت». 

#ستن رن ره ینعی ال را فرستاد و او به کوفه آمد و سپس از آغجا بیرون 
رفت و در مذار. بر مرزبان مذار حمله برد و او را کت و لشکرش را درهم 
شکست و بیشترشان در دجله غرق شدند. سپس به نخیله رفت که مهران با 
لشکرش در آنجا بود. پس بر او تاخت و نمردی سخت به انجام رسید و مندرین 
حسان, بر مهران حمله برد و او را با نیزه‌یی از اسبش درانداخت. پس جریر 
بشتافت و سر او را برید... این وافعه در سال چهاردهم [: ۱۴ هجری قری] 
بود» . 

«جون پارسیان ناتوانی و زبونی خود. و پهروزی مسلانان بر خویش بدیدند. 
بر کشتن رستم و فیروزان همداستان شدند. سپس گفتند: نتیجه اين کار البّه 


پراکندگی و پریشانی ما است. پس در جستجوی فرزندی از خس و برامدند, تا 


تلیقات ۰ ۵۴۳ 


انکه یزدجرد یس بیست سالهٌ او را یافتند و او را بر خود به پادشاهی 
دادند. پس یزدجرد کارهای ایشان را 7 ساخت و تدبری یک سای 
گرفت و کشور نهرومند شد و کار پارسیان بالا گرفت . مسلانان را از مرغزارها 
براندند» . 

9 پس از روایت موسیْ بن عیسی کسروی و مشروح تاریخ یعقوبی گهن‌ترین تاریخی که به 
موضوع تاریخ اواخر ساسانیان در ایران پرداخته و در دسترس این قلمزن است . کتاب «تاریخ 
الامم والملوک» یا «اخبار الرْسل والملوک» (مشهور به تأریخ طبری) تألیف ابوجعفر محمّد بن 
جریر بن یزید بن کثیر بن الغالب الطبری» به سال ۳۰۲ هجری قمری . است . 
در تاریخ طبری» در مورد اواخر دوران ساسانیان آمده است : 

«از هشام بن حمّد [ين السائب ] الکلی روایت کرده‌اند که: 

خسرو پرویز هجده پر داشت که شهریار بزرکتر از همه بود. و او پسرخواندة 
شبرین بود. و منجٌیان به خسرو گفته بودند که یکی از پسران تو پسری بیارد 
که ویرانی ایوان و انقراض یادشاهی به دست وی باشد, و نشان وی آن است که 
نقصی در پیکر دارد. به این سبب خسرو پسران خویش را از زنان بازداشته 
قرو ما کشت که شسرآن به رن دسرمن تذاشتید: 

شهریار شکایت پیش شبرین برد و به پیغام از شور و رغبت خویش به زن 
سخن کرد و از ان خواشت که زن ترودوی آوژد وگرنه عویشن را ختراهند 
کشت. شم‌ین پاسخ داد که: «زنی پیش تو نتوام فرستاد فجن ارگ در خور 
اا ا ۵دشت ر 3 ای شا رن نباشد». شپریار گفت : «هر حه 
باشه اهر رن بات یاک ینت6 

شبرین حجامتگر خویش را نزد وی فرستاد. گویند دختر یکی از اشراف بود و 
شیرین در موردی بدو خلامم آورده بود و به صف حجامتگران برده بود. و 
جون :ان میتی اهربا ز رفت :با ود رامیخت و بند گرد را ار کرفت: 
شهرین بگفت تا او را در گوشه یی بداشتند تا بار نهاد و کار مولود را تا پنج سال 
نهان داشت, و چون خسرو به هنگام پیری با کودکان مهربان شده بود. شهرین 
بو گفت: رای شاه شیغوآهی که کر زند یکی از تسران توش یبا ان 
تاخوشایندی که دارد ببینی ؟) . ریق کفت یاک تباخك»: 


0۳۳ 


رین ال خبار 


شهرین بکفت تا یزدگرد را خوشبوی کردند و بیاراستند و پیش خسرو برد و 
گفت : «اين. یزدگرد پسر شهریار. است». 

و خسرواو را پیش خواند و ببوسید و مهربانی کرد و دل در او بست و شبانگاه 
او را پیش خود نگه میداشت. یک روز یزدگرد پیش خسرو بازی میکرد. 
خسرو گفتةٌ منجیان را به یاد اوژد و او را بخواند و برهنه کرد و بگفت يا برود و 
بیاید. و عیب را در تهیگاه وی بدید و سخت خشم آوژد و او را بگرفت که بر 
زمین بزند. و شیرین دامن وی را بگرفت و سوگند داد که یزدگرد را نکشد. و 
گفت : «اگر چهزی دربارة این ملک مقدّر باشد. جلوگمری از آن نتوان کرد». 
خسر و گفت : «اين همان شوم است که به من گفته‌اند. بیر که نبینمش» . تا او را 
از بردند. بعضپها گفته‌اند یزدگرد به هنگام شیرخوارگی در سواد بود و 
در دهکده‌یی به نام حمانیه بود. 

و چنان شد که پارسیان بر ضدّ خسرو قیام کردند و او را بکشتند و شیرویه با 
انپا کمک کرد. 

مدّت پادشاهی خسرو پرویز سی و هشت [: ۳۸] سال بود و به سال سی و دوم 
تاه وی هخا هر اله‌علله وس داز که یه یت 
هجرت فرمود». 

«مدّت پادشاهی خس و پرویز سی و هشت [: ۳۸] سال بود و به ماه آذر. روز 
ماه [: روز ۱۲] . کشته شد». 

«پس از خسرو پرویز. شهرویه به پادشاهی رسید... مذت پادشاهی شپرویه 
هشت |: ۸] ماه بود». 

«پس از شیرویه. اردشمر به پادشاهی تال ور هت 0 شاهی اردشم پسر 
شیرویه یک [: ۱] سال و شش |: ۶] ماه بود» 

«پس از اردشیر, شهریراز به پادشاهی رسید... همة پادشاهی شپربراز چهل 
[: ۴۰] روز بود». 

«پس از شپربراز. پوراندخت به پادشاهی رسید... مدّت پادشاهی وی یک 
[: ۱] سال و جهار |: ۴] ماه بود». 


( یس از پوراندخت. حخسسد ه به پادشاهی زسبیث .., مذت پادشاهیش کمز از 


تعلیقات ۰ ۰ ۵۴۵ 


یک : ۱ ماه بود) . 
سین از جشنسده. آذرمیدخت پادشاه شد... مدّت پادشاهی اتف 


[: ۶ ماه بو د) , 


«پس از اذرمیدخت. خسرو پسر جشنسده به نت نشست و جند [: ؟] روز 
بُعد کشته شد» . 1 


(به قوی. پس از اذرمیدخت. خسرو فرخزاد به پادشاهی رسید و چند [: ؟] 
روز پادشاه بود. و به قولی, فروز پسر جشنسده پادشاه شد و همان روز گُشته 
شد. به قولی دیگر فزخزاد پادشاه شد. مت پادشاهیش شش [: ۶] ماه بود). 
بعضبپا گفته‌اند : مردم استخر, یزدگرد پسر شهریار خسرو را که هنگام 
برادرکشی شیرویه بداجا پناه رده بود بیافتند و چون خبردار شدند که مّردم 
مداین به خلاف فءخزاد خسرر رفته‌اند. یزدگرد را به اتشکد؛ اردشمر بُردند و 
تاج نهادند و به پادشاهی برداشتند و او نوجوان بود. انگاه وی را به مداین 
آوردند و فوخزاد خسرو را از آن پس که یک |: ۱] سال پادشاهی کرده بود. به 
حیله بکُشتند و کار پادشاهی بر یزدگرد راست آمذ». 
پس از دو [: ۲] سال از پادشاهی یزدگرد (و به قولی پس از چهار سال) عربان 
به قلمرو وی هجوم اوردند. 
مدّت زندگانی یزدگرد تا وقتی که کشته شد بیست و هشت [: ۲۸] سال بود». 
«مّت پادشاهی بزدگرد بیست [: ۲۰] سال بود. از آن جله چهار : ۴] سال 
آسوده بود و شانزده [: ۱۶] سال از جنگ عربان و مقابلة با آنان به زمت بود. 
وق اخرین بادهاه از شاندان ازدضین ار پایک نود و سین از آن ملک: یر 
عربان استوار شد. ۱ 
در همین سال» یعنی سال سی و یکم [: ۲۱ از هجرت]. عبداللّهین عامر سوی 
خراسان رفت و ...». 
حال که شماء این روایت طبری از قول هشام بن محمٌد الکلبی را خوانده‌اید با عنایت به 
اینکه به روایات مختلف » مت حکومت فزخزاد «چند روزه «۶ ماه, و ۱ سال» آمده و نیز با 
توجّه به اينکه در سال دوم پادشاهی یزدگرد یا در سال چهارم پادشاهی وی به قول طبری 


عربان به سرزمین اپران هجوم آورده‌اند بفرمایید یزدگرد در چه سالی پادشاه شل ون یزدگرد در 


چه سالی گشته شد؟ . 
یه تاریخ اواخر دوران ساسانیان وقتی بغرنجتر میشود که شرح جنگهای ایرانیان و عربان 

را» در همان کتاب تاریخ طبری ؛ بخوانیم . طبری » ظاهراً شرح جنگهای ایرانیان و عربان را از 
کتاب «فتوح الکبیر؛ تألیف سیف بن مُمَر التمیمی (که به سال ۱۸۰ هجری قمری فوت شد) 
روایت کرده است : 

«به سال سبردهم [: ۱۳] هجرت. پارسیان شپربراز سم اردشر سم شهریار 

را که با کسری و شاپور نسبت داشت به شاهی برداشتند و او سپاهی بزرگ. 

مرکّب از ده هزار کس. با یک فیل, به سالاری هرمز جاذویه, سوی متتی 

فرستاد و بادکانهای اطراف. امدن وی را به مثنی خر دادند و او از حهره 7۳ 

و پادگانها را به خود پیوست ... و در بابل به انتظار حریف ماند» 

«انگاه دو قوم در بابل روبرو شدند و نزدیک تیه صراط . نزدیک بر راه اوّل. 

جنگی سخت کردند و جنان شد که مثتی و تنی جند از مسلیانان به فیل که میان 

صفها و دسته‌های سا مبوده له پر دنه ی ان را کات وا رسیان هز یت شدند 

و مسلیانان به تعقیب و کشتار انها پرداختند و ایشان را از حدودی که در آنجا 

پادگان داشته بودند. براندند و در اغحا مقه گرفتند و تعقیب‌کنندگان شف تال 

فراریان تا مداین پیش رفتند». 

«پس از هزهت هرمز جاذویه. شهربراز درگذشت و پارسیان اختلاف کردند و 

از سر زمین سواد. آنچه ماوراء دجله و برس بوقم 4 ااشت سق و هس ان 

ماند» . 

«و چنان شد که پارسیان. پس از شپربراز. دخت زنان, دختر کسری را به 

شاهی برداشتند. امّا فرمان وی روان نبود و او را برداشتند و شاپور پسر 

شهربراز را پادشاهی دادند» 

«و چون شاپور پم شهربراز به پادشاهی رسید., فزخزاد پسم بندوان. که 

عهده‌دار امور وی توف ادرزهك خت دختر کسری را به زی از او خواست و 

هار رف ها اد رسلشت یک تاو کف وا سس مویکو تم زرا 

به ژنی به بنده‌ام دادی ؟» . 

شاپور گفت : «از این بخ شم کح نک کوب که آن شوه کنو انست 6 


تعلیقات 


آذرمیدخت, کس پیش سیاوخش رازی که از آدمکُشان عجم بود - فرستاد 
و نگرایی خود را با وی در میان نهاد. سیاوخش گفت: «اگر این زناشویی را 
خوش نداری. با شاپور سخن مکن. و کس پیش وی فرست که به فرخزاد 
نک یف و 

آذرمیدخت چنان کرد و شاپور دستور داد. و چون شب زفاف شد. فرخزاد 
پیش آذرمیدخت امد و سیاوخش بر او تاخت و او را با همراهانش بکشت. 
آنگاه آذرمیدخت را همراه خود پیش شاپور برد که به حضور شاه رسید و 
شا وشن بو کشانشن هل ذرامدته و او [: شاپور] را کشتند و آذرمیدخت دختر 
کسری, به پادشاهی رسید و عجیان بدین کار سرگرم شدند. 

و چون مدق بود که خم مسلمانان به ابوبکر نرسیده بود. مثنی سوی ابوبکر 
رفت که خم مسلانان و مشرکان را با وی بگوید». 

«ابوبکر بهار بود و برای ماز بیرون فیشد و به جرب خطاب میگفت تا با مردم 
فاز کُند و مّردم به عیادت ابوبکر میآمدند 

و هر روز سنگینتر ميشد تا انکه شبانگاه. پس از شروب آافتاب. به شب 
سه‌شنبه هشت [: ۸] روز مائده از جمادی الاخرء سال سپزدهم [: ۱۳] هجرت 
و کل 6 ۱ 

«نخضتین کاری که عَُر. رضی‌اللّه عنه , کرد این بود که پیش از از صبح همان 
شی که ابویکر مرده بود. کسان را دعوت کرد که با مثنی بن حارثه شیبانی. 
سوی دیار پارسیان روند. صبحگاهان با مٌردم بیعت کرد و باز کسان را به رفتن 
سوی پارسیان دعوت کرد» . 

«ابوعبید همراه سعد بن عبید و سلیط بن فیس عدوی و مثنی بن حارثه شیبانی. 
حرکت کرد. 

پوران دختر کسری, در اختلافات مّردم مداین داوری میکرد تا به صلح آیند و 
جون فرخزاد بندوان کشته شد و ز سم بتیافل وا زیت را کشت, وی 
همچنان داوری داشت و هنگام آمدن ابوعبید. پوران داوری داشت و کار جنگ 
با رستم بود. 

ان وه که پوران بای رشان هتایه فتاه توف و سل نله یه وت 


وفوژه 


۵۳۸ 


ژین‌الا خبار 


پذیرفت. پوران حالف شبرویه بود و سپس بهرو او شد و اتفاق کردند که 
شعرویه سر باشد و او را داور کرد. 

وقتی سیاوخش. فزخزاد پسر بندوان را کشت و آذرمیدخت به شاهی رسید. 
پارسیان اختلاف کردند و در همه غیبت مثنی از کار مسلانان. به خود مشغول 
بودند تا وقتق که مثنی از مدینه بازامد و پوران این خبر را برای رستم فرستاد و 
تأکید کرد که با شتاب بياید که رُستم بر مرز خراسان بود, و با سپاه بیامد و 
نزدیک مداین مقر گرفت و هر کجاباسیاه اذرمیدخت برخورد. آن را 
بشکست. در مداین نیز جنگ شد و سیاوخش هزیت شد و حصاری شد. 
آذرمیدخت نیز حاصره شد و چون مداین را کنو سیاوخش را کشت و 
شم آذرمیدخت را کور کرد و پوران را به پادشاهی برداشت. و پوران از او 
خواست که به کار پارسیان قیام کند و از ضعف و ادبار امور شکایت کرد و 
گفت ده سال پادشاهی به او میدهد. پس از آن پادشاهی به خاندان کسری 
بازگردد. اگر از جوائان قوم کسی را یافتند بدو دهند. وگرنه با زنان باشد». 
«امّا رُستم گفت: «من فرمانبرم و عوض و پاداش نیجومم. اگر مرا خرمت 
نهاده‌اید و کاری برایم کرده‌اید . همه کار به دست شهاست. من تمر شما هس و 
مطیم شما هستم». پوران گفت: «فردا صبحگاهان پیش من ای». و چون 
صبحگاه روز بعد زستم بیامد. پوران مرزبانان پارسی را پیش خواند و مکتوبی 
برای زستم نوشت که: «کار جنگ پارسیان با تو است و جز خدای, عروجلْ. 
کسی فرادست تو نیست و این کار به رضایت ما است و باید کسان به حکم تو 
تسلیم باشند» و انگاه تاج بدو داد و به پارسیان گفت مطیم وی باشند. و از 
پس آمدن ابوعبید , قلمرو پارسیان مطیع زستم بود» . 

ندز انن هنگام که مسلانان دز سواو تخت واتاز میگردند: غیر امد که مروم 
مداین بر ضد رستم شوریده‌اند و پپان وی را شکسته‌اند» و اختلاف میانشان 
افتاده است. سران قوم. به پوران. دختر کسری , گفتند : «زنان و رفیقگان 
خسرو و نیز زان و رفیقگان خاندان خسرو را برای ما بنویس , و پوران در 
مکتونی همه را ینوشت و به آنها داد. و کس به طلب زنان فرستادند و همه را 


پیاوردند و مردان بر انا گاشتند و ازار دادند مگر ذکوری از فرزندان خسم و را 


تعیقات ۰ ۵۳۹ 


بيابند. امّا کس از آن جمله پیش آنها نیافتند. زنان گفتند. يا یکیشان گفت: 
«جوانی از فرزندان شپریار پسر خسرو مانده که مادرش از مردم بادوریا 
آنست»: کنن نیشن آن زن فرستادند و او را طلبیدند. و چنان بود که در ایام 
شبرویه که همه زنان را در قصم ابیض فراهم اورده بود و هم ذکور را کشته 
بود. این زن پسر خود را از قصر بیرون فرستاده بود و با خالگان وی وعده 
خپاده‌بوهه سش زا دز رزیل »یفن آما فرستاده بووموخون ری کرباره سر 
پرسیدند. جای وی را نشان داد و کس فرستادند و او را بیاوردند و به شاهی 
برداشتند. پسر بیست و یک |: ۲۱] سال داشت و همه بر او همسخن شدند و 
پارسیان آرام گرفتند و اطاعت وی کردند و سران قوم در اطاعت و اعانت وی 

از هم پیثی گرفتند و برای پادگانها و مرزها که خسرو داشته بود. جون حدره و 

انبار و دیگر پادگانها. سپاهها معین شد». 

«و مثنی و مسلیانان, از کار پارسیان و همدلیشان دربارة یزدگرد خم یافتند و به 

عَمّر نامه نوشتند و خبر دادند که از مردم اطراف انتظار شورش دارند, و تا 

وفق نامه به عمّر رسید. مَردم سواد. چه آنها که با مسلمانان پمان داشتند و جد 

آنها که نداشتند, کافر شدند. مثنی با جمع خود برفت و در ذی‌قار, مقر گرفت و 

مسلیانان در طف اردو زدند. و اين به ذی‌قعده سال سیزدهم [: ۱۳] همجرت 

مش 

«وقتی عَمَر خم یافت که عجبان یزدگرد را به شاهی برداشته‌اند. به همه عاملان 

بر ولایات و عمال قبایل عرب نامه نوشت و این به ذَی‌حجَهُ سال سپزدهم 

[: ۱۳ هجرت | بود». 
رانا خر این ازع ضقان در ساق کان ی هلزک الر والایا نی 

سال ۳۴۶ هجری قمری نیز خواندنی است : 

«طبقهٌ چهارم. ساسائیان : ... 

خسرو پرویز» پسر هرمز سی و هشت |: ۲۸] سال. 

شیرویه , پسر خسروپرویز هشت |[: ۸] ماه. 

زوق ری شوم کت 2 0 ال رشض نا 

پوراندخت. دختر خسرو یک |:۱] سال و جهار |: ۴] ماه. 

جشنسبنده. که از خاندان شاهی نبود دو [: ۲] ماه. ۱ 


00۰ 


زین‌الاخبار 


آذرمیدخت, دختر پرویز یک [: ۱] سال و جهار [: ۴] ماه. 
خورزاد خسرو یک |: ۱] ماه. 

یزدگرد. سر شهریار پرو یز تشیت: :| ۲۷ ]شال: 

پادشاهی کر دند». 


حال روایتی دیگر از همان حمز؛ُ اصفهانی و از همان سنی ملوک الارض والانبیاء: 


«اینک ساهای سلطنت پادشاهان ساسانی راء مرتاً در اینجا میأورم: 3 
مه ی هت | وال 

شهرویه» پسر خس وپرویز هشت |[: ۸] ماه. 

اردشیر, پسر شهرویه یک |: ۱] سال. 

شهربراز , که از نژاد بادشاهان نبود سی و هشت [: ۳۸] روز. 
پوراندخت . دختر خسروپرویز یک |: ۱] سال و جند [: ؟] روز. 
جشنسبنده , که نژاد پادشاهی نداشت دو |: ۲] ماه 

خسرو بن قباد بن هرمز ين ائوشروان ده [: ۱۰] ماه. 

فیروز » پسر اردشیر بن بابک دو [: ۲] ماه. 

اش ی و ای ۱ 

فزخ پسر خسروپرویز , یک |: ۱] ماه و چند [: ؟] روز. 
یزدگرد. پسر شهریار بیست [: ۲۰] سال. 


یادشاهی کردند». 

حال اجازه بدهید ‏ این دو روایت را با هم مقایسه کنیم 

روایت نخست روایت دوم 

خسروپرویز ۲۸ سال خسروپرویز ۲۸ سال 
شیرویه ۸ ماه شیرویه ۸ ماه 
اردشیر ۱ سال و ۶ ماه اردشیر ۱ سال 
تَ شهربراز ۱ ماه و ۸ روز 
پوراند حت ۱ سال و ۴ ماه پوراندخحت ۱ سال و ؟ روز 
جخشنسپنل ه ۲ ماه بحشنسبنده ۲ ماه 
ح خسرو قباد. ۱۰ ماه 
- فیروز ۲ ماه 
تخت ۲ ال نو ۴اه آذرمیدعت ‏ ۴ ماه 
خورزاد ۱ ماه " 
۳ فرخ پسر خسرو ۱ ماه و ؟ روز 
یزدگرد ۳۰ سال یزدگرد ۳۰ 31 


۸ تن » 29 سال و ۱ ماه تن 2 سال و ۴ ماه 


تعلقات ۰ ۵۵۱ 


به عبارت دیگر به یک روایت بین مرگ خسروپرویز و به پادشاهی رسیدن یزدگرد ۶ تن به 
فاوری ااوسطیت ونم وش یت کت مرک ی تاه 
رسیدن یزدگرد» ٩‏ تن به مدت ۴ سال و ۴ ماه حکومت کرده‌اند . 
جز اینها ؛ در همان کتاب سنی ملوک الارض والانبیاء: اطْلاعات دیگری هم به تفاریق؛ 
آمده است که اشفتگ ستوای را بشتر فشک 
(زق تا از ل ار قز ال وه که ای وه یت 9 ال ۲۲ از 
پادشاهی خسروپرویز انجام گرفت». 
«هجرت رسول خدا مصادف با سال ۳۲ از پادشاهی خسروپرویز بود». 
«سهره‌نویسان تراد که هجرت رسول خدا در سال ۳۲ از پادشاهی 
خسرویرویز. پادشاه ایران. که در این زمان ۵ سال و ۶ماه و ۱۵ روز از 
سلطتت وی باق بود... انجام گرفت. 
«مخستمن سال هجرت و ها افیا :۲۰۲۰ پادشاهی خسروپرویز 
بو د) . 
ملاحظه میفرمایبد که در یک کتاب . دربارة یک واقعه چه آشفته‌بازاری است . همجرت 
پیاماور اسلام در سال ۲٩‏ پادشاهی خسروپرویز» در سال ۳۲ پادشاهی خسروپرویز» در سال 
۳ پادشاهی خسروپرویز؛ و آخرالامر در سال ۳۴ پادشاهی خسروپرویز افاق میافتد . 


خسرو پرویز» در چه سالی زحمت از سر ایرانیان کم کرده است ؟ 


٩ - ۸‏ هجری قمری؟ 

7 ۶ هجری قمری؟ 

۸ ۳۳ ات ۴ هجری قمری؟ 
و با عنایت به دو روایتی که پیشتر نقل کردم و مقایسه کردیم؛ یزدگرد در چه سالی به سلطنت 
رسیده است ؟ 
ای هه ایا ی ات۳ 
۶ سال + ۵ سال و ۱ ماه حِ ۱سال و ۱ ماه بعداز همجرت ؟ 
۵سال + ۵ سال و ! ماه ِِ ۰ سال و ۱ ماه بعداز همجرت ؟ 
۴ سال + ۵سال و ماه < ٩‏ سال و ۱ ماه بعداز هحرت 1 
٩‏ سال تس ۴ سال و ۴ ماه ت ۳سال و ۴ ماه بعداز همجرت ؟ 
۶سال + ۴ سال و ۴ ماه -ِ ۰ سال و ۴ ماه بعداز همجرت 1 
سال + ۴ سال‌ و ۴ماه < ٩‏ سال و ۴ ماه بعداز هحرت ؟ 
۴سال + ۴ سال و ۴ ماه ِ ۸ سال و ۴ ماه بعداز همجرت ؟ 


و(ه[ زین الا خبار 


و آخرالامر در همین کتاب سنی ملوک الارض والانبیای برخلاف آنکه بارها تصریح شده است 
که یزدگرد مدّت ۲۰ سال پادشاهی کرده است ‏ آمده : 
«یزدگرد پسر شهریار بن پرویز نوزده [: ]۱٩‏ سال فرمان رائد . بدین سان که 
در‌مذاین «بیتن از امن عرب و رفن وی از انجاء چهار : ۴] سال. که 
تضادف نا ارف مر ود هیارا که ی ون مه وتا ده 
[: ۱۵] سال پادشاهی کرد که پنج [: ۵] سال و هشت [ ۸] ماه در خلافت عمّر 
و نه [ ]٩‏ سال و چهار [: ۴] ماه در خلافت عغان بوده است». 

6 وقتی فردوسی . شاهنامه ابومنصوری را به عنوان أَخذ و منبع منظومهٌ خود برمیگزید » بر 
این باور بود که تاریخ ایران را - از ایتدا تا پایان دور ساسانیان - از نثرگونگی به نظم 
درمیأوزد؛ ولی اکنون ما شاهنامه را به دو بخش طبقه‌بندی میکنیم : بخش پهلوانی 
(حماسی) . یعنی از ابتدای سلطنت گیومرث تا مرگ اسکندر و بخش تاریخی. یعنی از 
ابتدای حکرمت اشکانیان تا مرگ یزدگرد سوم و پایان حکومت ساسانیان. 
در ببخش تاربخی . فردوسی دوران حکومت اشکانیان را به ۱۳ بیت خلاصه میکند و حال 

آنکه در شاهنامةٌ ابومنصوری» به نسبت ‏ مفصّل و با شروح و بسط درخور بوده است. در این 

صورت . بخش تاریخی شاهنامه » منحصر به دوران ساسانیان میشود. 
در مقام مقايسه گزارش فردوسی (يا در واقع شاهنامه ابومنصوری) از دوران ساسانیان, با 

گزارش سایر منابع تاریخی» چنان دستگیر میشود که شرح فردوسی از آغاز سلطنت اردشیر تا 

پایان حکومت خسروپرویز» صرف نظر از تفاوت صّه‌هایی که در برخی منابع هست و در 
شاهنامه نیست . و نیز برخی داستانها که در شاهنامه آفده ولی منابع دیگر یادی از آن داستانها 
نکرده‌اند» تقریباً یکسان است ولی طول و تفصیل شاهنامة فردوسی در مورد شاهان ساسانی از 

خسروپرویز به بعد ؛ با دیگر منابع تفاوت چشمگیری دارد. 
شاهنامهٌ ابومنصوری. چنانکه در ديباچة آن آمده. عمد:ٌ بر اساس روایات شفاهی (شاهوی 

خورشید پسر بهرام از نشابور شادان پسر برزین از طوس . ماخ پیر خراسان مرزبان هبری؛ 

پزدانداد پسر شاپور از سیستان) » و نیز از روی یازده مأْخذ و منبع مکتوب : 


۱ نامه پسر مقّع» ۲ . نامه حمزه اصفهانی » 
۳ . نامه محمّد جهم مکی » ۴ نامه زادوی شاهوی. 


تعلیقات ۰ ۵۵۳ 


۷ نامهٌ هشام قاسم اصفهانی » ۸ نامة پادشاهان پارس (از گنجنامه مأمون). 
٩‏ نامه بهرام مردانشاه کرمانی» ۰ . نامه فرخان (موبدان موبد یزدگرد شهریار). 


۱ نامه رامین (بندهٌ یزدگرد شهریار) . 
سامان یافته بوده است. تسف را که از اين بازده مأخذ و منبع مکتوب. جز نامه حمزه 
اصفهانی ‏ بقیّه از دست رفته است و اینچنین امکان مقایسه و بررسی مطالب و مشروحات آن ده 
منبع با شاهنامه مقدور نیست . 

داتشه صقان که هن کاب یی هر لاش واه شمه وی واه 
یزدگرد» از شش شاه که از پی هم به پادشاهی برگزیده میشوند یاد شده است: 

۱ خسروبرویز» ۲.شیرویه. ۳. اردشیر شیروی ۴. بوراندخت» 

۵ آذرمیدخت: و 


و حال آنکه در شاهنامهٌ فردوسی. از خسروپرویز تا یزدگرد» هشت تن به بادشاهی برگزیده 


شده‌اند : 
۱ خسروپرویزه ۲. شیرویه ۳ اردشیر شیروی» ۴ فرامین گراز 
۵. پوراندخت ۶. آذرمیدخت ۷ فرخزاد » ۸ یزدگرد. 


در این صورت پیداست که در شاهنامهٌ ابومنصوری شرح حال و چگونگی دوران سلطنت 
فرامین گراز و فّخزاد از آن ده منبع دیگر مکتوب جز نامه حمزه اصفهانی. و یا روایات 
شفاهی. نقل و یاد شده بوده است . 
۵ در کتاب «فارسنامه» که به آين بلخی منسوب است و بین سالهای ۵۰۲ تا ۵۱۰ هجری قمری 
تالشت تن آمده امجت 
«طبعةٌ چهارم از ملوک رفن و ایشان را انیبان کوانژو: ۰ 
کسری اپرویز بن هرمز بن انوشروان. سی و هشت |: ۲۸] سال. 
شیرویه بن اپرویز. هشت [: ۸] ماه. 
اردشیر بن شیرویه. یک [: ۱] سال و شش |: ۶] ماد. 
کسری خراماز بن ارسلان. یک |: ۱] سال و پنج |: ۵] ماه. 
کسری ین قباد بن هرمز, سه [: ۲] ماه 
پوراندخت بنت اپرویز» یک [: ۱] سال و چهار [: ۴] ماه. 


فهروز جشنسده بن بهرام » شش : ۶ ماه 


۴۳ زین‌الاخبار 


ای ی میتی ۳۱هام 

فزخزاد خسو بن اپرویز» شش |: ۶] ماه. 

یزدجرد بن شهریار بن اپرویز, بیست |: ۲۰] سال ». 

۰ تن ۰ ۶۴سال و ۸ ماه 

و هم در همان کتاب » در بابی دیگر که شرح سلطنت هر یک از شاهان ساسانی را میدهد » میان 
سلطنت اردشیر بن شیرویه و کسری خرماز بن ارسلان از به سلطنت رسيده دیگری به نام 
«شهریراز» و نام او فرخان بود» یاد میکند : 

«شهربراز و نام او فرخان بود. 

خارجی بود. تّه از اهل بیت ملک, و چون اردشهر [ين شهرویه] را بکشت و بر 

قطت نشست. علتی بر وی پیدا گشت که یک لظه اشکم او باز نایستادی, و 

پنهان از مُردم. طشتی در زیر او نهاده بودند و پس بوران. دختةر کسری اپرویز. 

دو کس را بر وی گماشت از بزرگان. یکی پُسفرخ نام و برادرش. خلق را با 

خویشتن یار کردند و ناگاه او را زخم زدند و کشتند». 

در همین کتاب فارسنامه ‏ آمده است : 

«فرخزاد خسرو بن اپرویز... چون مذت شش |: ۶] ماه پادشاهی کرد. یزدجرد 

را از پارس بیاوردند. و این فزخزاد با او خواست که جنگ کُنّد. طاقتِ او 

تداشت و دراو زا بکشت‌ نو بادشاهی بخ فتار 

«یزدجرد بن شهریار آخر ملوک وشن بود. و این بیست |: ۲۰] سال 

پادشاهی, افتان و خبزان. مبراند. و چون علبةٌ اسلام یک ما ارت نو ان 

شد. امّا مهلت نیافت و بر دست ماهویه -مرزبان مور - کشته شد):. 

«یزدجرد مذّت هشت [: ۸] سال به مداین بود و پادشاهی کرد. افتان و 

خیزان ... و قتل یزدجرد در سال هشتم [: ۸] بود از طغیان و عصیان نادین 

ناحقْ عغان, و اين وقت سال سی و یکم [: ۳۱] بود از همجرت که ملک 

پارسیان زایل شد». 

در این صورت اگر یزدگرد در سال ۳۱ هجری قمری کشته شده باشد و مذت ۲۰ سال هم 

سلطنت کرده باشد ؛ پس در سال ۱۱ (- ۲۰ -۳۱) هجری قمری به پادشاهی برگزیده شده بوده 


تعلیفات ۰ ۰ ۵۵۵ 


حال به منقولاتی دیگر از همین کتاب فارسنامه عنایت بفرمایید : 

«کسری اپرویز بن هرمز بن انوشروان. سی و هشت [: ۳۸] سال پادشاهی 

کرد». 

«چون پیغمبر. علیه‌التلام. ظهور کی کرده بود و قوّت گرفته. اسلام و 

انا فرسالسی وهت ۱۱۴ از فک ایرر یس ای 

آله و سلمء نامه‌بی بدو نبشت و او را به اسلام دعوت کرد... اپرویز نامه نبشت 

به باذان, که عامل او بود به ین که: رسول فرست بدین مرد که به تهامه است 

سوق اهاز اعال مک ات یآ بویا پاک ری قوس گر 

نشنود, او را به نزدیک من فرستی. 

بادان چند مّرد معروف را از اساوره. نزدیک پیغمر , علیه‌السلام . فرستاد و در 

له ایشان فیروز دیلمی بود. و اين پیغام به رسول. علیه‌الشلام. بگزارد. 

پیغمبر . علیه‌السلام. جواب داد که: اپرویز را دوش گُشتند». 

«بعد از ملک اپرویز, پیغمیر , علیه‌السلام , هجرت کرد از مکّه به مدینه» 

«آخر استقامت امور پادشاهی دولت فُرس روزگار اپرویز بود و بعداز آن در 

اضطراب و فترت افتاد و هیچ نظام نگرفت و به هر چند ماه پادشاهی بودی و 

عداز وی افتها پدید امد. چون وبا و طاعون و قحط و مانند این . والعیاذ ال 

مدّت شش [: ۶] سال و نیم [: ۶ماه] تا روزگار یزدجرد بن شهریار آخر ملوک 

فرس». 

در این صورت اگر پیاماور در سال ۳۷ سلطنت خسروپرویز به وی نامه نوشته و 
خسروپرویز ۳۸ سال پادشاهی کرده و پیاماور بعد از ملک خسروپرویز از مکّه به مدینه هجرت 
کرده» و اگر از مرگ خسروپرویز تا به تخت نشستن یزدگرد» ۶ سال و نیم طول کشیده. پس 
یزدگرد » دست بالایش در سال ۷ هجری قمری به تخت نشسته است !. 
9 در کتاب مجمل‌التواریخ والقصص که در سال ۵۲۰ هجری قمری صورت تألیف یافته است» 
جای جای آمده: 

«روز دوشنبه دوازدهم ربیع‌الاوّل سنة احادی عشر [: ۰]۱۱ روح از پیغامبر 

جدا گشت. صل اه علیه و علی روحه و جسده». 

«و پس از پیغامیر. علیه‌السلام. خلیفه ابوبکر صدّیق بود, با وی بیعت کردند. 


7 رین‌الأخبار 


رضی ال عنه . به سقیفة بنی ساعده. و باز به مسجد پیغامیر, اندر ربیع‌الاوّل, و 
شا روز که با ان فا فاص شرف افو ]۲ سل 
و سه [: ۳] ماه و هشت [: ۸] روز خلیفه بود. و به دیگر روایت دو ا: ۲] سال و 
چهار |: ۴] ماه». 
«اندر عهد پوراندخت. پیغامر, علیه‌السلام. گذشته بود و ابویکر به خلیفق 
نقسته. و اخر عهدش بود. چون سه [: ۳] ماه از ملک پوران بگذشت». 
«روز جهارشنبه بیست و دوم ماه حمادی‌الاخرء سال سپزدهم [: ۱۳ هجرت]. 
ابوبکر فرمان یافت» «خلافت نم رضی ال عنه » رسید». «خلافت 
امیرالزمنین مر ین اخطاب , رضی‌الّه تعالی عنه, ده [: ۱۰] سال و شش [: ۶] 
ماه و هفده [: ۱۷] روز بود». «اندر عهد یزدجرد ین شهریار پنج [: ۵) سال 
رد عنه . خلیفت بود» . 
در این صورت . ابوبکر در سال ۱۳ هجرت فوت شد. و مّر به خلافت برگزیده شد . مذت 
خلافت عَمّر ۱۰ سال و ۶ ماه بود» پس عمّر در سال ۲۳ یا ۲۴ هجرت کشته شد. و چون ۵سال 
آخر خلافت عمّر و پادشاهی یزدگرد همزمان بوده لهذا یزدگرد در یکی از سالهای ۱۸ یا ۱۹ 
هجرت به پادشاهی برگزیده شده است» و چون یزدگرد ۲۰ سال پادشاهی کرده است؛ پس 
یزدگرد در یکی از سالهای ۳۸ یا ۳۹ هجرت کشته شده است . 
جز این » در همین کتاب مجمل‌التواریخ والقصص. آمده : 
«باب الثالت, در تارغ بعضی از پادشاهان عجم تا سنة عشرین و خمسم‌ائه ‏ 
[: ۵۲۰]:... 
از گاه ملک یزدگرد بن شهریار چهارصد و نود و پنج [: ۴۹۵] سال. 
از گاه کشتن او به مر و زوال ملک عجم چهارصد و هفتاد و چهار [: ۲۷۴] سال». 
یعنی که یزدگرد (بر حسب اینکه سالها را تامّه یا ناقصه فرض کنیم) در یکی از سالهای ۰۲۳ 
۴ ۵ یا ۲۶ هجری قمری به پادشاهی برگزیده شده» و پس از ۲۰ سال پادشاهی» در یکی از 
سالهای ۰۴۴ ۰۴۵ ۴۶ یا ۴۷ هجری قمری» به مر کشته شده است . 


8 صفحة ۱ بباع مروذ». در شاهنامة فردوسی » ضمن شرح دوران پادشاهی خسروپرویز. از 


آمدن باربذ به دربار شاهی صحبت به میان میاید : 


«می هر زمان شاه برتر گذشت 
کسسی را نشبد بر درش کارید 
بذوگفت هر کس که: «شاه جهان 
که گر باتواو ر تترایتر منز 
جو بشید مسرد ار نویه از 
ز کشسور پشذ تنابه درگاه شا 
چو بشنید سرکش, دلش تبره شد 
بیامد ببمه دراه سالار بار 
ده گکفت: «راشکتری بر در است 
ن‌باید که در پسیش خسسرو شسود 
ز سرکش چسو بشنید دربان شاه 
چورفتی به نسزدیک او باربد 
ن-دادی ورا ببار: س‌للار بار 
چو نومیذ برگشت زان بارگاه 
ک‌جا بس‌اغبان بوذ مردوی نام 
بدان باغ رفتی به نوروز شاه 
سبک بساربد نرد مردوی شد 
تون ار0ختآقم از نو بکن 
چوایذ بذین باغ شاه جهان 
کته تا ون ند شاه را خشس دا: 
بذو گفت مردوی ک: «آیسذون کم 
چو خسرو همیخواست کایذ به باغ 
بر برد ستت: کفت: انی تا 
مه جامه را باربد سب کرد 


بشسدذ تا به جایی که خسرو شدی 


تملیقات 


چو شد سال شاهیش بر بیست و هشت 
( کته هت ات رد 
ککهیگ زاس ری 3و سا 
و( رو سر کش افتسر که 
واگرچه نبوذش به چیزی نیاز 
قد یی 3 رامشگسران را ناه 
به زخسم سرود اندر ار خعره شد 
دزم کرد و دی نار چندی نثار 
که از من به سال و هار برتر است 
کتهتا کته کراع را تماق 
ز راشگسری ساده بسربست را 
مش کار بد بوذ و هم بارید 
نه نزی بدی مسردمی خواستار 
سات وی اد موی سا شا 
شد از دب‌دنش باربد شاذکام 
در هسفته بسبوذی بذان جشنگا: 
هوهأو ووز فاشد افتیوای از 
که: «گویی تو جانی و من کالبذ 
ک‌جاهست نزديي تسو اندکی 
مسراراه ده تسابسبيم من 
بسبینم مفته یکسی روی فتاه 
ز م‌غز تسو آن‌دیشه ب‌رون کم 
دل مپزبان شذ چو رون چراغ 
هم‌رفت خواف1 رن جشنگاه» 
همان بسربط وروذ ننگ و نمرد 


۱1... 


رده 


جنانکه ملاحیّله میفرمایید » در شاهنامه » باغبانی که از باغ نوروزي شاه نگهداری میکرده 


0۸ زین‌الأخبار 


«مردوی» (مردویه) نام داشته و در ژین‌الاخبار یکی از سه باغ خسروپرویز «مروز» | «مزوذ) 
نامیده شده است . 

پیداست , نام آن باغ که خسروپرویز» هر سال» به هسنگام نوروز. دو هفته‌یی را در آن 
میگذرانده. «مردو» یا «مروز» یا «مزوز» نام داشته که باغبانِ آن باغ به اعتبار نام آن باغ بدان 
منسوب شده بوده است . 

جایگیری نام باغبان در شعر فردوسی . چنان است که جز «مردوی» به وجه دیگری نمیتوان 
خواند اگر وجه نمود یافته در شاهنامه را معتبر بگیریم »در آن صورت در رّین‌الاخبار هم باید 
رمردو» باشد که به صورت تصحیف شده «مروذ» آمده است . و اگر وجه نمود یافته در 
زین‌الاخبار را معتبر بگیریم + در آن صورت در شاهنامه هم باید «مروذ» باشد که تصحیف شده و 
«مردو» ثبت شده است . 

الته اگر زم دوع تصخیفت شده رم اش ععما این تصحت بچگن از سروده تن 
شاهنامه واقع شده است ‏ چنانکه آتبین و آبتین ؛ و ... و یا اینکه فردوسی نتوانسته «مرود» را در 
شعر خود بگنجاند و خود آن را به وجه «مردو» درآورده است . 

البتّه که در برخی از تُسخ شاهنامه (ازجمله چاپ ژول مول)» «مردوی» به عنوان نام کسان 
دیگر (مثلا از جمله یاران توا . یا آن کس که به دستور انوشروان مبلغی کلان به او دادند) نمود 


دارد . 


لا صفحذ ۱۳۲ .رو اندر این وقت سماق زط بیرون آمد با قرمی از زطیان و بصره بگرفتند ...». 
مرحوم عبدالحی حبیبی » در تخاهنه تال یار مطبوع خود. درباره «زط» تحقیقی کرده 
است »به این شرح : 

«طبری : رییس زط محمّد بن عثمان بود که صاحب امر و سردار جنگ او سملق 

نام داشت . در مجمل گوید : جماعتی زطیان خروج کردند و مهتری بود ایشان 

را» نام او سماق . مرحوم بهار مینویسد : زط به ضم زاء مردمی بودند از نژاد هند 

و سکایی که از حدود سند و پنجاب پیش آمده . سواحل فارس را تا بصره غارت 

میکردند . برخی از محفقین تصوّر کرده‌اند که جت < زط < سیت ؛ همه یکی 

بت 


عربها بافته‌های خاض ایشان را زطی میگفتند » و یکی از محذثان اسباط بن 


۵۵٩ ۰ تعلیقات‎ 


سالم کوفی که پيشة فروش آن را داشت به بیاغ زطی معروف بود (رهنمای 
دانشوران). در قرن ال اسلام هم عرب اقوام زط را میشناختند و عبدالله بن 
مسعود روایت کند که حضرت محمّد » صلعم مردی را دید و فرمود شکل 
ایشان به زط ماد (ترمذی باب الامثال) . در تاریخ طبری گوید که حضرت علی ‏ 
در جنگ جمل . خزانة بصره را به زط سپرد . البلاذری مینویسد : معاویّه در سنه 
۰ هجری زط بصره را به انطاکیه برد و در آن شهر محلتی به نام زط بود و 
ولید بن عبدالمَلک ‏ زطیان سند را که محمّد بن قاسم به حجاج فرستاده بود به 
شام انتقال داد (فتوح البلدان) ). 


8 صفحُ ۱۴۰ ۰«نوروز معتضدی او نهاد و از ارمزد فروردین به یازدهم حزیران بُرد... و آن روز 
افتتاح خراج کردند و آن رسم بماند» تا بدین غایت این رسم بمانده است». 
از جمله تقویمهایی که برای مذتی کوتاه در دهة آخر سدهٌ سوم هجری تا دست بالا نيمه 
سدة چهارم هجری . در سرزمینهای خلافت عبّاسی . رواج یافت تقویمی است که در زمان 
خلافت المعتضد نی ره ان اناد داده شد. این تقویم ترکیبی ناهمگون از تقویم 
یزدگردی و تقویم اسکندری بود. چنین تقویمی نه میتوانست مطلوب ایرانیان باشد » چرا که 
طول و آغاز سال آن با تقویم یزدگردی تفاوت داشت ؛ نه میتوانست مطلوب کاریران تقویم 
اسکندری باشد . چون ابتدای ماههای آن با ابتدای ماههای اسکندری و تبعاًابتدای سال آن با 
ابتدای سال اسکندری مطابقت نداشت ؛ و نیز چنین تقویمی مطلوب اعراب هم نبود زیرا در 
سامان آن هیچ عنصری از سنّت تقویمی اعراب (مسلمانان) ملحوظ نشده بود. 
با این وصف . از آنجا که از اين تقویم در منابع ایرانی؛ یادها هست . در این تعلیقه ؛ به 
بررسی آن» میپردازيم : 
محمّدین جریر طبری» در کتاب «تاریخالرْسل والملوک» که به سال ۳۰۲ هجری قمری به 
پایانش بُرده. در ذیل وقایع سال ۲۴۵ هی ری در فسوی ان لاف ارت کار ای للم 
شتا : 
«نوروز متوکل, که به تأخیر آن, به خراجگزاران ارفاق کرده. روز شنبه , یازده 
[: ۱۱] روز گذشته از ماه ربیع‌الاوّل این سال. هفده [: ۱۷] روز رّفته از 


حزیران » و بیست و هشت : ۸ روز رَفته از اردیپشت ماد. 


۰ ۸ رین الخبار 


بحتری طایی , شعری گفت به این مضمون: 
روز روز به روزگاری بازگشت که اردشر آن را نهاده بود». 
حسن‌بن محمّدبن حسن قّمی در کتاب «تاریخ قم» که به سال ۳۷۸ هجری قمری تألیفش 
کرده؛ مینویسد : 
«در کتاب عیّاسی مذکور و مسطور است که ابونصر حسن‌ین علی ی منجم 
ایضاٌ, در کتایی که او را بوده مقرجم و مشپور به «کتاب تاریخ خلفاء و 
روزگارها و عیدهای ایشان» یاد کرده و حکایت نوده که: 
عجم ر استفتاح و ابتدای خراج ایشان. در هر سالی. در ماه فروردین بوده. و 
در اول سال ایشان . زیرا که آفتاب در این هنگام در پُرج حمل درمیاید. در اوّل 
اذر و غلاأت و خضمریات در نوروز مستدرک و رسیده میشود. پس. از این 
جهب.. استفتاح خراج در این وقت میکردند. پس چون کبيسة مت لا اسلام 
بیفتاد. فصول سال ایشان بگردیدند و ادراک غلاأت واپس افتاد. پس, از این 
جهت . بدیشان زهت و رغ رسید و در ادای خرا- باه ننک اد تفه به تیب 
واپس افتادن ادراک غلات و ارتفاعات از ابتدای دادن خرا. 
و این معنی . بدین دستور جاری بود تا آخر روزگار معتمد. چون مردم به تنگ 
آمدند. شکایت به نزدیک عبیدالّه ین سلهان وزیر بردند. فا : ایشان را 
وعده داد و قبول کرد که در این کار به جهت ایشان نظر فرماید و آنديشه کند. تا 
روزی از روزها. معتمد در بعضی منزهات و بستانها و عشر‌خانه‌ها به عیش و 
نشاط و طرب مشغول بود. پس وزیر, حدیث در پیوست و عنان سخن بدین 
کشید که چگونه باشد حال طایفه و فومی که در این وقت و هنگام. از ایشان. 
طلب خراج کنند. و ابتدای آن از این وقت گیرند. و حال آن است که غلاأت در 
صحاری به نسبت همچو گیاهند و میوه‌ها برگهایند. معتمد چون این سخن از 
وزیر خود عبید بشنید, فرمود که: «در ایام القدمعم. در این وقت استفتاح ۳ 
ابتدای گزاردن خراج نبوده ؟». عبیداللّه گفت: «بی, فائّا ادراک غلاّت در آن 
زا تفن ان و وه انس بر | کهسال: نتاس که ذر ان فصو[ 
چهارگانه ام میشوند - سیصد و شصت و پنج روز و ژبع روزی است و 


کسری [کم]. حال آنک فُرس یدین ریم روزها, در ساهای خویش. کبیسه 
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میکردند. پس به هر صد و شانزده |: ۱۱۶] سال, ماهی زیاده میکردند. پس 
بنابراین , هميشه در وقت نوروز ایشان, ادراک غلأت بوده. پس چون پادشاهی 
عجم زوال پذیرفت و کبيسة ریم ایشان بیفتاد. ادراک غلأت واپس افتاد. به هر 
چهار سال یک روز». 
شین وه میا از سفن ار له وه ترا را کی 
و مشفق بر رعیّت سبشنید. و بر حقیقت آين معنی وأقف شد. خواست که رسم 
افتتاح و ابتدای خراج بازپس اندازد. اجل تاختن آورد و اتفاق نیفتاد». 
ابوریحان محمّدبن احمد بیرونی » در کتاب «التفهیم لاوائل صناعة التنجیم) که به سال ۴۲۰ 
هجری قمری سامانش داده مینویسد : 
«جون پارسیان از کبیسه دست بازداشتند. ماههاشان پيشتر شدند و نوروز 
ره برآمد. و خراج پیش از غلّه گشاده شد و دهقانان سواد به 2 
افتادند و برزگران را دشخوار شد. پس متوگل نیت بر آن نهاد که نوروز را پستر 
یرد تا رعیّت را اسان شود. و نرسیده است به ام کردن آن». 
هم , ابوریحان, در کتاب «الثار الباقیه عن‌القرون الخالیه که تا سال ۴۴۰ هجری قمری در 
دست تألیف داشته. (به ترجمهٌ مرحوم اکبر داناسرشت) مینویسد : 
«چنانکه ابویکر صولی در کتاب «اوراق» میگوید و مزةبن حسن اصفهانی در 
رسالهٌ خود که دربار؛ نوروز و مهرگان نوشته, چنین میگوید که: متوکل عبّاسی 
در شکارگاه مشغول گردش بود. ناگاه به کشتزاری رسید که هنوز خوشه‌های 
آن نرسیده بود و موفع درو نشده بود. و گفت : «عبیداللهبن حبی . از من اجازه 
خواست که از مَردم مالیات و خراج تا ناما ایکه هفاضا بویت 
نیامده و غّه سبز است و مَردم از کجا بیاورند تا به ما خراج دهند؟». در پاسخ 
عرضه داشتند که : «اين کار زیانهای فراوان به مٌردم وارد ساخته و رعابا 
دسترع خود را پیش از فروش میایند تا خراج دیون را پرداخت کنند و برخی 
هم چون از پرداخت مالیات ناتوان ممانند از وطن خود کوج میکنند. و مردم از 
این کار شکایت بسیار دارند» . 
متوکل گفت : «آیا اين کار در عهد من شد يا آنکه پیش از من هم بوده ؟», گفتند 
که : «اين کار از عادات پادشاهان ایران است که در اوایل نوروز. از رعایای 


و۰ 


ژین‌الأخبار 


خود خراج میستاندند و پادشاهان ایران در این کار پیشرو و سر‌مشق ملوک 
عرب شدند». 

متوکل چون این پاسخ را شنید. بفرمود تا موید را حاضر کردند و به موید 
گفت: «در این مسأله پسیار گفتگو شده. من هم فمیتوائم از رسوم و عادات 
پادشاهان ايران پا بیرون نم و با آنکه پادشاهان ایران سردمی با حیّت و 
رعیتپرور بودند و به عدل مشپور جهانیان و همواره به کار مَردم نظر داشتند. 
چرا در اوّل نوروز که هنوز خرمن به دست نیامده. از رعایای خود خراج 
میگرفتند ؟». موبد عرضه داشت: «هر چند پادشاهان ایران هنگام نوروز از 
رعیّت خراج میخواستند. وی نوروز هنگامی فرام‌سید که غلاّت به دست 
و بود) , 

متوکل گفت: «چطور چنین چیزی امکان دارد؟». موید کیفیات ساها و شهار 
زوزها را با بازمتدی آنها به کییسه:برای:معو کل بیان کرددر کنت ها ی رآشیان 
همواره ساها را کبیسه میکردند و چون دین اسلام آمد و سلطنت ما را از میان 
بُرد. کبیسه تعطیل شد و این تعطیل و اهمال کبیسه است که سبب زیان مّردم 
شده و دهقانان در عهد هشام‌بن عبداللک نزد خالد قسری جمم شدند و برای 
او شرح دادند که سهل‌انگاری در امر کبیسه باعث زیانهای بسیار شده. و از او 
نت رنه که اه راداوه ای رز 
برآوردن حاجت دهقانان شانه ی کرد و این خبر را به هشام‌بن عبداللک 
اموی نوشت. هشام پاسخ داد که من میترسم این کار در مار نسی باشد که 
خداوند فرموده «سی زیادت در کفر است» و جون ررزگار هارون‌الرشید 
رسید, نیز مَردم به درگاه حیی‌بن خالدبن برمک جمع شدند و از او درخواست 
کردند که دو ماه نوروز را عقب بیندازند. و جیی تصمم گرفت که حاجت 
ایشان برآورد. ولی دشمنان برامکه حافلی تشکیل دادند و گفتند که: بجیی برای 
بجوسیّت که کیش پدرانش بوده. تعصّب خرج میدهد. این بود که بحیی نیز از 
اين کار صرف نظر کرد. و همینطور امر کبیسه هاند». 

پس از آنکه سخنان موبد تام شد. متوکّل ابراهم‌بن عبّاس صولی را به دربار 
احضار کرد و او را امر نود با موبد دربارهٌ نوروز همراهی کند و روزها را بشمارد 
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و قانون تغیم‌ناپذیری وضع فاید, و از طرف کل به هم شپرها بنویسد که 
نوروز را به تأخبر بیندازند. و چون ابراهيم بن عبّاس صولی با موبد نشستند و 
حساپ نودند. بر این عزم شدند که نوروز را به هفدهم |: ۱۷] بیندازند. و 
متول نوز اين رأی را پسندید و به آفاق و اطراف کشور نامه نوشتند که حکام 
نیز چنین کنند. و اين واقعه در حزم سال ۲۴۳ هجری بود. و بحتری را در این 
موضوع چکامه‌یی است که متوکل را به آن کار بزرگ. مدح و ستایش کرده, 
میگوید : ۱ 
عید نوروز به همان عهدی که اردشیر آن را وضع کرده بود. 
کت 
و تو این عهد را به حالت خود برگردانیدی. با انکه سوروز پیوسته 
سر‌گردان بود و وضع ثابتی نداشت. 
و در این روز گشايیش خراج را آغاز مودی و رعایا را در اینن کار 
بسیار موافقت و مرافقت شده. 
و وظیفة آنان سپاسگزاری و تناخوانی تو است. و وظیفة تو عدل 
و قاخیر تیان آنستا: 
و متوکل کشته شد و نتوانست این کار را به بایان رساند». 
نیز ابوریحان بیرونی » در کتاب «القانون المسعودی» نوشته است : 
«... و قد کان اللوروز واقعا بالقرب من النقلب الصیق حین تدرک الفلات. 
فکانت الا کاسرة ینفتتح فیه الخراج, و لا زالت دولتهم, اهملت الکبيسة, بعدهم 
فزال النوروز عن موضعه حتٍّ اضر من طولب بخراج , و لا تدرک غلة ارضه. و 
فطن التوکل لذلک و بحث عن امره و حرض عل اعادة الشوروز ال وقته, 
فاخترم قبل اعامه»: «... نوروز به هنگامی. نزدیک به انقلاب تابستانی. بدان 
وقت که غلاأت آماد؛ برداشت میشد, واقع بود. و کسرایان بدان هنگام گشاد 
خراح میدادند. چون دولت ایشان زوال یافت, در اجرای کبیسه اهمال شد و 
پس از آن نوروز از موضع خود تغییر کرد, و چون هنگام برداشت غلات نبود. 
درخواست خراج موجب زیان رعایا ميشد. متوکل در این باره هوش گبارد و 
موضوع را به گفتگو گذاشت و بر آن بود تا نوروز را به محل آن برگرداند. ولی 


۴ رٌّین‌الاخبار 


پیش از انجام این نیّت. کشته شد». 
در تألیفی که ما از آن به «رساله در کشف حقیقت نوروز» تعبیر میکنیم و به سالهای میان 
۴ - ۴۶۷ هجری قمری تألیف شده. و با دو نوشتهٌ دیگر رویهم به «نوروزنامه» شهره است : 
از 
«... به روزگار اردشمر بایکان که جشن کبیسه افتاذ. او کبیسه یکرد و جشن 
بزرگ ساخت و غهدنامه تبشت: و آن روز برخواند و مردمان بر همان ایین 
تا به روزگار انوشروان عادل. چون ایوان مداین تام گشت. نوروز کرد و جشن 
نهاذ و انج رس بوذ به جای آوژد. چنانک آیین ایشان بوّذ. امّا کبیسه نکرد و 
گفت: «اين آیین به‌جا مانیذ تا سر دور کی آفتاب به اول فروردین آیذ. چه 
مقصود اندر نها نوروز اصلی نه این بوّذه است کی آفتاب به اول سرطان ایذ تا 
آن اشارت کی گیومرث و شید کردند از میانه برخوزذ». این بگفت و بیش 
تا به روزگار متوکّل عل‌الّه. متول وزیری داشت نام او محتدین عبداللک. او 
را گفت : «افتتاح خراجی در وقتی میباشذ کی مال در آن وقت از غلّه دور باشذ 
و مردمان را رنج میرسذ. و آیین ملوک عجم آن بوّذه است کی کبیسه کردند تا 
سال به جای خویش بازایذ و مردمان را به مال گزاردن رج کمتر رسد » چون 
دستشان یه ارتفاع رسذ». متوکُل اجایت نکرد و هم بدان جمله باند». 
عزالدین ابوالحسن علی‌بن محمّدین الاثیر الجزری ؛ مشهور و معروف به «ابن اثیر». در کتاب 
«الکامل التواریخ» یا «الکامل فی التّاریخ» که به سال ۶۲۸ هجری قمری تألیف آن را به پایان 
رده » ضمن شرح وقایع سال ۲۳۴۵ هجری قمری. نوشته محمّدین جریر طبری در کتاب «تاریخ 
لوالا کهرا رو قاس کوراشت: 
«و کان نیروز التوکل الذی ارفق اهل الخراج بتأخیره ایاه عنهم لاحدی عشر 
[: ۱۱] خلت من شپر ربیع الاوّل ولسبع عشر [: ۱۷] خلت من حزیران و مان 
عشرین |[: ۲۸] من اردیهشت. فقال البحتری: 
ان یوم اللیروز عاد ای العهد الذی کان سنهة اردشم». 
و آخرالامر ابو هلال عسکری. در کتاب بالاوائل» در مورد گشایش خراج و نیّت المتوکٌل 
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علی‌الّه ؛ نوشته است: 
«متوکّل نخستین کس از خلفاست که چون آگاهی یافت که مَردمان, به واسط 
مقروض شدن و تلف شدن اموالشان به هنگام گشایش خراج زیان میبینند. 
ابراهي بن عبّاس صولی را احضار کرد و از وی خواست که وروز را به روز 
هندهم [: ۱۷] حزیران به تاخمر اندازند. پس, در این باره. نامه‌ها نوشته و 
فرستاده شد... لکن متوکل پیش از رسیدن سال و کشته شد. منتصعر به جایش 
نشست. و چون به مال احتیاج داشت. مردمان را به همان رسم پیشین. به 
گزاردن خراج واداشت. و آنجه متوکل درصدد مرسوم داشتن آن بود. عملی 
نشد) . 
بهاءالدین ابرمحمّد عبدالجبار ثابتی خرقی . در کتاب «منتهی الادراک فی تقاسیم الافلاک» که 
در حدود نیمه سده ششم هجری تألیفش کرده » نوشته است : 

(«روزی متوکل. گردشن را. بیرون رفت. کشتزارها را دید که هنوز نرسیده 
(حصول به دست نیأمده) بود. کی یی از افتتاح خراج. آهم به 
هنگامی که هنوز محصول به دست نیامده است و از زحمت و گلايةٌ مَردم و 
وامدار شدن و به اجبار ترک وطنشان سخن گفت. متوکل پرسید که آیا این در 
دوران (خلافت) من رخ داده یا پیشتر هم همچنین بوده است. گفتندش که 
شاهان ایران افتتاح خراج را به هنگام نوروز اساس نهاده‌اند. پس موید را 
خواندند و از جگونگی کار شاهان ایران به افتتاح خراج در نوروز پرسیدند که 
جو نه اتتت ههار تووو رهکایی که هت رز حول هس لب و تا 
بنیان افتتاح خراج نهاده‌اند. موبد توضیح داد که گرجه افتتاح خراج را در 
نوروز قرار داده بودند. وی نوروز, به واسطه اجرای کبیسه. جز در یک هنگام 
واقع نمیشد. وی پس از استیلای مسلیانان بر ایران, کبیسه متروک شد (و نوروز 
به گردش درامد!). 

متوکُل. پس از اگاهی بر این امر. ابراهیم بن عبّاس صولی را گباشت تا با موید 
سخن بدارد و پس از وقوف به امر کبیسه. قاعده‌یی برای آن برقرار کند. پس 
نامه‌هایی از سوی وی به عیال نواحی نوشتند که نوروز را تا هفدهم |: ۱۷] 


حزیران (رومی) ره تاخم اندازند. و این در تا «ئلت و اربعین و مایستهن 


: ۲۴۲] من هجرة النی . صلّللّه علیه» بود. پس متوکٌل کشته شد و این کار به 
انجام نرسید». 

و تم الا ری للم خی توورن زاب سای رین طی (ویه انس ازار 
این اثیر نیز) در سال ۲۴۵ هجری قمری نوشته است و حال آنکه ابوریحان بیرونی در 
الاثارالباقیه ... و عبدالجیّار ثابتی خرقی در منتهی الادراک ... تصمیم متوکُل به تأخیر نوروز را در 
سال ۲۴۳ هجری قمری یاد میکنند . ۱ 

در این مورد باید گفت : يا متوکل پيشنهاد تأخیر نوروز را نپذیرفته است چنانکه ملف 
رساله درکشف حقیقت نوروز حکایت میکند ؛ که نوروز در زمان او به تأخیر نیفتاد» و یا اینکه: 
در اجرای پيشنهاد تأخیر نوروز مردّد بوده است که گرچه آن پيشنهاد را از ین رد نکرده» ولی به 
رای رهم مس رده یراق مس کلف ال مسا ۲۲۸ صوی شیری کف فد 
اگر متوکل پیشنهاد تأخیر نوروز را میپذ یرفت » چند سالی فرصت داشت تا آن را به اجرا درآورد . 
و ممکن هم هست که هم تاریخ ۲۴۳ و هم تاريخ ۲۴۵ غلط و تاریخ ۲۴۶ ذرست باشد که پیش 
از رسیدن نوروز سال ۲۴۷ متوکل کشته شد . 

۳ 

محمدین جریر طبری » در همان تاریخ الرّسل والملوک در ذیل وقایع سال ۲۸۲ هجری 

قمری » نوشته است : 
«سخن از حادثاتی که در سال دویست و هشتاد و دوم بود: 
از له آن بود که معتضد در حرژم این سال. دستور داد به همه عاملان در 
ناحیه‌ها و شپرها نامه نویسند که خراج را از نهروز که همان نوروز عجیان 
است آغاز نکتند و آن را به روز یازدهم [: ۱۱] حزیران عقب اندازند. و این را 
«نمروز معتضدی» نامیدند. نامه‌ها در این باب از موصل نوشته شد که معتضد 
انجا بود و نامه وی به یوسف‌بن یعقوب رسید که بدو خبر داد که از این کار 
رفاه مردم و ملاهت با انها را منظور داشته و دستور داده بود نامه وی را بر 
مَردم بخواند. که چنان کرد... 
در این سال . مَردم از آنچه در روز عجم میکرده بودند از پاشیدن آب و 
افروختن اتش و رسوم دیگر - منوع شدند». 


مسعودی , در کتاب «مروجالذهب و معادن الجوهره که به سال ۶ هجری قمری تألیفش 


تعلیفات ۵۲۷۲ 


کرده » مینویسد : 
«مردم از کار خراج و تأخیر سال آن نگران بودند و معتضد آن را پس آوژد و 
شاعران در این باب سخن بسیار گفتند. و وصف فراوان کردند, از مله بحیی‌بن 
عی منجّم گفت : 
ای احیاکتنده غراف اضیا .و دید کتنده ملک غرات و استرارکتینه رک وین 
داز من اک را توف انش ها عون کل سای کلات ری ی 
روز وروزی که شکر و ثواب را با هم داری. خوش باش . چیزی را که پیش 
پرده بودند, به ترتیب دی | رنه 
این سخن نیز از اوست : روز نوروز تو یکی است و عقب نماند. هميشه به روز 
یازدهم [: ۱۱] حزیران مياید». 

حمزة بن حسن اصفهانی » در کتاب «سنی ملوک الارض وللانبیاء» که میان سالهای ۳۴۴ - 

۶ هجری قمری سامانش داده؛ مینویسد : 
«در زمان ما, کبیسه., در ساهای اسکندرانیان یوثانی و در سافای اعراپ که به 
بای ی تا موه انیت و قزر ساهای ار لاد امرال یشوه 
ایرانیان نیز کبیسه را معمول میداشتند و آن از آغاز روزگار تا انقراض 
ساسانیان توسّط اعراب دوام داشت -چنانکه عرب دوران جاهلیّت را نیز 
کبیسه‌یی به نام «نسی» بود و اسلام آن را منسوخ کرد - و پس از اسلام» سال 
ایرانیان مذت ۱ سال بی‌کبیسه ماند. تا ان که معتضد در سال ۲۸۲ با وضع 
کبیسه. سال را به اعتدال اورد و مردم عراق نیز آن را پذیرفتند». 

و هم مسعودی» در کتاب دیگرش موسوم به «التنبیه والاشراف» که به سال ۳۳۵ هجری 

قمری تألیف آن را به پایان برده» مینویسد : 
«وقتی ملک ایرانیان برفت و رسومشان منقرض شد و پادشاهانی که ریم روز را 
کبیسه میکردند, ناندند. ایام سال تغیم یافت و نوروزشان در مت دویست و 
پنجاه [: ۲۵۰] سال, تا دوران معتضد, نزدیک به دو ماه جلو افتاد و به همین 
جهت وقت مطالبةٌ خراج , از وقتی که حاصل با متام زودتر شد و 
معتضد. به سال دویست و هشتاد و دوم [: ۲۸۲] هجری ان را حدود دو ماه 


پس برد و به تر تیب ماههای سریانی قرار داد تا دیگر تغیهر نیأبد. زیرا به وسیله 


۵۹۸ رین‌الا خبار 


کبیسه ثایت ماند. و نوروز را به روز یازدهم [: ۱۱] حزیران برد. که بدو 
منسوب شد و «نوروز معتضدی» نأمیده شد». 

حسن‌بن محمّدبن حسن قّمی ‏ در کتاب «تاریخ فم» نوشته است : 
«ذکر نجوم خراج و دفعات آن به قم: 
در ایام القد.م . خراج قم در هر سای دوازده ماه به دوازده دفعه رسانیده‌اند, ماه 
اول فروردین و ماه آخر اسفندارمذ. تا انگاه که در ایّام معتضد کبیسه واقع شد. 
چنانج من بعداز این حکایت کنم. چون کبیسه واقع شد. ابتدای گزاردن خراج 
هر سال ماه خرداد گرفتند و ختم به ماه اردیبهشت کردند. در این دوازده ماه. 
به دوازده دفعه , ارباب خراج. هر یک خراج خود را مم‌سانیدند و عقود 
معقوده و دستورات حتومه که در ن وقت و زمان به نام ارباپ خراج و جهابده 
بود ناطقند بدین که ما یاد کرد.م. و همچنین امر خراج بدین دستورداری و 
جایز بود تا آنگاه که عاملان جبل و دیلم, به روایت شیخ قزوینی و غبره 
حکایت کردند. به قم عامل شدند. تجوم خراج در روزگار پیشین نه ماه 
گردانیدند. اوّل آن ماه اردیپشت و اخر آن ماه دی. پس چون رکن‌الدّوله. 
یی کات ها تاک ان آنها: 
اردیبپشت و اخر آن ماه بهمن, و آمر و دستور خراج چند گاه بر این منوال 
بود. تا آن زمان که صاحب امحلیل کافی الکفاة ابوالقاسم اسعیل‌ین عباد. 
هل ری کل زر فا لیوا 
قم رسیدند. نجوم خراج دوازده ما گردانید. اوّل آن ماء خردادساه سابه رسم 
معتضد و این معنی در لت و سبعین و ثلغاه [: ۳۷۲] بود. پس ارباب خراج 
بدین دستور و قانون خرّم و شادماند. و منتفع گشتند و بسی مولانا صاحب 
امحلیل کانی الکفاة ابوالقاسم اسمعیل بن عباد را نا و دعا گفتند... 

۰ 

پس جون خلافت به معتضد رسید و او خلیفه شد. عبیدالله‌یی سلمان انتظار 
میکشید و چشم میداشت تا معتضد در بعضی متنزهات حجلس سازد. و وقت 
خوش یوّد و این حکایت و فصّه به سمع خلیفه برساند. و این همه از اهتام 
عییداللْ وزیر بود دربارءٌ رعیّت و حال ایشان. تا روزی از روزها معتضد در 


بعضی از متغزّهات جلس ساخت. وزیر فرصت غنیمت دانست. حکایت رعیّت 


۵۱٩ ۰ تعلیقات‎ 


و خرایی ایشان به سب تأخبر ادراک غلاأت از وقت دادن خراج به عزض 
رسانید و همان حکایت که با معتمد گفته بود به حضرت معتضد بازراند. معتضد 
سیب آن پرسید . پس عبید ال شرح آن بازراند. پس معتضد فرمود: «حیلت و 
تدییر چیست در آنک استفتاح و افتتام خراح در وقت ادراک غلات بود؟. چه 
خراج بر غلأت و ارتفاع است». پس عبیدالله وزیر حساب کرد و بسیار فکر و 
انديشه نمود. و حال انک از ان سال باز که کبیسه ترک کرده بودند تا اثنتبن و 
مُانین و مأتبن [: ۲۸۲] هجریّه دویست و چهل سال گذشته بود. پس عبیداللّ 
وزیر فرمود که: «وظیفه آن است که ما دو ماه واپس گذاریم و رسم افتتاح بر 
متاخ با ابر نکسا مالد وهی نگردوی ز اک ایسان کی 
زیع معتبر میدارند و رعایت آن میایند». پس دو ماه را واپس گذاشتند تا روز 
ال [: ۱] ماه خُرداد تا سنه اربع و ستّبن و مأیتجن [: ۲۸۴] یزدجردیه, و آن 
ار با ۱ ]رارسا ربیعالاخر گذشته لسنة اثنتین و 
این و مأیتون [: ۲۸۲ هجریه. روز را «نوروز معتضد» نام کردند. به سیب 
وضع کردن او استفتاح و ابتدای خراج در این روز. و بفرمود تا در دیواها 
بنوشتند و ثبت نودند و نامه‌ها نوشتند. بدین دستور از زهت خراج از وقت 
ابتدای استفتاح رازن و وضع به عیّال و کارکنان دیگر شپرها و حال انک ان 
روز آفتاب در اوج خود بود. 
پس , به برکت عبید ال وزیر و اهعام او درباره رعیّت و مُردم. بدین دستور از 
زحمت تأخبر خراج از وقت ایتدای استفتاح گزاردن آن خلاص یافتند. و این 
رسم و دستور بدین قاعده و قانون باند. وله اعلم و احکم». 

ابوریحان محمدین احمد بیرونی » در کتاب «التفهیم لاوائل صناعة التنجیم» مینویسد : 
«ماهها و روزهای معتضدی کدامند؟... 
از پس او [: التوکل عل‌الّه ] خلیفه بی را اندرین شغل [: به تأخیر انداختن گشاد 
خراج] نبود مگر معتضد را که ار را جز این هت نبود. پس وروز را به یازدهم 
1 ۱۱] روز حزیران بُرد. و دیگر ماههای پارسی و آنچ اندر آن است از 
روزگارها. به حسب نوروز از پس رده شد. 


جون سریانیان سال خویش کبیسه کنند. مسلرفه معتضد نیز شش 1 ۶ روز 


۵۷۰ رین الأخبار 


مر 


میشود اندر ان سال». 
و هم ابوریحان بیرونی در کتاب «الًثارالباقیه عن القرون الخالیه, (به ترجمة مرحوم اکبر 
داناسرشت) نوشته است : 
«اهل قسطنطنیّه و اسکندریّه سچنانکه ثاون در زیج خود بیان کرده و دیگر 
رومیان و سریانیان و کلدانیان و اهل مصم در زمان ما. و آنان که به رأی 
معتضد هستند, سالشان شهسی است و به تقریب سیصد و شصت و پنج روز و 
ربع روز باشد. سال خود را سیصد و شصت و پنج روز گردانیدند و این 
جهاریکها را در جهار [: ۳] سال به هم ملحق میکنند و یک روز تشکیل 
میدهند و آن سال را سال کبیسه میگبرند» 
«بین التاریخین تارج یزدگردی و تارج معتضدی ۹۶۰۵۵ روز است. ماههای 
تارج معتضدی فارسی و سافای آن رومی است». 
«تارخ احمدین طلحه امیراشومنین معتضد اه به سالیان رومی و ماههای 
فارسی است وی به مأخذ دیگر, و این تاریخ هر چهار سال یک روز کبیسه 
میشود» . 
«معتضد به جای متوکل نشست و پس از آنکه کشور را از وجود مردم یاغی و 
طاغی پاک کرد و فرصت یافت که به امور رعیّت سر‌کثی کند, مهمترین جبزی 
که به نظر او رسید امر کبیسه بود که باید آن را به اقام رسائد. و معتضد مانند 
متوکل تصمیم گرفت که نوروز را به تأخمر اندازد. جز آنکه میان متوکُل و 
معتضد این فرق است که متوکّل میان سالی که در او بود و سال اول تارع 
پادشاهی یزدگرد را گرفت. و معتضد میان سای را که در او بود و سای را که 
پادشاهی از دست ایرانیان, به هلاکت یزدگرد. بمرون رفت. يا خود معتضد بر 
اين گیان بود و یا دیگر اشخاصی که اين کار به دست ایشان شد. که ایرانیان از 
زمان هلاکت یزدگرد کبيسه خود را اهمال کرده‌اند. و این مدّت را دویست و 
جهل و سه سال یافتند که سهم آن از ارباع شصت روز و کسری خواهد بود. 
معتضد این شصت |: ۶۰] روز را بر نوروز سال خود بیفزود و آن را آخر این 
ایام دانست و آن اول روز [: ۱] خُردادماه آن سال بود و روز چهارشنبه و 


موافق با یازدهم [: ۱۱] حزیران. سپس نوروز را به ماههای رومی بردند تا 


تعلیقات 


آنکه هر وقت رومیان شپور خود را کبیسه میکنند. وروز نیز کبیسه شود. 

آن کس که تولیت این کار را عهده‌دار بود و به پایان رسانید ابوالقاسم 
عبیدالله‌بن سلمان‌ین وهب بود که ع‌بن یجبی منجم در این کار میگوید... 

یوم نروزک یوم واحد لا یتاخر فی حزیران یوافی ابداً ق احد عشر 
اگرچه در این کار بسیار دفّت نُودند. ولی نوروز به کبیسه‌یی که استحقاق 
داشت نرسید. زیرا ایرانیان هفتاد سال پیشتر از یزدگرد. کبيسة خود را اهمال 
کرده بودند و در زمان یزدگردین شاپور دو ماه کبیسه کرده بودند. یک ماه برای 
اینکه سال باید به تأخمر افتد که واجب بود. چنانکه خواهيم گفت. و یک ماه 
هم برای اینده. تا انکه زمان درازی از کبیسه دل‌اسوده باشند و چون از 
ساهایی که میان یزدگردبن شاپور و یزدگردین شهریار صد و بیست سال کم 
کنم , به طور تقریب, له به تحقیق , هفتاد سال خواهد ماند. زیرا تواریج ایرانیان 
بسیار مغشوش است و حصّه این هفتاد سال هفده روز میشود. پس باید مطابق 
قیاس بیست و هشت [: ۲۸] روز به تأخبر افتد. تّه شصت [: ۶۰] روز تا آنکه 
در نتیجه نوروز در بیست و هش [: ۲۸] حزیران باشد. ولیکن شخصی که این 
کار را عهده‌دار بود. چنین کیان کرد که روش ایرانیان در کبیسه. مانند روش 
تیان امش ام نت کی اطتق یه گان علط اعاز سا وه وا از وال 
ملک ایشان گرفت. با انکه حقیقت امر چنین نیست. و ما آن را به طور 
مشروح بیان کرد.ع». 

«ترکیب ماههای معتضدی بعینه مانند ماههای فارسی است ولیکن نام روزهایی 
که در ماه فارسی است. در شپور معتضد استعال مُیشود. چه ایامی که بر 
سافای معتضدی لاحق کرده‌اند در هر چهار سال یک روز کبیسه میشود... 
کبيسه ساهای معتضدی مانند ساهای روم و سریانیان است». 
17 
اگر سال کبیسه باشد. یعنی دو ژبع از چهاریکها مانده باشد. چنانکه در تارج 
اسکندر بود. شش |: ۶] روز از آن القاء کنیم. ار کیت نباشد پنج [: ۵] روز 
برای آن القاء میکنجم . و در این تارع نروز همواره با روز یازدهم (: ۱۱] 


حزیران . برای عملی که در پیش گفته شد. موافق میشود». 


0۳۱ 


وف( ژین‌الأخبار 


در ضمن توقیعات و اعیاد رل « «ریج مفرد, که آن ر محمدین ایوب حاسب طبری 
اواخر سدهٌ پنجم یا اوایل سدءٌ ششم هجری . فراهم آورده آمده است : 
«توقیعات و اعیاد روم : . نهروز العتضد: یازدهم [: ۱۱] حزیران». 
در کتاب «مجمل التراریخ والقصص, که به سال ۵۲۰ هجری قمری صورت تألیف یافته. 
امده است : ۱ 
«سامای شسی را همچنین چون بسیار بگذرد, به کبیسه حاجت افتد. که اندر 
هر جهار سال یک روز تفاوت کند و اندر ساهای اسکندر کبیسه کرده‌اند. و در 
اسلام . به روزگار معتضد. همچنان. و شرح آن دراز است». 
«(معتضد) نوروز بنهاد که آن را در تقاوع «نیروز معتضدی» نویسند. تا عادت 
نوروز و افتتاح خراج آن روز کنند. و نوروز قدمم منسوخ شد, و کبیسه فرمود 
کردن در ایام خویش. که بسیار تفاوت افتاده بود در حساب, و هنوز آن کنینتة 
مستعمل دارند» 
و آخرالامر. بهاءالدّین ابومحمّد عبدالجیّار ثابتی خرقی» در کتاب «منتهی الادراک فی 
تقاسیم الافلاک» نوشته است : 
التتضه بالله که هتالا یرالاس آغدین الر العرکل اس هرن 
امر را موضوع کبیسه و تأخبر نوروز قرار داد و دستور فرمود تا ملاحظه کنند و 
تنل تن تسا ری که کیشه رک قاه ها ان سال ده مرت که انست سید 
مت را دویست و چهل [: ۲۴۰] سال و سهم آن ساها از کسور رانقصت [ 
۰] روز یافتند [۶۰ ۴ < ۲۴۰]. پس دستور داد که اين شصت [: ۶۰] روز 
را از اوّل فروردین ماه بشیارند. به ارّل خُردادماه رسیدند. و اینچنین نوروز را 
در اوّل خردادماه (یزدگردی) قرار دادند. و اين واقعه در روز چهارشنبه «سنة 
مأیتین و اربع و ستین [: ۲۶۴] لوزدجردبن شهریار» و «ثلث عشر |: ۱۲] لیلة 
خلت من شهر ربیع (الأخر) سنة مأیتین و ائنتین و ممانین [: ۲۸۲] للهجرة» و 
«یوم احادی عشر [: ۱۱] من حزیران سنة الف و مأیتین و ستٌ للاسک‌ندر» 
۳ 
جز منابع کهن که یاد کرد آنها از تقویم معتضدی را آوردم » منابع دیگری » با شرحهای کوتاه و 
بلند » دربارهُ تقویم معتضدی نیز به دست است » همچون : الکامل فی التاریخ تجارب السلف ‏ 
تاریخ گزیده , خطط مقریزی. البداية النهاية کتاب الاوائل » تاریخ ابوالفدا؛ ... که نکته مهمّی که 


تعلیتات ۰ ۵۷۳ 


به کار شناخت بیشتر و دقیقتر تقویم معتضدی بیاید ندارند. و یاد مشروحه‌های آنها تکرار 
کسل‌کنند؛ مطالبی خواهد بود که از منابع کهن یاد شد . 
0( 
اکنون. با توجّه به روایات و مدارکی که از متون کهن ‏ نسبهٌ به اشباع . نقل شد » آگاهیهامان از 

مختصات تقویم معتضدی را خلاصه میکنیم : 

۱ تقویمی که به دستور (و یا در زمان) المعتضد ال (خلیفة عبّاسی) با به تأخیر انداختن نوروز 
۱۷| 
والاشراف) . 

۲. تعداد ماهها و تعداد روزهای هر ماه و جای اندرگاه در تقویم معتضدی عیناً همچون ماهها و 
روزهای تقویم یزدگردی است که فقط روزهای ماهها و اندرگاه نام ندارند (الآثار الباقیه ...). 
دراین صورت . هر سال تقویم معتضدی ۱۲ ماه (از فروردین تا اسفندارمذ) دارد که هر ماه ۳۰ 
روز است و یک اندرگاه در میان ماههای هشتم و تهم (میان ماههای آبان و آذر) دارد. 

۳ هر سال تقویم معتضدی همچون هر سال تقویم اسکندری ۳۶۵ شباروز و ژبم شباروز 
(۳۶۵/۲۵) دارد (الاثار الباقیه ..). 

۴ تقویم معتضدی» همچون تقویم اسکندری هر چهار (۴) سال معادل یک (۱) روز کبیسه 
میشود (الاثارالباقیه ...). 

۵ سال مکبوس معتضدی مطابق سال مکبوس اسکندری است (الأثار الباقیه ...). یعنی همان 
سال که تقویم اسکندری کبیسه شود تقویم معتضدی نیز کبیسه خواهد شد. 

۶ در تقویم معتضدی در سالهای عادی (غیر مکبوس) تعداد روزهای اندرگاه را ۵ روز و در 
سالهای مکبوس اندرگاه را (با یک روز اضافه به عنوان کبیسه) ۶ روز میگیرند (التفهیم ... 
الأثارالباقیه ...۰ مجمل التو اریخ والقصص) . 

۷ روز اوّل فروردین ماه سال معتضدی به «نوروز معتضدی» نامزد است (تاریخ الرسل 
والملوک. التنبیه والاشراف تاریخ قٌم» زیج مفرد» مجمل التّواریخ والقصص). 

۸ نوروز معتضدی سال اوّل تقریم معتضدی (روز مبدأ) روز «چهارشنبه» بوده است (تاریخ قم» 
الثار الباقیه ...۰ منتهی الادراک ...) 

٩‏ تقویم معتضدی در سال ۲۸۲ هجری قمری تأسیس شده است (تاریخ الرسل والملوک؛ 
مروج الذهب سنی ملوک الارض والانبیاء» التنبیه والاشراف. تاریخ فُم). 


۴ رٌّین‌الأخبار 


۰. نوروز معتضدی سال او تقویم معتضدی (روز مبداأْ) مطابق روز ۱۳ ماه ربیع الاخر سال 
۲ هجری قمری بوده است (تاریخ فُم منتهی الادراک ...) 

۱ نسوروز مسعتضدی سال او تقویم معتضدی (روز مبدأٌ) مطابق روز ال خُردادماه 
یزدگردی (تاریخ قی الأثارالباقیه ...۰ منتهی الادراک ...) از سال ۲۶۴ یزدگردی بوده است 
(تاریخ قم منتهی‌الادراک ...) 

۲ نوروز معتضدي سال اوّل تقویم معتضدی (روز مبدأ) مطابق روز ۱۱ ماه حزیران سال 
۶ موی ماو دش ی تین 
الاثارالباقیه . ...» زیج مفردء منتهی الادراک ...) 

۳ بین‌التّاربخین مبداً تقویم معتضدی و مبداً تقویم بزدگردی ۹۶۰۵۵ روز است (الثار 
الباقیه ...). 
دربارهٌ برخی از متون و خلاصه‌های یاد شده در بالاء توضیح دهم (با این تذکُر که قواعد 

تطبیق تقویمهای اسکندری» هجری قمری و یزدگردی به یکدیگر را در کتاب «زیج مَِک» به 

تفصیل شرح داده‌ام): 

8 در متن چاپی کتاب «تاریخ قم»» سال هجری قمری که تقویم معتضدی در آن سال تأسیس شد 
«سنة ائنتین و ثمانین و مأیه, یعنی سال ۱۸۲ آمده است . پیداست که این یک غلط کتابتی 
است و با عنایت به بند ٩‏ خلاصه بالا «ستة اد لنتین و ثمانین و مأیتین» یعنی سال ۲۸۲ درست 
انشا 
در همین تکّه از کتاب «تاریخ فُم» سال یزدگردی که تقویم معتضدی در آن سال تأسیس شد 
(سنة اربع و ثمانین و مأیه, یعنی سال ۳ آمده است . پیداست که این نیز یک غلط کتابتی 
است که با عنایت به بین التاریخین مبدا تقویم معتضدی و مبدا تقویم یزدگردی که در بند ۱۳ 
خلاصة بالا یاد شد (۶۰ +(۳۶۵ ۲۶۳) - ۹۶۰۵۵ و ۲۶۴ 2 ۱ + ۲۶۳) صحیح آن «سنة اربع 
و ستّبن و مأبتین» یعنی سال ۲۶۴ یز‌گردی است . تأیید دیگر بر این تصحیح آنکه, همچنان 
که در مشروحه کتاب «الآثار الباقیه ..., گذشت : «معتضد میان سالی را که در او بود و سالی را 
که پادشاهی از دست ایرانیان» به هلاکت یزدگرد» بیرون رفت » گرفت ... و این مذت را ۲۴۳ 
سال یافتند» . سال هلاکت یزدگرد را ۲۰ سال پس از سال اوّل سلطنت یزدگرد» یعنی سال ۲۱ 
تقویم یزدگردی محسوب میداشتند . لهذا. ۲۴۳ سال پس از هلاکت یزدگرد خواهد شد سال 
۴ (- ۲۳۳ + ۲۱) یزدگردی. تأیید مجدٌّد برای تصحیح تاریخ قم نیز آنکه اگر روز ۱۳ 


تعلیقات ۰ ۵۷۵ 


ربیعالخر سال ۲۸۲ هجری قمری ‏ به عنوان روز مبداً تقویم معتضدی که در بند ۱۰ خلاصة 
بالا یاد شد . را با تقویم یزدگردی تطبیق دهیم » مطابق سال ۲۶۴ یزدگردی خواهد گردید . جز 
اينها. ابوریحان بیرونی ‏ در کتاب «القانون‌المسعودی» متذکر همین سال ۲۶۴ یزدگردی شده 
ات : 
«... و فی تلک السنة کان هذا النوروز احمول [: نوروز العتضد] ق یوم الاوّل من 
جُردادماه سنة اریع و ستّبن و مأیتین [: ۲۶۴] لیجزدجرد...». 
و چنانکه گذشت. عبدالجیّار ثابتی خرقی نیز سال یزدگردی تأسیس تقویم معتضدی را سال 

۴ پیزدگردی یاد کرده است . 

9 روز ۱۳ ماه ربیمالأخر (بند ۰ حلاص بالا) در کتاب «منتهی الادراک ...»۰ چنین آمده است : 
«ثلث عشر ليلة خلت من شهر ربیعالاول سنة...». یعنی که به جای «ربیع لأخر»؛ «ربیم‌الاول» 
آمده است . به منظور تحقیق ؛ روز چهارشنبه ۱ خردادماه سال ۲۶۴ یزدگردی (بند ۱۱ خلاصهٌ 
بالا) را با تقویم هجری قمری مطابقت میدهیم ‏ نتیجه آنکه : 

۱ خردادماه سال ۲۶۴ یزدگردی مطابق روز ۱۳ ماه ربیعالأخر سال ۲۸۲ هجری قمری بوده 


افتنتا : 
در این صورت «ربیع‌لاول» به جای «ربیعالأخره در متن دستنوشت کتاب منتهی الادراک فی ... 
یک غلط کتایتی است. 

۵ به منظور تحقیق صحت خلاصه اطلاعات استخراج شده از متون روز ۱۳ ربیع‌ل خر سال 
۲ هجری قمری (مذکور در بند ۱۰ خلاصٌ بالا) را با تقویم یزدگردی یا روز اوّل خردادماه 
سال ۲۶۴ یزدگردی (مذکور در بند ۱۱ خلاصٌ بالا) را با تقویم همجری قمری مطابقت 
میدهیم ‏ نتیجه آنکه : 
روز چهارشنبه ۱۳ ماه ربیع الأخر سال ۲۸۲ هجری قمری مطابق بوده است با روز چهارشنبه ۱ 
خردادماه سال ۲۶۴ یزدگردی 

۵ آن سال اسکندری که تأسیس تقویم معتضدی در آن واقع شد . در متن دستنوشت کتاب منتهی 
الادراک فی ... «سنة الف و مأیتین و سث و ستّین» بعنی سال ۱۲۶۶ آمده است ‏ که البتّه یک 
خطای چشمی پا یک غلط کتابتی است . به منظور تشخیص سال تقویم اسکندري مطابق با 
سال اوّل تقویم معتضدی روز چهارشنبه ۱۳ ماه ربیم‌الأخر سال ۲۸۲ هجری قمری» یا روز 
چهارشنبه ۱ ُردادماه سال ۲۶۴ یزدگردی را با تقویم اسکندری تطبیق میدهیم . نتیجه آنکه : 


۲ رین‌الأخبار 


روز چهارشنبه ۱۳ ماه ربیع الأخر سال ۲۸۲ هجری قمری - روز چهارشنبه ۱ خردادماه سال 
۴ بیزدگردی - روز چهارشنبه ۱۱ ماه حزیران سال ۱۲۰۶ اسکندری. یعنی که تقویم 
معتضدی در سال ۱۲۰۶ اسکندری تأسیس شده است . 

۵ به منظور یافتن تطابق فصلی تقویم معتضدی» هریک از ماههای ربیملأخر سال ۲۸۲ هجری 
قمری» یا خردادماه سال ۲۶۴ یزدگردی يا ماه حزیران سال ۱۲۰۶ اسکندری را با تقویم 
اعتدالی مطابقت میدهیم نتیجه آنکه : 
ماه ربیع الاخر سال ۲۸۲ هجری قمری < ماه خرداد سال ۲۶۴ یزدگردی - ماه حزیران سال 
۶ اسکندری > برج سرطان (چهارمین برج سال اعتدالی بهاری) . 

در «رساله در کشف حقیقت نوروزه آمده است : 
«به روزگار معتضد., وزیر وی ابوالقاسم‌بن سلمان‌ین وهب. حال کبیسه با وی 
بازراند. اجایت کرد و کبیسه فرمود و آفتاب را از سرطان به فروردین باز 
آوردند و مردمان در راحت افتادند و آن ایین ماند». 
پیداست که این تکه از رساله در کشف حقیقت نوروزء به جزیی تصحیح احتیاج دارد» چرا 

که «آفتاب» را نمیتوان به اختیار آدمیان (حت اگر آن آدم معتضد بالله خلیفة عیّاسی باشد ) پس و 

پیش برد» و برج «سرطان» نیز از جایش که چهارمین برج از اعتدال بهاری است تکان نمیخورد. 

فقط «فروردین» است که به انتخاب آدمیان ممکن است پس و پیش برود. در این صورت 

عبارتِ دُرست «... کبیسه فرمود و فروردین را به سرطان بازآوردند ...» خواهد بود. 

لهذا اگر فروردین ماه سال معتضدی در برج سرطان قرار بگیرد» مطابقت دیگر ماههای سال 
معتضدی با دیگر بروج سال اعتدالی بهاری ‏ به شرح جدول زیر خواهد بود. 


دلو حوت 
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است . یعنی همان سال که تقویم اسکندری کبیسه شود. تقویم معتضدی نیز کبیسه خواهد 


تعلیقات ۰ ۵۷۷ 


شد . در این صورت ‏ با عنایت به بندهای ۲ و ۱۲ خلاصه بالا و توضیحی که در مورد سال 

تقویم اسکندری داده شد : 

۱ فروردین سال ۱ معتضدی تا ۳۰ اسفندارمذ سال ۱ معتضدی 2 ۱۱ حزیران سال ۱۲۰۶ اسکندری 

تا۱۰ حزیران سال ۱۲۰۷ اسکندری 

۱ فروردین سال ۲ معتضدی تا ۳۰ اسفندارمذ سال ۲ معتضدی - ۱۱ حزیران سال ۱۲۰۷ اسکندری 

ت۱۰ حزیران سال ۱۲۰۸ اسکندری 

۱ فروردین سال ۳ معتضدی تا ۳۰ اسفندارمذ سال ۳ معتضدی < ۱۱ حزیران سال ۱۲۰۸ اسکندری 

تا۱۰ حزیران سال ۱۲۰۹ اسکندری ۱ 

۱ فرزردین سال ۴ معتضدی تا ۳۰ اسفندارمذ سال ۴ معتضدی 2 ۱۱ حزیران سال ۱۲۰۹ اسکندری 

تا ۱ حزیران سال ۱۲۱۰ اسکندری 

چنانکه ملاحظه میشود. هر سال معتضدی با دو سال ناقصة اسکندری (تقریباً چهار ماه 
آخری از یک سال و هشت ماه اوّلی از سال بعد) مطابقت دارد. به عبارت دیگر اگر سال اوّلی 
اسکندری مطابق با سال معتضدی را سال 8 اسکندری بنامیم سال اسکندری بّعدی مطابق به 
همان سال معتضدی » سال ۱ + ۵ اسکندری خواهد بودء و چون تقویم اسکندری در ماه «شباط» 
که ماه پنجم سال اسکندری است کبیسه میشود ‏ پس تقویم معتضدی در آن سالی کبیسه میشود 
که سال ۱ +2 اسکندری مطایق نا آن سال معتضدی » کبیشه شود: 

در مطابقتهای بالا » میان سالهای ۱۲۰۶ تا ۱۲۱۰ اسکندری ‏ سال ۱۲۰۸ اسکندری مکبوس 
است (۰ +(۴ * ۳۰۲) - ۱۲۰۸). در این صورت ‏ سال ۲ معتضدی (که ماه شباط سال ۱۲۰۸ 
اسکتدری مطابق با سال معتضدی کبیسه است) مکبوس خواهد بود. لهذا گوییم : در تقویم 
معتضدی ‏ در یک دور چهار ساله » سالهای اوّل و سوم و چهارم عادی (غیر مکبوس) و سال 
دوم مکبرس است . پس برای تشخیص عادی يا مکبرس بودن سال معتضدی » سال معتضدی را 
بر عدد ۴ تقسیم میکنیم » چنانچه باقیماندهٌ این تفسیم یکی از اعداد ۱ ۰ (صفر) باشد » آن 
سال معتضدی عادی و چنانچه باقيماند؛ اين تقسیم عدد ۲ باشد» آن سال معتضدی مکبوس 
خواهد بود. مثلاً سال ۱۴ معتضدی یک سال مکبوس است (۲ +(۴ * ۳) - ۱۴) و سال ۱۷ 
معتضدی بک سال عادی است (۱ +(۴ ۱۷ ۴) < ۱۷). 

ابوریحان بیرونی در کتاب «الآثار الباقیه ...»» چنانکه ترجمهٌ آن یاد شد ‏ نوشته است : 

«و معرفة الکبيسة فیه [: تاریج العتضد] آن یلق سنوه التامة ارابیع فان م یبق . 


۸ زّین‌الأخبار 


شی» فالسنة کبیسه و ان بق فلا»: «شناسایی کبیسه (در ساطای معتضدی بدین 
طریق است که) از سالیان تام آن. چهارها را القا میکنم. چنانچه چیزی باق 
مانتشین وال کته استوو اگر ناق‌عانت (ان‌شال) کته پیست ۰ 
عرض میکنم این قول ابوریحان بیرونی از بُن رت است . چرا که اگر سال ناقصه معتضدی؛ 
مثلاً سال ۱۷ باشد» سالهای تام آن ۱۶ (- ۱ - ۱۷) خواهد شد و بنا به قول بیرونی» چون 
حاصل تقسیم این سالهای تَامَهُ معتضدی بر عدد ۴ صفر خواهد شد (یعنی به تعبیر بیرونی 
«چیزی باقی نماند»)» پس سال ۱۷ معتضدی سالی مکبوس است, و حال آنکه سال ۱۷ 
معتضدی یک سال عادی (غیر مکبوس) بوده است. بیرونی ؛ در کتاب دیگرش «القانون 
المسعودی»؛ همین غلطکاری را به وجه دیگری تکرار کرده است : 
«و نی تلک السنة کان هذا النوروز انحمول |: نوروز العتضد]... ی سنهة 
السریانیین التی وقع فیها ابان ماه هذا السنة کبيسة فانکیس ممها السنة الاولی 
من هذا التاری...» 
یعنی آن سال سریانیی که نخستین آبان ماه (معتضدی) در آن واقع شد ‏ کبیسه شد ‏ لهذا سال 
ال اين تاریخ (: معتضدی) را کبیسه کردند » و حال آنکه سال اوّل معتضدی مککبوس نبوده 
است. ظاهراً؛ علّت اين غلطکاریهای مکزّر ابوریحان بیرونی به واسطةٌ عدم توانایی تشخیص 
سال یا سالهای مکبوس اسکندری (سریانی) است . بیرونی از اینگونه «علامگیهاء | فراوان دارد. 


صفحه‌های ۱۹۰ ۲۱۳ . حمز:‌ین حسن اصفهانی . در کتاب «سنی ملوک الارض وللانبیاء» که 
در حدود سال ۳۵۰ هجری قمری تألیف کرده» مدّت امارت امرای خراسان ‏ از امارت ابومسلم 
به سال ۱۳۷ هجری قمری تا امارت عبدالملک بن نوح به سال ۳۴۴ هجری قمری را؛ سخت 
موجز و مختصر آورده است که لته با شرح و بسطی که گردیزی در رین الاخبار داده. شايستة 
مقایسه است . برای حصول امکان چنین مقایسه‌یی » شرح امارت امرای خراسان در سنی ملوک 
الارض والانبیاء را به ترجمهٌ مرحوم جعفر شعار ملاحظه فرمایید : 

مقر امرای خراسان از آغاز حکومت عرب در آنجا تا کنون سه شهر بوده است: 

نیشابور و بخارا. شهر موز تا هنگامی که عبدالله بن طاهر امارت خراسان 

یافت و به یشابور نشست و سپس به مَوْ آمد. دارالاماره بود. آن گاه نیشاپور 

دارالاماره گشت تا هنگامی که اسیاعیل بن امد بن اسد سامانی بلاد طاهر را به 
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سینت کرافت و ادن ار نششست: 
ابومسلم خراسانی . ابومسلم که انتقال دهندهٌ حکومت به بی‌عبّاس بود. در نيمه 
ماه رمضان سال ۱۲٩‏ در خراسان ظهور کرد. و در روز دوشنبه نیمةٌ ربیع‌الاوّل 
سال ۱۳۰ به دارالاماره مور امد. آن گاه ابر جعفر (متصور) برادر خلیفه برای 
بیعت گرفتن از او و پررانش نزد او رسید و سپس بازگشت. در عم ماه 
رمضان ماه ۱۳۶ ابومسلم به عراق رهسپار شد تا در شهر انبار نزد سفاح رَوّد. 
و در همین سال عازم حجٌ شد و ابوجعفر نیز حجٌ کرد و در سال مذکور سقاح 
دول شتا ۱ 
یعیمس از با رای امد و وتا یه شالت من داب 
ين علل روانه کرد. و این به سال ۷ بود , اشٌا روز سه‌شنبه ششم 
۲ 
جادی‌الاخری سال ۱۳۷ عبداللله شکست خورد. 
آن گاه ابومسلم در ماه رجب به خراسان بازگشت و روز پنجشنبه شب 
سیزدهم شعبان به حلوان فرود آمد. در اين هنگام فرستادگان ابوجعفر منصور 
ند او امدند و وی به سوی منصور حرکت کرد و در شامگاه سه‌شنبه پنج روز 
مانده از شعبان به مداین رسید و روز چهارشنبه چهار روز مانده از شعبان به 
دست متصور کُشته شد. 
ابوداود خالد بن ابراهیم . منصور پس از کُشتن ابومسلم. به ابوداود خالد بن 
ايراهیم دی که در طخرستان (طخارستان) بود. نامه نوشت. و امارت 
خراسان بدو داد. خالد رهسپار مرو شد و روز دوشنبه هفتم ماه شوال سال 
۷ بدان جا رسید و تا هنگام مرگ که در روز جمعه هفتم ماه ربیع‌الاول سال 
۰ اتفاق افتاد. امارت انجا را به دست داشت. 
ابوعصام بن سلیم . پس از خالد. صاحب شرطهٌ خراسان ابوعصام عبدالرمن بن 
سلیم امارت خراسان یافت و یک سال و ۶ ماه حکومت انجا را به دست 
داشت. 
عبدالجیار بن عبدالرحفن . سپس عبدامبّار بن عبدالرمن ازدی امیر خراسان شد 
و روز شنبه چهاردهم ماه ربیع‌الاخر سال ۱۴۲ به مرو آمد و حازم بن حزیه 
در این هنگام به زبدانقان بود. عبدامبّار نافرمانی کرد و گناهان بزرگی را 
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مرتکب شد. مهدی که ولی‌عهد بود به نیشابور امد و حازم را به سوی 
عبدامیار فرستاد که او را گرفت و نزدمهدی آورد. مهدی وی (حازم) را 
امارت مَروٌ داد و خود به ری بازگشت و تا سال ۱۴۴ در انجا اقامت کرد. 
سپس به بغداد و بار دیگر به سال ۱۴۶ به ری بازگشت و تا سال ۱۵۱ در آنجا 
باند. آن گاه به بغداد امد و پبرش هادی را به سال ۱۶۷ به گرگان فرستاد. 

حازم بن حزیمه . حازم روز پنجشنبه یازدهم ربیع‌الاول سال ۱۴۳۲ به مرو رفت. 
ابوعون . پس از حازم امارت خراسان به ایوعون عبداللک بن یزید رسید. وی 
تال ۱۱۶ و امه مت ۶فیال ین اعا غازژ: 

رانک بدیگ از آسای رانان ابربالک ات وه تاه اي مد کسا 
عازب: شون امارت اه بو هت ار کانلا ماه ی مان ونان 
تال ۱ هو ری تا ماه دوا سا ۱۵ که تالم کسن ود 
بدان‌جا ولایت داشت. 

حازم‌بن حزیمه . سپس بار دیگر حازم امارت یافت و به سال ۱۵۱ به لفاریه 
رهسیار شد. 

حمید بن قحطبه . پس از وی مید بن قحطبه ولایت یافت و روز شنبه شب دوم 
شعبان سال ۱۵۱ به مَووْ آمد و تا هنگام مرگ یعنی اوّل شعبان ۱۵۹ امارت 
خراسان داشت. 

لبم یی یی نت یه زان لوشتند و او مدّت ۶ ماه در " 
خراسان امارت یافت. 

ابوعون . پس از عبدالّه بار دیگر ابوعون امیر خراسان شد . آنگاه پسرش 
عبد ال بن آپی‌عون روز دوشنبه نیمه ماه صفر سال ۰ نزد او آمد. 

معاذ بن مسلم . سپس معاذ بن مسلم ولایت یافت و لشکر به جنگ مفنْم فرستاد و 
سلم بن سام را روز پنجشنبه هفت روز مانده از ربیع‌الاخر سال ۱۶۱ از جانب 
خود به مرو گسیل داشت. و بعد از آن معاذ در ماه جمادی‌الاوی بدان‌جا رسید. 
زهیر بن مسیّب . پس از معاذ. زهیر بن مسیّب ضبی امیر خراسان شد و به روز 
سه‌شنبه سوم جمادی‌الاخری سال ۱۶۲ به مَرَوْ آمد. 


فضل بن سلیمان . سپس فضل بن سلمان ابوالعبّاس طوسی به امارت رسید. نخست 
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سعید بن بشر به جانشینی او روز دوشنبه پنج روز مانده از محرزم سال ۶ به 
مرو ام وت ود فضل . روز دوشنبه پنجم ربیع‌الاول بدان‌جا رسید . مرگ 
مهدی و هادی به هنگام امارت وی اتفاق افتاد. 

جعفر بن محقّد . بعد از فضل . جعفر بن حمّد اشعت خزاعی از طرف 
هارون‌الژشيد ولایت یافت. نخست پسرش عبّاس بن جعفر به جانشینی پدر 
روز جمعه دوازده روز مانده از ذواحجَة سال ۰۱۷۰ دو روز بعداز نوروز. به 
مرو امد و سپس جعفر روز پنجشنبه شب دوم حرّم سال ۱۷۱ بدان‌جا رسید. 
وی به جنگ طخارستان رفت و به کابلستان لشکر فرستاد. آن‌گاه به مرو 
بازگشت و پس از پانزده روز که در آنجا مائد. روز دوشنبه چهارم ماه رمضان 
سال ۱۷۳ به عراق مراجمت کرد. ۱ 

حسن بن قحطبه . پس از جعفر. حسن بن قحطبه ولایت یافت. جانشين وی به 
مرو روان شد و چون به ولایت ابرشپر رسید معزول شد و بازگشت و عبّاس 
فراعت کوو ور ف اسان ۱۷۲ رشان ابر ۱ 
غطریف بن عطا . سپس غطریف بن عطا به خراسان و گرگان و سیستان ولایت 
یافت . نخست جانشین وی داودین یزید و پس از آن خود عطریف روز سه‌شنبه 
دهم ماه رمضان سال ۱۷۵ به مَوَْ آمد. 

حمزة بن مالك . پس از غطریف , حمزءة بن مالک خزاعی امم خراسان شد. 
پسرش به جانشینی وی روز شنبه پنجم محرّم سال ۱۷۷ و خود همزء روز 
چهارشنبه ده روز مائده از صَفر به مرو آمد. 

فضل بن یحیی .سپس فضل بن جبی بن خالد را بر خراسان و سیستان و گرگان 
و ولایات جبل امارت دادند. جانشین وی حبی بن معاذ روز شنبه سیزدهم ماه 
رمضان سال ۱۷۷ و پس از او خود فضل بن جبی روز یکشنبه هفتم صَفر سال 
۸ به مرو رسید. فضل یک ماه در مَروْ ماند. ان‌گاه از راو بلخ به سرقند 
رفت و سپس به مرو بازگشت و چند روز آنجا درنگ کرد و روز جمعه هفتم ماه 
ربیعالاوّل سال ۱۷۹ از آنجا ببرون آمد. بعد از او عمُرو بن هل را امارت 
خراسان دادند. و او مذت ٩‏ ماه حکومت کرد. 
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مهدی بود که روز سه‌شنبه جهارده روز مانده از ذواحجَه سال ۱۷۹ به مرو 
]مق 

جعفر بن یحبی . سپس جعفر بن جحبی بن خالد ولایت یافت. و او جانشین خود 
علی بن حسن بن قحطبه را به خراسان فرستاد. آن‌گاه هارون‌الژّشيد به تولیت 
اعار کرام اور ارات رت و قاعت: 

علی بن عیسی . پس از جعفر, علی بن عیسی بن ماهان به امارت رسید. نخست 
پسرش محیی بن عی به جانشینی وی به مرو رفت و سیس خود او روز 
پنجشنبه شب دوم جمادی‌الاخری سال ۱۸۰ بدان‌جا رسید و دو سال در آنجا 
باند. آن‌گاه به عراق رهسپار شد تا هارون‌الشید را در ری ملاقات کنّد و این 
به روز پنجشنبه سپزدهم جمادی‌الاولی سال ۱۸۴ بود. سپس به سال ۱۸۹ به 
مرو بازگشت. 

هرثمة بن اعین . سبس هرئة بن اعمن را ولایت دادند و دست او را بدانجه عل بن 
عیسی در تصرف داشت باز گذاشتند. هرمه روز دوشنبه ٩‏ روز مانده از ماه 
ربیع‌الااخر سال ۱۹۲ به مَرَوْ رسید و مدّت ۴۵ روز بدان‌جا باند. سپس با 
لشکری به سوی بلخ رفت و روز پنجشنبه پنجم جمادی‌الاخری بدان‌جا رسید و 
چهار روز در لشکرگاه خود باند و روز دوشنبه از آن‌جا بیرون آمد و علی بن 
عیسی را به سوی هارون الرشید فرستاد به روز پنجشنبه پنج روز مانده از 
جادی‌الاولی (ظاهرا: جادی‌الاخری). و او روز دوشنبه هشت روز مانده از 
حمادی‌الاولی سال ۱٩۹۲‏ روانه شد. 

مأمون . هارون‌الرزشید به سال ۱۸۹ مأمون را به امارت خراسان و سیستان و 
گرگان و طمر‌ستان و رویان و دنباوند (دماوند) و ری برگزید و او مذت پنج 
سال امارت داشت و نز هارون کار برادرش قاسم پن رشید ملقب به «موَغن» 
را به وی موکول کرد. بدین‌سان که اک هارون بخواهد پس از مأمون وی را ك 
امارت بگیارد یا از او بازگیرد و در همین سا مذکور عبدالّه بن مالک بن 
هاشم از طرف هارون به حکومت نواحی واقع در میانة خراسان و گرگان تا 
ماهین منصوب شده بود. مامون به سال ۱۹۳ ده روز مانده از جمادی‌الاولی. به 


ی امک ون اعا عا ان گام که ار مار ارف 
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هارون‌الژشيد در طوس به مسافت ۱۳ روز از آن شهر درگذشت (سوم 
ادیالا خی )روعیت اقامت مامون در موی وسال پودستس از آا درا 
ربیع‌الاخر سال ۲۰۲ به قصد عراق روان شد و دو سال در راه ماند. 

مامون در روزگار خلافت پدرش هارون و برادرش امین «امام» خوانده میشد. 
زیرا وی ولی‌عهد بود تا آنکه امم سپاه وی طاهر بن حسین با اممر سپاه 
برادرش علی بن عیسی بن ماهان جنگ کرد و او را کشت و از این به بعد 
مأمون را امیرالومنین خواندند و هرئة بن اعين نیز که پیش از این از حکومت 
ماوراء‌الثر معزول شده و به جای او یجبی بن معاذ امارت یافته بود با سپاهیان 
خود نزدیک عراق شکست خورد (سال .)1٩۵‏ 

فضلین تتهل .دز برجب:سال ۱۹۶ ماموم امازت هه تواخی هعرق .را که ولا 
شامل فیانةٌ جبل همدان تا حدود چت» و غرضا میانة دزیای طه‌رستان با 
رای هرا انا ودره ان سا دادی فل شین رن ستاف را به 
تفکوفت ماوزادالتیر گاخیت: 

رجا بن ضحاک . چون مأمون از خراسان به گرگان روانه شد و به سال ۲۰۳ 
بدان‌جا رسید, رجا بن ضحٌاک را به حکومت ولایت خراسان جز ماوراءالثهر 
برگهاشت و سپس غسّان بن عباد را بر خراسان. سیستان. کرمان. گرگان. 
طبرستان. رویاند (رویان), دنباوند و قومس به امارت برگزید و او مذت دو 
سال کامل در این نواحی حکومت کرد. 

طاهر بن حسین . چون مأمون به سال ۴ به بغداد رسید, به اصلاح آمور هرت 
گباشت. در سال ۲۰۵ که مبلغ بیشتری از سال گذشته بود. مأمون به کار 
خراسان پرداخت و طاهر بن حسین را که شرطگی بغداد را بر عهده داشت. به 
همذ نواحی واق در میانةٌ بعداد تا دورترین ناحیهٌ شرق که عبارت از خراسان. 
سیستان, کرمان» قومس, طبرستان» رویان, دنباوند و ری بود. امارت داد و 
حکومت هم این سر زمین‌ها را در رمضان‌البارک از سال ۵ به نام او بستند. 
وی نخست طلحة بن طاهر را به سوی مرو روانه کرد و خود در ماه ذواحجَةُ 
سال مذکور پس از روز قربان بدان‌جا رهسپار شد و در سال ۲۰۶ به مرو 


رسید. یک سال و چند ماه در آنجا بماند و سرانجام در روز شنبه سه روز مانده 
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از مادی‌الاخری از سال ۲۰۷ درگذشت. 

طلحة بن طاهر . چون خبر مرگ طاهر به مأمون رسید, به عبداللّه بن طاهر که در 
رَقّه بود. نامه نوشت, و او را علاوه بر حکومت نواحی جزیره. شام. مصر و 
افریقیه که بر عهده داشت به امارت نواحی پدرش طاهر برگماشت و برادرش 
طلحة بن طاهر را نیز خلیفة وی در نواحی شرق کرد امّا طلحه به نام خود با 
مأمون مکاتبه میکرد و نام عبدالله را نمیرد. طلحه مثّبت پنج سال در آنجا بان 
و سرانجام روز یکشنبه سه روز مانده از ربیع‌الاول سال. ۲۱۳ درگذشت. 
عبدالله یکی از کسانی را که از وی خرسندی داشت. به جانشینی طلحه 
برگاشت و محمّد بن ید طاهری را به قیمومت امور برگزید و امارت را به 
برادرش علی بن طاهر داد. 

از اهر کاس نایم ک یه هه ادرف فا سین اهر که ور 
بغداد بود رسید, حاجب خود طاهر بن ابراهیم را به سوی برادرش علی بن 
طاهر فرستاد و امارت نواحی را که طلحه به دست داشت به وی سپرد . آن‌گاه 
مأمون امارت سرزمینهای ری. طم‌ستان. رویان و دنباوند را به عبد ال داد و 
این به سال ۲۱۲ بود و در همین سال عبدالّه با عبید بن السری در مصر جنگید 
اما مت ار او مان جوا و کشور مصمر را تسلیم کرد و بدین سان 
مصعر به تصرف عبدالله امد و وی عبید را نزد مامون فرستاد. 

شرح واقعه آنکه مأمون به سال ۸ عبدالله را به جزیره و شام برای جنگ با 
نصمر بن شیب عقیلی که مردمان جزیره و شام را فریفته بود. گسیل داشت. 
عبدالّه با وی و همدستانش به جنگ برخاست تا سرانجام آنان را شکست داد 
و سردمداران فتنه‌انگهزرا به نزد مأمون فرستاد. 

هل اه ی و کی دی ربق ک وت سین کات وق 
پایان سال ۲۱۲ به بغداد آمد. سپس مأمون وی را از نواحی مغرب معزول کرد 
و برادرش ابواسحاق حمد بن رشید را به حکومت انجا برگزید و روز شنبه 
هفتم ماه رمضان سال ۲۱۳ امارت نواحی مزبور به نام وی بستند. 

آن‌گاه مأمون, شب دوشنبه دهم جمادی‌الاولی از سال ۲۱۴ به مصعر روانه شد و 
در ماه حزم سال ۲۱۷ به همراهی برادرش حمّد بن رشید به آن‌جا رسید. 


تعلیقات 


مأمون, عبدالّه بن طاهر را به جنگ بایک و اسرای آذربایجان و ولایت 
جبل بر گاشتد بود. عبداللّ روز دوشنبه جهار روز مانده از هادی‌الاخری سال 
۴ حرکت کرد و به دینور رسید و برادرش حمد بن طاهر را به جانشینی 
خود به نواحی خراسان و منضیات آن از سایر ولایات فرستاد. آن‌گاه مأمون به 
تال نوشت تا به خراسان رود و به مقابله با خوارج که در آنجا پراگنده شده 
و ناحیهٌ نیشابور و جز آن را به دست آورده‌اند بپردازد و نیز در نامه خود. او را 
از امارت آذربایجان و ولایات جبل و جنگ با بایک معزول داشته و به جای او 
علی بن هشام را تعیین کرده بود. 
عبدالّه به سوی خراسان حرکت کرد و در ناحیة ایرشهر از نواحی خراسان 
فرود آمد و در نیشابور بنشست, و پس از آن در ماه رجب از سال ۲۱۵ به مرو 
آمد و در آنجا برای جنگ با خوارج باند. در این هنگام عبدالّه. شرطگی 
بغداد را به اسحاق بن ابراهیم ین مصعب موکول کرد و خود امارت نواحی 
مشرق را در باق روزگار مامون و نیز روزگار معتصم و اغاز خلافت واثق به 
عهده داشت و سرانجام روز چهارشنبه دهم ربیم‌الاخر سال ۲۳۰ از دنیا رفت. 
طاهر بن عبدالله. چون عبداللّه که امارت مشرق را داشت درگذشت. پسرش 
اهر ادن ی لد بت آعیی: که یور وت بکرم پدر وه انا رت تفت طاهر 
در طهر‌ستان بود از اجا به ابرشپر امد. و جانشین وی در مقام شرطگی بغداد 
اسحاق بن ابراهیم بود و نوز امارت فارس و سواد و کار جنگ و خراج آن دو 
سرزمین را به دست داشت, و حجد بن ابراهیم عامل وی در فارس بود. 
اسحاق بن ابراهیم تا سال ۶ شرطگی بغداد را به جانشینی از طاهر به عهده 
داشت و پس از وی طاهر, عبدالّه پن اسحاق را به جانشینی برگزید و معاون 
(؟) بغداد. سامره. واسط و سواد با وی بود. آن‌گاه جانشین طاهر بن عبدالله در 
شرطکی بغداد. برادرش حمّد بن عبداللّه بن طاهر شد و معاون بغداد. سامره. 
واسط , سواد. و نواحی دجله با وی بود. 
9 بن طاهر روز دوشنبه هفت روز مانده از رجب 
سال ۲۴۸ در روز ر خلافت منتصر درگذشت و به جای او محمد بن طاهر بر 


سم ل 


۵0۸۵ 


اه 


ژین‌الا خبار 


طاهر شخصاً بدان کار میپرداخت و تا هنگام مرگش که به روزگار معتز اتفاق 
افتاد. این شغل و نیز حکومت اعبال عراق را بر عهده داشت و پس از او معقز 
عمل شرطگی را با امارت نواحی خراسان به محمّد بن طاهر داد و دو پسر 
له یی اه و یال ولا ناو اتب وی اتارت تا زاب 
داشتند . ۱ 

چندی گذشت و کار حمد بن طاهر رو به پریشانی نهاد و سیستان و طم‌ستان و 
ری از تصرف او بیرون شد. در سیستان مّردی به نام ی نی 
مطوّعه خروج کرد. یعقوب بن لیت صفار ریاست لشکر او را بر عهده داشت. 
جون درهم از ادارء سیاه خود ناتوان بود. یارانش یعقوب را که در تدیم آمور و 
سیاست لشکر برتری داشت به ریاست برداشتند و از درهم روی بر تافتند و وی 
ناگزیر حکومت را به یعمقوب سپرد و از سپاه جدا شد. 

شا وکا مره مه رال ده یت 
طاهریان بیرون شده بود, بدین سان که صا بن نصم کنانی که یعقوب بن لیث 
بن حاتم نیز همراه او بود. بر وی غالب امده بود. اين واقعه از روز شنبه هفت 
روز مانده از ذواححه سال ۲۳۹ اغاز شد. 

اما طهرستان. سس بن زید علوی در ماه رمضان سال ۲۵۰ در آنجا خروج 
را اه ۱۱ ولایت بیرون راند. 
روت سس خی دز فاشتکا اسان ۲۵۰ شروی کرد وعای ت. 
بن طاهر که حمّد بن علیْ بن طاهر بود از انجا بگریخت و به دنبال این واقعه در 
قزوین کوکی حسینی در ماه ربیع‌الاوّل سال ۲۵۱ خروج کرد. و عامل آنجا 
عبید بن عبداله بن عبدالوهاب طاهری راه گریز در پیش گرفت. آن‌گاه به سال 
۴ امارت ری را از محمد بن طاهر گرفتند و به موسی بن بغا دادند. محمّد بن 
ماهر گوس زاس هر اسان ور اه با وان ماو 
روز بر عهده داشت. تا انکه یعقوب بن لیث به نیشابور امد و او را گرفت و اين 
واقعه به روز یکشنبه چهارم شوال سال ۲۵۹ بود. 

عقوب بن لیث . ون یعقوب به نواحی خراسان دست یافت معتمد. عبیدالله بن 
ی ون رگ تا ناهگان مرت 
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لیث از لشکر معتمد شکست خورد به روز یکشنبه هم ماه رجب سال ۲۶۲ 
برابر ماه اسفندارمذ روز دین و حشد ین طاهر از اسارت یعقوب پرست. آن‌گاه 
به بغداد امد و عمل شرطگی را بار دیگر به دست گرفت و عبیدالله را معزول 
کرد. این بود وضع شرطگی بغداد. 

امّا وضع خراسان : شهرهای آن پریشان شد و امرای ختلف در شپرهای آن 
حکومت میکردند . 

اما ماورآدالشی دخکوست. اا راار اغان تفا یه اد اسهساماه بوست 
داشت و از طرف طاهر به حکومت انجا گماشته شده بود و ۱٩‏ سال در آنجا 
باند تا به سال ۲۷۹ درگذشت و امارت به برادرش اس‌اعیل بن احمد بن اسد 
رسید. ۱ 

شهر بلخ نمز از آغاز در امارت ابوداود حمد بن امد بن ناهجور بود و وی 
علاوه بر بلخ. حکومت نواحی طخرستان (طخارستان), ختلان. جوزجان و 
ترمد را نم به دست داشت. 

والی نیشابور حسین ین طاهر بن عبدالل بود که از طرف برادرش حّد بن 
طاهر بدان گماشته شده بود. حسین بی‌مال و مردان روی به تیشابور نهاد و به 
اصفهان که حاکم آن دلف بن عبدالعزیز بود. درآمد و در کار خود درماند که آیا 
با وجود پریشانی حال حرکت کنّد یا بازگردد. در اين هنگام کوشادین شاه 
رده هبار ناسوت راوادار کنو کم همطاف کرک کید 
آنکه حسین به همراهی کوشاد برون شد و روز دوشنبه هفت روز مانده از فر 
ما ۲۶۳ هسیر زون ن ‏ ف بون رت کواد زاغا هت ردنر 
روان شد و نزد نصر بن امد بن اسد آمد تا از وی یاری خواهد. امّا او یه به 
مال یاری داد نه به مردان. پس نزد حسین بازگشت و حسین در نیشابور مُاند و 
آنجا را ترک گفت و کوشاد را بر امرای خراسان جانشین کرد. 

عَفرو بن لیث . یعقوب بن لیث به سال ۲۶۵ در جندی شاپور از شپرهای 
خوزستان درگذشت و برادرش عمُرو اطاعت سلطان را پذیرفت و سلطان هت 
شر طگی بغداد و امارت نواحی خراسان و مضافات آن را که به نواحی طاهریه 


۰ ۳ ۳ ل 
معروف بود به وی داد. عَمُرو شرطگی را از حمد بن طاهر بگرفت و عبیدالله 


وژماه 


اه 


رین الا خبار 


بن عبدالّه ين طاهر را در آن شغل به جانشینی خود برگزید و این در ماه ضفر 
ال وی درو هنال مق تام نت آقتا نی ین عسا ه 
خجستانی به مقابلهٌ او شتافت و در نیشابور بدو رسید به روز پنجشنبه ۶ روز 
مانده از ذوالقعده سال ۲۶۶ و عَمُرو شکست خورد و به سیستان گریخت و 
مدّت دو سال انديشهٌ امارت خراسان را داشت و آنجا به نام ری بود و سرانجام 
بر وی قرار گرفت. 

رافع‌بن هرئمه . سپس رافع بن هرثه به سال ۲۷۸ امارت خراسان یافت و امور 
این سر‌زمین به دست او اندکی صلاح پذیرفت اما امارت به نام عَمُرولیث بود 
که در ماه شوّال از سال ۲۷۹ رافع به جای عَُرو به امارت آنجا رسید. 

عَمُرو بن لیث , بار دیگر . سپس عَمرولیث را به جای رافع امارت خراسان دادند و 
در ماه صَفْر سال ۲۸۰ بدان‌جا آمد و تا سال ۲۸۷ یعنی تا هنگامی که به دست 
اسباعیل این امد بن اسد در بلخ اسیر افتاد. در خراسان باند. 

اسماعیل بن احمد بن اسد . امپاعیل بن امد به آعبال خراسان و نیز نواحیی که 
ریات هدفه یی توا لاسام امارت بان وی 
هنگام مرگ که در صَفر سال ۲۹۵ روی داد. در آنجا ماند و در همین سال 
مکتن در کر شنت : 

احمد بن اسماعیل . پس از اسیاعیل پسرش امد بن اسماعیل امارت یافت و تا ماه 
شوال سال ۳۰۱ که در اين تارخ کشته شد. در آنجا باند. ۱ 
نصر بن احمد بن اسماعیل . نصر بن امد به همه نواحبی که پدر و جذش به دست 
داشتند امارت یافت و زیاده بر سی سال حکومت کرد و سرانجام به سال ۳۳۱ 
درگذشت. 

نوح بن نصر . سپس نوح بن نصر [ین] امد مذت ۱۲ سال و اندی ولایت 
تراسا داشت :ها ایک در ماه ربیع‌الاخر سال ۳۴۳ از دنیا رفت. 

عبدالقلک بن نوح . پس از نوح, عبداللک بن نوح بن نصر امارت خراسان 
یافت . ولادتش به سال ۴ بود . طالم ولادت وی حوت و ژهره در آن بود و 
مشقری در قوس و زحل ‏ به تقدیر نه به تحقیق - در حمل بود. 

اسد بن سامان از یکی از قرای بلخ موسوم به سامان بود و چهار پسر داشت به 


۵۸٩ ۰ تعیقات‎ 


نامهای نوح و امد و جیی و الیاس. چون مأمون از خراسان به عراق رهسپار 
شد. نوح بن اسد نیز همراه وی و ساها ملازم دربارش بود. ناسون او را از 
طرف طاهریان ولایت ماوراء‌الثپر داد و جون وی درگذشت برادرش احمد بن 
اسد به جانشینی او برگزیده شد . او نیز جون درگذشت پسرش نص بن امد 
ابن اسد ولایت یافت و جون نصم نیز از جهان رفت. برادرش اساعیل بن احمد 
به جای او تعیین شد. 

بنابر انچه گفته شد حکومت امرای پیش از اسماعیل و خود اسماعیل که از طرف 
اه تال مورا رش اور الی عکست توافت از اراتطدن کاوسا میت تا 
سال ۲۸۷ و مدّت ۷۰سال بود و از آن مان تاکنون ۶۴ سال است. 


لا صفحة ۱۹۷ . «ایشان را بیاورد و دو شاخ قوی از درخت به رسنهای قوی فراز یکدیگر 
کشیدندی و دو پای قعدی را بر آن دو شاخ ببستند و ...». آنچه در متن ژّین‌الأخبار شرح داده 
شده ‏ شیوه‌یی سخت خشمگینانه و کین توزانه برای به قتل آوردن کسی است و پیداست که بدین 
شیوه. به واسطة فراهم نبودن شرایط عملی » جز یکی دو نفر را نمیتوان به قتل آورد . چنان به‌نظر 
میرسد که گردیزی » در متن مورد استفاده‌اش » ترکیب «دو شاخ» را در عبارتی مثلا «ایشان را 
بیاورد و دو شاخ کرد» بدون هیچ شرح و توصیفی دیده و چون به وجه تجریی » دو شاخ کردن 
با دو شاخ نهادن را درنمییافته . خیالپردازانه دو شاخ کردن را به شیوه‌یی که در رین الأخبار آمده» 
تفسیر و معنی کرده است . 

دوشاخ » بخشی جدا شده از شاخه‌های نسبةٌ کلفت یک درخت به صورت دوشاخه (۷) و 
دوشاخه نهادن با ۱ مقیّد کردن و بند نهادن زندانی با دو شاخ بوده است» 
همچنانکه تخته‌بند برای مقیّد کردن دستها و کنده یا یره برای مقیّد کردن پاهای زندانی بوده 
تن 

برای دو شاخ کردن گلوی زندانی را در تنگة دو شاخ قرار داده و تکه چوب دیگری را از پشت 
گردن زندانی بر سر دو شاخه بدان سان که با فشار زور دست شخص زندانی جدا نشود. اتصال 
داده ؛ و در همان حال . یک يا هر دو دست زندانی را به دستهٌ دو شاخ » روی سینه شخص زندانی 
قفل میکردند . 

دو شاخ و دو شاخه کردن ‏ در ادییّات فارسی» در طول سده‌های ششم تا یازدهم هجری» به 


0۹۰ زین الا خبار 


دفعات به نظر رسیده است . اين رباعی به مهستی گنجوی منسوب است : 
«شه کٌنده ماد سرو سیمین تس را زاین واقعه شیون است مّرد و زن را 
افسوس که در کنده بخواهد سودن  .‏ پایی که در شاخه بود صد گردن راه. 
اصطلاح دو شاخ کردن ‏ به دفعات در تاریخ جهانگشای جوینی » (تألیف علاءالدْین 
عطامّلک جوینی به سال ۶۵۸ هجری قمری) آمده است : 
«جماعتی مغولان را گرد تیمور انفاق کرده بودند, بگرفتند و دو شاخ نادند...». 
همچنین به دفعات در تسلية الاخوان (باز تألیف علاءالدین عطامّلک جوینی به سال ۶۸۰ 
هجری قمری) ملاحظه میشود: 
((دست کرد که لایق «فی سلسلة ذرعها سبعون ذراع» باشد, چند روزی. 
گاهی به سلسله و هنگامی به دو شاخ بازگذارند. هزاران گر باری واجب 
تاش 
«بعداز آن جماعت ثقات و معتمدان را شکنجه آغاز نهادند و روزها تعذیب 
دادند و بعداز ان سلسله‌ها يا دو شاخ مبدّل شد... قید حدید برداشتند و دو 
شاخ عوض آن بنهادند...» . 
جلال‌الدّین محمّد بلخی ؛ در دفتر ششم مثنوی . حکایتی دار : 


«رفت دروب ثی ز شبر طالقان 
کوهها سار ید و وادی دراژ 
چون به مقصد آمد از ره آن جوان 
چون په صد رمث ببزد ملق درش 
که : «چه میخواهی بگو ای ذوالکرم؟» 
خنده زد زن که4: «خه‌خه» ریش بان 
خود تو را کاری نبود آن جایگاه 
شسجای کول ت8۹ انتات 
بت مس یوت و شتا اه بر از 
گفت نافرجام و فحش و دمدمه 


از مسئل, از ريش خند ی‌حسیب 


مر صیت بواسن خارقان 
بر دید شیخ با صدق و نیاز 
خانةٌ آن شاه را جُست او نشان 
زن بسرون کرد از در خسانه مرش 
گفت: «بر فنصد زیارت آمدم» 
این سفر گیری و این تشویش بین 
که به بهوده کنی این عزم را 
با تون وت الب شلات 
بسر تو وسواس سفر را درگشاد» 
من نتام باز گفتن آن مه 


ك‌ 


ان مُرید افتاد از غم در نشیب». 


فخرالذین ابرسلیمان داود بن ابوالفضل محمّد بن محمّد پن داود البناکتی» به سال ۷۱۷ 


۵٩۱ ۰ تعلیقات‎ 


هجری قمری . در روضة اولی‌الالباب فی معرفة التواریخ والانساب ‏ معروف به تاریخ پناکتی ‏ 
ی 
«در زمانی که جنگمزخان جوان بود... اتفاق جنان افتاد که ترغوتای فرنکتوق 
پادشاه قوم تایجبوت که خصم او بود به وی رسید و او را بگرفت و دو شاخه 
کرده. نگاه میداشت و در آن زمان عادت نبود که گر فتاران زا توق کشتژد:: 
بعداز مدق . روزی چنگیزخان فرصت یافت و با دو شاخه بهم. بگریخت و در 
آن حدود ناوری بود. در اجا رفت و دو شاخه را با خود به آب فرو برد. 
چنانکه از تن او بیرون از بینی برون نبود...». 
و آخرالامر» ملا فتاح فومنی گیلانی » در «تاریخ گیلان» که در ربع ال سده یازدهم هجری 
تألیفش کرده ؛ به دفعات این اصطلاح را به کار بُرده است : 
«شاه طهپاسب , لشکر رومیّهُ شومیّه را تعاقب نُوده. عازم دارالسلطنة تمریز 
نزول اقدس فرموده بودند که سپهسالار زستم فومنی. شاه حائم را با زنجبر و دو 
شاخه. مصحوب مَردم معتمم کاردان چرب زبان» روانهٌ تهریز میخاید...». 
(( ۰.۰ مظفر سلطان دردمند را زنجمر کرده و روز دیگر به اتفاق رفقا روانٌ درگاه 
عال پناء (تبریز) میکُنند... حکم میشود که عامّة شپر تبریز به استقبال مظفر 
سلطان ببرون رفته, نختهٌ کلاه‌بند بر سرش نهاده. به روش تشهپیر به شهپر 
درآورند و شاه حاتم کهدمی را... به خر الاغ سوار کرده, با زنجیر دو شاخه, 
همراه شپری و اردو بازاری , به استقبال مظفر سلطان فرستادند...». 
«سلطان ابرسعید چپک نزد جهانگیر رفته بدو اعتاد میکند... به گان آنکه 
آ تشه یک او باب رو وت دار امه اتسیو هن مدغ و 
نامردمی شعار خود ساخته . مشار الیه را دو شاخه کرده. از قلعةٌ نور به قزوین 
فرستاد...». ۱ 
«حاکم لاهجان بوسعید را به مير آقای مذکور سپرده, روانهٌ بیه پس نود و مبر 
آقا. بوسعید بیچاره را دو شاخه کرده. در علی |باد فومن به نظر علی‌خان 
رسانید ...» . 
همچنین به یاد بیرزد که در نقاشیهای (مینیاتورهای) ادوار مختلف » حالت به دو شاخ بودن 
زندانی » هر چند نمادینگونه به چشم دید میأید . از دوشاخه کردن» گردیزی به «دست بر 


گردن بستن» (صفحهٌ ۳۸۵) نیز تعبیر کرده است . 
صفحذٌ ۰۲۰۴ «طاهر خادمی داشت اسپیذ پوست و نیکوروی ...». حکایتی تقریبا نزدیک به این 
در «اندرزنامه, که به نام موْلْفْش امیر عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر 
بن زیار شهره به «قابوسنامه»» تألیف شده به نیمه دوم سده پنجم هجری . آمده است : 
«روزگار جَذ من . مس‌العالی . خمر دادند که در بخارا. بازرگانی غلام دارد که 
پای وی دو هزار دینار است . امد سعد. پیش امم این حعایت کرد که : «ما را 
کسی باید فرستادن تا ان غلام را بخرد». امیر گفت: «تو را شاید رفتن». احمد 
سعد به بخارا آمد و تخاس را بدید و آن غلام را حاضعر کردند و به هزار و 
دویست دینار بخرید و به کمرگان آورد. اسر بد ید و پسندید و لام را 
دستارداری داد. چون دست بشستی. دستار به وی دادی تا دست خشک 
کردی. جندگاه اور امعم دست بشست. این غلام دستار به وی داد. 
امعم دست پاک کرد و در غلام فک وس وگن ر خوش آمده بود دیدار وی. 
و دستار به وی بازداد, و بر این زمانی بگذشت. ابوالعبّاس عالم را گفت: «اين 
غلام را آزاد کردم و فلان دیه او را بخشیدم تا بدانی. منشورش بنویس و از 
شهر. دختر کدخدایی را از پر وی ۷ تا در خانه بنشیند تا موی 
وی برازد. انگاه پیش من بیاید» . ابوالعبّاس عالم وزیر بود. گفت: «فرمان 
خدارند راشت آما اکر رای شذازند اقا کند:بده را بکوند که از ام نود . 


جیست ؟». ام گفت : «امروز حال جنین و جنین رفت. سخت زشت باشد که 
پبادشاه. پس از هفتاد سال. عاشق شود. و مرا بعداز هفتاد سال به نگاهداشت 
بندگان خدای تعالی مشغول میباید بود و به صلاح رعیّت و لشکر و ملکت 
خود. من به عشق باختن مشغول گردم, نه به نزد خدای, تعالی . معذور باشم و 


نه به نزد خلق». 


8 صفحذ ۰۳۴۰ «(امیر اپوالحسن) گفت : والی خراسان منم و سپهسالار ابوعلی است؛ پسر من . 
له کمن مارهب روز بل فان نت نی 

«ستاره به روز به کسی نمودن» یعنی روزگار کسی را چنان سیاه نی که روزش چون شب 
شود و ستاره بیند . دقیقی در گرشاسپنامه گوید : 


۵٩۳ ۰ ملیقات‎ 


((حو آگاهی این سوی من رسید به روز سسپیدم ستاره بدید» 
فردوسی نیز همین تعبیر را دارد : 
«جنان بیتی اکنون ز من دستهرد که روزت ستاره بباید شمرد» 

منوچهری دامغانی در مسمّطی . از زبان رز به بان میسراید : 

«اگسرت باید ایين بچه بزایم من 

وآین نقاب از تن و رویش بگشایم من 

وآر نبایدت به زادن نگرایم من 

هصممچنین باشم و نازاده بپایم من 

وآگر استیزه کنی با تو برایم من 

روز روشسنت ستاره بنمایم م۰ 
و همام تبریزی در غزلی میگوید : 

«بخند اگرجه ز خندیدنت همیداع که آفتاب به روزم ستاره بخاید» 


8 صفحذ ۰۳۴۷«پس دل ابوعلی تنگ شد و متنکر حال به نیشابور آمد از بهر زنی ...». 
در تاریخ یمینی آن کس که از بهر زنی به نیشابور میرود و گرفتار میشود ابوالحسن بن 

ابوعلی سیمجوری پسر ابوعلی سیمجوری است. نه ابوعلی سیمجوری: 
«ابوا حسن بن ابی علی بن سیمجور به ناحیت قاین مق بود و چون خبر هزهت 
پدرش به در طوس بدو رسید به ری شد «و به اهتام فخژالدوله التجا جخست و 
فخرالدوله دربارة او ابواب اشفاق و اشبال تقدیم فرمود و هر ماه پنجاه هزار 
درم بر سبیل مشاهره به نام او مطلق داشت و به مزید کرامات و تشریفات و 
اقسام انعام و اصناف الطاف. هر وقت مراعات میکرد. هم از جهت رعایت 
شرف ابوّت و هم از سبب اظهار مباهات به مثول مثل پسر سیمجور در خدمتٍ 
۲ ۱ ۱ 
و او (: پسر سیمجور) مدق در پیش او (: فخژالدوله) در مفرش عافیت و مفزل 
رفاهیّت روزگار گذرانید تا نحوست طالع و شقاوت بت , او را از کنف امن و 
ساحت راحت. در هاویة حنت و حباله نقمت انداخت و به سبب میلی که به 
زیم که تابر راو یال یشت کنقو ره عقاو کل اغعتا 


م ای مری ن ق فا قم سای 
ملهوف او را بهرون کشیدند و به بخارا فرستادند و قضاء باری تعایی در او نافذ 


شد و فذلک حال او بر موجب حساب پدر به پایان رسید...». 


8 صفحذ ۰۲۹۳ «چون بهار آمد (سلطان مسعود) از نیشابور سوی باورد آمد که خبر یافته بود که 
طغرل ترکمان آنجاست ...». ۱ 

واقعهةٌ جنگ سلطان مسعود و طغرل ترکمان را روایتی دیگر است در اسرارالتوحید : 
«ال سلجوق از نور بخارا خروج کردند و به خراسان آمدند و به تژن باوّرد و 
میپنه بنشستند و مّردم بسیار بر ایشان جع امد و بیشتر از خراسان به دست 
فرو گرفتند. به سبب غفلت سلطان آن عهد مسعود از ملک و اشتغال او به 
فساد...: 
سلطان مسعود - که او را سوری میگُفتند - مثالی فرستاد به تهدیدایشان. 
ایشان جواب نيشتند که: «اين کار خدای است. عژوجل. آن باشد که او 
خواهد». شیخ مازاتوسست خی ال ووعه اس وراد اعال تشر رون 
فراست. پس چغری و طغرل, هر دو برادر. به زیارت به خدمت شیخ آمدند به 
میهنه. شیخ با مع متصوّفه در مشهد نشسته بود. ایشان پیش تخت شیخ آمدند 
و سلام گفتند و دست شیخ بوسه دادند و پیش نخت شیخ بایستادند. شیخ. 
چنانک معهود او بوده است. ساعتی سر در پیش افگند. پس سر برآورد و 
چغری را گفت که: «ما ملک خراسان به تو دادم» و طغرل را گفت: «ملک 
عراق به تو دادم». ایشان خدمت کردند و بازگشتند. بعداز آن سلطان مسعود 
شک اب ربکا قاری اما و هه اصی له رسای ان وف مت اه 
معمور بود و مردم بسیار, چنانک میگویند که در کاروانسرایی که معروف است 
به ادریس . در پای حصار. چهل کپان آویخته بوده است. مردمان مهنه به 
حصار درشدند و شیخ ما موافقت کرد و سلطان بر در حصار بنشست و مدّت 
چهل روز جنگ کردند. و در میپنه چهل و یک مَردٍ خکم‌انداز بودند که هر کجا 
که نشان کردندی, البتّه تم بر آن موضع زدندی که هیچ خطا نکردندی. این 
جماعت , بسیار معارف را از لشکر سلطان, هلاک و جروح کردند. 


۵٩۹۵ ۰ تعلیقات‎ 


حسن مودّب گفت: یک شب, در حصار. ناز خفتن بگزاردم. شیخ مرا 
بمخواند و گفت : «به بادئه باید شد-» و آن دی است کی :مسرت 
« فلان پم‌زن را سلام ما برسان وابگی کة ان رء روغن کار که مارا 
بنهاده‌ای» بفرست». مراء به رَسَن. به دیوار حصار فروگذاشتند و من به میان 
ایشان برون شدم و کس مرا ندید و به بادنه شدم و آن ره از آن پیرزن 
بستدم و سحرگاه را به پای حصار آمدم و مراء به رَسَن. به دیوار برکشیدند. 
بامداد چون از نماز فارغ شدیم. شیخ بر در مسجد. بر کرسی, بنشست و بفرمود 
تا در میان کوی اتتذانیا کردند و پاتیلها برنهادند و در هر یکی پاره‌یی روغن 
درانداختند و میجوشیدند و کس ندانست که مقصود شیخ از آن چیست. 
و مردمان جنگ میکردند. در میان جنگ سخن صلح درافتاد و صلح کردند و 
رییس مپپنه برون شد. او را تشریف دادند. درآمد. و این چهل و یک مّرد 
خکم‌انداز را برون برد و سلطان بفرمود تا هر چهل و یک مَرد را دستٍ راست 
به‌ریدند . ایشان ما او دنست ای بریده بدان روعن فرو مبزدند و شیخ 
میگریست و آب از چشم شیخ میجست و شیخ میگفت: «مسعود دستِ ملک 
خویش بهرید». چون سلطان این سیاست بکرد. حالی کوج کرد و برفت سوی 
مرو و ال سلجوق چون از آمدن سلطان خبر یافتند از تژن به در دندائقان مَوَو 
رفته بودنت و آترای ایستته, عون سلطان اغها رسد مصاف کر دنو مسیعوی زا 
بشکستند و مُلک از خائدان مسمود ید آل سلجوق نقل افعاد ر جغری به 
پادشاهی خراسان بنشست و طفرل به پادشاهی عراق». 


صفحه‌های ۱-۲۹۸ ۳۰. لازمة دریافت کامل و تمام موضوع باب چهاردهم ژُینال خبار» تقطیم 
آن باب به بندهاست که بتوان در هر بند. توضیح لازم را داد. و اين تقطیع » در متن زین خبار 
جایز نبود. لهذا همان باب را به تقطیع نقل » و توضیحات مربوط به هر بند را به دنبال آن 
میأورم : 

[۱] بذان کی تاریخهایی کی مستعمل است و هم منجیان و اهل حساب آن را 

استعیال کنند. سه تاریخ است. چون: رومی و عریی و فارسی. و من به این هر 

سه. تاریج هندوان ضمّ کردم , تا هر چهار تارخ از یکدیگر بمرون آیذ و طریق 


۹۹ 


زین‌الاخبار 


آن پذیذ کردم. بعون له و توفیقه. 

[۲] امّا تاریغ رومی کی دور عهدتر است - از گاه ذوالقرنین گیرند کی او به 
پاذشاهی نشست به ماقدونیا و آن روز دوشنبه بوذ او تشرین الاوّل و میان او 
و میان تارج هجرت چندين ۷۸۱ روز باشذ و میان [تاری] روسی و 
[تارخ] پارسی چندین ۳۴۴۲۲۴ روز باشذ. 

[۲] و تارخ هجری از روز آذینه عُرَه حرّم سم سال نخستین کی پیغمبر ما. 
حَل الّه علیه و سلّم. از مک به مدیند آمذ و هجرت کرد [گیرند]. و میان 
[تارج | هجرت و میان تاریخغ پارسی چندین ۳۶۲۳ روز بوذ. 

[۴] [ر تارخ پارسی از گاه یزدجرد بن شهریار گرند کی او به پاذشاهی 
تست وین روز سه شنبه بوذ ار فروردین ماه و ببست و دو روز از خلافت 
ابویکر صدّیق, رضی الّه عنه, گذشته بوذ]. 

[۵] اگر تارخ هجری یافته شذ, ساهاء نام او را یگیم و اندر بیست و یک هزار 
و دویست و شصت و دو ضرب کن و آن مبلغ کی به حاصل آیذ بر شصت 
قسمت کُن. [و اگر باق قسمت چندین ۲۰ یا بیشتر برَذ, یک بر حاصل قسمت 
رافزای. حاصل]. ایام آن ساطام [قام] باشذ. پس کسور اين سال مقصود. 
انج باشذ از ماه و روز. بر وی افزای. جمله روزها باشذ از ابتدام هجرت تا آن 
روز مقصود. 

[۶] و جون خواهی کی تاریج رومی از [ تارج ] هحرت بدا روزها کی 
میان تاریخ رومی و تاریخ هجری است با آن روزگار برافزای تا روزهاء تاریخ 
آهجری ] رومی گردذ. و جون خواهی کی تا آن را سال گردانی» آن روزها [ 
اندر شصت ضرب کُن. پس آن مبلغ را کی به حاصل [آیذ] بر پیست و یک 
هزار و ِصذ و پانزده قسمت کن تا ساطاء [قام رومی ] به حاصل گردذ و انچ 
[جز ایام ساهاء قام ] باق مانذ. ماه و روز گردان تا روز مقصود به حاصل آیذ. 
[۷] [و چون خواهی کی تاریخ فارسی از تارغ هجرت بذانی. آن روزها کی 
میان تاریج هجری و تاریم فارسی است از آن روزگار نقصان کن تاروزهاء 
تارخ هجری فارسی گردذ. پس آن مبلغ را کی به حاصل ایذ بر سیصذ و 
شصت و پنج قسمت کن تا ساطام تمام فارسی به حاصل ایذ و آنج جز ایام 


تعلیقات 


ساهاء قام باق مانذ. ماه و روز گردان تا روز مقصود به حاصل آیذ]. 

[۸] و اگر تارج پارسی به حاصل باشذ. ساهاء ام او را اندر سیصذ و شصت و 
پنج ضرب کن تا هم [ساهام قام] روز گردذ و کسور سال مقصود را [انچ 
باشذ از ماه و روز]؛ ۳ [وی ] افزای . [حمله روزها باشذ از ابتداء تاریج پارسی 
تا آن روز مقصود]. : 

]٩[‏ و اگر تارج عریی خواهی برون [اری از تارج پارسی. آن روزها کی میان 
تارج عری و تارج پارسی است. با آن روزگار برافزای تا روزهای تارج 
پازسی:عرین گرد و آنمبلغ کی بهخاضل آید: آندر قتضت فرب گن» ایس 
آن مبلغ را کی به حاصل آیذ بر بیست و یک هزار و دویست و شصت و دو 
قسمت کن تا ساهاء تام عریی به حاصل آیذ و آنج جز ایام ساطاء قام باق 
مانذ, ماه و روز گردان تا روز مقصود به حاصل ]نله 

[۱۰] و چون خواهی کی تارج رومی از تارج پارسی بذانی. آن روزها کی میان 
تارج رومی و تارج پارسی است با آن روزگار برافزای تا روزهاء تارج پارسی 
رومی گردذ ۲ آن روزها اندر شصت ضرب کُن. پس آن مبلغ کی به حعاصل 
آیذ بر بیست و یک هزار و تصذ و پانزده قسمت کُن تا ساطاء تام رومی به 
حاصل آیذ و انج جز ایام ساهاء تام باق مانذ. ماه و روز گردان تا روز مقصود 
به حاصل ایذ. 

[۱۱] و اگر تارخ رومی به حاصل باشذ ], یه ساهاء تام رومی را و اندر بیست 
و یک هزار و هصد و پانزده ضرب گن و آن [مبلغ ] را کی به حاصل آیذ] بر 
شصت فسمت کن تا همه روز گردذ [و کسور روزهاء سال مقصود سانج باشذ 
از ماه و روز برافزای. جمله روزها باشذ از ابتداء تاریخ رومی تا ان روز 
مقصود]. 

[۱۲] و چون خواهی با تارج رومی. تار هجری از وی برون آری. آن 
تفاوت کی میان این تارج و تارج مقصود باشذ. از آن کم کن تا روزهاء تارج 
عربی با رومی حاصل شوذ, و چون خواهی کی آن روزها را سال عربی 
گردانی. مبلغ روزها اندر شصت ضرب کن و پس آن مبلغ را کی به حاصل آیذ 


بر بیست و یک هزار و دویست و شصت و دو قسمت کن تا ساهاء [قام عربی ] 


وف 


۵0۸ 


ین الا خبار 


به حاصل گردذ و انج [جز ایام ساهاء ام ] باق مانذ. [ماه و ] روز بوذ از اوّل 
سال تا روز معصود. 

۳۱ جون [روزهاء ] تارج رومی یابی و خواهی تا تارج پارسی از وی 
استخراج ۵ پس آن مقدار کی میان تاریج رومی و تاریخ پارمی است از 
روزها, از وی نقصان کن تا روزهاء تارج رومی پارسی کرد وایتاق را مر 
سیصد و شصت و پنج قتیفت کین نا شاف [قام] پارسی از وی بیرون أیذ و 
انچ [جز ایام سافاء تام ] باق مائذ. ماه و روز باشذ [از ابتداء سال تا روز 
مقصود]. 

[۱۴] بذان کی تارج هندوان. انج مستعمل است میان ایشان. آن را شککال 
گویند و «کال» وقت باشذ به لَغتِ هندوان و «شک» باذشاهی بوّذه است ایشان 
را و بر همه هندوان غلبه کرده بوذ و مر هندوان را پسیار ری نموذه بوذ و چون او 
هلاک شذ, ایشان آن مرگ او را چون عیدی داشتند و جشن ساختند و از انجا 
تارج نهادند . 

[۱۵] و چون خواهم کی این تاریخ [هندوان | از ان تاریخهاء معروف بچرون 
ارم ۱ بکرم این تارج مشپور را روز گردانيم [ب] اگر رومی باشذ چند ین 
۱,۳ برافزايبم و اگر هجری باشذ چندین ۱۳۵۹۹۷۴ برافزاييم و اگر 
فارسی باشذ چندین ۱۳۶۳۵۹۷ برافزايم و [ج] آنچ به حاصل شوذ, به دو ‏ 
جای نهم. نگاهدارم [د] پس ضرب کنیم [یکی از] آن حفوظ را اندر 
۹ و قسمت کنيم آن را بر ۳۵۰۶۴۸۱ و [ه] انچ بیرون ایذ بر آن محفوظ 
[دیگر ] افزايم و [و] انج را [کی به حاصل آیذ] به دو جای مج و [ز] یکی از 
آن اندر ۱ خضرب گنیم ۳ آن مبلغ را بر ۵۳۴۳۳۳۰ و آنچ 
بیرون ایذ ضرب 1 اندر ۲۰ و [ح] انج جمع شود از ۱ جام دیگر نقصان 
۳ [ط ] و باق را بر ۲۰ قسمت نیم . ماه بیرون آیذ و انج باق مائذ. روز بوذ 
[ی] پس این ماهها را بر دوازده قسمت کنیم تا ساهام تام حاصل گردذ و [یا] 
از وی چندین ۲۱۷۸ نقصان کنیم . آنج باق مانذ. سال شککال باشذ 

و چون با سال شککال [چندین] ۱۹۷۲۹۴۷۱۷۹ برافزايم. تاری اوّل رفتار 


ستارگان از سر مل بیرون آیذ. به قول هندوان. 


۵۹٩ ۰ تعلقات‎ 


توضیحات : 

!در بندهای ۲ ۴ مبلغی از مختصات و روزهای بین‌التاریخین تاریخهای رومی (اسکندری)» 
هجری (عربی) و پارسی (یزدگردی / فرس / قدیم) ؛ در بندهای ۵ - ۷ بسط تاریخ هجری و 
تطبیق آن با تاریخهای رومی و پارسی ؛ در بندهای ۱۰۰-۸ بسط تاریخ پارسی و تطبیق آن با 
تاریخهای هجری و رومی ؛ و در بندهای ۱۳۰-۱۱ بسط تاریخ رومی و تطبیق آن با تاریخهای 
هجری و پارسی ؛ آمده است . ۱ ۱ 

۲. در نسخة دستنوشت ژّین الاخبار: «روز ره محزّم سر سال نخستین» تاریخ هجری؛ 
«ینخشنبه» و بین‌التاریخین «میان تاریخ هجرت و میان تاریخ پارسی چندین ۴ روز آمده 
است . 
گرچه در متون تاریخی و تقویمی روز ارّل (غرَهْ محزم) سال ارّل هجری قمری را؛ هم 
«پنجشنبه» و هم رآدینه / جمعه» داده‌اند » ولی از آنجا که در همین باب از زین الأخبار «اوّل 
تشرین الاول» سال اوّل تاریخ رومی را «دوشنبه» و میان تاریخ رومی و تاریخ هجری را 
«چندین ۷۱ روز داده است. در این صورت «روز عهء محرّم سر سال نخستین) تاریخ 
هحری «آدینه» خواهد شد نه «پنجشنبه»» و اک «روز غرء محرم سر سال نخستین» تاریخ 
هجری «ادینه, باشد ‏ بین‌التاربخین تاریخ هجری و تاریخ پارسی ۰۳۶۲۳ و بین‌التاریخین 
تاریخ هجری و شککال ۱۳۵۹۹۷۴ خواهد شد. 

۳.بند ۵ تقریباً ترجمة فارسی بخشی از باب اوّل مقاله ثانی کتاب «القانون المسعودی» با عنوان 
«فی بسط تاریخ الهجرة ایامها, است . 

۴ گردیزی» در بحث از سه تاریخ رومی و هجری و پارسی. طول سال دورة کبیسه . تعداد و 
اسامی ماهها و تعداد روزهای هر ماه از این سه تاریخ را برای خوانند زین الاخبار» معلوم 


فرض کرده است . 
۵ بند ۱۴ تقریباً به همین وجه در کتاب «التفهیم لاوایل صناعة التنجیم» و نیز در کتاب «القانون 
المسعودی» ۳ ۲ 


1 بند ۰۱۵ تقریباً ترجمهٌ فارسی بخشی از باب ششم مقالٌ ثانی کتاب «القانون المسعودی» 
است . این بند به تطبیق هر یک از سه تاریخ رومی و هجری و پارسی با تاریخ هندوان 


میپردازد. ایضاح کامل را جزء جزء این بند را به همان ترتیب و شیوه که گردیزی نوشته (با 


۰ زین‌الاخبار 


فرارداد «تاریخ رومی ۴ «تاریخ هجری ۰471 «تاریخ پارسی » و حاصل محاسبات 1) 


ا: «بگیریم اين تاریخ مشهور را روز گردانیم». یعنی هر یک از این سه تاریخ را که میخواهیم با 


تاریخ هندوان تطبیق دهیم. بسط میدهیم : 
حاصل بسط تاریخ رومی - روزهای سال ناقصهٌ رومی + . گلللد « سالهای تمام ریمی 
حاصل بسط تاریخ هجری - روزهای سال ناقصه هجری + ناگ « سالهای تمام هجری 
حاصل بسط تاریخ پارسی - ررزهای سال نافصه پارسی + ۳۶۵ « سالهای تمام پارسی 


این توضیح (بدیهی !) را بدهم که چون در زمان تألیف ژّین الأخبار: هنوز نظام کسر اعشاری 
کشف نشده و یا برای مولّف شناخته نبوده موّلف به هنگام بسط هر یک از تاریخها که طول 
سال آنها تعدادی شباروز و کسری از شباروز است. به جای آنکه مضروب را به عدد اعشاری 
بیان کند . به ناچار با ضرب و تقسیم اعداد صحیح برگزار میکند : 


طول سال رومی به شباروز ۵ - ۱۵ کت / 


طول سال هجری به شباروز ۳۵۴/۳۶۶۶ - 2 ۲ 


ب: «اگر رومی باشد چندین ۱۰۱۹۲۷۳ برافزاييم و اگر هجری باشد چندین ۱۳۵۹۹۷۴ برافزاییم 
و اگر پارسی باشد چندین ۱۳۶۳۵۹۷ برافزاییم) : 

۱,۳ + حاصل بسط تاریخ رومی 

- ۱۳۵۹۹۷۴ + حاصل بسط تاریخ هجری 
۷ + حاصل بسط تاریخ پارسی 


1 ا ‏ اا 
اس سر پم 


با این تذکّر که در متن زین الاخبار بین‌التاربخین شککال و هجری ۱۳۵۹۹۷۳ آمده است . 
ج: «آنج به حاصل شود به دو جای نهیم نگاهداریم) : 


مبوع 1 ۳۳ 


د: پس ضرب کنیم یکی از آن محفوظ اندر ۹ و قسمت کنیم آن را بر ۳۵۰۶۴۸۱): 
2#/۳۹_» 1 
۱ ۷۷ ۱ 
ه: رو آنج بیرون آید» بر آن محفوظ دیگر افزاییم) : 
) ۹(" + ۱) ۳۳9 ۹(" 
21 ۱۳2۶۱ 


و : «و آنچ به حاصل آید به دو جای نهیم) : 


تعلیقات . ۰۱" 


( ۵۵۷۳۹ +۱) مس" 10۳۳۳ 
۳۴۸۱ تون ۳۱ 
ز. : «و یکی از آن اندر ۵۳۱۱ ضرب کنیم و قسمت کنیم آن مبلغ را ۱ 
ضرب کنیم اندر ۰7-۳۰ 
( ۵۳۱۱۰۳۰( ۵۵ +۱) مره ( ۵۵۷۲۹ +۱) مس ۲" 
۳ ۳۷۶۸۱ ۱ تفا اپ" 
ح: بو آنج جمع شود. از آن جای دیگر نقصان کنیم» : 
( ۰۲۳۰ ۵۳۱۱) ( ۸۸ + ۱) ۱۳ ) ۵0۵۹ رن 
۰ ۰ ۳۵۰۶۴۸۱ ۳7-۸۱ 
ای ۱( نا ی و 
۵2۳۴/۳۳۳۰ ۱ ۰۶ ۳۵ 
ط : «و باقی را بر ۳۰ قسمت کنیم ماه بیرون آید» و آنج باقی ماند روز بود» : 
( ۱۵۳۱۱۰۲۰ ( 0۵0۳۹ + ۱) 
0۱۳۱۱۳۱۳۳۰ ۱۳-۸۱ 
روزهای ماه ناقصه + ماهها تس 2 1 


ی : «پس این ماهها را بر دوازده قسمت کنیم تا سالهای تمام حاصل گردده» : 
ماههای تمام سال ناقصه + (۱۲سالهای تمام) - ماهها 
یا : «از وی [ سالها] چندین ۳۱۷۸ نقصان کنیم ‏ آنچ باقی ماند سال شککال باشد»: 
سالهای تمام شککال - ۳۱۷۸ - سالهای تمام 
همچنان که پیشتر یاد کردم اينهمه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و به دو جای نهادن 
بدان علّت است که موف با کسر اعشاری آشنا نیست . ما اکنون با استعانت از نظام محاسبات 
اعشاری. میدانیم که حاصلضرب دو کمانک (ح) که در واقع مقدار طول یک شباروز هندوان (به 
کسری اصم) است . تا یازده رقم کسر اعشاری » میشود : 
۲ ۰۹۶ ۰( لد - ۸( متشگ + ۱( 
که حاصلضرب این عدد در هر یک از 1 / بر / م7 (بر حسب مورد) و گرد کردن 
حاصلضرب به روز تعداد روزهای هندوان خواهد شد 
تطبیق تار بخهای معروف و معمول با تاریخ شککال : 
اولاً: بین التاریخین تاریخ شککال با تاریخهای معروف و معمول (که سه مورد از آنها راگردیزی 
باد کرده است) چنین است : 
با تاریخ رومی (اسکندری) ۳ :۱ 


۳ 1 ال ان 


با تاریخ میلادی ژولین ۱۳۳۹۵۸ 
با تاریخ هجری اعتدالی ۱۳۵۵۵ 
با تاریخ هجری قمری ۱۳۴ 
با تاریخ پارسی (یزدگردی) ۱۳۶۳۵۹۷ 
با تاریخ میلادی گریگوری ۳ ۱۱ 


انیا. تطبیق تاریخ معلوم با تاریخ شککال (مثلاً میخواهیم بدانیم که روز ۵ (اسفندارمذ) خرداد 

ماه سال ۱۳۱۰ پارسی (یزدگردی) مطابق چندمین روز از چندمین ماه از چندمین سال شککال 

بوده است) : 

نخست حاصل بسط تاریخ داده شده (۵ خرداد ۱۳۱۰ یزدگردی) را به دست میآوریم : 

)۱۳۱۰۰- ۱( ۳۶۵ + ۶۵ + ۰ 

بسن : 

۱) حاصل بسط تاریخ داده شده را با بین التاریخین 

مربوط جمع میکنیم ۷ -2 ۱۳۶۳۵۹۷ + ۴۷۷۸۵۰ (۱ 

۲) حاصل عمل یکم را در عدد ۰/۹۸۵۶۰۳۵۱۵۳۲ 

ضرب و حاصلضرب را به روز گرد میکنیم ۱۸۱۴۹۳۷ 2 ۰/۹۸۵۶۰۳۵۱۵۳۲ * ۱۸۲۱۴۴۷ (۲ 

۳ حاصل عمل دوم را بر عدد ۰ تقسیم میکنیم ۷ + ( ۳۰ ۷ ۴۹۷ ۶۰) - ۱۸۱۴۹۳۷ (۳ 

۲ خارج قسمت عمل سوم را بر عدد ۱۲ تقسیم 


میکنیم ۵ +( ۵۰۴۱<۱۲) 2 ۶۰۴۹۷ (۴ 
۵) از خارج قسمت عمل چهارم عدد ۳۱۷۸ را کم 

میکنیم ۳ 2 ۳۱۷۸ ۵۰۴۱ (۵ 
۶ باقیماندهء عمل چهارم را با عدد ۱ جمع میکنیم ۱۶+ ۵ (۶ 
حاصل عمل پنجم را با عدد ۱ جمع میکنیم ۴ 2 ۱+ ۱۸۶۳ (۷ 


باقی ماندهٌ عمل سوم روز. حاصل عمل ششم ماه و حاصل عمل هفتم سال شککال را 
حکایت خواهد کرد. پس ‏ روز ۵ (اسفندارمذ) خردادماه سال ۱۳۱۰ یزدگردی برایر و مطابق 
بوده است با روز ۲۷ ماه ۶ سال ۱۸۶۴ شککال . 
الا . تطبیق تاریخ شککال با تاریخ معروف (مثلا میخواهيم بدانیم که روز ۱۲ ماه ۸ سال ۱۹۲۴ 
شککال مطابق چه روز از چه ماه از چه سال اسکندری بوده است) : 


تعلیقات ۰ ۰۳" 


۰( تا( شععال داده شده ر با عدد ۳۱۱/۷ جمع 


میکنیم 2-۱ ۳۱۷۷ + ۱٩۹۲۴‏ (۱ 
۲) حاصل عمل یکم را در عدد ۱۲ ضرب میکنیم ۲ ۷۱۲ ۵۱۰۱ (۲ 
۳) از عدد ماه داده شده عدد ۱ را کم میکنیم ۷ 2( ۳ 
۲ حاصل عمل دوم و حاصل عمل سوم را جمع 

میکنیم ۹ ۷+ ۶۱۲۱۲ (۴ 
۵) حاصل عمل چهارم را در عدد ۳۰ ضرب میکنیم ۸۳۶۵۷۰ 2 ۳۰ ۶۱۲۱۹۰ (۵ 
۶) عدد روز داده شده را با حاصل عمل پنجم جمع 

میکنیم ۲ - ۱۲ + ۱۸۳۶۵۷۰ (۶ 
۷ حاصل عمل ششم را بر عدد ۰۳۵۱۵۳۲ ۰/۹۸۵۶ 

تقسیم و حاصل تقسیم را به روز گرد میکنیم 


۹ 2 ۱۸۶۳۴۰۸/۵ 2 ۰/۹۸۵۶۰۱۳۵۱۵۱۲: ۱۸۳۶۵۸۲ (۷ 
۸ بین التاریخین مربوط را از حاصل عمل هفتم کم 
میکنیم ۱ ۳۶ ۵ ۱۸۶۳۴۰۹۱۰۷۱۷۳ (۸ 
حاصل عمل هشتم حاصل بسط تاریخ مربوط (در این مورد تاریخ اسکندری) است. 
حال حاصل بسط تاریخ مربوط (اسکندری) را سمره میکنیم 
۹ +( ۱۴۶۱ ۲ ۵۷۷ ) - ۸۴۴۱۳۶ 
۴ +( ۳۶۵ ۳۰) - ۱۱۲۳۹ 
۸ << ۴ ۷ ۸۵2۷۷ 
۲۱ 2 ۳ + ۲۳۰۸ 
سال ۲ ۱ + ۲۳۱۱ 
(روز و ماه) ‏ ۱۳ تشرین دوم ج< ۴۴ 
۶ +( ۰۷ ۱۲۰۵۹۰) 2 ۸۳۴۴۱۳۶ 
(روز هفته). شنبه جت ۶ 
پس روز ۱۲ ماه ۸ سال ۱۹۲۴ شککال مطابق بوده است با روز شنبه ۱۳ تشرین دوم سال 
۲ اسکندری (رومی) . 


۴« رن الا خبار 


8 صفحه‌های ۰۳۴۹-۳۴۸ «گهنبار . شش است و اين آن شش روز است که ایزد » تعالی » خلق را 
اندر این شش روز آفرید » چنانک اندر کب مُنوّل» چون توژة و انجیل و زبور و فرقان پیداست. 
و امّا مُغان چنین گویند که خدا. تبارک و تعالی» آسمان را اندر گهنبار نخستین آفرید و آن 
یازدهم دی بود و آب را اندر گهنبار ددیگر آفرید و آن یازدهم اسفندارمذ بود و زمین را اندر گهنبار 
سدیگر آفرید و آن بیست و ششم اردی‌بهشت بود و نبات را اندر گهنبار چهارم آفرید و آن پیست 
و ششم خرداد بود و چهارپایان را اندر گهنبار پنجم آفرید و آن شانزدهم شهریور بود و مردم را 
اندر گهنبار ششم آفرید و آن اوّل روز مسروقه بود آخر آبان». 
این تکّه از ژینالأخبار چند توضیح را اقتضا دارد: ۱ 

الفش آفرینش (خلقت) در شش روز در باب اوّل و بخشی از باب دوم «سفر تکوین» (کتاب 
آفرینش) توراة چنین شرح شده است : 

«در ابتدا خدا اسانها و زمين را آفرید . و زمين تبی و باثر بود. و تاریکی بر 

روی ّه و روح خدا سطح آبها را فروگرفت . و خدا گفت روشنایی بشود و 

1 

تاریکی جدا ساخت . و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید , و 

شام بود و صبح بود . روز اول . 

و خداگفت قّلکی باشد در میا. او چا اد انا که ,و خدا قلک را 

بساخت و آهای زیر فلک را از آبهای بالای قلک جدا کرد و چنین شد. و 

خدا فلک را آسمان نامید , و شام بود و صبح بود. روز دوم . ۱ 

و خدا گفت آمهای زیر اسمان در یک جا جمم شود و خشکی ظاهر گردد و 

چنین شد . و خدا خشکی را زمین نامید و اجاع امها را دریا نامید و خدا دید 

که نیکو است . و خدا گفت زمین نباتات برویاند , علق که تخم بیاورد و درخت 

میوه‌یی که موافق جنس خود میوه آورد که تخمش در آن باشد بر روی زمین . 

و چنین شد . و زمین نباتات را رویانید , علی که موافق جنس خود تخم آورد و 

توت میودا رز که تقو ان غراف خی تقو باشتن بو دا فید که کر 

است , و شام بود و صبح بود . روز سم . 

و خداگفت نها در قلک آسیان باشند تا روز را از شب جدا کیّد و برای آیات 

و زمانها و روزها و ساها باشند . و نمر‌ها در فلک آسیان باشند تا بر زمبن 


روشنایی دهند و چنین شد و خدا دو نم بزرگ ساخت . نم اعظم را برای 


تعلیقات 


ساطتت ور و ی اف را ام ساطتت وتا ر کات زا و شتا اما راهن 
فلکت انیان گذافتت ان رمین روشتانی دهد زو تا سلطت غا تور روز وس 
شب و روشنایی را از تاریکی دا کنند و خدا دید که نیکو است . و شام بود و 
صیح یود روز چهارم . 

و خدا گفت آنها از آنود جانوران پر شود و پرندگان بالای زمین بر روی لک 
اسان وان کل تن ها ان پررک او وه جاندا رات نیز 
اهاز اب ای اختاشا دو یبد کان بالدار را ۸ ااین انیا : 
ولا دای که تک استان‌ونعدا ابا را کت کانه کت با زو کقز کون 
اسپای دریا را بر سازید و پرندگان در زمین کثهر بشوند , و شام بود و صبح 
بود . روز پنجم . 

و خدا گفت زمین جانوران را موافق اجناس آها پیرون آورد . بهایم و حشرات 


و حیوانات زمین به اجناس آنها, و چنین شد . پس خدا حیوانات زمین را به 
اجناس انها بساخت و هام را به اجناس آنها و همه حشرات زمین را به 
اجناس آنها. و خدا دید که نیکو است . و خدا گفت آدم را به صورت ماو 
موافق شبیه ما بسازم تا بر ماهیان دریا و پرندگان اسیان و مپایم و بر غامی 
روی زمین و هم حشراتی که بر روی زمین میخزند حکومت ناید . پس خدا 
آدم را به صورت خود آفرید . او را به صورت خدا آفرید , ایشان را تر و ماده 
آفرید و خداایشان را برکت داد و خدا بدیشان گفت باروّر و کثر شوید و زمین 
وا تا دی وی آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان اسان بو هرز 
حیواناتی که بر زمین میخزند حکومت کنید . و خدا گفت همانا همه علفهای 
تخمداری که بر روی تام زمين است و هم درختهایی که در انا میوهٌ درخت 
تخمدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد , و به هم حیوانات زمین و 
هه و ندگان اسان و یه هه حفتر ات زوسن که در آعا عیاتاست هن علت 
سبز را برای خوراک دادم . و چنین شد و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا 
بسیار نیکو بود . و شام بود و صبح بود . روز سم .: 

و اسیانها و زمین و همه لشکر انها تام شد و در روز هفتم خدااز همه کار خود 
که ساخته بود فارغ شد و درروز هفتم از هم کار خود که ساخته بود ارامی 
گرفت . پس خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را تقدیس کرد زیرا که در 


۰۵ 


۷ زین‌الاخبار 


آن روز آرام گرفت از همه کار خود که خدا افرید و ساخت» . 
در قرآن نیز در شور و آیات متعدّد» به شش روز بودن مذت افرینش (خلقت) تصریح 


است : 
له یلق الشنات وآلارض ف بة ام استوی ی ترش 
یخشی الیل اهاز یله عنیاً والشمش و امه والنهوم مسخرات بامرة آلا له 

ام رآلکمه یاک ال رس العالینّ»: «که خداوند شا خدای است آنک 
بیافر ید آسانها و زمین اندر شش روزء پس باز براستاد بر عرش, بپوشانید 
شب را به روز می طلب کُنّد آن را نرم و آفتاب و ماهتاب و ستارگان 
فرشاترداز ید نان آزربدانک او راسخا افرشتن وفرتان زبه برکت انس 
تا خداوند جهانیان» (سورة الاعراف (۷) ی ۵۴). 
دار کم له دیق الشنوات وآلارض ق منم اسئوی علآلترش 
دی مر ما ین شفیع الا منبد لذنه ذلکم لب قاعیدوه آفلا کون : 
«خدای شما 1 خدای است انک آفرید آسیانها و زمین اندر شش روز. پس باز 
براستاد بر عرش, میافریند کار و نیست هیچ خواهش‌خواهی مگر از پس 
دستوری او. این آستتان خدای خداوند شها, بپرستید او راء ای ئه یاد گ‌برید» 
ده یه ۱۳ ید ۳ 
«و هو دی خُلَّ آلسَنواتِ وآلارض ف تام و کان عرشه علی الم لو کم 
کم آحشن من عملاً و لین فلت انکم مَبعولُون ین بعد وت یمن الذین روا [ن . 
هذا 1 سحر ون : «و اوست انک بیا فر ید آسیانها و زمین اندر شش روز و 
بود عرش او بر آب تا بیازماید شا را کدام از شما نیکوکردارتر و اگر گوای که: 
شا برانگیشتگانید از پس مرگ, گویند آن کسپا که کافر شدند که؛ نیست این 
مگر جادوی هویدا» (سورة هود (۱۱) ی ۷ 
«فل آنَکم لَکفرو ن بالذی خن آلارض ف ومین و تجملون له آنداداً ذلک رَبٌ 
المالین ۵ و جعل فیها وی من وتا و بازک فیها و فد فیها آقواتها فی أربعة 
یام شواء للسَایلین ۵ م استّوی ی السْماء و هی دخان ال ما و برض ایا 
طوعاآو رها قاتا آتنا طاْمین 0 تین سبع نوات ف بومين و آوحی فی کل 
سمام آمرها و ریا السَباء الذنیا مصابيح و جفظاً ذلک تقدیر آلسزیز العلم»: 
«بگوی که : آیا شا می کافر شوید بدان که آفرید خلق زمن اندر دو روز و 


"٩۰۷  تاقیلعت‎ 


میکتید آن را همتاان. آن است خداوند جهانیان 0 و کرد اندر آن کوهها از 
بالای آن و بر که کرد اندر آن و اندازه کرد اندر آن روزیهای آن اندر چهار 
رور یکسا اد است هه ها کام زا دی رات ساسا فا دید 
ابو کفت :ان را و زمین را که : بیایید به خوش منشی يا به دشخواری, گفتند ؛ 
امد و فرمانه‌داریم ۵ بگزارد ان هفت آسمان اندر دو روز و وحی کرد اندر 
هر آسیانی فرمان او و بياراستیم آسمان این جهان به چراغها و نگاهداشتی. آن 
است اندازه خدای ی‌هتا و دانا» (سورءة فصلت او السجد: (۴۱) ایات ٩‏ - 
1 
«لذی خلق انوا والارضن فی بِّة ام نم استوی عَلی القرش یلم سا 
یج فی الارض و ما بخرج ینها و ما یل من السْماء و ما یَعرج فیها و هو معکم 
یا کم وللهُ با تستلون بَصی»: «اوست آنک آفرید آسانها و زمین اندر شش 
روز. پس استوی کرد بر عرش. میداند ان اندر اید اندر زمین و انچ ببرون 
اید از آن و انچ فرود آید از اسمان و انج پرشود اندر آن و او با شهاست هر کجا 
باشید و خدای - عرّوجلّ - بدانچ میکنید بیناست» (سورة امحدید (۵۷) ی 
1 
این قلمزن به خاطر نمیأورد که در انجیل (کدام انجیل ؟) و زبور (مزامیر داود) مطلبی درباره 
خلقت شش روزه خوانده باشد . 
ب. برای تبیین خلقت عالم به روایت مغان مقدّمةٌ عرض میکنم که ایرانیان؛ در گذشته‌های 
بسیار دور یک سال را به دوازده قسمت (ماه) کردند و هر قسمت را به نام یکی از امشاسپندان و 
ایزدان نامیدند : 
«آن دوازده ماه را نام از همان امشاسپندان است : 
۱ فروردین‌ماه . ۴ ته‌ماه . ۷ مهرماه. ۱۰ دی‌ماه . 
۲. اردیپشت‌ماه. . ۵ امردادماه.  .‏ ۸ آبان‌ماه. ۱۱ بهمن‌ماه. 
۲ خرداذهاه: ۶ تر یوراد کانرضاه. ۱۲ ستتارندماه»(نتدهش]. 
مسعود سعد سلمان (شاعر اواخر سدهٌ پنجم و اوایل سدهٌ ششم هجری) منظومه‌یی در ۸۴ 
بیت ؛ به سال ۵۱۰ هجری قمری . دربارهٌ ماههای تقویم ایرانیان ؛ برای مجلس آفرین و بزم 
ابوالملوک ملک ارسلان‌بن مسعود (هجدهمین پادشاه غزنوی) ۰ سروده که ابیاتی از آن را نقل 


۰ ب 
۰ 
ت 


۸ ‌ 1 ان 
«خدایگ‌انا , رامش گُزین و شادی بن 


همی چه گوید ؟, گوید که مُلک هفت اقلم 


که موده دادت از بخت ماه فروردین 
به خکم و امر تو خواهد شدن ز چرخ پرین». 


بت ات کت ز اردیبتتتی. هلال امت ای مرس انار وش 


به شادی نشین هین و میخواه می 
به راغ و به باغ و به کوه و به دشت 
بخندید گلزار و بگریست ابر 
«زینت باغ ماه خُرداد است 
بت نوشاه گشت گسلبن و باغ 
بلبلان را که خطبه‌خوان شده‌اند 
با نشاط است و رامش و شادی 


که بی می نشستنت زشتست زشت 


هت تراسا ند اروزسصت 
۳ 


گر به باده گرایی از داد است 
گویی از خسن و زیب نو شاد است 
منم از شاخ سرو آزاد استت 


هر حه یند هست و هر حه ازاد است». 


«ماء تم است ای نموده تبره از روی تو ماه 

می در اين مّه لعل روشن گردد ای مه می بخواه 
وقت نعمتهاست لیکن نعمتی جون می مَدان 

جان بدین گفته که من گفتم گواه اید گواه 
دل به می تازه‌ست تازه . جان همی شاد است شاد 


کنتیر کتتا: من هم‌یجوبی ۰ همیدارم گناه». 


«مردادمه است سخت خرم 


بنشین و طرب فزای و می خواه 


(«پریور اسنتو کیت ار غدل شمهریار 
باده اش مابه شادی و جحرمی 


ای کامگار بر دل من , خیز و باده ده 


«ای مّه. مّه مهر و مهر ماه است 


روز و رخ وتان سید است 


می نوش پیاپی و دمادم 
وز باران . چتم ابر رم 
بس رک سوه لباسپای م‌رم 
در دولت شپسریار اعظم». 
شاد است , خبز و ما شادی بر من ار 
ی‌باده هیچ جان نشد از مایه شادخوار 
بر یاد دولت ملک و شاه کامکار». 


اوه تستن از کت و اسق 
روی و دل دسمنان سیاه انشتت 6 


«ماه ابان چسو آب جسوی بسبست 
از کون کته تاو بای تاد 
شاد زیست آنکه عقل و دانش داشت 
هر که او چشم در خرد بگشاد 
فاد رشان ,وتساده ور کام زور 


«ای ماه ز یل ماه [۳ 


و نز ی کب 
گر باغ ما ند ساده وگل 
زاشاهع ام که هوا هر زمان 
از لک ارو مد بت که 


بباده ون اذر برزین بیار 


ماه پمن تخفید تتتاید وود 


(«سیندآرمذ» ماه ۳ نتکا 


همی مژده دارد که تا جند روز 
به هر مرغزاری بتازد تذرو 
کشد ابر بر سایه فرش بهار 


تعلیقات 


ان او تایه اتسار وت 
9 کتوتز کهمست خی امس 
پشتِ اندره را به مسی بشکست 
هرز و تعوید باده بر جان بُست 
گیتی از رن رست و از نم جست». 
برضز و بده مس چو آذر 
ز آذر صابه ماه اذر 
ور شام ماند زود بو‌بر». 


ببازد کافور همی بر جهان 
ی ان 
جارهء مرماجز آن را مدان». 
شتا طر ایس بل کنسراق 
بسپسندد نشاط جان پروژد 
رود و باده به بزم شاه آوژد». 
که گشت آخرین ماء هر بدسگال 


پذیرد جمن حسن و زیب و حال 
دمد فشک بر کوه باد شمال». 


۰-۹ 


هر یک از دوازده ماه را سی‌روز اختیار کردند » و از دیدگاه عملی و کارُردی » چهار روز از این 
سی‌روز را که در واقع مقطع کار و استراحت است » یک روز به‌نام اهورا مزدا (هرمزد) و سه روز 
دیگر را به نام دیگر او «دی» (دادار) نامیدند و برای آنکه به هنگام یاد کردن از روز دی » معلوم 
باشد که منظور کدامیک از سه روز دی است ‏ هر روز دی را همراه با نام روز بَعد از آن خواندند : 


۱ هرمزد. #۸ دی (دیباذر) . ۵ دی (دییمهر) . یل بر 
٩ ۳‏ اذر . و 0 
۳ اردیهپشت . ۰ ایان: ۷ .سر وش . ۵ آرد . 


۰ زین‌الاخبار 


ی و 0 ۶ اشتاد . 
مشتدار.. 2:۱۲ .٩‏ فروردین . ۷ اسیان . 
۶ خرداد. ۳ تم . ۰ بهرام . ۸. زامیاد . 
۷ امرداد . ۱۳ ۱ رام . ( ا زیت 
۲ باد . ۰ انمران . 


اتخامین ف که فاست تاضا بت هلر که بخشایشهای اهوریی هر یک از امشاسپندان را 
هنارت ین وروی 

«[۱] هرمزد . دادارتر [۲] بپمن . چابکتر [۲] اردیبپشت . گزیننده‌تر [۴] شهریور. 
کاردارتر [۵] سیندارمذ , بوّندگ‌تر [۶] خرداد , جربتر [۷] امرداد . برومندتر . 
[۸] دی . چونان هرمزد ]٩[‏ آذر, تابنده‌تر [۱۰] آبان, درخشانتر [۱۱] خور. 
برازنده تر [۱۲] ماه . ورجاوندتر [۱۳] تير . رادتر [۱۴] گوش , نیوشنده‌تر . 
[۱۵] دی . چنان هرمزد [۱۶] مهر . دادورتر [۱۷] سروش , تکاورتر [۱۸] رشن . 
راست‌تر ]۱٩[‏ فروردین . تواناتر [۲۰] بهرام . . پیروزگرتر (۲۱] رام . بارامشتر [۲۲] 
باد , خوب‌بوی تر . 
[۲۳] دی , ایدون چون هرمزد [۲۴] دین . ارجندتر [۲۵] ارد. خوب چهر تر [۲۶] 
اشتاد , پا کتر [۲۷] آسمان , بلندتر [۲۸] زامیاد , فرازی (ایستاده)تر [۲۹]ماراسپند , دین 
برتر [۲۰] انیران . (با) افزونی و نیکویی» . 

بندهش نیز روایت شایست ناشایست را تأٍیید میکند : 
«هرمزد , نام ان سی امشاسپند را بدان سی روز چنین نهاد که : 
نخست هرمزد است . سپس شش امشاسپند (که رویهم میشود) هفت (روز) . 
هشتم ازور وان ان هفت روز) دی دادار است . سپس شش امشاسپند (که رومم 
میشود) هفت (روز) . 
هشتم (روز پس‌از از آن هفت روز) دی دادار است ۰ سپس هفت امشاسپند (که زوم 
میشود) هشت (روز) . 
هم (روز پس‌از آن هشت‌روز) دی دادار است . سپس هفت امشاسپند (که روهم 
میشود) هد هشت (روز) . 
چنان که نام خویش را به چهار جای در ماهها جای داد : هرمزد و آن سه دی» 


تعلیقات ۰ ۰۷۱۱ 


(بندهش) . 
شهمردان‌ین بی‌الخیر رازی » در کتاب «روضة المنجمین» که در حدود سال ۴۶۶ هجری 
قمری سامانش داده » مینویسد : 
پارسیان را «هر ماهی سی روز بوذ.. و هرمزد و سه دی, به جایگاه چهار آذینه 
انتبت ان 
و هم مسعود سعد سلمان » نوشخواری مجالس بزم ابوالملوک ملک ارسلان‌ین مسعود را 
قطعاتی » برای هر روز از ماه » به سال ۰ هجری قمری سروده است » که در زیر , از هر 
قطعه . دو -سه بیتی را نقل میکنم : 
«امروز اورمزد است » ای تار :نمی کشاز پا او نارگن کنق ان جام باده ار 


۳ 
ا اوزت :9 روی . روز اورمزد ان می که شادمان کُندم اورمزدوار». 


(«همن روز ای صن دلسستان تن شا ها هدن توس رز 
تاد نشينيم کازین خلت خلق جهان هست همه شادمان». 


اردتهشت زور تاه ای مس ود لستان .ار ور ییون مت سانشان 
زان باد‌یی که خرّم از او کشت غیشن و شش زان باد‌یی که گُردد از او تازه طبع و جان». 
«ای تنت را ز نیکویی زیور یر روزی است روز شهریور 
می شناس ای نگار جان را قوت گا: میده مرا و گه میخور». 
«سپندارمذ روز . برخیز ای نگار سپند آر مارا و جام می آر 
می ار از بی آنکه ی می نشد دی شادمان و تنبی شادخوار 
| ی انک چشم بدان بگردائد ایزد از این روزگار». 
«خرداد روز ,داد نباشد که بامداد از و و خرمی نستانی ز باده داد 
از باده جوی شادی و از باده نوش خضسوش  .‏ بی باده این جهان صنا بادگر , باد». 


«روز مرداد . مدده داد بدان که جهان شد به طبع باز جوان 
عدل بارید بر جهان یکسر دولت و ملک شهپریار جهان». 


ییادز انشتنه ی وا هار اي نکازرسای: ترفن مار کته ترکین. کدف 


رین الا خبار 


می ده به رطل و جام که در بزم خس‌وینشست شاد شاه ملک ارسلان به مبی». 


«ای خرامنده سرو تایان ماه 


«ابان روز است . روز ابان 
بنشین به تشاط و دوستان را 
تا باده خورع 8 شناد باشم 


«روز خور توت , اي به دو رخ همچو حور 
بباده چسسوز و سس مرا بباده ده 


«ماه روز ,ای به روی خوب جو ماه 
هه تم بر بزم که گه ‌ 
شاد کردان به باده مارا . خیيز 


«ای نگار نهر بالا.؛ روز تهر 
عاشق در برده شتا کنوا 


شعرهای شهره از من دار گوش 
«گوش روز ای نگار مشکین خال 
من ز هر ساع خواهم گوش 
من نگنجم ز شادی اندر پوست 


«ای مرا همچو جان و از جان بة 


«روز مهر و ماه مهر و جشن فرّخ مهرگان 
مهربانی کن به جشن مهرگان و روز مهر 


روز اذر , می جو اذر خواه 
شادمان شد به فر دولت شاه». 


خرم گردان به اپ رز جان 
ای دوست به عرّ و ناز بنشان 


۳ اد خذدایگان کهان». 


تافت خضور از چرخ فلک باده خور 
خسول احسوال زم‌انه نگسر». 


باه تن ما و6 واه 
نام این روز ماه و روی و ماه 
که جهان شاف سل نه دولت ۹ ۲ 


خیز و جام باده ده بر من زیر 


راههای طیعخواه دلپسذیر 


در ثنای شیر بان شور گس 


ف سیاعسم مدار در ضشر حال 
زانکه بینم به کام یگس 
بامدادان نشاط کن برجد 


کاز مج مسهربای به4». 


مسهر بفزای ای نگار ماه چهر مهربان 
مهربانی بذ به روز مهر و جشن مهرگان 


جام را چون لاله گردان از نبیذ باده رنگ 


(«روز سروش است که گوید سر وش 


سم شد از سره همه بوستان 


«روز رشن است ای نگار دلربای 
تا توای هیج یک ساعت مباش 


ی وان و راز کی دل.میتا 


«فروردین است و روز فروردین 


ای دو لب تو چو می . مرا می ده 


«ای روی تو به خویی آفزون ز مهر و ماه 
اندوه این جهان حور ای ماه . شاد بباش 


0 رام روز است . بحت و دولت رام 
کام ران و جهان به هو گزار 


«(حجون بادروژ » روز نشاط آمد ای نگار 


یاده‌ست شادی دل . بیوسته باده حور 


«دیبدین است و دین مَرد خرد 


بازدارد شرد تو انز سید 


ای شعفی:» نید غیوازه ی 


«دین روز ای روی نو اگفت دین 
با می و می خوردن . دین را جکار 


٩۱۳  تاغیلعت‎ 


وآندر آن منگر که لاله نیست اندر پوستان». 


بساده خور و نغمهٌ مطرب نیوش 


شاد بنشین و به جام مسی گرای 
بی مسي شادی‌فزاي غمزدای 
بناز کون خود همیسازد خدای». 


شادی و طرب را کْتّد تلقان 


کان باشد رسم روز فروردین». 


بپرام روز بساد؛ پسرام رنگ خسواه 
کأمروز شادمان است از عت و تاج شاه». 


ای دلارام , خیز و در ده جام 
هم‌چو کبک دری یکی بخرام 


که خداوند ما رسید به کام». 


شادی فزای هین بده باده و بیار 
بی باده هر چه بینی بادٍ هوا شهار». 


ان شناسم که لعل باده خوزد 
مشنو اندر نبیذ بند خرد 


صد هئ در نبیذ برشهرد». 


می خور و شادی کن و خرم نشین 
می خور و می نوش و قوی دار دین 
و کند ضدمت شاه زمن». 


«آردروز است , فرح و میمون با همه هو و خرمی مقرون 
ای دلارای یار گلگونرخ ار و تختی از باد؛ گلگون 
تابه باد خدایگان زمن شاد باشیم و می خوری اکنون». 


«اتادروز و تاره ز کل پونبتتان ای دوست می ستان ز کف دوستان 


در بوستان نشین و می لعل نوش را کر شا کر یه وتا و7 


و اسان رو ی هه ای اه ی وان را اسان 
جان ز باده شاد کن زیرا که عقل ‏ باده را بیند همی شادي جان 
هر زمان یاده خور ای نازه غو و تاژه کن شادی به یاده هر زمان». 


«جون روز زامیاد نیاری ز می تو یاد؟ زیرا که خوشتر اید می روز زامیاد». 


«ای دلا رام رور مارسیند دست پی‌جام لعل می مپسند 

خرمی در جهان حرم بل شادمانی کُن. به ناز حند». 
«انیران ز پیران شنیدم چنان که می خوژد باید به رطل گران 
ببار ای تکار آن می مشکبوی 5 ناف مشک بای دهان 
دل اندر کم و بیش گکیتی مبند یلار تا زا شحادهان 6: 


ایرانیان» طول یک سال را «سیصد و شصت و پنج شباروز و شش ساعت و دوازده خرده کم» 
میدانستند . به ناچار » پنج شباروز علاوه بر ۳۶۰ شباروز ۱۲ ماه را جداگانه ؛ در پایان سال 
(بعداز ماه دوازدهم) قرار دادند » و هر یک از آن پنج روز را به نام یکی از پنج سروده زرتشت 
(تعتننعا رگاتها» » رگائثاها» . رگاهان) نامیدند : 

«آن پنج روز گاهنبار است که آن پنج روز ترفته است که [..] دزدیده خواند. نام 
آن پنج روز که ترفته است . که پنج روز گاهانی است . که پنج وه (به. نیکو) 
خوانند به دینی . اين است : 


۱ آهتویدگاه 1 اوشتویدگاه ۳ اسیندومدگاه 


"٩۱۵ ۰. تعلیقات‎ 


یت ی وهی ات ماه 
ل] 
بعد از این مقدّمات و آشنایی با تقویم ایرانیان» روایات خلقت هستی به روایت مزدیسنان 
(مغان) را میخوانیم : 
هرمزد « نخست اسان 1 
«او به یاری اتیان:::تبادی را افرید .بدان روی برای او شادی را فراز افرید که 
اکنون که آمیختگی است : افریدگان به شادی درایستند. سپس از گوهر 
آسیان آب را افرید ...» . 0 
«سدیگر .از آب. زمین را آفرید گرد . دور گذر , پی نشیب و فراز » درازا با پهنا 
و پهنا با ژرفا برابر , راست مشات اسان قرار گرفته ...» . 
«چهارم . گیاه را افرید . نخست بر میانة این زمین فراز رست جند پای بالا. 
ی‌شاخه , ی‌پوست , ی‌خار ‏ و تر و شبرین ...» . 
((پنجم گاو یکتا آفریده را در ایرائویج آگن به میانةٌ جهان ...» . 
«شثم . گیومرت را آفرید . روشن چون خورشید ...» . 
«او این شش افرینش را به شش گاء گاهنبار بیافرید , به سالی که سیصد و 
شصت و پنج روز به شار است و دوازده ماه , هر ماهی سی روز و یک ماه می 
و پنج روز . بر هر روزی نام امشاسپندی نهاده شد . چگونگی را گوم : 
خست . اشانترا اف ند به چهل روز که از روز هرمزد ماه فروردین تا روز آبان 
ماه اردیپشت است . بنج روز درنگ کرد تا روز دیبمهر 1 بنج روز گاهنیار 
و آن را نام مُدیُورّرم است . آن را گزارش این که زیستگاه مهر و ماه و سبزی به 
فا وی مه 


ددیگر , آب را افرید به پنجاه و پنج روز که از روز مهر ماء اردیپشت است تا 


روز ابان ماه تیر . پنج روز درنگ کرد تا روز دیبمهر . آن پنج روز گاهنبار و 
ان ر نام مَدیوشم است . که ات را گزارش این که اب ر روشن 09 زفترا 
مخست تمره بود . 


بل زک از زمین را به هفتاد روز افرید که از روز مهر ماه تیم تا روز ارد ماه 


شهریور است . آن پنج روز را درنگ کرد تا روز انیران . آن پنج روز کاهنیار و 


۷ رین‌الخبار 


او را نام پدیشپه است . او را گزارش این که به پای رَفتن افریدگان را بر زمین 

پدید اورد . 

چهارم . گیاه را آفرید به بیست و پنج روز که از روز هرمزد ماه مهر تا روز آرد 

است , پنج رور درنگ کرد تا روز انبران . آن پنح روز گاهنبار و او را نام 

آیاسرم است . که او را گزارش این که رک و وی ورن سای فیذا فا 

پنجم . گوسفند ر افرید به هفتاد و پنح روز که از روز هرمزد ماو ایان تا روز 

دیبمهر ماو دی است . پنج روز درنگ کرد تا روز بپرأم + آن پنج روز گاهنبار . 

و او را نام مٌدیارم است که او را گزارش این که انبار زمستان را برای دامهای 

خویش فراهم بکرد . 

ششم , مردم را افرید که گیومرث است . به هفتاد روز که از روز رام ماو دی تا 

روز انبران ماه سپندارمذ است ۰ پنج روز درنگ کرد تا روز وّهیشتوایشت‌گاه . 

آن پنج روز گاهنبار است که آن پنج روز ترفته است که گاهنبار است و او را 

نام همَسیَهمَّدیم است . که او را گزارش این که جنبش همه سپاه به گیتی پیدا شد» 

(بندهش) . 
پ . در مورد علّت وجودی شش گاهنبار در روایات مزدیسنان (مغان) عرض میکنم. چنانکه در 
تعلیقه مربوط به صفحه‌های ۳۳۴۸ ۳۴۹ نیز خواهید خواند ‏ ایرانیان» سال را علاوه بر تفسیم 
به ماهها و روزها در مطابقت با تغییر آب و هوایی زمین در طول یک سال به سه‌گونه (در سه 
مرحلهٌ گذار) به فصول تقسیم میکردند . 


مرحله اوّل . یک سال ۲ ماه < ۰ ماه زمستان + ۲ ماه تاستان. 
مرحلة دوم . یک سال ۲ ماه - ۵ ماه زمستان + ۷ ماه تاستان. 
مرحله سوم . یک سال ۲ ماه - ۳ ماه زمستان + ۳ ماه تابستان + ۳ ماه بهار + ۳ ماه پاییز . 


در مرحلهٌ اول » ابرانیان» سال را به دو فصل زمستان ۱۰ ماهه و تابستان ۲ ماهه تقسیم 
میکردند . اگر برای تعیین ماههای سرد و ماههای گرم سال . وضع کر زمین در حدود ۸-۷ هزار 
سال اخیر (بعداز آن بخبندان سخت در حدود ده هزار سال پیش) را در نظر بگیریم قاعده آن دو 
ماه گرم باید ماههای چهارم و پنجم بعداز اعتدال و آن ده ماه سرد از ابتدای ماه ششم تا پایان ماه 


تعلیقات ۰ ۱۷" 
سوم باشد 


نمودار تصوبری این زمستان ده ماهه و تابستان دو ماهه » چنین خواهد بود: 


از زمانی که ایرانیان» ۱۲ ماه سال را به دو فصل زمستان ۱۰ ماهه و تابستان ۲ ماه تقسیم 
میکردند اطلاعی نداریم, جز اينکه به اعتبار همین تقسیم سال به ۱۰ ماه زمستان و ۲ ماه 
تابستان » شاید بتوان استنتاج کرد که قوم ایرانی » در ابتدای شکل‌گیری» در ناحیه‌یی از کُرهٌ زمین 
که زمستانهایش طولانی و تابستانهایش کوتاه بوده ؛ مثلاً در حدود عرض جغرافیایی ۵۵ تا ۶۰ 
درجه شمالی کر زمین » سکونت داشته است و این تقسیم سال به ۰ ماه زمستان و ۲ ماه 
تابستان بازتاب سخت مبهم خاطرهٌ آن دوران بسیار کهن است . 

در مرحلهٌ دوم که قوم ایرانی » از زیستگاه نخستین خود به پایین‌تر سرازیر شده و به ناحیه‌یی 
یا کم تاد سکاو مسق ناویک او ۲ ماه سال را باز به دو فصل تقسیم 
کردند » منتها اين بار فصل زمستان را پنج ماه و فصل تابستان را هفت ماه به نظر آوردند . 
با ماههای سال مطابق میشده است : 


۸ زین‌الأخبار 


«از هرمزد روز (نخستین روز) فروردین ماه (نخستین ماه سال) تا انمران (آخرین 
روز) مهرماه (هفتمین ماه سال) ۷ ماه تابستان است و از هرمزد روز (محخستین 
تور ایا ماه یماسا ۶ استند آویت ماه ( درا زدهتن ماه شال ور 
سمر شدن [: پایان] پنجه , پیج ماه زمستان است». 
از طرفی » چنانکه پیشتر در همین تعلیقه » از بُندهش نقل کردم » روز دیبمهر (۱۵) ماه تیر 
(چهارمین ماه سال) گاهنبار مدیوشم است . روز انیران (۳۰) ماه مهر (هفتمین ماه سال) گاهنبار 
ایاسریم است . روز بهرام (۲۰) ماه دی گاهنبار مدیاریم است . روز وهیشتوایشت‌گاه (اخرین روز 
سال) گاهنبار همسپهدیم است . 5 
حال اگر» ۱۲ ماه سال و فصول زمستان ۵ ماهه و تابستان ۷ ماهه و موقع این چهار گاهنبار را 
بر یک نمودار نشان دهیم : 


( آغاز تابستان ۷ ماهه) 


به وضوح ملاحظه خواهیم کرد که همسپهمدیم گاهنبار جشن آغاز فصل تابستان ۷ ماهه (و 
همچنین جشن آغاز سال)» مدیوشم گاهنبار جشن مين فنصل تابستان ۷ ماهه ؛ ایاسریم گاهنبار 
جشن آغاز فصل زمستان ۵ ماهه . و مدیاریم گاهنبار جشن ميانة فصل زمستان ۵ ماهه » بوده 


٩۱۹ ۰ تعلیقات‎ 


است . 
در مرحلهٌ سوم ایرانیان. با توجه به شرایط آب و هوایی پهن؛ ایرانزمین. ۱۲ ماه سال را به 
چهار فصل بهار ۳ ماهه » تابستان ۳ ماهه پاییز ۳ ماهه و زمستان ۳ ماهه. تقسیم کردند . باز» در 
همان کتاب تندهش آمده است : 
وروی ره مس ایس وان 
شپریور. تابستان است. ماههای مهر و آبان و آذر, پایز است. و ماههای دی 
و مپمن و اسفندارمد , زمستان است». 
در این صورت اگر ۱۲ ماه سال و فصول بهار ۳ ماهه. تابستان ۳ ماهه. پاییز ۳ ماهه و 
زمستان ۳ ماهه را با حفظ موقم چهار گاهنبار پیشین (که با زمستان ۵ ماهه و تابستان ۷ ماهه 
مربوط بود) و دو گاهنبار دیگر (مذکور در همان بندهش)» یعنی روز دیبمهر (۱۵) ماه اردیبهشت 
(دومین ماه سال) گاهنبار مدیوزرم» و روز انیران (۳۰) ماه شهریور (ششمین ماه سال) پدیشهه 


گاهنبار بر یک نمودار ببریم : 


( آغاز تابستان ۷ماهه) 
شم سس )مد بجم گاهنیار ِ 


) ۱2 ۳ ۰۳( 


۰ ۲ ره الا خزاز 


ملاحظه خواهیم کرد که در عین حال که چهار گاهنبار (جشن) پیشین که با تقسیم سال به دو 
فصل زمستان ۵ماهه و تابستان ۷ماهه مربوط بوده باقی مانده است . دو گاهنبار (جشن) دیگر 


نیز علاوه شده است . یعنی میدیوزرم گاهنبار جشن مان بهار ۳ ماهه و پدیشهه گاهنبار جشن 


آغاز پاییز ۳ ماه بر چهار گاهنبار (جشن) بیشین افزوده شد ه تا از آنچه دربارة گاهنارها 


(شت :دی تکته:د بتک مشود : 


سال گرفته میشده» 


سال اعتدالی به فصول» صورت تألیف و تنظیم یافته است. 
پ . ابوریحان بیرونی در کتاب «التفهیم لاوائل صناعة التنجیم» مینویسد : 


هنیا ن نت ؟ 


روزگار سال باره‌ها کر ده است زرادشت و گفته اسنتت که به هر باره‌بی . ایزد. 


تعایی . گونه یی آفریده است . جون اتب و زمین و آب و گیاه و جانور و مَردم. 
تا عالم به سالی افریده شد و به اوّل هر یکی از این پاره‌ها پنج روز است. 


نامشان گهنبار». 


و نیز ابوریحان بیرونی » هم در کتاب رالقانون المسعودی» و هم در کتاب رالاثار الباقیه عن 
القرون الخالیه» به گاهنبارها پرداخته و موقع آنها را با مطابقت با ماهها. چنین داده است : 


«الیوم السادس والعشرون من اردیهشت 
ماه. و هو اشتادروز. اوّل الکهنبار الثالث, و 
هو مسة ایّام. اخرها اخرالشهر. و فیها 
خساق اه الارض. و سم الکسهنبار 
فیشههم کاه . 


الیوم السادس والعشرون من خرداد ماه. و 
هم آشتاد و و ول الکیتتا ‏ رایع ون 
اخرالشپر. و فیه خلق الله الاشجار 
والنبات. و اسه ایاثرم‌کاه. 


رو ۲۶ رتیت سای کت افتا ی رو انیت 
اول گهنبار سوم نو ان ۵ روز اشت: 
آخر آن اخرین روز ماه است. و در این 
(کاهنبار) پروردگار زمين را آفرید. و نام 
اين گهنبار فیشمهمگاه است . 


روز ۲۶ خردادماه که اشتاد روز است اوّل 
گهنبار چهارم است. و اخر آن اخر ماه 
است. و در این (گاهنبار) پروردگار درختان 
و کتا ها زا افرنن: و نام این گهنبار 
ایاثرم‌گاه است. 


الیوم السادس عشر من شپریورماه. و هو 
ور فورت ول الکهتیای تانب اه 
روز بهرام منه. و فیه خلق‌للّه البپام و اسه 
میدیایری‌کاه. 


اوّل اللواحق الزائده و هی النمسة اللواحق 
التی بین آبان‌ماه و آذرماه. هو اوّل الکهنبار 
السادس و اخرها آخر اللواحق الزائده. و 
سستصای ۱ تس و متس 


الیوم احادی عشر من دی ماه. و هو روز 
خور, ال الکهنبار الاوّل و آخره الیوم 
اخامس عشر و هو روز دییمهر. و یسمی 
هذا الکهنبار میدیوزرم. و فیه خلق لگ 
الستاه: 


الیوم احادی عشر من اسفندارمذماه و هو 
روز خور اوّل الکهنبار الثانی و 9 روز 
د پیمهر » و یسمی مید یوشم کاه. و فیه خلق 
ب 

الله اطاء. 


"٩۲۱ ۰ تعیقات‎ 


روز ۱۶ شهریور ماه که روز مهر است اوّل 
گهنبار پنجم است و اخرٍ آن روز رام (۲۰) 
همان ماه. و در ات (گاهنبار) پروردگار 
وحوش را آفرید. و نام این گهنبار 
میدیایرع‌گاه است. 


ار شت تشر هو ان پنج روزی است 
که میان ابان‌ماه و اذرماه قرار دارد. روز 
زیت کون رد شرافر ور اختر آن: روز بایان 
اندرگاه است, و در این (گاهنبار) پروردگار 
ادمسی را آفرید و نام این گهنبار 
همسفتمیدعگاه است . 


روز ۱۱ دی‌ماه که روز خور است اوّل 
گهنبار نخست است ر اخر اور ۱۵ 
(همان ماه) است که روز دیبمهر است. و نام 
این گهنبار میدیوزرم است. و در این 
(گاهنبار) پروردگار آسمان را افرید. 


روز ۱۱ اسفندارمذماه که روز خور است. 
اّل گهنبار دوم است و آخر آن روز دییمهر 
(۱۵ همان ماه) و نام این (گاهنبار) 
میدیوشم‌گاه است و در این (گاهنبار) 


تروردگا اب را افرید. 


موقع گاهنبارها در سال. به روایت بُندهش و به روایت ابوریحان بیرونی ‏ اینچنین خلاصه 


شدنی ی 


روایت بُندهش 


روایت بیرونی 


گهنبار نخست (مدیوزرم گاهنبار) : روز ۱۱ تا روز ۱۵ اردیبهشت ماه روز ۱۱ تا روز ۱۵ دی‌ماه 
گهنبار دوم (مدیوسم گاهنبار) : روز ۱۱ تا روز ۱۵ تیرماه روز ۱۱ تا روز ۱۵ اسفندارمذماه 
گهنبار سوم (پدیشهه گاهنبار) : روز ۲۶ تا روز ۲۰ شهریورماه روز ۲۶ تا روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه 
گهنبار چهارم (ایاسریم گاهنبار): روز ۲۶ تا روز ۲۰ مهرماه رز ۲۶ تا روز ۳۰ خردادماه 
گهنبار پنجم (مدياريم گاهنبار): روز ۱۶ تا روز ۲۰ دی‌ماه روز ۱۶ تا روز ۲۰ شهریورماه 
گهنبار ششم (همسپهمدیم گاهنیار) : روز ۱ تا روز ۵ اندرگاه روز ۱ تا روز ۵ اندرگاه 


مقايسة دو روایت ندهش و بیرونی دال بر آن است که آگاهیهای بیرونی از تقویم ایرانیان 
غلط است . 
پیشتر » از قول بیرونی گذشت که لواحق الزائده (اندرگاه) میان آبان‌ماه و آذرماه قرار دارد» و 
این یعنی که بیرونی » آن تقویمی را که برای تعیین موقع گاهنبارها در سال آن تقویم در نظر دارد. 
تقویم یزدگردی است . 
اینکه بیرونی موقع گاهنبارها را که در سال اعتدالی» برای تذکُر ابتدا و میان فنصول سال. 
ارزش وجودی مییابد را به سال یزدگردی . که سالی است ۳۶۵ شباروزی و بدون کبیسه و به 
همین اعتبار در فصول سال اعتدالی گردان. تحویل میکند » از تن غلط است ؛ و همین اطلاعات 
غلط بیرونی است که گردیزی ۰ بدون درک و دریافت صحیح از تفویم ایرانیان» عیتاً در ژین 
الاخبار نقل میکند . ۱ 
ت . جلال‌الدین محمّد بلخی در دفتر ششم مثنوی به اینکه خلقت عالّم و آدم در شش روز 
بوده » اشارت دارد : 
«در تأنق گوید ای عجول خام پایه پایه بر توان رفتن به بام 
دیگ را تدریج و استادانه جوش کار نساید قلیهةٌ دیسوانه جوش 
حق نه قادر بود بر خلق نلک در یکی لحظه به «کُن» بی‌هیج شک؟ 
پس چرا شش روز آن را درکشید کل یوم آلف عام ای مستفید» 
محمّد بلخی میگوید : گرچه خلقت عالم و آدم در شش روز بوده؛ ولی هر روز از روزهای 
خلقت یکهزار سال است. که اين بیان اخیر » ظاهراً باید مستند به اعتقاد ایرانیان در مورد جلقت 
باشد که : 


تعلیقات ۰ ۲۳۳ 


«از آغاز آفرینش که افریدگان را آفرید تا به فرجام که اهرین از کار بیفتد. به 

ایدازه دوازده غرار سال است:تا امدان افرگه غش هار ال کذفعه بودرانة 

هزار سال به مینویی و سه هزار سال به صورت مادّی در پاکی. آن شش هزار 
لایرس60 

و باز جلال‌الدّین محمّد بلخی به دنبال آنچه از وی نقل کردم » بلافاصله میگوید : 

«خلقت طفل ارجه اندر ثه مّه است 

خلقت ادم چرا چل صبح بود 

یعنی که خلق آدم . که مستلزم سرشتن گل وی بوده (دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند - 

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند) چهل صبح طول کشیده است . در این صورت . جلال‌الدّین 

محمّد بلخی. در مورد خلقت آدم ثه به توراة و ته به قرآن و نه به باورهای مزدیسنان بلکه به 


اندر آن کل اند اندک میفز ود» . 


برخی احادیث همچون «خْمَر طِنة دم بیدء آرتعین ضباخاه يا «خَمُرثٌ طِبنةً دم دی آرنعین 
صباحاء در ادبیّات اسلامی نظر دارد. 
ث.در مورد خلفت عالم و آدم در شش روز برخی گروههای آیینی » مثلاگروهی از اهل حق بر 
این باورند که پیش از شش روز خلقت ‏ در دو روز جبرییل (سروش) و هفت تن (مقرّبین درگاه 
الهی) آفریده شده‌اند . جیحون آبادی؛ در «شاهنامهٌ حقیقت» این باور اهل حقّ را چنین به نظم 
اوه یت 
«از ایام شنبه خدای کبار 
ز در کرد اججاد آن جمرییل 


به روز ازل, برتر از هر شمار 
بشد رم ذاتٍ رب جلیل 


ز یکشنبه آن هفتن پاک ذات 
ز دوشنبه تسا شنبه دیگری 
دو کونین با انچه بود و نبود 
به فرمان حق ز اوّل و انتها 
دو ایام در پیش ۰ شش در عسقب 
به هر روز یک اسان آشرید 


2 ۰ ۰ 
به رور مهم عید سورور بود 


فنلاند اقفر یه یه دای و تصفات 
بشد خلقتٍِ جن و انس و پری 
در آن یوم شش آمدی در وحود 
به هشت یوم اجاد شد ماسوا 
دو عال بشد خلقت از امر رپ 
که تا هشت افلاک گشتی پدید 
در آن روز عرش برین رخ شود 


۰ 0۰ 


8 صفحذ ۰۳۵۰«گهنبار پنجم ... اوّل فصل تیرماه است و او را خزانِ ال گویند ...». تقویم 
یزدگردی - که دنبالة تداوم تقویم اشمردیگ دور ساسانیان است - در اول برج سرطان 
(خرچنگ . چهارمین برج سال اعتدالی) مطاب اوّلِ تیرماه سال ۱۱ اعتدالی (شمسی) هجری . 
تجدید مبداً یافت . هم تقویم اعتدالی (شمسی) و هم تقویم یزدگردی» ماههایی با نامهای 
«فروردین اردیبهشت ... بهمن » اسفندارمذ» دارند . پیداست که به هنگام تجدید مبداً تقویم 
یزدگردی ؛ فروردین ماه یزدگردی مطابق برج سرطان / خرچنگ (چهارمین برج) که معادل تیرماه 
اعتدالی (شمسی) است و تیرماه یزدگردی مطابق برج میزان / ترازو (ششمین برج) که معادل 
مهرماه اعتدالی (شمسی) است . بوده است : 


ستس]ی »| سس ]سس مس ات ]تلم ]نم 
ساسمم سس مب مل س اس لسلسم 
متس | سمل ی ی سا 
۰ ماع عم سل ماه ام سم 
ت_ سب 


۲ ۳ ۳۹ ۳۰ ۳ ۳5 ۳۰۳ ۱۹۳۹ 


این تقارن تیرماه یزدگردی با اوّل برج میزان / ترازو (تیرماه تقویم اعتدالی (شمسی)) که اوّل 
فصل پاییز است سبب شد تا فارسی‌زبانان» فصل پاییز را -که با تیرماه یزدگردی تقارن يافته 
بود» فصل تیرماه بخوانند . 
در لغتنامهٌ دهخدا ذیل مدخلهای «تیر» «تیرماه» «تیرماهی» و «تیرمه»» شواهد متعذدی از 
ادب منظوم و منثور فارسی نقل شده است . اینک شواهدی که در لغتنامة دهخدا فرصت حضور 
و ظهور و نمود نیافته‌اند : 
تابه نوروز اندرون باشد نشان نومار تساسیاه تپرماه رد نشان مسهرگان 
به تبر تا در بود راست کشتن شب ر ردز یکی به وقت مار و دگر به ال تبر 
به کوه سونش سیم وبه باغ آبی و سیب بگر که سیمگر و زرگرند لشکر تبر 


اندر اند ماه تب ر در ترازو رفت مهر تا چو تم و چون نرازو راست شد لبل و نهار 


۱۸ 


(عنصری) 
در ترماه امد اتش کسینم دل نامداران به می خوش کنیم 
هرا غوشکوار ورزتن بر کار وف یه تس انتر امد سار 


(فردوسی) 


تعلیقات 


هميشه تا به همه جایگه پذیر بود هوای تمرمهی از هوای تابستان 


۱ (فزخی) 
سرد شد طبع جهان از گردش گردون پر تير زد بر خیل گرما لشکر سرمای تبر 
(معژی) 
نا سپاو گل هزیت شد ز خیل ماه تبر از ترنم افروخت بستان چون سپر از ماو تیر 
(قطران) 


صیادٍ پر امد بر اصطیاد من داس و کمند و تم و کبانش چهار تبر 
یک تم از او زمستان. یک تم از بپار یک تمر از او قوز و دگر تبر. ماه تبر 

(سوزنی) 
جویندءٌ این گوهر را دست چهار است از تم و زمستان و ز نیسان و حزیران 


(ناصرخسرو) 


«در نقط اعتدال و دو نقطٌ انقلاب کدامند ؟ 
دایر؛ بزرگ با دایره بزرگ نزدیکی همیکند تا او را بر دو نقطه برد که سر قطرِ 
کره‌اند و از او نیز ذوری کند به دو نقطه همچنان برابر با یکدیگر و منطقة البروج 
چون معدل التهار را بر دو نقطهٌ برابر یک با دیگر همیبرد, به دو نقطٌ دیگر برابر 
یک به دیگر نیز دور از وی همیشود. و دو نقطدٌ تقاطم به اعتدال معروفند. 
زیراک افتاب چون به ایشان رسد. روز با شب خویش راست شود به همه 
جای اندر روی زمین و یکی بر دیگر نفزاید و یکی را نقطه اعتدال پاری 
خوانند و این آن است که جون افتاب از وی بگ‌ذرد به نیمه شمالی از 
منطقةالبروج شود و دیگر را نقطة اعتدال تبرماهی خوانند و این آن است که 
جون آفتاب ارتففن یذ ود به ثیمٌ جنویی افتد...» (اتتفهم لاوائل صناعة 
التنجم) . 
«تير: هفت نوع (معنی) است ... یکی فصل خزان ... عنصری گوید : 
اگر به ترمه از جامه بیش باید تم چرا برهنه شود بوستان چو آمد تبر 
.. (لغت فُرس) 
«و در ایام قدعم آنجا (طوالیس) بازار بوده است به فصل تهرماه. ده روز» (تاریخ 


۳۵ 


نالا خبار 


بخارا). 
«بسباس به برگی مائد که در فصل تم‌ماه از درخت بریزد... 
و فصل تم‌ماه دراید. او (قرمز) را از درخت بلوط بگم‌ند... 
جغزبه بیخ نبانی است از زمین هری, در فصل تبر‌ماه ژوید... 
و گویند به فصل تم‌ماه از درخت باز کنند...» (ترحمه فارسی صیدند). 
و در نسخه‌یی از «مسوجزکمّی» (صفحه روی برگهای ۲۶۴ و ۲۶۵ جزء پنجم نسخه 
دستنوشت شمار؛ً 23560 .۸0 کتبخانه بریتانیایی - لندن) ترکیب «تیرماه» به معنی فصل 


خزان (پاییز) آمده است . 


8 صفحه‌های ۰۳۸۵۳ ۰۳۸۵۴ «سدء بزرگ ... بعضی گفتند میان این روز و میان نوروز صذ شباروز 
بوّد» یعنی پنجاه روز و پنجاه شب . بدین سبب سده نام کردندش ...۰ 

بیرونی نیز در «التفهیم لاوائل صناعة التنجیم» مینو یسد : 

((سده جیست؟ 

آبان روز است از بهمن‌ماه. و آن دهم روز بود و اندر شبش که میان روز دهم 
است و میان روز یازدهم. آتشها زنند به گوز و بادام و کرازاین گر آن شراب 
خورند و و و شادی کنند و نیز گروهی از آن بگذرند تا به سوزانیدن 
جانوران . 
و امّا سبب نامش جنان است که از او تا نوروز پنجاه روز است و پنجاه 
شیب ۰۰۰)) ۰ 

اینکه مناسبتِ نامیدن روز دهُم بهمن‌ماه به «سده» آن است که از آن روز تا نوروز پنجاه شب 
و پنجاه روز است که رویهم صد میشود. توجیه غلط و عامیانه‌یی است که گردیزی از بیرونی 
اقتباس میکند . 

اگر به مسامحه اين توجیه را بپذيريم آنوقت جای سوآل است که پنجاه شب و پنجاه روز 
رویهم صد (چه چیز ؟) میشود ؟. چرا که این عدد «صد, نه صد شب است . نه صد روز و نه صد 
شباروز ا. ۱ 

از سویی . از بازدهم بهمن‌ماه تا نوروز پنجاه و پنج (۵۵) شباروز است (۲۰ شباروز 
بهمن‌ماه + ۳۰ شباروز اسفندارمذماه + ۵ شباروز اندرگاه) نه پنجاه (۵۰) شباروز!. 


تعلیقات ۳۷" 


راستی را که ایرانیان؛ در طول تاریخ خود. در تقسیم سال به فصول » سه مرحلهٌ مشخص را 
گذ رانده‌اند ؛ 
در مرحله اوّل» ایرانیان» سال را به دو فصل زمستان و تابستان تقسیم میکرده‌اند . فصل 
زمستان ۱۰ ماه و فصل تابستان ۲ ماه داشت . در وّندیداد آمده است : 
«من که اهورا مزدا هستم, از جاها, بهترین شهرها را در ایرانویچ آفریدم. با 
رود دائیتی نیک, وی دیو بز مرک دور ار رود (: دائیتی) مار وادز آن سر زمین 
ویس سرما آفرید. در انجا : ایرانو یج) ده (۱۰) ماه زمستان است و دو 
(۲) ماه تایب روز ای وه ( )ماه ایا ونیا ر گاهان سرد انست: آغا 
(:ایرانویج) راء در دل زمستان. سیلاب و یج فراگیرد». 
پیداست که این تکّه از وندیداد (که در شرح پهلوی وندیداد نیز تکرار شده)» اشاره به 
زیستگاه نخستین قوم ایرانی دارد که در آن» حدود ۰ ماه سرما حاکم است و ۲ ماه از سال هوا 
نسبةٌ گرم میشود. در قیاس با زمان کنونی » پیداست که آن ۲ ماه گرما باید ماههای تیر و مرداد 
باشد که گرمای خورشید بیشتر به زمین میرسد . ۱ 
نمودار تصویری این زمستان ده‌ماهه و تابستان دوماهه در نخستین زیستگاه قوم ایرانی» 


چنین خواهد بود: 


در مرحلة دوم وقتی قوم ایرانی» در کوچ مداوم خود از شمال به جنوب. به منطقة نسبة 
گرم رسیده بودند» سال را باز به دو فصل زمستان و تابستان تقسیم میکردند منتها این باز 
زمستان را پنج ماه از سال و تابستان را هفت ماه از سال به نظر میاوردند . در ُندهش اف انیت 

«از هرمزد روز (نخستین روز) فروردین ماه (نخستین ماه سال) تا انبران (آخرین 
روز) مهرماه (هفتمین ماه سال) ۷ ماه تابستان است و از هرمزد روز (مخستین 
وفز) آبان ماه (هعتشن ماه سال) تا اسفتدارند ماه (دوازدستن. ماه تسال) وه 
سر شدن [: پایان] پنجه. پنج ماه زمستان است». 

و نیز در شرح (زند) همان کتاب وندیداد به زبان فارسی میانه (پهلوی). بّعداز یاد زمستان 
دهماهه و تابستان دوماهی توضیح شده است که : «هفت ماه است تابستان پنج (صاه است) 
زمستان» . همچنین در گزیده‌های زاداسپرم همین تابستان هفت ماهه و زمستان پنج ماهه نمود 
یافته است . 

پیداست که این تشخیص مت زمستان و مذت تابستان اشارت به زسانی دارد که قوم 
ایرانی » از زیستگاه نخستین خود به سوی جنوب سرازیر شده و به جایی رسیده بوده که (در مقام 
مقایسه با وضعیّت زیستگاه نخستین) مدّت زمان گرمی هوا. بیش از مذت زمان سردی هوا بوده 
اد 

نمودار تصویری این تابستان هفت ماهه و زمستان پنج ماهه » در دومین زیستگاه قوم ایرانی » 


چنین خواهد بود: 


٩۷۳۹ ۰ تعلیقات‎ 


و اخرالامر در مرحلةٌ سوم وقتی قوم ایرانی . در سرزمین ایران مسکن گزید به اقتضای 
مکان به فصول چهارگانه واقف گردید . در همان کتاب بندهش آمده است : 
«ماههای فروردین و اردیهشت و خرداد پار است. ماههای تم و مرداد و 
شپریور تابستان است. ماههای مهر و آیان و آذر پاییر است و ماههای دی و 
مپمرن, و اسفندارمد زمشتان استت»*: 
نمودار تصویری این فصول چهارگانة هر یک سه ماهه. در آخرین زیستگاه قوم ایرانی چنین 


خواهد بود: 


پس از این توضیحات. اگر به تقسیم سال به دو فصل تابستان هفت ماهه و زمستان پنج 
ماه عنایت بفرمایید » ملاحظه میکنید که در روز دهم بهمن‌ماه» ذرست صد شباروز (۳۰ 
شباروز آبان‌ماه + ۳۰ شباروز آذرماه + ۳۰ شباروز دی‌ماه + ۱۰ شباروز بهمن‌ماه) از آغاز زمستان 
کل ها مینک 

سده یعنی روز صدم از آغاز زمستان پنج‌ماهه . و این حکایت از قدمت و بسیارکهن بودن 


جشن سده در مین ایرانیان دارد. 


ی ۳ رین الٌخبار 


8 صفحة ۰۳۱۸ «... به زبان پارسی رایران» خوانند...». 

چند و چون خصوصیّات و خُلقیّات ایرانیان راکه گردیزی شرح داده» مقایسه کنید با آنچه که 
«دوشر» (اسم و عنوانی دقیقاً معادل «ذوالقرنین» که به غلط «تنسر» خوانده‌اند) دینیار دوران 
ساسانیان» در نامه‌یی به جشنس (: گشنسب)» شاهک طبرستان نوشته و ترجمهٌ فارسی آن در 
تاریخ طبرستان نقل شده است : 

«زمین چهار قسمت دارد . یک جزو زمین ترک ‏ میان مغارب هند تا مشارق زوم . و جزو دوم 
میانِ روم و قبط و بربر. و جزو سوم » سیاهان از بربر تا هند . و جزو چهارم این زمین که منسوب 
است به پارس و لقب بلاد الخاضعین ‏ میانٍ جوی بلخ تا آخر بلاد آذربایگان و ارمینَهُ فارس و 
فرات و خاک عرب تا عمان و مکران و از آنجا تا کابل و طخارستان . 

و اين جزو چهارم. برگزید؛ زمین است و از دیگر زمینها به منزلت سرو ناف و کوهان و 
اشکم . و من تو را تفسیر کنم : 

ما سر بر آن است که ریاست و پادشاهی - از عهد ایرج بن فریدون - پادشاهان ما را بود و 
حاکم بر همه ایشان بودند و به خلافی که میان اهل اقالیم خاست به فرمان و راي ایشان قرار 
گرفتند و پیش ایشان دختر خویش و خراج و هدایا فرستادند. 

ما ناف آن است که میانِ زمینهای دیگر» زمین ما است و مردم ما اکرم خلایق و اعر و سواري 
تُرک و زبرکی هند و خوبکاری و صناعت ژوم ‏ ایزد؛ تبارک ملکه . مجموع در مردمان ما آفرید» 
زیادت از آنکه علی الانفراد ایشان را است و از آداب دین و خدمت پادشاهان. آنچه ما را داده 
ایشان را محروم گردانید و صورت و الوان و مویهای ما بر اوسط آفرید. تّه سواد غالب و نه 
صفرت و نه شقرت و مویهای محاسن و سر ماه جُعلٍ به افراطٍ زنگیانه وه فرخال تُرکانه . 

امّا کوهان آن است که با کوچکی زمین ما با دیگر زمینها منافع و خصب معیشت بیشتر 
دارد . 

امّا شکم برای آن گفتند زمین ما را که هر چه در اين سه دیگر اجزای زمین باشد ‏ با زمین ما 
آورند و تمتّع ما را باشد از اطعمه و ادویه و عطرها همچنان که طعام و شراب به اشکم شود و 
علمهای جملهُ ژوی زمین ما را روزی گردانید ...». 

این توضیح را بدهم که وقتی زبان فارسی میانه (پهلْوی) متروک شده بوده . مترجمین از آن 
زبان به زبانهای فارسی و عربی » بیشتر به واسطه ابهام آشکال حروف خط پهوی. اشتبامات 
مقتعتکی »جر برگرداندت آسامی اظ ‏ کردبان لا لب گیرمویت را به ضورت:وگل شاه ز 


تعلیقات ۰ ۰۳۱" 


«گرشاه» برگردانده‌اند» یا نام «دوشر) را به صورت «تنسر» نقل کرده‌اند . مترجم نامه دوشر » در 
ترجمه کلمة مرب «ایرانشهره را که اسم خاض, به معنی کشور منسوب به قوم اير است را به 
صورت ببلاد الخاضعین» برگردانده است . 

در کلمهٌ مرگب «ایرانشهر». جزء «ایر» نام قوم (آریا) جزء «ان, علامت نسبت (آبان» کوهان 
شادان ...)۰ و جزء «شهر» به معنی کشور (مملکت) است که روی هم کشور منسوب به ایر 
معنی میدهد ‏ هر چند کلمهٌ «ایره در همان زبان پهّوی معنی افتاده و فروتن نیز دارد. 

مترجم نامه دوشر کلمه «ایرانشهر» را به سه جزء رایر» «ان» و «شهر» تجزبه کرده است. 
جزء «ایر» را به جای آنکه نام قوم بگیرد به معنی افتاده و فروتن » معادل خاضع عربی » و جزء 
«ان» را به جای آن که علامت نسبت بگیرد ؛ علامت جمع ؛ و جزء «شهره را به جای آنکه کشور 
و مملکت معنی کند» آبادی نسبة بزرگ با خانه‌ها و کویهای بسیار و بازار معادل بل عربی . 
دریافته است و چون در نامه دوشر از نواحی متعدّد یاد شده (آذربایجان و عمان و مکران) بلد را 


به بلاد جمع بسته و رویهم کلمهٌ «ایرانشهر» را به صورت «بلاد الخاضعین» برگردانده است ا. 


8 صفحا ۰۳۸۸ «چون ملک با کنيزک مجامعت خواهد کرد » منجمان بر بام خانة بار شوند و طالع 
گیرند و وقت مجامعت او را اختیار کنند : آن وقت مجامعت کتّده. 
در تنجیم ایرانی ؛ دربار؛ طالع اشخاص . دو دیدگاه وجود دارد: یکی آنکه طالع شخص 
مجموعة آن سیّارات و ثوابتی است که به هنگام تود شخص . از افق طلوع میکند . اینگونه تلّی 
از طالع شخص . تقریباً اکثریت متون و جداول تنجیمی را در تصوّف خود دارد. در مقابل این 
تلقّی » نظر دیگری هم هست که طالع شخص . مجموعه آن سیّارات و ثوابتی است که به هنگام 
انعقاد و بسته شدن نطفة شخص . از افق طلوع میکند . 
امیر عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار در باب سی و 
چهارم «اندرزنامه» یا «نصیحتنامه, - که اکنون به «قابوسنامه» شهره است و به نیمه دوم سده 
پنجم هجری سامان یافته - مینویسد : 
«من از ستاد خود چنین شنودم که مولود مَردم تّه آن است به حقیقت که فرزند 
از مادر جُدا شود که مولود اصلی طالع زرع است وقت مسقط الطفه که اب مّرد 
در رجم زن افتد و قبول کنّد. آن طالع اصلی است و نیک و ید - همه - یدان 


۳۲ 


همچنین در دفتر سوم مثنوی سروده جلال‌الذین محمّد بلخی . در داستان زادن موسی ین 


رّبن‌الأخبار 


اما آن ساعت که طفل از مادر جُدا شود. آن طالع را «تحویل کبری» خوانند. و 
تحویل سال که بیفتد آن را «تحویل وسطی» خوانند. و تحویل شهور را «تحویل 


صغری» خوانند. 


و بر سر مَردم آن گذرد که در طالع مسقط الّطفه بود و دلیل این سخن. خبر 
رسول است. صلعم , که فرموده است : «السعید من سعد ی بطن امّه. والشق من 
شق فی بطن امّه». و سخن پیغمبر همان معنی دارد که من گفتم . 

اما تو را در طالع زرع سخن نیست که آن له به بالای چون تویی بافته‌اند. اما 
این که از طالع تحویل کبری گویی , طریق أستادان گذشته نگاهدار و ...». 


عمران ۹9 اشتتک : 


«جهد فرعوی چو ی‌توفیق بود 
از مسنجم بود در کش هزار 
مقدم موی نمودندش به خواب 
با م مر گفت و بااهل نجوم: 
مه گفتندش که: «تدبری نن 
شا ویشتیه ان شب کنو لبود آن 
4 : راون ازتده افو از پگاء 
«الصلاای م1 اسراییلیان 
تباشا را رو شید ون قاب 
ای اسبران سوی میدانگه وید 
ون شنیدند مسژده اسراییلیان 
حیله را خوردند و آن سو تاختند 
پس مج سوشیدند اسرایسیلیان 
چون به حیلتشان به میدان برد او 
کرد دلذاری و نپا نداد 
ها گفت: «از برای جانتان 
باسخش دادند که: «خدمت نی 


ت 


هر چه او میدوخت. آن تفتیق بود 
واز مسعبر نم و ساجر رشار 
که کید فرعون و مٌلکش را خراب 
«چون بوّد دفع تیالو خواب شوم؟» 
راه زادن را چس و زهزن مرنم» 
وا انس ایس تال مق غوازا 
سوی میدان بسزم و نختِ پسادشاه 
شاه مس اه وا هک ان 
رها اششتان کته هار سر اب 
هو تک و نوف است: اسیت) 
تضشنگان هبل و انس مشتاقي آن 
خضویشتن را پر جلوه ساختند 
از پگ تا جانب میدان دوان 
وشوو وشن بس با زود 
هم عطا. هم وعدها کرد آن قباد 
مله در مسیدان مخسبید امشبان» 
گر تو خواهی یک مّه اینجا ساکنم» 


خسن یاب هه تاو اسسد دما 
قارتین خرن هه اند ختتیعشن 
گفت : «ای ۲[ 
گفت: «خسیم هم بر انس ور گاه نو 
بود عسمران همم ز اسراییلیان 
ها تاو ابر ان در اه وت 
راو اشتاد پوت ان لش 
گشت بیدار ار و زن را دید وش 
درکشیدش در کنار از مسهر مرد 
جخسفت ند بسااو امسائت را سرد 
انسچه ایسن فرعون میترسد از او 
بر فلک پیدا شد آن استاره‌اش 
در زمان از سوی میدان نعره‌ها 
شاه از آن هیبت برون جست آن زمان 
از سوي میدان چه بانگ است و غریو 
کی وت با راعش نا 
از عطای شاه شادی میکنند 
روز لام کفترن کهاع غهران: بیرق 
راند عمران جانب میدان و گفت: 
هر منجم سر برهنه, جامه چاک 
عدر 9 و گفتند : «ای اممر 
این همه کردم و دولت تبره شد 
شا تاره ان مامتا ان 
زد سستارة آن پیمیر بر سم 
شاه هم بشنید و گفت: «ای خاینان 
سجده دبردند و بگفتند: «ای خدیو 


ساطا دح لها کرده‌ام 


تعلیقات 
کأمشیان خل است و دورند از زنان 
هم به شهر امد قرین صحبتش 
هين مرو سوی زن و صحبت جحو» 
هیچ نیندیشم بمز دنحضواه تسو» 
لیک مر فرعون را دل بود و جان 
برجهانیدش ز خواب اندر شبش 
بوسهباران کرده از لب بر لبش 
برنیامد با خود آن دم در نمرد 
پس بگفت:«ای زن نه این کاری‌ست خرد 
هست شد این دم که گشتم جُفتِ تو» 
کوری فرعون و مکر و چاره‌اش 
میرسید از خلق و ثُر ميشد هوا 
با برهنه که: «أین جه غلغلهاست؟ هان؟ 
کاز هیبش مپرمد جنی و دیو؟» 
قسوم اسراییلیان‌اند از تسو شاد 
رفص شتا رن و کفها م‌نند». 
وا]ف آن غلغل فان ان شو» 
«اين جه غلغل بود؟ شاهنشه نشفت» 
هم‌چو اصحاب عزا بوسید خاک 
کرد مارا دستِ تسقدیرش اسبر 
دشهن کب و جمره شد 
ور تا سر جسبین آسمان 
متا شتا ره باز گشتم از بکا» 
من پنستراویزم شا را بی‌امان» 
گر یکی کرت ز ما چربید دیو 
رهم حیران زانچه ماها کرده‌ام 


۳۳ 


۱ 


۳۳ رخا 


فوت شد از ما و هُلش شد پدید نطفه‌اش جُست و رجم اندر خزید 
لیک اسستتفار ایسن. روز ولا مانگهدارم. ای شاه و قباد 
ووژتسیلاش رصد بندم ما تسانگردد فوت و نجهد این قضا 
گر ندارم ایین نگه ما را بکش ای لام رأي تسو انکار و هُش» 
هدر الا ار درمورو مایت ملگ چین اش تا طرو ها هگا ورخانت و 
ناظر به طالع هنگام تولد. 


8 صفحه ۴۰۷ . تقویم «اسکندری» یک تقویم خورشیدی اصطلاحی است . «اسکندره که تقویم 
اسکندری منسوب به اوست . بنا به روایات «رومی» بوده و در اوستایی ‏ سبرور» و در 
پهلری / دوسر) نامیده میشده است . «سر»» «سرو» و «سرون» به معنی شاخ است . پس 
هم «سروَّر» اوستایی و هم «دوسر) پهلوی به معنی «دارنده (دو) شاخ» خواهد بود. 

ار تشه کان: یلخاد یت هه ۵06۰۵ وال تیش او تارتین 
در زبان عربی «ذوالقرنین» یعنی دارندهٌ دو شاخ که دُرست معادل دوشر در زبان پهلوی است . در 
ای ای تا ی دای ات اد کیت ات ای ۱ 
سل است : 

و که نک من زی ار قل سأتلا کم منة دک الا مَکنا له فی الارض و اقیناه من 
یو ی فنبَع سیب ..: (میپرسند تو را (یا محمَد) از ذوالقرنین » بگو زود بوّد که برخوانم 
شا از با کدی بسانم عم ازیو ادیآ اش چوری ناش رامکار 


را . او پیروی کرد راهکار را 

ابوالحسن علی بن حسین مسعودی. در کتاب «مروج الذهب و معادن الجوهر» دربارة 
اسکندر ذوالقرنین مینو بسد : 

«نسّب اسکندر که همان ذوالقرنین است 


وی اسکندر بن فیلیپس به مصر بن هرمس ين مردش بن منظور بن رومی بن بربط بن 
پونان بن یافث بن نوح بود. 

بعضی گفته‌اند که از فرزندان عیص بن اسحاق بن ابراهیم بود. 

بعضی نیز گفته‌اند که وی اسکندر بن برقه بن سرحون بن رومی بن قرمط بن نوفل بن 
رومی بن اصفر بن یغز بن اسحاق بن ابراهیم بود) . 


تعلیقات ۰ ۱۳۵ 
فزشنین کات ور تال ان امه انیت" 
«ذوالقرنین . او را اسکندر خواندندی و نام او را اخشندروس بن فیلقوس بن مصور بن 
هرمس بن هردوس بن روم بن لطی بن لوثان بن یافث بن سرجون بن رومیه بن بربط بن نوفل بن 
روفی بن الاصفر بن البعر بن العیص بن اسحاق بن ابراهیم» علیه‌السَلام». 
و ابوریحان بیرونی در کتاب «الثار الباقیه عن القرون الخالیه, روایت میکند که : 
رو قد حکی عن عم بن الخطاب انه سمع قوما یخوضون فی ذکر ذی القرنین» 
فقال: الم یکفکم الخوض فی احادیث الناس حتی تجاوز تموها الی 
الملائكة ؟»: «همانا از مر بن الخطّاب حکایت کرده‌اند که قومی را دید که 
دربارة ذوالقرنین خوض میکردند (: گفتگو میکردند) . پس (عَمّر ایشان را) گفت : 
آیا شما را خوض دربار: مردم کفایت نکرد که (در گفتگوهاتان . از آدمیان) به 
فرشتگان تجاوز کرده‌اید (: پرداخته‌اید) ؟» . 
ضرف نظر از اختلاف روایات و تحریفها و تصحیفها در اسامی آنچه همگی این منابع؛ 
دربارهٌ متفق‌القولند » امر پیغمبری یا نسبت پیغمبری داشتن اسکندر ذوالقرنین است . 
مبدا تقریم اسکندری را از هنگام برگزیدگی وی نوشته‌اند : 
«اسکندر. جهت ارسال نبوّت . عزیمت سیر اقصای عالم نمود . تاریخ نوشتند : 
از آن روز کآو شند بسه پسیغمبری نسسوشتند تساریخ اسکس‌ندری». 
تمریم اسکندری را در منابع » از جمله در همین کتاب «ژین‌الأخبار) ؛ به اعتبار رومی بودن 
اسکندر » «تقویم رومی» نیز نامیده‌اند. دینیاران زرتشتی ‏ معارضه دینی را «اسکندر رومی» 
پیغمبر و «اسکندر مقدونی» ویرانگر راء یکی گرفتند و به دنبال آن؛ لقب ‏ خجسته» به 
معنی مبارک و مسعود و فرخنده و همایون اسکندر رومی را؛ با تصحیف و سوء استفاده از ابهام 
دلالت حروف خط پهلوی : گجسته» خواندند و معنی بنفرین و ملعون را پر.آن بار کردند 
و هنگامی که اين «اين همانی» در اذهان جایگیر شد. افسانه‌هایی که خواب کردن کودکان را 
شایسته است . بافتند . راستی را «از این خسن تا آن خسن ؛ صد تا رَسَن» ا. 
در رین‌الاخبار» در مواضع مختلف » شرح حال و حوادث و وقایع مربوط به اسکندر رومی 
(ذوالقرنین) و اسکندر مقدونی درهم آميخته است . به روایتی اسکندر از عجم (ایرانیان) و پسر 
دارا بن دارا یاد شده است و به روایتی وی مقدونی است که ایرانشهر را میگیرد و از «مردمان عجم 
که مردمانی با رای و تدبیر و شجاع بودند و با جلم بسیار و محتال و دوربین و هوشیار بودند) 


۳۹ رین الا خبار 


میاندیشد و تعدادی از ایشان را «بر سبیل گروگان» میبرد . 
۱ اسکندر » در ژین‌الاخبار» هم «پارس» را میگیرد و هم «ایرانشهر» و هم «هندوستان را!. 


صفحذ ۰۴۰۷ «اولاعوس بطلمیوس . ابتدای تاریخ اسکندر از پادشاهی اولاعوس نهادند و از 
مملکت او سیزده سال گذشته بود که تاریخ اسکندری نهادند» . مقایسه بفرمایید با آنچه بیرونی 
در «القانون‌المسعودی» نوشته است: 
«ر لا مات (الاسکندر) ببابل عند منصمرئه انقسمت ملکته اثلائا فصار منها ما 
قدونیا و ما والاها الی اخیه فیلفس ایراندلوس و هو الوُرخ به قانون زیج ناژن 
و ملکه بعد النلافة و و فاء الاسکندر ی وقت واحد و صار مصر الاسکندرية 
0۱-و ارض الغرب الی البطالسه الذین ارم بطلمیوس ین لاغوس و صارت 
سورية و آسیا اعنی الشام والعراق ای انطیاخوس بانی انطاكية . توارج هوّلاء من 
عند مات الاسکندر و کان سولوقس بتقاطر تشارک انطیاخوس ای ان تفدد 
باللک عند تام ائی عشرة سنة من ملک ابن لاغوس و من هناک ابتدأ 
الیو نانیُون بالتارخ و اشتهر بالاسکندر و اما هو من السنة الثالثة عشر من عاته و 
هذا هو التارخ الستعمل فی الزیجات باسمه و من السنة الثاللّة عشر شلک ابن 
لوغوس الی امنامسة عشر من ملک اوغسطس قیصمر و هو وقت استیلائه علی 
مصر و اهلاکه قلوبطرا...». 
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